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سخني بر چاپ فارسي

شود، ولي بدون شك مضمون آن در اين اولين اثر نويسنده نيست كه به فارسي ترجمه مي
اي مجموعـه .اندتحرير درآمدهي كه در قالب دفاعيات به رشتهست سطح مكمل چند اثر قبلي

كه كتاب چهارم آن را در دست داريد، از چنان محتـواي ژرفـي برخـوردار اسـت كـه سـخن       
.تر خواهد گشتگفتن در باب آن، از خود متن طويل

، با سيستم جهـاني  »عبداالله اوجالان«ي آن اين اثر سترگ و ارزنده محصول پيكار نويسنده
وي در گفتگـو بـا وكـلاي    . سـت ي امرالـي ي جزيـره انفـراد در زنـدان ي كاپيتاليسـتي، مدرنيته

بـا آگـاهي بـه    . تر دانسـته اسـت  خويش، اين كتاب را حتي از سلامت جسماني خويش نيز مهم
بـرد و همچنـان بـراي    سر ميترين شرايط بهيش از سيزده سال است در سختاينكه وي مدت ب

كند، بر زبان راندن چنين كلامي نشان پيشبرد دموكراسي، صلح و آزادي مبارزه و مقاومت مي
چنان كتابي است كه با خواندنش بتـوان  . از ارزش عظيمي است كه براي اين كتاب قائل گشته

سـازي  نهادن در راسـتاي عملـي  نظام دانايي خويش زد و با گامدست به دگرگوني بنياديني در 
. پرواز نمود» جهان و حياتي آزاد«هاي آن به سوي آموزه

» ـ دموكراتيـك و مبتنـي بـر آزادي جنسـيتي    ي اكولوژيكجامعه«هاي فلسفي پارادايم پايه
ي متفـاوت و گذشـته  همچنـين غـور در ابعـاد    . جانبه تشريح گشـته اي همهگونهدر اين كتاب به

اند، تنها در خفا نگاه داشته شدهنمايانيِ حقايقي كه نهتاريخي نيز تلاشي است در جهت راست
. شـده هـا ايجـاد   هاي پياپي از سـوي نظـام تمـدني، تحريفـاتي در آن    زنيي نقابواسطهبلكه به

و » روش«م سطر اين كتاب هويداست، گرفتـار نشـدن در دا  تري كه در سطربهتلاش بس عظيم
. شـود گر ترويج داده ميـ قدرت نظام سلطهي دانشي مرسومي است كه از سوي شبكه»شيوه«

مسـيري مسـتلزم شـهامت انديشـيدن بـه سـياقي       اين پيكار، موازي با ترسيم مسير نـويني اسـت؛  
در . پيمودن طريقي است دشوار، با تلاشي همطراز عشـق و بـدون چشمداشـت   ! خلاف معمول

مبـارز اسـت كـه در جسـتجوي آزادي و آفريـدن      بازگويي داستان پيشـروي انسـاني  عين حال 
اي دور اجتماعي، پيمودن اين طريق را كمر همت بسته و نوسرود خويش را از جزيـره حقيقتي

هـا تـن بـه انقيـاد     هـاي دگـر، كـه در آن   سرود وجود جهـان . ساز استدر گوش بشريت زمزمه
دهند؛ آري اين انسان، هموست كه و شاهان پوشيده يا عريان نمينقاب،دار يا بيخدايان نقاب

زيستن را پاسخي درخور داده كند تا پرسشِ چگونهاش خيانت نميهاي كودكيهرگز به خيال
.باشد

و متن فارسي آن؛و اما كلامي چند در باب ترجمه...



است متشكل از ايمجموعه» مانيفست تمدن دموكراتيك«ي ي نخست اينكه دفاعيهنكته
ي كاپيتاليستي و روند مسائل گذار از مدرنيته«عنوان كتاب اول و دوم آن . پنج كتاب
عنوان . است» شناسي آزاديآزموني در باب جامعه«و عنوان كتاب سوم آن » دموكراسي

.باشدمي» بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك«كتاب چهارم نيز 
ف روش مرسوم در علوم اجتماعي، فلسفي، سياسي و غيره منحصر به كتاب حاضر برخلا

. ي جامعي را از آن ارائه دهديك حوزه نيست تا مترجمي از آن حوزه، بتواند ترجمه
شده در كتاب و تحليلي بودنشان، نياز به دقت، حوصله و ي مسائل مطرحگستردگي حيطه

ويژهمه، دقت در تطابق با متن اصلي و بهدر طول ترج. گرداندحتي گاه وسواس را مقتضي مي
هاي جانبي را نيز سبب شد كه همگي در راه گيري و ويرايش آن، مسائل و دشواريغلط

ترجمه در شرايط زندگي مبارزاتي در . حل گرديدند» ي كتاب به بهترين شكلارائه«اشتياق به 
داشتن ترجمه و ت و تازگيكوهستان، دشواريِ دسترسي به منابع مورد نياز، كمبود امكانا

ويرايش در چنين سطحي، مشكلاتي را با خود داشت كه شايد در شرايطي ديگر ناچار از 
داري مان بر اين بود تا كتاب در نهايت امانتبه هر حال سعي. بوديمها نميرويي با آنروبه

. ترجمه شود و در اختيار خوانندگان قرار گيرد
ي سازي بسياري از اصطلاحات دشوار، در مرحلهيابي و معادلگزيني، مقايسه، معادلواژه

توان گفت اين تجربه، اولين آزمون بزرگ ما در اين طوري كه ميبه. ويرايش صورت گرفت
ها ها وجود داشت، در پانوشتمواردي كه گمان و يا عدم توافق رأي در مورد آن. حوزه بود

همچنين براي درك . اي اهل نظر فراهم آمدتوضيح داده شد و امكان مقايسه و پژوهش بر
ها ثقيل، نو و حتي اگرچه برخي واژه. بهتر متن، كلماتي را نيز در داخل كروشه آورديم

ابداعي به نظر آيند اما سعي بر آن بوده كه بار معنايي متن اصلي را داشته باشند و در 
پذير بودن زيرا هدف غايي ما فهم. ها نيز آورده شودتر آنها به نحوي از انحا فرم سادهپانوشت

دليل نقل قول غير مستقيم و به. ايممتن براي همگان است و تنها قشر خاصي را مد نظر نداشته
ايم نبود اصل منابع، از آوردن منابع ياريگر در امر برگردان و پانوشت كتاب خودداري نموده

.نديشه نيستتوجهي به زحمات پيكارگران راه امعناي بيكه قطعاً به
در پايان لازم به ذكر است كه وجود هرگونه ايرادات مضموني و نگارشي بايستي از 
رهگذر مقايسه با متن اصلي مورد قضاوت قرار گيرد تا در صورت وجود هرگونه نقص و 

.كمبودي، منسوب به مترجم و ويراستار شود نه شخص نويسنده

الانهاي عبداالله اوجمركز نشر آثار و انديشه



پيشگفتار

. پردازمدر اين بخش از دفاعياتم، به پژوهش و موشكافي در باب فرهنگ خاورميانه مي
انسانيت هميشه نقش كانون را ايفا نموده ١جهانشمولبدون درك اين فرهنگ كه در تاريخ 

. است، تعريفي كه فرد از خود ارائه خواهد داد هم بسيار سطحي و هم فاقد معنا خواهد بود
ي فرعي فرهنگ بايد متوجه بود كه حتي فرهنگ معاصر و هژمون اروپا نيز اساساً يك نسخه

بودن را پديد اي از علمييشرفتهي پمرحله] فرهنگ اروپا[رغم اينكهعلي. باشدخاورميانه مي
ي كنندهآورده است، اما فرهنگ خاورميانه هنوز هم در مقابل اين فرهنگ نقش تعيين

بيهوده نيست كه امروزه وقتي از برخورد و سازش بين . كندسرنوشت آن را بازي مي
اين . نمايندرود، بلادرنگ اين دو فرهنگ به ذهن خطور ميها سخن ميها و تمدنفرهنگ

.آيندنظر به معناي تصديق اصطلاح تمدن مركزي نيز ميها از يك نقطهگفته
بخش . داشت] تاريخ و فرهنگ[هاي قبلي دفاعياتم، سعي در تعريف جهانشمولبخش

خاورميانه نيز تنها در چارچوب روايت جهانشمول قابل تبيين بود؛ خود آن نيز شاهرگ تاريخ 
.جهانشمول است

. تواند معنا يابدبودن است كه ميدي نيز تنها در درون اين جهانشمولتاريخ و فرهنگ فر
است كه از يك شخص گرفته تا يك ملت، ٢هاييهنگام سخن گفتن از فرد، منظورم جزئيت

ي يك فرد، در موضوع تعريف خويشتن، مثابهبه. گيرنداي وسيع جاي ميدر درون گستره
توانم از لاش افزودم، بيشتر متوجه گشتم كه نميهرچه بر اين ت. تلاش بزرگي به خرج دادم

است كه ٣ايمايه و ابله ليبراليسم، ارزشي اسطورهشكي ندارم كه فرد بي. جهانشمولي بگريزم
هاي مبني بر فروبلعيدن فرد ايده. ي اساطير كهن نيز حاوي معنا باشدتواند به اندازهحتي نمي

گستر، جامع، عمومي، اعتبار در انگليسي است و به معناي عام، امر كلّي، عالمگير، جهانUniversalمعادل Evrenselي تركي واژه١

ي اشياي قرمز شود؛ مثلاً قرمزي محمول همهخاصيتي كه به تمام افراد نوع معيني نسبت داده مي. كلّي، جهانشمول، جهاني، كيهاني

معادل Evrensellik/ گراييگرايي؛ عامجهان: Universalism)/ عالم، جهان= Universe(كيهان، كائنات و جهان: Evren/است

)Universality(يونيورساليته
٢Tikellikler :تبودنجزئيهاها؛ ناتماميها؛ ناكلي /Tikel معادلPartialدر انگليسي است؛ پاره، بخش؛ جزء
٣Mythic :اي، موهومافسانه)mitik(



متولوژيك ] هايي، ايده[اي متفاوتنيز، از زاويهاجتماعي ١هايترين كلكتيويتهتوسط قاطع
همواره پتانسيل : ام را تكرار نمايمي قديميخواهم يك گفتهدر اين رابطه مي. باشندمي

تاريخ است و ] يا مشخص[فرد، محصول و صورت متعين. ٢وجود دارد» تحليل تاريخ در فرد«
ه به هنگام بحث از تاريخ، آن را در البته ك. اگر در قيد حيات باشد، حالت روزآمد آن است

.برمكار ميي تاريخي بهمعناي جامعه
، اين است ام از اين تاريخي كه سعي بر تعريف آن نمودمي حاصلهترين نتيجهاولين و مهم

منسوب ] فرد بدان[اي كه، بدون تحليل و درك جامعهكه هم از منظري محدود و هم وسيع
امروزه نفي و . توان به حالت انسان درآمدكلان نيز باشدـ نمياست ـ حتي اگر در سطح يك 

ي گاه و سرچشمهاين نيز تكيه. ي امور استاجباري در جامعه هميشه سرلوحه٣سازيهمگون
توان گذرند، تنها ميمي] هايا پروسه[افراد و اجتماعاتي را كه از اين مراحل. معنازدايي است

ها را انسان به نظر من دشوار است كه بتوان اين. ي ناميد و بسفرد و اجتماعات نامطلوب و منف
.عنوان كرد

يك . امري اجتماعي است٤واقعيت،: شودتر ميبه تدريج اعتقادم به اين نكته قوي
تواند به والاترين ي اجتماعيِ واقعيت ميشخص، تنها از رهگذار معنادهي به سرچشمه

گريز . گريز از جامعه، گريز از معنا و فرزانگي استبه همين دليل . برسد» دانايي«مرزهاي 
ي ليبراليسم از جامعه، هم در پيوند با رويكرد سطحي آن به واقعيت است و هم با مصرانه

. باشدي بيان ايدئولوژيك آن مرتبط ميواقعيت موجود در سرشت كاپيتاليسم و نيز شيوه
بيشتر به تبليغات و دروغ روي ي تحت هژموني آن به تدريج هرچهكاپيتاليسم و جامعه

.نمايدي واقعيت تأكيد ميآورد و اين امر نيز بر همين جنبهمي
ام را روز به روز ـ سياسي، دفاعيهي عمليهم پيشرفت تئوريكم و هم نقش من در توسعه

دانند و يا لازم است كه بدانند شرايط محكوميت من آسان همگان مي. سازدتر ميروشنگرانه
ام اين شرايط را اگر پرسيده شود كه چگونه توانسته. گذردو محكوميتم به آساني نمينبوده

كردن من تنها در حال سپري: تحمل كنم باز هم اولين پاسخم يك عبارت خواهد بود
هاي مينو هم كاملاً متوجه هستم كه اگر باغ. باشممحكوميت به واقعيت اجتماعي خويش مي

. نيز، در بطن اين واقعيت قادر به گذراندن حياتي آزاد نخواهم بودپيشارويم باشد و بخواهم 

١Collectivity :بودنجمعيبودن؛ جمعيدسته
.وتحليل نماييمهميشه اين امكان بالقوه وجود دارد كه بتوانيم در فرد، تاريخ را تجزيه٢
٣Assimilation :نمودنش به چيز ديگري؛ همانندگردي؛ اي به قصد مشابهساختن مقولهو تحليل؛ متحولآسيميلاسيون؛ جذب

خواههمگون: آسيميلاسيونيست / سازيشدگي؛ همگونهمگون
.شكل حقيقت معنا شودتواند بهدر اين پاراگراف مي. در تركي به معناي واقعيت و حقيقت استGerçekي واژه٤



برند و ادعا آناني كه در متن همين واقعيت به سر مي: ترين عبارت گفتتوان با سادهمي
ي اشتباه دچار اند، بايد مطمئن باشند كه خويش را به ورطهكنند كه در حال زيستنمي
يا [ي محكوميت اجتماعي، نيازمند يك بازگوييزانهالبته كه علل تاريخي و رو. سازندمي

شدن تنها پس از واصل. شدن به اين معنا استمهم، واصل. باشدديالكتيكي طولاني مي] روايت
ي يك مكان وارد مسير آزادي توانيد طي يك زمان و در گسترهبه اين معنا است كه مي

اي كه فردي بيروني است و به اندازهباشد،اي كه دروني مياين طي طريق، به اندازه. شويد
.باشداست، اجتماعي مي

ام، بيشتر از همه چيز سعي نمودم دريابم كه در چارچوب در بازخواست مستمر زندگي
آشكار است دفاعياتم جز اينكه حكايت اين . امسر بردهچه نوع مقاومت، گريز و يا پذيرشي به

به نظر من اين حكايت، بسيار جالب و . ته باشندتوانند معناي ديگري داشزندگي باشند، نمي
معتقدم كه . نمايدام، پيشرفت ميتر اينكه در عمل نيز همراه با جامعهمهم. باشدآموزنده مي

اي پذير باشد نيز دفاعيهپذير نيست و اگر امكانچندان امكان» ي آزاديدفاعيه«نوع ديگري از 
.ودخواهد ب» ي آزاديدفاعيه«تر از متفاوت

كه مهد تمدن مركزي و قلب خاورميانه است، ١ي فرد و جامعه، در مزوپوتاميامثابهبه
جاريست، توجه و » فرات«ي سير تمدني كه همانند رودخانهاين خط. ايمموجوديت يافته

سوي آن، ام بهيابياز سوق. نمايدام را به خويش جلب كرد و روز به روز بيشتر جلب ميعلاقه
شكل ي آن كه بهآشكار است كه انسان و جامعه. گردميامده و دلتنگ نميبه ستوه ن

اند، در حكم ، نباتات و حيواناتش درآميخته و تماميت يافته٢ژئولوژيك] بافت[اي باالعادهفوق
با اين واقعيات تنها خويش را معنا نخواهم بخشيد، بلكه . باشندي تمامي واقعيات ميسرچشمه

ها تعريف ها و زمانترين موقعيترا در قوي] يا جهانشمول[انسان كيهانيها وتمامي انسان
اين بخش از دفاعياتم، بيشتر در خدمت اين بعد از واقعيت . نموده و درك خواهم كرد

كه از فراعنه و ٣هايي»، عيسي و محمديموسي«آوري به پيداست كه تقرب و روي. باشدمي
شان و ي پيامهكردن جوهراند؛ دركو به مقاومت پرداختهنمودهها گريخته، بازگشتنمرود

.انگيز و پر شورنداهميت نبوده و بسي هيجانهايي كمها سرگذشتوبرخاست با آننشست

١Mesopotamia :كه در زبان عربي النهرين؛ سرزمين ميان دو رود دجله و فراترودان، بينمزوپوتاميا و يا ميزوبوتاميا؛ ميان

.شودنيز ناميده مي» الرافدينوادي«
٢Geology :يا در اعماق ي زمين، چگونگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح ي ساختمان كرهژئولوژي؛ علمي است كه درباره

.شناختي استدر اينجا منظور ساختار زمين. كنددهند، كاوش و بحث ميآن روي مي
٣Muhammedîler



گريزم و هم از آن مي. هستم و اسير آنمهنوز هم تحت پيگيري عظيمِ همان تمدن مركزي
ام ابراهيم با نمرود سازي حكايتي كه همشهريامروزين. نمايمهم در مقابل آن مقاومت مي

ترين ويژگي قابل احترام دين نيز همين مقاومت در برابر مهم. داشت، داراي اهميت است
گيرد نيز، كشي و جنگي كه از مقطع اروپايي تمدن سرچشمه مينسل. ستفراعنه و نمرودها

و كاپيتاليسم، گويي ١گراييـ ملت، صنعتدولت. دهدوجه ديگر واقعيت را تشكيل مي
كشي گونه مورد استثمار و بهرهي انتحار آورده و اينطبيعت و جامعه را در خاورميانه به آستانه

در حاليكه . ر از رويارويي و پاسخگويي به اين واقعيت نيز هستام ناچادفاعيه. دهدقرار مي
ي ادبي و توانند جنبهماهيت واقعيت اين است، روايات رويدادي، سياسي و فردي تنها مي

.مسئله باشند٢ايِآرايه
درك اين . بنگارم، شك كردم٣»تُركي«هاي هميشه از اينكه دفاعياتم را با تكيه بر پديدار

خاورميانه ماهيتاً به٤هايي ناسيوناليتهاهميت بود كه معيارهاي حقيقت كلّيهمسئله داراي
هاي بنديشاكله. اندهاي تاريخي، ساخته شدهغايت محروم و گسيخته از بنياناي بهشيوه

) اروپا(٥ي هژموني كاپيتاليستيوپرداختههاي خاورميانه فراتر از اينكه تنها ساختهـ ملتدولت
اند و بنابراين به معناي كتمان بخش بزرگي از واقعيت تحريف شديد تاريخ اجتماعيباشند،
.باشندنيز مي

امرالي، از آغاز تا به آخر تحت نظارت ايالات ] دستگيري و زنداني شدنم در[يمرحله
صورت گرفته و ) نمايندگان رسمي و روزآمد تمدن اروپا(ي اروپاي آمريكاـ اتحاديهمتحده

شده نيز بخشيده» تُركي«هاي اگر نقشي كه به پديدار. ي اجرا آورده شده استحنهبه روي ص
گونه در همين چارچوب مورد ارزيابي قرار بگيرد، معنا خواهد يافت؛ من نيز سعي دارم بدين

، واقعيتي كه سعي »ي مجددمحاكمه«دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حكم به . عمل نمايم
پديدار قضائي تُرك نيز هنگامي كه ] فنومن يا. [پذيردطور ضمني ميم را بهبر تعريف آن داشت

ي اروپا ي مجدد را نشان نداد و پرونده را به هيأت وزيران اتحاديهشهامت اقدام به محاكمه
اكنون هيأت هم. عودت داد، طي رويكردي مشابه، اعترافي ضمني به واقعيت نمود

. م را مجدداً به دادگاه حقوق بشر اروپا عودت داده استاي دعوي، پرونده]اروپا[وزيران

١Industrialism :اندوسترياليسم
٢Süs زك؛ پيرايهب
٣Türklük fenomenlerine /Phenomenon :در مقابل فنومن عبارت است از هر شيء يا امري كه. فنومن؛ نمود، پديدار، پديده

.گرددآگاهي ظاهر 
٤Nationality :ي معادل واژهulusallıkتكه در متن تركي آمده است؛ ملي
٥Capitalistرودكار ميدارانه يا كاپيتاليستي بهصورت سرمايهدار؛ در مقام صفت بهسرمايه



حدود ده سال است كه . و يا در خلأ افتاده است١ام به تعليق انداخته شدهبنابراين پرونده
رم و نه در دادگاه ٢كردند نه در دادگاه جزائي و يا استينافبرخلاف آنچه در آغاز فكر مي

مورد . ام نمايندتوانند محاكمهر كه بايسته است نميطوحقوق بشر اروپا در استراسبورگ، آن
كه از پايمالي تمامي ٣يي»پروتو گوانتانامو«بودن روند رغم حاكمتر اين است كه عليوخيم

ـ و ربودنم به آفريقا٤)دولت سيميتيس(ي اروپا توسط دولت يونانحقوق ملي و حقوق اتحاديه
ها و اقدامات آن ادامه دارد نيز به هيچ ز پروسهگيرد، دادگاه آتن كه هنوكنيا سرچشمه مي

دادگاه استيناف آتن، حكم داده بود كه ورود من به . تواند برگزار گرددنحوي از انحاء نمي
مطابق اين . ام كه منشأ آن پناهندگي استمرزهاي يونان جرم نبوده و از حقي استفاده نموده
باشم؛ اما واقعيت اين چوب حقوق آن ميحكم من هنوز در درون مرزهاي يونان و در چار

ناتو بوده و نتيجتاً در سلول انفرادي زندان ٥»گلاديوي«است كه تحت پيگيري عظيم سازمان 
رژيمي مغاير با قانون اساسي، . ي امرالي قرار دارمـ گوانتانامويِ جزيرهي پروتوبسيار ويژه

مامي محكومان و زندانيان تركيه اجرا اي كه در مورد تنامههمچنين مغاير با قانون و آيين
٦.شودگردد، عليه من پديد آمده و هدايت ميمي

ـ اجتمـاعي و بنـابراين تـاريخي و    سياسـي واقعيـات به همين دليل ناچار از تشـريح و تبيـين  
بار ديگر بايـد درك شـده   . باشماقتصاديِ موجود در پس اين ماجراي غريب حقوقيِ عصر مي

و به ٧ـعنوان جزءگيرد، هم يك خلق ـ به خص من مورد محاكمه قرار ميچه در شباشد كه آن
ي تـاريخ  برنـده تمدن رسمي اروپـا كـه نيـروي پـيش    . به همان اندازه تاريخي جهانشمول است

جهانشمول است، بايد شهامت نشان دهد تا در دادگاه خويش، مرا به شكلي متكي بر واقعيـات  
اش بپـردازد و حكـم   داري از ايـن وظيفـه  ا بايد بـه پـاس  دادگاه حقوق بشر اروپ. محاكمه نمايد

.مربوط به مرا بيش از اين به تأخير نياندازد

١rölantiye alınmışرودكندي پيش ميام بسيار بهمنظور اين است كه روند رسيدگي به پرونده.
درخواست تجديد رسيدگي به دعوايي كه حكم آن از سوي دادگاهي داده شده اما يكي از طرفين ناراضي بوده و نسبت به آن : استيناف ٢

.حكم اعتراض كرده باشد؛ پژوهش؛ وارسي
٣Proto-Guantanamo :با . گوانتانامو نام زنداني است واقع در خليج گوانتاناموي كوبا كه در تصرف ارتش آمريكاست. ناموگوانتاشبه

هاي اصطلاح جنگ با تروريسم از سوي آمريكا، اين زندان به محلي براي نگهداري افراد متهم به عضويت در گروهي بهشدن پروژهمطرح

.راديكال نظير القاعده گرديد
٤Simitis
٥Gladio :ها نقش داردي ناتو كه در بسياري از كودتاها و جاسوسيسازمان مخفي بسيار گسترده.
. قابل ذكر است كه دادگاه يونان برگزار شد و حكم صادر گرديد؛ اما اين آخرين حكم نبود و مراحل قانوني آن همچنان باقي مانده است٦

!رودو جهاني از مسير حقوقي دور گشته و در ارتباط با توازنات سياسي پيش ميايروند اين پرونده نيز وابسته به تحولات سياسي منطقه
٧bir tikel halk olmak



مقدمه
صورت يك اثر نمونه را به» كاپيتال«درصدد برآمد تا كتاب ١دانيم كه كارل ماركسمي

هايش به از حالت باژگون و استوارسازي آن بر روي پايه٢ي هگلجهت رهاسازي فلسفه
ي آن دوران پرداخته گيري دوجانبه از انديشهبه همين جهت به بهره. ي تحرير درآوردرشته
ي اجتماعيِ يك نظريه٣داروين،» تكامل«ي ابتدا خواسته است تا با استفاده از نظريه. است

هايي اين، اولين شاهرگ از ميان شاهرگ. طرح نمايدرا ٤ـ مستقيمي خطيانگارانهپيشروي
از هگل نيز تحت . باشدي پوزيتيويستي بر آن متكي ميي ماترياليستيِ فلسفهاست كه شاخه
ي ترين نظريه، ديالكتيكي را اخذ نموده كه راهگشاي مكمل٥»بودنمتعارف«عنوان مفهوم 
نقشي كه در . ر تاريخ گرديده استموجود د٧»بازمرد نيرومند و حقّه«٦دولت هموژن

داده و بدين ) كارگر(ي ارباب گذاشته شده بود را به بردهـ برده، بر عهدهي اربابدوگانه
هايش قرار اصطلاح بر روي پايهبه] كرده وسرراست[ي وي راترتيب تصور نموده كه فلسفه

، »اترياليسم ديالكتيكيم«گرايانه تحت عنوان چپ٨»هگليسم«بدين شكل با يك . داده است
گذاري نموده و حداقل را پايه» علم اجتماعي«صادقانه باور كرده كه وارد مسير حقيقت گشته، 
گيري از سوسياليسم فرانسوي و اقتصاد بهره. سرآغازي جدي را براي اين امر رقم زده است

كي بعدي روشن رويدادهاي ديالكتي. سياسي انگليسي نيز نقشي درجه دوم را ايفا نموده است
گرايي لائيك عظيم است ي سوسياليسم فرانسوي به معناي يك جمهوريتساختند كه پديده

.باشدي اقتصاد سياسي انگليسي نيز به معناي فردگرايي ليبرالِ كاپيتاليستي ميو پديده
ي هگل داراي اهميت بوده و هنوز هم حيث روزآمد و تازگي خويش را حفظ فلسفه

ي ي مربوط به شكل نيرو و انباشت كاپيتاليستي، در مرحلهقتاً نيز از نظر فلسفهحقي. نمايدمي

١Carl Marks
٢Hegel Georg Wilhelm Fredrich
٣Darwin
٤düz çizgisel ilerlemeci /ilerlemecilik :انگاريگرايي؛ پيشرويگرايشي كه قائل به پيشروندگي است؛ پيشرفت
٥Tanınmaشده بودنبودن؛ شناختهبلندآوازگي؛ متداول
٦Homogene :ي اجزاي دروني آن از يك جنس باشندجور، يكدست؛ متشابه، همگن؛ جسمي كه همه، متجانس، يكهمجنس.
٧güçlü ve kurnaz adam /Kurnaz :گر، موذي، رند، ناقلاباز؛ حيلهنيرنگ.
گراييهگل٨



رو و ي راستمواردي كه بعدها تحت نام فلسفه. اين كلام آخر نظام است. باشداوج مي
. روندو تبليغات فراتر نميهاي پرجزئياتريزي براي فعاليترو انجام گرفتند، از برنامهچپ
. در همين چارچوب هستند١هاي ماركسيسم، ليبراليسم و كنسرواتيسمينوع ايدئولوژهمه

قيامي » فرياد«به اعتقاد شخصي من، نيچه . فيلسوف، مكتبي جداگانه دارد٢يفردريش نيچه
[راستين در مقابل كابوس نظام كاپيتاليستي است ي نظامي آزاد، از مثابهبه] هايشانديشه. 

از جنگ جهاني دوم، مكتب فلسفي فرانسه انجام اين وظيفه پس. دور استرسيدن به نتيجه به
.را آزموده، اما موفقيتش محدود باقي مانده است

ي ايدئولوژيك بنيادين و حساب با هگليسم، يك وظيفهنمودن هگل و تصفيهدرك
تري نياز هاي فلسفي خلاقانهگيري از مكتب نيچه و فرانسه، به فعاليتضمن بهره. روزآمد است

ي بيان »ـ ملتدولت«شكل هگل سعي نموده است تا معناي پايان تاريخ سياسي را به. تهس
خواسته است تا با سخناني سرپوشيده . نمايد كه قدرت در شخص ناپلئون بدان رسيده است

ـ ملت با هويتي ناپلئوني به روي زمين هبوط نموده است، بدين ي دولتمثابهخدا به: بگويد
) شدني انسانواسطهبه(انسان درآمده و يا عبارت از انسان گشته و همترتيب هم به هيأت 

.هستند كه با اهتمام صورت گيردنيازمند بازتفسيري. اندهايي مهماين ادعاها، ايده. مرده است
ها گفتماناي كه وي انجام داده اين بوده است كهكاري كه هگل كرده و فعاليت اساسي

را گردآوري نموده ) اعم از دين، هنر، علم و فلسفه(دوران خويشنويمادي و مع٣يهابيانو
ميلادي بيانگر اتمام كليات آثار ١٨٠٠تاريخ . ها پديد آورده استنموده و سنتزي را از آن

اين .ـ ملت را تشكيل داده استي دولتمربوط به اين فعاليتي است كه سنگ بناي فلسفه
پديداري. قطعي گشته استدارانهسرمايهي غربي تاريخ در عين حال تاريخي است كه هژمون

حدود دويست سال .تاريخ را بر خويش داردهمينهر شود نيز مكه انقلاب صنعتي ناميده مي
كه سومين موج ٤فينانسشود تا عصر هژموني تمدن اروپا آماده مي. از تاريخ آن گذشته است

١Conservatism :كاريافظهمح
٢Nietzsche
مانند ه، نمود، ابراز نظر، تبيين، تقرير، گفته، شرح؛ گاه)حالت، جلوه، اظهار، تعبير= Expression(آمده؛ بيانifadeي در متن واژه٣

ي ي استدلالي مبتني بر تحليل تناقضات دروني سازندهامنطق و شيوهDialectic./ رودكار ميگفتمان بهدر معناي Söylemي واژه

بر ). نهاد، وضع مجامع يا تركيبهم (؛ سنتز)برابر نهاد، وضع مقابل(تز؛ آنتي)نهاد، وضع(تز: باشدميموضوعي معين است و داراي سه پايه

و نهايتاً در ) اذهان متناهي(هم متضادند و در تاريخ و نهادهاي اجتماعيبا) انضمام(و طبيعت) انتزاع(آليسم ديالكتيكي هگل، انديشهاساس ايده

. پذير استرسند يعني جهان طي فرايندي دوري و ابدي فهمبه وحدت مي) ي ذهن يا روح مطلقجلوه(محصولات هنري، مذهبي و فلسفي

.ماترياليسم تاريخي خود سود جستنمودن ديالكتيك هگل از آن در جهت رهيافت تطور مادي وماركس با ادعاي سرراست
٤Finance :ها موجود است و وجه نقد؛ تدارك پولي؛ پول نقدي كه در بانكي نقدي و نظاير آن؛ ي پولي، سرمايهي مالي، سرمايهسرمايه

.ي مديريت آنشود؛ فرم يك دارايي و شيوهي آن وام داده ميجهت دريافت بهره



ديگر . پشت سر بگذاردگلوبالحاد از طريق يك بحران است را ١شدنگلوباليزهموج بزرگ 
از،)دين، هنر، فلسفه و علم(هگلمدنظري و معنويمادبيانگر فرهنگ هاي در حوزهبايستي

كاپيتاليسم صورتبندي گرديده و بهگرايي كاپيتاليستي كه در درون خود مرحلههژموني
كاپيتاليسم و) ١٩قرن(صنعتي و امپرياليسمكاپيتاليسم، )١٥ـ١٨قرون(تجاري و استعمارگري

هاي اخير ناشي از بحران. گذار صورت گيردشود،ميگذارينام) ٢٠قرن (گلوباليسممالي و 
آنچه. باشدكاپيتاليسم مينورشكستگي ساختاريمعناي به) ٢٠٠٠هاي سال(ي ماليسرمايه
ي ـ هگليست و مبارزهآنتيهاي فلسفيِ، فعاليتماندچنين رخدادي كم و ناقص ميبراي 

.سياسي عملي است
ي در برابر فرهنگ ماد،ي گذشتهتاريخ دويست سالهطيكه را كُنشيوجه نقد و هيچبه 

نوع همه. شمارمكوچك نميصورت گرفته،ي مركزي هزار سالهو معنوي تمدن پنج
جريانات . اندنيز در همين چارچوبهاي سوسياليستي، آنارشيستي و فرهنگيمقاومت

ها جداگانه بدانطورستي بههايي هستند كه باينيستي دوران اخير، جنبشيو فمياكولوژيك
ها تحقق يافته وچپاول و غارتي كه از طريق كاغذپارههنوز هم رژيم اما چون. اشاره كرد

چ در هيـ همان كه ها و حتي اتمسفر را نيز دچار خطر نموده تمامي نباتات، حيوانات، انسان
،نمايدحكمراني مينفس، بر حياتآسا و با اعتمادبهبختَكـرؤيت نشدهاي ي تاريخيدوره

در هيچ . نمايدي مقابل را اثبات ميها و اشتباهاتي جدي در جبههاين وضعيت وجود كاستي
.نگشته استظلم و استثماربهيخ، انسانيت اينچنين دچار حالت خوگرفتگيمقطعي از تار

ي اخير تمدن دويست سالهيتدريج پيشروندههژمونيِ بهفرهنگ خاورميانه كه تحت 
اين .قرار گرفته استيسير انتحارست، فراتر از ورشكستگي، در يك خطاروپا قرار گرفته ا
ي تأثير اين فرهنگ، از هندوستان، بلكه واقعيتي است كه روزانه در حوزه؛يك اغراق نيست

انتحاري صورت عملكردهايلس، هر روز چين و افغانستان گرفته تا سواحل اقيانوس اط
، تنها تحليل فرهنگ موجود در ها و عملكردهاكُنشفزونيفراتر از كمي و يا . گيرندمي

اديان (سنّتيتشريحات فرهنگيِ. تواند رويدادها را توضيح دهدمياست كهآنهايبنيان
ي بحران و اين پديدهتمدن غربي توان توضيحيِو تفاسير اوريانتاليست) ابراهيميتوحيديِ

و بحراننتايجو همو عللهم اسبابدر نقش اين در حاليست كه خودشان . انتحار را ندارند
.باشندو بخشي از آن ميشوندانتحار ظاهر مي

گلوبال، جهاني: Global/ ي؛ گلوباليزاسيون يكپارچگيِ جهان: Globalization/ آمده استKüreselleşmeي در متن واژه١



مرگ (به بعد١كه به نظر يك عبارت تبليغاتي است، از دوران امام غزالي» جهان اسلام«
در دولت ، اينعوضدر . را فراموش نموده استفلسفه ) باشدمي١١١١وي در سال 

هايي جهت غصب جنگاز طريقتا به روزگار ما متمركز گرديده و بدين ترتيب٢استبدادي
، شانها و مديريت، نابودي آنشكل دستيازي بر جوامع، بهي اجتماعيهاي افزونهارزش
.شماري را تشكيل داده استي بيها]يا فنومن[پديدار

ـ هاي سياسيبنديو ساختارهاي دولت خويش، انديشههنگام طرح فلسفهبه هگل 
يشالودهاند راتبلور يافتهناپلئون »ـ ملتدولت«شهر يونان تا كه از دولتاي محورانهرتقد

شهر جاي دولتاگر به، ي دولت در خاورميانهت طرح فلسفهجه. داده استكار خويش قرار 
حتي . باشدتر مي، از نظر متديك صحيحي شروع قرار دهيمنقطهشهر اوروك رايونان دولت

شهر ايزدبانويهاي بسيار محدود نيز كافي بود تا مفتون افسونگري داستاناقتباسيك 
كه ٤و ارسطو٣ي سقراطهافلسفه. گلگاميش گردمروك، اينانا و اولين خداـ شاه آن يعنياو

هاي قدرت و ]يا فنومن[ارجهت توضيح پديد،ندشهر يونان بودرهايي دولتراستايدر 
قادر به ، تنها اشآميزيسحررغم كليات آثار هگل علي. كنندكفايت نميهيرارشي 

همتني وها كه هم فرزنداناينكه حتي كاپيتاليست.شده است و بسـ ملت دولتآوردنپديد
بنديحداقل شاكله(ـ ملتباشند، شروع كردند به اينكه دولتميـ ملتدولتاصليِاربابان 

راه دست به كارهايي و در اينبنگرندعنوان مانعي كه بايد از آن گذار نمود هبرا ) سنتي آن
.نيز بزنند، اثباتي بر نقص مذكور است

توضيحامري هگل در موجود در انديشههايكارل ماركس از همان ابتدا متوجه كاستي
و استاهميت حائزگشته و بدون شك اين مسئله ويي دولتو فلسفه) حقوق دولتي(حقوق

ها بوده و اين نيز مورديكه به اين امر داده به شكل كاستيِ كاستيپاسخياما .باشدمثبت مي
، گذار از هگل پاسخ. و بايد از آن درس فرا گرفتداردميانسان را به تفكر اساسي است كه

شدن برده ـ برده، اربابدر ديالكتيك ارباب. باشدوي مي] يانديشه[تداوممبتني بركه بلنيست
حل در ظاهر اين راه! نمايدسوسياليسم و كمونيسم ارزيابي ميعنوانبهشدنش را اربابو بي

ي عاري ازجامعهطبقه و به تبع آني بيدر راستاي جامعهگوياكهرسدبه نظر ميچنان 
تواند نميجوابآن را جويا شويم، هايباشد، اما هنگامي كه كيفيت ابزاردفمند مياستثمار ه

غزالي . او در رد فلسفه و دوركردن مسلمانان از گرايشات فلسفي تأثير فراوان داشته است. امام محمد غزالي اهل طوس خراسان بوده است١

.بودن عقل پرداخته استهاي حسي و حجتبودن اخلاق، عدم باور به يافتهعتباريدر كتاب خود با نام تهافت الفلاسفه به نفي عليت، ا
٢Despotic :يك؛ خودرأيانهدسپوت
٣Socrates
٤Aristotalis



يك كاپيتاليسم ، بهاين. فراتر رود١ترعقلانيتر و شدهريزيبرنامهاز يك كاپيتاليسم دولتيِ
چه . شودميمبدلاز سوسياليسم فرعونيتركنندهتباهو ترماندهبسيار عقب]يا كلكتيو[جمعي

جلوههاي بزرگي مهرغم اينكه خويش را علاّفعان ماركسيسم و چه منتقدان آن عليمدا
خويش را گستاخانه ادامه هايگوييو پريشانهانوز هم بدون احساس شرم، هذياندهند، همي
.دهندمي

هاي سوسياليسم ـ و در رأس آن در حين آزمونكه از نظر پراكتيكي به دو دليل مهمي
،اولي. باشدرو گشتن با اين نتايج قابل درك ميهنيز تصديق يافتند، روبـ چينرئال شوروي و 

معيار ي يك كارگر، فعاليت روزانهزمان . باشدمي٢ـ كارارزشتئوري پوزيتيويستيِبرساخت 
ي و اجتماعي وجود از نظر تاريخ،چنين كارگري. شودارزش واقعي كار او قرار داده مي

به عبارت . اي نيست»تحقق يافتهصورت«شود، انسانناميده مي» كارگر«كه پديداري. ندارد
صورت تحقق پيدا ) تعريفي كه در كاپيتال آمده(شودگفته ميبرخلاف آنچه،ترصحيح
اگر فرد اجتماعي باشد، كارگر به .٣ممكن نيستـ فرديچنين انسانيابي تحقق. استنكرده

ـ كارارزشبراي آنكه تئوري . آيدنميپديد،آمده» يتالكاپ«كه در نظير آنچهوجه هيچ
تمامي . آيدفرد از حالت اجتماعي بيرون بايستيواقعيت باشد، ابتدابيانگرماركس بتواند 

كه اندنمودهبيش از پيش اثباتاند كه تاكنون صورت گرفتهايشناسانهجامعههايپژوهش
.تحقق پيدا كندبدون جامعه تواند نميوجه فرد به هيچ

فرد اگر . دهداز تكرارنمودن اين واقعيت ساده احساس خشمي عظيم به من دست مي
از كار ارزشسنجيدن، پس باشدبودنش نيز تاريخي مياست و به سبب اجتماعياجتماعي

توان سنجيد زيرا نمي. ناممكن است) نظاير آندستمزد، سود، رانت، بهره و (يك معيارطريق 
چه كساني ]يا كمولاتيو[ايتودههايها و با كاردر كدام تاريخ]يا سوسياليته[بودنيكه اجتماع

كه در جامعه ٤ايسازندهكارتو كيفيتكميوقوف بر به همين سبب . استبرساخته شده
،بدون شك. گرددتر سنجيدن آن، غيرممكن ميسازي گرديده و به عبارت صحيحدروني

وجه قابل ها به هيچفردي كه شمار و كيفيت آنهايمستمر كارشدنجامعه از اجتماعي
هررا به ٥شدهيافته و نهادينهتراكمو خود نيز بخشي از اين كارِ گرديدهسنجش نيست تشكيل 

١Rational :عقلي، معقول، مبتني بر خرد
٢Emek-değer معادلvalue ـLabor :ي واژه/ ارزشِ كارemek معادل هم كار و هم رنج و زحمت است كه در جاهاي مختلف، در

. تناسب با كاربرد آن برگردانده خواهد شد
. »ـ فردي، وجود ندارديابي چنين انسانتحقق«تر به متن به عبارت نزديك٣
٤inşa edici :كننده؛ آفرينندهانشاء
٥yoğunlaşmış ve kurumlaşmış emek



نه . آورددرميانسان به هيأت گونه او را و ايندهدميـبه يك كارگرشمثلاًـ فرد خويش 
حتيو نهكودك، نه كار پرورش در رحم مادر] جنين[كار و رنج حملنهاد خانواده، نه 

اگر . را ندارند١»يافتهقالبكار«اينرويگذاري بركفاف قيمت،ي تاريخ نوشتاريمرحله
تمامي سرگذشت اجتماعي نوع انسان ي كار باشيم، بايستيسنجش عادلانهخواهان يك معيار 

.فزاييمارا بر ارزش بي
همه فيلسوفان و اينشد كهچگونه: مانم اين استشگفت مياي كه من از آن در مسئله

 دهند، اين نشان ميكارماركس كه خويش را طرفدار هاو در رأس آنكار و رنجمبارزان راه
اگر گاه و بيگاه در مورد آن به انديشه و؛قرار ندادندتأمل و تفكرواقعيت ساده را موضوع 

اثبات كردتوان را كسب نمايند؟ ميداري ريشهعادلانهينيز، نتوانستند يك نتيجهند پرداخت
چگونه . استي يك كارگر چهل سالهو مزد ارزشمندتر از دسترنج ،كه كار يك مادر

را به دنيا آورده، توان سهم دستمزد تاريخ، فلسفه، دين، هنر و علمي كه آن فرد كارگرمي
اند و شان مردههرحال صاحبانكه بهتوانيم بگوييمنميآن را پرداخت؟ حساب نمود و عوض

اصول سوسياليسم ترينبنياديفكر كنم يكي از .زير بار اين امر خالي كنيمازگونه شانه بدين
ي كارگر و دستمزدش، حتي در پرتو اين بنابراين مسئله! اندجاودانهرنجاين است كه صاحبان 
.فراتر رود]اياسطورهيا[متولوژيكروايتتواند از يك تعريف كوتاه نيز نمي

٣گرايِپديدهحالت ماترياليستي ٢ترينـ با خشنيي پوزيتيويستفلسفهاگربه همين دليل 

. باشدتر مي، سخني است كه به حقيقت نزديكتعبير گرددمحتواترين متافيزيكبيبهـ آن
،ماركسيستيتيِپوزيتيويس٤»شناسيجامعه«خصوصاي در انتقاد و خودانتقادي ريشهاقدام به 

بنياديناست كه نقش رابطههميندر . صورت گيرد٥چارچوب و مقولههميندر ناگزير بايد 
اخلاق، عبارت است از ترازوي عدالتي براي . شودگر ميدر برابرمان جلوهاخلاق اجتماعي نيز 

مورد صحيح نيز.نيك و بد قابل سنجش نيست٦اي كه همواره با هنجارهايكار اجتماعي
ـارزشيزمينهبا نگرش آن در ،موقعيت محدود ماركسيسم در تئوري اخلاق. استهمين

امراخلاقي دراز بنيانمحروميتاينكه به همين دليل،. داردتنگاتنگيارتباط كار و دستمزد
و هم در استفهم هم بهتر قابلكننده ايفا كرده،سوسياليسم رئال نقشي تعيينفروپاشي آسان 

١Donmuş emekراكد، حالت منجمد گرفتهكار
٢kaba :،وسخت؛ نخراشيده و نتراشيدهزمخت؛ كلي؛ سفتخشن؛ فاقد ظرافت؛ محض
٣Olgucu :فنومناليستي
.الاجتماعآمده؛ علمToplumbilimدر متن ٤
٥Category :مقوله، رده، طبقه.
٦Norms :هانُرم



ترين موردي كه بايد بازگفت اين است كه راه مهم. آيدميمهم نقد و انتقادعناصررأس 
ي اخلاقي و بلكه از جامعه٢و تحزب دولتي١سنديكاليسمازنه ،رهايي جامعه از كاپيتاليسم

.گذردسياسي مي
، عدم كاپيتاليسمو هم نظام كاپيتالكتاب همتعاريفدومين خطا و اشتباه مربوط به 

و انباشت ارزش زوري ديالكتيكي صحيح بين قدرت، هيرارشي و به تبع آن اري رابطهبرقر
غير از نيازهاي هبدهند كهان ميي تاريخي نشجامعهمربوط بهتمامي مشاهدات . باشدميافزونه

هيچ . نمايدكننده ايفا مينقشي تعيينزور،٣اجتماعييافزونههاي، در تمامي انباشتاجباري
در پس . نباشد]ي جبريهيا قوه[زوروجود ندارد كه حاوي اياجتماعييانباشت و افزونه

هاي اجتماعي ها، غصب انباشتها و قدرتبرساخت هيرارشيمربوط به تمامي توجيهات 
انباشتمستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با طور بهقدرت، برساخت شكال تمامي اَ. نهفته است

ها،و هيرارشيهاتر بيان نماييم، اكثريت قريب به اتفاق قدرتانتزاعيايگونهبهر اگ. دنباشمي
يافته و عيِ تراكماجتماكاراز قدرت مجردسازي. باشنداجتماعي ميييافتهكار تراكم

سو، از ارزش از همان دوران شكارگري و گردآوري گياهان بدين. ، ممكن نيستشدهنهادينه
بدان چشم » زباحقّهمرد نيرومند و «كه زنان ـ] كار[و در رأس آنيات كلاناجتماعهايتلاش

سازمان بنديشاكلهكه با تكيه بر اجتماعيهايافزونهكردنقبضهطمع دوخته بودـ گرفته تا 
تواند نميهاانباشتشود، هيچ يك از ايجاد ميـ ملتيعني دولتكاپيتاليستيزورمدار

انباشتيهزار ساله، ي تمدن مركزي پنجخود مرحله. ابدقدرت تحقق يد ازمجرايگونهبه
و وحشيانههاياست؛ عمدتاً از طريق جنگيافته و نهادينه گشتهتراكماجتماعي است كه 

.شودها مديريت ميو دولتمندنهادهاي نيرو
ين اول«: كنندبر اين مبنا تعريف ميهاي سوسياليست، كاپيتاليسم را برخي آكادميسين

ـكارفرماي داوطلبانه٤همراهيِيواسطهبهصورت متكي بر بازار و هي توليدي كه بشيوه
يك تبليغات دروغين بزرگ تعريف،اين.»كارگر و خارج از دولت تحقق يافته است

برعكس، كاپيتاليسم سيستمي است كه بيش از هر . ي توليدي وجود نداردچنين شيوه. باشدمي

١syndicalism : در فرانسه آغاز گرديد١٩٨٠ي يك جنبش مبارز كارگري است كه در دههاعتقاد به مبارزه در چارچوب سنديكاها؛ .

اين جنبش از آنارشيسم و تأكيد ماركسيسم بر عمل . ها بودهاي توليد نه به دولت بلكه به اتحاديههدف آن واگذاردن كنترل و مالكيت ابزار

اين گرايش، مرجعي براي . آيدشمار ميغايت مؤثر بهي طبقاتي نوعي عمل صنعتي و بهنديكاليسم، مبارزهدر س.سياسي تأثير پذيرفته بود

.سنديكاليسم كارگري همچون گداييِ دستمزد در برابر كاپيتاليسم استي كتاب حاضر، البته از منظر نويسنده. هاي كارگري گرديداتحاديه
٢devlet particilikگرايي دولتيطرفداري از احزاب دولت؛ حزب
٣toplumsal artıkların birikimi
٤Birliktelik :بودن؛ توأمانيباهماني؛ باهم



ي جبر و زور طول تاريخ پديد قوهترين شدهترين و نهادينهي پيشرفتهبر پايهسيستم ديگري،
از اولين :شودچنين امري مشاهده ميموشكافي قرار گيردموردتاريخ كلاگر . آمده است

اجتماعي هايانباشتسومريان و مصريان گرفته تا كشاورزيمتكي بر هاي اجتماعيِافزونه
قدرت و «اجرايي شديد نظارتي ويك مديريتهميشهيع،متكي بر تجارت و صنا

آساني اقعيت اجتماعي است كه بسيار بهاين يك و. هميشه مصداق داشته استها»هيرارشي
خواري ، نزولنيستندزور مطرحهايدستگاههايي كه در محيط:داده شودتشخيص تواند مي

عنوان توان بهخصوص ميتاريخ را در اين .پديد آيدتواندكسب پول از راه پول نيز نمييعني
»ي اجتماعيي با هر حوزهاهپيوندهاي زنجيرداراي اندوخته و لاينقطع، برخوردار از «واقعيتي 

ترين واقعيت شدهشناختهبيانگرزمينهرغم اينكه تاريخ كاپيتاليسم در اين علي. تعريف نمود
رواياتتوانند از كاپيتال نميي شده دربارهمطرحگفتارهاياكثريت قريب به اتفاق اما،است

. اند، فراتر روندكه با تحريفاتي آگاهانه پوشيده شدهاياسطورهو تبليغات 
اما .ها شكي به دل راه دادتوان از نيت پاك ماركس و ماركسيستنمي

اپيتاليسم كي نوعيمثابهبه،»كارـارزش«و »ـ قدرتدولت«شان يعني]نظري[هايبرساخت
ي روسيههاي چين و تنها آزمون. نموده استبيشتر از كاپيتاليسم ليبرال به نظام خدمت ،دولتي

ـ آمدن دولتپديدسبب گراهگليسم راست. شوروي جهت اثبات اين واقعيت كافي هستند
ي شوروي،هاي روسيهـ ملتز دولتنيگراو هگليسم چپگرديدهاروپا و آلمان ١هايملت
نيز با ٢هر دونتيجتاً از آنجا كه. استهاي اطراف آن را پديد آورده ـ ملتو دولتچين

ي ها با فلسفهآنتوان پيونداند، پس نميگراييِ كاپيتاليسم درآميخته و يكي شده»ـ ملتدولت«
و هالرزشدچار هرچندولت هگل ي دفلسفه. هگليِ موجود در بنيانشان را كتمان نمود

.دهدروزانه به حياتش ادامه مياما هنوز هم،باشدشدههاي بسياريناتوازني
انتقادهاي نقد و د،شوداري تعريف ميسرمايهي مدرنيتهصورت بهدر برابر اين نظامي كه 

اما بايد درك شود كه .باشندآنارشيستي داراي اهميت ميويژهبهاكولوژيستي و فمينيستي، 
كه هنوز هم در ي متوسط شهري ـادهايي گذارنموده از طبقهاند از حالت انتقوانستهنتها اين

.بردـ فراتر روندسر ميبحران به
دهم به هنگام كار بر روي بحران دولت و جامعه در خاورميانه، اهتمام بسياري به خرج مي

پانصد ساله و هخاصهزار ساله و پنجهاي عموماًبه اشتباهات موجود در انتقادات و مقاومتتا
نه زمينه،در اين . دادن چنين اهتمامي هستيمناچار از نشان. اخير دچار نگردميدويست ساله

١ulus-devletçilikleri»تر تشخيص داده شدـ ملت مناسبدر اين جمله به شكل دولت/ ـ ملتگرايي؛ گرايش به دولت»ـ ملتدولت.
.ـ چين استگرايي روسيه»ـ ملتدولت«ـ آلمان و گرايي اروپا»ـ ملتدولت«منظور ٢



ت گذشته ارزش بزرگي قائل در راه سنّدر راه آينده بلكه بيشتر براي زندگي زندگي براي
. لازم استاي است كه بيش از هر چيز براي اين امر، بايسته و، علم و فلسفه»تاريخ«. شوممي

بايد به خوبي . كندميروايتپردازد اما براي حياتي انساني مردگان ميروايتبه ،تاريخ
بيانگركه فاقد آگاهي تاريخي هستند، نخواهد توانست آنانيحيات اجتماعي كه دانست

به ، وجود داشته باشدآگاهي تاريخيهر اندازه اين نكته نبايد فراموش شود كه. معنايي باشد
نيست؛ اندازه همهمينتنها . ابراز وجود كندتواند ميايك حيات اجتماعي بامعنهمان ميزان 

هاي مادي ي ساختارها و فرهنگمنزلهي معنايي، بهي جنبهاندازهاگر تاريخ بهتوان گفت مي
.بحث نمودحيات اجتماعي توان از ارزشمندبودننيز زيسته شود، آنگاه مي

تحليل فرهنگ خاورميانه و بحران بدين ترتيبو،هگل و ماركسازبدون شك گذار 
ي اخير در برابر آزمون دويست ساله. ، كاري دشوار استي آنين دولت و جامعهامروز

منطقه انجام هاي بسياري از داخل و خارج درانتقادات و مقاومتدارانه،سرمايههژموني 
گرايان راديكال از اسلام. شان به پيروزي استدنها، نرسيي مشترك اين مقاومتجنبه. گرفتند

ها گرفته تا برالگرايان و از ليها گرفته تا ملي، از كمونيستگراياناعتدالگرفته تا 
تحليل تاريخ و وضعيت يزمينهاز كسب موفقيت در گوناگون، نيروهاي كارانمحافظه

هاي فعاليتاز طريقبنابراين . باشنددور ميهب،نظاماقدام به ساختامروزين منطقه و 
مواردي كهبا توسل به كه از تمدن اروپا اقتباس گرديده و اي]شناسانهيا شرق[اوريانتاليستي

، نه قادر به ايجاد اندشدهدر طول تاريخ اقتباس هر قشر و جماعتي ١مطابق منفعت و مشرب
.سياسي آزاد و پيروزمندانهطرح و رشداند و نه يك يك سنتز فلسفي گشته

ها،تمدن دموكراتيك در چارچوب معناي اين انتقادات و مقاومت٢نظامپيشبرد] يگزينه[
سه جلد قبلي دفاعياتم به نظرم. سازدمتبلور ميراه صحيح حقيقت اجتماعي ي منزلهبهخود را

داد، اين است كه هرچه چيزي كه در كتاب حاضر انجام خواهم . اندمسير لازمه را نشان داده
تاريخيحلويژه به بعد راههو باورميانه به تفكر بپردازمبيشتر بر روي وضعيت محسوس خ

» بودن تاريخجهانشمولضرورت«بيشتر بر روي تأمللزومبه همين دليل بود كه . اهميت بدهم
بساهچ. امري گريزناپذير استجهانشمولرهيافتجهت درك منطقه، . را احساس نمودم

هزار طريق يك عصر دهي تمدن مركزي از هزار سالهو تاريخ پنججهانشمولي تاريخ تغذيه
ـ اهميت و موقعيت منطقه را كه حداقل اهميتي در همان سطح را داراستـ٣ي نوسنگيساله

آبشخور؛ ذوق و ميل١
.است) سيستماتيك(منديآمده كه در اصل به معناي نظامsistematikي در متن واژه٢
٣Neolithic :ي انسان از سنگ چگونگي استفاده«سنگي و نوسنگي طبق معيارِ ميانسنگي،اصطلاحات پارينه. نئولتيك؛ عصر نوسنگي

.اندوضع شده» گيري تمدنهاي كهن و پيش از شكلدر دورانو ساختن ابزارآلات سنگيناصاف، صيقلي



است كه حداقل به ايچنان وزنهخاورميانه داراي . نمايدميجذاب و گيرا بيشترهرچه
ي به اندازه. باشدمييتمدنيجاد سنتزهاي نوين و اگلوبال روپا قادر به حل مسائل ي ااندازه

ي آمريكا آن را از سال ي خاورميانه كه هژموني ايالات متحدهكافي آشكار گشته كه پروژه
شايد . به كاركرديابي نخواهد بودطرفه قادر يكصورتبهسو تسريع بخشيده، بدين٢٠٠٠

رود ولي انتظار نميدرآميزند؛] جهاني[با نظامجنوبيجنوب شرقي و آمريكاي ـآسياي شرقي
درآميخته و با به آساني با نظام را ايفا نموده است،تاريخينقش تمدن مركزيِكهاي منطقه

صورت اين نوع اي بهويژگي. باشدگسست كامل از نظام نيز محتمل نمي. آن يكپارچه گردد
هاي نظام جهت تلاش. باشدميمحدودها نيز بسيار تمدن١يجانبهههمدرآميختگي يا گسست

ي در جزيره] بنيادسست[هاي چوبيتواند نقشي فراتر از ساخت كلبهيز نميبرساخت ديگرباره ن
.ايفا نمايد٢گروئنلند

بحران امروزين، ي سنتي تاريخي و هم در شرايط ژرفايابي منزلهبهتمدن دموكراتيك هم 
هاي برساخت. گرداندمحسوس مياست كه هر روز بيش از پيش اهميت خويش را ايگزينه

هستند كه چنان خصلتيگيرند، داراي ـ ملت صورت ميدولتيگسترهكه در ايديگرباره
ي و هم معنوي، ي مادهافرهنگ منطقه هم در حوزه. بخشندبحران را هرچه بيشتر تعميق مي

هايي كه بسان آتشفشانيابندهژرفاتناقضاين و استـ ملتلتدوداراي تناقضي ديالكتيكي با
هاي ـ ملتهاي كاپيتاليستي و چه دولتچه شركت. اند، فعال گرديده استفعال شده

داشته و تداومهاي بومي كه هزاران سال در تاريخ نشيني بيگ، حتي به اندازه٣كوچك
تنها ها نهاين. ساز ايفا كنندنقشي چارهتوانند اند، نميوجود آمدههاز آنان بنمونههزاران 
ايدئولوژيك و پراكتيك خويش، عملكردهايجهت مسائل اجتماعي ندارند بلكه با پاسخي
ه در هر نظامي ك. بخشندميشانافزايند و هم شدت و حدتميآن مسائل شمار هم بر 

خواهيي حسابمسئلهه باشد، ابتدا بايد را داشت] مسائل[نمودنخاورميانه شانس حل
ايگونهبهپوزيتيويستي را گراييِگرايي و علمگرايي، دينگرايي، جنسيتمليازايدئولوژيك 

ي سياست عملي نيز بايد با غناي تمام در صحنه. اجرا نمايدآن راومطرح سازدآميز موفقيت
محتواي هاي بياز فعاليت. رد، جاي دهدي دموكراتيك كه كانون دولتي ندابه فعاليت جامعه

ي ريشه/ بودني همه؛ عمدهشمول؛ مشمول عام؛ دربرگيرندهروش است؛ همهفآمده كه در اصل به معناي عمدهToptancıي در متن واژه١

.جا استقلم و يكوبن، يكگير، از بيخمعناي كل، عمده، همه با هم، همهبهToptanي آن واژه
٢Grönland Adasındaki[sistem] inşasi :عموماً . قرار داردي گروئنلند وابسته به دانمارك است و ميان ايسلند و كانادا جزيره

هاي بنياد بودن برساختمقصود از عبارت فوق، سست. اندبنيادي جهت ماهيگيري و تفريح در آن ساخته شدههاي چوبي بسيار سستكلبه

.رودمجددي است كه احتمال امتحان آن از طرف نظام مي
.ـ ملت نيز برگردانددولتو به زبان عاميانه نيمچهـ ملت دولتشكل مينيتوان بهكار رفته؛ ميبهUlus-Devletçikدر متن ٣



نيازي به نرا همچوبايد فرهنگ دموكراسي بومي راستين. گويمي مدني سخن نميجامعه
يافته فرد گرايش] شخصيت[رهايي از. توسعه دادآن راوي نان، آب و هوا تلقي نمودندازها

ـ اولين نمايدد جذب ميكه همانند مغناطيس همه چيز را به خوـبه فرهنگ قدرت و دولت 
پيشارويِترين مانع اين سنت هزاران ساله، مهم. بايست در آن موفق شداي است كه ميوظيفه

ايهيچ فعاليت اجتماعي: اين باشدبايستيشعار اساسي ما . استفرهنگ دموكراتيك 
.باشدداشته و ارزشمندآرزومند،ي دموكراتيكهاي جامعهي فعاليتتواند به اندازهنمي

تاريخ «دفاعياتم خواهد آمد، مجموعه ي اين كتاب از كه بعد از مقدمه١بخش اولدر 
و ٣شناختي، زيست٢شناختيزمينواقعيات . دنگردمقايسه مي»خاورميانه«و »جهانشمول

بر روي معناي تاريخ ٤شماتيكطوربه. گردندمختلط بررسي ميطوربهاجتماعي منطقه 
ي ميان اين است كه رابطهسعي بر. شودانطباق آن بر منطقه كار ميبسط و و جهانشمول

يابي و ، معنا»هژمونيك تمدن مركزي در منطقهنقش«و» و گذار به تمدنعصر نوسنگي «
، تعريف سر بردتواند بهنميهاها و قدرت كه تمدن بدون آنسرشت جنگ. رددتشريح گ

رويكردي . شوندميمورد ارزيابي واقع لتدوهايبنديشاكلهرابطه همينو در گرددمي
.گرددها ارائه ميميان تمدن مركزي و ساير تمدني مقايسهتطبيقي و بر پايه

ار صورت ك،آنپيشرفتي خاورميانه و در جامعه٥منبع مسائل، بر روي بخش دومدر 
و پيوستگي اجتماعييافزونهطلبانه ـ كه بر روي جنگهايها و كُنشايدئولوژي. گيردمي

هامنجر بدانمسائل نشان داده شده و تخريباتي كه بنياديندليل عنوان بهاندـتعالي يافته
جايي هناشي از جابايمنطقهايجنت. شوندي بحران انعكاس داده ميژرفايافتهو مراحل اندگشته

نيز در اين هايش تضعيف گرديدهپايهرا از دست داده واشويژهنقشكه ٦قدرت هژمونيك
.گيردبخش مورد ارزيابي قرار مي

به همين . ايمعنوان مقدمه بر بخش اول نهاده شده؛ اما ما در برگردان مقدمه را بخش حساب نكردهتوجه شود كه در متن تركي كتاب،١

» بخش دوم«ياد كرده آن را » بخش سوم«ه از ايم و هر گاناميده» بخش اول«كند ما آن را بحث مي» بخش دوم«دليل در جايي كه نويسنده از 

.ايم و الي آخرنام نهاده
٢Geologic :ي زمين، چگونگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح يا در اعماق ي ساختمان كرهژئولوژي علمي است كه درباره

.كنددهند، كاوش و بحث ميآن روي مي
٣Biologic :ندمبيولوژيك؛ زيستي؛ زيست
٤Schematic :ما/ ي نظام عمومي يك ابژه يا ارگان و نظاير آندهندهيافته به خطوط اصلي؛ نشانوار، تقليلطرحش)Schema ( يعني

وارهطرح، نقشه، جدول؛ طرح
٥Problem :آمده استپروبلم، مسئله؛ معضل؛ در متن تركي نيز همين واژه.
٦Hegemonic power



طلبو نيروهاي مقاومتيابو چارهبخشهاي رهايينيز نقش ايدئولوژيبخش سومدر 
مورد ارزيابي واقع ] خدايييا تك[نقش نظام قبايل و اديان توحيدي. شودبه بحث گذاشته مي

كندوكاو و واپرسي نهاده بهكردن،امر آسيميلههاي تمدن در و استعداد نظامگرددمي
، موضوع طلببخش و نيروهاي مقاومتهاي رهاييدلايل عدم موفقيت ايدئولوژي. شودمي

و شدندينيشكال اَ. دهدها را تشكيل ميواكاويو ها، بحثهااساسي تمامي ارزيابي
نظامي كه فروپاشيگرددسعي مي. گردندچارچوب ارائه ميهميندر ايعشيرهتتشكلا

آمده محكم واردضرباتيواسطهنمايد و اين فروپاشي بهبطن خويش حل نميسائل را در م
هژموني به عنوان موضوعي ديگر جديدهاي حوزهپيداييِهمچنين؛ گيرداز خارج شكل مي

.توضيح داده شود
كنيروي هژمونييمنزلهبهكاپيتاليستي ي ظفرمندانهانباشتنقش تاريخي بخش چهارمدر 

تمدن خاورميانه و ماندگيعقب. گيردميمورد موشكافي قرار ،يد در سواحل غربي اروپاجد
ترقي هژمونيك . گرددمورد بحث واقع ميمعضل اجتماعي،ماندن هميشگيِدر سطح بحراني

جوامع اسلامي ارزيابي تحت عنوانرا برانگيز بر روي اقشاري كه خودشوكتأثيري ،اروپا
ي كاپيتاليستي نيز يك با مدرنيتهواسلامينيهاي جنبشرابطه. نهدميبر جاي ،نمايندمي

و گرفتهشدتو بحرانخود نيز يك نظام سودكهتاليسم ـكاپي. باشدمهم ميموضوع بحث
منبع حل مسائلآنكه جاي هب،هم دولت و هم تشكلي اقتصادييمنزلهبهـ شده استمزمن
بحران مختلط دولت و پيداييِامر در منطقه راه بربديل گشته و اين تمعضلاتبه منبع باشد،

چارچوب مورد همينبايد در اتي،انتحارهاي ايدئولوژيك و عملي. استگشودهجامعه 
.ارزيابي قرار گيرند

يمثابهبهداردتمدن دموكراتيك در تاريخ و روزگار كنونيي كهنقشبخش پنجمدر 
دستاوردهاي دموكراتيك تمدن اروپا با ميراث . گرددحث واقع ميمورد بياب،چارهي گزينه

تمدن دموكراتيك يديگربارهايدئولوژيك و عمليِامر برساخت ش، درايتاريخفرهنگ
نظم«و »ي اخلاقي و سياسيجامعه«، »كنفدراليسم دموكراتيك«. گرددمورد استفاده واقع مي
.گردندارائه ميساز،چارهنهادهاي مهم يمنزلهبه، »محورو زناقتصادي اكولوژيك 

اين كتاب و موضوع بعدي ميانيك پل را، نقش مختصرييك چكيدهبا نتيجهبخش
. نمايدايفا مي



بخش اول

خاورميانهوتاريخ جهانشمول

ي انساني، بلكه در تنها براي جامعهنهمورد توافق تمامي علوم است كه تاريخ ين حقيقتا
زمان، . كندايفا مي١بخشموجوديتنقشي ]يا جهانشمول[كيهانيهاي تمامي تشكل

به شدهدادهنسبتنقش آفرينندگيِ،زمان«اين يك راز است كه گويي . است٢پديدآورنده
اگر تشكل نباشد، زمان نيز در بعد . ناميمرا زمان مي٤سرعت تشكل. »نمايدرا ايفا مي٣خدايان

اگر. يابدانسان بازتاب ميشعوردرگونه ايناش،گونگيكيفيت راز. خواهد بود» نيست«
، تعريف صحيحي را براي اين وابسته دانسته شودي زمانشندهبه تأثير كُسالخوردگي و پيري

شنده ندارد، اين تعريف فاقد ارزش به سبب اينكه زمان تأثيري كُ. دهدارائه نميوضعيت 
ي انسانيِمرگ يك خاطرهشناختي، از حيث جامعه. اردبنابراين مرگ وجود ند. باشدمي

. زندگي استي بسيار ارزشمند براي خاطرهيك اما ؛ستاحساسي ساختگي. شده استساخته
بينم كه همانند هگل در جستجوي لزومي نمي. تأثيري هشداردهنده دارد،تربه عبارت صحيح

. انجام دهدكاري راخواست چهيكنم كه هگل از اين طريق ماما درك مي. باشم٥»روح«

١var kılıcıي وجودكننده؛ ماندگاركنندهي موجوديت؛ هستپايداركننده
٢Oluşturucuوجودآورندهعامل تكوين؛ به
٣İlahlarهااله
٤Formation :معادل (فرماسيون، تكوين، تشكل؛ پيدايشoluşumدر تركي(
ي مثابهطلق يا مثال از سه راه به شناخت خود بهاز منظر هگل، روح م. است و به معناي روحSpiritآمده كه معادل Tinي در متن واژه٥

دوم از راه طبيعت و . كنددهد و خويشتن را تعقل مياول خود را بدون واسطه در معرض آگاهي دروني قرار مي. يابدروح يا ذهن دست مي

بدين . شناساندان مظهر ذهن مطلق بازميعنوشوند و در هنر، دين و فلسفه خود را بهسوم از رهگذر اذهان متناهي كه در تاريخ متبلور مي

اند از رسد كه اين سه مرحله اعمكند و به شناخت كامل از خود ميشكل روح مطلق در فرايندي ديالكتيكي سه مرحله را طي مي

رد و خود گيروح كه خودش اين جهان را ايجاد كرده است، جهان را نسبت به خود امري خارجي مي. واسطگي، بيگانگي و نفي نفيبي

رسد كه طبيعت محصول ي خود تأمل كرده و به اين شناخت ميسپس در اين تجربه. كندعنوان روح با طبيعت يا همان ضدروح مقابله ميبه

كند و سپس داند، نفي ميدارد كه روح خود را در جهاني كه نسبت به خويش خارجي ميهگل اين مسئله را چنين بيان مي. خود اوست

و يا عبارت ) Spiritual(از منظر هگل واقعيت، ماهيتاً روحاني./ كنديابد كه جهان نمايش روح است، آن نفي را نفي ميدرميهنگامي كه 

ي محصول خويش، به خودآگاهي و مثابهنمايد و در روند آگاهي از اين جهان بهاز فعاليت ذهن يا روح است كه جهاني منسجم ايجاد مي

.نامدهگل دولت را روح عيني مي./ يابدخرسندي كامل دست مي



٨/١٣حدود (بزنندعمر كيهان را تخمين ١»نگببيگ«خواهند با تئوري مي] نداندانشم[هرچند
ايروايت اسطورهيك تنها قويبه احتمال مورداينو تاريخش را بنويسند نيز،) ميليارد سال

هاي اجتماعي مشابه داستاننقشي داراي بودنش، ي علميرغم همهبه. تمدن اروپاستجديد
اما به صرف اينكه اين امر چنين است، زمان مورد . اندي است كه در كتب مقدس آمدهينشآفر

.كندشود كه از خصلت رمزآلودش حفاظت ميتنها ادعا مي. گيردانكار و نفي قرار نمي
زيابي عنوان شانسي بزرگ ارهي انساني را باكتشاف نسبي آن در جامعهامكان ،شخصاً

.نمايممي
مقاطع تنها در اين . غايت مهم است، بهانسانآوردنپديدنقش تاريخ اجتماعي در 

توان . بگشاييمراز زمان گره از توانيم است كه ميگيري مدت پيدايش و شكلكوتاه
. رود درك شده استي انساني كمتر از ميزاني كه تصور ميجامعهتوسطفرد پديدآوردن

اردر هيچ پديد. اش دست يافتبيشتر بر روي آن، به ژرفاي معناييليت و تأمليفعاتوان با مي
به همين جهت علم اجتماعي را در مقام . كنيمنيروي زمان را كشف يمتوانديگري نمي

عنوان يك نظر و بههمچنين . نمايممادر تمامي علوم ارزيابي مي٣ايزدبانويو يا ٢شهبانو
، شك و متكي نباشنداز تمامي علومي كه بر علم اجتماعي: مستي بگويمهم بايدهيتشخيص

رود، از وضع علوم اجتماعي علوم ميديگرسوي تماميهراهي كه مستقيم ب. گمان به دل دارم
توان به شناخت ي علوم اجتماعي است كه ميتنها به تناسب توسعه. ما خواهد گذشتتوسط
شود هنوز هم در حال توسعه كه ادعا مي٤كوسميكهاي زيراتمي ماده تا كيهاني ذرهدرباره

. است، دست يافت
را » آفرينش«تنها هگل بلكه خداي موجود در كتاب مقدس نيز شروع سرگذشت اينكه نه
پيوند داده است، تشخيص » خودانديشي آغاز كردن انديشه«، يعني به »شدندرك«به آرزوي 
. داردي حقيقت را عرضه مييشي دارد، جوهرهاي كه سعي بر خوداندانديشه. باشدمهمي مي

١Big Bang :هبانگبيگاعم از زمان و هر (اي است كه طبق آن كل جهاننظريه. شودنيز ناميده مي) يعني انفجار بزرگ(بنگ؛ به فارسي م

بنيادين بود و به آن تكينگي تر از ذراتالعاده متراكم و با حجم ناچيز كه كوچكي فوقاز انفجار يك توده) سه بعد طول، عرض و ارتفاع

ي ذرات بنيادين از اين ذره پديد آمدند و شروع به دورشدن از مركز از اين تکينگی، انفجاري پديد آمد و همه. گويند، آغاز گرديده است

اثر نيروي جاذبه و رود كه انبساط و كندشدن سرعت آن دراحتمال مي. صورت بادكنكي شداين انفجار باعث انبساط جهان به. آن نمودند

ـ انقباض بعد از انبساط٣ـ رسيدن به يك حالت ثابت و پايدار ٢ـ انبساط دائم ١: ـ زمان نسبيتي سه حالت را پديد آوردهاي فضاخميدگي
٢kraliçe
صورت را نيز بهİlaheي واژه. ايمبرگردانده» ايزدبانو«صورت آمده به) اندالنوع؛ خداياني كه از جنس زنربه(= Tanrıçaيهرجا واژه٣

.ايمكار بردهالهه به
/ ك؛ كسمولوژي علم شناخت كيهان استكسمولوژي: Cosmologicآمده؛ kozmik evrenin bilgisineصورت در متن به٤

.مان كوانتوم استهمچنين منظور از زيراتمي ه



ي شاهد تحقق آن در خارج از جامعهدانيم،تا جايي كه مياين نيز وضعيتي است كه هنوز 
آيا «اينكه . هاي اوستيشي آغازكردن انسان، بنيان تمامي آفرينشخوداند. ايمانساني نگشته

است كه يبسيار مهم، پرسش»دارد؟انديشه وجود ،ي اتمبه اندازهدر كيهان كوسميك نيز 
ام كه تصور كنم هم كيهان بايد بگويم جرأت اين را به خود نداده. داردراپرسيدنارزش 
ي كافي آشكار به اندازه. اي فاقد انديشه تحقق يافته باشندگونهبه٢و هم كيهان ماكرو١ميكرو

پوچ و ، يك اصطلاح بسيارايمداده شدهكه بدان عادت » جاني بيهماد«كه اصطلاح گرديده
درنگ چنين تصور شود كه گويا به بينبايد از اين گفته. شناختي استمحتواي جامعهبي

شده است؛ شناساييانسان مغزي انديشه با امواج موجود در رابطه. امگرايي روي آوردههگل
كه تا چه حد جسارت مسئله اين است كل. باشدشده كه چيزي همانند انرژي مياثباتتقريباً

.شده را بر طبيعت خارج از انسان بازتاب دهيماثباتاين واقعيت خواهيم ورزيد تا
گرايي منفي بر كه جامعهاي»ردهغبار م«به حملمجبور : برسماين نكتهخواهم به مي
پيوسته در حال اي كه گرايي مثبت، به عبارت ديگر جامعهجامعه. نيستيممان پاشيده،چشمان

] يا كيهاني[جهانشمولترين تعريف تاريخ ساده. بستر حقيقت ماستيگانهشدن است، آزاد
در چنين معنا و ي انساني جامعه. باشدبستر حقيقت ميسيري اجتماعي كهعبارت است از

با احتساب . استتاريخ كيهان نيزبلكه به معناي واقعي كلمه،نيستتنها تاريخ انسان مفهومي
به همين . تاريخ كيهان استشود نيز،تعبير ميميليارد سال ٨/١٣با سادگي به كهزمانيمدت

.قائل گشتاهميت بسياري و تاريخ انسان ي انسانيجامعههت بايد براي انسان،ج
ـ پايان آخرين عصر يخبندان در حدود بيست هزار سال قبل، يك مقطع مهم در سير الف

گردد، با تاريخ مذكور آغاز ميهمزمانرميانه كه در تاريخ خاو. باشدتاريخ اجتماعي مي
وفور «اش، يك ـ توروس و مناطق بياباني همسايهزاگرسهاي كوهسلهي سلدامنهويژهبه

جهت نوع انسان ارائه سرآغاز اين تاريخرا در العادهفوق» زاد و ولد، امنيت و تسهيل غذائي
ي حياتالعادهشانس فوقيك زنده موجودجهت هر نوععامل،تركيب اين سه . دهدمي

حدود هفت ميليون شرق آفريقا برخاسته و در سرگذشت نوع انسان كه از. گرددمحسوب مي
كه سرتاسر ٣)ي بزرگمابين دو قارهشكاف(شود، ريفيدر نظر گرفته ميجهت تكاملش سال 

تا ي شرقيهاي كوهستاني مديترانهدامنهوو از درياي احمرنورددرا درميشرق آفريقا 

١Micro :خُرد
٢Macro :كَلان
٣Reef :باشند و مكان مناسبي مهرگان دريايي ميها و صدف بيها، اسفنجها، جلبكمناطق پست و ساحلي كه متشكل از بقاياي مرجان

خط ريف آفريقا در طول مسيرهاي ساحلي موزامبيك، جيبوتي، اريتره تا درياي سرخ و سوريه در . گردندبراي جانداران محسوب مي

.رودميخاورميانه پيش



تشخيص تا جايي كه . نمايدرسد، يك خط پراكنش طبيعي را ترسيم ميهاي توروس ميكوه
] كوچ[كه حداقل مدت يك ميليون سال است كه هميشه جرياناثبات گرديده ، داده شده

نقش ايستگاه ارههموـ توروس قوس زاگرس. سوي آسيا و اروپا وجود داشته استهها بانسان
بدين ترتيب اهميت ژئولوژي را بهتر درك . نمايدايفا ميسير و سفردر اين مركزي را

ي اين حداقل به اندازهخويش با دوران در مقايسهكه نيز هاي همسايه بيابان. نماييممي
ن آخرين يافتپايان. اندكردهرا ايفا يمشابهنقش،نداههاي كوهستاني داراي اهميت بوددامنه

منجر گرداند، ها ممكن ميعصر يخبندان و رسيدن به شرايطي كه ماندگاري را در اين ايستگاه
ي جغرافيايي را خاورميانه امروزه اين منطقه. شده استيك انفجار در تاريخ نوع انسان به

همين واقعيت و اجتماعي خويش را از شناختيزيست، شناختيزمينمنطقه، اهميت . ناميممي
بلكه ؛معمولي نيستافياييِخاورميانه ديگر يك بخش جغر. نمايدكسب مياخير تاريخي 

.آن رقم زده خواهد شديبر صحنهجهانشمولدهد كه تاريخ مكاني را تشكيل مي
يمرحلهيخبندان، ازيدورهآخرين بعد ازدهند كه تاباورهاي مشترك علمي نشان مي

، بودند] نفر[٥٠الي ٢٥ز جمعيتي انساني در حدود امتشكلكلان كهبه شكل هايي سازماندهي
واحدهاي كمونال ابتدايي، يك يمثابهبهي كلان جامعهو ناچيزانگاريتحقير . اندنكردهگذار 

با را درصد از تاريخ خود٩٨انسانيت، . استآمدهپديداست كه بعدها » تمدني١شوونيسم«
. نمايدسلول بنيادين را در تشكيل جامعه ايفا ميكلان، نقش. استزيسته جامعه اين نوع

سلول بنيادين با تلاشي افزون بر ميلياردها گيري موجودات زنده،در امر شكلگونه كههمان
ي معهي جا، سرگذشت چندميليون سالهنمودانواع نباتي و حيواني گذار فرماسيونبه سال

داراي ي انقلاب جامعه«. نده استرا ممكن گردا٢هتروژني كلان نيز گذار به جامعه
» زبان نمادين«شدن با جايگزيناساساً. استجهانشمولمراحل تاريخ ترينبنيادي، از »فراواني

و بدنبه سبب ساختار ،زبان نمادين انسان. اين مرحله طي گشته است،»ايزبان اشاره«جاي هب
زبان نمادين است و ظرفيتمكانهمين ا. باشدتوسعه ميعظيمداراي يك پتانسيل اشحنجره

.گرداندكه انقلاب فكري را نيز ميسر مي
٣ژئوبيولوژيكزبان نمادين در ساختار گيري نويسان از احتمال شكلنكه تاريخرغم ايعلي

سخن بگويند م.ق١٠٠٠٠٠حدود تخميني قبل از آخرين عصر يخبندان يعنيزمان طيآفريقا 
يعني زبان نمادين پس از آخرين عصر يخبندان، اصليعقيده هستند كه انقلاب نيز، اما هم

١Chauvinism :هرنوع گرايش افراطي و خودمحورانه
٢heterogen :باشداي است كه داراي تنوع و كثرت ميجامعهي هتروژن، منظور از جامعه. جوراجور، ناهمگون، نامتجانس.
مكان جغرافيايي تأثير ساختار هر . شناختي زمين هر منطقه استمنظور از ژئوبيولوژيك، ساختار زيست. شناسيزمينـزيست: ژئوبيولوژي٣

.نهدي آنجا ميخاص خود را بر نوع زندگي و موجودات زنده



. استصورت داده انفجارخاورميانه ژئوبيولوژيكم در پيوند با ساختار .ق٢٠٠٠٠حدود 
تري وجود دارند كه نشان روشن٢و اتنيكي١شناختيانسانمعلوماتمشاهدات تاريخي و 

حدود آفريقا ـ كه تا صحراي بزرگگردند، از عنوان مي» سامي«اجتماعاتي كه دهند مي
نظام «هاي عربستان و ايران، ـ تا بيابانبودهگياهيهزار سال قبل داراي يك ساختار غني شش

اي اشارههايگذار از زبان. نداهي زباني سامي، تشكيل دادوسيعي را پيرامون ريشه» قبايلي
بنيادينمتكي بر ساختار زبان نمادين سامي، يكي از مراحل ايِقا به نظام قبيلهبسيار غني آفري

ـ دامپروريبعدها اين گروه زباني و فرهنگي چه در انقلاب زراعي. استجهانشمولتاريخ 
.نقش بزرگي را ايفا نمود) مدنيت، تمدن(يو چه انقلاب شهرنوسنگي

تريواضحطورهبشناختي و اتنولوژيكانسانهاي همچنين مشاهدات تاريخي و فعاليت
موجود ژئوبيولوژيكبر ساختار با اتكا،كه دومين انقلاب بزرگ زبان نمادينانداثبات كرده

» آريايي«اي قبيلهموجود در نظامهايو از طرف گروهـ توروسزاگرسهاي سلسله كوهدر
واقعيت مهم اينيك ويژگي. استتشكيل شده،شوندكه گروه هندواروپايي نيز ناميده مي

اين . باشدمييهاي زراعي و شهراين گروه در انقلابتوسط اصليشده، ايفاي نقش اثبات
.ايفا نموده است٣يكجانشيني حوزهژئوبيولوژيكدر ارتباط با ساختار نقش را اساساً

از ،دشوميهنيز ناميد» ـ آلتاياورال«گروه زباني بزرگ كه نمادينزبانسومين گروه
شكل زيندميو در جنوب آن اند متكيهاي سيبرياي كه بر جنگلهاي قبيلهمطرف نظا

تا ٤تركستانوها كه پس از عصر يخبندان از چين، مغولستانمشاركت اين گروه. گرفته است
ي دو گروه اولي نيست، اما اندازهبه جهانشمولفنلاند پراكنده شدند اگرچه در ايجاد تاريخ 

. هاي شهري مهم بوده استو هم انقلابنوسنگيبروز انقلابهم در
دهند وجود دارند كه نشان مياياتنيكيشناختي ومعلومات انسانمشاهدات تاريخي و 

، هم اندحتي در انزواي بيشتري قرار داشتهو نظير آن كهييآمريكاي،هاي قفقازبرخي گروه
.اندـ داشتهتريايو شهر نقش ـ هرچند حاشيهيهاي زراعانقلاب زبان نمادين و هم انقلابدر

ي و شناختشناختي، باستانشناختي، انسانشناختي، قوملمي زبانهاي عتمامي فعاليت
هاي قوس داخلي سلسله كوهدراساساًـ زراعتاند كه انقلاب روستااثبات كردهي ختشنازمين

ها و گونهشودـ و در ارتباط با نيز ناميده مي» هلال حاصلخيز«كه در تاريخ ـتوروسزاگرس و 
انسانيت،جهانشمولاين مقطع انقلابي در تاريخ . صورت گرفته استژئوبيولوژيكساختار 

١Anthropologic:آنتروپولوژيك
٢etnik ve antropolojik bilgilerاست) اتنولوژيك(شناختيشناختي و قوممنظور معلومات انسان.
٣yerleşim
٤Türkistan



و تحول بروزديگر بايد بگويم كه مقصودم از انقلاب، بار. مقطعي اساسي است
، جامعه از اينكهاول. ميت اين انقلاب، چند بعدي استاه. باشدكيفي ميهاي دگرديسي

به ) هاي هموژن كوچكي كه به همديگر شباهت دارندگروه(بلندمدت كلانيي جامعهمرحله
هاينظام. گذار نموده است) هاي متفاوتداراي كثرت(هتروژن» ايقبيلههاينظام«ي مرحله

ـ نشينكوچهاي نيمههاي مشترك زباني بوده، در حوزهاي كه متكي بر ريشهقبيله
هاي دفن مكاننظير هديه در جريان بوده وتبادلاتيها يكجانشين سكني گزيده، بين آننيمه

معابد . اندمدت بودههاي اجتماعيِ بلندبندياند، شاكلهپديد آوردهرا يمشتركو معابدمردگان
در ١»تپهگوبكلي«ي شناختهاي باستانكه در حفاريبرجستهنقشسنگيِهاياز ستونمتشكل 

ارزيابي ٢سوپرنواعنوانبهتاريخ انسانيت، سازيروشنـ كه از نظر اندحوالي اورفا كشف شده
يك كشف بسيار مهم تاريخي ي منزلهگردد، بهم برمي.ق١٠٠٠٠بههاگرددـ و قدمت آنمي

برخلاف آنچه كه تاكنون تصور ايِ پيش از انقلاب زراعيهاي قبيلهكه نظامدهدنشان مي
اي اجتماعي بسيار پيشرفتههايساختاربنديوجه موقعيتي ابتدايي نداشته و گرديد به هيچمي

اند، رديف شدهواردايرهكه ايخوردهتراشسنگي هايستونمتشكل از اين معابد. اندبوده
بايد به تأكيد . استمطرح بوده احساسو انديشههند كه يك جهان بزرگ دآشكارا نشان مي

هاي ي اين نظامجهت توسعه) عليامزوپوتاميايتر، در سطح وسيع(اورفاژئوبيولوژيگفت كه 
هرچه اين فرهنگ و شكي وجود ندارد كه.عرضه داشته استآل را اي، موقعيتي ايدهقبيله

د، آن تعمق يابندـ تحليل گردبر روي بايد قطعاًشناسانهتاريخهايفعاليتكه اي ـنظام قبيله
.روشن خواهد گرديدشفاف و هرچه بهتر جهانشمولتاريخ 

١Göbeklitepe)رين مراكز يكجانشيني دوران نئولتيك كه توسط انسان در حوالي شهر اورفا ساخته شده و تاز كهن) داري شكمتپه

درك ١٩٩٤شناسان در سال سو كشف گرديده اما اهميت آن از طرف باستانبدين١٩٦٠رغم اينكه از علي. رسدم مي.ق١١٠٠٠قدمتش به 

. ي جديدي گشته و هنوز هم ادامه داردتپه وارد مرحلهز طريق گوبكليمطالعه و تحقيق در باب معماري، هنر و فرهنگ آن دوران ا. گرديد
ي در حال انفجاري است كه پيش از سوپرنوا ستاره. سوپرنوا، اصطلاحي در اخترشناسي است. آمده استSupernovaي در متن واژه٢

ابر بزرگ انفجار، يك. يشتر از درخشش خورشيد شودتواند ميلياردها بار بي محوشدن تدريجي از ديد، درخشندگي آن ميرسيدن به مرحله

سوپرنواها همچنين . شده ممكن است ده برابر جرم خورشيد باشدجرم مواد پرتاب. كندمتشكل از گردوغبار و گاز را به داخل فضا پرتاب مي

ي متراكم كوچك باقي بماند يت يك ستارهبعد از چند انفجار سوپرنوايي ممكن است در نها. توانند پشت انواع اشياء آسمانی گم شوندمي

ستارگان . شودي نوتروني ناميده مياي، ستارهچنين ستاره. اي به نام پولسار تشكيل شده استها و يا شايد ذرات اوليهكه اصولاً از نوترون

بعد از انفجارهاي ديگر ممکن است . شوندای که به سرعت در حال گردش و به مقدار زيادي مغناطيسي هستند، پولسار ناميده مينوتروني

در بعضي . تواند از آن فرار كندي نيرومندي دارد كه حتي نور نيز نمييك سياهچاله چنان نيروي جاذبه. شيئي به نام سياهچاله به وجود بيايد

ي زمين اين است كه در دوراني سيارهيكي از احتمالات در مورد. مانداي از انفجار سوپرنوا نمياز موارد هم، اصلاً هيچ شيئ و باقيمانده

.ها و ميلياردها سال استمعيار زماني در خصوص چنين مواردي ميليون. وجود آمده استبسيار بسيار كهن در اثر يكي از اين سوپرنواها به



وستاها تاكنون در ارتباط با انقلاب زراعي مورد ارزيابي واقع گرديده رگيريشكل؛دوم
اثبات نموده اين ـ اورفاتپههاي اجتماعي مهم كه معبد گوبكليديگر واقعيتيكي از. است

. گذار صورت گرفته استروستاهايفرماسيونبه ،نشينكوچاي نيمهاست كه در نظام قبيله
به تأكيد بايد بگويم كه . بودممرتبط ساختهيشهر و دولت را به معابد كاهن سومرقبلاً ميلاد

ابتدايي (ابتداييبه همان شكل و اين بار مديريت روستا و كمون، يعني اولين دموكراسي دقيقاً 
. اندهاي معابد مشترك قبايل تشكيل داده شدهنيز پيرامون نظام) در معناي اصالت يا اورژيناليته

ي هاي يكجانشيني، داد و ستد ابتدايي و انقلاب احساس و انديشهبنيان،هر معبد مشترك
.دهدرا نيز تشكيل مي) هنر(مشترك

١كه شكل بدويگونهفت كه داد و ستدهاي هديهتوان گمورد ميسومينعنوان هبنابراين ب

معابد مشترك صورت ها درآييگردهمطيباشند، بازرگاني مي]يا اصيل[برآمدگاهيو 
كاتاگوري يا رده، در سرآغازاين دو (دين و هنرپيدايشچهارم اينكه در منشأ . نداهگرفت

شده در هاي انجامنيز عبادت) آيندميشمار بهفرهنگ معنوي بنيادينو عناصر اندتوأمان بوده
كه بسيار به خط نزديك ) تپهگوبكلي(معبدونگارهاينقش. شونديافت ميمعابد مشترك 

گويياست كه مطرح هنري چنان.انديشه و احساسيابي سطحكمالاند، اثباتي است بر شده
هاي ديگري كه وانشتوان خمي. دهدمژده ميپيشاپيشسومر و مصر را هاينبشتهخطميلاد

.عمل آوردمشابه اين مواردند را به
مورد مهم ديگري كه بايد بيان نمود اين است كه اين فرهنگ به سبب كيفيت 

بسيار منعطف و سريع ايگونهبهكه داراي چنان خصوصيتي بود،نشين خويشكوچنيمه
١٥٠٠٠هاي بين سالاينكه اين فرهنگ در طول تاريخ سازينشاندست. ه استپراكنده گشت

ويژه در سطح خاورميانه پراكنده شده است، هو بجهانشمولم در سطحي .ق١٠٠٠٠م الي .ق
براماعتقاد شخصي. هاي تاريخي ايفا خواهد نمودنقشي بسيار روشنگرانه را جهت بازگويي

نموده تي استراليا را فتحاين است كه اين فرهنگ تمامي آسيا، آفريقا، اروپا، امريكا و ح
.)پراكنش فرهنگيفتح، در معناي (است

با تكيه بر حيات اين است كه انقلاب زراعي نگاران و خودـ قضاوت مشترك تاريخب
اينكه. پرورانديكجانشين صورت گرفته و معنايي انقلابي را در خويش مياي نيمهنظام قبيله

عنوان به،استل حاصلخيزي هلاحاصلخيزترين منطقهوسيع اورفا كهژئوبيولوژيكي حوزه
)م.ق٥٠٠٠م تا .ق١٠٠٠٠ي تخميني دورهطوربه(انقلاب زراعيي مركزي بلندمدتحوزه

يدر زمينههم . تاريخي است كه بيشترين قرابت را با واقعيت داردروايتيارزيابي گردد،

primitiveاملاي انگليسي آمده كه به معناي بدوي، پيشين، قديمي، كهنه، اصلي و اوليه است؛ باprimitifي فرانسوي در متن واژه١



خيزي و ها از نظر حاصلگوسفند، بز و گاوسانان، اين حوزهسازياهليكشت نباتات و هم 
از نظر ساختار اراضي، حاصلخيزي خاك، شرايط اقليمي، انواع . باشندآل ميايدهدر حدتنوع

ترين آلايدهاز با آن دورانمقايسهرد،١)جانوريپوشش گياهي و انواع (نباتي و حيواني
] دهايرو[همچنين پيرامون. شرايطي مشابه آبياري طبيعي را داراست. برخوردار استموقعيت 

. اندهاي وسيع جهت زراعت هميشه وجود داشته، حوزهآنهايـ فرات و شاخهلهدج
. نمايندهر روز بيش از پيش اين نقشش را آشكار مي،هاي موجود در منطقهپژوهش
توان موارد مشابهي را نيز در رابطه با اين مقطع كه يكي از مراحل اساسي جهت تاريخ مي

ي و ي كمتوسعه،معبد و روستاگيريامر شكلدر اينكه،اول . است، بيان داشتجهانشمول
از توابع شهر بِسمل، » خالانچمي«و » تپهكورتيك«هاي فرهنگ. آمده استپديدكيفي 

همگي توان پراكنش و ٢از توابع شهر سيورك» نَوالا چوري«از توابع شهر اَرغَني، » ونواچاي«
٧٠٠٠تا ١٠٠٠٠ي در اين دوره. هنددرا نشان ميي اورفا»تپهگوبكلي«فرهنگ يكجانشينيِ

تمامي مواردي كه بر زبان يزمينهگردد، درارزيابي ميلينهفاقد سفايعنوان دورهبهم كه .ق
سطح اين مقطع در پراكنش ٣يخصيصهبايد گفت كه در . وجود آمدهرانده شد، پيشرفت ب

.وجود آمده استهبخاورميانه، پيشرفتجغرافياي ويژه هو بجهانشمول
اي بالاترـ مرحلهعنوانهي شهرها ـ بتا آستانهساختن نوعي رشد ممكندومين مورد مهم، 

هاي تمامي حفاري. رخ دادم .ق٧٠٠٠باشد كه پس از مينهسفالي] داراي[در دوران نوسنگي
از كهتوان گفت يك پراكنش فرهنگيمي. نماينداين واقعيت را تصديق ميشناختيباستان

، در يك سو هرچه بيشتر شتاب گرفته استم بدين.ق٥٠٠٠ويژه از هي مركزي، بهمان حوزه
) پنجاو(، پنجابسفليوتامياي ويژه در مصر، سومر در مزوپهو بژئوبيولوژيكي وسيع حوزه

٤درياي تركستانهاي آمو دريا و سير همچنين دره،ندوستان و پاكستان امروزيندر مرزهاي ه

ـ يك نظام مركز. استرسيدهـ شهر نيز ي پروتوكه تا آستانهگرديدهپيشرفتي چنان راهگشاي 
را تشكيل داده كه براي اولين بار ديده شده گلوبالنظام نوعي ،با آن دورانمتناسبپيرامون 

ا اروپا يعني بين دو اقيانوس، نقشي سرآمد فرهنگ مذكور از چين ته كهگفتن اين نكت. است
، از نظر تاريخ وجود آوردهرا بهم .ق٢٠٠٠الي ٤٠٠٠ي پراكنش از قهفا نموده و دومين حلاي

نيست كه تنها در ي]يا فنومن[پديدارگلوباليزاسيون،. فراواني استاهميت جهانشمول حائز

. اند و به همان معنا كه آورديمهايي انگليسيآمده كه واژه(flora ve fauna)در متن ١
همگي از Bismil-Kortiktepe, Çemê Hallan, Ergani-Çayönü, Siverek-Nevala Çori: اندصورت آمدهدر متن بدين٢

. هايي هستند بين اورفا و دياربكراكنون شهرستانبِسمل، سيورك و اَرغني هم. باشندمي) جنوب شرق تركيه(مناطق شمال كُردستان
٣Character :ويژهكاراكتر؛ صفت اختصاصي يا مميز؛ خصال
.ريزندي آرال ميدو رود پرآب هستند كه به درياچه) سيحون(و سير دريا) جيحون(آمو دريا٤



گلوباليزاسيون] شدن ياجهاني[ترينترين و بلندمدتشايد هم مهم. باشدزيسته شدهروزگار ما 
جريان داشته دوران هميندر ،)زنندبرهم نمياستثناها قاعده را (گرسركوبو ناستثماريغيرا

فرهنگيِتشكليك.درك شودجهانشمولاز تاريخ اين همان موردي است كه بايستي. است
تاريخي روايت يكلازمه جهتبنيانآن، گلوبالو پراكنش مشتركي و هم معنويِهم ماد

موردي كه تمامي : درك نمود اين استجهانشمولزي كه بايد از تاريخ چي. باشدمعنادار مي
تمامي . باشندي مشابه مي»ـ ابژهسوژه«هاي اند، حلقهساختهاش جوامع بدان انديشيده و عملي

جهانشمول اگر در چارچوب تاريخ ،و در رأس آن تاريخ ملل١»ميكرو تاريخ«هايروايت
.و بسرا خواهند داشتحكايتتنها ارزش يك نهايتاً قرار داده نشوند

انحصارات نياز تبليغاتيِ. وجود ندارد» تاريخميكرو «نوعي از روايت به نام درواقع 
توانايي در جهت ،درك اين مورد. ٢آورده استوجودبهرا »تاريخميكرو«،كاپيتاليستي

خود نيست بلكه تاريخ تمامي ]تاريخ[نوع انسان، تنها. تاريخ بسيار اهميت دارد٣ي فهمزمينه
٥ايِهاي فازي يا دورهگردد، كليتچيزي كه در انسان از نو ساختاربندي مي. ٤ستاكيهان 

ـ انرژي خارج از ي كيهاني و كليت مادهذره«هيچ . باشدـ انرژي ميهاي مادهتمام جريان
نشود و به صورت ي وجود ندارد كه در انسان مجدداً جمع نگردد، ساختاربندي»انانس

همينبحث نماييم، مقصود جهانشمول، اگر از تاريخ نخست اينكه. احساس و انديشه درنيايد
در بحث . ، همين واقعيت استنيز سعي دارد بدان پي ببرد٦سمايهچيزي كه پانت. واقعيت است

عنوي ي و مماديِكه بايد درك شود، پيشرفت فرهنگروايت، دومين نوع جهانشمولاز تاريخ 
شكل توان اين تاريخ را بهمي. شودمينيز ناميده دومطبيعت اجتماعي است كه طبيعت 

ها ـ كه به نوعي سلول بنيادين كه از كلاننيز ارزيابي كردجوامعمادري هاي رودخانهجريان
تاريخي، اصطلاح روايتدر اين . يابدباشندـ آغاز شده و تا روزگار كنوني ادامه ميجامعه مي

تاريخ كيهان «كردن گونه كه جهت روايتهمان. باشدي مادر داراي اهميت ميرودخانه
ت و تنها بازگويي و يا درك سازوكار گذارهاي نيسـ انرژي لازم همادكلمجموع، »انسانغير

تاريختاريخ در مقياس خُرد؛ خُرده١
ماند؛ براي اين نمايد آخرين نظام است و هميشه پايا ميكاپيتاليسم ادعا مي«: ي كتاب در جلد اول همين مجموعه چنين آورده استندهنويس٢

گستر نيرومندي هنگامي كه مكان و زمان در كار نباشد، به تحليلات دامن. باشندمكاني داراي اهميت ميزماني و بيهاي بيادعا ويژگي

همچنين . شماري دارندهاي بيي ماجراوار، فعاليتو رويدادهاي روزانه» ميكرو تاريخ«در مورد . د كه توأم با جزئيات فراواني استپردازنمي

.»اندـ مكان، انگار درصددند بگويند تأثير زمان و مكان را از ميان برداشتهساختن در زمانبا فشرده
ْتوانِش، امكان فهميدن، دريافتهمفت. آمده استanlayabilmekي در متن واژه٣
٤İnsan türü sadece kendisi değildir, tüm evren tarihidir.
آمده است؛ به معناي فاز، مرحله، دوره، مقطع، برهه؛ صفحه)Faz)Phaseي فرانسوي در متن واژه٥
٦Pantheism :اشراقيهي ـ خدا؛ فلسفه، وحدت طبيعتاعتقادي مبتني بر وحدت وجود.



فيزيك، (اصلي آنهاي و حلقه) ي هگلدر انديشه٢ها]سازمايه[= Momentمنطق و (١فازمند
نيز روايتي طبيعت دوم يعني جامعهتاريخ روايتكافي است، جهت ) شناسيزيستشيمي و

اي جداگانه] نوع[. است»شناسيجامعه«،مقصود از تاريخ جامعهشك بي. باشدمشابه لازم مي
انحصارگري هژموني ايدئولوژيكاقتضاينيز هاي تاريخيشناسي و روايتاز جامعه

.نمايدتجزيه ميازهممعنا راتكليكاپيتاليستي است كه هميشه 
بدون . دهدرا تشكيل ميكليت، يك جهانشمولنيز تاريخ معنا و مفهومبنابراين در هر دو 

برعكس، . روايت جايي ندارنددر اين رويدادهاشك بدان معنا نيست كه فرد، پديده و 
ايفاي جهانشمولوايتردر اين توانند معنا بيابند كهميتنها هنگاميفرد،پديده و رويدادها

تاريخ (ميكرو تاريخ تنها در چارچوب پيوند ديالكتيكي با ماكرو تاريخ. نقش كنند
شناسي، ادبيات و تاريخ جامعههايروايت. تواند جايي براي خويش بيابدمي) جهانشمول

آيد كه اين نيز در نهايت به ميفلسفگياي بي، به معنكه تنها و سرخود باشندميكرو
.هاي پوزيتيويستي منجر خواهد گرديدگوييگزافه٣ترينشيدهنخرا

م .ق٤٠٠٠الي ٦٠٠٠ي ت كه در دورهبزرگ اين اسنگارانتاريخيك نظر مشترك 
.اندي و معنوي جهت گذار به تمدن، در هلال حاصلخيز پديد آمدهعناصر فرهنگ ماديكليه

مشاهدات بسياري جهت پشتيباني از اين نظر و اتنيكي، همچنينيشناختتحقيقات باستان
، پوشاكي ي و در رأس آن حوزهابزارهاي فرهنگ مادسازي از طريق صنعتي. جود دارندو

جهت استفاده در رااجتماعيهايافزونه. به سطح توليد برسنداندتوانسته،مسكنتغذيه و 
تبادل.استشدهريختهبازرگاني يشالوده. اندمختلف انباشتهبلايايسالي و خشكهايدوره

بسياري از .استفرهنگ هديه انجام گرفته عنوانبههاي متقابل، محصولات جهت نيازمندي
اصيل حالتنخستينهاي بزرگي در پيشرفت. اندگرديدهكسبعناصر فرهنگ معنوي نيز 

صورت گرفته ، به فناوري گذاراز معدن. استوجود آمدهبهدين، خدا، هنر، علم و فناوري 
. صورت گرفته استبرداري بهره،تبديل انرژياز . كارگيري شده استبه،چرخ.است

تر اينكه حياتي مهم. اندرود، صورت گرفتهتصور ميآنچهبسيار بيشتر از شكبي،اكتشافات
مورد همينتنها . باشدزيست نميو در چالش با محيطاند آن را آغازيدهاست كه زنانمطرح

به . كندكفايت مي،در مقايسه با روزگار كنونيدوراني اين نيز جهت توضيح برتري جامعه

١fazlı geçişlerin mekanizmalarınıسازوكار گذارهاي داراي فاز
جهتي مبهم در زمان با مدتي نامعلوم يا ناقطعيِ : توان چنين معنايش كردمي.اي آلماني استدر اصل واژهآمده، momentدر متن اصلي ٢

توان آن را لحظه، مثلاً در ارتباط با زمان مي. ايه، عنصر، پاربن و سازهسازه، بخشي از ساختار، سازمموقعيت جغرافيايي يا مكان؛ مؤلفه، بن

.است) انقلاب(ها مراتب تجلّي يك كل فراگيرندهMomentاز منظر هگل . هنگام، موقع و گشتاور معنا كرد
٣Kabaنتراشيده؛ زمخت؛ محض



زيست و زنان را ي تمدن روزگار كنوني محيطكه به اندازهراايتوان جامعهوجه نميهيچ
گيردـ برتر و پيشرفته رغم اينكه تبليغات بسياري براي آن صورت مينمايد ـ عليسركوب مي

معيارهاياگر بخواهيم از سلامت و برتري يك جامعه سخن بگوييم، بايد . وب نمودمحس
نظر،نقطهاز اين . قرار داده شوندشالوده) نه در معناي بورژوايي آن(ستيفمينيو ياكولوژيك

.جوامعي بيمارندجوامع روزگار ما حقيقتاً
فرهنگ هايارزشيفيجهش كاز طريقي متمدن متكي بر آن، ـ گذار به شهر و جامعهج

اند، تحقق ي هلال حاصلخيز انباشته شدهي هزاران سالههاي جامعهي و معنوي كه در سنتماد
هاي حوزهبرخي از ديگر عناصر و در رأس آنهنگامي كه اين عناصر فرهنگي با. يافت
شكيل سنتزي را ت٣)آبپنج(دجله، فرات، نيل و پنجاب٢شده در دلتاهايانباشته١يآبرفت

العاده محصول فوقي يك افزايش ااين سنتز به معن. گرددشهر ناگزير ميميلاددهند، مي
از طريق همان صدها هزار سال ات انساني،جرياندانست كهخوبيبهبايد اين مورد را نيز . است
تنها جوهري خويش نه٤هايديناميكها هيچگاه با اما اين.ندصورت گرفتهاي آبرفتيحوزه

جهت . ي كلاني را نيز نداشتندبلكه حتي استعداد سازماندهي جامعه،توانستند شهر بسازندنمي
يا [نئولتيكيي دار، وجود يك جامعهگذار اين مناطق به تمدن شهري، شرط لازم و اولويت

ن نيز يك بعدها در چي. پيشرفته است كه پيوندي ديالكتيكي با آن داشته باشند]نوسنگي
رأيمورخان در اين موضوع توافق. چنين ديالكتيكي ايجاد گرديدمبنايمشابه بر فرماسيون

ـ ي تلاقي دجلهواقع در نقطهآبرفتييپهنهشهري است كه در نخستيندارند كه اوروك 
٣٥٠٠(ي اوروكدوره،سرآغاز تمدني تشكيل نقطهاز لحاظ.شده استساختهفرات با دريا 

.حائز اهميت استجهانشمولجهت تاريخ ) م.ق٣٠٠٠الي 
كه بازتاب فرهنگ اوروك ـي شهرايزدبانواينانا يكه دربارههاييدر خصوص حماسه

گفتتوانكه مياينكتهنخستيناند،گلگاميش نوشته شدهيعنيباشدـ و اولين شاه قهرمانمي
ي هاي اصيل كه صورت نوشتارحماسهاين . اندخويشهاي دوران روايتچكيدهاين است كه 

، هاقبل خويش را همراه با انديشهانسانيت ماگونه كه ، هماناستآنان به روزگار كنوني رسيده

١Alluvion :هاي جاري؛ رسوبات خاكيشده در مجراي آبنشينمواد سنگي و خاكي ته
٢Delta :مانند كه به شكل حرف دلتاگوشه و جزيرهزميني سهقعطه. ي رودخانه واقع گرديده استزميني آبرفتي كه در دهانه) (

شدن رود ي رسوب مواد سيلابي و دو شعبهواسطهبهريزدـ چهارمين حرف يوناني است و در مصب رود ـ يعني جايي كه رود به دريا مي

.گرددتشكيل مي
آو همان پنج. ، به معناي آب است»آو«الخط فارسي و يا با رسم» ئاو«در زبان كُردي . آمده استPencavصورت در متن به٣

. باشدمي) آبپنج(پنجاب
٤Dynamic :،پوياييتحرك



دانگي معطوف به آينده را نيز همانند يك دهند، حسرت جاوآرزوهايش بازتاب ميباورها و 
اينانا، از يحماسهدر ! ولجهانشماين است تاريخ . گرداننددر ما زنده و محسوس ميخاطره 

از و ١رسيده١٠٤كه شمارشان به شودميهايي بحث و مقررات اجتماعي و فناوريهانهاد
مرد خدايان«كند كه روايت مي. اندي زنان ايجاد گشتهد هزاران سالهو مولّانهقخلاّكارطريق
، ]ـ مادرزنايزدبانوانعني ي[هاجهت قاپيدن اين موارد از دست آننيرومند،و بازحقهي »گشته

پردازد كه همچنين به روايت اين ماجرا مي. انددست زدهزورگوييچگونه به نيرنگ و 
چگونه گلگاميش در اثر مرگ يار و ياور خويش انكيدو، براي نخستين بار به غم و اندوه از 

ن گياه آيد و در پي يافتاي كه مفتون آن گرديده، گرفتار ميدست دادن حيات شاهانه
.بنددبخش، كمر همت به جستجو ميجاودانگي
ي زنان و كيِ تمدن، عبارت است از بردگي به تدريج ژرفايافتهديالكتيتضادعمدهاولين

ـ ارباب نيز از بعدها تضاد برده. ـ شاهان كه به حالت بيماري درآمدهي خدامدارانهظهور قدرت
و بردگاني ان امروزينبيكاران و تا كارگر،ستاناين دا. گيردسرچشمه ميبنيادينهمين تضاد

و ادامه پيدا كرده شده، تعميق يافته، ترويج اندگردانيدهشان از هر تبار كه دچار محروميت
ها يا مؤلفه[هاجهانشمول و تعيين سازمايهتاريخ ي تمدنيِنمودن مرحلهكامل. است

=Momentمناطق تجاريشهرها كه نياز . باشدميالعادهفوقداراي اهميتي ٢ي اصلي]ها
طرح و فناوري يپايهبر هااحداث آنوبستندكار ميبهخوبيبهرا ]يا دهات[غيرشهري

. كردندنميايفا ينامطلوببود، در ابتدا نقشترپربازدهتوليدي از طريق] اين نيازها[تأمين
ي اجتماعي را تسريع و همكاري با مناطق غيرشهري، توسعهسازگاريضمن،برعكس
گشته و هاكه راهگشاي آنايهاي اجتماعيافزونهسربر جنگ و جدالولي . بخشيدند
، تكوين طبقاتي و دولتي مبتني بر شهرمراحل گردند، همچنين ي بزرگي محسوب مياندوخته

صورت يك خطر اي بههاي قبيلهكشان شهري و غيرشهري و تمامي نظامتدريج براي زحمتبه
ي مرحله. شودـ برده ميعمومي اربابتضادرابطه و تابعهگل، جامعه قولبه . آيندرميد

همچنينتضادهاي ناشي از اين مملو از جنگايگونهبه، هميشهجهانشمولتمدني تاريخ 
تاريخنظر،نقطهاز اين .، سپري شدها ايجاد گشتنداين جنگكه باهاييدولتبنديشاكله

. ٣»كشتارگاه انسان«عبارت است از

.بحث شده است)Me(مه١٠٤ي اينانا از در حماسه١
.هاي اصليتوان گفت برهههاي اصلي؛ عناصر اصلي؛ در ارتباط با زمان ميآمده؛ مؤلفهana momentlerدر متن اصلي ٢
٣insan mezbahasıقولي است از هگلمذبح انسان؛ نقل.



، يك »در جوامع متمدنموجود هيرارشي توسطبازتوليد قدرت و دولت «تحليل صحيح 
از ،١قدرتي صاحبمقطع زمانيِ جامعه. استصحيح تاريخ روايتمورد مهم ديگر جهت 

تاريخ در سرتاسر،قدرتاربابي يا نهاد . تفاوت بسياري با جوامع ماقبل خويش داردكيفينظر 
به بيماري سرطان . استمستمر در جامعهشيوعويابيشدتن داراي ويژگي توسعه، تمد
همانند بيماري دقيقاً،نهاد قدرت. ماندگار بماندتواند نمييابي شدتو شيوعماند؛ بدون مي

از طريق لحاظ ماهوي، هر دوبه. باشدمستمر انحصارات كاپيتاليستي ميانباشتو سود
راهاز تكوين طبقاتي،ي پديده. دهندبه حيات خويش ادامه ميشدهانبوهي اجتماعي افزونه
و يا گرددقطع افزونهبه تناسبي كه اين . يابدپيشروي و استمرارتواند اجتماعي مييافزونه

كه جنگي:نتيجه اين است. شودگريزناپذير ميامري٢داردولتي كاهش يابد، بحران جامعه
بخشي از دولت و گشتن به نمايد و تلاش جهت تبديلخويش را بازتوليد ميطور پيوستهبه

كه در پي هستند يهمانند شكارگرقدرت،] يا اليت[سرآمداقشار نهادها و . قدرت جديد
.دنتعريف گردمقولهي اين يافتهشكال مشروعيتعنوان اَبهنيز بايدهادولت. استشكار 
بخشيدن روعيتنيز همانند نقابي كامل جهت مشجوامعگمان، نياز به مديريت عموميبي

به خرج فراوانيدر طول تاريخ اهتمام ٣زمامداران دولتيتمامي . رودكار ميهها ببه دولت
امنيت، نظيرهاي اجتماعي توان برخي مديريتمي. اند تا خويش را با اين نقاب بشناسانندداده

يك نياز عنوانبهرا وط به عدالت و دادپروريكارهاي مربامور بزرگ آبياري و صنعتي و 
، اين امور اجتماعي هميشه در مداردولتي و قدرتهاي اما در مديريت. مشروع ديدضروري،

جوامع . يابندكاربست ميبه خويش بخشي ي مشروعيتبر پايهو مانندميي دوم باقي درجه
كه در» ـ رمگيشبان«مناسبات فرمانبران،در ارتباط با .ندمردسالاري، جوامعقدرتصاحب

رو به ي اين مناسبات در مسير توسعه. شود، مصداق داردكتب مقدس نيز بسيار ديده مي
به زيست و زحمتكشان راعمومي محيط٤»شدگيضعيفه«روزگار كنوني، شكلي متمايل به 

ي در جامعه. بخشدقدرت، اين امر را تحقق مي٥بودني مردانهخصيصه. گيردخود مي
امنيت و توليدزاد و ولد، در راستاي طور اساسياند بهاكثراً زنانههايي كه مديريتنئولتيك،

و استثمار داخلي در راستاي جنگ مدارهاي قدرتتمدني، مديريتهدفمند بوده و در جوامع 

١İktidarlı
٢Devletliكار بخت و توانگر هم هست از بهرسي به معناي نيكمند در فادولت و دولتهاي صاحبمند؛ چون واژه؛ دولتدولتصاحب

.ها پرهيز نموديمبردن آن
٣devlet yöneticileriمديران دولتي
٤Karılaşmaبه هيأت زن درآمدن /Karıبه معناي زن، همسر، زوجه، زنيكه در عوام.
٥Erkeklik،تمردانگيرجولي



اعطا اول بدان درجهجنگ، اهميتي تكنولوژي قدرت وبنابراين در . ندو خارجي هدفمند
.كنندي استثمار قلمداد ميعنوان يك حوزهزيست را پيوسته بهمحيطهمچنين. شودمي

توان با اين مي» شدگي قدرت در فرهنگ خاورميانهملموس«ترين حالات مختلف در غني
ي قاعده و هنجار مسئله تنها ممكن است بلكه لازمهها مواجه گشت؛ اين امر نهسازيانتزاعي

كه نظام مذكور را مركزي و رويكرديدر پي گرفتنهت درك نظام تمدن، ج. نيز هست
[استيك شرط،بيندميمندكليت طي مجزاشدهازهمفواصل خلأمانندانقطاع و ] وجود. 
نظر نقطه، از اين »تابدخلأ برنمي،قدرت«عبارت. پذير نيست، امكانطولانيهايزمانمدت

.باشدصحيح مي
انقطاع جريان يافته و پيش آمده، هزار سال است بدونبيش از پنجتمدن مركزي كهدـ 

داراي منشأ مادري مزپوتامياست كه ستون فقرات تاريخ جهانشمول را تشكيل داده؛ اگر اين 
از حيث ترين واحد تاريخ مورد تحقيق و واكاوي قرار گيرد،عنوان بنياديتمدن مركزي به

ي كليت ها از ارائه، برخي روشدر اين موضوع. ي استاداراي اهميتي پايه١شناختيروش
گرفته تا ٢اقتصادگراي طبقاتينظرانهرويكردهاي تنگهاي مبتني برروشاز:دورندتاريخي به

ويژه هب. شونددر پي گرفته مينظام توليديدولت ملي وحقوق،بر محوررويكردهايي كه
كامل عامنقش قتلگويييابند، مياشاعهتدريج بهيِ پوزيتيويستي كه ميكرو تاريخهاي روش

و ٤گرايانهتقليل٣منفردتاريخ از طريق عناصر سازي تحليل و روايي. اندبرعهده گرفتهمعنا را 
ي، دولتي، طبقاتي و اقتصادي، سبب رويدادي، خانداني، ملدر رأس آن عناصر فردي، 

هاي هاي اين روايتبيشتر جنبه. گرددشتن آن ميي واقعيت و كُتجزيه
انحصارات كاپيتاليستي ايجاد ايدئولوژيككه تحت هژموني]Mythic[=اياسطوره

اما .لازم و مهم هستندمنفرد،بدون شك روايات . نمايندميبازياند، نقشي تبليغاتي را گشته
يت واقعاز مندكليتي، به دركجهانشمولبا جريانات تاريخ تنيدگيشدن و درهميكيبدون 

. باشددار مي، موضوعي بسيار مسئلهماتاريخ در روزگار روايت. رسانندياري نمي
هم تلاش فكري،مقصودم. اندعظيمنيرو و تلاشي مستلزم صرف،صحيحهايپردازيروايت

اين كه وقتيتا است؛در پي سود پيوستههمانند سرمايه ،قدرت. و هم توان عملياست

١Methodology :متدولوژي
٢Economistic :نوميستياكو
ي مفرد؛ منفرداست؛ مفرد، استثنايي و صيغه) وجودي(ي شخصيهدر انگليسي و به معناي قضيهSingularمعادل Tekilي تركي واژه٣
٤İndirgemeci :گرايانهكاهش /Reductionism :گرايي؛ معادل فروكاستİndirgemecilik مفهومي است مرتبط با در تركي؛

گرايي اقتصادي يعني تقليل./ هاي بنيادينشاني پديدارها به مجموع اصول و مؤلفهسرشت و كليت اشياء و رفتار پيچيدهتقليل و فروكاهي 

.گرايي دولتي يعني گرايش مبتني بر تقليل به دولتگرايش مبتني بر فروكاستن به اقتصاد، و فروكاست



كه هنگاميدرواقع تا . را تحليل نمودتمدنيتوان جوامع ويژگي قدرت درك نشود نمي
توان موفق به درك كامل آن نشود، نميقلمداديافته ي سازمانسرمايه١ترينپالاييده،قدرت

در رابطه با (صحيح استدانداي كاملاً اقتصادي مياي كه سرمايه را مقولهنه انگاره. شد
را كاملاً سياسي اي كه سرمايهو نه انگاره)استگونهها اينو ليبرالها ماركسيست

پردازي شوند، نتايجي اگر بدين شكل درك و مفهوم). گراـ ملترويكرد دولت(شماردمي
اند كه بدون هايياند؛ همانند دوقلوهمديگر را متولد نموده: آوردبار ميتر به واقعيت بهنزديك

.سر برداند بهتويكي، ديگري نمي
ـ صورت يك نظام تاريخيهتوان نظام تمدن مركزي را در چارچوب اين تعاريف بمي

و اصليي سه نسخهشكلبهآن را توانمي. هزار ساله ارزيابي كرداز پنجاجتماعي بيش 
و ازدياد تكثير. اصيل سومري استنوپيدايشاولي، . نمود٣بنديطرح٢زيرمجموعهچندين

ي حوزه. نمايندآسا رشد ميشهرهايي گشته كه بهمندستهاوروك، راهگشاي ايجاد هاينمونه
حدود پانصد . شهر اوروك استبوده و نيروي هژمون، دولتسفليي مزوپوتاميامركزي، 

هايي را و كولوني٤هاـ پيرامونيمهسال ادامه داشته و در هر جايي كه توانسته بدان برسد، ني
مركز و پيرامون صورتبهتوانيم بگوييم كه تمامي هلال حاصلخيز را مي. تشكيل داده است

نظام دچار آن كه٥]Conjunctural[=الحاقيي بحراندر نتيجه. استكردهسازماندهي 
هاي عصر اور با بحران. م نيروي هژمونيك به دست شهر اور افتاد.ق٣٠٠٠گرديد، حدود 

٢٠٠٠الي ٣٠٠٠بين يدورهتوان مي. صورت منقطع هزار سال ادامه داشته استه، بمختلف
نقش مركز و پيرامون اوروك را برعهده يكليه. عصر اور ارزيابي نمودعنوانبهم را .ق

در هاشهرنشيني. گرفته، آن را وسعت بيشتري بخشيده و بر تعداد شهرهاي آن افزوده است
[ي اوروك توسعه نشان داده استاز دورهفراتربسيار ي مركز و پيرامون، هاحوزه در اين . 

١Refine :يافتهشده؛ پالايشپالوده؛ صاف
٢alt kümeler
٣Şemalaştırmakدرآوردن) طرح، جدول(به حالت شماتيك.
٤yarı-çevreler /اين مفهوم از سوي برخي انديشمندان نظير . بندي اجتماعي در سيستم جهاني استـ پيرامون نوعي شكلمركز

يابیِ توليدشان در خدمت انباشت گيرند که سازمانمناطق پيرامونی طوری شکل می. والرشتاين، سميرامين و سايرين مورد توجه بوده است

گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگر خصلت سراسری آفرينش ارزش مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار مييسرمايه

خودـ مرکز، توليد ابزارهای يدارانهدر اقتصادهای سرمايه: گيردبندیِ توليدی شکل میتقابل مرکزـ پيرامون، حول دو مفصل.افزونه است

.های اجتماعی پيرامونی، صدور محصولات اوليه و مصرف تجملیبندیهای مصرفی مطرح است اما در شکلتوليدي و توليد فرآورده
٥Conjunctural : ي تلاطم معناي همزماني و تلاقي پيشامدهاست؛ در اقتصاد به معناكُنژنكتور به.فرآيندهاي الحاقياقتراني، الحاقي؛

(= يعني اقترانConjunctur/باشد و در ادبيات سياسي نيز به معناي وضعيت، سطح و تعادل سياسي موجود كاربرد دارداقتصادي مي

)نزديكي و پيوستگي



افقي و هم منديِسازمانهم . هستيمهاي فراوان و شهرنشينيشهرشاهد شمار بسياري ] دوره
. علم و آموزش نهادينه گشته است؛پيشرفت نموده،خط. عمودي در جامعه افزايش يافته است

]شهر[:اند اعم ازساخته شدههاي بسياريكولوني. به نوعي يك شهر دانشگاهي است١نيپور
، حلب و گرفتهو در شرق جاي استي نزديك اكه همسايه٢عيلام]يواقع در منطقه[شوش

.اندواقعدر شمال و بر ساحل فرات كه ماري و كازاز شهرهايي نظير اَبلا در غرب، 
يمنزلهبهتوان گرديده را مياحداثـ نيل و پنجاب ي مصرهاهشهرهايي كه در در

بيشتر به كولوني شباهت هاي نيل و پنجاب، دره. دورتر ارزيابي نمودپيرامونيِهايزيرمجموعه
گان شباهت برديشدهتمدن مصر، به يك كمون مكانيكي. ٣خودگردانشهرهاي دارند تا 

نگشته تا شهرهاي قادر . تشكيل شده است»فرعون، مزار و معبددربار«دارد كه از مثلث 
يك . ايجاد نمايدرا وجود داشتتمدن سومرنظير آنچه درگريرقابتو خودگردان

به سبب همين كيفيت . كندميرا تداعي يافته] يا كلكتيو[جمعيكه حالتروستاي بزرگ
در ٤»موهنجودارو«و » هاراپا«مراكز يكجانشيني . شودناميده مياست كه سوسياليسم فرعوني 

اين احتمال نيز وجود دارد كه كولوني . نمايندنيز بيشتر يك كولوني را تداعي ميپنجاب 
ي مصر دومي شباهت آمد، بسيار به نمونهپديد) م.ق١٥٠٠(تمدن چين كه بعدها. اشندسومر ب

.قد كشيده استدارد كه در دلتاهاي رود زرد 
. نمايندتر جلوه ميي شمالي متفاوتمزوپوتاميادر شدهاحداثشهرهاي ها و شهرنشيني

م به بعد وارد .ق٣٠٠٠ات موجود در اين عرصه از اجتماعهاي جوهريديناميكبينيم كه مي
در (اورواوروك٥هايخويش را در مقابل كولونيزاسيون] نظام[گشته وشهرنشينيي مرحله
و طي مدتي كردهتأسيس ) م.ق٣٥٠٠الي ٣٥٠٠ي در دوره٦فرهنگ العبيديابياشاعهمقابل 

اي و ساختار نظام قبيله. اندكوتاه اين نيروهاي كولونيزاسيون را در درون خويش ذوب نموده
در برابر ستبه اروپاشبيه . ده استيرا ميسر گردانامرزراعي بسيار قوي منطقه، اينيِيروستا

١Nippur :مركزي بوده شهريرودان، هم دولتدر سرزمين ميان. شودكه امروزه نيفريا يا نوفار ناميده مي) قادسيه(شهري باستاني در عراق

گويند كه انسان را در همين شهر زيسته و ميدر اين شهر مي) ايزد(ي سومر، انليلدر افسانه. و هم از لحاظ ديني نقشي عظيم داشته است

نمود و هر خانداني كهآمد، براي دستيابي به نيروي مقدس انليل، مراسم تقديس برگزار ميهر پادشاهي كه بر سر كار مي. آفريده است

.داشتيافت، شهر نيپور و قداست معبد انليل را پاس ميحاكميت مي
.شهر شوش در خوزستان امروزي واقع است٢
. كننده؛ خودآيين؛ خودفرمان؛ خودگردان و مختاربه معناي اتونوم؛ خودمديريتAutonomousآمده؛ معادل Özerkدر متن اصطلاح ٣

.اي را داراستگذاري جداگانهقانوننظامي است كه اختيار مديريت خويش از طريق 
٤Harappa ve Mohanjodaro
٥Colonization :سازيمستعمره
٦El Ubeyd



» مركز دوم«موقعيتش بيشتر از يك زيرمجموعه و يا پيرامون، به نقش. ي آمريكاايالات متحده
.باشدتر مينزديك

) در رأس آن بابل و نينوا(هاي شهريرقابتيواسطهبههاي هژمونيك اوروك و اور نظام
تباران شمال الاصل و آرياييساميآموريتقبايل هاي تدافعي و هجوميداخل و جنگدر

قوايشان را م .ق٢٠٠٠هاي ، در اواخر سالاز خارج) هاها و آكاديگوتيطور مشخصبه(شرق
الي ٢٩٥٠هاي ابل در سالب. جديد، بابل و آشور بودندنيروهاي هژمونيك. از دست دادند

مشهور » حمورابيِ«. را رقم زديبسيار باشكوهدر اولين دوران خويش، ظهورم .ق١٦٠٠
شراكتبام است كه .ق١٣٠٠الي ١٦٠٠هاي بين وم سالمقطع د. استسمبل اين مقطع 

. )بيانگر اين مسئله استهاها و هوريپيماني هيتيتهم(طي شده استشمالي و شرقيهايقبيله
١ي ائتلافم است كه طي آن در نتيجه.ق٥٤٠الي٦٠٠هاي ي پس از سالآخرين دوره، دوره

النصر كه عامل اولين تبعيد يهوديان بود، نماد بخت. ا، هژموني آشوريان را فروپاشيدندبا ماده
لندن و نيويورك شهرهاي . خويش، مركز هژموني بودادواربابل در تمامي . باشداين مقطع مي

مركز صنعت، تجارت، دين، هنر و علم . نمايددوران هژموني كاپيتاليستي را تداعي مي
تقريباً؛ جاي ماندههاز بابل ب» تاد و دو ملتهف«عبارت. پرآوازه و نامدار استزيرا ؛باشدمي

، حكم پاريس و لندن يونانيان آن دورانبراي. خود نكرده باشدقبيله و تباري نمانده كه جذب 
خلاصه اينكه . اندرا سپري كردهمكتب بابل ] آموزش در[اولين فيلسوفان، . را داشته است

.آن دوران استهژمونيك٢شهرِجهان
هاي تجاري كولونييدوره. كردمجزادورههژموني آشور را نيز به سه توان دورانمي

١٣٠٠هاي مل بين سالهژموني كادورهم، .ق١٦٠٠الي ٢٠٠٠هاي بين در سالوابسته به بابل 
توانسته در يك . باشدم مي.ق٦٠٠الي ٩٠٠ي و آخرين دوره نيز دورهم.ق١٠٠٠الي 

روي از آناطولي داخلي تا مصر و عمان، نيمديترانه ووسيع از زاگرس تا درياي جغرافياي 
اقدام . تجارت و صنعت توانسته به پيشرفت دست يابداز راه. دهژمونيك خويش را برقرار نماي

. خويش انتقال داده استشهرهايكلانو مواد خام را به نمودهكالاهاي مصنوع به فروش 
اعتبار ، و مقياس، معيارتوزينداري، اموري نظير حساب(بسياري از خصوصيات كاپيتاليسم

در آخرين دوره اگرچه٤»وان«با مركزيتهااورارتويي. جاد نموده استرا اي) پولو٣مالي
اند همان پيروزي را به د نيز، قادر نگشتهنترين رقيب در مقابلش مطرح شده باشجديعنوانبه

١Coalition :كواليسيون
٢dünya kenti
٣Credit :دادن؛ وام يا اعتبار بانكي و تجارينسيه.
شهري در شمال كُردستان٤



، پابرجا و استوار بمانندتوانستند در مقابل آشور اما اينكه تنها نيرويي بودند كه. دست آورند
را تشكيل هاي نيرومندي هژموني، كولونيهايدورهآشوريان در تمامي . حائز اهميت است

اند مادها و توانسته. آيندمي) آژانس(١»كاروم«ي كارخانه، از ريشهاصطلاحات سود و. اندداده
حدهاي بسياري را تانشينرا در غرب و بيگهاايينيقيهها در شرق، مصر، اسرائيل و فپارس

. درآورندكولوني به حالت تحت كنترل درآورده و ،مناطق آناطولي داخلي
همان بازهمنداهاند كه توانستآريايي بودهينيروهاي هوري و هيتيت متشكل از قبايل

از وروك، اور و بابل اهايدورهگراييايستادگي در برابر هژمونييزمينهموفقيتي را كه در
دانيم كه شاه هيتيت مي. ، در برابر هژموني آشور نيز تكرار كنندداده بودندنشان خود 

جمله كل مركز هژمونيك و ازم.ق١٥٩٦اش در سال ، همراه با متفقان هوري٢»مورشيل اول«
الي ١٥٠٠ي بين دورهتوانسته است در هوريان،» ميتانيِ«ي شاخه. بابل را ساقط نموده است

تشكيل تا درياي مديترانه اي وسيع از كركوك را در منطقهامپراتوريشبهم نيرويي .ق١٢٥٠
هايي كه ساليان اومتي مق، در نتيجهآيندمادهايي كه از همان ريشه مياورارتوها و . دهد

اگر اما . شكست استراتژيك آشور گشتندمنجر بهم .ق٦١٢در سال برگرفت، درازي را در
دليل . استناقص رويكردي، پيوند داده شودهاي خارجيبه جنگآشور صرفاًشكست 

گونه كه همان. بودندخارج گشته ها ديگر از حالت سودآوري اساسي اين است كه جنگ
ينهادهتنزلروبهسود قانون باشد، بست و بحران ميدليل بنسرمايهي نهادهتنزلبهسود رو

.ها شده استتنيز منجر به بحران و شكسجنگ
خاورميانه امپراطوري پارسي است كه متكي بر هژمون جديدپس از آشور، نيروي 

م نقش .ق٣٣٠الي ٥٥٠ي بين ه در دورهامپراطوران پارس ك. باشدمادـ پارس ميپيمانيهم
ي حوزه. گشتندگلوبالترين نظام كردند، موفق به برقراري وسيعهژمون جهان را بازي مي

جهان تمدنيِهاي از سواحل اژه تا پنجاب وسعت داشت و توانستند تمامي حوزهشان قدرت
٣يزرتشتآيين. يكپارچه سازندهمان نيروي هژمونيك تحتـ را چينجز بهآن دوران ـ 

يواسطهبه،نظام. داشته استموفقيت اينكننده در سهمي تعيين،فرهنگ معنوييمنزلهبه
كه در » ـ ايوناژه«مدن مصر كه قدمت بيشتري داشت و تمدن هاي متمادي نيروهاي تعصيان
گر بابل نيز كه تداوم. ، دچار فرسودگي گردانده شدبردسر ميبهي نويني از تمدن مرحله

ي از ريشهKâr, kârhaneيعني واژگان ). كار، كارخانه، كاروم(آمده استKâr, kârhane, Karum (acente)صورت در متن به١

.باشندميKarumي واژه
٢I. Murşil
زرتشتيسم Zerdüştizmهمچنين . صورت آيين زرتشتي برگردانده شدبه معناي زرتشتيت آمده، بهZerdüştlükدر متن هرگاه ٣

.گرايي آورده شدصورت زرتشتبه



قبايل اسكيت همانند ،در شمال. نمودبود، پي در پي شورش ميكهني مزوپوتامياميراث 
محور خويش، نيروهايي بودند كه نظام هاي هجومي و مقاومتآن دوران با جنگ١گريلاهاي
، )شاگرد ارسطو(برتري ايدئولوژيك و تاكتيكي اسكندر. نمودندبيشترين فرسايشرا دچار 

يونان به سرعت رشد كرده بود، به فرهنگ اما تحت تأثير كارتازهشاه بسيار جوان مقدونيه كه 
بدين ترتيب تمدن جديد يونان با موفقيت، موجوديت خويش را . دادهژموني پارسيان پايان 

.اثبات نمود
جديد، به دست تمدن هلن كه برتري خويش را اثبات نمود وكهـ ـ نيروي هژموني

جايي جدي نيرو از شرق به هاولين جاباين،. افتادـ روم نيروهاي يوناننمايندگان آن يعني
واقع در سواحل اژه كه متكي بر فرهنگ شهري ايونـ رومتمدن يونان. سوي غرب است

در ٢ي شهريعظيم شهرنشيني و توسعهراهگشاي دومين موج ) م.ب٥٠٠م الي .ق٦٠٠از (بود
هاي هاي اساسي اين نيروي تمدن شهري شايد هم اندوختهسرچشمه. گرديدجهانشمولتاريخ 

جذب و پذيرشيسي باشد كه با ي و معنوي مصر، بابل، هيتيت، كرت و مادـ پارفرهنگ ماد
سولون، (ايونييپرآوازهفرزانگانهيچ يك ازتقريباً. اند، آن را تحويل گرفتههزاران ساله

طور رس ديدن نكرده و بهاند كه از دربارهاي مصر، بابل و پاباقي نمانده٣)طالس، فيثاغورث
در ايجانبهنيز مشاركت همهـ روم بدون شك يونان. ندنشده باششان فرهنگگر كامل نظاره

ي هاجنگ. باشدها ميتأثيرگذاري زنجيروار تمدن،ي مهممسئله. پيشرفت تمدن داشته است
ها ايفاي نقش ي اجتماعي در بنيان آنافزونهكه تصاحب هاي قدرت گيو نهادينهمحورقدرت

قدرت كهآن. دهندانتقال ميبه همديگر ] ارتمدن[مستمرطوربه، همانند ميراثي سنتي كندمي
اين .آوردشمار ميبه]تمدن[ترينموفق، خويش را را بيش از سايرين افزايش و ازدياد بخشد

.استدر ارتباط افزونهو تصاحب ارزش رشددهينيز با 
طيكه تمدن اروپا ي و معنويمادفرهنگيِهاي ـ روم، موردي مشابه انتقاليونانتمدن 

ي م از طريق نمونه.ق١٦٠٠هاي شرق انجام داده را، پيش از از تمدن١٣الي ٩هاي سده
ي جزيرهم در شبه.ق١٠٠٠ها در ي يونان، و توسط اتروسكجزيرهدر شبه٤ـ هلاسنميك

الي ٧٠٠٠يطي دورهنيز را ]يا نئولتيك[نوسنگيانتقال فرهنگ . ايتاليا تحقق بخشيده است
طرفه نبوده و بر يكها ، انتقال فرهنگجهانشمولدر تاريخ .هميشه ادامه داده استم .ق٤٠٠٠

١Guerilla :دهنده صورت اي است كه توسط واحدهايي خودفرمانهاي پراكندهمعناي آن جنگ. اي است اسپانياييچريك؛ گريلا واژه

.شودكنند، گريلا گفته ميبه نفرات چريكي كه از اصول جنگ گريلايي پيروي مي. گيردمي
٢kentleşme
٣Pythagoras ـThales ـSolon
٤Miken-Hellas



،تمدنهايدورهدر .هميشه صورت گرفته و پيش آمده استمتقابلوابستگي يپايه
تاريخ نيز همه . رودمحدودتر از آن چيزي است كه تصور مي،هاي متكي بر سلطهپراكنش

تاريخ عنوانبههاي رسمي را تاريخ] گرفته در موردانجام[توانيم تبليغاتچيز نيست؛ نمي
جهانشمول، بخش محدودي از تاريخ كه ريشه در قدرت دارندتمدني يهايپراكنش. بپذيريم

ست ي اجتماعي، تاريخكندايفاي نقش مي] ي مسئله[ژرفناچيزي كه در . دهدرا تشكيل مي
ريخ تاحتيها راقدرتدشوار است كه بتوان تاريخ. ها برآمده استخلققبايل وميان ازكه 

را به ما نشان خواهد جهانشمول ي تاريخ اجتماعي، جوهرهمتنيتاريخ اصلي در پيگيري. ناميد
.گيرندقرار ميين مسائل هنوز هم با اهميت تمام مورد گفتگوبار ديگر بايد بگويم كه ا. داد

و ) م.ق٥٠٠ا م ت.ق٧٠٠(گرفته در هر دو ساحل اژهصورتي شهريِشهرنشيني و توسعه
يا [سازمايهيكبيانگرجهانشمولنظر تاريخ نقطهاز ،جنبش فرهنگي و تمدني متكي بر آن

گامي اصيل و راسازمايهتوان اين سنتز و مي. باشدنوين ميو سنتز] Moment= مؤلفه
هاي ديدگاهدر تمامي .ي غربي ارزيابي نمودتمدن اروپاگيريشكلامردربرآمدگاهي

يهمهرغمبهتمدن مركزي اروپا باره، در اين.گرددسرآغاز تلقي ميعنوانبه،به جهانمربوط 
و به هنگام انجام دهدميي متولوژيك نشان رويكردعمدتاًاش، علمي و حتي فلسفيهايايده

.زندميجهانشمول به تحريفات بزرگي در مورد تاريخ دستاين امر نيز
شده در يجاداست كه فرهنگ اپذيرفهمغايتبهاين نكتهنيزيتاكنونهايروايتاز 

ي ي انتقال صدها و حتي هزاران سالهسواحل اژه، سنتز بسيار مهمي است كه در نتيجه
به ادوار بسيار دورتر، فرارفتن.اي دارنداي خاورميانههكه ريشگرديدههايي تشكيل فرهنگ

كه ) با احتساب مادها(م.ق٦٠٠ـ هلن در ان پارستنها سنتز ناشي از مناسبات مي. لزومي ندارد
رود، ش ميپي)هانيبا احتساب ساسا(م.ب٥٠٠تا فروپاشي امپراطوري روم غربي يعني 

حتي يك . نمايديافته است و واقعيت مذكور را اثبات ميي مناسبات جرياننمايانگر نتيجه
جهت درك اين واقعيت ٢يامانر آديخدايان در كوه نمرود واقع د١پانتئونبهنظرافكني ساده

.كافي است
ي فرهنگي در محيط. استاي برتر آميز و مرحلهسنتزي موفقيت،يونانيانشهرنشينيجنبش 

را ـاستتر ي متولوژيك آن سنگينكه كفهـهاي ديني ، ايدئولوژيكه راهگشاي آن گشته
نقش . استنمودهجدي سيار بمشاركتيفلسفه و علم، يابيدرك و تحليل كرده و در اهميت

طور بهبنابراين. كننده بوده استعلم و فلسفه، تعيينگذاريامر پايهدرمشاركت اين 

١Pantheon :ايزدستان
٢Adıyamanمسورشهري است در شمال كُردستان با نام كُردي س)Semsûr(



علوم فيزيك، پيشاروي ] در اين دوره. [جهانشمول شتاب بخشيده استتاريخ چشمگيري به
نيز به معيارهاي ي جامعه و تاريخفلسفههاي گشوده شده و بنيانشناسيزيستشيمي و 

ويژه معماري شهري، پيكرتراشي، تئاتر و ههنر و بهايزمينهدر. تري دست يافته استعلمي
هاي پيروزيپسدر بدون شك. به نمايش نهاده استهاي باشكوهي را نمونهسرايي،حماسه

برتري فرهنگي است كههمينهمچنين . باشدين برتري فرهنگي نهفته ميهم،بزرگ اسكندر
ي جمهوري و هم امپراطوري، روم هم در مرحله. پديد آوردههژموني نظامي و سياسي روم را 

]يدوره[سرگذشت. باشدهاي سياسي و نظامي ميعرصهبهفرهنگ يونان بيانگر انتقال
و هم تحقق چيزي يابيمصداقهم ) م.ب٤٩٥م تا .ق٥٠٨(ي رومهزار سالهاًهژمونيك حدود
ي اُرژينال توان آن را سنتز و يا نسخهبنابراين نمي. آن را داشتنجامت ااست كه آتن ني

از نظر كميسعي كرده تابيشتر بزرگ شده،ي از لحاظ كيفهرچهبدون شك. مجزايي شمرد
هاي حقوق، معماري در حوزه. نزديك شودمكملحالتيبه) در هژموني نظامي و سياسي(نيز

. استعرض نمايش نهادهدر مهاي اين را ، نمونه١و خطابت
يتاريختارود تاريخ آن ميبودن بسيار نزديك شده و جهانشمولهژموني روم، به 

نقش مهمي را بر عهده داشته، اما نبايد فراموش نمود كه اين حيثاز اين . شودجهانشمول
امپراطوري (ي روم شرقينمونه.ي فرهنگ خاورميانه ايفا نموده استدر حوزهعمدتاًنقش را 

به و تلاش به خرج داده تا غربي شود. نمايدآشكار اين واقعيت را بيان ميطوربه) بيزانس
ها و باروهاي ها، قلعهراهساختن برخينتوانسته از ها،طي اين تلاش. تمدن اروپا درآيدحالت

ست كه قطعياين امري. فراتر رود) قبايل ژرمن(هاتدر مقابل گُلشكركشيحفاظتي جهت 
دجله و فرات به (استدر آن حاكم بودهاشرا به خود ديده كه جوانب شرقيجهانشموليتي

. هاي يوناني، شرقي شده استبيشتر از نمونه. )دادنديل ميمدتي طولاني مرزهاي شرق را تشك
يانگر چنين بگونه بوده و هم در كميت و كيفيت ي و معنوي ايني فرهنگ مادهم در حوزه
.باشدو مقطع تاريخي در تشكيل تمدن اروپا ميآزماييپيشيك شك، بي. سنتزي است

خاندان (هاهاي پارت و ساساني كه جايگزين پارسهژموني روم، خاندانيدورهدر 
) م.ب٦٥٠م تا .ق٢٥٠از (اند نمايندگي فرهنگ شرق رااند، سعي كردهگشته) هخامنشي

در اين . استهاي سياسي و نظامي فرهنگ قدرت م از نمايندگي، رگهمقصود. دبرعهده بگيرن
بعدـ رومِاساسي را در پس هژموني يونانيهلني نقش٢فرهنگگونه كه جهانهمان،نمايندگي

.پردازيآمده؛ كلام زيبا، خطابت، بلاغت؛ گفتمان بليغ؛ عبارت) رتوريك(Retorikفرانسوييدر متن كلمه١
٢kültür dünyası



واقع ١يها)مغ(شگاههاي فروزان آتپيرامون شعلهكه از اسكندر ايفا نمود، فرهنگ زرتشتي نيز
تأثيري ـ پارسعمدتاً مادهژمونيك هايدر پس قدرتهاي زاگرس پيدايش يافته،دامنهدر

ميان دو نيروي هژمونيك كه حدود هزار سال طلبانهبه موازات جنگ برتري. داردكنندهتعيين
نقش اين درگيري . مشابه نيز ميان دو فرهنگ ادامه يافتايدئولوژيكنبردادامه يافت، يك 

. استكننده تعيين،هنگ غربدر سنتز فر
ـ اگرسزهاي دامنهمتكي بربايد به تأكيد اين مورد را بر زبان برانم كه فرهنگ اجتماعيِ

در مقابل . از دست ندادتماميبهخويش را ]ييا اُرژيناليته[، هيچگاه اصالتتوروس
نيز تسليم هاي نظامي، سياسي و حتي كاهنيِ ديني كه از ميان خود آن سر برآوردهژمون

كه در برابر امواج استيلاگري. نده استيك تاريخ اجتماعي باقي مايمثابهبهنگشته و هميشه 
، موفق به تداوم موجوديت اجتماعي طول تاريخ از هر چهار طرف دچار آن گرديدهدر

م تا .ق١٥٠٠٠(هاي عميق بودهراي ريشهدااي آن كهقبيلهنقش نظام. خويش گشته است
در اين . كننده بوده استتعييناشدامپروري، همچنين اقتصاد زراعي و )نونيروزگار ك

ها كه در اعماق خاك ، جهان اجتماعي قبايل و خلقاولي. م وجود دارددو عالَگوييفرهنگ 
محور هاي بيشمار قدرتها و ستيزهها، جنگ، جهان دولتدومي.و تاريخ مدفون است

تثمارگر و نابودكننده اساي استيلاگر، استعمارگر،هژمونيكي است كه مربوط به نيروه
اي است كه از چيزي كه سعي بر بازگويي آن دارم، خط قرمز پيشرفت ديالكتيكي. باشندمي

فرهنگ منطقه حداقل . نظر تاريخ جهانشمول تا روزگار ما ميان آن دو جهان ادامه يافته است
ش حتي نخواسته اين را به ذهن خوي؛نپذيرفته كه پيراموني باشدوجهبه هيچ٢از حيث سوژگي

ـ و كُميك و تراژيك داشته استحكاياتيكه گاه نيز خطور دهد و هميشه بر مركزبودن ـ
به از اين ديدگاه جهانشمولهنگامي كه . باقي ماندن در موقعيت مركز پافشاري نموده است

شرافتمندي و ي هم و درك هزار و يك نمونههدهمشاامرنگريم، درميكرو تاريخ خويش مي
هم تراژدي دچار سختي نخواهيم ، هم تلخي و هم شور و شعف، هم كمدي و فطرتيهم پست

با طبيعت كهيو طبيعت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك(طبيعت اجتماعي خويش.گشت

هاي مغ نامي است كه معمولاً بر مقام). هاهاي آتش يا آتشكدهاجاق(هاآمده يعني مغMağ’lar (ateş ocakları)صورت در متن به١

در زبان كُردي به معناي خاكستر » مغ«ي كلمه: شود و در عين حال نويسنده در جايي از همين كتاب آوردهروحاني زرتشي اطلاق مي

زندگي هاي سرد زاگرس، بخش بزرگي از ل ماد در زمستاندانيم كه قبايمي. اخگرمانندي است كه در اجاق آتش روي هم انباشه شده باشد

به همين جهت است كه . شدندها ايراد ميها نيز در اطراف همين مغها و موعظهپرشورترين صحبت. گذراندندها ميخويش را پيرامون اين مغ

ها همان كاهنان آمده يعني مغMağ’ların (Zagros rahipleri)صورت همچنين در جاي ديگري از كتاب به. ناميدندواعظان را مغ مي

.باشندزاگرس مي
اي داشتن؛ حالت فاعلي داشتن؛ سوبژكتيويته حالت سوژه. آمده استöznesellikي در متن واژه٢



خواهيم كرددرك هرچه بيشتررا) ناپذيرنددهند و از هم گسستكليتي تشكيل مياجتماعي
.پيش خواهيم تاخت، بههانامطلوبيراندنواپسو در مسير كسب اراده و عمل جهت 

و سنتز ] Moment= [سازمايهدر ،تمدن مركزي خاورميانهگام جهانشمولوـ آخرين 
آنچه كه تحت نام عكس لچيزي كه مورد بحث است، با. رفته استتمدن اسلامي شكل گ

ي ديني نيست بلكه سنتزي از تمامي انواع يافتهك ايدئولوژي پالايششود يور مياسلام تص
رژينال اُ] اينسخه[اسلام. انداست كه تا آن دوران وجود داشتهايدئولوژيك١هاينسخه
در .استخاورميانه جهانشمولجريان فرهنگ تمدن ودرسازمايهيك دوره وبلكه؛٢نيست

وقتيدر اينجاست كه بختينگون. باشدبسيار پيچيده ميعين حال يك سنتز ايدئولوژيك
در جهانشمولتاريخي و گاميمنجر بهو پرداختهسنتز مسيحيت به بازتحليل اروپاي غربي 

علمي كه در سنتز اسلام آغاز گشت، قبل از يهاي فلسفهرهيافت، ه استعلم و فلسفه گشت
لغزيدن تمدن مركزيِ يزمينهدراين نيزوگرديدمنجر شود، سركوب ي كاملاينكه به نتيجه

.را تشكيل داده استدلايلترين سوي اروپا يكي از مهمخاورميانه به
، بخشي كه در سرآغازش وجود داشتيرهاي٣رغم تمامي مضامينتمدن اسلامي، علي

، به يك تمدن هژمونيك تبديل )٧٥٠الي ٦٥٠خاندان اموي، در زمان(طي مدتي بسيار كوتاه
شدتبه، در آخرين دورانش تـ ساساني كه صدها سال ادامه داشكشمكش بيزانس. شتگ

هاي اجتماعي را دچار هاي منطقه و بافتبر نداشت و خلقبود، حاصلي درفاسد گشته
بست و رفت از بنبرونراه و رهيافتعنوان يك هباصلدر ،اسلام؛بسيار نموده بودفرسايش

سلام پيداست، اين پيامِگونه كه از نامشهمان. ارائه گشتهمين كشمكشناشي ازكورگره
سال به سال «اما به مصداق مثَل . استدين صلح يعني؛ )ي سلام دارداسلام ريشه در واژه(است

.يافتادامه٦٥٠الي ٦٢٠ي محمد از مدينه٥ميثاق(، همگام با خاندان اموي٤»دريغ از پارسال
، )طرف پيروز از كار درآمداز ميان قريشخاندان امويعلي، ـكشمكش معاويهدر

ها را بارها بيزانس و ساساني. يافتشدت و حدتدر خاورميانه هرچه بيشتر تمدنيهاي جنگ
فتح شهرهاي ساساني كل و ، قسطنطنيه مورد محاصره قرار داده شددچار شكست نمود

از هندوستان گرفته تا . نمايندا متوقفآن رتوانستند ) ٧٥٠(تنها در مرزهاي چين. گرديد

١Variation :ي در ساير جاها كلمه. يابي، مشتقاي فرانسوي به معناي تغيير، تنوعوارياسيون؛ واژهversiyonسخه برگردانده صورت نبه

.شده است
٢İslam bir orijinalite değilاسلام يك اُرژيناليته نيست.
٣Thema :تم
٤gelenin gideni aratmasıترتر گندههرچه پس.
نامهمقاوله، عهد و قول؛ پيمان= Sözleşme =Mukavele/ آمده -Medine Mukavelesi -Sözleşmesiدر متن ٥



ي با گرويدن قبايل ترك به اسلام، در نيمكره. آفريقا مستقر شدپيرامونو ١»ايبر«ي جزيرهشبه
در . شمالي، از اروپاي مركزي تا تمامي سيبري جنوبي و آسياي ميانه اشاعه يافته است

.استكسب نمودهعظيمييتوسعه،ـ تمدنـ دولتهاي قدرتحوزه
. چنگ زده شداوج هژموني يبر نقطه) ١٢٥٠الي ٧٥٠(خاندان عباسييدورهدر 

ند تا با ترجمه و اهدر پي آن برآمد. شده استبر زبان رانده اصطلاح امپراطوري جهاني مكرراً
اسلام را براي حتي چين، يك برتري فرهنگي فرهنگ يونان، هند و ] آثار[تأليف سريع

از چنان نيرويي . ي تاريخ دست يافته استترين مرحلهكاپيتاليسم تجاري به پيشرفته. بيافرينند
تواند اروپا را تحت كنترل و حتي اشغال خويش كه در صورت تمايل ميبرخوردار است 

چون . هژمونيك گرديديبعدها در مقابل آن دچار شكست] اسلام[اروپايي كه؛ هماندرآورد
كاره باقي گذاشتن اشغال علت نيمه. ح محدود آن كفايت نمودبه فتفتح اروپا سودمند نبود، 

ي هايي كه نمونهبلكه همانند اشغالشود، مقاومت متقابل نبود؛تصور ميآنچهاروپا برعكس 
چنگيز «و » هون«هايطي استيلاگريهمچنين . بودنش بوداد، به سبب غيرمفيددروم انجام مي

١٥ي اين بود كه تا سدهشانس اروپا. كاره باقي گذاشته شدبه دلايلي مشابه نيمهنيز » خان
با (ي مفيد و سودآوري درنيامده بود كه اشتهاي نيروهاي بزرگصورت چنان حوزههنوز به

به ١٩ي از سده(نيزهنگامي كه به اين وضعيت رسيد. را تحريك نمايد) ايي خاورميانهريشه
.مانا گرداندرا برقرار و هژموني خويش ،توانست با يك ضدحمله) بعد

اشغال شود، پرداخته ميتحليل فروپاشي هژمونيك اسلامنظر تمدني بهي كه از نقطههنگام
همچون،هاي مذهبي داخليخان مغول از خارج و درگيريخاندان چنگيزهاياستيلاگريو 

گرديد، گونه كه بيان همان. استناقص روايت، يكاين. شوندسبب اساسي نشان داده مي
عباسي يدورهدر . اند رنسانس فرهنگي را تحقق بخشنداين است كه نتوانستهاصليدليل 

اسلام دينيِ]Function[=ويژهبا نقشدانستند كه تنها نيك مي. متوجه اين واقعيت هستند
الي ٨٠٠يدورهدر . نگه دارندپابرجانخواهند توانست امپراطوري را ،پيام رهايي و صلحيعني

در علم و . شودنشان داده مينزديك به رنسانس اسلاميهاي شديديهم تلاشحقيقتا١٢٠٠ً
در طب، بيولوژي، رياضيات، فيزيك، شيمي، . يابندهايي جدي تحقق ميفلسفه، گشايش

در موضوعات حكمت، تصوف، منطق، الهيات و . جلوترندتاريخ و علوم اجتماعي از اروپا 
ي شدن كفهبا سنگيناما نتيجتاً. اندهايي بسيار جدي مطرح، گشايشعدالت در فلسفه

ور خارج گردانده ، حتي نفرين شده و از داندها منجمد گشتهفعاليتدگماتيسم ديني، اين 
.اندشده

. باشدي ايبر متشكل از اسپانيا و پرتغال امروزين ميجزيرهشبه١



، از طرف يابدـ روم دست به منابع يوناناروپا نيز برعكس، از طرفي سعي دارد مستقيماً
د گشته و قابل هاي اسلامي ايجاكه در سرزمينرا تمامي منابعي ديگر نيز توانسته است

رنسانس كه در خاورميانه دچار . انتقال دهد] ي خويشبه حوزه[در اين دوراناند،برداريبهره
هاي رنسانس ، سده١٥و ١٤هاي سده. برداشتجلوبه رو انقطاع گشته بود، در اروپا گامي 

دگماتيسم مسيحيت رغمبهن بود كه توانست رنسانس خويش را شانس اروپا اي. باشنداروپا مي
توانست از طريق ١٨و ١٧، ١٦هاي در سده. بخشداروپا اشاعه دهد و در سرتاسرادامه 

و را تحقق بخشدروشنگري لازمه ،و انقلاب فلسفي و علمي) ايپيراييِ ريشهدين(رفرماسيون
فرا رسيد، ١٩ي هنگامي كه اوايل سدهنتيجتاً.با موفقيت پشت سر بگذاردي مذكور رامرحله

ي زمينهدر ،اين پيروزي انقلاب فرهنگي. قطعي گشته بود) يذهنيت(پيروزي انقلاب فرهنگي
كننده نقشي تعيين،اروپاسمتاش بههژمونيلغزيدنرفتن هژموني تمدن اسلامي و ازدست

.ايفا نموده است
، انتقال به شمار آيدجايي هژموني هجابي زمينهدربايستميكه دومين عاملي

ي حمله. صورت گرفته استيشكل مشابهبهست كهآميز كاپيتاليسم تجاري به اروپاموفقيت
ي يازدهم به بعد ا و فلورانس از سدهويژه ونيز، جنُوهرهاي ايتاليا و بهكه شايبزرگ تجاري

[د صورت نگرفت، تنها با هدف سوبدان دست زدندهاي صليبي همراه با جنگ ] اروپا. 
را ) پول و صنعتتجارت،كشاورزي،(هاي كاپيتاليستيتوانست در كنار سود، تمامي پيشرفت

.دهديك فرهنگ انتقال يمنزلهدر جهان خاورميانه تشكيل شده بودند، بههزاران سالطيكه
بايد مواردي . دادال را نيز انتقكالاهاي آنتوليدهايبا كالاها، تمامي اصول و فناوريهمراه

) مشابههاياروت، چاپخانه، توپ و فناوريكاغذ، باعم از (كه از تمدن چين انتقال داده شدند
راه «انتقال انديشه و فناوري سياسي و نظامي از در رديف سوم،ويژههب. ها افزودرا نيز بر اين

اي انديشهو همچنينقدرت و دولتهايفناوريخودخوديِبه،اروپا. مطرح است» هامغول
ميراث كسب عنوانبهها را آنايبه ميزان گسترده؛ بلكه كه در پس آن است را ايجاد نكرده

. آغاز نمود] ي اين موارددر توسعه[مشاركت خود رابه بعد ١٦ي از سدهنهايتاً. نموده است
يتاليا و دولت اسلامي شهرهاي ادولت. بايد انتقال هنر و ادبيات را در چهارمين رديف قرار داد

.اندايفا نمودهي انتقال اين موارد نقش اصلي را در زمينه١اندلُس
ابزار اساسي انتقال معنوي و روحي همچون توان مسيحيت را آخر ميعنوان موردبه

اين مسيحيت بود كه پس از فروپاشي روم، اروپا را از نظر روحي به قيام . ارزيابي نمود

١Andalucía:اندلس امروزه يكي از مناطق خودمختار اسپانياست و مركز آن . الطارق در آن واقع استدر جنوب اسپانيا قرار دارد و جبل

.سال بر آن حكومت كردند٧٨٠مسلمانان . شهر سويل است



هاي مسيحي توسعه پيرامون صومعهاكثراً، شهرسازيي نوين تر اينكه، مرحلهمهم. واداشت
يا و سواحل اروپاي در ايتالي يازدهم به بعدكه از سدهشهرنشينينوين هايجنبش. يافت
حيث ، از برداشته شدسومر و ايونگامي كه توسط، پس از ندتسريع يافتغربي

ي زيرمجموعهچندين بدون شك . باشدآساي اصلي ميگام حملهسومين بودن،جهانشمول
شكال و هم اَهاد، كه هم فرهنگ پشتيبان آنتاريخي نيز وجود دار١آسايهاي حملهگاماين 

.متفاوت است اما ابعاد مشابه بسياري نيز دارندشانساختاريافته
] هاييا وارياسيون[مشتقاتپيشرفت داستاندر عين حال ،ي تمدنهزار سالهپنجداستان

ي و هم فرهنگ فرهنگ مادهمجاييِهجابنوع ترين سالمعنوانبهشهرها. باشدشهري نيز مي
ي شهرنشيني و توسعهي اينكه مرحله. اندمودهمعنوي، نقشي مستمر و ماندگار در تاريخ ايفا ن

هاي حاد و همچنين بحرانشهري اروپا كه هنوز هم ادامه دارد چگونه نتيجه خواهد داد،
موضوع مباحثي بزرگ و اند،واري كه بدان دچار گشتهبيماريهاي ناشي از رشد سرطان

ي انتقال زمينهها، درنبهمسيحيت از اين ج. اندهاي نويني را تشكيل دادهحلجستجوي راه
اگر در. نموده استبازيو تاكتيكي را راهبرديي و معنوي، نقش رهبريِمادعناصر فرهنگ

اروپايي كه از كه ، بهتر درك خواهد شد نظر شوددقتمسيحيتايِهاي خاورميانهريشه
اي تمدن اروپا كه نمونه. متولد گرديدبه تمدني نوين گذار نمود، چگونه به بعد ١٦ي سده

به يك سنتز ،گرديدنوسازيـ روم بود با انتقال اين موارد جديد، تمدن يونانمانده از ناتمام
انباشت، توانستـ توليديدر شيوهو با انجام تحولاتي راديكال فرهنگي قوي دست يافت

.هژموني خويش را برقرار نمايد
در اسپانيا هاييپادشاهيشهرهاي ايتاليا، تحركات وني، دولتي برقراري هژممقولهدر 
فرانسه و رقابتراطوري آن، ترقي هلند و انگلستان وهاي امپو آزمونمجددفتحراستاي
آفرينيِنقشبايد به تأكيد گفت كه . مانندي دوم باقي مياين مورد، در درجهباآلمان 

به كمدستهودي در اين ترقي هژمونيك، ي و معنوي فرهنگ ياستراتژيك عناصر ماد
انتقال تمامي عناصر يزمينهدريهوديان به طور قطع . باشدي مسيحيت حائز اهميت مياندازه

تجارت ياددادنيزمينهدرهمواره. اندايفا نمودهرانقش پيشاهنگي،اسلامجهانفرهنگي از 
در هر جنبش فكري، علمي و . اندداشتهرا اصلينقش پول به اروپا،] ي كاربستشيوه[و

كلدر يو تاكتيكتئوريكبا اقدام به رهبريِ. فلسفي، رد پاي ماندگار يهوديان وجود دارد
است كه در ناپذيركتماننكتهاين. اندملموس ساختهها، هميشه موجوديت خويش را انقلاب

.بالندگي آن دارندرشد ورا در اصليو حداقل سهم نقش خون و مغز تمدن نوين ظاهر شده

.آساآمده است؛ گام، نهضت؛ گام حمله) حمله(hamleي در متن واژه١



شهرهاي آن را از دولتهگل كه جهانشمولنتيجه اينكه؛ بسيار آشكار است كه تاريخ 
گونه كه بدانوجه ـ ملت ناپلئون پايانش دهد، به هيچو بر آن بود تا با دولتيونان آغازيد

همزماني ليبرال كه در ضديت با هگل بود نيز فلسفه. ، نيستشودسازي مياش گفتماندرباره
در اينجا يك . گويي كردمشابهي را پيش» ريخپايان تا«با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 

پايان تاريخ تمدن مركزي و نيست، بلكه جهانشمولپايان تاريخ وجود دارد اما اين » پايان«
ترين منافذ جامعه، ـ ملت با رخنه در محرمدولت.استقدرت و دولت آنهايبنديشاكله

ي بنابراين اگر فلسفه. و به همان شكل مسائل قدرت و دولت را نيز پايان بخشيدهنگام هم
، بسيار )گونه كه ماركس انجام دادنه آن(هايش قرار داده شودهگل به اين شكل بر روي پايه

كشي در لشكر٢٠٠٠سالي آمريكا پس ازههنگامي كه ايالات متحد. تر خواهد بودآموزنده
است كه پايان از تن جدا كرد، هميشه از خويش پرسيدم آيا متوجه به خاورميانه، سر صدام را 

چنين. نمود؟ جواب چندان هم مهم نيست، خود واقعيت مهم استـ ملت را اعلاندولت
شانزدهم در انقلاب فرانسه يلوئاي كه جدا كردن سر از تنِبه اندازه: بودمنمودههميتشبيه

كم به نيز دستاز تن صدام حسين ـ ملت اهميت داشت، جدا كردن سرجهت ايجاد دولت
دانند كه ميآناني. باشدحائز اهميت ميايـ ملت خاورميانههمان اندازه جهت پايان دولت

اكنون همهايي كه ازدر شكستگيبنگرند، جهانشمولصحيح و ژرف به تاريخ طوربهچگونه 
هاي بسياري سرنخاند،وجود آمدهبهـ ملت هاي دولتدر حلقه١از افغانستان گرفته تا مراكش

.خواهند يافتيابيارتباط با اين پايانرا در
ي هگلي آن، پايان تاريخ ـ تمدن به شيوهـ دولتقدرت٢پديدارهايافول يابي و پاياناما 

تاريخ . ي سرآغازي نوين استابه معن،پارادايمي ديگر]منظر[ازبلكهنيستجهانشمول
جهانشمولي تاريخ ترين لايهاست كه هميشه در پايينهاييشاهرگاجتماعي كه يكي از 

سر برآورده و طولاني، مجدداًفواصلي، پس از بوده استولي هميشه در حال تپش قرار داشته
نه در ،در تزهاي تمدن دموكراتيك. دنماياش، خود را آماده ميجهت ايفاي نقش تاريخي

هميشه سعي . شودمطرح نميچندانيهايايدهها ها و نه فروپاشي آنگذاري دولتمورد بنيان
تمدن هيرارشيك «و »تمدن دموكراتيك«هاي استراتژيك و تاكتيكي ميان شود خط فاصلمي
اند؛داشتهوجود انشمولجههميشه در تاريخ ،اين دو تمدن. واضح و روشن شوند» داردولتو 

سياسي،هاي ايدئولوژيك وي ما اين است كه تمامي برنامهوظيفه. اكنون نيز وجود دارند
ي كارل نه به شيوهراهبردي و تاكتيكي تمدن دموكراتيك خويش رااصول و ابزارهاي 

١Fas
)Phenomenon(هافنومن٢



و و گذار از آني او، بلكه از راه به نقد كشيدن فلسفهگراهگليسم چپماركس و از طريق 
. بخشيمتوسعه ،خويشجوهري ي تمدن دموكراتيك فلسفهايجاد

بخش دوم

ي خاورميانهها و مسائل در جامعهبحران
گردد كه قادر به وضعيتي ميچنان بحران اجتماعي، بيانگر مقاطعي است كه نظام دچار 

تر عموميو مفهوميمعنا، داراي به نسبت اصطلاح خويش،١»مسئله«. تداوم خويش نيست
ها، مناسبات و ، پديدهرويدادها، در »مسائل«اي داشته ولي دورهخصلتيبيشتر ها»بحران«. است

با اصطلاحدهند روي ميدرون نظام هايي كه در بحران. آيندپيش ميروزانهطوربهنهادها 
٢»نساختاري«بحران خود نظام نيز با اصطلاح گردند؛بيان مي» ]Conjuncturalيا [الحاقي«

هاي ها از حوزهنبرخي از آ. دارنداي جانبههاي اجتماعي، دلايل چندبحران. شودميبيان 
] در[. ژئوبيولوژيكبرخي نيز از موارد گيرند و ميسرچشمه ٣جمعيتيسياسي، اقتصادي و

، ها توسعه نيافتهر آند) نهادهاي قدرتعموماً(جوامعي كه هيرارشي و دولتاكثر
سالي طبيعي ممكن است منجر به ايجاد يك زلزله و يا خشك. باشندميژئوبيولوژيكي

پيامدي،زيستي محيطخوردن و آشفتگي غيرمنتظرههمبر. دداجتماعي جدي گرهايبحران
ار وار شده باشد و هم جمعيتي بسيي آن دشهم جمعيتي كه تغذيه. آوردبار ميهمشابه را ب

.بحران باشندعواملتوانند از مي،يافتهكاهش
سودشان پيش ميزانهايي كه ريشه در قدرت دارند نيز به سبب كاهش مستمر بحران

ها كسب گردد و يا از طريق آيند؛ تفاوتي ندارد كه اين سود از طريق فناوري جنگمي
در ،ها از سودشان فراتر رودجنگيهزينههنگامي كه . ابزارهاي مالي، تجاري و صنعتي

خواهد امري گريزناپذير، بحران اجتماعي از طريق ساير ابزارهاسازي آنصورت عدم برطرف
شده بر روي بازارها ارات مالي، تجاري و صنعتي برقرارسود انحصميزانهنگامي كه . بود

معضل، مشكل، پروبلم١
٢Structural :يمعادل واژهyapısalدر تركي
٣Demographic :شناختيدموگرافيك، جمعيت



جايگزين هايي نوينجنگاين ميزان سود از طريق و تا زماني كه يابدكاهش طور پيوستهبه
از هاي ناشي اگر آن دسته از بحران. گردندهاي داخلي نظام ناگزير مينگردد، بحران

هاي كاپيتاليستيدر نظامهايي كهبحران(Conjuncturalيا فرآيندهاي الحاقي
مبدل به بحران تر شوند، طولاني) كندتغيير ميسال١٠٠الي ٥بينعموماًزمانشان مدت

. گرددميمطرحي تحت حاكميت نظام جامعهناپذيريِ تداوم،از آن پس.شوندنه ميسيستما
ي سيستمانهساختارهاي جهت ايجاد] يا آشفته[كائوتيكو محيطي پاشدميازهمساختار نظام 

تداركات ايدئولوژيك و يبر پايهآن دسته از نيروهاي اجتماعي كه . آيدميپديدتازه
آفرينينقششانسرسالت يا د، نتري را در خويش بپرورانپيشرفتههايپاسخ، ن خودساختاري

. خواهند نمودكسب را نظام نوين ي ساختناساسي در زمينه
انحرافي و يهايگذاريعنوانمنجر بهي فروپاشي هر نظام و برقراري نظامي نوين، مسئله
شكال جهت تعيين اَويژه تلاشبه. ه استعلم پوزيتيويستي گرديدنگرش مبتني بر در ناهنجار 

قائل به پيشرفت خطيِ هاينگرش«از اي كهي تازهنگرش تقديرگرايانهجامعه از طريق 
شكل هايي بهطرح پروژه. بار آورده استه، نتايجي بسيار نامطلوب را بنشأت گرفته١»تاريخ

تنها در طول امعه، نهاي همچون جبسيار پيچيدهي طبيعتهاي مهندسي در زمينهانجام فعاليت
هم . تر نموده استها را هرچه عميقها نگشته بلكه بحرانبحرانحلجهترهيافتيتاريخ 

رويكردهاي و هم) آننظايرو هندواسلامي، مسيحي، (يمتافيزيكرويكردهاي
گونه كه در همانحتي.اند، به يك نتيجه ختم گشته)حقوقملت، اقتصاد و(پوزيتيويستي

بار هپوزيتيويستي از بحران فراتر رفته و نتايجي بهايروشاشيسم ديده شد، ي فپديده
هاي ي انقلابتوان گفت در نتيجهمي. دنرواجتماعي پيش ميهايكشينسلآورند كه تا مي

تريژرفطبيعت اجتماعي، مباحث يزمينه، در دومعلمي و فلسفيِ پس از جنگ جهاني
ي طبيعت ، در زمينهسم، فرهنگ و دموكراسيفمينيهاي اكولوژي، گفتمان. صورت گرفتند

صحيح تعيين نموده و طوربهرا هاحلراهي و امكان ارائهاندگشتهترروشنگرانهاجتماعي
.انددادهافزايش يابي را شانس چاره

ده را ترسيم نمود اما ه پدي، اگرچدادارائه آن را تئوري بحران كاپيتاليستي كه ماركسيسم 
ـ ـ سوسياليسم و يا كمونيسممورد انتظارحل ، به راهشودزماني كه سپري ميدر طول مدت

اي كه با شناخت ناقص و اشتباه اين وضعيت به اندازه. گرددمينيز نزديك نشده، بلكه دورتر 
يابيِچارههايلاست كه مدبدان سبب طبيعت جامعه در ارتباط است، به همان اندازه از 

سازي ها و ابزارهاي عمليروشتر اينكه وخيم. بودن ندارندپيشنهادي، معنايي فراتر از اتوپيك

١düz çizgisel tarih anlayışlarانگارندهايي كه تاريخ را پيشرفتي در خطي مستقيم مينگرش



زمينه،در اين . اندكاپيتاليسم خدمت نمودهتواناترشدنبه ،ناخواستهطورهرچند بهپيشنهادي، 
پيامدترين مهم. استپايانبيينوميدانهخيالي و تقلاهاي هايرهيافتتاريخ مالامال از 

افتن اند، ژرفايهاي اجتماعي روي دادهحلو راههابحرانيزمينهمسائلي كه در طول تاريخ در 
لحاظ، علم و فلسفه و از اين . باشدو احساس نياز به اين امر مي» عمل شناخت«هرچه بيشتر 

اجتماعي توسعه ادحهاي به بحرانپاسخگوييبا نياز ي تنگاتنگدر ارتباطحتي دين و هنر
.انديافته

گيري از قدرت و استثمار، لحاظ نشأتاز شك بي. خصلت مسائل اجتماعي متفاوت است
ها نيز يكي از جوانب ي آنمستمر و روزانه؛ اما بروزدنباشمييمشتركداراي جوانب

معضلمسئله و ها و گروهافرادكه براي بعضي از ايمقولههمچنين . باشدميشان متفاوت
كل. ها عموميت بيشتري داردجهت بحرانمورداين . باشدحل مياست، براي برخي ديگر راه

اما برخي از دشمنان ؛گردندها متأثر ميمنفي از بحرانطوربهاقشار اجتماعي 
مسائل . آينداز مرحله بيرون مندبهرهايگونهبهجامعه ممكن استيشدهراندهحاشيهبه

هاي قدرت از فشار و استثمار كانوناي خارجي نداشته باشند، اساساًچشمهاجتماعي اگر سر
از اربابش، مأمور دهقان، برده از صاحبش، زن از كانون و هيرارشي مرد. رندگيسرچشمه مي

فشار و استثمار هايدستگاهتمامي جامعه از و ، ي خويش، كارگر از كارفرماخوداز مافوق
فشار و ،استثمارگردند؛ دچارميضررمند .شوندميمنفي متأثر ايگونهبهانحصارات قدرت 

چيزي كه انحصارات . گردندميمسائل اجتماعي گرفتارهمگي ،نتيجتاً.شوندميشكنجه 
ي شكال قدرتاَهاي اسثتمارگرانه و روشدهند نيز حل ارائه ميراهعنوانبهقدرت و استثمار 

پيوستهطوربهشكال دولت و استثمار دليل است كه اَبه همين . اندتر شدهمتراكمكه هستند 
. باشدهاي متقابل ميهاي مستمر و جنگو عصيانهانيز، مقاومتپاسخ اين. كنندپيشرفت مي

اند، نتيجه هميشه ي استثمار گرديدهمنطق قدرت و جاذبهگرفتارطور مداومبهبه سبب اينكه 
صورت هبو معضلات،مسائلناشي از استثمار كه تحت فشار و بودهترين حياتي حيثيتبي

مستمر پيشبردو نوسازيتاريخ لحاظ، از يك داردولتتاريخ تمدن . يك تقدير درآمده است
آزادي هاي مبتني بر»كُنشفلسفه و «بالندگيِو از سوي ديگر تاريخهاي فشار و استثمار روش

.استطلبان مقاومتبرابري در ميانو 
ها و كه در طول تاريخ بيشتر از همگان دچار بحراناند ع خاورميانه، بخشي از انسانيتجوام

در طول مدت بيش از اين است كه گمانبيدليل اساسي اين امر . اندمسائل و معضلات شده
در هيچ يك . اندهزار سال، هميشه از سوي تمدن مركزي دچار فشار و استثمار كامل شدهپنج

.شوندمدت و شديد ديده نميجهان، اَشكال فشار و استثماري اين همه طولانياز مناطق ديگر 



ي خاورميانه ي زن در جامعهـ مسئله١
ي حائز اهميت اين است كه مسائل زن در جامعه، پيش از هر چيز در چارچوب ابعاد نكته
. باشداست كه منبع تمامي مسائل ميمعضلي، ي زنمسئله. ـ اجتماعي ارزيابي گردندتاريخي

هيرارشي ؛ يكمندطبقهو داري دولتپيش از گذار به جامعهبينيم كه مي
به ،جهت توجيه مردسالاري. زنان نهادينه گشته استعليهخشن ) پدرسالار(يمردسالارانه

ي نوايزدبااينانايحماسه. توسل جسته شده استيو ديني بسياراي هاي اسطورهگفتمان
حسرت ي مادر،ْايزدبانوبراي طبيعت گذشته و كهن. مرحله استهمينبازتاب اوروك،

م موجود در نظو زورگويي مرد حاكمبازينيرنگ، حقهاز . گردداحساس ميعظيمي
چنين .مويدو مينالدمي،مردسالارانه كه در درون آن گرفتار گشتههيرارشيك و دولتيِ

ايگونهبه)تياماتايزدبانوبانزاع ماردوك خداي نيرومند بابل (لبابيحماسهدر يواقعيت
شود كه زن از استخوان سومر گفته ميهاياسطورهدر . شودديده ميگيرا و آشكارتربسيار 

اين رويكرد ادامه ،خداييدر اديان تك. اين بياني نمادين است. ي مرد آفريده شده استدنده
ي گردند، همچون فاحشههاي سومري ميوارد زيگوراتايزدبانوعنوانبهزنان كه . يابدمي

از زن. ١شودميافتتاحدر شهرهاي سومري ،خانهاولين فاحشه. شوندمعبد از آن خارج مي
ست برده، كه درايابژه. شودترفيع داده ميدربار كنيزي دراحشگي در معبد به سطحف

اي جهت امور بردهصرفاً،ـ رومدر تمدن يونان. توان از آن چشم پوشيدتجارت نميبازارهاي 
ي جنسي است كه با قراردادي به ادر تمدن اروپا، ابژه. و جايي در سياست ندارداستمنزل

. باشد كه عمومي گشته استي جهاني ميافاحشه،در تمدن كاپيتاليستي. گرددمرد وابسته مي
. كسب نموده استگرايانه را اكم يك ساختار و معناي كاملاً جنسيتمرد حيواسطهبه،تاريخ
.رودمردانه پيش ميصورتبهديگر ،تاريخ

نيز هاي مرد ابژهدربلافاصله پس از آن ) استشدن زناي بردهبه معنكه (شدگي زنضعيفه
در حالي . ودشبازتاب داده ميطور كاملبهاند،فشار جامعه قرار داده شدهكه تحت استثمار و 

حاكم رسانده برتر و سياسي، نظامي و كاهني جامعه، به موقعيت جنسيتكه جناح فرادست
در . شودصورت ضعيفه درآورده ميهبتدريجاًشونده نيز مديريتفرودستقشر شود،مي

پرورش داده يانهگراجنسيتاًـ روم، مرد از جواني به بعد با يك برخورد شديدي يونانجامعه
، گرايانه در قبال زندهاي جنسيتي برخوردر طول تمامي اعصار تمدن، در نتيجه. شودمي

.اندناميده شده» مسقطين«هاي آن دوران خانهآورده كه فاحشه» سوي تمدن دموكراتيكاز دولت كاهني سومر به«نويسنده در كتاب ١



ي مرد ، برده»زن، برده است«اي كه ديگر به اندازه. يابندشايع رواج ميطوربهانحرافات جنسي 
.نيز به همان اندازه زن و يا ضعيفه است

ار كاپيتاليستي فشار و استثمهايهدستگاسائل ناشي از ، مي خاورميانههنگامي كه در جامعه
براي زنان وارواقعاً كابوسشوند، حياتي تاريخي افزوده ميدارريشهامروزي نيز بر اين مسائل

سر بودن، شايد هم مترادف انساني است كه در دشوارترين شرايط بهزن. گرددميگريزناپذير
رنج و ار آن است، بر روي جسم و كه جامعه دچفشار و استثمار خشنترينچندلايه. بردمي
يشرفانهبيبرخورد . زن نيز انسان استشود كهپي برده ميبه تازگي . يابدزنان تحقق ميكار

به جستجوكردنراخويشجايگاه استناچار ديگر گراي قاطع به جايي رسيده كه جنسيت
. شودميبحث بر روي اين مقولهلااقل. نمايدكه بدان احساس نياز ميبدهددوست و رفيقي

بامعنا حياتي گرفتن تحقق نيابد، درپيدر جامعه »با زنانزيستندرست«بايد بدانيم تا زماني كه 
به تمامي بهكه شرافت خويش را آزادياينكه با زنبايست با علم برمي. نيز ممكن نخواهد بود

گفتارها و گي را تحقق بخشيم، و زيباترين زندپرمعناتريندست آورده خواهيم توانست 
. كردارهاي خود را پيشبرد بخشيم

و قوم، اتنيسيتهـ مسائل قبيله٢
آيد كه از بدو تاريخ تاكنون در ، اتنيسيته و ملت در رأس مسائلي مي)عشيره(مسائل قبيله

رده، دار بسط و توسعه پيدا كهرچه تمدن دولت. آيندطور پياپي پيش ميبهي خاورميانه جامعه
يك، تمدنوجود آمدنبهپيش از . انديافتهشدتهم شايع گشته و هم مسائل اينچنيني نيز 

. وجود داشتكرد، در قبيله نيزدقيقاً مانند آنچه براي زن صدق مي، حيات آزاد بسيار طبيعي
ده بود تا و قبيله آمابودقبيلهحاضر به هر نوع جانفشاني در راه ،فرد. بودبرتراخلاق قبيله بسيار 

هنگامي كه . بودمطرحگرايي راستينيجامعهفرد و. فرد انجام دهدبرايهر نوع فداكاري را 
ها را برده نمايند، بهدر قبايل دخالت كرده و آنتادر پي آن برآمدند يساختارهاي تمدن

تضاد اساسي عبارت است . مقاومت نيز گذار صورت گرفتشديدترينترين و ي وسيعمرحله
و هاكوهستان. شدن به مقاومت پرداختهبردهكه در مقابلايقبيلهوميان دولتيرابطهاز

. استتغذيه و توليد ناپذيردفاع، شرط اغماض. دادندها، محيط مقاومت را تشكيل ميبيابان
زنان، گردآوري نمودن ي تاريخ، پس از بردهترين چهرهشيدانست كه وحخوبيبهبايد 

دن به عشيره، مقاومت شتبديلقبايل در پي آن برآمدند تا با . باشدميان قبايل ميبردگان از
فناوري تسليحاتي و عمدتاًاما. تا از اين مسئله رهايي يابنددهندخويش را هرچه بيشتر توسعه 

.آمدسازماندهي نيروهاي تمدن برتر از كار درمي



قبيله و ١هايبا ارگانيزاسيون،رفتـ قوم پيش ميتكه تا سطح مليمندينوعي سازمان
ناسيوناليته برداشته شده؛سوي هبيديگرگام. قرون وسطي همراهي نموده استي عشيره

افزوده شده ايو عشيرهايايدئولوژي و سازماندهي قومي نيز بر ايدئولوژي و سازماندهي قبيله
اديان قومي را نيز كسب وممفهخدايي چين، هندوستان و خاورميانه به نوعي اديان تك. است
اقوام يوناني، ارمني، آشوري، . گرفتنددرميمتداخل طوربههاي ديني و قومي جنگ. اندكرده

برخي مسيحي . گزيدندرد، دين خويش را مطابق منافع قومي خويش برميعرب، فارس و كُ
از دين و قوم شكل سنتزي عنوانبهاز همان ابتدا قوم يهود. شدندخي نيز مسلمان ميگشته و بر

و نه اديان قومي، قابليت حل مسائل ايو عشيرهايقبيلههاياما نه ايدئولوژي. پذيرفته بود
هاي خلق. آمده بودوجودبهبدو امراي بود كه از همان مسئله،يهوديت. موجود را نداشتند

به هيچ بودند، كشيدهپرستي از بتدست كه بودند هايي، ارمني و هلن كه اولين خلقآشوري
طور كامل به بهجستند كه در مسيحيت ميرا توانستند صلح، برادري و اتحادي نميروي
صدها سال طي گرديد كه بدشگونيرويدادهاي منجر بهاين وضعيت . ي ظهور برسانندمنصه

.ها گرفتار آمدندبداندر راه مسيحيت 
هرچند صلح، اتحاد و برتري را ، بودپا گرفتهپرستي مخالفت با بتمبناياسلام كه بر 

كوتاه خود را درگير با يهوديان زمانيمدتطياماجهت قبايل و عشاير عرب به همراه آورد 
باشد، برخي مشكلات حل براي رهيافتينمود دين در حاليكه سعي مي. و مسيحيان يافت

ي، هلن، آشوري و ويژه اقوام ارمنهب. مسائل را نيز با خود به همراه آوردي ازبزرگكلاف
زودهنگامهايپيشرفتعنوان قربانيِهبـ تا حديآناطولي گرفتار آمده بودنديهودي كه در 

وارد يي كه با اسلام آشنا شده بودند،ردهاها و كُها، فارسدر برابر اعراب، تركـخويش
خودشان نيز بر ناشدني بين تماممذهبيِهايستيزههنگامي كه . اي بسيار دشوار گرديدندمرحله

آنان و نابوديپاكسازيمنجر بهتدريج معضلات بهشد، مسائلي كه داشتند افزوده مي
ها مواجه شدند، ي اسپانيا با آنجزيرههايي كه مسلمانان در شبهنظير همان پاكسازي. گرديدمي

.سيحيان آمدمدر آناطولي بر سر هايي مشابهطي همان دوران و با روش
ديني و مذهبيـ مسائل ٣

خويش داشتند، مسائل مذهبي نيز افزوده در درونكه اقوام ايبعدها بر مسائل ديني
داراي ماديدر برابر منافعدادند،ي كه اديان ميو صلحيكپارچگيرادري، بهايوعده. گشت

بسياري بود زمانآمده بود، مدتپديدكه در جامعه بودنيطبقاتيروند. تأثيري محدود بود
ي بسيار كوچك و قبيلهدر . بوددرآوردهحالت كلافي از مسئله و ستيزهكه همان اقوام را به

١Organization :نهاد /Organ :اُرگان، عضو و دستگاه .



موسي در قيد حيات بود، منجر بههنوز در زماني كه اي همچون يهود ودرخودفروبسته
هاي بين برادر و كشمكش. ترين خويشاوندان او شده بودبين نزديكيبسيار شديدهايستيزه

عيسي ابتدا موسويان محروم را . توجه استجالب، امريهارون و مريمعني يخواهر موسي، 
ي و منازعهجوييبرترياز وفات محمد آغاز به پيشحتيمعاويه. دادمورد خطاب قرار مي

و اسلام، بعدها خوارج جهت رهانيدن خلافت دو رأسيدر. خانداني عليه اهل بيت نموده بود
سپس. گرفتند] هاآن[از دست علي، معاويه و عمروعاص، تصميم به كشتنرأسيحتي سه 

ر ه. سر بريدبا قساوت تمامكربلا صحرايترين اولاد اهل بيت را در برگزيده،يزيد ابن معاويه
مسائلي ،هم در درون خويش و هم بين خود و ديگرانگرويد، خلقي كه به اسلام مي

به ،ايجاد مذهب تشيعبادرصدد برآمد تاايران دارريشهمدن ت. آوردآسا را به همراه ميبهمن
، تبارركسلجوقي و عثماني تُهاي سلسلههاي بيگ. دهدپاسخشكست در برابر اعراب اسلامي 

يقشريمثابهها بهتركمن. اسلامي يعني تسنن يافتندياستيلايافتهشان را در سنت منافع
. آمدپديدردها نيز در ميان كُيمشابهانشعاب.زيدندتشيع و علويت را برگاكثراً،محروم

جهت سلاطين عرب و ترك را و مزدوريگرويدند، به تسنن قدرتصاحبهاي بيگ
.، قشر محروم و شرافتمند نيز علوي گشته و زرتشتي باقي ماندندسرلوحه قرار دادند

و اقوام ناچار بودند طبقات . سيصد سال ابتداي مسيحيت نيز مملو از انشعابات مذهبي بود
يك مذهب تشكيل شده ،جهت هر قوم. تداوم بخشندمنافع خويش را تحت پوشش مذاهب 

ها از طريق مذهب كاتوليك، يونانيان و اسلاوها از طريق مذهب ارتدوكس، لاتين. بود
به همين نحو اقوام وريت و ها از طريق نسطگريگوري، آشوريها از طريق مذهب ارمني

همچنين بر سر اينكه به دين . در پي رهايي بودند،مذاهب متفرق بسياريه مختلف از را
يهوديت از . انشعاب دست به گريبان بودندمسائل جدي با امپراطوري تبديل شوند يا نه، 

پديد آورد؛ خودبطناز رااديان مسيحيت و اسلامتنها به اين بسنده ننمود كه عمومي منظري
كافي ١انگار انشعاب يهوديه و اسرائيليه. خويش تا سطح قبايل منشعب گشتبطندر بلكه

يان يهودعنوانبهبعدها . گرديدندمنشعبها و يونانيان نيز طرفداران فارسشكلبهنبود كه 
در عصر تمدن كاپيتاليستي، . گشتندمتفاوتدچار انشعابي )سفاراد و اَشكناز(شرق و غرب

.نيز از ميان آن سر برآوردندئيك و لايستروشنفكران سكولار
و پروتستانيسم ظهور كرد. در اين دوره، مسيحيت از رفرماسيوني بزرگ گذار نمود

هاي خاور دور و در رأس آن در هندوستان و در تمدن. گيري يافتندكليساهاي ملي شكل

و . و بخش شمالي به پادشاهي اسرائيل مبدل گشت) Judaea(به پادشاهي يهوديهبخش جنوبي سرزمين اسرائيل ١ دوران شاهان يهودي 

.يابدپايان مي) گري آشورياناشغال(دوراني است كه با شائول، داوود، سليمان آغاز شده و با حزقيل) قبل از ميلاد٧٠٠تا ١٠٠٠(اسرائيلي



د به همراه و مسائل نويني را با خوپيدا كردندبسطهاي ديني و مذهبي مشابهي چين، انشعاب
اين مسائل مذهبي و ديني را مورد تحقيق قرار تمامي هاي مادنهنگامي كه بنيا. آوردند

تراكم و پيدا كردهفشار و استثماري كه شيوع هايدستگاهدهيم، به آساني خواهيم ديد كه مي
كهاندمطرحيفشارآوراستثماري و هاي جنگ. نماينداساسي را ايفا مياند، نقشيافته

همان از . اندازندبه راه ميدر برابر جامعه ،ي و ايدئولوژيكماديتنيدهدرهمانحصارات 
ها را آن،هاو با جنگپديد آمدندسو اين مسائل بدينهاي كاهني سومر و مصردوران دولت
و با » با آتش نتوان كُشتآتش را «پس از آزموني بزرگ گفت ١بودا. دندتر نموهرچه بزرگ

به معنايجنگ بود و جنگ نيزقدرت به معناي. آوردواقعيتي بزرگ را بر زبان اين سخن
راه » و پر حلاوتسود شيرين«پيدايش جنگيد، زيرا بنابراين قدرت تنها با قدرت مي. استثمار

!ديگري نداشت
تاريخي بود كه لحاظ عبارت ازي تمدن، از يك هزار سالهترتيب تاريخ بيش از پنجبدين

ي خيالي كه تحت نام ابزار حل مسائل مطرح يهاحلراهنمود؛توليد ميمسئلهروزانه طوربه
شكوهمندخدايانياسطورهنه . ندبخشيدميحدتشدند نيز تنها مسائل را شيوع داده و مي

بودند و نه خدايي كه از همان سرچشمهاديان تكپيامبران و خدايكاهنان سومري، نه 
ژرفايابندهجهت بردگياي توانستند راه چارهمييِ چند رأسي، هيچكدام نانشعابات مذهب

هنگامي كه . ي را نداشتندهاي مادحلبه راهشدنمبدلقابليت ،هاي خياليحلراه. باشند
و اقوام كفايت ننمودانحصارات قدرت و استثمار به برقراري حاكميت خويش در ميان تمامي 

شيوع «با تصويره نمود، تابلويهاي جامعه رخنترين سلولنياديـ ملت تا بدولتمبنايبر 
ي ديگري در جامعه نمانده كه با توجه به اينكه روزنه. شكل گرفت»مسائل در تمامي جامعه

را انو به تبع آن سودشدهندهزار ساله مسائل را در آن رخنه انحصارات ظلم و استثمار پنج
.شدن استنمايانها در حاليا فصل ختام آنوشان فرا رسيدهنيز پايان، حقيقتاًبخشندافزايش 

پايان تاريخ فرا رسيده است، شايد هم بيش از هر زماني شوداز اين حيث گفته ميهنگامي كه
!به حقيقت نزديك هستيم

زيستي شهر و محيطـ مسئله٤
پيدايش ي خاورميانه آغاز به زيست در جامعهمسائل شهر و محيط،از ابتداي تمدن به بعد

شود كه، درك ميهرهاي سومريشوسازحكايات نخستين ساختدر نگاهي به . دنمودن
مسائل . شودچگونه يك محيط مملو از مسائل در درون شهر و در ميان شهرها ايجاد مي

را شدنشدگي و بنابراين دولتيردهشهرنشيني، در بطن خود ب. ودندمذكور ناشي از بردگي ب
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در مورد. همراه آوردبه با خود نيزي اقتصادي رامسئله،بازاردايرشدن. نمايدنيز حمل مي
در اين زمينه، سازش و توافق ؟ دادبايد حكم ميچه كسي،هايعني قيمتمبادلههاينسبت

هاي جناح. مسئله بودنگهداري و دفاع از شهر به تنهايي يك. توانست آسان باشدنمي
بين خويش در كشمكش بوده و طور مستمربه) كاهن، مدير و فرمانده(ي قدرتشدهتشكيل

نيز و توسعهي رشدهمچنين شهرها با مسئله. دگشتنانقلاب ميمسائل انقلاب و ضدمنجر به
.رو بودندهروب

غير ]ا فنومني[پديدارصورتبه، دولت و مديريت شهري كه همگام با شهر رشد نمود
ترين قديمي،شهردولت. و تا روزگار ما آمده استدرآمدهقابل اغماضِ تمامي اعصار تمدن 

. اندوجود آوردههرا بعدها بهاـ ملتامپراطوري و دولت. باشدترين شكل قدرت ميو شايع
ا يشهر شهر و مديريت به دولتغالباًشود، كه در تاريخ ديده مياي عمده]قدرت[شكل
نزاع و منجر بهرقابت شديد بين شهرها هميشه . شهر محدود بوده استنزديك به يحومه

لاح كه يافتند، اصطايچاره. دادها، امكانات شهرها را به هدر مياين نزاع. گرديدميدرگيري
ي اين م از جمله، بابل، آشور، پرسپوليس، آتن و راوروك، اور.بود١شهر هژمون و متروپول

. ايفاي نقش نمودندامپراطوريعنوان مراكز هشهرهاي هژمون بودند كه بعدها ب
سارگون. شناسيممياولين امپراطوري تاريخ عنوانبهرا آكادسارگون، بنيانگذار خاندان 

درآورد، بلكه اينو خويش آگادتحت هژموني را سومرشهرهاي كه تنها به اين بسنده نكرده
،در اين وضعيت. تعميم داده استش دورانمربوط بهي تمدني هارا در تمامي حوزه

ها و بر ساير شهرها و حومه) شهركلان(نظارت شهر هژمونبرقراريي اامپراطوري به معن
تجارت، كشاورزي و صنعت از طريق چون . آيدشان مياجتماعيهايافزونهاز گيريسهم

بنابراين . داشتود بسياري را در پي شد، سمديريت مييتري وسيعبازار و امكانات ماد
ميل را اين . گشتميمفيد و سودآوربسيار ،شكل امپراطوري وسيعسازماندهي قدرتي به

ويژه امپراطوري هب. راحتي در امپراطوري سارگون، بابل و آشور مشاهده نماييمتوانيم بهمي
به اشتياق. دست يافته بودي مصنوع به مهارتهي خام و مادهتجارت ماديزمينهآشور در

ها صحنهترينوحشيانهنمايش منجر بدان گشته تا ازبه شكلي قوي،سوديحفظ سرچشمه
ها ي انساناز كلهي برپايي ديوار و باروافتخار دربارهبا ،آشوريان. از نورزدجهت قدرت احتر

!گفتندسخن مي
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گيري تر نتيجهتر و اخلاقيهاي منعطفدر همان راستا بر آن بودند تا با روش،هاپارس
دار، شهر مسئله. بود، بابلاين دوران١»شهراَبر«. در اين امر موفقيت نيز كسب نمودند.نمايند

شهرهاي پارسي . نمودندمعاشرت ميمسئول و باشكوهي بود كه هفتاد و دو ملت در آن با هم 
با بود اما يترپيشرفتهحلها، راهـ رومييونانجريان شهريِ. كردندميبرداري از بابل الگو

سنتز هلني در . دست به گريبان بودمديريت، نگهداري و دفاع ي مسئلهه لجمهمان مسائل و از
شكوهمنديهايسازهشاهد زمينه،در اين . در معماري شهري بودپيشرو ي اخاورميانه، مرحله

مسائل منجر بهيم كه حتي معبد يك شهر به تنهاييوار نيست تشخيص دهاما دش. هستيم
توسطجامعه سازيدر اين رابطه، ارزيابي چگونگي فرسوده. گرددبعدي در جامعه ميچند

، تا خرخره در شهرهاييكلانيمنزلهبهآتن و روم نيز . استتر ، جالبيك هرم فرعون مصر
.مسائل اجتماعي فرو رفته بودند

از نظر معماري از ي اسلامي توسعه يافته بودند، اما در دورهچند شهرهاي خاورميانههر
خويش را از دست ]يا هويت[شخصيتكه به تدريج . تر بودندماندهي هلني بسيار عقبدوره

. شدندمبدل ميمعضلي به سرچشمهزيستو هم براي محيطدرون خوددر، همدادندمي
.نمودحادتر ميرا انشصنعتي، مسائلعدم گذارشان به انقلاب

يپايهي اقتصادي گرديد كه بر يشهرهاظهورتمدن اروپاي غربي، منجر به جريان شهريِ
را بر خود ]يا سرمايه[هر كاپيتالمجريان، از همان بدو امر اين . گشتندتجارت و بازار ايجاد مي

هژموني بر روي قشر برقراري در پي ،شهردروني غيرشهري و دردر حوزههمواره . داشتند
. استمبارزات طبقاتي شديدي را با خود به همراه آورده،اين وضعيت. كار بوده استصنعت

امپراطوري و پادشاهي گشته و شهري ابتدا سبب تحريك گرايش به شهري و بينرقابت درون
. ملت گرديده استـدر برابر دولتشدن ناچار از تسليم]، شهر[همگام با انقلاب صنعتي

اند كهنشان دادهحفظ اين موقعيت را از خودتوانايي،شهرهاي آلمان و ايتاليا در طول تاريخ
در ) ي نوزدهمتا سده(تر از ديگر شهرهاوانهند و ديرهنگاماز سايرينپسرا شهرياتونومي

بوده لكه سرآغازي بحل نبوده نظر من، انقلاب صنعتي راهبه . ـ ملت تسليم شوندبرابر دولت
١٩ي با سدههمزمانو بروكراسي گراييصنعت. هابه شهرها و مرگ آندادنبراي پايان
بر ندارد، شكل كه هيچ معنايي دررشد سرطانيآسا رشد داده و اين بهمنايگونهبهشهرها را 

كه بل؛شدكُشهر تنها خويش را نمي. گشته استمنتجزيست محيطبرايكامل بلايبه يك 
د ي تاريخ، نيروي مولّهزار سالهواقعيت پانزده(ي غيرشهرين جامعهزيست و به تبع آمحيط
نتيجه اين است كه . ميراندميرا نيز مستهلك نموده و ) اشي و معنويفرهنگ مادمنبعآن، 
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مبدلبيكاريفقر ودمركز مولّبه شوند؛ و شهرگير جامعه ميپيكر گريبانمعضلاتي غول
و مردن ١»نبودناشهري«اش را از دست داده، به مركز اي كه هژمونيشهر خاورميانه. گرددمي

.تبديل شده استـ بودنرهاي اجتماعيترين ابزايكي از مهمـ يعني و كشتن مستمر شهر 
هاي به سبب اينكه ارزش. استزيست محيطنفيتاريخ تمدن خاورميانه، تاريخ تخريب و 

نمودن از نظر نفي(نئولتيكي هاي جامعهي و معنوي، با نفي ارزشفرهنگ ماديمثابهبهيتمدن
يجامعهآنكهحال . چنين جريان و روندي پيدا كرد، تاريخ شكل گرفتند) ديالكتيكي

معنوي در جهان. باشدهر دو ارزش فرهنگي نيز اكولوژيك ميلحاظاز ]نئولتيكيا[نوسنگي
امكانات تغذيه . دشوتقديس مي،ارزشترينمتعاليزنده و يهمنزلبهزيست ، محيطو دين آن

اتحاديدر درون يعت و زنطب. باشدگيرند، سرآغاز اقتصاد ميشكل ميكه پيرامون زن
مادر نمادين ايزدبانويدين طبيعي و زنده، با يك مبتني برنگرش. برندسر ميهبسازگار

فرهنگ خوراك و . باشندميابداع زني، بخش بزرگي از ابزارهاي توليد ماد. شودمي
انكارها مورد بعدها، همگام با تمدن، تمامي اين ارزش. داردخودرا بر هر زنپوشاك نيز م

ي خاك مادر، با ديده. شوندميسود تبديل فشار و به ابزار گشته و تحت هژموني مردواقع 
؛ شما هستنديمزرعه،زنان«:دنگويبه مردان ميخطاب كتب مقدس .شودتحقير نگريسته مي

خاك و اراضيطور مستمربهتر اينكه شهرهاي سومري، وخيم» !زنيدبه دلخواه خويش شخم 
خاك گشته و خطر شدن بستند و به همين دليل منجر به شوركار هرا با هدف سودبري ب

نقشي ،شدنمتمدن. تغذيه كرده و بزرگ كردندمصنوعيشدنبيابانيشدن طبيعي را با بياباني
.داردمزوپوتامياشدن بسيار منفي در بياباني

اين . شودميديدههميشه حقير »خاكزيست و طبيعت، محيط«تمدن، معنويدر جهان
ي و مديريت آسان جامعهجهت تحقير. استايدئولوژيك رويكرد، در اصل يك رويكرد

ايدئولوژيك چنان نظرنقطهاز ،تمدن. كه برضد آن ايجاد گشتهاستـ روستاييزراعي
است و وجود آن دشمن انسانيت ] ،جهان[گوييكه آفريده از جهان ٢]اييا تصوير ذهني[ايماژ

محل امتحان تنها آنجا «همچنين در كتب مقدس آمده . استدادن جهت حساب پس
وجه به هيچاند وهمين دنيا آفريدهبهشت خويش را در داراندولتاز طرف ديگر،» .شماست

خوبي اند، به بر ديني كه خود را آن ساختهزيرا . اندايمان نياوردهاندساختهكه ي اديانبه 
پسرفت درواقع بايد گفت مستمراً(هنمودف ديگر هرچه تاريخ تمدن پيشرفت از طر. واقفند

از رخ نمايانده،ژئوبيولوژيكمختلط با محيط طوربهاجتماعي كه بالندگي، )كرده است

١kentsizlikت بودن؛ از حالت شهر خارجبودنفاقد مدني.
٢Image :ايماژ؛ تصور، تصوير ذهني، خيال؛ تصوير ذهني نمادين



ي]يا تصويرهاي ذهن[ايماژهاو با اين ماهيت خود گرديديك ناگزير از انكارحيث ايدئولوژ
ديگر، به ضد خويش متحول گشتخيالي و انتزاعي جهان.

توانيم درك كنيم كه بنابراين مي. واقعيت نهفته استهميني اكولوژيك در جوهر مسئله
گونه ناگزير از بديني كه ادر جامعه. اجتماعي استكاملاًي با تمامي وخامتش يك مسئله
مدت را ايجاد بلندحيات استمراربخشي بهتوان قابليت ، نميانكار ماهيت خويش گرديده

ايهاي ايدئولوژيك و نظاميو استثمار و جنگانحصارات قدرتمربوط بهمنطق سود. نمود
»ضداجتماعيو ضدبيولوژيك، ضداكولوژيك«اندازند، راه ميبهكه جهت اين مورد 

هژموني كاپيتاليستي در جريان است، ]مربوط به[فينانسبحراني كه امروزه در عصر . باشدمي
انسانيت حك نموده و آشكارا به همگان كلو ذهن بر ديدهتمامي اين واقعيات را گويي 

نكاغذيي ديگر عبارت از تومارهاي،اين هژموني ساختهكه ايدهد كه جهان تقلبينشان مي
بيگانه نشده »و جامعهزندگيطبيعت، «از همهايناي از تاريخ، انسانيت دورهدر هيچ . است
و كنندهمغلوببارهاي زيرترين نوع زندگيطولانيي خاورميانه هم به سبب جامعه. است

آن به دلايل طبيعي و مصنوعي ژئوبيولوژيو هم به سبب اينكه ،ي تمدن مركزيغارتگرانه
گشته، تنها دچار شدن نزديكبيابانيآيد كه بيش از تمامي مناطق به در رأس مناطقي مي

تاكنندميناچارشتر شويد و به عبارت صحيحمسئله نيست، بلكه چنان از حيات دست مي
!بيندحل را در انتحار ميكه راه،دست بشويد

خانواده، قدرت و دولتي طبقه، هيرارشي،ـ مسئله٥
با مسائل جهانشمولدر تاريخ سايرينازترپيشاي است كه جامعهي خاورميانه،جامعه

،قبل از قدرتهيرارشيِسازوكاردانيم كه اولين مي. طبقه، هيرارشي و قدرت آشنا گشته است
+ مان و كاهناش+ باز حقهو زورگومرد پيمانيهم. بر روي جوانان و زنان برقرار گشته است

است كه هاييها و دولتقدرتنيزها ومردان كهنسال و مجرب، پروتوتيپ تمامي هيرارشي
قبل از هژموني شهر اوروك . تمامي مسائل اجتماعي استمادريِزهدان. بعدها ايجاد گشتند

نوعي. هستيم) م.ق٣٥٠٠تا ٥٠٠٠(العبيدكي هيرارشيي سفلي، شاهد دورهمزوپوتاميادر 
نظامي است كه پيرامون خانه و . شيوع يافتهمزوپوتاميااست كه در تمامي مطرحهيرارشي 

و پراكتيك ]يا تصوير ذهني[ايماژ. سرآغاز نظام خانداني استاي بزرگ تنيده شده؛خانواده
را تحت هيرارشيكفرادستيخارج از طبقهتشكيل شده كه زنان، جوانان و افراددنيايي

نهاده شده ي اجتماعي مسئلهو بنابراين براي نخستين بار بنيانقرار دادهايبردگي سيستمانه
منشأ . باشدميبرخوردار اين نظام مزوپوتاميا از موقعيت رهبريِ گلوبالهمچنين . است

ر در هر دو نهاد مذكونيرومندبودن فراوان. باشدگرايي نيز ميايدئولوژي خانداني و خانواده
اين . تاريخي داردن دليل ارتباط تنگاتنگي با همي، ادامه داردتا به امروزكه خاورميانه 



، در طول تاريخ هميشه هستندمردانهكه داراي رهبري و زعامتيترين نهادهاي جامعه كهن
دولت فرمقدرت و بنيادينبه كانون نظام خاندانيدر حاليكه . اندپيشرفت نشان داده

. مبدل گشتتمامي جوامع رسميِگرايي نيز به سلول بنيادينفت، خانوادهيادگرگوني
ها و فروپاشي خاندانكه در طول تاريخ جهت تأسيس وايمدارانههاي قدرتجنگ

منبع مسئله ها تنها به با اين جنگ،جوامع. ، حد و حسابي ندارنداندراه انداخته شدهها بهخانواده
.شوندده مييلكه از درون دچار استهلاك گردانب؛شوندتبديل نميو معضل

درك گردد كه ايدئولوژي و ساختاربندي در آن كليتيصورت هنظام خانداني بايد ب
و باشدمينفي آنبه معناي ، اي ايجاد گشتهاز درون نظام قبيلهضمن اينكه. مختلط گشته است

رارشي داراي يك هي.گرفته استشكلي فوقاني طبقهي زمامدار ي خانوادههستهيمثابهبه
متكي بر .استپروتوتيپ قدرت و دولت . است»ي حاكمطبقه«پيشا. باشدبسيار قاطعانه مي

اين مسئله . استجهت قدرت حائز اهميت ،داشتن پسران بسيار. باشدميذكورمرد و اولاد 
اينكه . گشته است]پروري[كنيزحرمسرايي و نظام زندگي، زنيچندين راهگشاي ازدواج 

. باشدها زن و صدها فرزند هستند، با ايدئولوژي خانداني در پيوند ميدهصاحببرخي مردان 
خاندان نهادي است كه ابتدا ،تر اينكهمهم. آيندپديد ميخاندان بطن در ابتدا،قدرت و دولت

و بردگي شدنبقاتيرا به اولين روند طايهاي قبيلهي خويش و سپس ساير نظامقبيله و عشيره
غيرممكن تقريباً،خاندانبه قدرت و دولتي بيبرخوردن،در تمدن خاورميانه.دهدعادت مي

ي مدرسهبرخورداري آن از موقعيت بودن واقعيت خاندان و اياين امر ناشي از ريشه. است
.باشدـ قدرت ميتداركاتي جهت دولت

گرايي به ايدئولوژي رسمي، مهر خويش را بر ساختار خانواده نيز زده خاندانيافتنتحول
ها از هم خانواده.شده است» گراييخانواده«شكل و راهگشاي يك ايدئولوژي زيرمجموعه به

همزيستي بودن و باهمي ازشكال بسيار متفاوتتاريخ، اَپيشادرتاريخ وسرتاسرطي. اندمتفاوت
در آن ي بيشتريوزنهلاني كه زن ي كتيپ خانوادهويژه هب. داشته استمرد وجود ـزن

دادني و متعارف چندان تشخيص»ـ شوهرمرد«در اين نوع خانواده، . ، بسيار شايع بودداراست
نوعي است كه در ، ]خانواده[ديگرتيپ. باشندميبيشتريحائز اهميت،دائي و فرزندان. نيست

شود، اين ميتصورآنچهعكس بر. برندسر ميطرازي بهدر همسنگي و هممردـ زنآن، جفت
نظامي كه مرد در آن رياست خانواده را برعهده . نيز در تاريخ بسيار وجود داشته استتيپ

. ـ دولت ايجاد شده استـ قدرتخانداني] نظام[يگانهسهترسيمعنوانبهدارد، بسيار بعد و 
جهت منافع خاندان، قدرت و دولت طبقات شان و كودكانهدف اساسي آن پرورش زنان

ي چندهمسري خانواده] تيپ[در بنيان. باشدهاي تابع و وابسته ميفرادست و آفريدن شخصيت
اجتماعي گرديده معضلات حادوجه ضرورت نداشته و منجر به هيچكه به و چندفرزندي



انواده كه از رئيس خاندان تقليد هر رئيس خ. استپنهاناست، همين منفعت قدرت و دولت 
ذهنيت . نمايدتلقي ميو نيروضمانت حياتنمايد، چندهمسري و تعدد فرزندان را همچونيم

جاي هباين در حالي است كه. نمايدنبه را تشويق مياين جطور مداومبه،حاكم بر جامعه
ت درك ائز اهميت جهمورد ح. گشايداجتماعي ميمسائلروي كل، دروازه را بر يابيچاره

از واستمسائل اجتماعي اين است كه بدانيم وضعيت مذكور اقتضاي ايدئولوژي رسمي 
فرهنگ . بخشيدن به آن هستندگرديده و خواهان استحكامنيز از آن پشتيباني حيث ديني

اي امروزين هنوز هم نيرومند است، ي خاورميانهگرايي كه در جامعهگرايي و خانوادهخاندان
،از قدرت و دولتگيري و ولع سهمكه راه بر پيدايش آن گشودهافراطيسبب جمعيتيبه 

اعمال تحقير زنان و مسائلي اعم ازكل. دهدهاي اساسي مسائل را تشكيل مييكي از سرچشمه
ي ناموس با هاي خانوادگي و مسئلهماندن كودكان، نزاعپرورشنابرابري عليه آنان، بي

در ،انگار ماكت كوچكي از مسائل داخلي قدرت و دولت. باشديي در پيوند ميگراخانواده
ـ طبقه ـ دولتقدرتو واكاويجهت تحليل،تحليل خانواده. درون خانواده ايجاد گشته است

.شوديك شرط محسوب ميو جامعه
با مركزيت قدرت ايجاد شده باشند، قابل درك است كه چرا ]خانواده و خاندان[اگر

گرايي و موضوعات ايدئولوژي و پراكتيك قدرتترينخانواده و خاندان برگزيده
در خاورميانه اين دليل بروز مداوم مسائل قدرت و دولت . باشندي در جامعه ميگرايدولت

فروپوشيده گرايي گرايي و خاندانخانوادهگيرند، با اي كه بر بستر آن اوج ميجامعهاست كه 
، زمينهدر اين . كنندمتقابل همديگر را تغذيه ميطوربهائلي هستند كه مسها اين. شده است

ي خاورميانه هنوز ذهنيت جامعه. استفراواني ايدئولوژيك مسائل حائز اهميتدرك جنبه
حل مسئله در نظر ابزارعنوانبهكه دولت و قدرتنيروي :دور استاز درك اين مقوله بههم 

بار آورده و حياتي ناتوانمندانه، فاقد خلاقيت و مملو از هباژگونهباي ، نتيجهگرفته شده بود
اصليمنبع«بهمناسبات مذكور را كلافبه همين دليل است كه. استآفريدهبردگي را 

به سبب اين وضعيتي كه بسيار . استبسيار مهم ؛ اين نكته تشخيصينماييمميتعبير»مسائل
دموكراتيك »، گفتگو و اقداماتهالوژي، سازماندهيايدئو«آن گشتم، بهملتفتهنگامزود

حل مسائل كه راهآموزاندبه من ميهر روز بيش از روز قبل زندگي،. توجه وافري نشان دادم
.دگذراينجا ميهماجتماعي از 

. آورندنميپديدشود، قدرت و دولت را ميبالعكس آنچه انگاشتههمچنين طبقات نيز 
هايشالوده(گراييگرايي و خانوادهت و دولت كه بر روي خاندانهاي قدربرعكس، تشكل

ايدئولوژي و آناولويت، از. اندراه را بر تكوين طبقاتي گشودهاند، برقرار گشته) هيرارشيك
،كه در تاريخ تمدن خاورميانهتشخيص دادتوان مي. استگراي هيرارشيك پراكتيك دولت



ميل به تكوين طبقات، نه از پايين به بالا . استجريان داشتهيبسيار شايعطوربهاين مرحله 
خارج از يِو طبقاتيجاي مناسبات دولتهتر اينكه بمهم. نيرومندتر استاز بالا به پايين بلكه

»قدرت و دولتـطبقه«]يا فنومن[پديداريك از حيث ايدئولوژيك و پراكتيك، يكديگر، 
. گرددطي ميايمستور و پوشيدهبسيار صورتكه بهاي استاين مرحله. مختلط رايج است

گرا، گرا و دولتگرا، خاندانگرا، خانوادهقبيلهايدئولوژيكايماژهايآنچنان كه به سبب 
و بدين ترتيب سعي بر ممانعت. طبقه قابل رؤيت نيستگويي كه رفتار شدهطوري

گرفتن درپيتحليلات طبقاتي، به هنگام . آگاهي طبقاتي گرديده استرشداز بازدارندگي
در تاريخ، ] طبقات[گيريبايد مطابق با چگونگي شكل. حائز اهميت استرويكردي ملموس، 

اين [دهد، شدن جامعه رخ ميوقتي طبقاتيدر خاورميانه. ١رويكردي را در پيش گرفت
،دگيبر. شدن مختلط استي رسمي، خاندان، تكوين قدرت و دولتيبا خانواده] شدنطبقاتي

برقرار هابدنابتدا بر روي ذهنيت، عواطف و . گرددي برقرار نميتنها بر روي كار ماد
. ممكن نيستي كار مادبر روي بردگيبرقراري بدون ايجاد بردگي ايدئولوژيك، . گرددمي

دادن چنين گيرند، نشانبسيار شايع نشأت ميهاي طبقاتيجهت تشخيص مسائلي كه از ويژگي
.خواهد بودترآموزندهايكنندهملكارويكرد

اند ي خاورميانه صورت گرفتهمدارانه كه بر روي جامعههاي دولتي و قدرتاگر برساخت
شدن نگريسته شوند، موجب نزديك) سودآفريني با توسل به نيرو(ي يك رانت سياسيمثابهبه

شكل ـ برده، بهروابط ارباببيشتر از ،اجتماعيهايانباشت. هرچه بيشتر به واقعيت خواهد شد
. تر از دولتشايعستايپديده،قدرت. شوندهاي قدرت و دولت متحقق ميتصاحب كانون

،هاي قدرتبنابراين تشكيل كانون. رواج داشته باشدشديداًتواند بدون دولت نيز ميقدرت، 
سود نباشد، داشتن تا زماني كه. ارزيابي شود)سرمايه(بايستي همانند نوعي انحصارات كاپيتال

اين يك تحريف . باشد، سود ميهاقدرتگيريشكلهدف اساسي . قدرت معنايي ندارد
اين موضوع مهمي است كه . است كه قدرت، يك نهاد متفاوت و جدا از سود انگاشته شود

تنها با نظام كاپيتاليستي و ،انحصارات. گريزدآن ميسازيشناسي غربي از روشنجامعه
انحصارات يمنزلهبهشان اكثريت قريب به اتفاق،در تاريخ. گردندسرمايه ايجاد نمييمثابهبه

اين . غيرممكن است،سود بدون قدرتانديشيدن به. شوندميريزيپايههاي قدرت و گروه
يمثابهبهحتي هنگامي كه انحصارات قدرت را .تشخيص جهت تمدن اروپا نيز مصداق دارد

.، بهتر خواهيم توانست تاريخ را تفسير نماييمبيانگاريمتركلاسيكتر و ييدهسود پالاابزارهاي 

١Tarihte nasıl oluşmuşsa öyle yaklaşmak gerekir.گرفته باشد، به همان نحو بايستي برخورد نموددر تاريخ چگونه شكل.



، اما اتكا داردنيز بر قدرت دولت. اي است كه با قدرت تفاوت دارددولت، پديده
قدرت ديدند چندين كانونهنگامي كه در ابتداي امر،. جداگانهبنديشاكلهيك صورتبه

را با تشكيل دولتد، نسود بيشتري را به دست آورن و اتحاد،شديكپارچهكه احتمال دارد با 
مشتركي سازمان سودمثابهبههميشه ،دولت. برگزيدندهدف عنوان بهاشتياقي وافر 

سودي كه در ساختار سهمدليلبنابراين به . گرددميتأسيسهاي متفاوت قدرت كانون
. دهندهاي داخلي روي ميو حتي جنگمنازعات، هادروني آن دارند، هميشه كشمكش

هاي كانون[نمايد،و مشروع ميترپالاييدههمچنين به سبب اينكه داراي سنتي است كه آن را 
. كنندطرفداري ميانحصارات سود، كلعمومي نمود منافع يمنزلههميشه از دولت به] قدرت
ي دولت و آيد، تجزيهدرميعمدهضرري حالتها بهبراي منافع آنهنگامي كه دولت ليكن

تمدن خاورميانه، در طول تاريخ . شودشكال نوين دولت و قدرت مطرح ميجستجوي اَ
.باشدميدستشماري از اين هاي بيخويش، داراي آزمون

هزار سالهي زمانيِ تمدن بيش از پنجحيطهدر،قدرت و دولتمربوط بههايتحليلاگر 
ي تمدن تاريخ پانصد ساله. ي انجام پذيرندترگرايانهواقعلشكتوانند بهصورت گيرند، مي

، مكان و زماني ناكافي »قدرت و دولت«يدربارهتاريخيهاييي تحليلاروپا جهت ارائه
. شوندقوي ارائه داده نميتحليلاتي،دولت و قدرتيدر زمينهبه همين دليل. است

و ليبراليسم نيز ت را به نمايش نهاده ي كاملي از جهالخصوص نمونهدر اين ،ماركسيسم
، واقعيت امر راكارنيروهاي محافظه. گرفته استتري را در پيش ظريفيكنندهگمراهمواضع 

ـ زبان ايدئولوژيك. دانندسازگار نميكنند اما بيان آن را با منافع خويش بهتر درك مي
اينكه مسائل . نمايندتر ميرا عميقهكنندگمراهروايت يا بازگوييرا ترجيح داده و اياسطوره

سودي است كه ميزاننمايند، در ارتباط با ميغيرواقعيدر جامعه را دولت و قدرت موجود 
ي اصطلاحات ي راستين دربارهشناختهنگامي كه يك تفسير جامعه. وجود داردشان ماهيتدر 

١ايوارهطرحشود، خواهيم ديد كهاندـ ارائه هكه در طول تاريخ تمدن ايجاد گشتـدين و خدا 

ـ ملت امروزين دولتچه.باشندمي»ـ شاهخدا«پراكتيك دادن ايدئولوژيكتعالياند؛ از دولت
همان سازماني عنوانبهبا بياني لائيك و چه،هبوط كردهكه بر زمين تعبير كنيم خدايي بهرا 

هگل . ٢تفاوتي با همديگر نخواهند داشتگشته است، از نظر ماهوي خدابيارزيابي نماييم كه 
.نمايداز تاريخ ميتريخوانش عميق،در اين موضوع در مقايسه با ماركس

١Schema
.پيمايي نموده استشكل ناپلئون اقدام به رهـ ملت به روي زمين هبوط كرده و بهخداي جديد در مقام دولتاز منظر هگل، ٢



كه امروزه اند»خانواده، خاندان، طبقه، قدرت و دولت«مسائل ، ي خاورميانهمسائل جامعه
. وجود دارندحادشايع و طوربهبيشتر از هر زماني 

ي خاورميانهست و دموكراسي در جامعهي اخلاق، سياـ مسئله٦
اخلاق، مفاهيميپايهي تمدن مركزي، بر هزار سالهروند بيش از پنجو واشكافيتحليل

كار در بخش قبلي بر روي اين موضوع. سياست و دموكراسي، بسيار آموزنده خواهد بود
هرچند . توسعه يافته استهاي اخلاقي و سياسي پديدهيمثابهبه،طبيعت اجتماعي:كرده بودم

. تواند وجود داشته باشد، بايد تكرار نمايم كه بدون اخلاق و سياست، جامعه نميوارلاصهخ
بيانگر معناي ديگري ١)Amorphous(شكلبيي يك تودهجزبه،باشد نيزوجود داشته اگر 

ي ابزاري جهت يهاتوانند به ابژهحتي اگر چنين جوامعي وجود داشته باشند نيز، تنها مي. نيست
.ساير جوامع تبديل شوند

رفتارها و اخلاق، عبارت است از كليت:بدين صورت تعريف نمودتوان اخلاق را مي
تدابير، كليتاين نيز . اتخاذ كرده استبرساخت خويشنخستينحينمواضعي كه جامعه در

اتخاذ حفاظتيخودوتوليدمثلي ابتدايي جهت تغذيه، است كه جامعههاييكُنشو هاكار
. دنگردمحسوب مييافتهتشكلاخلاقِشدن،ها به ميزان سنّتيكليتاين . دهده و انجام ميكرد

و تغذيه قابل تداوم نيست، بنابراينخودحفاظتي، توليدمثلبدون يجامعهي اينكهبر پايه
اگرچهاست كهمفهومي،سياست. ناپذير استامكاني بدون اخلاق نيز جامعهگويم كهمي

اين است درتفاوتش با اخلاق. داردبا اخلاق باشد، اما پيوند تنگاتنگي ميتر اندكي متفاوت
وآيدكار ميهاي استاندارد بهشكل قالبـ بهي سنّتمثابهبهـاخلاق . است٢روزانهكُنشيكه 

يزمينهدر روزانهطوربهتصميماتي است كهكليتي ا، سياست نيز به معنكندميايفاي نقش
د، با نتي شوسنّبه ميزاني كهاين تصميماتكليت. شونددر جامعه اتخاذ ميآمدهپيشمسائل 

اخلاق و . آينداخلاقي درميهنجارهايصورتبههاي اخلاقي يكي گشته و خود سنت
تي چارچوبي را براي سنّطوربهاخلاق . كنندطور متقابل تغذيه ميسياست، همديگر را به

انجام كارها، اين يدر زمينهو سياست نيز با تصميمات نوين خويش دهد،ميسياست ارائه 
و مفهومدو اينبنابراين ممكن نيست بتوان. بخشدتوسعه داده و تعميق ميپيوستهچارچوب را 

.از يكديگر تفكيك نمودتماميبهرا هپديد

١Amorphous :شكلدر متن بهamorf (şekilsiz)آمده؛ نامتناسب و فاقد معيار
)Güncel(روزروزمره، روزآمد، به٢



قبلي افزوده مفهوممهم، بايد بر دو پديده و مفهومو سومين پديدهيمثابهبهدموكراسي 
حتي اگر انديشيده شود . توان انديشيدنميي فاقد دموكراسي نيزبه جامعهحيث، از اين . شود

عنوانبهتنها . نيست١ه ابراز وجودكه قادر بخواهد بودن اجتماعييي ابزارابژهنوعي ،نيز
يويژهنقشدر اين وضعيت، . دنمايمع عمل ميساير جواابزارهاي كاربستيِمجموع

، ربطذيي جامعهكلابراز وجود سازماندهي و نيروي يمثابهبهدموكراسي اين است كه 
ي سياست در جوهره. باشدميگيريتصميمو پردازيسياستروند بيانگر مشاركت در 

راستين، سياستي است كه دموكراتيك سياست . باشددموكراتيك ميلحاظاز اين ،خويش
هيرارشيكمدارقدرتدولتي و ي نيروهاي سياست نادموكراتيك، تصميمات يكطرفه. باشد

اين نيروها » كردنادارهمبني بر تصميمات «. پيشبرد يافتندبعدهااست كه ٢كردنادارهجهت
.گرددعنوان مي» ادارهمقررات «شود، بلكه ست ناميده نميسيا

كليت(از طريق مشاركت و گفتگوي دموسقطعاً، سياستي است كهراستينسياست
سياست، پديده . يابدتحقق مي٣)ي قبيله، خانواده، عشيره، قوم و ملتهاي جامعهي ارگانهمه

از آنجا كه سياست بنابراين، . بيايدوجودبهنيست كه بدون خلق، جامعه و مشاركت مفهوميو 
ي فاقد دموكراسي جامعه. زير است اخلاقي نيز باشددن است، ناگبوناچار از دموكراتيك

و » پديده«اين سه . تواند اخلاقي باشدي فاقد سياست نيز نميو جامعهباشد،تواند سياسي نمي
.گردانندميناپذير الزامي شكلي اغماضبه، همديگر را ٤»ي مفهوميجلوه«

ي ي مفهومي و پديدهجلوهسه در چالش و ضديت با اين،تمدن مركزي خاورميانه
به . وجود داردها بين آنبنياديني ديالكتيكي يك رابطه. استپيشبرد يافتهبنيادين جامعه

رشد نمايد، اخلاق، سياست و دموكراسي نيز) ـ قدرتشهرـ طبقه(يي تمدنميزاني كه جامعه
و مبارزه در كشاكش در عين حال، به همان اندازه نوعي . گرددار پسرفت ميدچقدرهمان

راجعاظهاراتويژه در هرا بروندتوان اين هاي سومري ميدر حماسه. آيدوجود ميهشان ببين
و مبارزه را بر كشاكشواقعيت اين ي سومري حماسهو چوپان مشاهده نمود؛ ٥برزگربه زن، 

١ifade؛ ابراز نظر
) ١داراي اين معاني نيز هست idareاما . معناستهم) مديريت(= yönetmeبا idareدر حالت عادي . آمده استİdareي در متن واژه٢

توسط نيروهاي » كردناداره«نويسنده بين /دادن اموربا تحاكم سامان) ٢كردن، مدارا، كارها را با اهمال و تغافل سروسامان دادن لاپوشاني

ها دولت: شناسي آزادي آورده استوي در كتاب جامعه. گرددتوسط نيروهاي دموكراتيك تفاوت قائل مي» مديريت«گرا و قدرت

.)iryönetdemokrasiler,ederidareDevletler(كنندها مديريت ميكنند؛ اما دموكراسيحكمفرمايي مي
٣Demos :شودي مردم نيز معنا ميشكل جمهور و تودهلق؛ بهخ.
٤Bu üçlü olgu ve kavramsal ifadeاين سه بيان مفهومي و پديده
٥Çiftçi :داركشاورز، مزرعه



آمدند، صداي اين وجودبهكه بعدها متون ديني و حماسيدر . آوردزبان مي
توانيم بشنويم؛ پيداست كه در مبارزه شكست چندان نميرا ) جامعهبنيادينهاي ستون(گانهسه

و به روزگار ما نيز اند اي قبايل و عشاير هنوز هم سرزندهه، حماسهعوض ايندر . اندخورده
اديان . اندندادهاز دستتماميبهت اخلاق، سياست و دموكراسي را پيداست كه سنّ. اندرسيده

پيداست . راننداز فرعون و نمرود بسيار سخن ميسازي،فراـ مجرديك يمثابهبهخدايي تك
. باشندهاي اخلاقي، سياسي و دموكراتيك ميداراي گام،همچون سرآغازكمدستكه 

بنيان و بيهاي اخلاق، سياست و دموكراسي متكي بر تمدن اروپا، بسيار ناقص، روايت
هاي جلوهو هاپيشرفت تاريخي و به تبع آن واقعيت پديدهامكان اينكه. باشندژوايي ميبور

يعنيترين طبقه ي ديد خودپرستاز زاويه،»اخلاق، سياست و دموكراسي«مفهوميِ
اي در قبال بسيار منتقدانهرويكرد. كليت درك شود، وجود نداردبورژوازي، در درون يك 

.استلازمغربياين نوع علم
كه خارج از نظام تمدن مركزي هايي]بودنيا اجتماعي[سوسياليتهبايد گفت در تمامي

. دباشنيرومندتر ميي اخلاق، سياست و دموكراسيپديده١قاطعطوربهاند،باقي مانده
اعم از تمامي قبايل، عشاير و نشين و بيكاركوچتر اين است كه جماعات نيمهانهگرايواقع

ـ و اندها پناه بردهها و بيابانبه كوهكه در اين چارچوب به مقاومت پرداخته و مذاهب ـ
و گرعنوان نيروهاي مقاومتبهشهري را ي غيربرزگر و دامدار واقع در حوزهاجتماعات 

اند را به بردگي كشيده شدهعناصري كه عميقاً. تر به آزادي و برابري ارزيابي نماييمنزديك
چيزي كه . زيابي نموددر اين پروژه ار٢اي عينيمقولهيمثابهو بهي دومدر درجهتوانمي

برابري و بنابراين براي مسائل اخلاق، سياست و دموكراسي اهميت دارد، براي آزادي و 
تا چه «: باشدهايي از اين دست مهم مينيست؛ بلكه جواب پرسش]يا عيني[بردگي ابژكتيو

چقدر در راه نشين است وتا چه حد كوچنمايد، مقاومت ميميزاني تسليم نشده است، چقدر
»جنگد؟اعتقاداتش مي

به . البته كه مسائل جدي اخلاقي، سياسي و دموكراتيك در جوامع خاورميانه وجود دارند
اما دانستن اين امر مهم است .اندجانبهگستر و همهدامناين مسائل بسيار ،تمدنرونداقتضاي 

اخلاق، «ي و دموكراسيِ تمدن اروپا بيش از حد بورژوايي بوده و پديدهكه حقوق، سياست 
. دهدكند و بازتاب نميبازنمايي نميتاريخي را جهانشموليجامعه»سياست و دموكراسيِ

ي دولتي اداره]يشيوه[؛ بلكه، دموكراسي نيستشوديي خوانده ميبورژواآنچه دموكراسي

١Categorical :كاتاگوريك، مقولي، صريح، قاطع، آشكار.
آمده است؛ ملموس) objektif=)Objectivي در متن واژه٢



كه تحت نام مواردي: استيترصحيحرويكردن شود،اگر اين نكته بدين شكل بيا.است
طور عمده نقش تمامي يكسان انگاشته نشوند اما بهاگرچه به، گيرندصورت ميدموكراسي 

همان . ندكنرا بازي مي١»عيوبيموي پوشانندهبرگ«ي دولتي و اداره]يشيوه[سازيمخفي
تماميبهويژه اين يك واقعيت است كه حقوق هب. معيارها جهت حقوق بشر نيز مصداق دارند

و باشدميبه دولت و قدرت مربوطانبوهي از قراردادهاي ،حقوق. جاي اخلاق را گرفته است
و اقداماتي هافعاليتتصميمات،بايد دانست كه. تواند جاي اخلاق زنده را بگيردهيچگاه نمي

. توان سياست ناميدنميدهد، جام مياش انداخلي و خارجيي دولتي جهت امور كه ادارهرا 
. توان سياست جامعه ناميداما نميرا بر آن اطلاق كرد،»سياست دولتي«عنوانشايد بتوان

هاي نمايندگي كه بسي صحناز فراترگيرند، اقداماتي كه تحت نام دموكراسي انجام مي
.چنداني ندارنديويژهنقشاز جامعه قرار دارند، خارج

ي خاورميانه يك توان گفت كه در جامعهراحتي مي، بهوارخلاصهنقداين يپايهبر 
وجود مسائل جدي اخلاقي، سياسي و . پتانسيل قوي دموكراسي، اخلاق و سياست وجود دارد

تمايلاتاينكه هنوز هم . دهدرا نشان ميآن] ييا بالقوه[نيروي پتانسيلدموكراتيك، 
و حتي روي ديگر خويش مسائل، نيازهستند، در رومندنيگرايانهو قدرت] مدارانه[دولت

تضادبه اقتضاي . نمايندرا به ذهن متبادر مي»اخلاقي، سياسي و دموكراتيك«موجوديت قويِ
.تواند بيان گرددها، واقعيت تنها به اين شكل ميآنميانيِديالكتيك

ي خاورميانهي اقتصادي و ايدئولوژيك در جامعهـ مسئله٧
گيرند، با ي مسائل و مشكلات قرار ميي رواياتي كه در گسترهواقع سعي گرديد تا كليهبه

آنكهجهت،محدودياز منظر. ي ايدئولوژيك و اقتصادي خود نيز بازتاب داده شوندجنبه
دهي بهپذيرتر شوند، ادامهرؤيتي و معنويعناصر فرهنگ ماديمثابهي از اين دست بهمسائل
.عناوين مهم آن را خواهم آورد. خويش را مناسب ديدميوارهطرح

در ارتباط با جامعهدركه اي راهاي علميگوييو پيشانحرافاتغرب، اقتصاد سياسي
نياز امربه اين . دهددار در دستور كارش قرار مياولويتايگونهايجاد نموده، بههاشاخهساير 
علم اقتصاد سياسي . مطرح استيترفاوت اما پيشرفتهو ميزان سود مت٢سرمايهانباشت. دارد

توان آن را مي. پردازدميآن سازي وضيح اين واقعيت، به وساطت جهت پنهانبيشتر از ت
.ارزيابي نموداي روايت اسطورهي معاصر نسخهعنوانبه

١ayıbı örten asma yaprağıي بهشت تناول ي ممنوعهوقتي آدم و حوا از ميوه/ است» آدم و حوا«شده از داستان اين مثل برگرفته

. نمودندپس شرمناك و ناگزير با برگ انگور، عورت خويش را پنهان . شان آشكار گرديدكردند، برهنگي
٢Capital accumulation



تمل برمشخود اقتصاد نيز. گردداز اقتصاد آغاز ميبا طرد زناساساً،ي اقتصاديمسئله
و (اما به نظر اقتصاد سياسي. ددهنرا تشكيل ميتغذيهچيزهايي است كه موضوع ي آنهمه

يپايهبازارها و بر بر حسبسود، رانت، بهره و دستمزدي كه ) كارل ماركسكاپيتالجملهاز
بلكه ؛اين علم نيست. دهندآيند، موضوع اصلي اقتصاد را تشكيل ميتوليد به دست مي

. ته استكه بر روي سود برقرار گش،حيات بورژوازيبامطابقتماميبهاست ١ديسيپليني
ي ترين لايهعميقاست كه درمعضليسود تنظيم گشته، ياي كه بر پايهحيات اقتصادي
مفهوم. ترين قدرت استاي وحشيانهسود، به معنيبر پايهتنظيم حيات انسان. جامعه قرار دارد

بههميشه جوامع در طول تاريخيكليه. استواقعيت همينبيانگر اندكي نيز ٢»بيوقدرت«
صورت شدن و با هدف ثروتمندخارج از نيازهاي انسانيكالايي و پولي كه هايانباشت
از توزيع اين اندي كه يافتهي شك و گمان نگريسته و در اولين فرصتديدهبااند،گرفته

نه با هايي كهانباشتهموارهبيهوده نيست كه. اندهشان دوري نجستها در ميان صاحباناندوخته
اند،صورت گرفتهها و شخصيتهابلكه جهت ثروتمندشدن برخي گروهبلايابا مقابلههدف 

گرو گرفتن حيات انساني ـ . اندقرار گرفتهقضاوت شكل يك اخلاق زشت و ناپسند مورد به
شمار بهاخلاقي ترين بي، بزرگكنندگانانباشتتوسط ارزشي كه بايد تقديس شودـ ي مثابهبه

دستگاهي كاپيتاليستي غرب از طريق هزار و يك اي است كه مدرنيتهاين پديده. رفته است
كه در كتاب مقدس ٣لوياتان. باشدبدان ميبخشي، خواهان مشروعيتنيرواعمال و يحقوق

شدهنمادينهيولايي در برابر جامعه هصورتبه. هپديدهمينبه اي است اشارهآمده، ماهيتاً
د، تحت نباشاقتصاد ميستانقتصاد نبوده بلكه برعكس دشمن جانهايي كه اانبوه پديده. است

امر تلاش نه چندان اندك ماركس در. گردندهمچون علم ارائه مي،نام اقتصاد سياسي
. بيانگر اقتصادستيزي استاقتصاد سياسي انگليسي، بيانگر اقتصاد نبوده بلكه٤سازيِعقلاني

ي جامعههيچدر بلكهي سوسياليستي در جامعهتنها، نهبر اين مقولهنوان اقتصاداطلاق ع
خود ، روي پا بايستاندهگل راهنگامي كه خواسته است . باشد٥اخلاقيتواند ديگري نمي

١Discipline :ي علمييا رشتهحوزه) ٢انضباط ) ١
٢Biyo-iktidar :ـ قدرتزيست
٣Leviathan :عنوان جانوري است كه سمبل شرارت است؛ همچنين در انجيل و تورات نيز بهايهاي فينيقيههيولاي دريايي؛ در اسطوره

ي يك اصطلاح در مثابها بهبراي نخستين بار آن ر) HobbesThomas(توماس هابز.آيد از آن ياد شده استهيولايي كه از دريا مي

.كار برده استادبيات سياسي به
٤Rationalize :كردن؛ موافق دلايل عقلي نمودن؛ راسيونالراسيوناليزه
٥Ethics :ي اخلاقاتيك؛ اخلاقي؛ فلسفه



در سود كه مربوط بههايعملياتسرمايه و هايخلاصه اينكه، انباشت١!سرنگون شده است
كه همتايشان در تاريخ ديده باشنداي مياقتصاديمعضلات، بنيان گيرندصورت ميبازار 

.نشده است
ها اعم از انساننيازهاي ضروري]تأمين[تا زماني كه بازار در خدمت:ديگر بايد بگويمبار 

ابزار عنوانبهباشد، مخالفت با آن و ارزيابي آن مسكننقل و وتغذيه، پوشاك، حمل
بازار يك ابزار ،نظرنقطهاز اين .نداردمعقول و منسجميي كالا، هيچ جنبه٢پرستيدنوارهبت

نظام سود با . موردي كه با آن مخالفت داريم، اين نيست. استمطلوب اقتصاديلازم و 
بر رويفواصل دور،ديگر به سبب سويها و از قيمتاز طريق بازي بايك سوكه از افراطي ـ

به معناي،بودنضدكاپيتاليست. شودمخالفت مي،»كاپيتاليسم«يعني با ـشودبازارها تشكيل مي
. داردهر چيزي است كه اين نظام را سر پا نگه ميصدالبته مخالفت بامخالفت با اين نظام و 

برعكس، انحصارات سرمايه به سبب بازي مستمر . باشدخارج از اين گستره مي،واقعيت بازار
يمبادلهيك گيريشكلاز ،هاي سودآورفرصتداشتننگهزندهها و بدين ترتيب قيمتبا 

يعني كاپيتاليسم تنها اقتصادستيز نيست، . آورندعمل ميهسالم و عادلانه در بازارها ممانعت ب
ها وطور مستمر با بحرانبود، آيا ممكن بود بهنميگونه اگر اين. باشدميهمبلكه بازارستيز 

همه با وجود اين، حيات اجتماعي را زير و رو نمايد؟ آيا]ي مالييا سرمايه[هاي فينانسبازي
افزايش ها دهند و در رأس آنعلم و فناوري، مسائلي كه انسانيت را مورد تهديد قرار مي

توانستند تا بدين حدامروزه ميزيست،فقر و تخريب محيطجمعيت، بيكاري، شيوع افراطي 
؟نمايندرشد 

وآوردميبه دنيا بچهزيرا . باشددر مركز اقتصاد، موردي قابل درك ميآفريني زن نقش
[پردازداش مييو نگهدارتغذيه به چه پس د، اگر زن از اقتصاد سر درنياور] با اين وجود،. 

ي درنيتهدر مخاصهدر تاريخ تمدن و عموماًزنبه دليل اينكه ! ؟آوردكسي سر درمي
بيشتر از هرچيزي آن را به بازي گرفتند، به ٣هامردگُنده، اقتصادي كه اليستي طرد گرديدكاپيت

رگانيكي با اقتصاد نداشته و تنها هيچ پيوند اُ،اين دسيسه. از معضلات تبديل گرديدكلافي
سود و نيروي افراطي جهت تحت كنترل درآوردن تمامي يابي بهي طمع دستواسطهبه

ه دليل باين دسيسه ،در نتيجه. ه استو در رأس آن زنان به صحنه آمدنيروهاي اقتصادي

.ايست به اينكه ماركس ادعا داشت ديالكتيك هگل را سرراست كنداشاره١
٢Fetishism :به كالا نگريسته شود) فتيشيستي(پرستانهوارهپرستيِ كالا يعني اينكه با ديدي بتوارهبت/ پرستيفتيشيسم؛ شيءواره.
٣kocaman erkeklerin /kocamanالجثهيعني گُنده، خيلي بزرگ، عظيم



يبر بدنهيو دولتمدارقدرتهيرارشيك، نيروهاي نوعآساي همهشدن به رشد غدهمنجر
.رسيده استناپذير و اجراناشدنيتداوماي به مرحلهجامعه،

، دامداران، برزگرانه جمله اقتصاد واقعي مشغول بودند و ازآناني كه بعد از زنان ب
رت و سرمايه از قدهاي انحصارتوسط دستگاهكاران و تاجران كوچك، گام به گام صنعت

با . غنيمت ايجاد شده استجهتيك محيط كاملبدين ترتيبواقتصاد طرد گرديده
مراحل . سازي استمستلزم روشنرو هستيم كه بيش از هر موضوع ديگري هموضوعي روب

چگونه ،نداهاي حيات اقتصاديو ابژههاغارت حوزهيك لحاظ به معناياز تمدني كه 
و نابود تداوم داده شدند؟ نيروهايي كه اقتصاد را پاكسازي به روزگار ماو تايت يافتهمشروع

در خداياني كهاگر بگوييم ؟ فاكتورهاي بنيادين اقتصادي ارائه گشتندعنوانچگونه بهكردند، 
با . دچار اشتباه نخواهيم شد،تر بودندگرايانهها واقعاز اينگشتندد ميايجاي سومري جامعه
دهشت و فلاكتي تحت نام بود كه چه اين انتقادات، كارل ماركس متوجه يهمهوجود
اما صحيح اين خواهد بود كه بگوييم در دوراني كه . گرددارائه ميكاپيتاليستياقتصاد

ن هژموني خويش را برقرار نموده است، تحليل و عمل تا حد ممككاپيتاليستيي مدرنيته
.و بسسطح باشدهميندر توانست ميانقلابي تنها 

دولت توسطي اقتصادي هاي خاورميانه، چاپيدن افزونهمهم در جامعهمندييك تفاوت
سود بدون دولت،«كه در تمدن اروپا نيز واقع اگر اين نكته مدنظر قرار داده شود به. باشدمي

يگانه صاحبِ مشروع ،دولت در آخرين تحليلشود كه آنگاه مشاهده مي، »يك خيال است
خودي خودخويش را صاحب و خداوندگار ملك ديدن، به. اشدبي اجتماعي ميهاافزونه

كاري تواند از يك فريباز سود خارج از دولت، نميبحث. دليلي كافي براي اين امر است
اقتصادي در معضلاتتمامي . استي اقتصاداريخ تمدن، تاريخي ضدتنتيجه آنكه. فراتر رود

هر اندازه طبقه، شهر و دولت حاكم دست از اقتصاد بشويند، . آيندميتضاد پديدي اين نتيجه
اش واگذارند، مسائل كوچك گشته و اقتصاد را به مسئولان واقعيهر اندازه ديگر به عبارت

گلوبالكه جهت اقتصاد ي مشخصنكتهاين . شوندمياقتصادي به همان ميزان وارد مسير حل 
.صحت داردپيشمصداق دارد، جهت حيات اقتصادي خاورميانه بيش از 

،فرهنگ معنوينيرويي عاري از، يعني جامعهايدئولوژيي فاقدجامعه] وجود[
متفاوت مفهومياما باشد، در ارتباط ميايدئولوژي با ذهنيت هرچند . باشدپذير نميامكان
يك امر اما ايدئولوژي بحث كرد؛ها نيز توان از ذهنيت حيوانات، حتي نباتات و اتممي. است

. دگي استزنبهدهي و معنابخشيساماناش،ي اساسيوظيفه. ي انساني استبه جامعهمختص
دهشت و ؛ دچار پابرجا بماندتواند و تنظيمات، جامعه نمي]بخشي[بدون وجود اين معنا

. استبرانگيزو دقتبسيار شايان توجهايبه همين دليل، ايدئولوژي مسئله. شودميسرگشتگي



همچون ش،منطق افكاريواسطهبهي انساني جامعه. ي منطق افكار استااز نظر لغوي به معن
ي اين واسطهاما به. و آزادشدن مساعد استپذيريشاكلهجهت يعتي بسيار منعطف، طب

و هم است هم حلال مسئله اينكه. باشدنيز مساعد ميشدنخصوصيت خود، جهت برده
.ي مسئله، با ساختاربندي آن در پيوند استسرچشمه

ود تمدن موارد بسياري خ. اندهاي خاورميانه ايفا نمودهها نقش بزرگي در تمدنايدئولوژي
، بر پانتئون خداياني كه ساخته شده. كاهنان سومري استايِاسطورههايآفرينشرا مديون 

ساخته ي مختلط با تمدن مادايگونهبههميشه يك تمدن معنوي . تمامي اديان تأثير نهاده است
اساسي ي وظيفه، يافتهاي كه در زمين ترقينيروي پادشاهي و خانداني. استشده

اي نمادين تعالي بخشد و گونهاش را چنين تعيين نموده كه خود را تحت نام خدا بهايدئولوژي
پيدا ها بازتاب آسماندرخدايي ايماژهايصورت هانعكاس پادشاه زميني، ب.عرضه بدارد

سو فلسفه، علم، هنر و اديان هميشه در پي يافتن اين خدايان از آن دوران بدين. استكرده
است و از طرف ديگر جهاني خيالي جهان واقعيات يك طرفاند، از چيزي كه يافته. اندبوده

.اندكه در آن واقعيات تحريف شده
ي تحول ي نحوهخاورميانه اهميت دارد، مشاهدهكچيزي كه جهت جهان ايدئولوژي

نهايتبه ايدئولوژي ديني، ايدئولوژي ديني به ايدئولوژي فلسفي و در اياسطورهايدئولوژي 
ي اين امر است كه پاسخي ي، همچنين دريافت و مشاهدههاي علمبه تئوريايدئولوژي فلسفي 

معادل و پاسخمسائل حيات اقتصادي و اجتماعي، قطعاً. اندبراي كدامين جهان مسائل مادي
هاي قدرت، دولت و تشكل. يابندميشده در ايدئولوژي ريفصورت واقعي يا تحبهخويش را 
و برساختههاالوهيتشكل بهدر جهان ايدئولوژي اي بسيار تيپيك خود راگونهخاندان به

صورت گيرند، آگاهي و ايدئولوژيك يتحليلاتهااز اين جنبهاگر. دارندعرضه مي
جهان تمامي اديان و خدايان اعصار . گرددميجامعه ميسر ي تري دربارهروشنگري صحيح

ها، ها و خانداني جهان هيرارشييافتهو مشروعيتشدهاثر منعكساوليه و قرون وسطي، 
و منازعاتي كه در مسائل . نمايندخود حمل ميبارا مترقيداران و سرمايهها، دولتهاقدرت

ي اي كه حوزهبه اندازه. آيندش ميآنان نيز پيدهد، عيناً در ردپاها و اثرها رخ ميبين خود آن
 نيكويايدئولوژيك جهت دركي لازم باشد، عكس آن نيز به همان ميزان مسائل ماد

شان را نيز وندهاي بينبايد پيـمتمايزسازي هر دو بعد ـ يا هر دو روي به اندازه. مصداق دارد
.مشاهده كردو هميشه جست



خصلتو ملتفتمتوجهكاملاًمؤسسنيروهاي تمدن،١هاي]Moment=[برههدر 
واقعيات به تحت عنوانهنگامي كه اين جهان خيالي را . ايدئولوژي بودند) خيالي(ايماژين

آرزوهايشانهم بر كردند وآموز ميدستهمبردگان را، كردندعرضه ميجهان بردگان 
دلخوش ساخته و ،شوديكه جهان ديگر ناميده م]اييا تصور ذهني[ايماژلگام زده و با 

داري بود كه حالتي بسيار مسئلهجهان ايدئولوژيكي اين وضعيت، بنابراين . كردنداميدوار مي
عرضه شده است، ي اديان و خداياندر سايههمواره تاريخ تمدن اينكه. كردسنّتي پيدا مي

.اردواقعيت دارتباط تنگاتنگي با همين
شايد . گردندبه چنين مسائل ايدئولوژيكي متحول ميامروزه نيز مسائل حاد اجتماعي 

. ها را حل نمودتوان آنتر ميآسانمورد مزبور به سبب آن است كه معتقدند بدين شيوه
اينكه . دهداجتماعي را بازتاب مييفزايندهمسائلوجود احياي ايدئولوژي اسلامي، 

، ناشي از اين است كه نتوانستند نشدندهاي مدرنيته به ابزار حل مسائل تبديل ايدئولوژي
هاي شكستي كه هم در ايدئولوژي. گرايانه با مسائل اجتماعي برقرار نمايندپيوندي واقع

روي داد، با عدم ) ير آناگرايي، سوسياليسم و نظليبراليسم، ملي(و هم مدرن) ديني(تيسنّ
ي تحول هابه شيوهيابيچاره. در ارتباط استآنان از سويبازتاب صحيح مسائل اجتماعي 

.گردانداجباري ميكردمانو هم در گفتمانهم در راصحيحتدريجي و انقلابي، رويكرد
ي خاورميانهي انقلاب در جامعهـ مسئله٨

واره طرحي ـ كه در اين گستره سعي بر ارائهكلّي مسائل اجتماعي خوردگيالبته كه گره
ي تعريفي سعي بر ارائه. باشد، امري قابل درك ميلابي انقـ در مسئلهنموديمهاشماي آنيا 

تاريخ بهلحاظتوانيم تاريخ تمدن خاورميانه را از يك مي. نمايممتفاوت از انقلاب مي
عناصر تمامدر برابرضدانقلاب در برابر چه چيزي؟ ضدانقلابي . كنيمتعبيرضدانقلاب 

ـ ي زراعيانقلابي در برابر زنان، جوانان، جامعهضد. اندام تمدن طرد شدهكه از نظاياجتماعي
و آناني كه به بردگي سري، پيروان مذاهب و اعتقادات نشينروستايي، قبايل و عشاير كوچ

نوينيم، انقلاب يا نظخويشرسانمنفعتبراي نيروهاي تمدن در حالي كه . اندكشيده شده
اين معناي انقلاب از نظر من. باشديانقلاب مريب و ضدجهت نيروهاي مخالف نيز تخاست،

ي طور مستمر دايرهي اخلاقي، سياسي و دموكراتيكي كه نظام تمدني بهاست كه جامعه
اي گونهاش را محدود ساخته، اين خصوصيات خويش را مجدداً و بهعملكردها و حوزه

است ازعبارتسوسياليست ماركسيست،در بينش يكانقلاب .تر كسب نمايديافتهگسترش

، در ي متنبا توجه به توضيحات قبلي و اشاره. ي سازمايه يا مؤلفه معادل گرفته شدآمده است كه اكثراً با واژهmomentي در متن واژه١

.تر تشخيص داده شددر مقام معادل مناسب» برهه«ي ي زماني مطرح است لذا واژهاينجا مؤلفه يا سازمايه



از .»ي اسلاميجامعه«مسلمان، انقلاب يعنيانقلابيِبراي يك شخص. »ي سوسياليستيجامعه«
.است» ي ليبرالجامعه«انقلاب همان بورژوا نيز منظر

گونه كه در همان: باشندگذاري مينوعي نامها ايناصل چنين جوامعي وجود ندارند؛در 
شان تغيير دن يك اتيكت ايدئولوژيك بر جوامع، كيفيتيبا چسبان. نيز چنين بودقرون وسطي 

كافي درك گرديد كه بين قدربه ،شوروياتحاد جماهيرپس از فروپاشيمثلاً. يابدنمي
ي در مقايسه. وجود ندارداي تفاوتي ريشه،ليبرال اروپاييانسانسوسياليست شوروي و انسان

ي برآمده از دين تأثيراتي بسيار بسيار هازندگي يك مسيحي با زندگي يك مسلمان، تفاوت
ي توصيفتواند بر پايهشود، اين امر تنها ميبين جوامع ايجاداگر تمايزي كيفي. جزئي دارند

از طريق . آن نموديمتعريف ي اخلاقي، سياسي و دموكراتيكي انجام گيرد كه سعي بر جامعه
تر گرايانهواقعايگونهبههاي بنيادين نديمتفاوتاند،هايي كه بازتاب دادهو پديدهمفاهيماين 
تر هستند، تر و دموكراتيكتر، سياسيبدون شك جوامعي كه اخلاقي. تعيين شوندتوانندمي

تواند اين را اگر كسي بخواهد مي. داراي فرصت زندگي آزادانه و برابرندبيشتر از سايرين 
.ي سوسياليستي نيز بنامدجامعه
، در تشخيص ]باشد[ي خاورميانهاز جامعهيترگرايانهواقعتفسير] كسي كه داراي[

زحمت، دچار الوقوعي لازم»انقلاب«مربوط به كيفيات اخلاقي، سياسي و دموكراتيك
تواند از اند، ميهاي سنتي و مدرنيستي كه آزموده شدهوضعيت تمامي ايدئولوژي. گرددنمي

،اين نتايج. ، درك گردداندارتري درآوردهدمسئلهحالتبه ها را كه آنرويدادهايي 
بنيادين مربوط بهي مسئله. نمايدرا اثبات مياخلاقي و سياسيبودن دموكراسيِ ناپذيراغماض

هميني فاقد سياست دموكراتيك و به تبع آن محروم از اخلاق، كسب انقلاب در جامعه
ي توان برنامهمطرح شود، ميمبناي انقلاب بر اين هنگامي كه مسئله. باشدخصوصيات مي
تعيين آنهاي صحيح عملي را نيز مطابق تاكتيكي و گامـراهبرديهاي گيريسياسي، موضع

اسلامي، «رويكردهايتر از انقلاب، بسيار متفاوتياينچنيني دربارهيك نگرش. نمود
ي كاپيتاليستي،درون مدرنيتهدررويكردهااين .به انقلاب است» گرايانهسوسياليستي و ملي

حل مسئله ابزار ي كاپيتاليستي نيز مدرنيته. مانندـ ملت بازنميشدن به دولتنهايتاً از منتج
.استها در سرتاسر جامعه آنبسطمسائل و نمايي نيست؛ بلكه ابزار بزرگ

رود، ي اخلاقي، سياسي و دموكراتيك پيش هرچه اقداماتش در حوزهانقلاب ، برعكس
ي دموكراتيك مدرنيتهگردانيو آغاز به محسوسگرددي كاپيتاليستي دور مياز مدرنيته

درمندي ديگر نيز ي انقلاب، تعيين يك تفاوتدر ارتباط با مسئله.يابدنموده و توسعه مي
ـيخط«رويكردهاياي كه به اندازه. باشدحائز اهميت ميحياتو كُنشي شيوهيزمينه



ها و كُنشنيز منجر به ـ پراكتيكتئوريكانفكاكباشند، افزايشداراي خطا١»مستقيم
،براي قبل و بعد از انقلابشود كه خوبي دانستهبهبايد . خواهد گشتآميزعملكردهاي اشتباه

اهل . استگونهبدينانقلابي ]شخصيت[ويژه براي يكهب. دوجود ندارمتفاوتاَشكال حيات
زندگي روزانه خصوصيات طيكسي كه . نماياندرخ ميئوريك همگام با تجهيز ت،عمل بودن

. شودانقلابي عنوان نميانعكاس نبخشد،كردارو گفتاردراخلاقي، سياسي و دموكراتيك را 
٣دفاع ذاتيهمچنين تنها از طريق . داشته باشند٢ايپيكارجويانهتوانند حيات انقلابيِها نمياين

هاي خودتدافعي و همه اگر جنگ. شد] اهل عمليا [كُنشگرتوان طلبي نميمقاومتوجامعه
تنيد و درهمي اخلاقي، سياسي و دموكراتيك جامعهطلبي را نتوان با برساختنوع مقاومت

گونه كه مسائل همان. تواند وجود داشته باشدتماميت بخشيد، شانس پيروزي ماندگار نمي
و هاگفتمان«بايد در تمامي انقلابي نيز]شخصيت[ت هستند، انقلاب وجامعه داراي يك كلي

. دطور مختلط اجرا نمايبهو تاكتيكي را راهبرديريزي ي سياسي و برنامهبرنامه٤يش»هاكُنش
گسيخته چنين تصور كرد كه با مراحل ازهمنبايد. ٥، يك كل استحيات]جريانيا [سياليت

هاي تاريخي درس بگيريم، برخي نمونهبخواهيم از اگر. توانيم زندگي را سپري كنيممي
ها از هزاران سال اين نمونه. نداسي و محمد بسيار بسيار آموزندههاي زرتشت، موسي، عينمونه

چگونه بايد داراي جوامع خاورميانهها و انقلابيونكه انقلابكننديادآوري ميقبل به ما 
هاي انقلاب. باشندراكتيكپو مندياصولبالا،٦آهنگ كاريِ، مندرويكردي كليت

يا [و همجوشييابيتماميت«و » اي تاريخي خويشهتطابق با ارزش«در صورت خاورميانه 
ي هاي مدرنيتهقالبيبر پايهنه توانند موفقيت كسب نمايند،مي» ينبا علم امروز] تركيب

.كاپيتاليستي
مقطعورميانه را در سه ي خاو مسائل موجود در جامعههاتوان بحراننتيجه اينكه، مي

هايم پيرامون پديده.ق٣٥٠٠اول ترقي نظام تمدن مركزي است كه در مقطع. نمودخلاصه
اين . تشكل يافته بودرارشي، شهر، قدرت، دولت و طبقهخاندان، هييشدهبرجستهخوبيبه

از داخل نيز اي و از خارج با نظام قبيلهتاسعي شده. ي مسائل اجتماعي استسرچشمه،نظام

١Düz çizgisel yaklaşımlarائل بر خطي مستقيمرويكردهاي قائل به پيشرفت مس
٢Militancaآسا، مبارزوارگونه؛ رزمندهميليتان
٣Öz savunma :ي كتاب حاضر، جهت دفاع از جامعه در مقابل خطرات و در پارادايم نويسنده. دفاع از خود؛ خودتدافعي، دفاع نفسي

.گيرداي بومي صورت ميهستيز، دفاع ذاتي امري اجباري بوده و به صورت اتونوم در حوزهتهديدات جامعه
٤söylem ve eylemگفتار و كردار؛ گفتمان و كردمان
٥Yaşam akışkanlığı bir bütündür.
٦Tempo :شتاب؛ ضرباهنگ، رويه



مقطع دوم، به سبب . ل پرداخته شودبه تقابمرحلهبا اين ،ابراهيمي و زرتشتيهاي دينيِبا نظام
طي ـداشتگام خويش را برميكه از طريق تمدن اسلامي آخرين ـاينكه نظام تمدن مركزي

كاملاً موفق شده رنسانس در برابر مسائل انباشتهاقدام بهيزمينهدر١٢٠٠نزديك به هاي سال
وانهاد، ي ايتاليا جزيرهشهري در شبههاي تمدنرا براي گامنگشت و موقعيت پيشاهنگي

.استي تعميق بحران و مسائل به مرحلهورود ] مقطع[
به بعد و ١٨٠٠، از جريان يافته» ي شرقمسئله«حت عنوان تدوران اخيردرسوم كه مقطع

به منطقه، آغاز بر سر يابيتمايلمدن مركزي اروپا و نظام تتوسطهمگام با كسب هژموني 
ي بر مدرنيتهبا اتكااي كه سنتي و مدرنيستيهايحلجستجوي راه. برآوردن نموده است

مواردي منفي راه براند؛گشتهشدن مسائلحادتربه منتجاند نيز كاپيتاليستي ايجاد گشته
.اندرسيدهودكشيكشي و خي بحران، نسلانهكه به آستاند گشوده

بخش سوم 

ي خاورميانهها در جامعهحلهاي تاريخي و جستجوي راهمقاومت
ـ تمدن يونان٢انگاريي اصيلپايهبر ١ست،ها تمدن اروپاآناجتماعي كه مركزيتعلوم 

بالايسطحدر را جهانشمولتاريخ هايو خوانشهااند و اين امر نگارشپيشبرد داده شدهروم 
. نمايندتأثير عميق اين تحريفات را حمل مي،علوم اجتماعيخود . دچار تحريف نموده است

و »شماريمركزخودـ «به ، مملو از اشتياق آلايدهدارايبدون شك هر عصر و يا تمدن
در پي گرفتن فضيلت ،هم در اين موضوعتمدن مركزي اروپا باز. استخويش انگاري اصيل

جريان انتقادي، پيشبرد. را نشان داده است» به خويشردي خودانتقادانهرويك«زودهنگام 
. نموده است) نزديك به حقيقت(ترگرايانهرا واقعجهانشمولهاي تاريخ خوانشو هانگارش

علوم اجتماعي به افراطيِاما تقسيم. اندتحقيقات اينچنيني علوم اجتماعي، ژرفا پيدا كرده
»واقعيتكليت«گسيختگي راه بر خطر واپاشي و ازهمعلومسايرند همانگوناگون،هايرشته

واكنش نشان ٤آدورنوو ٣»است، يك كلواقعيت«قضاوت هگل اين است كه . استگشوده

١Avrupa uygarlık merkezli sosyal bilimlerin ِمحور»تمدن اروپا«علوم اجتماعي
)orijinal kabul etme /orijinal sayma(شمردنارژينال محسوب كردن؛ برآمدگاهي٢
٣Gerçek bütündürواقعيت، كل است.
٤AdornoTheodor



. دهدخلاصه وضعيت را نشان ميطوربه، اين امر١»يك كل نيست،واقعيت«دهد كه مي
» مليهاي تاريخ«ها و در رأس آن ميكرو تاريخسويافراطي بهگيريسمتآشكار است كه 

در واكنش به ماكرو تاريخ جهانشمول، كليت حقيقت را برهم زده و موارد نامطلوب را 
كه از » رويداد، پديده و رابطه«انگاري افراطي در قبال ميكرو مراحلِ سهل. افزايش داده است

. يامد ايفاي نقش نموده استصورت گرفته است، در بروز اين پ] گرا[طرف رويكرد كلي
ماكرو و (]گرا[و جزئي]گرا[كليرويكردهايمورد صحيح اما دشوار اين است كه بتوان 

طور مختلط تحليل نمود و با روش اده است، بهگونه كه در واقعيت روي درا همان) ميكرو
اين رويكرد به ،»ارائهخواندن، نوشتن و«هايم در راستاي تلاشحين. كردسنتزسازي ارائه

.دهمدقت و اهتمام نشان مي
سازيمتكي. آوردبار ميهبپيشرفتي اصطلاح، مثابهجهانشمول هگل، بهي تاريخ فلسفه

ي كفهبيش از حد بودن ، و سنگينهگلجانبـ روم از بر تمدن يونان»تاريخي فلسفه«
برنيچه كه فردريشي انتقادات. متافيزيكي در آن راهگشاي انتقاداتي سخت گرديده است

وضوح و توان هرچه ، با ٢)Geist(دشهاي مجردر برابر ايده.اندوارد ساخته، آموزندههگل 
، متعينواقعيت«بر آن است كه بگويد . نمايدپافشاري مي٣]و ملموس[متعينر زندگي تر بتمام

. كندپوشي نميچشمدي مجرو مقولهجهانشمولتاريخ كند، ازهنگامي كه چنين مي. »است
هاي دور به گذشتهزرتشت بهتا. نمايدگذار مي٤ـ روميونان] انگارياصيل[از گرايش مبتني بر

مورد ٥محور»خداييدين تك«وي را در برابر متافيزيك قيي اخلادر آنجا فلسفهرود؛ مي
.٦ي درد و اشتياق استدر پي تفلسف درباره. دهدتحقيق قرار مي

ماركس هر اندازه . كارل ماركس اشاره نموديميگرايانهصه به هگليسم چپطور خلاهب
كردهگذار يستيتوان گفت كه از متافيزيك پوزيتيوخويش را ماترياليست نشان دهد نيز، نمي

١Gerçek bütün değildirواقعيت، كل نيست.
٢Geist :كه گردانند؛ چنانشكل ذهن و روح نيز برميهوش كيهاني؛ آن را بهZeitgeistهگل در يكي از . به معناي روح زمان است

ي آفرينش و باور دارد و كيهان را نتيجه) ي جهانروح واحد در همه(وي به روح كيهاني. د آن را با آگاهي يكي دانسته استتعاريف خو

ممكن است ماده،. هاستشناسانه نيست بلكه خود آن فعاليتهاي روانذاتي در پس فعاليتGeistبه هر حال . داندمي» ي مطلقايده«فعاليت 

.شدوجه خارجي ذهن با
انضمامي؛ : است Concreteي معادل آن در انگليسي واژه. است) انتزاعي، مجرد(= soyutآمده كه متضاد somutي در متن واژه٣

.مشخص، ملموس و محسوس؛ واقعي، غيرخيالي؛ متَعين يعني ظاهرشده و آشكار
٤Greko-Romencilik»گرايي»ـ روميونان
٥tek tanrılı dinci metafiziğeخداييمتافيزيك مربوط به گرايش دين تك
دارم خوارشمارندگان دوست می/ گرددشود و والا میبا رنج عميق درون، آدمی از ديگران جدا می: اين جملات منتسب به نيچه است٦

.ي ديگرهای اشتياق به سوی کرانهاند و خدنگدارندگان بزرگبزرگ را ؛ زيرا که پاس



٣محورميكروكليبه٢)نگاريِ ملي»تاريخميكرو «بنيان (فرانسوي١گريِشناسيجامعه. است

سزايي آن سهم بهخواهي افراطي گرايي و جمهوري»ملتـدولت«و انقلاب فرانسه . باشدمي
ياقتصاد سياسي انگليسيپايهكه بر نيزمكتب تاريخي انگليس. داشته استاين امر بروز در 

تمامي هدفش اين است كه جهت . باشدمي٤]يا پراگماتيست[گرانهايت عملوجود آمد، بيهب
و بيابدتاريخي هايي پشتيبان،انگليس و هژموني اين امپراطوريينهادهامپراطوري رو به ترقي

، و پراكتيك داردبا عملاينكه پيوند فراوانيبه سبب. براي آن ايجاد كندايدئولوژيك ايپايه
اش نيز ، فلسفهباشدنظامي كه موفق. باشدتر ميموفقاز جريانات آلماني و فرانسوي 

گونه كه هر همان. آن نيست٥بودنگرايقتحقايمعنبه ؛ اما اينبودآميز خواهد موفقيت
بر اين اگر. بودن نيستباشد، هر شكستي نيز اثباتي بر اشتباهحقيقت نميبه معنايموفقيتي
.صحيح در مسير حقيقت پيش رويمطوربهتوانيم ، نميخوبي واقف نباشيمبهواقعيت

ز سومريان، به نفع تاريخ اگرفته نشأتيِنظام تمدن مركزيههزار سالپيشروي بيش از پنج
هگل از اين استدلال بهره نبرده و اين . آيدآن مي٦ترين استدلالاتجهانشمول، در رأس مهم

نشدن تحقيقات ي آغازبا مسئلهنيست، بلكه اش بصيرتيبياستعدادي و يا به سبب بي
هاي ظهور اديان سرچشمهمربوط به٧]پژوهشي[مواد. مرتبط استي در آن دوران شناسسومر

و يا نقش بوداي نيز چندان درك نگشتهاهميت نظام قبيله. ابراهيمي، بسيار محدود بودند
. گرديدنميارزيابي اي طور شايستهنئولتيك بازي كرده، بهكه همراه با نظام را جهانشمولي

ـ ملت واي دولتهپژوهيتاريخبر رويتماميبه) انقلاب فرانسه و پس از آندوران(محيط
در پي تاريخ ملي ،خيهر روشنفكر و مور. گشوده شده بود) دينينويناستدلال(گراييملي

هژموني (انقلابي كه روي داده بوديخصيصهآشكار است كه به سبب . خويش بود
روشنفكران . طبقاتي بودندشديداًهايديدگاهها مملو از نگاري، تمامي تاريخ)بورژوازي
در كاران مجدداً، محافظهسرآمدي داشتندـ ملت نقش نگاري دولتتاريخامرربورژوا د

ها ها و سوسياليستو دموكراتبنياني تاريخي جهت آريستوكراسي فئودال بودندجستجوي

١Toplumbilimcilik معادل باSociologism
٢mikro ulus tarihçiliğinin temeli /Tarihçilik :پژوهينگاري؛ تاريختاريخ
٣Mikrocu
٤Pragmatist :گرا؛ كسي كه به اصالت عمل باور داردپراگماتيست؛ مصلحت /Pragmatism :اي كه گرايي؛ آموزهپراگماتيسم؛ عمل

.كندها ارزيابي ميبعدي تنها بر اساس نتايج و منافع حاصله از عملطور يكواقعيت و صحت را به
٥Hakikatçiجوكسي كه به حقيقت گرايش دارد؛ حقيقت /Hakikatçilikجوييگرايي؛ حقيقتحقيقت
٦Argumentصورت در تركي به(ي ابزاريبحث، شناسه، ابزار استدلال؛ شناسهArgümanآيدمي (
٧Materialرود، نظير مواد يا ماتريال درسيكار ميها و آثاري خاص نيز بهماتريال در معناي نوشته/ ماتريال؛ لوازم؛ ملزومات؛ ادوات.



ليكن طبيعت اجتماعي نيز يك . ها بودنددر باب تاريخ زحمتكشان و خلقپژوهشنيز در پي 
گرداند ميواجبرا دهنده به اجزاءمند اما اهميتكليتراين پيچيده، منعطف و بنابرويكرد

ي ي بيستم نظريهدر اوايل سده. نبودپردازيطبقاتي قابل تفسيرهايديدگاهاز طريقكه 
رويكردهايتري بر روي ژرفصورتبهو مكتب تاريخي آنال، ١)مكتب فرانكفورت(انتقادي

در،ي بيستم روي دادندي دوم سدهكه در نيمههاي علمي انقلاب. ٢كلي و جزئي كار كردند
. دنديتري را ميسر گردانمتعادلهايپژوهشها و و روايتيافتندشناسي نيز بازتاب علم جامعه

جهانشمولتوان گفت كه امروزه اندكي ديگر به حقيقت اجتماعي و بنابراين تاريخي و مي
بدانيم كه در كنار خوبي به، بايد نماييماگر چيزي از ديالكتيك درك مي. نزديك هستيم

.تر شدن به حقيقت، اشتباهات بزرگي نيز وجود دارندنزديك
، )تحركات نظامي و سياسي(اشپيشروي تاريخيو ناپلئونهگل به هنگام ارزيابي هويت

ي كردهي خداي بر زمين هبوطوقت.نموداي صحيح و مهم آغاز به كار لقهاز حلحاظ ماهويبه
آل دولت مورد ترين و آخرين شكل ايدهعنوان هموژنبه) ـ ملتنظام دولت(و نظامشناپلئون 

[باشددهنده و آموزنده ميداوري قرار گيرد، از نظر روايي پيشرفت گرايي، حقيقت] ينحله. 
ي يك منزلهناپلئون به. بايستي در اين موضوع اجازه ندهد كه هگل مورد اغماض قرار گيرد

اگر در مورد عناصر فرهنگ مادي . باشد كه تا آن دوران آمده استي ميشخص، خود تاريخ
با . ن نتيجه دشوار نخواهد بودي او تحقيق به عمل آيد، رسيدن به ايو معنوي پديدآورنده

در بنيان تمدن گرفته يحيت جايمساي قابل فهم است كه نكته: توان گفتميتفسيري خلاصه 
بازتاب ناپلئون] شخص[در،ي آنموجود در جوهره» سالقُدحپدرـ پسرـ رو«و تثليث اروپا 

وجود در متن آن نيز حالت يك دولت شدن مسيحيت، الوهيت مبه ميزان دولتي. يافته است
را اين سنخ از تفاسيرتوان مياين در حالي است كه. نمودرا كسب ميمشخص و متعين 

١Frankfurt school :ترين متفكران اين مهم. شودنيز ناميده مي» مكتب انتقادي«هاي فكري در قرن بيستم است كه ترين نحلهاز مهم

والتر «و » ماكس هوركهايمر«، »هربرت ماركوزه«، »فرانتس نويمان«، »تئودور آدورنو«باشند، عبارتند از الاصل ميمكتب كه آلمانياني يهودي

اين مكتب به نقد فرهنگ بورژوايي، علم اثباتي، . وابسته به دانشگاه فرانكفورت، سنگ بناي آن است» ات اجتماعيي تحقيقمؤسسه«. »بنيامين

هاي فلسفي و همچنين بعدها انديشه. استي مدرن و كاپيتاليسم پرداختهاقتصادگرايي ماركسيسم ارتدكسي و رسمي، عقلانيت جامعه

انديشمندان اين مكتب فكري در . ذاتي با آزادي داردايرابطه» عقل«از منظر هگلي، . تر گشترحدر اين مكتب مط» آدورنو«شناختي زيبايي

عنوان توانايي درك ذات واقعيت يعني عقل را به. ي هگل تفكر فلسفي عقل را پذيرفتندنمودند، به شيوهبرابر پوزيتيويسم كه آن را رد مي

.خوانندآراء پيروان اين مكتب را ماركسيسم نو مي. دانندي ملاك نقادي واقعيت ميمثابهو بهـ اجتماعي ـ يا همان پراكسيس تاريخي انسان
مدت مدت، فرآيندهای الحاقیِ ميانرويدادهای کوتاهدار آن است، که فرناند برودل طلايهAnneles Ecoleاز نظر مکتب تاريخي آنال٢

شوند تا محيطی را شکل سنجند، با هم ترکيب میتاریِ بلندمدت که آنها را با قرون ميانجامد، و فرآيندهای ساخطول میها بهکه تا دهه

ي توان تا حد تبيينی در قالب رفتارهای خودـ غرضانهواكاوي چنين تصميماتی را نمي. دهند که در آن تصميمات فردی اتخاذ گردد

.مدت فروكاستکوتاه



شده و خداي دولتيمي كه كليساهاي مليهنگا. عمل آوردبهيهوديت و اسلام نيز يدرباره
كه كاري. گردد»خدا«تواند تعبير به مي» ـ ملتدولت«آنگاه،شوندوحدت يافته و يكي مي

.ه همين استهگل انجام داد
همچنين جهت درك . كار بستهو ببسط دادرا هرچه بيشتر تعبير و تفسيرتوان اينمي

نيز١دوركهايمحتي اميل . يابدميايالعادهفوقاهميت اصطلاح خداتفسيراقدام به ه بهتر،هرچ
. شناسي قوي را وضع كردتعبير نمود، يك جامعه»هويت اجتماعيايماژ«را بهخدا وقتي
»هويت عمومي جامعهايماژ«اين است كه به، شناسانه از خداترين درك جامعهگرايانهواقع

يا تصوير [ايماژفزايم اين بود كه خدا تنها يك ابيم بدانستچيزي كه خوا. تعبير و تفسير شود
دركيزمينهسعي نمودم در.»ـ سياسي استي اجتماعييك برنامهخدا «نيست، بلكه ]ذهني

تر اينكه، مهم. تر مورد تفسير قرار دهموسيعايگونهبهرا نكتهمحمد از االله، اين و دريافت
هاي اي از روايتي دادهبدون استفاده. باشندهيم ميمواردي مرتبط با تفسير دين ابرا

شناسي اديان ابراهيمي جامعهگذاريپايهآنان،انخداي، مصري و پانتئونسومريايِاسطوره
.بسيار ناقص خواهد بودغيرممكن نباشد حتي اگر

در خواهيم ديدصورت صحيح ادامه دهيم، هبطي كرديمرو به عقبي را كهاگر مسير
اينانا و يمربوط به حماسهاسناد مكتوبي كه از تمدن سومري به دستمان رسيده است، تفاسير 

جهانشمول وجود اگر حتي يك استدلال هم جهت تاريخ . باشندتر ميگلگاميش آموزنده
شايد . هاستترين روشتوان كتمان كرد كه اين شيوه يكي از مهمنميبازهم ، نداشته باشد

مايه و بيبسيار ايايدهاين . نوشتتوان تاريخ نمييمتافيزيكبا تفسيرپردازي گفته شود كه 
فرهنگ انساني با پيشرفت «: ين استاايچنين ايدهدر مقابل پاسخم. ناآگاهانه است

كامل شمردنناحقيقتست كه اين در حالي» .باشدمييمتافيزيكعمدتاً، اشتاكنوني
هايي كه بيش پوزيتيويستديگر درك شده حتي . پذيرمكاناو نه استمتافيزيك، نه صحيح 

يكي از . باشندميهاترين متافيزيسيننمايند، محضايده را مطرح مياين يكساز هر
مهم اين نيست كه متافيزيك وضع شود يا «: باشدنيچه در اين مورد روشنگرانه ميهايارزيابي

آلام زندگي را كم نمايد و بر زيكي كه متافي» .متافيزيكي نكوستكردننشود، مهم وضع
ـ نيز، دولتپليدترين نمونه براي متافيزيك جالب. نكوستي، متافيزيكبيافزايداشتياق شادي و 

!در آمداز گور بهيپوزيتيويستجهانشمولگرش ي نواسطهباشد كه بهميملت و فاشيسم 

١E. Durkheim :بايست واقعيات اجتماعي را همچون اشياء در معرض پژوهش از منظر او مي) ١٨٥٨ـ ١٩١٧(شناس شهير فرانسويجامعه

.استي جامعه توسط خود جامعهيافتهاند؛ پس دين، بازنمود ارزشجامعههمچنين مفاهيمي نظير توتم و مناسك ديني ضامن تداوم.قرار داد



جهانشمولرك تاريخ بدون درك نظام تمدن مركزي، د:بازگرديمبه موضوع دوباره 
جزئي هاي نيز درك تاريخجهانشمولبدون درك تاريخ . بسيار ناقص باقي خواهد ماند

، زمينهدر اين . خواهد شدهممعنا بود بلكه به سبب نبود مقايسه، بيخواهدتنها ناقص جوامع نه
ــ شايدقبيله رارويكردي كه . بيافزايماينظام قبيلهي ي را دربارهبسيار كوتاهيبايستي نكته

قبيله نيز همانند كلان . ، صحيح نيستاستقرار دادهروايت١ترينخُردهلان موضوع پس از ك
روايت كردنتفسير. باشدميجهانشمولهاي ويژگيحاويو استسيستمانهيك ساختار 

بسياراست بلكهمملو از اشتباهات تنها نهبدون افزودن نظام كلان و قبيله، جهانشمولتاريخ 
را جهانشمولتوان تاريخ گونه كه امروزه بدون تاريخ ملي نميهمان. ناقص باقي خواهد ماند

. روايت كردكلان و قبيله بدون توان را نيز نميجزئيو تاريخ جهانشمول، تاريخ روايت كرد
ر تو يا به عبارت صحيحمتولوژيك نيز يك ترجيح كاملاً» خط نوشتاري«نمودن تاريخ از آغاز

.استـ متولوژيك پوزيتيويستي
نظر درك ي، از تاريخجستجوهاي ها و توضيحات كوتاه در مورد مقاومتپيشاين 

حالت اصيل و ي تمدن مركزي با هنگامي كه مرحله. باشندموضوع حائز اهميت مي
، جهاني بود كه عصر برابرش رخ نماياندخويش آغاز گرديد، جهاني كه در برآمدگاهي

توان يك پيوند عالي مي. داشتجريان خويش در آنبا تمامي شكوه سنگينوي جامعه
ها و ها، پروژهان شكي داشت كه تمامي برنامهتونمي. بين دو مرحله برقرار نموديديالكتيك

صورت هچه ب. سومري ايجاد گرديدنداين طرح ديالكتيكي در معابد كاهناجراييِ هايپايه
كه برقرار گشته، ايي ديالكتيكي، رابطهانتزاعيـ عقلانينديشيم و چه ابي٢ـ تجربيمستند

ي و معنوي حاصلخيزترين هاي فرهنگي مادتمامي ارزش. آبستن رويدادهاي بزرگي است
اين فرهنگ را با ٣خ شهير، گوردون چايلدمور(علياي مزوپوتامياي هلال حاصلخيز در منطقه

، همچون يدك تمدن )دانددهم همطراز ميي شانزفرهنگ اروپايي بعد از سده
بعدها . گيردمورد استفاده قرار ميمواد و لوازمعنوانبه، )ـ دولتـ طبقهشهركلاف(سومري

.شود، ماشيني ايجاد گرديد كه تمدن ناميده مياشسازيدگرگونبا كار بر روي آن و 
ها وجود مل بر روي آناهميتي هستند كه لزوم تأچنانهاي تمدن و ماشين، دارايواژه

اي است كه تبليغات بسياري نظام حاكم درآمده، واژهآنكه به حالتتمدن به سبب . دارد

ميكروترين١
٢Empiric : ر آزمايش و مشاهدهي تجربي و مبتني بشيوهآمپريك؛ /Empirism =گرايي منطقي؛ دستگاهي فكري گرايي؛ تجربهآزمون

.اندي آزمون و تجربههاي ما فراوردهدارد مجموعه شناساييكه اعلان مي
٣Gordon Childe



تمدن . است٢»مدنيت«و ١»شهرنشيني«ي اي مذكور به معنواژه. جهت آن صورت گرفته است
، زيبا، باوقارنام زندگي نويني است كه با صفاتي نظير مدني، مدرن، جنتلمن، خردمند، منظم، 

در .شودتعالي داده ميطور مداومبهدوست ، داراي برنامه، مطمئن و صلحو كتاببا حساب
شود،توصيف ميواژگاناين از طريقي بر روي زندگي محسوس تأثير فرهنگ مادحالي كه

فرهنگ معنوي از . گرددميبهشت تجهيز تصاوير و نويناش با پانتئون خدايانفرهنگ معنوي
سرشار از كمال و كهتمدني رانوين يروهاي ن٣هايبرنامهكَلانمفاهيم،طريق اين 

حيات روزانه را ٤يبرنامهكمينهي، فرهنگ مادمربوط بههاي واژه. دهدارائه مياند،فناناپذيري
را نشان زندگيهايآلايدهي برنامهكلان،هاي فرهنگ معنويروايتهمچنين.دهندميارائه 

به سبب اينكه يمعابد كاهن سومر. دست يافته شودهادر آينده به آناستكه قرار دهندمي
برايشان قائل اهميت بسياريبايستي، اندريزي نمودهرا طرحهابرنامهبرنامه و كمينهكلان

.ودرموجود فراتر نمينظمهاي امروزين نيز از تبليغتشگاهپرسيويژهنقش. گشت
ي هزار سالهپديدارهاي تمدن بيش از پنجگيريي شكلزمينهدر ،سومرياصيلمعابد 

تمامي نهادها دولت را با، شهر، طبقه ودر اولين گام. اندبعدي، نقش رحم مادري را ايفا نموده
شود را ماشيني كه تمدن ناميده مي٥]يگونه[آژانسفرميعني . اندساختههايشو ايدئولوژي

با پيوند بسياري»الوهيآفرينش «ي اصطلاح نبايد شكي به دل راه دهيم كه ريشه. اندفريدهآ
كيفيتي است كه ارزش چنان تمدن نيز داراي ماشيناصطلاح. داردآفرينش ماشين تمدن 

هم نام و هم صفتي است كه بر ابزارهايي نظير ،ي ماشينواژه. داراستتحليل را بازشكافي و 
كه بايد پرسيد اين است سؤالي. گرددنمايند، اطلاق ميخودكار عمل ميطوربهاتوموبيل كه 

كاركرد ؟ آشكار است كه بيانگر چه معنا و مفهومي استجامعه يشدهساختهكه اين ماشين 
،هگرفتخويشيسلطهتحت كنترل و را كهياجامعه:تاريخي ماشين مزبور اين است

ي اجتماعي بيشتري را به دست آورده و و بدين ترتيب افزونهداردواكار هتر بسريعايگونهبه
. مرتبط استبا ماهيت با وظيفه تفاوت دارد و مفهومي است كه٦»كاركرد«. تصاحب نمايد

١Urbanization :شدن؛ معادل شهريŞehirleşmeدر تركي
Civilizationي فرانسوي دن؛ به حالت مدني درآمدن؛ برگرفته از واژهشآمده است؛ سيويلsivilleşmeي در متن واژه٢
٣azami programlarınıي واژه/ هاي عظيمبرنامهazamiبه معناي ماكزيمم)Maximum(است، بيشينه و حداكثر .
٤asgari günlük yaşam programınıي زندگي روزانهحداقل برنامه /asgariيعني مينيمم)Minimum( ،كمينه و حداقل .
خانه؛ و به معناي تجارت)Agente(اي ايتاليايي استواژهacenteي واژه/ آمده استmakinenin acente haliniصورت در متن به٥

)ي دارايياداره= Financial Agencyمانند(نمايندگي، آژانس، كارگزاري؛ واسطه، عامل، شعبه؛ اداره
٦Function :يمعادل واژه(خويشكاريويژه، كاركرد، نقشİşlevكار ويژه يا كارويژه بهصورت نقشدر طول متن عمدتاً به) در تركي

برخورداري از ساختار «هر فرماسيون موجود در كيهان، حاوي خصوصيت : نويسنده در كتاب اول از همين مجموعه چنين آورده است/ رفت

را به ساختار تعبير نماييم، براي پابرجا نگه داشتن اين ساختار، بلافاصله » ماده«نا، ترين معاگر در كلي. است» اي توأمگونهو كاركرد، به



ماهيتزيرا موردي است كه با .نيستوانهادنقابل كاركرداما توان وظيفه را وانهاد،مي
، آنگاه فروپاشدابزاراگر. باشدآن در پيوند مي١ساختار وجوديو ربطذيـ ابزار ارگان

ـ دولت ـ طبقهپوشش شهريواسطه، ماشيني است كه بهتمدن. رسدنيز به پايان ميكاركرد
كارههم ب، سريعاًداردواميكار هجامعه را ب. را دارد؛ جامعه نيستكاركرديچنين خويش 

به .نهدگيرد و بيكار واميكار نميهبهنگامي كه به حالش مفيد واقع نگردد، آن را . داردوامي
به همين جهت همه نوع تدابير . نمايدرا تصاحب ميهايشافزونهاين نيز بسنده نكرده و 

،، ترفنداست كه با هزار و يك حيله) هيولايي(لوياتاني. كندميايدئولوژيك و نظامي را اتخاذ 
]بافت[بر روي فرهنگي كه. داردامعه نگه مي، خويش را بر فراز جرحميغ و بيدرو

ها ايجاد كرده، برقرار گشته و ترين حوزهها ساله در مناسببا تداوم ميليون]ـك[ژئوبيولوژي
.كندميو وانمودآن، بدان تظاهرسازي طرحمبا . كندمي) آفرينندگي(تظاهر به الوهيت

بربر و [جوامعي؟ آيا بسان بربر و هيولاست، كيستكهآن: بايد پرسيددر اين وضعيت
زيند، يا ميهمانند كودك و مادر در آغوش همديگر تنيده و درهمكه با طبيعت ]هيولايند

واضح نمايند؟ شان را غصب ميهايي آنان قرار داده و ارزشگُردهخويش را بر كساني كه بار 
رسيده و حتي گذشته فرااصطلاح مذكورسازيوارونهزمانباشد كه است، مدت مديدي مي

هاي واقعي نيز آناني هستند انسان. باشنداين نيروهاي تمدني هستند كه بربر و هيولا مي! است
اي زندگي در جامعهزيند؛ميمهرورزانهمادرـ كودك بسانخويشباطنو دربا طبيعت:كه
سازي طبيعت بدون تخريب و آلودهنمايد؛ي ميآفريننقشدر آن عمدتاً زنكنند كه مي

شايد اين تعاريف ساده به . نمايندميقلمدادبيگانه كنند؛ فشار و استثمار را با خودزندگي مي
روشنگرانه، «، تمدن با جامعهت ديالكتيكيضديصريحنظر برسند، اما جهت درك كاملاً

، هاما انسانفراموش نكنيم كه اكثريت قريب به اتفاق . هستند»كنندهمتحولآورنده و خودهب
هستيم كه كسانييعني . كنيمبازي نمي» اندابله شده،تمدنتوسطكساني كه«نقشي فراتر از 

در طول ، ممكن استنيز همانند هر ماشينيهاتمدن. داردماشين به كارشان وامي
هاآنحادها و مسائل بحران. حران شودو دچار بگرددهاي فعاليتش مستهلكزمانمدت

انساني و ي زندهرانند، اجتماعات هرچه باشد، چيزي كه بر آن حكم مي. شوندهرگز كم نمي
انعطافي چنان اين موجودات داراي . باشندميتمايلاتو قواي مغزيبرخوردار ازموجوداتي 
توانند مي. تحمل كنندها رادشواريو هاهاي طولاني دروغمدتتا توانند مينهستند كه 

بندي ميان ي اولويتنظر علمي اثبات شده كه در مسئلهاز . براي ماده، انرژي به معناي داشتن كاركرد است. كندمان خطور ميبه ذهن» انرژي«

تواند بدون ساختار مادي توانند بدون انرژي، وجود داشته باشند؛ اما انرژي ميارهاي مادي نميساخت. ـ ماده، انرژي داراي اولويت استانرژي

.هم موجوديت يابد
١Bünye :بنيه



را در »ترو برادرانهترطلبانهمساوات، ترتر، آزادابامعن«حياتي رؤيايو پاخيزندكنند، بهمقاومت 
.و حتي بجنگندگردندتوانند جهت اين كار سازماندهي مي. سر بپرورانند
. ادامه خواهيم داداصليو تحت سه عنوان مبنامان را بر اين موضوع

هايي در درون خويشحلـ بحران تمدن و جستجوي راهالف
ي اساسي مورد ي حلقهمثابهاگر نظام تمدن مركزي بهمدن،ي تبحث دربارهبه هنگام 

نخواهد انگاشتن آنان ها و يا ناديدهاي نفي ساير تمدنبه معنپژوهش و واكاوي قرار گيرد،
خواهم تأكيد كنم كه اصطلاح مي. هستندگوييم كه فاقد اهميتنميهمچنين . بود

در ] جريانات[ساير. باشدتر ميدهندهتر و پيشرفتآموزنده» ي مادريِ جريان تاريخيرودخانه«
ها جريان را تقويت اين. شوندي مادري جاري ميرودخانهسويهايي هستند كه بهحكم شاخه

بيشترين تعين و مشخصه كه رااگر نظامي. دهندتمدن را تغيير نميحيث ماهوينمايند اما مي
ارزيابي نماييم، ١جهانيِ مركزينظامبخشيده تحت عنوانرا به اعصار و روزگار كنوني

تاريخيِنكردن جرياندر صورت ضايع. خواهد ساختها را نيز تسهيل ارزيابي ساير شاخه
اند، بهتر شدههاي متفاوت تشكيلو مكانهاكه در زمانرا ايهاي تاريخي، جريانجهانشمول

ايضاح كل را ظرفيتنمايد، اما جزء ايضاحتواند جزء را كل مي. درك نماييمتوانيم مي
رويكرد مبتني بر نظام جهاني و يا تمدن مركزي بيش از به همين دلايل است كه . ندارد

.دهيمرا ترجيح ميههزار سالپنج
ابزار ياهمانند هر: نمودميبسيار مفيد عملايگونهبهتمدن شهري سومر در سرآغاز، 

پي .سرعت خويش را تكثير نمودهب. آيدبيرون مي٢آژانسكارگاه ياكه ازايي نقليهوسيله
ي سفلي تا مزوپوتاميااز همهبه هر طرف و در رأس . احداث كرددر پي شهرهايي را 

رفت انتظار مي. بيشتري بوديافزونههر شهر در حكم ارزش . ي عليا پراكنش يافتمزوپوتاميا
در . گردندمتحولهاي خانداني به دولتسريعاًهاي يكجانشين بر اين اساس كه هيرارشي

هحاليكه تجارت ماديافت، شهرها را به رقابت بر سر ي مصنوع سرعت ميهي خام و ماد
ويش را وني خراند، شانس هژمنيرويي كه بر تجارت حكم مي. نمودميمجبورهژموني نيز 
عواملي محدود، يكي ديگر از هايدر حوزهپرشمارشهرهايي ساخت. دادافزايش مي

افر جمعيتي كه در همچنين ازدياد و. بودبر سر هژمونيرقابت و جنگ سازي آتش ورشعله
. ي ازدياد جمعيت بودابه معنو بارآوري،حاصلخيزي. ابتدا لازم بود، به حالت معضل درآمد

نمود، اين نظام با موفقيت ن فراوان بود و امكانات آبياري مساعدت ميتا زماني كه زمي

١merkezî dünya sistem
٢Acente



با . دجله و فرات بودندحواليمحدود به ،هاي حاصلخيزاما حوزه. توانست استمرار يابدمي
.رسيدندعينيِ بحران ميشرايط يآستانهشهرنشيني، به به روندها اين محدودهواردشدن

اش يگاه و هژمونيي رقابت، جاو در نتيجهادامه داشتپانصد سالعصر اوروك، حدوداً
يواسطهبه. بحران اوروك، راهگشاي ظهور شهر اور گرديد. را براي شهر اور وانهاد

ادي سامي م ، خاندان آك.ق٢٠٠٠الي ٣٠٠٠د ي حدوهايي كه سه خاندان اور در دورهبحران
م دچارش .ق٢٠٥٠الي ٢١٥٠آ از م و خاندان آريايي گود.ق٢١٥٠الي ٢٣٥٠ي در دوره

دهند كه نزاع شهرها در اين دوره اسناد موجود نشان مي. دوران به پايان رسيدگشتند، اين 
در مثلاً. از ميان برداشته شدندتماميبهدانيم كه برخي از شهرها مي. بسيار شديد بوده است

ي تاريخ از صحنهيار دردآوربساد به شكلي بينيم كه پايتخت آكمي» آگادبر نفرين «داستان 
و هااين يك واقعيت است كه بحران. هاي مشابه بسياري وجود دارندداستان. زدوده شده است

هاي امروزين و رقابتهااند كه كمتر از بحرانجريان داشته]در آن دوران[هاييرقابت
سر آن كه بر هاييستيزهبنابراين . باشدمازاد ميمحصولمعنايسود هميشه به . اندنبوده

آشكار است كه بحران . و منجر به نتايج مشابه خواهند شداند گيرند همواره مشابهصورت مي
عراق امروزين نظيرايرحمانههاي بيو جنگشده شهرهاي ويران. وجود آمده استبهتمدني 

، بهتر ١آيدك مياگر بياد بياوريم كه عراق از اورو. نمايندتنها اين واقعيت را تصديق مي
. باشددر جريان مي) تاريخ تمدن(خواهيم كرد كه چه تاريخ حزينيدرك 
ي واسطهبه] حلي كههمان راه[؛ تي استنيز سنّهحلي كه براي بحران يافته شدراه

شف ك: از دست نداده استتداوم خودچيزي از سرعت واش تا به امروزتمركزيابي
هرچه بيشتر شدن »قدرت و دولتنيرو،«، همچنين صاحبهاي بيشتري براي استثمارحوزه

توانمندانه بيرون آمد، بابل م .ق٢٠٠٠كه از بحران اواخر آن. كشياستثمار و بهرهجهت اين 
در تجارت و صنعت پيشي است؛داراي نيرو و فرصت استثمار هرچه بيشتري بوده]بابل. [است

و بانفوذ م مؤثر .ق٣٠٠تا توانستهخويشدر هژمونيهاگسستگيبرخي وجود گرفته و با 
آن دوران) ٢باشدفرمانده ي واژهي هژمون ريشهكه آيد به نظر مي(هايتمامي هژمون. باشد

كه به آنان. ببرندسر هدر بابل بديده شد، ي اسكندر نمونهآنچه نهايتاً درخواستند همانندمي
هاي گرگبه حالتبابل چند قدميدر وهاي بابل استفاده نمودندبهترين وجه از بحران

)Irak’ın Uruk’tan .(ي اوروك برگرفته شده استي عراق از واژهواژه١
به . به معناي فرمانده استKomutanدر زبان تركي . آمده استHegemon, komutanın köken kelimesiصورت در متن به٢

جالب . ي هژمون استي همان واژهدر تركي كه به معناي حاكم و استيلاگر است، صورت تغييريافته)اَگَمن(Egemenي احتمال بسيار واژه

ي هژمون نيز در زبان تركي تلفظ واژه! ي كاراكتر مردسالار، حاكم و مسلطمثابهباشد، بهاينكه در زبان تركي نامي مردانه نيز مي

Hegemon)گَموناست)ه.



آشوريان به نوعي همچون . بودندهاي آشوريتاجران و كولوني، درآمده بودندتتجار
مديترانه انجام ها از راه تجارت در ايچيزي را كه فينيقيه. ١بودندمناطق خشكي هايايفينيقيه

ها نيز كه رقابتآشوري. نددادصورت ميدر مناطق خشكي خاورميانه هادادند، آشوريمي
در ) مذكور استسنتـ كَلداني بازتابي از ريانيرقابت كنوني س(با بابل داشتنديتنگاتنگ

خويش نگه چنگتنها توانستند انحصار تجارت را در ) م.ق١٦٠٠تا ٢٠٠٠(هژموني بابل
.دارند

ظهور خي بحراني كه بابل پس از حمورابي دچارش شد، دو نيروي تاريدل بعدها از 
نمودنگذارنيز و در خارج) م.ق١٦٠٠الي ١٧٠٠تقريباً(از داخلظهور ابراهيم: نمودند
ازجمله (الاصلهاي هوريم بابل و خاندان.ق١٥٩٦در سال . دفاع به هجومموضع از هاهوري
به مديريت مشتركي نظير وضعيت مديريت امروزين ) ها كه از آنها آگاهيمها و كاسيهيتيت
.ندگذار نمودبغداد

هژموني . آيندميبا از دست رفتن هژموني بابل، دو نيروي هژمونيك جديد به صحنه 
و ميتاني با در آناطولي مركزي ٢)ـ بوغازكوي امروزينچوروم(هاتوشاشهيتيت با مركزيت 

سر ٣)ـ سوريهپنار در مرز امروزين تركيهـ جيلانكانيپنار، سريزَلگو(مركزيت واشوكاني
باشند و توسط مي) كُردپروتو(متكي بر تبار قبايل هوريهر دو نيز . آورندميبر

همزمانكهاين دوره. شوندرنس، تأسيس ميپسطحدر ) م.ق١٢٥٠الي ١٦٠٠(هايينشينبيگ
بازنمايي تمدن خاورميانهي را درنوينودرخشانيي خاندان نوين مصر است، مرحلهدورهبا 

ميان سه مركز تمدندربارها كه درهاي متقابلبسيار پويا و همسرگيريبا ديپلماسي. كندمي
. يابد كه به يك انترناسيونال ابتدايي شباهت داردي مناسباتي جريان مي، دورهگيردصورت مي

و حملات قبايل از داخلهاي خانداني در نزاعبه دليل(هاي هيتيت و ميتانيشي هژمونيفروپا
صد بوده و بينتريطولانيفواصلهاي اين دوران داراي بحران(نتيبه سبب بحران س) خارج

، كه در كمين نشسته بودندراهاي آشوريصعود خاندانمسير،)الي چهارصد سال متغيرند
ترين قويبه حالت) م.ق٦٠٠الي ٩٠٠م و .ق١٠٠٠الي ١٣٠٠(در دو دوره. سازدهموار مي

.نيروي هژمونيك خاورميانه درآمدند
رويي هستند كه تاريخ شاهد بوده نيترينرحمترين و بيظالمآشوريان شود كه ه ميگفت

با سود ناشي از بودنرحمبيمسئله نگريسته شود، پيوند ماهيتبه كاوانهژرفاگر. است

.ها در تجارت دريايي بيشترين مهارت را داشتند و آشوريان همان جايگاه را در تجارت مناطق خشكي دارا بودندايفينيقيه١
٢Çorum-Boğazköy /شود نيز تلفظ ميصورت خاتوشاش و ختوشاش هاتوشاش به
٣Güzelpınar /Serêkani-Ceylanpınar /Ceylanpınarكانيريبا نام كُردي سه)Serêkanî ( ـ سوريه با ترسيم مرزهاي تركيه

.اش از توابع عامودي در غرب كُردستاناش از توابع شهر اورفاست در شمال كُردستان و بخش جنوبيبخش شمالي. به دو بخش تقسيم شد



ندارند؛ اما اتكاي ها تفاوتي با ساير خلق،خلقيمثابهبهآشوريان . يابدمعنا مي،انحصار
همانند . گردانداجباري ميرا براي كسب سود انحصار تجاري، خشونت برشانهژموني

بدون وجود خشونت سودي از انحصارات ،)مديريت زمين سومريان(ارات زراعيانحص
اگر . استنهفته همين واقعيتدر بنيان خشونت آشوريان. تجاري قابل استحصال نيست

تواند ميو تنها د، تنها ده باشدن يك نوآوري به همراه آورتماز حيثهژموني آشوريان 
آشكار است كه در . و خشونت بيشتر جهت قدرت بيشتر باشد،قدرت بيشتر جهت سود بيشتر

، حل آشوريبه همين جهت راه. صورت گرفته استو توسعه گستره و مكان خشونت، رشد 
يك عنوانبهاين سنت كه هنوز هم . گرددمحسوب ميآميز تاريخهاي خشونتحلادر راهم

، موارد بسياري را مديون هژموني آشوريان شودانديشيده ميحل جهت مسائل خاورميانه راه
.است

فكر كنم هم (استسودآزمندي موجود در بنيان آن كه براي كسبخشونت آشوريان و 
را بر عظيميجراحات، ١)ـ آرامي دارنداي آشوريريشهاصطلاحات سود و هم خشونت

، بلكه سبب شده تا آشوريان نگشتهبحران منجر بهتنها . وجدان انسانيت برجاي گذاشته است
وضعيتي درآيند كه بار چنانبه»ـ جامعهخلق«و هم »ـ نظاميسياسي«يك نيروي عنوانبههم 

ر بسياو نفرين با لعنهاي خاورميانهخلقسبب شده تا. نشوندكمر راست كردن ديگر قادر به
ي ي كاوهافسانه. پا خيزندهو جهت آزادي بياد كنند) انحصارات قدرت و تجارت(از آنان

. باشددوران ميهمين، محصول هاي مشهور مادها و اورارتويي»سالهسيصد مقاومت«آهنگر و 
از (هاي حكمتورهكه در تاريخ آن را دگرديدهاي راهگشاي دوره،تر اينكهمورد بسيار مهم

عصر فرزانگي نيز ناميد، جهت آن را توان در اين دوره كه مي. نامندنيز مي) م.ق٣٠٠ي ال٦٠٠
خيزش .آمده استوجودبهعظيم، لزوم انديشيدني ي آشورشدهنازلبلايو بازشكافيتحليل

زرتشت ،اين عصركانوندر. باشداين عصر مييزايندهانديشه و هم وجدان، نيروي هم
) م.ق٦ي سده(هندوستان و چين، بودا و كنفوسيوسشرق يعني دردرمايد؛نآفريني مينقش

. ي آن استو در غرب در ميان يونانيان سقراط نمايندهاند؛نمايندگي را برعهده گرفته
و توانند محيط لازم جهت رشد هاي بزرگ، ميهاي بزرگ در كنار خشونت و انحطاطبحران

.راهم آورندعظيم انديشه و وجدان را فبالندگي 
ي اتفاق ماد و بابل در تاريخ مدفون گرديد، پس از يك هژموني آشوري كه در نتيجه

الي ٥٥٠(دادهاي پارسجايش را به خاندان) م.ق٥٥٠الي ٦٠٠(مدت ماد و بابلي كوتاهدوره

در كتاب نخست از همين مجموعه آمده / معادل خشونتŞiddetمعادل سود و Karصورت معمولي آن در تركي است، يعني مقصود١

.آيدمعناي آژانس تجاري ميبه) Karum(است كه نام شهر كارگاميش مربوط به دوران آشوريان از كاروم



آشوريان پيروي بالعكسها اين بود كه از روشحل پارساهگويند كه رمي). م.ق٣٣٠
عاري از تبعيض ، آزادي فرهنگيِتسامح. تواند صحيح باشداز نظر ديالكتيكي نيز مي. نمودند

، خصوصيات مثبتي هستند هاي صحيحسازي گفتهمطرح، عدالت در مديريت و هابراي خلق
هاي توان گفت كه خلقميلحاظاز اين . گيردها را دربر ميكه روش مورد بحث آن

. اندآوردهاز آن استقبال به عمل ١»هابهترين گزينش از ميان بدترين«نه همانند خاورميا
تنها چين و . و از هندوستان تا مقدونيه گسترش يافتترين هژموني تاريخ برقرار گرديد وسيع

بعدها در . هرچه باشد، بازهم يك نيروي تمدني بود. جمهوري روم در خارج آن باقي ماند
هاي ستيزه. آن تأثيرش را نشان داد و بحرانش ژرفا يافتبنيادينتناقضومدتي كوتاه چالش

.به تدريج پايانش را رقم زد،ها از داخل و حملات قبايل از خارجخاندانشديد درون
شمشير اسكندر يك . اي متكي بودتبارهاي قبيلهبرنيروي اسكندر نيز اصليستون 

پوسيدگي دروني به هژموني پارس پايان داد، نه شود، تصور ميآنچهبرعكس . آويز بوددست
اي حدوداً پانصد طي دوره)م.ب٣٠٠م تا .ق٣٠٠از (عصر هلنيسم. عظيم اسكندرجنگاوري

ها در كه پارسراها موارديهلنوقتي. گشتمبدل ـ غرب يك سنتز واقعي شرقبهساله
، سنتزي بزرگ در تاريخ دپيشبرد بخشيدندر غرب طور متقابل به، داده بودندشرق توسعه 

،از اين مرحله تغذيه نموده و با هلنيسم) م.ق٣٠٠تا ٦٠٠از (تمدن يونان. مدآپديدانسانيت 
هستندها اين هلناما ، باشدروم هژمون نظامي و سياسي هرچند . استگام بزرگي را برداشته

يمثابههساساني بهاي پارت وخاندان. اندنمايندگي پيشرفت فرهنگي را برعهده داشتهكه 
جنگ هژمونيكي كه با روم . ها، از نظر تاريخي سهمي در پيشبرد فرهنگي نداشتندتداوم پارس

گشوده ي خاورميانه در جامعهعظيميو جستجوهاي هامقاومتراه را براند، مجدداًانجام داده
ر اسلام در حكم ظهو. اندپيدايش يافتهجستجوها هميني مسيحيت و مانويت در نتيجه. است
.استاين برهه تداوم

بخش مهمي از اروپا . روم، نظام تمدن را گامي ديگر به جلو برده استكدوران هژموني
ي قارهنفوذ در آفريقا و شبه. براي اولين بار با تمدن آشنا گشته استانگلستان،ي جزيرهبه تا 

ف ساسانيان، هم از طرف روميان ي عربستان هم از طرجزيرهشبه. هندوستان، آغاز گشته است
تمدن چين، از نظر وسعت و ژرفا. ي تمدن درآمده بودها تحت محاصرهو هم از طرف حبشي

، نيروهاي شويمنزديك ميهاي ميلادبه سالوقتي آشكار است . بخشيده استخود را اشاعه
بر عمرشان نمودند، هاي ساختاري خويش ميتمدن هرچه اجتماعات انساني را وارد بحران

سخن مشهور بودا بيانگر . به همراه بياورندي راحل ماندگارافزودند ولي قادر نبودند راهمي

١ehven-i şerترينشاناز ميان چندين مورد بد، خوب. از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كردن



قدرتي با توسل بهگذار از قدرت » .آتش را با آتش نتوان كُشت«: باشدواقعيت ميهمين
هرچه بيشتر ميدان آتش دادناين كار به گسترش. حل نيستراهجويي و چارهتر، افزون

هنگامي كه . مورد نظر مايمصداقي است بر صحت قاعده، نيزفروپاشي روم. هت داردشبا
ي حكمراني چند امپراطوري ، مرحلهدورهآخرين (در داخلكشمكش بزرگ ميان امپراطورها

، شودآميخته ميدر خارج ايقبيلهنظام با حملات موجاموج ) ي زماني استدر يك برهه
نيز نقش توجداني مسيحيعظيم نهضتسهم. گرددميمبدل گريزناپذيربه امريفروپاشي

.مهمي در اين امر ايفا نموده است
هاي داخلي با هنگامي كه كشمكش. كنندي را طي ميي مشابهها نيز مرحلهساساني

. گردد، تشديد بحران و فروپاشي ناگزير ميگردندهمسو مياي هاي ديني و قبيلهجنبش
در بيلان چهار . است) نظام جهاني(نظام تمدن مركزيگلوبالي بحران دوره٥و ٤هاي سده

محبوس گشته و با كاملاًي عمومي و خصوصي فاحشهيمنزلهبههزار سال گذشته، زن 
. شده استورده درآابژه و كالا حالتبه،به موضوع ملك خصوصي و عموميشدنمبدل

كاران شهري را پس از زنان و همانند زنان به بردگي قشر روستايي يكجانشين و صنعت
ي غير از طبقهبه. اندتبديل كرده» نسل«كشانده و جهت خراج، ماليات و جنگ به ابزار توليد 

كه ) يمدشوار است آن را طبقه بنام(تمامي عناصر رسمي جامعهشده،دادهفرادست الوهيت
هاي ظهور شاخه. اندسازي بردگي عمومي قرار داده شدهابع شرطيتتحت كنترل قرار دارند، 

يگونه»كاست«تحت نظم ،تمدن در چين، هندوستان و حتي در آفريقا و آمريكاي نوين
.ها در برابر اين نظام توسعه يافتندحلها و جستجوي راهمقاومت. قرار داشتندتري قاطعانه

بنيادينسه ويژگي وجود هاي ساختاري كاپيتاليسم، هاي تمدن همانند بحرانتمامي بحران
و هميشگياست امامتغير ضمن اينكه ـ پيرامون ي مركزرابطه؛اولي. نمايندنظام را تصديق مي

هايي ها و درگيريسبب سود رقابتبه بين نيروهاي نظام هميشه؛دومي. باشدنيز ميپيوسته
ي دو ويژگي مذكور، نظام ناچار است هميشه مراحل عنوان نتيجههبسومي؛. وجود دارند

اين است كه نظام، مزبورطبيعي سه ويژگيپيامد. طي كندبحراني داراي فرازـ نشيب را 
. روندبدون هژموني پيش نمي،هاتمدن. گرداندميهژمونيك را ناگزير خصلتمديريتي با 

از نظر گلوباليزاسيونمستمر ياشاعهها،خصوصيتواحد و مشترك تمامي اين ي نتيجه
ها را ناچار به بعد، تمدناز همان سرآغاز بهبنياديناين چهار ويژگي . ستوسعت و ژرفا

رات قدرت و سرمايه سرچشمه انحصاسرشتاز ،اين واقعيت. گرداندشدن ميگلوبال
ي د، نيرو و سود نيز با تغذيهصورت افقي و عمودي پراكنش بيشتري ياببههر اندازه. دگيرمي



. باشدها موجود ميبين آن١همبستهيك ارتباط قطعاً. شوندهمديگر به همان اندازه بزرگ مي
شناختي هاي جامعهتمامي داده(يك تنگناي بزرگ قرار دادهدرحيات را امروزهتمدناگر

بندينمانده و ساختارها محدودبحران به انسانهمچنين،)نماينداين واقعيت را تصديق مي
و بربريتي يدليل واقعي اين امر ويژگي تخريبباشد،ساختهرو هنيز با تهديد روبرا اكولوژيك 

دهند، آشكار كه روي ميوقايعي. پروراندخويش ميبطناست كه از سرآغاز تاكنون در 
. شدن مواردي است كه در ماهيتش وجود دارند

)اياتنيسيته(اي و قومياي، عشيرههاي قبيلهـ مقاومتب
،نمايدمياش ايدئولوژيكبرعكس ادعاهاي بسياري كه نظام جهاني با توسل به نظريات

آشكار است كه فرمايش و . هاي الوهي عمل نكرده و پيش نرفته استفرمودهمطابق نظم آن 
» نظم«و » فرمايش«هاي ايدئولوژيك، براي من معناي پوشيآن هم پردهرغمبه(الوهيم نظ

نظامي شخص + مدير(زمامداري طبقهها و مقرراتدستوريكنندهبازنمود) بسيار آشكار است
اين هژموني ايدئولوژيك با وجود. اجتماعي برقرار گشتهيافزونهاست كه بر روي ) كاهن+ 

مستمر و سازيهزاران سال و با ظريفطي ، ترين بندهتتا پس] شخص[ترينفرادستكه از 
سانب) اي، ديوانه خواهد شدبه مصداق مثال اگر چهل بار يكي را بگويي ديوانه(تكرار مكرر

، زورگويي ظلم«نظم مبتني برشده است، دادهجامعه به خوردالوهيو ضرورتواقعيتيك
خارج از اي، نظام قبيله. نگشته استو قبولاندن كامل خودلاپوشانيقادر به »و غارت

به هاي مستمر سيستم كه در راستاي غارت و»كشيقشون«باقي مانده و با ]گرسلطه[سيستم
هاي عشاير و اقوامي كه در شورشاما . ماندگرفتند، رويارو ميدن صورت ميبردگي كشان

در طول زمان استمرار ،تمدنهمانند نظام و دقيقاًبردند، سربرآوردهسر ميهاي بنظام قبيله
به . اطلاق گرديده است» بربريت«عنوانهااين جنبشبر در تبليغات نظام، . اندكسب نموده
ماشين «نظم تمدن يك يعني ، عكس اين مسئله صحيح است؛ روشن ساختمدلايلي كه 

ريده دوستانه بست كه نخواسته از حيات انساناين نظم قبيله و كمون ا.استبوده»بربريت
.دشو

اند با موفقيت خويش را ها توانستهاز نظر تاريخي خلقبايستي با تأكيد گفت هرچند 
در . اند در اين امر پيروزي حاصل نمايندهاكثريت قريب به اتفاق نتوانستپذير نمايند، اما رؤيت

مطمئن هستم كه تاريخ واقعي، تاريخ . بود كه نوشته شده استمينگونه آنبايدتاريخ ،واقع
ابداعكار، مقاومت، . را بنگارنددهند و احوال خوداند خويش را نشان آناني است كه نتوانسته

١Correlation :ي در متن واژه؛ بودن؛ همبستگي، بستگيو ملزوملازمKorelâsyonاي است فرانسوي به معناي ارتباط آمده كه واژه

. شودميها ديدهمتقابلي كه در ساختار، خصوصيت و امور متفاوت ارگانيسم



آگاهانه . گردانده شده استناپذيرو كشف اكثريت قريب به اتفاق جامعه هميشه رؤيت
شان مورد دستيازي و اي اجتماعيدستاورده. استيامدهنوجودهخود بهگونه گشته و خودباين

احوال [صاحبان واقعي آن ناشناس و مجهول باقي گذاشته شده، . استتصرف واقع گشته
وجه الخصوص تاريخ به هيچعلي. اندي نوشتن آن را ندادهبه نگارش درنيامده و اجازه] هاآن

ها و ت برزگران، چوپاناف و ابداعااكتشكتشافات زنان،ابداعات و امربوط بهواقعيت
شايد هم آخرين . را بازتاب نداده استها و ابداعاتتقريباً تمام كشفواقعيت كاران و صنعت
گونهاينها گوش(رسدكه صدايش بسيار ضعيف به گوش ميواقعيتاريخرواييِداستان

خطاب به ي ايزدبانواينانابرآوردن، همين بانگنمايدجلوه ميامعنو بي) اندعادت داده شده
شمارد و تك برميباشد كه ضمن آن، ابداعات و اكتشافاتش را تكـ شاهان مردخدا
هنگامي كه »؟ربوديدمرا از من ) اجتماعيقواعدو ات، ابداعهاكشف(هم١٠٤شما«: گويدمي

چوپانان داستان روايي مبه نظر(٢»وانكيمد«و ١»دوموزي«چوپانان در داستان و برزگرانجهان 
ها اهميت كار، ابداع و اكتشافات خويش را باز از طريق اين نوع داستان) استو برزگران

امروزين، يِپوزيتيويستوتواريخ ملي. استبودهتر، انگار تاريخ به واقعيات نزديكاندگفته
كه بيشترين فاصله را با متافيزيك نامطلوبي هستند ي ازهاينمونه،علميهايگفتهتمامي رغمبه

و متولوژي دوران سومراروپامحوري »گرامـ علپوزيتيويستي«اسي شناگر جامعه. دارندحقايق
ازآن»اجتماعيبه حقايقبودننزديك«ويژگي د، تفحص و تفاسير قياسي قرار گيرنمورد 

.مايدنبيني مياعتقاد و خرد من اين را پيشكم،دست. خواهد بوديمتولوژي سومر
.هاي تاريخي بپردازيممقاومتهاي مشخصبه نمونه

الاصلحملات قبايل ساميضدها و ـ مقاومت)آ(ب
صحراي بزرگ تا شرق ي حد فاصلبر آنند كه در منطقهعلمي دالدلايل و شواهد

وجود داشته ترو سرسبزترپرباراني هزار سال قبل يك حوزهطي ششستان،ي عربجزيرهشبه

١Dumuzi :شوند و طي آن ي سومري دوموزي چوپان و انكيدو يا انكيمدوي برزگر خواهان ياري از اينانا ايزدبانوي آسمان ميدر اسطوره

در اين روايت . شودبه رسميت شناخته مي) اندپرداختهنشين كه به كار شباني ميقبايل سامي كوچ(هاحق فصلي چراي دام براي چوپان

. شودو اينانا از انكيمدو خواستار پوشاك، غلات و حبوبات ميگردد از دموزي ميـ خدا اوتو برادر اينانا خواستار شير و كرهشيدخور

شود ي پوشاك خشن و پشمي خود با پوشاك برزگر، شير زرد با آبجوي برزگر، پنير با غلات و عسل با نان شرمگين ميدوموزي از مقايسه

هاي كشاورزي زير كشت نيست، بتوانند از حق چراي فصلي دهد به هنگامي كه زميننا طي گفتگويي به چوپانان اجازه ميو سرانجام اينا

نويسنده در كتاب دفاع از يك خلق . مؤثر بوده استاين داستان بر داستان هابيل شبان و قابيل كشاورز كه در تورات آمده،. برخوردار شوند

دوموزي چوپان ـ . دهددهنده نشان ميعنوان ياريهم مردـ چوپان و هم مردـ کشاورز را به, اي اينانااسطورهفرهنگ «: چنين آورده است

ي ابراز احترام و پايبندي به اينانا با هم به رقابت اصطلاح دوموزي اولين نمونه و مبدأ ارتقاي مرد است ـ و انکيمدوي کشاورز در زمينه

».اندزدهونان درجه يک تبديل شوند دست به هر کاري ميبراي اينکه به معا. پردازندمي
٢Enkimdu



مختلط با اين طوربه،اي وسيع كه سامي عنوان شدهنظام قبيلهيكگفته بوديم كه. است
م به بعد با فشاري .ق٤٠٠٠اين نظام از حدود . ه استايجاد گرديدژئوبيولوژيكمحيط 

مهم بودند كه همگام با آغاز آورتمدن مصر و سومر دو عنصر فشار. رو گشتهدوجانبه روب
بنابراين حركت تاريخي قبايل . نمودندترقي پيداشدن،بيابانيسالي طبيعي و دوران خشك

، اجباري )در خارج(و سرسبزترترهاي پربارانحوزهو)در داخل(ايهاي واحهسوي حوزههب
اسناد سومري و مصري هميشه از . ثبت نموده استبا سند، ها را اين حركتتاريخ، . گشتمي

هاي انسان«يعني» عابيرو«ها را نشينيكوچمصريان اين . گويندسخن مي» خطر«اين 
نظرم در همان معنا يا در سومريان نيز به. ناميدندمي) اي چرك و غبار گرفتهبه معن(»غبارآلود

برايشان » خطرآفرينان«شكل خوانده و هويتي به» آموريت«ها را ، آن»آمدگاناز غرب «معناي 
ردگي كشانده و به خدمت خويش بخش مهمي از آنان را به ب. گرفتنددر نظر مي

طوربه، تا به امروزپوستانبه بردگي كشاندن سياههمچون دانيم كه اين امر مي. نددآوردرمي
.رحمانه ادامه داردبي

؟ هايي برقرار و متداوم گشتسازي، به قيمت چه رنجي بردهشش هزار سالهحدوداًنظام
ها بتوان دادن به اين پرسشكر نكنم بدون پاسخچه كساني و چگونه از نتايجش بهره بردند؟ ف

تر بود، بهتر جهت دفاع مناسبمصر به سبب اينكه موقعيتش . را نگاشتتاريخ واقعي
محافظت ،هاي آنانمقاومتواقعبهو حملات اين قبايل و هاتوانست خويش را از كوچمي

بينيم اين مي. تري داشتنددفاعموقعيت بي،هاسومريان در مقابل مقاومت و حملات اين. نمايد
م .ق١٤٠٠هاي يافت، در سالترش ميكه موج به موج گسطلبانهمقاومتو ايقبيلهحملات 
ي در نتيجهشود،آكاد ياد ميتحت عنوان در تاريخ از آنان خانداني كه . دادنتيجه مي

ت جاي در نظام قدر،مقاومت و حملات اين قبايلتوسطدفاعي سومريان ] سيستم[تخريب
و م حكمراني نمود.ق٢١٥٠تا ٢٣٥٠كه از را دوران پادشاهي اين خاندان توانمي.گرفت

ارزيابي » ـ آشورپروتو«يك رژيم عنوان، بهتاريخ مؤسس آن بود» امپراطور«سارگون اولين 
توضيح قانون مورد بحث، قانون .شوديك قانون تشكيل مي،هويت سارگونيواسطهبه. نمود
اند، چگونه به يافتهدر محيط تمدن فرصت وقتيرؤساي قبايل واقعيت است كهاين

ها دچاربدانهايي كهتأثير دشواري. اندشدهخويش تبديل زورگوياني بدتر از پيشينيان
در امر مذكور داراي ،ي نوين قدرتاريكهازشدنشانو سرمستچشميگرسنهاند، گشته

.باشداهميت مي
آشور و بابل با . اندهاي بابل و آشور پديد آمدهومين موج قبايل سامي، دوراناز د

مشاركتي. اند، به دوران مشهوري تبديل گشتهبودندبدتر از سارگونكه خودـ شاهانخدانيمه
نهاد بردگي نيز امر پيشبرددر گمان بي. انداد قدرت و تجارت داشتهنهپيشبردتاريخي در 



ندارد كه بابل و آشور شكي وجود . اندهاي اصيل مصر و سومر نداشتهخانداننقشي كمتر از 
جهت . اندكردهايفا جهانشمولكلاسيك استثمار و فشار، نقشي شدگي ي نهادينهدر زمينه

ـ روم كمتر از يونانميزان مشاركت آنان،حائز اهميت است كه بگوييم ،نوشتن تاريخ صحيح
در خود جذب نمودهبابل و آشور، زبان و فرهنگ سومري را عميقاًاد، ي آكدوره. نبوده است
صورت زبان مشترك رسمي آكادي و آرامي بهزبان . ي دوم تنزل داده استو به درجه

شدن زبان تبديلزمان خاورميانه، تا زبان لاتينيِيمثابهويژه زبان آرامي، بههب. ه استدرآمد
اتيادآوري انحصار، از لحاظاين موقعيتش. داشته استكاربست عربي به زبان رسمي تمدن، 

يِ مشترك ـ الهياتايدئولوژيكهمچنين زبان . قدرت و تجارت موجود در پس آن، مهم است
زبان رسمي فرهنگ معنوي نيز قبولانده و عنوانبهي، خود را زبان رسميِ فرهنگ ماد. است

.بخشيده استمشروعيت 
هامقاومت. يابدت جريان ميي سامي، تحت نام عربيلهقبيسومين موج بزرگ جنگجوييِ

بازتاب م خويش را با هويت عربي .ق٥٠٠ستيزي كه پيش از اسلام و حدود و حملات تمدن
سرتاسرتوانستند از . ايفاي نقش نمودندجهانشمولاي ، همگام با اسلام در گسترهدادندمي

هاي كوههاي سلسلهعربستان تا دامنهي جزيرهشمال آفريقا، اطراف صحراي بزرگ و شبه
دو هزار و پانصد . باشداي بسيار بزرگ مييك حركت قبيله. پراكنش يابندـ توروسزاگرس

در همان را خويش سازيمتحولو بدون اينكه چيزي از سرعتش بكاهد، استمرارسال است 
شدن نهادينه. ا داردت، ارزش پژوهش رتحول در عربيروندويژه هب. دهدها ادامه ميمكان
درك دولت و قدرت آموزنده از لحاظ، ي فرادستامارت و سلطنت در طبقه،يتشيخ
مثلاً. اي عربي دارندمايه، قدرت و دولت نيز بنشيخيت، امارت، سلطنتاصطلاحات . باشدمي

.»سر برده شودهبگشته زن تصاحبشبي كه با «ي امعناي لغوي دولت، مشتقي است از معن
در زبان . بسيار جالب استكشاندن، حتي از نظر لغوي نيزي دولت با تجاوز و به بردگيرابطه
اند و كنند، عريانقدرت را تداعي ميو نهادهايي كهاتتمامي اصطلاح، معنايعربي
!نمايندبردن و تداوم آن را تداعي ميلذت

ذشت سرگ. گرددرائه مياقبايل ساميتري از بسيار مفصلليست،)تورات(در عهد عتيق
اين موضوع ـ كه در بخش اديان رابطه بادر . شودميطور مفصل روايت ي عبراني بهخود قبيله

توان چنين در اين بخش ميـ مورد تحليل واقع خواهد گشتا طول و تفصيل خدايي بتك
يك شاخه » هانعانيك«مثلاً. رو هستيمهي سامي روبقبيلهازتابلوي پيچيدهبا يك :استنتاج نمود

.مطرح استنيز» هاآرامي«از طرف متمايزيي تشكيل شاخه. دهندرا تشكيل مي



بهرا بدويانتوان مي. دهندتشكيل مي١»وياندب«ي پاييني قبايل و عشاير سامي را طبقه
. برندسر ميهمحروميت بفقر و نمود كه در تعبيرو روستايي نيز نشين، واحهياعراب بيابان

معناي طبقاتي و داراياي،ي وجه قبيلهاست كه به اندازهمقوله يا كاتاگوريت يك بدوي
بسيار كهن و هويت اجتماعي مختص به خويش يك تاريخاز.هستنيز ]يا سوسيال[اجتماعي

ها در ميان »تركمن«همانند ت جداگانه است؛ت يك عربيبدوي،از اين نظر. برخوردار است
. پروراندردها، معنايي اجتماعي و فرهنگي را در خويش ميدر ميان ك٢ُها»رمانجكُ«ها و ترك

هستند كه در ايقبيلهي، قومي داراي نظامفرودستو همي هم فرادستي طبقهمثابهاعراب به
و در رأس آن تاريخ خاورميانه را جهانشمولتاريخ ول تاريخ تا به امروز، بيش از همگانط

. ادامه داردشسرعتيهمهها با تغيير و تحول آن. اندتأثير قرار دادهمشغول كرده و تحت
و هر دو نيز استكه بعد كوچكي از آن ـ»اسرائيلـعرب«هنگامي كه به تأثيرات درگيري 

باشندـ در منطقه و جهان توجه شود، بهتر درك خواهد شد كه واقعيت مورد الاصل ميسامي
ي عرب، موجود در پديدهتبدون درك تغيير و تحولا. دباشبحث چقدر حائز اهميت مي

. درك كامل خاورميانه و دنيا ناقص و دشوار خواهد بود
سامي و خصوصاًعموماًي اقوام و قبايلطلبانه و جستجوگرانههاي مقاومتجنبشاينكه 
عي ارزيابي نمود، موضوگراتمدنلحاظيستيز و از چه تمدنلحاظياز چه بايستي عرب را 

در . اي جدي استديني نيز مسئلهيو مقولهي اتنيكي مقولهمتمايزسازي. باشددار ميمسئله
موضوع ايناما.ي متمايزسازي وجود دارددر زمينهمسائل مشابهي ميان ساير اقوام و قبايل نيز 

، هميشه مخالفت با نظامو يا بودن در چارچوب نظام . باشدتر ميدر ميان اعراب پيچيده
اين مسئله هم در تاريخ و هم . بوده استموجود در دنياهاي مشابهتمامي جنبشموضوع بحث 

سامي و اي و قوميِقبيلههايجنبشدر . موجوديت خود را حفظ كرده استهميشه هامروز
ي ستيز و جنبهي تمدنجنبهبين. باشندحائز اهميت نيز ميووجود داشتهعد هر دو بعرب،
در حال اين دو جنبهوجود داشته و يديالكتيكتضاديك رابطه و اقوام و قبايل،گراي تمدن

دهدميستيز بازتاب ي تمدنبا جنبه، خود را بيشتراتنيسيته. اندبودهي با همديگراي دائممبارزه

باديه يعني بيابان، هامون، صحرا./ نشين؛ صحرانشيني عرب ساكن بيابان؛ باديهبدوي يعني قبيله١
خارج از عشيره را وصف اي ناميم تودهمي» کرمانج«تمايل و جدايي که ما آن را : نويسنده در كتاب دفاع از خلق چنين آورده است٢

ي عنوان تودهها بهي شهر را کرمانجاولين حومه. ي مذکور را تغذيه نموده استها هميشه تودههم فروپاشي عشاير و هم گسست. کندمي

داري نيز سرمايه»كارگرسازي«ي توان اين مرحله را به مرحلهمي. يابداين روند و مرحله بعد از قرن نوزدهم تسريع مي. عوام تشکيل دادند

عشيره بدون هيرارشي . اي و کرمانج تفاوت وجود داردميان کُرد عشيره. سو و هماهنگ استبودن همکرمانج کاملاً با کُرد. تشبيه نمود

» رهکارک«] كُرديِ[اصطلاح. ي کارگر استطبقه, به نوعي يک کارگر کُرد است. اش استتصور است اما کرمانج همراه خانوادهغيرقابل 

.کنداين گروه را به درستي وصف مي



توان گفت كه اما مي.سازدمنعكس ميگرا ي تمدنبيشتر با جنبهنيز خود رادينيي مقولهو 
تغيير و به رويستيزي و تمدنمداريگرايشات تمدنها،آنميان هر دو نوع جنبش و نبطدر 

را و بغرنجبسيار پيچيدهروايتي مفسران مدرن و سنتي، يك شيوه. تحول بسيار باز هستند
منجر بهتواند ها، ميو عدم بازتاب صحيح پديدهگفتاربودن و پيچيدگيِ بغرنج. اندايجاد كرده

كه در نظر بگيريم كههنگامي. كُنش و عملكرد شوديحوزهآميز در بسيار اشتباهنتايجي
داشتنتوان درك كرد كه مطابقتمي، ١»نمايدگفتار، عمدتاً اولويت عمل را با خود حمل مي«

. باشدچقدر حائز اهميت مي،ما با موضوع و مسائلهايروايت
مقاومت و حملات هوريان ـ) بـ(ب

هاي ، داراي ريشه٥شناختيِ كلماتريشهلحاظبه٤هوريو ٣، اور٢هاي آريواژهبه نظر من
شايد سومريان همسايگان . دنباشو گروه كوهستاني مي٦ي تپه، فلاتاسومري بوده و به معن

ناميده » ـ تپهخلق كوه«كنند، شمال شرقي خويش را به سبب جغرافيايي كه در آن زندگي مي
كنند، عبارات ردهايي كه در همان موقعيت جغرافيايي زندگي ميبر كُهنوز از سويي. باشند

جزء نيز ٧»ـ كوردكارد«عبارت . باشندمي» خلق كوهي«ي اگردد كه به معنبسياري اطلاق مي
.باشدقابل درك مي» خلق كوهستاني«به همين دليل است كه عبارت . هاستهمين سنت

وايِ هندهاي قبيلهگروه، جزء ]تيمولوژيكيا ا[شناختيريشهها از نظر اگرچه هوري
داراي يعنيباشد،مي٨اُتانتيكها گروهاين شوند، اما بيش از تمامي اروپايي محسوب مي

دورانهمان اجتماعي هستند كه از اواخر چهارمين :تفسير من چنين است. استبومي خصلتي
، نوسنگيدر انقلاب سرآمدسو در همان منطقه زندگي كرده و با ايفاي نقش يخبندان بدين

عمدتاً = گفتار / آمده استSöylemin = eylem öncelliğini çoğunlukla beraberinde taşıdığınıصورت در متن به١

.اولويت عمل را با خود به همراه دارد
٢Arîباشدمي» آريايي«ي صورت كُردي واژه .
٣Ur
٤Hurri
٥Etymologic :شناختي، اشتقاقياتيمولوژيك؛ صرفي، ريشه
ارتفاع فلات ميان دويست تا . هايي در سطح آن موجود باشدفلات، دشت پهناوري است كه ارتفاع آن از سطح دريا بالا باشد و كوه٦

.هزار متر استپنج
٧Kart-kurtـ كورتكارت«مشتق از » دكُر«ي مطابق اين نظر واژه. باشداشاره به يك اعتقاد فاشيستي تركي مي «Kart-kurt) در زبان

باشد كه هنگام راه رفتن بر روي يعني صدايي مي) ي كُرد كه كورت شده استشوند، همانند نمونهتبديل مي»ت«به » د«تركي اكثرا حروف 

هاي ترك«ها وجود نداشته و ايننام كُردي نام كُرد و زباني بهي مذكور اين است كه خلقي بهسخن اساسي نظريه. شودبرف ايجاد مي

اي است كه پشتيبان »!علمي«ي اين تمام نظريه. شوندناميده مي» كورد«شان بر روي برف هستند كه به سبب صداي ناشي از راه رفتن» كوهي

!باشدي نفي و نابودي خلق كُرد ميسياست تركيه در زمينه
٨Authentic :از ديرباز در يك مكان مشخص زيستنداراي اصليت و قدمت، اصيل، باستاني؛



، شناسانهشناختي، انسان، باستانژئوبيولوژيكتمامي تحقيقات . اندآن را توسعه داده
خلقي كه هنوز هم در آن : رأي هستندشناختي، بر اين نكته همشناختي كلمات و قومريشه

.باشدبسيار ديرين و اُتانتيك ميكند، داراي خصلتيمنطقه زيست مي
هلال حاصلخيز، در مركز نوسنگياست كه اجتماعات دوران تشخيصاز نظر علمي قابل 

ي و معنوي لازم را مادتمامي عناصر فرهنگ،از پنجاب تا نيليِ تمدني پديدهبالندگيجهت 
دم كه گوردون چايلد اين گفته بوقبلاً. اندمهيا نموده و به كمال رساندههزار سال قبل از شش
بسياري . نمايدي شانزدهم تشبيه ميرا به اروپاي پس از سدهنوسنگي كامل و بالغدوران 

.اندرسيدهي مشابه همينبه نتايج،تحقيقات
ردپاهاي العبيد . خوريمم برمي.ق٤٠٠٠هاي سالطيدر منطقه به ردپاهاي فرهنگ العبيد

از هماندهد كه داد و ستد با فرهنگ منطقهنشان ميي سفلي است،مزوپوتامياكه فرهنگ 
دوران اوروك، اور و آشور بقاياي مربوط بهتر اينكه مهم. دوران بسيار رواج داشته است

مربوط به هاي شايع كولوني، به جنبشـ فراتو حدفاصل دجلهدر سواحل. ترندبسيار افزون
لحاظ بهبنابراين. نداو ملموسبسيار مشخصشناختي،بقاياي باستان. خوريمبرميدوراناين

و سازيكلونيهزار سال قبل تاكنون تهديد، از ششمعلوم گرديدهكه جاييتاتاريخي،
از ساير جوانب نيز تهديدات مشابهي . داشته استوجود آن منطقه و خلق اجراي آن بر روي

به . ريمخوقفقاز برميمسيرهاي استيلاگرانه ازبه حركتطور پياپيبهويژههب. وجود دارند
جزء وبودند بسيار حاصلخيزنوسنگيدادن انقلاب هاي محل رويسبب اينكه حوزه

كههاييمهاجرتهمانند دقيقاًتوان انتظار داشتميگشتند، ها محسوب ميترين حوزهقديمي
سوي ه گيرند، جمعيت از هر طرف بيو اروپا صورت مي آمريكابه ايالات متحدهامروزه

هلال حاصلخيز از اين . اندمناطق حاصلخيز و ثروتمند هميشه جذاب بوده. منطقه سرازير شود
.استو گيراييجذاب غايت بههاي نظر داراي ويژگي

نظام، ظرفيت يابي بلوغي ممكن است پس از دوره. مطرح باشدشايد وضعيتي معكوس نيز 
متقابل ] جمعيتيِ[هايحركت. باشدشدن كردهشروع به محدود،اد جمعيتمنطقه به سبب ازدي

شوند،حاصلخيزتوانستند ي كه مينزديكمناطق همسايه و] حركت به[در رأس آنو 
هايي ارائه زمينه نيز دادهي تاريخي در اين شدهثبتمتون . رفتبوده و انتظارشان ميپذيرامكان

هم ،)م.ق٥٠٠٠الي ٧٠٠٠(ي بلوغ به بعدگ منطقه از مرحلهدهند كه فرهننشان مي. دهندمي
ه تمامي سريعاً بي خويشمطابق دوره،)با انسان(و هم فيزيكي) بدون انسان(فرهنگيصورتبه

اين يك واقعيت علمي است كه پس از تاريخ. اكناف جهان آن دوران پراكنش يافته است
گروه زباني هند و اروپايي بر اين واقعيت (تا هندوستانگرفتهاروپانواحي داخلياز يادشده،

دو هرازراهاي فرهنگياين ارزشبا تأخيري اندك،از مصر تا سومريانو) گذاردصحه مي



چگونه به هند ]يا اُتانتيك[باستانييِ خلقي نئولتيكهاي واژه،صورتدر غير اين. اندراه پراكنده
صدها و پنجابدجلهنيل، فرات، : توان به اين پرسش پاسخ دادنميهمچنين !اندو اروپا رسيده

هاي آبرفتي اند، پس چرا در زمينمشابههايي با حاصلخيزياست كه داراي زمينهزار سال
ي نيز به اندازه» عصر زراعت مركزي«اصطلاح . خوريمبرنميدپاي تمدن به رنزديك به دريا 

.باشدصحيح تاريخ انسانيت لازم ميشنگارش و خوانجهت ،اصطلاح تمدن مركزي
چيز را در مورد ساساً همهتپه در نزديكي اورفا اي معبد گوبكليهزار سالهميراث دوازده

داراي فرهنگي ايِ منطقه،متكي بر نظام قبيلهخلق . دهدتوضيح مي] مذكور[بودن خلقاُتانتيك
هاي منطقه را انجام حفاريه شخصاًشناساني كنظر باستان. باشدبسيار قديمي و پيشرفته مي

در اينجا . باشدشرطي ضروري ميتاريخمعطوف به اين است كه بازنويسينيز اندداده
موضوع مورد بحث، . رويكردي شوونيستي به اين مسئله ندارمتأكيد بگويم كه خواهم با مي

ي صحيح جهت نگارلزوم تاريخ. باشدصحيح جهت تمامي انسانيت مينويسيِموضوع تاريخ
انسان به معناي ، درستزيرا تاريخ . ترديدناپذير استديگرياز هرچيزبيشتمامي انسانيت 

.استدرستحيات به معناي نيز درست، انسان باشدميدرست
ها رو به ازدياد توان ديد كه قبايل هوري به سبب فشاري كه به تدريج بر روي آنمي

، تكامل يافتند و البته كه اين شدنايسوي عشيرههم ب.ق٣٠٠٠الي ٤٠٠٠ي نهاد، در دورهمي
در اين دوران به ردپاي فرهنگ عشيره . ي تاريخي استشدهثبتمواردمشاهدات ما از طريق 

از همسايگان شمال شرقي خويش سخن عمدتاًاسناد نوشتاري سومريان، . خوريمبرمي
و نظر . سومريان اشاره نموده بودمي خلاصه به ريشهطور هقبلي بهايدر بخش. گويندمي

ي ي اشاعهشخصي من اين است كه سومريان يك سنتز فرهنگي هستند كه در نتيجهي عقيده
هاي سامي در درون دادن برخي گروهي عليا و با مشاركتمزوپوتاميااز الفرهنگي و فيزيك

ريان، در عين حال هوايعشيرهتحول . هستمعقيدهبر اينهنوز هم ؛اندخويش تشكيل شده
رفعاي اجباري در راستايمرحلهعمدتاًعشيره، . ي سياسياثباتي است بر پيشرفت آنان از جنبه

ويژه هطور قطع مسائل رو به افزايش داخلي و بهب. باشدمشترك مي»دفاع و مديريت«نياز به 
دهد كه ان ميم نش.ق٢٠٠٠تا ٣٠٠٠دوران . اندمودهاي را تسريع نخارجي، تكامل عشيره

هم در فرهنگ . اندكنفدراسيون نمودهاز نوعايپايههاي سستبه ايجاد تشكلها آغازعشيره
ولي ميانيِ ماقبل و هم در فرهنگ آناط) م.ق٢٠٥٠الي ٢١٥٠ـ گودآ از دوران گوتي(سومري

هاي بيگالبستان امروزين به ي در حوالي منطقه١»حاربيآنوم«هايي كه در نامه(هاهيتيت

١Anum Harbi



. سياسي تشكيل شده استاليتبينيم كه يك گروه مي) ـ نوشته است٢تپهـ كُل١يي»نَشا«
.باشندها به زبان هوري مينوشته

اند و هم يابيم كه گروه اليت هوري، هم در وضعيت دفاع بودهاز اسناد موجود درمي
زندگي در مناطقي . انددهاحساس نموراهميشه لزوم مقاومت در برابر فشار آشوريان. پراكنش

ي مستمر پادشاهان آشوري بر آنان حملهمنجر بهمعادن غني و الوارها بوده است، بستركه 
فدراسيون كن: برخاستندمقابلهي مهم، به ي اين فشارها به حالت دو شاخهدر نتيجه. ديگردمي

؛ و »هاتوشاش«و سپس »نَشا«در آناطولي مياني ابتدا با مركزيت ) م.ق١٢٠٠الي ١٦٥٠(هيتيت
توان گفت كه به راحتي مي. »كانيواشو«با مركزيت ) م.ق١٢٥٠الي ١٥٠٠(هاسپس ميتاني

ويژه آشوري راهگشاي ايجاد اين هتاجران بابل و بهاي كولونياليستييورشفشار، استثمار و 
ين دو هاي ااز طرف خلق١٥٩٦با توجه به اشغال بابل در سال .ها گرديدندكنفدراسيون

ئله اشاره نمايم كه با تأكيد به اين مسبابايد . ي مذكور رسيدتوان به نتيجهكنفدراسيون مي
هاي سياسي و اجتماعي توانيم تشكلامروزين، نمييگرايانهملي٣]يا قاموس[شناسياصطلاح

نجام اجايهتوانيم انجام دهيم اين است كه بميآنچه . چهار هزار سال پيش را تفسير نماييم
گيريشكلروند جهت ، حداقل سخناني را كه بسيار به خطا نميندادن و ننوشتن هيچ چيز

درك گونهبدينموضوع بايد بهما رويكرد. پيش بكشيم،از تاريخ]ذهنيتصوريا [ايماژيك 
هم اريخي و گرايشات مبتني بر نفي تاريخ را درتوانيم تحريفات تبه شكلي ديگر نمي. گردد

.بشكنيم
م به موقعيتي رسيده بودند كه .ق٢٠٠٠هاي نزديك به در سالچنانچه پيداست هوريان 

ردهاي امروزين بر روي آن زندگي كُتقريباً ي گردند كه يهاتوانستند صاحب حوزهمي
هاي خاكي ويژه در حفاري تپههب. باشندتوانستند قادر به حكمراني بر آنميكنند، و يا مي
هاي سومري، بابلي و آشوري را به آتش كشيده و تخريب كولونيتوان ديد كه گاهمي

شاهد به آتش كشيدن و ٤ي خاكي توتريش نزديك به بوزاُوا از توابع اورفادر تپه. اندنموده
هايي در آن چنين كولونيم هستيم كه احتمالاً.ق٢٠٠٠در هاي يكجانشينيتخريب مكان

يك فعاليت معمولي اتيمولوژيكهر كسي كه : نيز بگويمبايد اين را حقيقتاً. اندوجود داشته
. باشدمي) كُرديپيشا(كُرديـزبان هوري، پروتوتواند درك كند كهانجام دهد مينيز

١Neşa
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٤Urfa-Bozova-Tutriş



ها كه در اعماق كوهستانزاگرس ـهاي موجود در درسيم، بينگول و تر بودن لهجهنزديك
.نمايدن واقعيت را تصديق مياندـ به زبان هوري، هرچه بيشتر ايسالم باقي مانده

م، دوران مقاومت در برابر كولونياليسم بابلي و .ق١٠٠٠الي ٢٠٠٠ت كه دوران آشكار اس
١٠٠٠الي ١٣٠٠ري كه در دوران هژموني آشوويژهبهدانيم كه ميخوبي به. باشدآشوري مي

را ييك مركز ايالت) نامندمي٢آن را تاسخان(امروزين١»سملب«نهاد، در دشت م رو به ترقي .ق
هنوز » گَنج«و » ليجه«يمنطقهها و قبايل هوري كه در جوار نشينتشكيل داده و در برابر بيگ

تصديق جالب، . نداهبودكشيقشوندادند، هميشه در حال هاي خويش ادامه ميهم به مقاومت
بينيم كه مي. اندي شدههاي نزديك به ليجه حكاكشاه آشوري است كه بر صخره٣هاينگاره
در اسناد آشوري در . اندگرفتهصورتمناطق زاگرس نيز عليه هميشه يمشابههايكشيقشون
مكانش سواحل دجله و . شودبحث مي) ي نهرابه معن(م از خلق و كنفدراسيون نائيري.ق١٢٠٠
شاهان ميانهاي يكه اين درگيرنشان سازمدستبايد با تأكيد اين مورد را نيز . باشدمي٤زاب

يمنزلهبهها آشوريان و هوري،در مقابل اين. اجتماعي استيافزونهاليت، بر سر اقشارو 
بين اجتماعات . آميز زندگي نمايندمختلط و در محيطي صلحطورهمواره بهاند خلق توانسته
. وجود نداردسيستمانهدرگيري و همستيزيبنيان،ايخلقي و قبيله

بينيم كه به هنگام تضعيف به زبان سومري است، ميگذاري يك نامهوري ي چون كلمه
زبان بابل و آشور است، يابيادي و آرامي كه نفوذگشتن زبان آكباني سومريان و حاكمنفوذ ز

هنگامي كه هم ذهنيت و هم زبان مرحله . گرددهوري اطلاق ميتبارهايعناويني جداگانه بر 
در آن دوران هيچ . گرددگذاري نيز ايجاد ميهايي در عنوان، بدون شك تفاوتيابدميتغيير 

ي از طريق قبيلهبيشتربلكه .»هستمرد كُيا آشوريمن عرب، «گويدنمياي كس و هيچ قبيله
قائل گرديده و خودهويتي براي يخدايي كه بدان منسوب است، عنواننامخويش و 

به زبان (م، عنوان هوري.ق١٠٠٠هاي پس از سال. اري شودگذگونه عنوانآنخواهد كهمي
وان امروزينخلق(٥نام ماد و بياني. دهدرامي ميـ آهاي آشوري، جايش را به عنوان)سومري
داراي قدمت احتمالاً» اورارتو«. شود، در فرهنگ اصطلاحات آشوري بيشتر ديده مي)و ميديا

.ز سومريان باشدمانده اجاهبيشتري بوده و يك اصطلاح ب

١Bismil :اندبسمل و ليجه در شمال كُردستان واقع
٢Tashan
٣Figure :شكل، پيكره، فيگور، ترسيمات
ي زاپبه كُردي، رودخانه٤
٥Med ve Bianiliلي گرفته شده استليي وانيكتاب نخست آمده كه نام شهر وان در شمال كُردستان از قبيلهدر.



ي معدني ارزشمندي هآهن ماد. م، دوران ابزارهاي آهني است.ق١٠٠٠دوران پس از 
آهن و بستر معادن. باشددر جريان ميهاييهمانند نفت خام امروزين، بر سر آن نزاع. است

. ندمتمركزـ توروسهاي زاگرسكوهمانند بسترهاي مس بيشتر در سلسلههها،آنكاربست
، تنها نيرويي است كه در مقابل »تمدن آهن«عنوان يك هب) م.ق٦٠٠الي ٩٠٠از (اورارتوتمدن 

رغم در پيش گرفتن مقاومت هاي ماد علينشينبيگ. باقي مانده استپابرجاشاهان آشوري پاد
مقاومت . انديافتهدولت آشور به پيروزي دست تمدن يام در مقابل.ق٦١٢مستمر، تنها در 

سيصد سال ادامه به مدت تقريباً هم و آنهااليه شرقي اورارتوييمنتهيدر . ستمادها مهم ا
حاكميت را از ها پارسكه طي آنم .ق٥٥٠را تا تاريخ خود مادها كنفدراسيون. يافته است

شراف ماد اَ. اي متفاوت استدوران پس از آن، دوره.دستشان سلب نمودند، ادامه بخشيدند
شان را ادامه بودن به موقعيت درجه دوم خويش، موجوديتها، با راضيپارسپيماني با در هم
گونه ايندقيقا١ًتاريخ هردوتدر . دار در مزدوريِ سنتي كُرد استاي ريشهاين، مرحله.دادند

اي «:گويدمي٣هارپاگشي خائنآخرين پادشاه ماد به فرمانده٢آستياگ: شودبازگو مي
چرا خودت بر اريكه ننشستي، يا به يك . از تخت پايين كشانيديمرا بالفرض!فطرتپست

اين پرسشي است كه » زادگان پارس را ترجيح دادي؟و نوكري اصيلنسپرديمادي ديگر 
.جاستتا حد غايي بهامروزه نيز واقعيت آن 

هاي كوهـ ساساني و در سلسلهاي در دوران پارسهمقاومت و حملات تبارهاي قبيل
ـ ارسشراف پاز طرفي در مقابل مزدوران خويش و اَ. ادامه يافتجنبهدو ازوروسـ تزاگرس

و كنندميو سعي بر تداوم موقعيت خويش واپس نشسته اي محدود خودساساني، به ابعاد قبيله
يكجانشين سعي بر تداوم شباني در حالت يكجانشين و نيمهو برزگرييپايهاز طرف ديگر بر 

ي حيات همانند واكنش بدويان عرب، يك شيوه. نمايندموجوديت اجتماعي خويش مي
غير از مدارا با هشان، بايعشيرهرهبران. ي خارج از تمدن مصداق داردگشتهايزولهكاملاً 

كيل غير از تشهب. مهمي ندارنديويژهنقش، هاعشيرهمياننيروهاي تمدن و حل مسائل 
صحبتهنگام . شودها ديده نميآنقدرت هم دربهجدييهاي كوچك، گرايشنشينبيگ

شان خطور گشتن در درون آنان به ذهناز دولت، همكاري با ايران، هلن و روميان و مستحيل
گونه كه در عصر اوليه ـ آننيرو و نفوذ مستقلتشكيل اتشان در راستاياقدام. كندمي

.به تمامي خاتمه يافته استـ دت رواج داشتمصورت طولانيهب

١Herodotus :اند؛ او را پدر تاريخ لقب داده)م.ق٤٨٤ـ ٤٢٥حوالي( ترين مورخ يونانيقديمي.
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ي ايدئولوژيك است كه گرايش دوم كه از طرف ديگر شكل گرفت، گرايشي با ريشه
چيزي. اندهايي داشتهها نيز هميشه ايدئولوژيعشيرهمنتها. نمايدي ديني آن سنگيني ميكفه

ويژه هب. نيستاي استوارشيرهعيبر پايهكه باشدمياي عشيرهكه مورد بحث است، جنبشي فرا
.باشند، مسيحيت، يهوديت و مانويت جرياناتي هستند كه در پي تأثيرگذاري مي١ميترائيسم
اين . اي ديگر استزرتشتي است، شاخهآييني ـ ايزدي كه در حكم ادامهزرتشتيگرايش 

.نهادندثير و بيشتر بر صفوف محرومان تأقرار داشتهي مقاومت ها نيز در گسترهجنبش
الاصل براي اولين بار تحت »يـ مادهوري«هاي خلقيي اسلام، مقاومتدر دوران اشاعه

اي در برابر اي و قبيلهطلبي عشيرهمقاومت. شوندي تاريخ ظاهر ميبر صحنه» كُرد«نام 
[مانندي دوم باقي ميهاي ديني در درجهجنبش ساسانيان از حالت خروجبا ] اين دوره. 
هاي توروس، از نظر سوي كوهبه آن) بيزانس(و عقب نشستن روم شرقي)م.ب٦٥٠در (دولت

قشر سنتي مزدور در مقابل داشتن . اي نوين استردها، دورهشدن كُتهمقاومت و پذيرف
اموي، عباسي، سلجوقي، (هاي اسلاميبا تمام خاندانمزدوريشان راكوچك، يهاينشينبيگ

ي همانند نمونه،دولتشكليابي بهشان براي سازمانتلاش. دهندميامه اد) نظاير آنعثماني و 
يكعنوانهالدين ايوبي بصلاحتر است كهشايسته.مدت چنداني ادامه نيافت٢»مروانيان«

ام گفتهاين .ارزيابي گردد، نموده استبوده اما بر اعراب حكمراني درمؤسس خانداني كه كُ
تحتمقاومتش . ينكه به نوع ديگري اظهار شود وجود ندارداامكان جهت تحقير نيست، اما

تحت نامرد محرومان كُن، در اين دورا. نام اسلام قوي استنام خانواده ضعيف، اما به 
يهاي كوچكها به حالت خانوادهكرمانج. اندماندهخارج از نظام تمدن باقي عمدتاً،هاكرمانج

نشيني،كوچاقدام به نيمهعمدتاًاند، در شهرها و روستاها كه هم از قبيله و هم از تمدن بريده
طلبي، در پي تداوم موجوديت و از اين نظر با مقاومتنمودهعملگيزراعت مشترك و

.اندبرآمدهخويش 
گرايي درگرايي و قبيلهقابل درك است كه چرا خانوادهبازگويي،در چارچوب اين 

يمثابهرا بهردها كُيِهاي ذهنيتتوان جهانمي. باشدسطح ايدئولوژيك هنوز هم بسيار قوي مي
ترين قبايل تاريخي را ترين و باستانيهايي كه هميشه ميراث كهنآخرين نمايندگان گروه

اند نگه داشته شدهتمدني سياست وپديدهچنان خارج از. تحويل گرفته بودند، درك نمود

١Mitraism :هر يا آيين ايزدان از قديميكيشي كه در آن به پرستش . ي زاگرسي داردترين اديان جهان كه ريشهمهرپرستي؛ آيين م

اي ميترا نام فرشته. اين آيين از شرق به اروپا رسيده و در آنجا نيز رواج يافته است. پردازندالنوع روشنايي يعني مهر يا همان آفتاب ميرب

.بت و راستياست موكل بر مح
بعدها به دست . بنيانگذاري كردند) سيلوان امروزين(٢»ميافارقين«به مركزيت ) ١٠٩٠الي ٩٩٠در (خاندان مرواني، يك حكمراني را٢

.هاي ترك از ميان برداشته شدخاندان



تر، به عبارت صحيح. كنندهايي را چندان نشناخته و درك نميين اصطلاحات و پديدهكه چن
. دهندها نمينمودنشان را به آندركهاي ايدئولوژيك امكان ماندهها و پسبه سبب هژموني

در . شناسندها تمدن و سياست را ميآن؛تر استمزدور متفاوتفرادستيولي موقعيت طبقه
اصول و مبدأييهيچ . نمايندميوي شان نباشد، تظاهر به طرفداري از منافععمل هركسي عليه

با استكه بر سر قدرت آنهر اگر.باشدنيرو و منفعت مياصل و مبدأشان،تنها . ندارند
وجود ندارد كه به آن خيانتايهيچ ارزش اجتماعي] ويدر راه [شان موافق باشد،منافع

يپايهبر مدارانه، مناسبات نيرومحور و منفعتحيات از طريق نتأميخلاصه اينكه. ننمايند
خصوصيتي كه در عنوانبهي اخلاقي و سياسي هاي مرتبط با جامعهخيانت به تمامي ارزش

ساختاربندي نمودن كُرددر مزدورياي بدان برخورد شده است، از نظر تاريخيكمتر جامعه
.شده است

توان قبايل پارس را نيز ها تعريف نماييم، ميي غربي آرياييعنوان شاخههاگر هوريان را ب
بالذاته در . از نظر تاريخي و اجتماعي قرابت دارند. تعريف نمودشرقيهاي آريايييمنزلهبه

بنابراين نيازي به انجام تحليلي . باشدـ پارس اين واقعيت محسوس ميارگانيزاسيون ماد
هاي آريايي ساكن گروهاحتمالاً. بينميان امروزين نميها و ايرانجداگانه در مورد پارس

توان با مي. اندهايي مشابه در تاريخ داشتهبلوچستان، پاكستان و افغانستان نقش
به تمامي را هاگفته، آنشدكه در مورد هوريان بر زبان رانده هاييگفتهگردانيدنمحسوس

هايمنديسوي امروز، تفاوتهحركت بجريان در . آريايي نيز تعميم دادايتبارهاي قبيله
با توجه به اينكه . نموده استامروزين را ايجاد تابلويتدريج رو به افزايش نهاده و هشان ببين

ي موجود همانند نمونه(دهداي و ديني هنوز هم رونق خويش را ادامه ميطلبي قبيلهمقاومت
اش تا چه حد كهن و هاي تاريخيندهد كه بنيا، اين وضعيت نشان مي)در افغانستان و پاكستان

.باشندنيرومند مي
آلتايـ مقاومت و حملات قبايل اورالـ)جـ(ب
كه در ميان ايتبارهايي قبيلهآلتاي را در ميان ـ ي فرهنگ اورالتوان آخرين حلقهمي

ي نيز با دوررغم اينكه قرابتعلي. كنند، مشاهده نمودآلتاي زندگي ميـ هاي اورالكوه
هايي بسيار متفاوت فرهنگي و چالش تمدني، به گروهبالندگي، به سبب ها دارندچيني

يك چالش . اندتاكنون با تمدن چيني در چالش بودهگيريشكلاز زمان . اندگشتهدگرگون
هايي كه اين گروه.وجود آمده استهـ سومري بي چالش هوريـ تمدني همانند نمونهايقبيله

١٠٠٠هاي از سالگيرند،ـ در مركز آن جاي ميها ـ كه پروتو تُرك هستندها و هونغولم
ي تمدن چين، اند كه يك سر آن در منطقهميلادي به بعد هميشه در حال حركتي مستمر بوده
ي همانند نمونه. ي تمدن پارس بوده استديگري در تمدن روم و در جنوب نيز در حوزه



و همچنين شدنيبه سبب بيابانشود،منطقه كه آسياي ميانه ناميده مي، در اين عربستان
طلبانه به حالتي اجباري باشد، حيات مقاومتشان نيروهاي تمدن ميفشارهايي كه سرچشمه

.درآمده بود
رود كه مياز خاني سخن. شودها اشاره ميم به خطر هون.ق٣ي در منابع چيني در سده

شود كه بحث ميي هونقبيلهاز حملات. شده استياد١»خانهمتَ«نامدر زبان تركي از آن با
قدمت تر خواهد بود كه صحيحاحتمالاً. اندگرفتهخان صورت م به رهبري مته.ق٢٠٩در سال 

به . رسدم مي.ق١٥٠٠قدمت تمدن چين به . دانسته شودم .ق١٠٠٠هاي اين مرحله تا سال
را ] ١٥٠٠[هاي سرآغازتوان قدمت سالـ تمدن، ميقبيلههايسبب وجود هميشگي چالش

.واقعيت استهمينديوار چين نيز بازتابي از . براي آن قائل گشت
. اندم به بعد از سيبري جنوبي سرازير گشته.ق٧٠٠٠كه اين اجتماعات از دانيم مي

تاريخي يطي آنان اند كه يك شاخهي اثبات كردهاختشنو انساناتيمولوژيكتحقيقات 
٤٠٠٠هاي در سالاحتمالاً. اندر نمودهي آمريكا گذي برينگ به قارهدنهنزديك از طريق گر

تمدن چين و خشكسالي راهگشاي ايجاد محتملاً. اندآشنا گشتهنوسنگيي م با جامعه.ق
هاي همانند گروهي اين شرايطدر نتيجهاينكه. جدي در وضعيت آنان گشته استتغييراتي

. نمايدميتصديقنگرش را صحت اين ، اندشدهمتحركغايتبهي وارد يك مرحلهسامي
ي چنداني بينيم هنگامي كه مقاومت در برابر تمدن چين و حملات معطوف بدان نتيجهمي

دانيم كه در منابع ايراني در مي. اندگرديدهم به غرب متمايل .بسومي بار نياورد، از سدههب
به سبب اينكه ايران . شودميبحث» تورانيان«عنوانها بهاز اين گروه،تردوراني بسيار كهن

شدن كشته. موردي قابل انتظار استبرخوردهاي مكرربروز ي جنوب غربي آن است، همسايه
نام ا ها بي ديگري از اين گروهبا شاخهزدوخورديك طيكوروش امپراطوري پارس ايراني 

ي كافي به اندازهروي داد،٢)ماساژت(امروزينقستان در درون مرزهاي قزايت كهاسك
ها در شمال ياد آوريم كه اسكيته اگر ب. دهدي مذكور را نشان ميرابطهيخصيصه
م يك .ق٦الي ٨هاي روند، بين سدهميو مناطقي كه تا آسياي ميانه پيش ٣»تونا«ي رودخانه

.ها را حدس زدتوان ابعاد چالشميكنفدراسيون نيرومند را تأسيس كرده بودند، بهتر 
ند اما اين امر وضعيت را اهبرخوردار بودايي قفقازي و آسياي ميانهها از ريشهاسكيت

آيا تشخيص داد كهتوان به آساني نمي. باشندستيز مهم مييك نيروي تمدن. دهدتغيير نمي

١Mete Han
٢Masageteشته شدكه توميريس نام داشت ك) سكاها(ي اسكيتكوروش در جنگ با ملكه/ يا ماساگت .
٣Tunaي دانوبنام تركي رودخانه)Donau ياDunav (اين رود از آلمان سرچشمه گرفته و در روماني . باشدزده مياست و به معناي يخ

.ريزدبه درياي سياه مي



ناطق متمدن به حركت فشار راهگشاي تحرك آنان گرديد يا به سبب چشم دوختن به ثروت م
ها هميشه در پي تمدن. پيشرفته بين دو موضوع وجود داردالعادهفوقيك موقعيت . درآمدند

ها نيز به سبب اينكه جهت پيروزي ناچار از قيام. باشند و نتيجه نيز فشار استگسترش مي
اقشارنكه گشتند، حداقل به سبب ايها و ابزارهاي نظامي و سياسي تمدن ميكاربستن روشهب

آمدند كه يا تمدن ند، هميشه در پي آن برمياهطلب چنين موضعي داشتمقاومتتبارهاياليت 
در هر دو وضعيت نيز، . را فروپاشند و يا بخشي از آن را جدا كرده و به دست آورند

رؤساي قبايل كه . هايادكي آهمانند نمونهدقيقاً.گشتندراهگشاي گسترش نظام تمدن مي
كه رؤساي ايزندگي(عادت نموده بودندتازه بودند، به سبب اينكه به نعمات تمدنينيروي

حياتي . ، بر روي نعماتي مشابه اين برقرار استطور هرچند محدود از آن برخوردارندبهقبايل 
تمدني كه با آن نظام شان بدين شكل است كه يا در درون ترجيح، )مطرح استتمدني اپيش

.و يا يك تمدن نوين را تأسيس نماينددندگراند ذوب جنگيده
شده مفصل بازگو طوربه» شاهنامه«ي مشهور ـ توران در حماسهايراندرگيري و نزاع

تمامي تبيينبلكه جهت ها نبوده،تركـتوران تنها شامل پروتوي توان گفت كه واژهمي. است
دانيم كه تبارهاي توراني گاه و بيگاه تا به هندوستان مي. كار رفته استههاي منطقه بگروه

بيشتر وارد شده و دانيم كه به مناطق ايران، افغانستان و پاكستان مي. نمودندنفوذ مي
ها در اوايل ي كه هوناقبيلهيكنفدراسيون. اندتأسيس نمودهرا ايهاي موقتيكنفدراسيون

كه به رهبري ند، چنان پرنفوذ شده بودتشكيل دادامروزيستانم در مجار.ي پنجم بسده
بود، شايد هم قبل از تضرع و التماس پاپ نمياگر . رسيد) م.ب٤٥٣(هاي رومبه دروازه١آتيلا
هاي روم شرقي نيز همچنين به دروازه. ندپاشيدروم را ازهم فرومي) قبايل ژرمن(هاگُت

ي امروزين را تمامي جنوب روسيه،بودندهان گروهكه بخشي از هما٢ها»آوار«. رسيدند
٣ها»يكيمر«. مشابه ديگر نيز مطرح استچندين گروهتحرك . تحت نفوذ خويش درآوردند

اي كه پادشاهي(هاي اورارتو گرفته تا مرزهاي ليديم از دروازه.ق٦ي ها در سده»اسكيت«و 
اين . همه جا را زير و رو نمودند، )م در آناطولي غربي تأسيس گشت.ق٧و ٦ي در سده

هاي سامي در مقابل و حملات گروههامشابه مقاومتيواقعيتي جالب است كه مورد
اينكهجايهب. صورت گرفتـ روم ها در مقابل تمدن پارسهتمامي اين گروتوسط سومريان، 

١Attila
٢Avar :قفقاز سكونت دارند. نامندآوارها را داغلي يعني كوهستاني نيز مي گويندنيز مي» سرير«ي آنها به منطقه. بيشتر در داغستان.
٣Kimmer :زيستندهاي جنوبي درياي سياه ميها در دشتكيمري.



گردد، اطلاق » ريتبرب«نظير واهياتهامات هادر برابر تمدنايهاي قبيلهخلقورزيِهبر كين
. ها را توضيح دادبايد از طريق تفاسيري علمي آن

بينيم كه براي اولين بار در مرزهاي مغولستان امروزين يك م مي.ب٥٥٠هاي در سال
) خوريمرك برميي تُبراي اولين بار در اينجا به واژه(١»ركتُگوك«نشين تحت نام بيگ

دروني ها و تضادهايبه سبب چالش. مانداي ميشيرهعيبه كنفدراسيون. شودتأسيس مي
[آوردچندان دوام نمي تمدني ديگر قبل از اسلام ، يك آزمون پيشا٢ها»اويگور«] نظام. 

دين مانويو م تأسيس گرديده است، بوديسم.ب٧٥٠هاي ر اين تشكل كه در سالد. باشدمي
. تمدني باشد كه قادر به رقابت با چين باشداين رسد كهچنين به نظر نمي. اندمؤثر واقع افتاده

با ورود . اي بر محيط مسلط هستندستيز قبيلهتمدنهاينهضتتا وارد شدن اسلام به منطقه، 
.اي گرديدنشيني دچار تحولاتي ريشهاسلام به منطقه، اين وضعيت كوچ

قرون وسطي، بر هاي مدنهاي قرون اوليه و گذار به تپايان تمدنيمنزلهبهظهور اسلام 
و پس از مدتي كوتاه به ستيز بودش تمدناينكه به هنگام ظهور. گشايدراه مييبنيادينتحول

طور جدي بر روي آن تأمل بهتمدن درآمد، تحولي است كه بايد يو شالودهحالت بنيان
ژمونيك صورت نيروي ههباما ستيز عرب ظهور نمود با تكيه بر بدويان تمدناسلاماينكه. نمود

و تحولاتي ،هاي درونياز درگيريگرفتارشدن آن در كلافيقرون وسطي درآمد، همچنين 
راموضوعاتي هستند كه ارزش تحقيق،گشتهامنجر بداناي آسياي ميانه كه در نظام قبيله

را كه تمدن چين هزاران سال نتوانست تحقق بخشد و اسلام ايتوان پراكنش تمدنيمي. دارند
ارزيابي ييك انقلاب تمدنعنوانبهكوتاه آن را تا به مرزهاي چين توسعه داد، طي مدتي

ردستان در دوران اسلام آغاز رد و كُي كُركستان همانند نمونهرك و تُكاربرد اسامي تُ. نمود
. دهدآشكارا نشان مي،قوميامر تكويندر را هايي هستند كه نقش اسلام هها پديداين. گشت

اكثريت قريب به اتفاق . گرداندميضروريله به قوم، اسامي كشور و قوم را گذار از قبي
ها دو فاكتور مهم سريع تركشدنمسلماندر . ندبه اسلام گرويد١٠ي در سدهتركتبارهاي

و راه ايران را از طريق فروپاشي ساز نبوداسلام همانند چين برده: نمايندايفاي نقش مي
ترين آشكار است كه مهم. ـ گشودبودبر سر راهشاندشوار همانند سدي كهـامپراطوري ايران

سريع شدندولتي. تمدن اسلامي رقم زده شديواسطهبهها ي تاريخ تركمرحله
ـ بدوي و به تمايز عرب. ـ تركمن را نيز با خود به همراه آوردآريستوكراسي قبيله، تمايز ترك

نمايد و عنوان ميتوصيفگشته را قشر متمدن» ركتُ«يواژه. ـ كرمانج شباهت داردردكُ

١Göktürk
٢Uygurيا اويغور



ستيز را ادامه قشر مسلماني است كه موقعيت تمدنعنوانو نيز صفت» تركمن«هاست و آن
.كندپيدا ميمختلطي، حالتقبيله و طبقهتضاد. نمايدها را به تدريج طرد ميآن،داده و نظام

) فرادستو ي متوسططبقه(نبش طبقاتيحال يك جبايد نيك دانست كه اسلام در عين 
١٩٠٠تا ١٠٠٠از ها به تحكيم موقعيت خويش در تركستان بسنده ننمودند، بلكهترك. است

حملات و مقاومت .كردندهاي سلجوقي و عثماني ايفا نقش نيروي هژمونيك را در خاندان
ـ اسلامي گشت، كدر حاليكه آناطولي تر. بوددر برابر امپراطوري بيزانس عمدتاًهاآن

در مناطق كوهستاني مساعد خاصه(بسياري از مناطق بالكاندر ها در خاورميانه و حتي تركمن
. ادامه يافتهاتركمنتوسطاساساًگري قبيله. پراكنش يافتند) نشينيجهت دامپروري و كوچ

در پي هايي كهميان ترك،ها در خاورميانههاي ناشي از پراكنش تركو درگيريهاچالش
ها، موقعيت تركمن. جريان يافتنفوذبودند و ساير اقوام صاحبيدولتنيرو و نفوذ

توان مشاهده ها نيز به راحتي ميگشتن تركمتمدندر. تر بودكارتر و مسامحهجويانهصلح
.گيردميسرچشمه»نيرو«ي نمود كه جنگ از پديده

بودند، پس از آنان دومينتركهايدودمانمغول كه خويشاوندان نزديكهايدودمان
هم نه بر آن؛را ادامه دادند) آسياي ميانه(اي در منطقهمقاومت و حملات بزرگ قبيلهجنبش

نيروهاي مغول كه . ي مغولي است، يك سدهجهانشمولاز نظر تاريخ ١٣ي سده. ي اسلامپايه
ستيز خويش تمدنخصايص، از نظر تمامي آسيا را از خاور دور تا اروپا فتح كرده بودند

توانستند اگر تمايل داشتند، مي. در تمامي خاورميانه نيز پراكنش يافتند. هستندبرانگيزدقت
اما به .مدن چين را نيز به تصرف درآوردندت. تخريب نمايندتماميبهتمدن نوظهور اروپا را 

ـ تركنيروهاي نيمه. نيافتندشدن در درون نظام تمدن رهايي ، از ذوباقتضاي همان قانون
هاي ، خاندانهر دو نيرو. انجام دادند١٤ي مغول تيمورخان، حركتي مشابه را در طول سدهنيمه

ي ماشين تمدن شدهاما نيروي آزموده. عباسيان را نيز شكست دادندحتي عثماني و سلجوقي،
در درون اي جهانگيري اين نظام قبيلهرفتهپيشهايرياستجذبدر طي هزاران سال، با 

.تكثير بخشيده، نيرومند نموده و تداوم بخشدهرچه بيشتر خويش، توانست خويش را 
: به اين موارد اشاره كردتوان مي،اي مهمآساي قبيلهها و تحركات حملهاز ديگر مقاومت

اواخر اژه در ] درياي[احلخاورميانه و در سويگسترهـ كه در ١»تراك«ايِشيوع تحرك قبيله
سوي مناطق داخلي آناطولي و تشكيل هبرآوردـ بسر» تروا«م همگام با سقوط شهر .ق١٢٠٠

تا سطح رسيدن به تمدن هاهيتيت] نظام[فروپاشاندننيزو،»فريگيا«چون همهايي پادشاهي

١Trak



اينكه اجداد تخميني فلسطينيان (شدندناميده مي١»هااقوام آب«كه تبارهايياز جانبمصر
به دست قبايل ٢»ميكن«دن تمدن فروپاشي. )موقعيت باشدهمينامروزين هستند، شايد ناشي از 

ها م و پس از مدت.ق١٢٠٠ناميدند، در كه خويش را اجداد هلن مي٣»دور«و » آئيول«، »ايون«
الي ٧٠٠(دو ساحل اژهدر هرشهرهادولتاحداثي تاريخيِ بسيار مهمدورهشان به ورود
هايي هستند گامها اين. باشندحائز اهميت ميهاييگام، آناطولي٤نمودنو مستعمره) م.ق٥٠٠

در درون »تراك«قبايل . اندخاورميانه برجاي نهادهو تمدن ي بر فرهنگماندگاركه رد
. زدندنطقه اي هلن مهر خويش را بر فرهنگ مقبيلهتبارهايفرهنگ منطقه ذوب گشته ولي 

.باشداساسي در فرهنگ و تمدن خاورميانه ميشريانيهلنيسم 
ها و مقاومت. اندبا خاورميانه داشتهپرتراكميي رابطهالاصل نيز بدون شك قبايل قفقازي

ها يها و كيمراز اسكيتغيربه. اندنشان دادهشدندر برابر متمدنيبسيار مهمحملات
ها و ارمنيان نيز رويدادهاي مشابهي را از سر گرجيمحتملاً. دارندوجود نيز هاي ديگري نمونه

اي است، از حيات قبيلهاي ساكن در قفقاز كه همانند ميهن مادريِاجتماعات قبيله. اندگذرانده
بر تنوع فرهنگي آن .اندطور مستمر به منطقه ورود و خروج نمودهبهزمان سومريان به بعد 

توان براي مي. اندنقشي مهم بازي كردهآننمودن مستحكمو تمدنزوده و در مخالفت بااف
در تاريخ منطقه جايگاه درجه چهارمياي،قبيلهيك نيروي مقاومت و يورشعنوانبهها آن

.نمايندرويدادهاي امروزين اين واقعيت را تصديق مي. قائل شد
تمدن نظراز نقطهو خصوصاًتمدن مركزينظراز نقطهعموماًنتيجه اينكه نظام قبيله

و هم ستيزي خودي خارج از نظام بودن و تمدني خصيصهواسطهبههم ) نظام جهاني(مركزي
امر در . ادامه داده استجهانشمولبا تزريق خون تازه به نظام، موقعيت خويش را در تاريخ 

نقش منبع جديد واره هم. اندبودهيديالكتيكتضادداراي يك و تداوم نظام، اساساًگيريشكل
. اندتجربه كردهگرايي را گرايي و خاندانشكل خانوادهبازي كرده و تحولي بهجمعيتي را 

ترين تحولاتي است طرفدار تمدن، يكي از مهميبه نهاد خاندان و خانوادهتحول نظام قبيله
يپايهي هستند كه بر ، نهادهاي٥خانواده و خاندان. خود ديده استهكه جامعه و بنابراين تاريخ ب
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نهايتاً .خوبي درك نمودبايستي بسيار بهشان را اين خصوصيت. اندنفي نظام قبيله ايجاد گشته
نظام قبيله، نهادي . انداين تحول به تمدن خدمت كرده و از آن تغذيه نمودهيپايهبر اينكه

و خاندانخانواده. م هستندستيز در آن حاكتمدنو طلبانه روابط آزاد، مساواتاست كه اساساً
را انكار نموده اما اهتمام به خرج ) موجوديت(گرايي هستند كه اين جوهرهنهادهاي تمدن

محافظت ) نظاير آنعباسي، سلجوقي، عثماني و اموي،(اي خويشد تا از قالب قبيلهندهمي
قاعدهو رأس در ،تداوم تمدنامركه درنيرويي و منابع روابطبخش بزرگي از . عمل آورندبه

بنابراين بدون وجود اين دو نهاد، . شودنمايند، توسط اين دو نهاد توليد ميآفريني مينقش
.تواند موجوديت خويش را ادامه دهدتمدن به آساني نمي

، قبيلهشكل سازماندهي به: نماييمتوجه جلب نكتهدر اين جا بجاست كه به اين
پيشبرد بخشيده، آن به سبب اينكه كلان را نيز . استبودناجتماعيناپذير اغماضخصوصيت 

سازماندهي انساني به ساختار خويش انتقال داده و مشاركت داده است، واحد جهانشمولرا
ي مدرنيته١»شركت«تيپي خانواده، خاندان و گشته و فاسدشدهشكال متحولاگر اَ. است

توانيم درك بودنش را بهتر ميشمولم، خصوصيت جهانفزاييارا نيز بر اين بيداريسرمايه
هاي هيرارشي، قدرت و كافي نشان داديم كه تمامي تشكلقدربههمچنين آشكارا و .نماييم

ي خصيصهطور جدي،بهاما بايد . سر برندهتوانند بدولت بدون خانواده و خاندان نمي
، »گراييخانواده«شكال را از اَنظام قبيلهستيزيتمدنو طلبيمساواتخواهي،آزادي

نيرو، سود منشأ به و اندگشتهكه اَشكالي فاسدشده و متحول» گراييشركت«و » گراييخاندان«
ايشايد هم در محيط علمي پيشرفتهايقبيلههاينظام. اند، متمايز ساختو بردگي مبدل شده

تغيير و اجتماعي جديد، همچنيننوع نهادهاي هو تأسيس همبرساخت امرجايگاهش را در
صورت هب،هاكاپيتاليستي و گذار از آن) مدرنيته(هاي تمدني ازجمله تمدنول تمامي نظامتح

.تر حفظ نمايدو آزادانهترجويانهمساوات
به سبب (رغم اينكه تبليغات بسياريـ ملت عليو دولتمپراطوري، اشهرهاهاي دولتتيپ

هاي اجتماعي اصلي نبوده و گيرد، تشكلصورت ميايشان بر) هاي رسميئولوژيايد
هستند كه از نظر حجم به ترتيب رديف و سودنيرويآورندهپديدمراكز. توانند باشندنمي
توليد سود و اعمال هاي ماشين] ها،آن[. باشندتمدن ميبنيادينهاي يعني سازماندهي. اندشده

تواند در جامعه مفيد واقع افتد، زيرا ميتا حدوديشهردولتتيپ. اندزور بر روي جامعه
،دموكراسي باز باشدبه روياگر بنابراين. مختلط استكوچك بوده و با مسائل اجتماعي 

ي تاريخي آن نمونه. نيروي حل مسائل باشددارايبوده وو حساسهشيارممكن است نسبتاً

كمپاني١



عناصرشان، اغلبباـ ملت دولتامپراطوري و هايتيپليكن . باشددموكراسي آتن مي
خشونت و ]اعمال[با هدفي خارج از جامعه و يا فراتر از آن هستند كه شديداًيهاسازماندهي

بخش بزرگي از اينكه . باشنددر پيوند مي) ، رانت، بهره و حتي دستمزدماليات(سودكسب
، كنندكار ميسرآمديعناصرهمچونها سرگذشت خونين اينروي كتب تاريخي بر 

مديترانه «كتاب پايان، در ١مورخ بزرگ، فرناند برودل. استهژموني ايدئولوژيكضرورت
نوعايندست آلتخواهد به اين نكته كه نميـيـ محقانهبا گفتن» در دوران فيليپ دوم

جاي هنگاري موجود را باجباري تاريخيك ضرورت، اما شودتبديل پردازي تاريخروايت
ي چگونگي پيشبرد زمينهدر .شودتر ميصحيح نزديكپردازي و بازگوييروايتآورد، به مي

.نشو و نماستعلم تاريخ در مسير . باشدياريگر ميوي ، موضعبايسته و شايستهنگاريتاريخ
، تاريخنگارش و خوانشهاي مربوط بهاقدام به فعاليتهنگام . بايد مسير بيشتري را بپيمايد

ي واقعيت تنها در زمينهراموش نكنيم كه تاريخِ مملو از هژموني ايدئولوژيك تمدن، نههرگز ف
ـ اجتماعي روشنگرانه نيست بلكه چنان كاركردي دارد كه منجر به فقدان ديد تاريخي

.شودمي
را براي عظيمي طور خاص ارزشبازنويسي شوند، بهمطمئن هستم كتب تاريخي كه بايد 

ي شدهنوسازيترين شكل ي مناسبتوسعه. قائل خواهند شداييلههاي قبرشد نظام
هاي ديني، هنري و فعاليتو نيز(جتماعي، سياسي و ايدئولوژيكهاي اقتصادي، افعاليت
يات ازجمله حو ي سالم حيات اجتماعي، از نظر توسعه)كمون(ايدر ابعاد قبيله) علمي

و ، خاندانخانواده«نهادهاي تواند انسانيت نمي. خواهد بودناپذير اغماض، همچنان خانواده
كسب سود در راستايانباقي مانده و همه چيزشهااي از آنهمدرنيته را كه تنها پوست»شركت

ـ دولتيشده»آسازئوس«تواند الوهيت نمي.٢تحمل نمايد، به مدتي طولاني مند استهدف
.تداوم بخشدباشد را ميمصنوعيستيزِنهاد نهادهايِ حياتملت كه 

وارد يتمدنهاينظامدر برابرايو حملاتي كه نظام قبيلههاي دموكراتيك مقاومتگستره
خلاصه اينكه، موشكافي در باب نقش اين . دهدمهم را تشكيل مي٣آن گشته، يك پرسمان

. باشدميفراوانيميت حائز اهدارنظر تمدن دموكراتيك و دولتت از نقطهها و حملامقاومت
ايگونهبهسعي نموديم . ي كافي روشن گشته استبه اندازه،نظر تمدن دولتينقطهاز نقش آن 
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و (»گراييقبيله«ي هاي قبايل از همان مرحلههاي بسيار نشان دهيم كه رياستو با نمونهاثرگذار
و انهآزادهاي حياتو با تبديل گشته) تمدناپيش(به نيروهاي پروتوـ تمدن)نه قبيله
هاي به همين سبب درگيري،اندسر بردهبهقبايل در چالشي مستمر ي جويانهمساوات

ها ابتدا در صورت هنگام تماس با تمدن؛اندروي دادهيشديدصورتبهاي قبيلهدرون
شان گشته، همراه با خويش قبايل را نيزسرعت تسليمهشكست در برابر اين نيروهاي تمدن ب

بر رأسعنوان خانداني نوين هنيز يا باند، در صورت پيروزيناچار از تسليميت نموده
. نداهتمدني نوين را ايجاد نمود،خويشخاندانين جلوس كرده و يا با تأسيسهاي پيشتمدن

.تاريخ نيستكلداستان ويهمهاما اين 
نماييم، خواهيم ديد و دموكراتيك سعي بر تحليل موضوع تمدنديدگاههنگامي كه با 

دموكراتيكايخصيصهداراي جهانشمولتاريخ اصليدرك خواهيم كرد كه فاكتور 
. عنوان يگانه واقعيت ارائه داده استهرا بدارهاي دولتتاريخ هميشه تمدن. باشدمي

ـ ملي و دولت«نگاريِ تاريخكنندگي موجود دربصيرتكاركرد بيالخصوصعلي
حتي همين . ننده داشته استكتعييني در اين موضوع، نقشي پوزيتيويست»]يگرايانه[ملت

ارائه دهيم نيز وارهطرحخلاصه صورت يك هتاريخ را بكرديمكه در آن سعي مان دفاعيات
تاريخ بسيار . باشدميسر مي،متفاوت و صحيح تاريخو خوانش نگارشنمايد كه اثبات مي
بر اين ] تاريخ[وقتي. استي تمدن دموكراتيك داراي خصيصهشودآنچه انگاشته ميبيشتر از 

هاي ايدئولوژيك، فر بلكه سازمانتنها ابزارهاي واشود، ديده خواهد شد كه نهقرائت ميمبنا
نبايد . شونديافت ميعظيم در آن مقياسي بسدر هاي سيستمانهها و ساختاربنديارگانيزاسيون

به هيچ رويبهتاريخ يا »دولتي و پارادايم اجتماعيغيراجتماع دموس، «فراموش نمود كه 
گريخته و جستههاي شكل بخشبه١»دارخورجين وصله«و يا همانند مثال نوشتار درنيامده

هايي آناند وكه نوشته شدهييهاهمچنين آن. از آن نوشته شده است٢هايينويسپيشناتمام،
ها ممانعت نيز از آناكثراًگشته و دارنمايي و لكهياهساند بنويسند، ممنوع شده، خواستهكه 

ي رود مبارزهكه تصور ميآنچهبيشتر از ،تاريخنگارشدر موضوع . عمل آمده استبه
رسمي يكه تاريخ موجود، تاريخخوبي درك نمود بايستي به. ايدئولوژيك روي داده است

،دركيبدون چنين. ن گذشته استهاي تمدئولوژيك نظاماز صافي ايدتماميبهاست كه 
ر تنگنا را د»ذهن و بنابراين حيات و حيات اجتماعي بامعنا«تنها هاي تاريخ، نهي خوانشكليه

.آورداز آن سلب كرده و به حالتي غيرممكن درميبلكه فرصت را دهدقرار مي
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كه نتوانند تاريخ آزادي خويش را آنان. ١صحيح زيستتواننمي،آميزبا تاريخ اشتباه
.٢قادر به آزادزيستن نخواهند بودگارند،صحيح بنايگونهبه

هايي كه ها و شكسترغم تمامي خيانتاي عليهاي قبيلهطلبيآشكار است كه مقاومت
آزاد و هايبنديي تاريخ بوده و هميشه ساختارنيروهاي محركهجملهاند، ازدچارش گشته

م سناپذير كموناليي پايانخود قبيله، سرچشمه. اندتمدن دموكراتيك را زيستهي نهطلبامساوات
هاي بنديبه ساختارتنهارابايستي خودمان از قبيله، ي ادراكتوسعهدر. باشددموكراتيك مي

ي قبيله اپيوندهاي خويشاوندي، به معنمتشكل ازيك بافت برخورداري از. كليد ننماييمسنتي 
كيفيت بنيادين قبيله .و نه لازمبودن نه كافي است خوني، جهت قبيلهصرفاً وندهاي پي. نيست

جهت درك .اجتماعي استبافت اساسي حيات بامعناي. آن است كه تشكلي اجتماعي است
بهتر آن، اگر حتي به هنگام خوانش آثار ماركس، به چشم يك قبيله اقدام به ارزيابي شود، 

گرا هاي تيپيك قبيلهها، سازماندهيآنارشيست. بار خواهد آوردبهتريگرايانهنتايج واقع
اينكه يكايك. ندترفمينيستي به اين صفات نزديكو ٣گرازيستمحيطهاي جنبش. هستند

به ستيز خودقبيلهي خصوصياتواسطهبهمحوردولتي مدني و احزابمؤسسات جامعه
زمينه ، در اين گردندمتحول مياز يك پوستهتوخالي و صرفاً برخوردار يهايسازماندهي

.بسيار آموزنده است
ي برخورداري از خصيصهبه شرط :توان قبيله را كمون ناميدبا وجود برخي شرايط ميتنها

در روزگار ،هاي مجدداز طريق ساختاربنديتواندميتمدن دموكراتيك. آزادي و برابري
سير و پيشروي تنها خطتاريخ. نمايدمعنا كسب ـ دادهـ نظير آنچه در تاريخ روي نيزكنوني

. باشددموكراتيك ميسيري كمونال خط، دارايبيشتر از آنبسيار .نيستدارتمدن دولت
كه در ناپذيري هاي تسليماي و ضدحملات و مقاومتبيلههاي قي نظامحيات هزاران ساله

پيشروي همين. نهدبر اين واقعيت صحه ميي كافياند، به اندازهنشان دادهتمدنطول تاريخ
.نموداش ساختاربنديو مجدداًكردطرح اش راتئوريبايد كه استاصيل تاريخ 

١YANLIŞ TARİHLE DOĞRU YAŞANMAZ.حيات ي نظير جمله. آميز، حياتي صحيح ممكن نيستبا تاريخ اشتباه

)Yanlış hayat doğru yaşanmaz(آميز را نتوان صحيح زيستاشتباه
KENDİ ÖZGÜRLÜK TARİHLERİNİ DOĞRU YAZAMAYANLAR: در متن بدين صورت آمده است٢

ÖZGÜR YAŞAYAMAZLAR.توانند آزاد زندگي كنندزادي خود را صحيح بنگارند، نميكساني كه نتوانند تاريخ آ.
.زيست استگرا يا طرفدار محيطزيستي محيطدر تركي معادل با واژهÇevreciي واژه٣



هاي طبقاتي در نظام تمدن مركزيـ مقاومت ديني و يا جنگج
ي كنندههم محصول و هم تسريع. دارند١طبقاتي و صنفيي، ساختاريهاي تمدننظام

ي طبقه، از تشخيص پديدهفراتراين است كهمورد مهم. و صنفي هستندتكوين طبقاتي 
در واقعيت . مشخص گردندهابه آنكاركردبخشيآن و چگونگي گيريشكلهايفرم

منعكس خويش را » من طبقه هستم«صورتبهگاه به شكلي عريان و ها هيچطبقاتي، هويت
توان واقعيت طبقهماركسيستي نميطبقاتي ]يا قاموس[اصطلاحاتويژه از طريق هب. سازندنمي
ي طبقه و در مورد پديده،گراي پوزيتيويسمعلمرويكردهاي. صحيح بازتاب دادطوربهرا 

نقش ـشناسانهجامعهروابطو رويدادهاها، همانند تمامي پديدهـآن هايسازيمرتبط
به شدت گرفتار تأثير سمماركسي. بازي نموده استكننده راگردان و منحرفبصيرتبي

اند به درك اين مسئله نگشتههنوز قادر. اينچنينيِ مدرنيته گرديد و نتوانست از آن رهايي يابد
.كه يكي از دلايل بنيادين عدم موفقيتشان با همين رويكرد در ارتباط است

ـ اسيي سيتئوريك و هم از جنبهـمفهومياجتماعي، هم از نظر اصنافها و ي طبقهمسئله
اي ايدئولوژيك و پراكتيكي ريشههاينوسازيمستلزم. نمايدمياهميتش را حفظ يپراكتيك

نظر نقطهتواند رويدادهاي تاريخ را از تنهايي نميـ پرولتر، بهآناليزهاي مبتني بر بورژوا. شدبامي
سياليسم سواز جانب (عدم موفقيت پراكتيكي يا عملي. حيح بازتاب دهدصطوربهطبقاتي نيز 

پوزيتيويستي، تحليلات طبقاتي ماركسيستيِ. باشدتاريخي نيز در پيوند مينگرشنوع با ) رئال
ند، آورعمل ميهانتقاد بهابا اديان كلاسيكي كه بسيار از آنشانضمن عدم تفاوت چندان

را اثبات تشبيهآزمون شوروي اين . باشنددور ميبهماندن خودهنوز هم از درك علل ناموفق
توانيد مانع آن شويد كه طي يك روز نمياماكنيد؛طبقه بنا يد ساختماني صدتوانمي: نمود

برخلاف آنچهرويكرد،. تواند انكار نمايد كه چنين واقعيتي رخ دادهيچ كس نمي. فرونريزد
يك . گرفتهايي صورت نميبود، چنين فروپاشياگر مي. بسيار ادعا گشت، علمي نبود

در مقايسه با ٢رئالسوسيالهايبودن آزمونناموفق«جالب ديگر در خصوص ي هنمون
، مواردي هستند كه بر سر حزب كمونيست افغانستان آمدند؛ اما طالبان »رويكردهاي ديني

و ي آمريكا تواند با مؤسس خويش يعني ايالات متحدهگرا هنوز هم قوي بوده و ميدين
.متفقان آن بجنگد

اند؛ درواقع هر دو يك معنا را در خويش كار رفتهآمده و در سطور بعدي نيز مشتقات آن بهsınıf ve tabakaصورت در متن به١

صنف، لايه، رده، طبقه، رسته، كلاس: Sınıf. رانندپرومي
٢reel sosyalistسوسياليستيِ رئال؛ مربوط به سوسياليسم واقعاً موجود



و حتي از نظر روش نيز مسائل زمينه،به طبيعت اجتماعي نگريست؟ در اين چگونه بايد 
ترين اند براي بزرگشده نتوانستههاي آزمودهتمامي روش. وجود دارندمشكلات عظيمي

محيطي، بيكاري و گرسنگي حتي معنايي زيستو مسائل هابحرانويرانگر تاريخ،هاي جنگ
چه مسئوليتي خصوصدر اين و متد هستند،روشصاحب شايد پرسيده شود آناني كه . بيابند

ي علم نيز حداقل جبهه. ١كل استيكواقعيت اجتماعي : توان چنين پاسخي داددارند؟ مي
اگر اين مسئوليت را . باشدي جنگ در برابر تمامي رويدادها مسئول ميي جبههبه اندازه
ساده و ناچيزيك ابزار است و وم است كه از اخلاق علمي محرننمايد، پس بدان معناحساس 
هاي طبقاتي سخن بگويد، بلكه حتي نام جنگهتواند بتنها نميبنابراين نه. باشدنظام مي

علم، صفتترين اساسي. باشدداشتههم را بودنعلمييايدهبرخورداري ازحقتواند نمي
٢نمادست كه بزرگجابدقيقاًخصوص،در اين . استو راستيصحت] برخورداري از[يايده

سرمشق وهمانند) م سوزانده شدم در ر.ب١٦٠٠كه در (را٣برونويعنياخلاق علميتاريخيِ
وجه ن دفاع صورت نگيرد، به هيچاز اعتقاد راستي،شدناگر به قيمت سوزانده. الگو نشان دهيم

سخن )م استپژوه و عالناپذير براي انسان علمكه موردي اغماض(توان از عشق به علمنمي
!م شدتوان عالبه علم نيز نميورزيدنبدون عشق. گفت

زماني كه پژوه تاهر انسان علم. نشان داديديگرعنوان الگويتوان منصور حلاج را بهمي
ي سربازي كه در جبهه نشود و حداقل به اندازهقادر به حل مسائل حياتي دوران خويش 

٤مدارياخلاق، كندمرگ و يا با اسارت پرداخت ميخوردنش را با جنگد و بهاي شكستمي

براي . يدك كشدخود بامحقانهتواند اين صفت را ، نميخود را نشان ندهد و نپذيرد
،زيرا سياست.بر همان منوال و حتي بيشتر مصداق دارددقيقاً گفتهمداران نيز اين سياست

خواريجويي و رانتي براي رانتابزار؛حل مسائل اجتماعي استيابي و چارهقرارگاه اصلي 
كارپردازو نه يك (مدار باشدسياستكسي كه به اين وضعيت درآمده باشد، اگر حقيقتاً. نيست
اي بسيار بدتر از است كه نتيجه٥ي»سيزيف«كردن است بلكه قابل اخراج، نه تنها )دولتيناچيز

اي گشته، هنوز هم دچار بمباران هستهاگر انسانيتي كه . نمايدحمل ميدوش خودمرگ را بر 

١Sosyal gerçeklik bir bütündür.تكه نيستواقعيت اجتماعي، يكپارچه است و تكه.
.رودكار ميآمده كه در فارسي نيز به شكل آبد يا آبده يعني تنديس، امر عظيم، شيء غريب و مجسمه بهabideي عربيدر متن واژه٢
٣Giordano Brunoجوردانو بورنو
٤Ahlâkîlikت؛ اخلاقيبودن؛ پايبندي به هنجارهاي اخلاقياخلاقي
٥Sisyphos :سوي قلّه ببرد ولي هربار اندكي را بر گُرده بگيرد و بهاي كه از طرف خدايان مجازات گرديده تا سنگي شخصي اسطوره

.كشدغلتد و وي به ناگزير دوباره آن را بر دوش ميمانده به قلّه، سنگ فرومي



آناني كه عكس اين را . نباشد، انسانيتي مرده استي از اين امرصحيحگيرينتيجهقادر به 
.جامعه را بشناسنداند حيات انسانيِوجه نتوانستههيچند، كساني هستند كه به امدعي

ي اجتماعي را به اندازهي طبقه و ملت بلكه قبل از آن طبيعت تنها پديدهكه نهييهاآن
چيزي . مدارپژوه گردند و نه سياستعلمتوانند بدانند كه نه ميخوبيبه، بايد اندنشناختهكافي 

علمي و سياسي بسيار مهم مداريِويم اين است كه مسئوليت و اخلاقخواهم بگكه مي
دشوارترين نويسم كه مي١ي»سلول اندر سلول«اين سطور را در شرايط مجازات . باشدمي

تنها ارزشي كه مرا سر پا نگه :گفتن اين نكته دين من در قبال انسانيت است. شرايط است
ها و آلام زندگي و هت كاهش شديدترين تلخيجاست؛ به علم ورزيدنعشق،داردمي
. ي ديگري وجود نداردبه علم چارهورزيدنعشقجزجمله مرگ، از

٢تديانَـ طبقه و آ

يا [برآمدگاهي، باز هم به منبع ديانتواقعيت محسوس بين طبقه و ٣سازيممفهوجهت 
توليدي تشكيل شهر و دولت، از نظر ي سومر به اندازهنمونه. گشتآن بازخواهم]اُرژينال

تر از منبع در سطحي بسيار گستردهباشد؛ طبقه و ايدئولوژي نيز بسيار جالب و آموزنده مي
اي اينكه كاپيتاليسم اروپا همچون مقوله. برتري را در خود دارديـ روم عناصر آموزندهيونان

تنها براي نهموشكافي صورت گيرد،طبقه و ايدئولوژي آندرو برآمدگاهي پذيرفته شود 
، )جمله علم و فلسفهو از(هاي ايدئولوژيكگردانندگان فعاليتماركسيسم بلكه براي تمامي 

توان از آخرين مشتق واقعيت بسيار آشكار است كه نمي. دهدبزرگي را تشكيل مي٤مانع
سعي خواهم . آن استنتاج صحيحي نمود] اُرژيناليا[برآمدگاهييي مقولهبه اندازه،اجتماعي

از عبارت ي كاهنواژهفراتر ازاند،دلمشغولايدئولوژي، علم و فلسفهبهكساني كه برايكرد 
روي يسومريان چه چيزميان در ديانت،از نظر طبقه و . ي سومري استفاده كنمهاايدئولوگ

متعين و ياز مقوله«روش ،هايمگرفت؟ در ارزيابيآنتوان از هايي ميداد و چه درس
.را برخواهم گزيد» دمجريسوي مقولهبهمحسوس

، سياست و دفاع تصاده ايدئولوژيك بودند، امور اقها كه در عين حال قرارگادر زيگورات
اين فعاليتي اقتصادي است و ديگري سياست و «گفتند شده و نميدهيتنظيم و ساماننيز 

واداشته شده و از فعاليتها به انسان. كنندها را از هم تفكيك توانستند ايننمي. »دفاع
اقتصاد به عبارت امروزين(سياستريزي ي برنامهدر زمينه. شدميدفاع ،هاي توليديحوزه

.ي امرالي با مجازات سلول انفرادي مواجه گرديده كه در واقع نوعي سلول در سلول استي كتاب بارها در زندان انفرادي جزيرهنويسنده١
داريديانت يعني دين/ بودن؛ حيث ديني؛ دينيتآمده؛ دينيDinsellikي متن واژهدر ٢
٣Kavramlaştırma :به حالت مفهوم درآوردنگرداني؛ پردازي و مفهوممفهوم
آمده است؛ وضعيت نامناسب، هنديكاپ، مانعهHandicapي انگليسي در متن واژه٤



كليتها درون يك آنجملگيباشد؛ ميملموسبسيار ايشيوه. شدنيز اقدام مي)سياسي
ساختبدون گوياكهدادند پيداست حتي به ذهنشان نيز چنين تصوري را راه نمي. بودند

از هرچيز مركز پيش،زيگورات. وجود داشته باشندبتوانندـ دفاع زيگورات، اقتصادـ سياست
و مفاهيم،به احتمال بسيار.شدندميساختهو اعتقادات مفاهيمدر آنجا . استايدئولوژي توليد

ي هزاران سالهنوسنگيي از جامعه)يافته از دوران نوسنگيعنوان مواردي ادامهبه(اعتقادات
. در ميان بودگذار از آن جامعه مربوط بهمسائلاما. شدندهلال حاصلخيز، گردآوري مي

توانستند از اعتقادات و هنجارهاي مربوط به مفاهيمي كه كسب كرده بودند، دقيقاً ن نميبنابراي
پيشدر برساخت اجتماعي . سازيشان ضروري بودبه همان نحو استفاده نمايند؛ متحول

بارآوري توليد مازاد ناشي از ١ترين سهمبزرگنامحقانه، كساني هم وجود داشتند كهرويشان
شكم نيز وجود داشتند كه به قيمت سيركردننمودند و كسانيصاحب ميرا تو حاصلخيزي 

هر لحظه ممكن بود كه از داخل و . نيز لازم بودنديهمچنين مدافعان. شدندبه كار واداشته مي
مسئوليت آن . شد، چنين چيزي بودنظمي كه برساخته مي. خارج يك عصيانگر ظهور نمايد

و آزاد قبيله طلببود كه از هر نظر با انسان مساواتمطرحاجتماعي يبرساخت. سنگين بود
.متفاوت بود

فاقد ي انسانيِجامعه.استذهنيت و اعتقاد ]برخوردار از[يي انساني، جامعهفرد و جامعه
دار موضوعي الويت،بنابراين ذهنيت و اعتقاد. استداشته نوجود هرگزذهنيت و اعتقاد،

آفرينش. واداشتبه فعاليتتوان جامعه را ، نميجنبهاين دربدون كسب موفقيت . باشدمي
از ابداعات . آوردجاي ميهبآميز اي موفقيتگونهبهدار را ي اولويتاين وظيفه،ايدئولوژيك

ي مادر به دين ايزدبانوتحولي از دين دگرگوني و . هاي سومري آگاهي داريمايدئولوگ
خداي هر قبيله به از ز توتم زميني به خداي آسماني، ، ا)ي مردسالاربازتاب جامعه(خداي پدر

اتحاد شهرها بودندـ صورت يكنندهبازنمودكه خداي شهر و خدايان عمومي زمين و آسمان ـ
ده است از دو حوزه تغذيه خداوند در نظر گرفته شو مفهوم معنايي كه براي اصطلاح . گرفت

يعني از همان (آيندجامعه و انسان پديد ميجزي بهكه از هر چيزايماژهايي] ـ١[: دنمايمي
. ها و اعتقادات مربوط به طبيعت اجتماعيانديشه]ـ٢[؛ )ناميمچيزي كه آن را طبيعت اول مي

]بخشي[ابزارهاي نوين مشروعيت. نماينداين امر را پيشاهنگي ميكهنعناصر فرهنگ معنوي 
برساخت اجتماعي نوين را مقتضياتوتغذيه نموده از اين منابعو ديناسطورهيعني عناصر 

افتد،چون مقبول . يابددامه ميفعاليت ايدئولوژيك تا زمان كسب موفقيت ا. كشندپيش مي
، شوندميانساني آن تعيين گماشتگان، گرددريزي ميطرح، مراسم آن شودمينهادينه آنگاه

.سهمي بيش از حق خودو كنايه از! لفظاً يعني سهم شيركار رفته؛بهAslan payınıدر متن اصطلاح ١



به بخشين كارها جهت تداومتمامي اي. دشونساخته ميو معابدي گردندميقربانياني پيشكش 
ختن به موضوع پانتئون يا ايزدستان متشكل از پردا. باشدميتازهو سودمند پربازدهي جامعه

اما . طلبدآن، فرصتي ديگر ميمابقيو ١»ماردوك، اينانا، خورساگان، انليل، انكي، نين«
مورد . ه استاجتماعي بود]يابي[با هدف مشروعيت،آشكار است كاري كه صورت گرفته

خدايان قديمي گشته ) پانتئون(منظم نوين خدايان كه جايگزين نظمهم در اينجا اين است كه 
.سازدمنعكس ميكرده و يا بازنمايياست، چه چيزي را 

ي است، سخني اشتباه فرهنگ ماديدهندهبازتابمعنوي) فرهنگ(گفتن اينكه جهان
آب برپيداست كه يك بازنمايي نظير انعكاس تصوير گاو . اما چگونگي آن مهم استنيست 

بسيار متفاوت صورت ايگونهبهمعنوي بازتابي ساده نيست بلكه بازتاب. مطرح نيست
هاي محضبازتاب«و »برساخت«. سازدبرساختي حقيقي است كه انسان را انسان مي. گيردمي

مكرر اصطلاح خدا دارم، زيرا سعي بر واشكافي و تحليل. اشندبمفاهيمي متفاوت مي»و خشن
رويكرد ژرف يك .يابداست كه مطابق زمان و مكان معناي آن تغيير ميمفهومي

نبايد . ورزداحتراز نميهويت اجتماعي است، خدا همان ايماژ ، از پذيرش اينكه شناختيجامعه
نيز ٢زيراتميحد ذراتتا ايماژپيگيري اين . منگاريابيمايهو كمهويت اجتماعي را سادهايماژ

در جستجوي ـ سوئيس٣علمي سرنهاي در آزمايشگاهاكنون نيزحتي هم. گرفته استصورت 
بازگويي . باشندميدهد، ميه را تشكيل مادساختاركه٤»]الهيي يا همان ذره[higgsيذره«

١En, Enlil, Enki, Ninhursag, İnanna, İshtar, Mardokهورساگ، كي، نينليل، ئنئن، ئن: شوندبدين صورت نيز تلفظ مي

اينانا، ايشتر، مردوك يا مردوخ
.دنياي كوانتوم همان دنياي ذرات بسيار ريز اتمي است. منظور از زير اتمي، ذرات بسيار ريز اتمي است٢
٣CERN :باشداي و فيزيك ذرات بنيادين ميهستهي فيزيكي آزمايشگاهي در زمينهترين مجموعهاي اروپا؛ عظيممركز تحقيقات هسته .

ترين هدف مهم. اي شكل گرفتتوسط سازمان اروپايي تحقيقات هسته١٩٥٤در سال . قع استاين مجموعه در حوالي شهر ژنو سوئيس وا

درصد سرعت نور در دو ٩٩دهنده تا هايي با نام شتابي اتم را در تونلدر آزمايشي پروتون يا هسته. آن كشف رازهاي سرآغاز جهان است

ي كه موسوم به ذره» هيگز«اي با نام بوزون ها با همديگر، ذرهد اين پروتونآورند تا مشاهده شود كه از برخورجهت مختلف به حركت درمي

.بنگ اثبات خواهد شدي مهبانگ يا همان بيگي بوزون هيگز توليد گردد آنگاه درستي نظريهاگر ذره. آيد يا نهالهي است، پديد مي
٤higgs parçacığı /تمام جهان ما و حتي خلأ را نيز ) شدهني به نام پيتر هيگز نامگذاريداكه به نام فيزيك(اي، ميدان هيگزطبق نظريه

بوزون هيگز با ذرات بنيادين اطرافش واكنش صورت . است) higgs(اين ميدان پر از ذرات بنياديني به نام بوزون هيگز. گيرددربر مي

كند كه آن ذره چقدر جرم داشته يادين پيرامونش معلوم ميهاي هيگز با ذرات بني هيگز، نوع و توان واكنش بوزونبر اساس نظريه. دهدمي

باشد كه اينكه فوتون تقريباً فاقد جرم است به اين علت مي. ها با بوزون هيگز استيعني جرم الكترون به دليل توان واكنش الكترون. باشد

ي دنيا را پر باشند و همهميدان هيگز ميجايهاي هيگز در همهچون بوزون. باشدهاي هيگز بسيار ضعيف ميواكنش آن با بوزون

طور دايم در حال لذا يك ذره نظير الكترون يا فوتون فارغ از اينكه در كجاي دنيا قرار دارند، به) مانند آب درون يك آكواريوم(اندساخته

دارد و در آزمايشگاه ديده نشده و حاصل اين ذره فعلاً در سطح تئوري وجود. باشند و در نتيجه جرمي ثابت دارندواكنش با بوزون هيگز مي



شناسي در اينجا جامعه. خواهد دادهاي مفصلي را به خود اختصاص جلد،داستان آن
تلقي ي انسان مادي سادهيتودهجامعه را نيز متشكل از يك . نمايموضع نمييپوزيتيويست

رويكرد مذكور متوجه هستم كه كاملاً. كنمپوزيتيويستي پيشه نميرويكرد. كنمنمي
هويت اجتماعي، اژايميمثابهبهتوانم بگويم كه خدا حتي مي. استگرايي دين١ترينمحض

توان گفت همان چيزي است كه نيست همچنين مي.ه استميليارد سال٨/١٣مجموع كيهان
اين نكته را جهت . خشك هم ندارمقصدي مبني بر وضع يك متافيزيك. نخواهد گشت

گونه همان. گيرندميناچيز و سادهآورم كه موضوع را به آناني بر زبان ميسازيخاطرنشان
خدا نيز مفهوم، ترين هوش استـ انرژيِ داراي منعطفماده] يا سياليت[يابيجريانكه جامعه

تواند به قدر دلخواه بدان بار هرآنكه بخواهد، مي. اشدبـ انرژي ميمعنامفهومترين منعطف
، )بناميمفلاسفهها را توانيم آنمي(اندرا پيشه نموده٢]آفريني[معناهنركه يآنان.معنايي بدهد

معناآفريني و استادان فلاسفه،ي پيامبران نيز حداقل به اندازه. متخصصان اين كار هستندچونان
.اندتوليد مفاهيم

با تقريباًبري و اجراي اينچنينيِ امور را پيشدر مورد تمدن سومر اين است كهنماامتياز
نشوونمايي كهن سومر، ي تمدي نمونهاي به اندازههيچ نمونه. دهدعرياني تمام نشان مي

باشكوه بازتاب همه ساده و به همان اندازه نيزاينداشته راي معنويحوزهرو بهي فرهنگ ماد
. ، ناچار از باور كردن و دانستن نيستنخواهدكسي كه :اين استادعاي من. نداده است

ه اصرار تأكيد ب. يافته استو ترقياي است كه رشدطبقهسازيِخودـ الوهيپانتئون سومر، 
، يابي تمامي اديانجهتنقش ريشه را در . روشن استشفاف و اين مورد بسيار : نمايممي

توسعه هزار سالهپنجي داشته كه بعدها در طول تاريخ تمدن مركزيومو علها، هنرهافلسفه
. استبالاترين طبقه، پانتئون خدايان . باشدواقعيت ميهمينن خود زيگورات مبي. انديافته
ترين پاييناست؛] آفريني[هنر معنااجراكنندگانخدا و٣سفيرانآن كاهنان، ي مياني ازطبقه

در تمامي آيا. شوندـ بردگاني است كه به كار گماشته ميترين بندهمرتبهونطبقه نيز مكان د
طبقاتينظمشويم؟ آيا رو نميهروب»ـ بندگانسفيرـ خدا«گانه يعني نظمسههميناديان با 

ي بالا را طبقه»كاهن+ مدير سياسي+ نظاميشخص «در حالي كهنيست؟گونهاساسي همين
نهادهاي + بروكراسي+ي متوسط طبقهرا واسطهي ي مياني يعني حلقه، طبقهدهندميتشكيل 

اگر برخوردهاي بزرگي در بين ذرات بنيادين ايجاد شود، احتمال دارد در شرايط كائوتيك و آزادشدن انرژي . باشدمحاسبات رياضياتي مي

.گويندي خدايي ميي هيگز، ذرهبه ذره. حاصل از اين برخورد، شانس ظاهر شدن اين ذره فراهم آيد
ترينترين؛ خشنوسختسفت١
٢Anlam sanatı
٣Elçiرسول، سفير، واسطه



ترين مرتبه را به آناني كه پايين.دهندتشكيل مي) هادانشگاه، معبد و رسانه(بخشمشروعيت
پرولتر،: مانندباقي مياولي كه خارج از دو طبقهاندتمامي كسانيدهند،خود اختصاص مي

.و غيرهروستايي، كارمند، محصل، زن، كودك، بيكار
هاي چنداني را آيند، نتوانند دروغكه پس از آنان ميمعناآفرينانيسومريان براي اينكه 

، چيزي سادهگويموقتي مي. اندبرساختهل درك شكلي ساده و قابي مسئله را بهببافند، جوهره
را سازيپردازي يا اصطلاحمفهوممنظورم اين است كه هنر . كنمشبيه بازي تئاتر را قصد نمي
رسيم، اد، بابل و آشور ميهاي آكهنگامي كه به امپراطوري.اندبا استعدادي برتر اجرا نموده

آغاز به بالا رفتن و قرارگيري در چندخدايييك خدا از ميان پانتئون م كهكنيمشاهده مي
آشكار است كه . دهدميآنان را دستيار خويش قرار نمايد و جايگاهي فراتر از ديگران مي

نوبت به شاهاني وقتي. گرددزي مييابد، پانتئون نيز مركمركزيت مينفوذ و نيروهرچه
نيز »خداييمطلق و تك«، راه بر اعتقادات استقانون و مقررات انرسد كه هر سخنشمي

ي شمار به اندازه. دارداي يك خدا ، هر كلان و قبيلهنوسنگيي در جامعه. شودگشوده مي
آيد، و به حالت متحد درميشودميهرچه جامعه بزرگ . كلان و قبايل، خدا وجود دارد

شوند، تشكيل مينفره ي تكهابالا و حتي مديريتردههاي و مديريتگرددميهرچه طبقاتي 
يا [نمايندگي. نمايدمييابيآغاز به كاهش» يك«سوي هاز كثرت بنيزمانشمار خدايان

تأثيرش را از ي زنهمچنين هرچه جامعه. يردگصورت ميشفافبسيار ايگونهبه]بازنمايي
.آيندپديد مي»مرد، پدر و جد«خداي . يابدنيز تغيير ميماندهد، جنسيت خداياندست مي

شك، مرحله بي. استوارهشما يا طرحچيزي كه سعي بر ترسيم آن داريم، يك 
شان را هنگامي كه دينكاهنان . بسيار بغرنج و مملو از منازعات گذشته استايگونهبه
هاي دوران خويش را ، سطح اعتقادي انسانساختنداي بسيار نزديك به متولوژي برميگونهبه

، اين بود كه نهفته بودچيزي كه در بنيان پيروزي آنان . دادندار قرار ميكيشالوده
يافتند، دين هرچه جامعه و افراد آن تغيير مي. زدندمتناسب با دوران را رقم مييهايبرساخت

ي بسيار مهم اين بود كه كساني مقوله،از طرف ديگر. گشتميو دگرديسينيز دچار تحول
خود موافقو اعتقادات شخصيهاانديشهيان را با منافع،ي خداشبكهكه اين آيندميپديد 

تواند بدون هرگز نميبرخورد منافع ، هم در درون جامعه و هم خارج از آن. بينندنمي
در اديان و خدايان درگير ،فرد و طبقات درگير. صورت گيردتأثيرگذاري بر اعتقادات

يكاقدام به بدون : اجتماعي را دانستيقاعدهاين خوبيبهبايد بسيار . يابندبازتاب مي
با دست.پذير نيستاي امكاني طبقاتي جدي، هيچ مبارزه]آفريني[هنر معناي عظيم در مبارزه
عكس آن نيز .هرگز قابل تداوم نيستندمبارزات ماندگار و قوي و محروم،هاي خاليو دل



ميان سازگاري و صلحرهگذر، از اجتماعيهاي عظيمو صلح١هاسازگاري. باشدصحيح مي
.شوندميبرقرار] آفريني[معناعظيمهنرهاي 

با راه افتاد، خدايانشان را نيز بهاز شهرهاي سومري مانهنگامي كه ماشين تمدن مركزي
هاي طي سالدر دوران بحران بابل مدارقدرتنيروهاي در دگرگوني.نمودخود حمل مي

يك به حالترا نيز انشعاب راه، از نظر ديني اصليخطوطلي جدي در بدون تحوم،.ق١٦٠٠
نسبت به نظم موجود » ]اعتقادي[شك و سقوط«بحران و سقوط، به معناي بروز . درآوردگزينه 

نيز چنان امريست كه ممكن نسبت به خدايان موجود در پانتئونو سقوط اعتقاديشك. است
.نبود بازتاب نيابد

ـ ظهور دين ابراهيمي بـ 
ي بحراني مشابهبا يك دوره) بالاشاه و مديران رده(بابلينمرودهايتوان حدس زد كه مي
هايي در مورد هزاران سال قبل روايت. باشدتاريخ واقعي در دست نمي. رو گشتندهروبهمين 

يتفاسيريمتوانامروزين ميپرمعنايقرار دادن معيارهاي علميِسرلوحهاما با . وجود دارند
، استپردازيكه تاريخ يك هنر تفسيرتوجه داشته باشيماگر . ارائه دهيمواقعيتنزديك به 

.سنجيده خواهد شدواقعيتبه بودن آننزديك] ميزان[از راهبدون شك نيروي هر تفسير 
تفسير اقدام به . كرده، اورفاست) ظهورهجرت و يا (كه ابراهيم از آن خروجايناحيه

همچنين اگر . يك نمايدتواند ما را به واقعيت دين ابراهيمي نزدي تاريخي اورفا ميهجامع
را در پرتو ظهور وي طي آن صورت گرفتهشوداي كه تخمين زده ميي زمانيمقطع و دوره

نبايد . واقعيت نزديك شويمديگر بهيك گامتوانيم تفسير نماييم، ميجهانشمولتاريخ 
.زيرا چنين واقعيتي وجود ندارد؛را در سر بپرورانيم» ٢وكمالتمامواقعيت «سوداي 

وسيع آن، پس از چهارمين عصر يخبندان، براي يناحيهلحاظبهاورفا ژئوبيولوژي
از طريق . باشديك اقليم آبياري طبيعي برقرار مي. مانداجتماعات انساني به يك بهشت مي

اش يك العادهفوقجانوري پوششبينيم كه با پوشش گياهي وهاي علمي مربوطه ميفعاليت
كه انسانيت پس از صدها هزار سال اي توان در اين مرحلهمي. باشدي بسيار جذاب ميمنطقه

همچنين مسير . ا در اين مكان داشت، انتظار يك انفجار رگفته استبه زبان نمادين نيز سخن 
برخاسته از ريف شرقي آفريقا بوده و موقعيت ايستگاه پراكنش انسان انسانبرداشتنِ عظيمِ گام

خواهند تحسينآن را ز تجربه،برخوردار اهايشرايطي دارد كه انسان. داراستدر جهان را 

١Uyum معادلHarmonieبودن، هماهنگي، سازش و توافقدر انگليسي؛ هارموني، موزون
٢Tam gerçekواقعيت تام



انسانيت حفاظت و توالد براي، تغذيه، سكونتآل ي ايدهتوان گفت كه يك منطقهمي. نمود
.باشدآن دوران مي

تپه به يهاي گوبكلكه در حفاري١هاي سنگيشده كه تاريخ ستوناثباتطور قطع هب
اغراق . ده هزار سال قدمت دارندقطعيت يافته است، حداقل دوازهادست آمده و معبدبودن آن

چنان معبدي، بدون وجود ساختن زيرا .سال پيش ببريم١٥٠٠٠نخواهد بود كه قدمت آن را تا 
علمي با تفسير تشخيصاين . ممكن گرددتواند فرهنگي هزاران ساله نميي پشتوانه

يك نظام وسهزار ساله بدينپانزدهي بيش از يك دورهاز. باشدميمنطبق ژئوبيولوژيك
هر قبيله داراي . باشدنظام قبيله مييبازنمودكننده،زيرا معبد.مطرح استنيرومندايقبيله

. مشابه آن نيز موجود باشندزيرزمينيهاي نمونهاحتمالاً. باشداي كوچك مييك معبد دايره
يافت ياي مشابهدايرههاي معابد نيمنيز بازمانده» انحر«هاي كوچك نزديك به در تپهمثلاً
] مذكور[هاي سنگيان امروزين نيز تكنيك ساخت ستوننشينروستائيان و حتي شهر. شوندمي

معبد زيربناي. كردندهاي آن دوران در وضعيتي پيشرفته زندگي ميانسانپيداست. را ندارند
كه اين در حاليست. است) دوران ظهور اسلامدر(مكهتر از پرستشگاه ل بار بزرگچه

بنابراين قدمت قداست و نقش . ي سنگي استپرستشگاه موجود در مكه، يك بناي بسيار ساده
حجم و هم هم نظر نقطهاز .هزار سال پيش حدس زدنزدهتوان حداقل تا پامركزي اورفا را مي

،سليمان پيامبرتوسطم و .ق١٠٠٠اولين معبد آن در اواخر (تنها از مكه بلكه از قدسنهزمان،
دوران آني جهانشدههاي مقدس مشابه شناختهامي حوزهو تم) ريزي شدداوود پيسرپ

تا دوران ابراهيم، ناحيهشخصي من اين است كه آن تفسير. باشدميتركهنتر و بسيار بزرگ
.اي باقي مانده استهزار سالهموقعيت مركزي حداقل دهدر 

مهم » مركز«در اينجا اصطلاح . باشداله ميهزار سي يك مركز جهاني دهااين دوره به معن
ـ پيرامون در ي مركزكنيم كه رابطههزار ساله نيز درك مياز اصطلاح تمدن بيش از پنج. است

در تاريخ . تواند وجود داشته باشدمركز نميفاقدتاريخ. باشدجهانشمول، مستمر ميتاريخ 
هيچ . ـ پيرامون صورت گرفته استمركزروابطهاي بسياري در جاييهجابلغزش و ،تمدن

قرارداشتن درلحاظاورفا از يناحيه. نيستموقعيت مركزي هزاران ساله داراي مكاني 
خصوصيت ديگرش، . همتاستبي، مكاني زمان آنت اولين مركز انسانيت و مدتموقعي

شايد برخي از خارج آمده و در آن . هاي موجود در آنجاستانسان٢بودن]يا اصيل[اُتانتيك

١dikilitaşشكلهايِ ستونيْسنگيادمانصورت ها بهشناسي آزادي از آندر كتاب جامعه)dikilitaş anıtı (نام برده شده است.
٢Authenticity : اصليت؛ اُتانتيك يعني داراي قدمت، باستاني، ارژينال؛ منظور از خلق اتانتيك اين است كه هميشه اهل يك مكان خاص

.اندبوده و از خارج نيامده



اينكه . اندبودهناحيه اند، هميشه در آن سكونت گزيده باشند اما خلقي كه آن معابد را ساخته
اريخ كسب نام اي كه در تي قبيلهاولين جامعهيمنزلهبهـهوريانسكونت ي اصليحوزه
ـ كانيـ سريواشوكاني(الاصلهاي هوريمپراطوري ميتانيبوده و پايتخت ااورفا ـنموده
را اُتانتيكاست، به ما امكان درك هويت اين خلق ناحيه يافت شدهدر اين ١)پنارجيلان

به طور قطع در تمامي ابعاد ظهور . باشدهمچنين در موقعيت مركز هلال حاصلخيز مي. دهدمي
ي تمدن سومر و مصر نقش در تغذيهويژههبگرفته از هلال حاصلخيز و گ سرچشمهفرهن

هايي روايتجملهاش با بابل بايد ازمسافرت ابراهيم به مصر و رابطه. استاصلي را ايفا نموده
٢هاييدانيم خاستگاه هيكسوسمي. نمايندمحسوب گردند كه واقعيت مذكور را تصديق مي

معابد . نيز همين ناحيه است)م.ق١٨٠٠هاي سال(كه در مصر خانداني را تأسيس نمودند
جملهازمهماني نيزتوان فهميد كه فرهنگ هديه و مي. اندرا نيز آشكار نمودهيديگرواقعيت 

از معابد . دهدتجارت را نشان ميپيدايشهاي اين واقعيت سرنخ. باشندامور مهم معبد مي
هنگامي كه به كيفيت . اندهوستد را داشتين مراكز داديابيم كه معابد نقش اولسومري نيز درمي

و ملموسبيشتر مشخصهرچه نماييم، اين واقعيتتجاري موجود در ظهور ابراهيم توجه مي
خوبي بهبينم، زيرا ابراهيم را چندان مهم نمي]دوران[هاي پس ازشمردن استدلالبر. شودمي

.بر آن واقفيم
: ي سه نيروي تاريخي آن دوران قرار داردم در ميانه.ق١٦٠٠هاي اورفا در سال

هايي كه در آناطولي هيتيت؛باشدـ آشور ميـ بابلي سفلي كه تحت كنترل سومرمزوپوتاميا
تازگي نيرومند بهها در مصر كهو خاندان نوين و باشكوه فرعوناند؛نهادهمياني رو به ترقي 

موقعيت حاصلخيزترين مركز برخورداري ازضمنن دوران از همااورفا، يحيهنا. اندشده
بعدها . رودش مينيز پي٣ژئوپوليتيكترين مركز ، در مسير رسيدن به مهمكژئوبيولوژي

تاريخي ينِي آغازدر مرحله. كردن اين خلأ ژئوپوليتيك، رو به ترقي گذاشتندها با پرميتاني
مناسبات و شكوهمند اولينعنوان دوران هآن را ب،تاريخكاوفژرهستيم كه اولين ناظران 

ها صورت بين فرهنگپرتراكميستد هم دادو. نمايندارزيابي ميها ديپلماسي بين تمدن
ايست كه طي آن تجارت برهه! گيردوزيدن ميعيار تجاريگيرد و هم يك طوفان تماممي

از همديگر عروس فراوانيبهبارها در. شودسنتي و نهادينه مي،يك فرهنگهمچون

١Waşukani-Serêkâni-Ceylanpınarباشندمي» تركي«و » دي امروزينكُر«، »هوري«هاي سه نامگذاري مذكور به ترتيب به زبان /.

.ي كتاب حاضر نيز اهل همان منطقه استاورفا در شمال كُردستان واقع است و نويسنده
٢Hyksos
٣Geopolitics :ريزي سياست خارجي يك كشور با مدنظر قرار دادن عوامل جغرافيايي و علم سياست جغرافيايي؛ جغرافياي سياسي، طرح

.يابدمنظور جمله اين است كه اورفا از لحاظ جغرافياي سياسي نيز مركزيت مي. جمعيتي آن



را تنها خويشهيتيت. شوندها درهم آميخته و متحول مياديان و ايدئولوژي. گيرندمي
كه در آن دوران نياز بسياري بدان » پرورش اسب«مركز . كنندعنوان مي» سرزمين هزار خدا«

است كه در ١باسي مهتريِي پرآوازهيك ناحيه. ناحيه استشد نيز همين احساس مي
.استجريان حال در ايي اوج نظام قبيلهمرحله. شودياد مي٢»كيكولي«ها از آن به داستان
و سرايي، ترانهخوانيي آوازدر حوزهپس قداست ديني، بلكه در پس هنرنماييتنها در نه

در پس . داردحضوري تاريخي و فرهنگي جبهههمينساز، دهل و سرناي اورفا نيز نواختن 
يك ابراهيم بوده يا هزار اينكه شخصِ ظهوركرده. واقعيت نهفته استهمينظهور ابراهيم نيز 

اين مسئله چندان مهم هم نيست؛ مورد مهم . ، اصلاً موضوعي شفاف و روشن نيستابراهيم
صنعتي حالتبهمحيط بسيار پوياست و تجارت را . باشدوجود گرايشي قوي در آن دوران مي

مورد . كه نهادينه گشتهاستي تاجري تنها يك فرد از طبقه،ابراهيم. رسود درآورده استپ
از اين ناحيه. تجارت حيوانات بسيار رونق دارد. ستاهاشدن تجارت بين تمدنمهم، نهادينه

روشن . باشدهايش در حال حركت ميابراهيم همراه با رمهكهباشد؛ چنانظر بسيار مساعد مين
به مصر، در سرشت تجارت اينچنينيمسافرت هزاران تاجر . باشده تاجر حيوانات مياست ك

فروخته شده عنوان بردهاينكه يوسف به. جريان استدر تجارت بردگان نيز . وجود دارد
توسطخريد هاجر . مطرح استنيز ٣ي تجارت زنان و كنيزيمسئله. است، معنادار است

.باشدگرانه ميدر اين مورد روشننيزابراهيم 
از فرهنگ . قبيله استپيشوايخود او . نيرومند استاي قبيلهدارايهمچنين ابراهيم

. اي داراي يك خداستگردد كه هر قبيلهك ميدرخوبيبهباشكوه معبد بسيار العادهفوق
داردـ در ناحيهكه سعي در كنترل ي ابراهيم با خداي بابل ـقبيلهبسيار آشكار است كه خداي

در حال انفرهنگ خدايدر ، برانگيزكشمكشي منافع ماد. سر خواهد بردبهكشمكش 
لحاظست از »اورفا«كه در » اور«ي به احتمال بسيار واژه. يابدبازتاب ميواكشكش
. مشتق شده استاندر زبان سومري) تپه(از صفت و يا اسم اور،]يا اتيمولوژيك[شناختيريشه

گذاري اين نام. باشديم» زارتپهگاهي بر فرازسكونت«داراي معنايي نظيراورفا احتمالاً
مشخص كاملاً. باشدي اتنيكي ابراهيم ميموضوع ديگر مورد بحث، ريشه. صحيحي است

ي كاملاًيك منطقهاز اين نظر همانند حالت امروزينش ،ناحيه. نيست كه هوري است يا سامي

) ي اسبدهندهتيمارگر و پرورش(= يعني مهترseyisعربي ي نيز همين واژه» سياست«ي ي كلمهريشه. آمدهat seyisçiliğiدر متن ١

. است كه تعميم يافته
٢Kikuli
گيجاريه٣



عبراني از زبان .قبيله و فرهنگي وجود ندارد كه مختلط نباشديچهتقريباً. بوده استمختلط 
.اندگر اختلاطهايي است كه تا حدودي تداعي]واژه[شناختي، آكنده از نمونهريشهنظر 

ازبرشدهصورتهبرا كه منتسب به كتب مقدس است،همگي ما داستان مربوط به ابراهيم 
؛با نمرودواكش وي كش:اند نظيرچارچوب آمدههميندر عناصر داستاني بسياري. دانيممي

ي اش در نتيجهرهايي؛آتشدرانداختن ويقصد نمرود جهت؛هاشكستن بتاقدام او به 
محتملاًكه (؛ كنيز وي هاجرـ فلسطين امروزينكوچ به اسرائيلكردن وي؛هجرت؛معجزه

شود به پس از زادن اسماعيل ناگزير مي)فرهنگي بومي نزديك به عربيت بودهخاستگاهش
زاده؛ ميلاد يعقوب پسر اسحاق يكي اصيلي »سارا«شدن اسحاق از جوار مكه كوچ كند؛ زاده

شود؛ ترقي فروخته ميبه فرعون مصر عنوان برده بهيعقوبپسريوسفاز دو فرزند ابراهيم؛
.باري؛ و مواردي نظير اينهاي درعشق و دسيسهي ي وزارت در نتيجهتا به مرحلهيوسف 

بلكه فرهنگ ؛آشكار است كه فرهنگ ابراهيم نه فرهنگ سومري است و نه مصري
تحولي بسيار تغييروحاويِيك عصراما فرهنگي است كه . ستاورفاي هزاران سالهاي قبيله
در صورت تفسير داستان . آورده استوجودبهآن را پيچيده نموده و سنتزي از آن را ،مهم

بابل عنوان والي زمامدارمعلوم است كه نمرود . دست يافتاتوان به نتايجي بامعنن، ميآ
ي پانتئون بابل در جمعي در آن قرار دارند، شعبهدستهصورت هها بجايي كه بت. باشدمي

هرچه باشد . هايي دارنداما مسائل و چالش؛باشدپدر ابراهيم در خدمت نمرود مي. اورفاست
اعتقادات ديني ها وباورداشترودانتظار مي. استناحيهاهل آنايِي قبيلهدهزايك اصيل

و نتيجه. باشدين منافع قبيله ميابراهيم در پي منافع پدرش و بنابرا. مختص به خود داشته است
آتش اين واقعيت را درابراهيمشكني و انداختنآزمون بت. استآن كشمكش و نزاع پيامد 

جهت منافع تمامي قبايل مشابه نبرد ي خويش،علاوه بر قبيلهبنابراين. دهدب ميآشكارا بازتا
دوستانه انجام اي بومي و ميهنم بابل، مبارزهبه نوعي در برابر كولونياليس. ايدنمرا رهبري مي

قرارگاه ايدئولوژيك آن است؛ در پي است؛اين جنگ يِيي معناپانتئون بابل، جبهه. دهدمي
ي ايدئولوژيك ابراهيم نيز فرهنگ معنوي قبيله يعني جبهه. باشدهژمونيك مييشايفاي نق

بر عهده را و پيشوايي با توجه به اينكه خود وي رهبري . استقبيلهگرايي و خداپرستي دين
پس از . شوداينچنين هم مي. ان قبايل خواهد پرداختخداياش نيز به رهبريدارد، خداي قبيله

و تواناتري معنا، نمرود بابل به سبب داشتن دولت، جنگ ميان دو جبههدرگرفتن 
. گذراندنشيني ميهايي را با كوچابراهيم به اجبار سال. آيددرميبهميدانتر از مندانهپيروز

، جدي زيرا جنگي كه وارد آن شده. باشندها دشوار ميها و هم سالهم راهبراي ابراهيم، 
نمودن نظام تمدن معناي ردبهشكني، بت. خيزدنت تمدن برميبه مخالفت با س. است

.است) ي رسمي دورانمدرنيته(رسمي



بابل . اندبا تمدن رسمي برخاستهو ستيزهبه نزاعله و شخص، اينچنينبدون شك صدها قبي
. باشندآن دوران است، نيز مشهور ميمربوط به شي كُكه يك نوع نسل» كُشيقبيله«و آشور به 

پرهيبت و حمورابي مشهور، شاه . مطرح استعظيمدرگيري و ناآرامييابراين يك مرحلهبن
شود كه اولين قوانين حقوقي را وضع گفته مي. است) م.ق١٦٠٠الي ١٧٠٠(مقتدر اين دوران

ها در برابر تمدن مستعمرهبخشاز اين جنبه به مبارزات رهايي،ي ابراهيممبارزه. نموده است
ابراهيم به مصر گرديد، شدن يك دليل كه موجب متمايل. اهت داردي امروزين شبكاپيتاليست

طور قطع هب. استبه يافتن متفق ويدومين سبب مهم آن، نيازو احتمالاًتجارت رمه بود
نيز در اين دوران بسيار هازيرا رقابت بين تمدن. نتيجه را گرفتاينيوسف داستانتوان از مي

ـ و بابل) هيتيت(ـ هوريـ مصر، بابلهاي بين هيتيتكشمكش. يد يافته بودو تشدگسترده شده
پيداست كه ابراهيم خارج از نظارت هر سه تمدن در . اندانعكاس يافتهپرشمارياسنادمصر در 

در اينجا . حوالي قدس امروزين كه اقليم آن اندكي به اورفا شباهت دارد، سكني گزيده است
اري به سختي زمين يك گورستان را خريد. داده استحياتش ادامه بهيك مهاجرعنوانبه

يكي ١اش يعقوب، با راحل و لئا دختران لاواننوه. اندوم يافتهتداروابطش با اورفا . كرده است
.، ازدواج كرده استدر آنجااز خويشاوندان نزديك خود

دين ابراهيم به تحولي است كه چيزي كه از منظر موضوع بحث ما حائز اهميت است، 
هاي نمرود، شكستن بت. افتاده استشك و گمان در ابراهيم معلوم است كه. ديده استخود

ديني است؛ هرچند ٢شكستن نشاني آشكار از شكاكيتبت. نمايدصديق مياش را تشك ديني
» غيبنوايي از عالم«ورزي آن دوران، انديشهدر سنت . بازنمود خدايان دين ديگري نيز باشد

تمركزي «رسند، حالت مياز غيبكه نواهايي. ددهجايگاه مهمي به خود اختصاص مي
گويند مي. استالهام زبان.گشايداست كه راه بر برخي الهامات، سرمستي و وجد مي» فكري

كه به او رسيده را ) نوايي غيبي(صدا يا الهاميروايت است. شنيده استنواييروزي چنين 
معناي رتي به زبان هوري باشد؛ بهاحتمال دارد كه اين عبا٣»!وا هو «: استهچنين تفسير نمود

ظار و اميدش را است كه انتاي سنتز نوينييعني خد. »اوست«طور خلاصههو ب» اين هموست«
پيداست كه . گيردميصورت گونههمينشدن موسي و محمد به خدا نيز بعدها واصل. داشت

پژوهش » اوست«ها هنوز هم بر روي عبارتاتيمولوگ. ستاسنت مذكور بسيار قديمي 

١Rahel /Lea /Lavanها براي لاوان كه به نقلي دايي وي بود، كار نمود و در ازاي آن با دختران او ازدواج كرديعقوب سال.
٢Şüphecilikگرايي؛ معادل شكScepticism
٣Wa Hewe»وهاي ديگري به شكل. دهدرا مي» اين همان است«و يا » اين هموست«ي كرمانجيِ زبان كُردي دقيقاً معناي در لهجه» وا ه

اي هدر لهجه» وهيه ئه«و ) Ye evew(»ووهيه ئه«ي سوراني؛ يا در لهجه» وهمه ئهئه«يا » وهمه ههئه«معادل » وهوا ئهئه«شود مثلاً نيز تلفظ مي

.تر كُردي نظير كلهري و لكيجنوبي



مشتركي وجود دارند دال بر اينكه نظرات. استچنيناينتفسير شخصي من . نمايندمي
بسيار حكايت. ه استتحول يافت» يهودي«و از آنجا نيز به ١»هوهي«رفته اين تعبير به رفته

.گونه استبديني خداي مشهور عبراني خلاصه
ج گشته كه مصريان اطلاق يي استخرا»عابيرو«ي عبراني كه از عنوان گفته بودم واژه

اي قبيله٢يد ابراهيمشا. باشدمي» اندآمدهبياباني كه ازهاي غبارآلودانسان«ي اند، به معنانموده
لحاظ كه آن را بهبر دين خود ـوخواندهبود را عبرانيبازسازي كردهخويش كه به رهبري

ي ياد بياوريم كه در جوهرهه ب(را اطلاق كرده باشد»يهودا«عنوان ـعنايي از نو ساخته بودم
چنين تحليلي از بر اين باورم كه فعلاً). ، نام خدا وجود دارد٣همانند اسرائيلدقيقاًي يهود كلمه

با . باشدميابسيار بامعنشسرگذشتي چكيدهي تاريخي و همراه با ريشهتازهپيشرفت دين 
. نمايدشده و خويش را بسيار تنها احساس ميبازسازيرو هستيم كه هاي روبگرايي قبيلهدين
همانند اسلام و اي اگر انقلاب نباشد، قطعاًقبيلهيشدهخداپرستيِ دگرگونگرايي و دين

و گرديدهكه متحول دفاع متعصبانه از قبيله و خداي آن. پروتستانيسم يك رفرم جدي است
، بايد از دشواري و )اكم بودندسامي در آن حومحيطي كه قبايل كنعان(اندبازسازي شده

از اينكه يهوديان از همان دوران قبيلگي به . ي نشأت گرفته باشدبودن شرايط حيات مادسخت
دهند و شود كه چرا به پول و تجارت بسيار اهميت ميخوبي درك مياند بهتجارت پرداخته

قبيله، به تجارت و به تبع آن به پول تداوم حيات. اندنه در سطح جهان مهارت يافتهدر اين زمي
.باشدوابسته مي

از صداييشنيدنبه سبب٤كاراز اين كشيدن نمودن اسماعيل و سپس دستقصد قرباني
بسيار كهن كردنسنت قرباني. باشددين نوين ميدرمهم يكنندهكامل، يك عنصرغيبعالم
سنتي است احتمالاً. بوده استهمين سنننمودن كودكان نيز يكي از قرباني. ه استج بودو راي

رسند كه نتيجه مياين به او ٥خداييِمنبع معنويتابراهيم و . كه تا آن دوران اجرا گشته است
كردن قربان. همين استمهم رفرم يكي از مفاد. اين سنتي است كه ديگر مد آن گذشته است

توان از داستان تفسيري كه مي. گرددجايگزين آن مياي است،شدهامر شناختهكه حيوانات
گرميـ عرب استقبال چندان قبايل ساميميان، اين است كه درعمل آوردبهاسماعيل و هاجر 

١Yahwehياهو
.جالب توجه است) ابراني ( ي عبرانيبا كلمه) ورام، براهيم و برايمي، ئهصورت ئبرهدر كُردي به(شباهت تلفظ نام ابراهيم٢
.سحاقي خدا؛ لقب يعقوب بن اگيرنده با خدا؛ مرد خدا، برگزيدهاسرائيل در زبان عبري يعني كشتي٣
. نمودن اسماعيل و فرستادن يك قوچ جهت قرباني از طرف خداوند براي ابراهيم كه در كتب ديني آمده استايست به داستان قربانياشاره٤

.آغاز سنت قربان و عيد قربان
٥tanrısal manaمعناي خدايي



ناميد كه بسيار ١»اسلاماپيش«توان آن را همچون يك آزمون مي. از دين جديد صورت نگرفت
از همان مكه ] شهر[مركز بودن. اما قادر به اشاعه نگشته است. ده استزودهنگام متولد ش

[سازدگر ميدوران، اهميت خويش را جلوه وجود اي يك پانتئون متفاوت قبيله] در آنجا. 
گيريشكل. باشدهنوز هم بسيار قوي مي) ايپرستي و خداپرستي قبيلهبت(پاگانيسم. دارد

قبايل (از كنعانيان٢»لا«پسوند . باشدويدادي جالب ميعنوان اسرائيل در دوران يعقوب، ر
اي مايهبنازاين اصطلاح كه. اكتساب شده است) فلسطينـ لبنانيناحيهسامي ساكن در

ي به قبيله٣»اَلوهي«صورت به. دارد»والا«و » بلندي«معنايي نزديك به، برخوردار استسامي 
توان آن را خداي عمومي مي. شودمتحول مي» االله«به ،با اسلامهمگام. شودعبراني وارد مي

.قبايل سامي عنوان نمود
يبازنمودكنندهردي ـ كُي ايرانيدر لهجه٥»گودآ«در قبايل هند و اروپايي و ٤»تگُ«

به همين جهت است كه هژموني . باشدمشترك قبايل ميجدو يا خداي ابه معن. همان معناست
ـ شاه ي خداابه معن] گودآ. [باشدمعنادار ميسومردرم.ق٢١٥٠سالطي و گودآقبايل گوتي 

ي ابه معن» اسرائيل«. رودكار ميهيك عنوان شاهي است كه در آن دوران بسيار ب. باشدمي
خويش را . نمايداي را تداعي ميباشد كه اندكي شوونيسم قبيلهمي» گيرنده با خداشتيكُ«

] با خدا[ستيزتر به به عبارت صحيح. شتي بگيرندانند با خدا نيز كُتوبينند كه ميچنان قوي مي
شماربيهاي گامبا توجه به . استشكني ابراهيم تداوم سنت بتنوعيهمانند . خيزندبرمي

نبايد . اندشتي گرفتهشود كه در طول تاريخ بسيار با خدا كُعبرانيان درك ميايدئولوژيك
بعداً. است» شتي با خداكُ«ي اايدئولوژيك آنان، به معنفراموش نماييم كه هر نوآوري 

اصطلاح، تئوري و(ي توليد معنازمينهروشنفكران يهودي در و مهارتاستاديي درباره
.خواهم نمودبحث) تئولوژي
الي ١٦٠٠ي شود دورهبه مصر را دارد كه تخمين ميكوچ حكايتيك ] ي عبراني[قبيله

روايت . كوچ رقم زده شده استهميني يوسف و موسي در نتيجهداستان. م باشد.ق١٣٠٠

١Ön İslamcılıkگرياسلامگرايي؛ پيشپيشااسلام
٢El
٣Elohîمعناي خدا را دارنديهودقوم نزدو الوها در الوهيم، الوهیالياهو، كلمات / يا الوهيم.
. باشدبه معناي خدا و رب ميGodدر زبان انگليسي ٤
٥Gudea خودا«امروزه در زبان كُردي ؛« ،»ي لهجهدر . گردد كه معادل خدا، خداي و خداوند در زبان فارسي استتلفظ مي» خُوا«و » خُد

تغيير » هود«تبار و با توجه به تلفظ تركي كلمه به در برخي آوازهاي عبادي علويان ترك. معادل خدا است» هما«ي يي زبان كُردي واژه»زازا«

هي بار كساني كه خاستگام اين.ق٢١٥٠در سال : در كتاب دوم از همين مجموعه آمده است. شودبه شكل گوديا نيز نوشته مي./ يافته است

.نمايندزاگرسي دارند، به فرماندهي گودآ، آكاد را با خاك يكسان ساخته و خاندان جديدي را تأسيس مي



بردگي زندگي اند؛ در شرايط نيمهسر نهادهپشتشود كه در مصر آزموني طولاني را مي
؛ها ايجاد گشتهدر ميان آنيشدن معينطبقاتياند؛سعي بر حفظ اتحاد خويش نمودهاند؛كرده

وي نيز همچوني قبيله بوده است؛مين بازماندهمربوط به هموسي يك فرد مطرح احتمالاً
، اين امر استداشتهضديت مصر ) عنوان شاه(با فرعونداشته ابراهيم با نمرود ضديتي كه

رامسس يدر دوره١٢٨٠الي ١٣٠٤بين بوده و هجرت نيز» اخناتون«مصادف با دوران فرعون
در برابر شموسي، هم مقاومتيهپرآوازخروج . صورت گرفته استـ كه فرعون بودهـدوم 

با اشو درگيريتضادو هم ) استيي سينا داراي شرايط دشوارجزيرهشبه(شرايط طبيعت
كوچ يكرياضت. در تورات آمده است،نداهنبودقبايل و اقوام پيرامونيِ بسياري كه دوست

تكرار » يغيبنداي «بار ديگر سنت » طور«در كوه . نهدپشت سر ميچهل ساله را و مقاومت 
.كندرا دريافت مي) وحي، فرمايش خداوندي(١ده فرمان. شودمي

در ارتباط با خداوند، نام جديد . باشددوره ميهمينمحصول ي عبراني احتمالاًكلمه
»طبقاتي معين استتكوين بازتابي از يك .گيردقرار ميجاي اسامي قديمي هب) ارباب(٢»يرب .

پيرامون صندوقي كه . گيردپرستي مخالفت صورت ميبتگرايشبايشديدترطور بسياربه
جديد)ي از عبادتشكل(٣كيش، يك )سنت كتاب مقدس(شودده فرمان در آن نگهداري مي

يا فرهنگ [ترمينولوژييك . گيردصورت ميهابندي دوره، تقسيمدر تورات. ٤گرددايجاد مي
. رودكار ميهـ نويسندگان بـ پيامبرانـ شاهاننـ رهبراانكاهنـخروجبه شكل ]اصطلاحات

م هيچ سند .ق٦٠٠هاي و دوران زندگي ابراهيم تا سالم .ق١٦٠٠نبايد فراموش نمود كه از 
صورت شفاهي هها وجود دارند كه ببرخي سنت. نداردنوشتاري متعلق به دين يهودي وجود 

ها عمدتاً حاوي قوانين ديني و اين. اندصورت نوشته بر دو لوح سنگي در كوه سينا به موسي داده شدهده فرمان بهمطابق يك روايت ديني، ١

ـ براي ٢. ـ به خداي ديگري ايمان نخواهي آورد١: اندآمده) عهد قديم(كتاب مقدس تورات» ر خروجسفْ«ده فرمان در . هاستمجازات

هاست ترسيم نخواهي نمود و در برابر او كرنش و عبادت خويش بت، صورت كسي را كه در آسمان، روي زمين، زير زمين و يا در ميان آب

شش روز كار . ياد خواهي آوردـ جهت تقديس روز شنبه، او را به٤. ن نخواهي راندجهت نام يهوا، رب خويش را بر زباـ بي٣. نخواهي كرد

زيرا خداوند، . تو هيچ كاري انجام نخواهي داد. باشددهي، اما روز هفتم جهت خدايت رب ميخواهي نمود و تمامي كارهايت را انجام مي

. ـ در برابر پدر و مادرت احترام روا خواهي داشت٥. روز آفريده استها، زمين، دريا و تمامي هستندگان موجود در آن را طي شش آسمان

ـ ١٠. ات نخواهي دادـ شهادت دروغين در مقابل همسايه٩. ـ دست به دزدي نخواهي زد٨. ـ زنا نخواهي كرد٧. ـ مرتكب قتل نخواهي شد٦

.غش و هيچ چيز ديگرش نخواهي دوختيا گاو يا الاات، به زن همسايه، يا برده، يا جاريهچشم طمع به اموال همسايه
٢Rabbi :ي حكيم گرفته ي خاخام يا حاخام نيز از واژهواژه. ربن يا ربي، عنوان روحانيون يهودي است كه به حاخام يا خاخام نيز مشهورند

.كار اصلي ربي، رسيدگي به امور حقوقي و قضايي يهوديان است. شده است
٣Cult :ش؛ عبادتمذهب؛ پرستش؛ آيين، كي
را در صندوق عهد نگهداري كنند و هر هفت سال يكبار آن را بيرون آورده » تورات«موسي دستور داده بود تا كاهنان لاوي كتاب مقدس ٤

هاي بعدي و با استفاده از در دوره. النصر از بين رفتدست بختالمقدس بهشدن بيتبعدها اين تورات طي ويران. و براي يهوديان بخوانند

. بازنويسي گرديد و بالتبع تغييراتي در آن حاصل شد» عزرا«ي برخي كهنسالان و ازجمله حافظه



در اين دوران پيامبر١ي»شعياا«نوشتاري همراه با فكر كنم سنت . اندده شدهيدوران رسانبه آن
عناصر ) م.ق٥٤٠الي ٥٩٦از (دوران اسارت در بابلطي. شده استآغاز گشته و توسعه داده 

كتاب . پذيرندي يوناني تأثير ميتدريج از انديشهبه. شوداخذ ميزرتشت ] آيين[ازبسياري 
به نگارش درآمده بدين ترتيبو يافتهردپيوسته پيشبشود، مقدس كه عهد عتيق ناميده مي

نظر داراي كتاب مقدس از اين نقطه. اندشدهو تفاسير آن تدوين ضخيم مجلدات . است
بعدها تأثيرات . آيدعمل ميبهمحافظت هاكه از آنباشدميهاييسنتمجموع: اهميت است

ي آندربارهبسياري همچنين تفاسير . آن عظيم گشتادبي و الهامات هنري ديني، فلسفي،
.عمل آمدندبه

بسيار ايگونهبهاما در اديان ابراهيمي ؛استگونهبدينخدايي داستان اصطلاح تكچكيده
هويت ايدئولوژيكيكهژمونيتا آشكار است كه در پي آن هستند . شودمتفاوت بازگو مي

ايجاد يك پادشاهي كوچك ي »پروژه«زمينه، اصلي در اينيكي از تفكرات . ايجاد نمايندرا
خدايي، خود دين تك. آوردعمل ميهبنين تفسيري نيز چ٢»اسپينوزا«حتي . باشديهودي مي
، »نا«ريان، بابل و آشوريان به ترتيب در ميان سوم. است كه در مصر اعلام شده بوداصطلاحي

. ودندكسب نموده بترها پيشمدتترين خدا را از عنوان بزرگ» آشور«و » ماردوك«
كه بر ند كه شاهان و نهاد پادشاهي ـها اصطلاحاتي هستگونه كه تأكيد كرده بودم، اينهمان

. اندها تبديل شدهشان افزوده شده بودـ را بازتاب داده و به سمبل آنتأثير و اتوريته
در . بخشي استنام آن، بخشي از تلاش مشروعيتهب) عبادت(ننمودن به بت و ايجاد آييتبديل

به سبب اينكه . ها تلاشي مشابه براي برقراري هژموني ايدئولوژيك وجود داردتمامي تمدن
كند اين روش و يا دين را هرچه بخشي است، هر تمدن سعي ميابزار بسيار قوي مشروعيت

ابزار ساختتاريخي و هايتأثيرپذيري قبيله و يا قوم عبراني از اين سنت. بيشتر شكوه بخشد
. باشدميپذيرفهم، موردي قابل انتظار و »ي به پادشاهي كوچك قوم خويشبخشمشروعيت«

.باشدسنت شايع مييك اين بخش، سهم عبرانيان از 
ي هميشه آن را در مخيلهخود كه عبرانيان از طريق ايدئولوژي ايي پادشاهيپروژه

. آيددرميم به حالت محسوس .ق٩٥٠الي ١٠٢٠هاي ر دوران سالپروراندند، دخويش مي
اينان . گيرندعنوان سه شخصيت مهم شاهي در تاريخ جاي ميهب» سليمان«و » داوود«، »شائول«

نه خداـ شاه . بينيممي) با مصر و سومر(ها راتفاوت آن،ـ شاهاني هستند كه در اولين نگاهپيامبر

١İşaya :داداسرائيل را مياو بشارت آمدن مسيح و نجات بني. گرددايشايا نيز تلفظ مي.
٢Spinoza :جماعت . از ايام جواني شهرت يافتي لائيك بود و از پيشاهنگان انديشه) ١٦٧٧الي ١٦٣٢(تبار هلنديفيلسوف يهودي

.يهوديان وي را تكفير و طرد نمودند



كردن آن به تعبير،ي توراتبه هنگام مطالعهبه همين جهت. گردندـ شاه ميبلكه پيامبر
البته . توجهي ننمودنظري است كه بايد بدان بي، »تكاپويي براي ايجاد يك پادشاهي يهودي«

اما باز هم تشخيص . ي پادشاهي تعبير گردد، صحيح نخواهد بودتمامي به يك پروژهاگر بهكه 
ي مهم هر قوم، يك مسئله» پادشاه و دولت ملي و بوميِ«با»خداييتك«ميانپيوند 

به سبب حيات. آن را اهمال نمودي كتاب مقدس نبايد مطالعهحين ي است كه در شناختشرو
هابزرگي و كثرت تمدنهمچنيناند،رو شدههكه با آن روبييهااند، سختيدشواري كه داشته

سنتز خويش را با تااند ، اهتمام بزرگي به خرج دادهاندستيزه پرداختهو قبايلي كه با آن به 
بايد بگويم كه در پس اين مجدداً. مقدس و متفاوت ايجاد نمايندايگونهبهجزئيات بيشتر و 

هزار ساله را وجود دارد كه نقش مركزي حداقل دهاي قبيلهياي، تأثير فرهنگگرايي قبيلهدين
در . است، حائز اهميت اشقوت و توانمنديسهم اين فرهنگ در حفظ . ايفا نموده است

.جسترابايد سهم تأثير مذكوربودن سنت ديني خاورميانه نيز هميشهي نيرومندمسئله
عنوان يك شاخه از آن منشعب شد، تأثيري جدي هدين عبراني، تا زماني كه مسيحيت ب

مانعي در برابر خودبودن دين،قومي. نهاده بودها بسيار اندكي بر ساير خلقتأثير. نداشت
اهميت . نمايدتقويت ميرا هرچه بيشتر ١اين تفرد» قوم برگزيده«صفت حتي . ن بودي آاشاعه
ي گرايي موجود در مدرنيتهدر ظهور مسيحيت و اسلام و پيوندش با ملياش رااصلي

. باشدپيوند بيشتر در چارچوب اصطلاح، تئوري و تئولوژي مي. دهدكاپيتاليستي نشان مي
تمدن مصر و ]شناختييا يزدان[لوژيك و ساختارهاي تئولوژيكنمودن عناصر ايدئورفرميزه

. باشدمهم آن ميجانبيخصوصيت ديگري نيرومند تمدن مركزي هستند، سومر كه دو شاخه
متفاوت رقم ايگونهتبع تاريخ جهانشمول بهو بهبود، تاريخ خاورميانه اگر اين رفرم نمي

ها راني اين است كه انساندين عببنياديناصل يك: در اينجاستجزئيات اهميتش. خوردمي
.باشند) ي خدافرستاده و نماينده(د پيامبرنتوانها تنها ميانسان. توانند خدا شوندوجه نميبه هيچ

ـ خداعنوانبهشاهان مصر و سومر هزاران سال خويش را . استيبسيار مهمرويداداين 
به مخالفت با مندشكلي نظامكه بهاين سنت ابراهيمي است . شاهان مشروعيت بخشيده بودند

مخالفت شده » به خداتشبيه انسان«ي از طريق فلسفه با مسئلهدر فرهنگ يونان . پردازدآن مي
بدون شك . اندبا آن مخالفت نمودهدر خاورميانه نيز از طريق اديان ابراهيمي است؛ 

نگرش . اندبازي كردهنقش رويكرداين اقتصادي، اجتماعي و سياسي در پس دادهاي روي
، بسيار به پردازدابراهيم در شخص خويش به بازنمايي و نمايندگي آن ميكهاياقتصادي

بودنآمده است؛ منفردبودن؛ استثناءtekillikي در متن واژه١



كار واداشتن هفرعون و نمرود متكي بر ب١]گرايييا جمع[ كلكتيويسم. ليبراليسم شباهت دارد
اصطلاحي (ـ خدااصطلاح بنده. ماشيني بر روي بردگان برقرار شده بودنظميك . بردگان بود

اگرچه دين . استشده برجاي ماندهوران بردگي ماشينياز اين د) كه هنوز هم رواج دارد
. اما آن را بسيار منعطف و رفرميزه نموده است،را فرونپاشاندداري ريشهرابطهابراهيمي اين 

، هم در نزد ي عبرانيقبيله. كننده بوده استمؤثر واقع افتادنش تعيين، در زمينهنقش آن در اين 
كار ي بهدر برابر اين شيوه،)پادشاهي مصر(فرعونهم در نزدو) شاهان بابلي(نمرود

كامل را نپذيرفته دنيفرهنگ قبيله، به بردگي كشان. بسيار مقاومت نموده استشدن واداشته
ي فرهنگ ناميم، مقاومت هزاران سالهرا جنگ طبقاتي مياي كه آندر بنيان پديده. است

. تنها مقاومتي اتنيكي نيست،مقاومت مذكور. وجود دارددرآمدنقبيله در برابر به بردگي
جنگ. دهم در اينجا مصداق داردبدان اهميت ميمتفاوتمفهوميعنوانبهموردي كه من 

هم اين چيزي است كه . ت و نه جنگ طبقاتيتر اسشدگي مهمو نپذيرفتن طبقهنشدنطبقاتي
.باشدشويم و هم مورد صحيح ميميمواجهدر تاريخ با آن 

. اندرا درك ننمودهوجه آن ها به هيچاي است كه نه ماركس و نه ماركسيستنكتهاين 
اين . كنندتلقي ميشدن را امري مطلوب و نوعي رويداد خطي و مترقيِ تاريخها طبقاتيآن

نقش بسيار نهفته است،شانعدم موفقيتدربه همان اندازهوها در بنيان خطاآنها كهنگرش
اي و قومي و حتي از اي، عشيرهي قبيلههاي هزاران سالهمقاومت. استكردهايفا ينامطلوب

در عين حال ي كاپيتاليستي،ي در برابر مدرنيتهملبخشهاي رهاييبرخي جوانب جنگ
ها در اديان ابراهيمي اين ويژگي. باشندشدن نيز ميطلبانه در برابر طبقاتيمقاومتهايي جنگ

به اديان تمدني هانمودن آنمتحولبعدي و ادوارشان در به تحريف كشاندن. باشندمينيرومند
در هر سه ،مقاومت در برابر بردگي. اي متفاوت مورد ارزيابي قرار گيرندپديدهعنوانبهبايد 
هايي بر رفرمراه رادر اقتصاد نيز. گرددو مورد تشويق واقع مياستابراهيمي نيز مشروع دين

و ٢صدقه، زكات. اندتر هدفمند شدهطلبانهمساواتدر راستاي ساختاري . اندجدي گشوده
در . مرزهاي قاطع اقتصادي استسازي ها منعطفهدف از آن. اند، ابزارهايي مهم٣وقف
ي عنوان هدف برگزيده نشد اما اتوريتههدموكراسي و جمهوري بگرچه اي سياستحوزه

حيات كموني معنا . وضع شده است٤»ي خداسايهشاه«اصطلاح . استـ شاه منعطف شده خدا
ي اقتصادي، اجتماعي و آشكار است كه در حوزه. استپيدا كردهيياجراحالت يافته و 

١Collectivism :گرايي، باهمادگراييباوري؛ جمعجمع
.مقدار معيني از مال كه به دستور شرع بايد به مستحقان و مستمندان داده شود٢
.المنفعه و خير از آن استفاده كنندكه كسي از دارايي خود جدا نمايد تا در كارهاي عامآنچه ٣
االلهظل٤



اين ، نبايستياما در مقايسه با آن دوران.ه استسياسي نه انقلاب بلكه رفرم صورت داده شد
سوسيال «عنوان موضع هها را در نظام تمدن مركزي بمن اين گام. ها را كوچك شمردگام

. شبيه اين هستند،١ـ اقتصاديهاي اجتماعيجنبش. آن دوران ارزيابي نموده بودم» دموكرات
ي بازهم صفت. كار كردمبسياريافتهانعكاسفرهنگ معنوي و ديني از آن كه دربر روي بخش

تأثير . استانقلابي تئولوژيك يك توانايي انسان جهت وكالت و فرستادگي خدا، دال بر
اسلام سعي خواهم كرد مربوط بهدر بخش. اندنهادهبرجاي جهانشمولبزرگي بر تاريخ 

.اندكي ديگر بر روي اين مسئله كار كنم
را گرايي»ـ ملتدولت«گرايي و بنابراين يهودي با مليهمانپيوند ايدئولوژي عبراني و يا

بايد بگويم كه اين نيز اما در اينجا م؛وسيع ارزيابي نمودطوربهي كاپيتاليستي در بخش مدرنيته
» كشي يهودياننسل«ي واسطهبهترين نتايج آن وخيم. باشدرابطه و تأثيرش بسيار مهم مي

. تمتوجه خود خلق يهود گشته اس
ي طبقاتي مسيحيتـ مقاومت و مبارزهجـ 

آيدتاريخ ميجدي اجتماعيهايجنبشدر رأس نخستينظهور مسيحيت به حكم اينكه
ي شدن و مساوات كفهدر ظهور آن، آزاد. حائز اهميت است، باشندمياتنيكيفاقد بنيانكه 

شدن و تشكيل طبقاتييمرحله. گذاري تمدني نويندهد و نه پايهسنگين را تشكيل مي
ي خاورميانه پديد آمد و هزار و پانصد سالهاصناف فرودست در نظام تمدن مركزي حدوداً سه

ي در برابر اين امر عنوان واكنشهبي اوج خود رسيد؛ مسيحيت در امپراطوري روم به نقطه
حامل اتي، هاي ديني در دوران ابراهيم و موسي بيشتر از خصوصيات طبقجنبش. وجود آمدبه

اي است هاي قومي و قبيله، هم فراتر از ويژگيدوران عيسويت. بودندايقومي و قبيلهويژگي 
به خارج از نظام نويني است كه تمامي محرومان و بيكاراني كه » شدناجتماعي«و هم دين 

به تازگي آغاز به ظهور نموده بودند، مثلاً(هاييقبايل و طريقتنيزو رانده شده بودند
ها گريخته كساني كه از سربازي و مزارع بردههمچنين آمده بودند،كه به اسارت در) ٢هااَسني

جماعتي . شوديك قبيله و يا دولت تشكيل داده نمي. شتافتندميسوي صفوف آنبودند، به
ارزش،نظرنقطهاز اين . شودكمونال و اجتماعي در ساختار هر قوم و دولت تشكيل داده مي

ي اجتماعي اي كه همزمان هم با عرصهمقولهeconomicssocialيا SocioـEconomicآمده است؛ sosyoekonomikدر متن ١

.دو ارتباط داشته باشدي مابين آني اقتصادي يا عرصهو هم با عرصه
جمعي ي تلاش جمعي خود به شكل دستهكنند و از نتيجهبه شكل جماعت فعاليت مي. گيرندطريقتي يهودي كه كلكتيويسم را اساس مي٢

ها و اداي سوگند براي براي پذيرش عضو، قبولي در آزمون. ه در مقابل محيط خارج از خود بسته استطريقتي است ك. كنندبرداري ميبهره

هاي خود را از ي انديشهمايهگويند كه عيسي بنبرخي مي. اشتراكيت و عدم تأهل ويژگي اساسي آنهاست. حفظ اسرار طريقت لازم است

.داننديك حزب ميبرخي نيز طريقت اسني را . آنان دريافت نموده است



راه بر به دليل آنكه جنبشي قومي و يا تمدني نيست، . دارد كه مورد مداقه قرار گيردآن را
و هميشه تنگنايي را در برابر مشاركت در قدرت و تمدن شدهگشودهيابي سريع آنوسعت

بعدرغم اينكه علي. امروزه نيز يك دوگانگي مشابه در حال جريان است. آوردپديد مي
اين . محدود باقي مانده استآن در اين بعدباشد، پيشرفت ن قوي ميكمونال و دموكراتيك آ

همچنين . افت نموددوم يكه در سرآغاز قوي بود، در دوران گذار به تمدن به درجهبعدش
. گرايي قومي تكامل يافتدر مسير ملي

د حتي وجود يا عدم وجو. دهندين را تشكيل ميي سنگها كفهآن، روايتظهور ] مورد[در
هاي بسيار، عيسيهايهمانند وجود ابراهيم.يك عيساي واقعي مورد بحث و گفتگوست

گرديده روميان اجرا توسطزيرا مجازات شايع به صليب كشيدن .اندبسياري نيز سر برآورده
اثنايشود كه در ميروايت. اندبودهو تازهخاطرات جنبش اسپارتاكوس فراموش نشده.است

اقداماتي مشابه در . اندهاي رم به صليب كشيده شدهر مسير راههزار نفر دپنج،اين جنبش
بازگو به تفصيلداستان عيسي،)عهد جديد(در انجيل. اندصورت گرفتهايالت قدس نيز مكرراً

ثر از متأ،در فرهنگ اروپايينويسيشايد رمان. مان عيسي استرنوعيبه،انجيل. شودمي
ديني عالمان فرادستي دين موسوي بوده، در برابر طبقهازكه د عيسيگوينمي. انجيل باشد

در قدس برآمده و از متنفذشدننموده، در پي گذاريپايهمتفاوتي را واكنش نشان داده، معبد 
در . تأثير پذيرفته استو طريقت اَسني دوران خويش١پيامبري با نام يحياي تعميددهنده

مزدور آمده است كه در موقعيت مخالفت با والي روم و پادشاهيِهمين روايتچارچوب 
به . دهدرا نشان ميتأثير و نفوذ ويمرزهاي داستان دوازده حواري،. يهودا قرار گرفته است

به . اندحالت يك گروه تبليغاتي را داشتهنوعيبه. هيچ نوع قيام و عصياني اقدام نشده است
همانند گفتماني متفاوت است،اينكه ضمن. باهت دارددوران تبليغات محمد در مكه ش

هنگامي . عمل آمده استبهعهد عتيق ياست به جانبداري از محرومان، كه دربارهتفسيري
.گرددگروه پيرامونش به سرعت پراكنده مي) ميلادي٣٤سال (شودكه به صليب كشيده مي

لو گويند سيزدهمين حواري بودـ كه ميـ٢يهودا اسكاريودتوسطكه شودميروايت چنين 
كه استخبارات يهوديان بر شود از اين نمونه نيز فهميده مي. گرديده استدستگير داده شده و 

به احتمال بسيار، تأثيري در ميان جماعت كوچكش داشته . باشدتاريخي بسيار كهن استوار مي

/ شوندگروند غسل تعميد داده ميدر مسيحيت، كودكان و كساني كه به اين دين مي/ دهندهآمده؛ غسلVaftizciي يوناني در متن واژه١

.تعميد يعني قصدكردن، به عمد و اختيار كاري را انجام دادن
گونه او را به عوامل امپراطوري جمعي بر پيشاني عيسي بوسه زند و اينقرار بود او در . صورت اسخريوطي نيز آمده استدر برخي متون به٢

.شودي يهودا عنوان ميي يهودا اسكاريود يا بوسهي غدرآميز، بوسهاز آن زمان به بعد، بوسه. روم بشناساند



. باشدميط اجتماعيكننده زايندگي محيانگونه كه بيان گشت، مورد تعييناما هم. است
.اين محيط را ايفا نموده است١عيسي، نقش كاتاليزورواقعيت 

»شام«به دنيا آمده و در » رسوسط«گويند در است كه مي٢»پل«پس از او، متنفذتنها نام 
. بخشيدجنبش را سر و سامان ًشخصي است كه اساسا. واصل شده است» هدايت«ي به مرحله

. ، موجود نيستمورد پذيرش واقع شده باشديلي نوشتاري كه رسماً، انجنخستدر صد سال 
هاي بسياري از آن نيز وجود دارند نمونه. ن دوم و سوم گردآوري شدندوها بعدها در قرانجيل

شان نزيك به موضوع. ٣اندچهار انجيل مورد پذيرش واقع گشته. اندكه مورد تأييد واقع نگشته
اثنايدر. اندسخن خداوند تنظيم نگشتهعنوانبهمستقيماً. متفاوت استشانسبكهم ولي 

ي يونانيِ آن دوران نيز از انديشه. زنندخداوند دم ميانروايت ماجراها، گاه و بيگاه از سخن
. يوناني و عبراني است]شناسييزدان[گفتماني تركيبي ازالهيات آن حاوي . اندبهره برده

ي خدايي را گانههاي پانتئون سهنشانه. باشدمي» القدسپدرـ پسرـ روح«ترين اصطلاح آنمهم
تاريخ، هاي تمدنيِدر بسياري از نظام. برخوردار استتاريخي بسيار كهناز بر خود دارد كه 

تاريخ . آشكار استايانتئون روم، در اين مورد نمونهپ. ي پانتئون وجود داردگانهي سهنماينده
يا ٤بودنرباني«برانگيزبحثي بسيار مسئله. دهدتشابهات را بسيار بازتاب ميع اين نو،ديني

انسان را ، ربانيتدين يهودي. باشدتاريخ در پيوند ميهمين، با »عيسيبودن سرشتانساني
.اندادامه دادهيافتهتغييرايگونهبهـ شاه را خداگفتمان،ممنوع نمود اما بسياري از اديان تمدني

كه اين تمايز راه را دانيم اما مي. ند سنتزي را تشكيل دهندخواهان آن،پيداست كه در عيسويت
يابي اجتماعي نيز ايفاي در بنيان آن، تفاوت. هاي مذهبي بزرگي گشودو نزاعبر انشعابات

ت عيسي، نمايندگي طبقاقرار دادن كاراكتر انسانيِشالودهبا ٥ها»وسيآري«مثلاً. كندنقش مي
وي ربوبيي ها كه وارد چرخ قدرت روم گرديدند نيز، به ريشهآن. محروم را برعهده گرفتند

.كردندبيشتر استناد مي
. زيستندها در انزوا ميها و بيابانانجيل، مسيحيان در كوهبه نگارش درآوردنتا زمان 

همين محصول ،هاي مشهورقديس. به وجود آمدند)داريروزه(هاي عظيم پرهيزكاريجنبش

هاي برانگيزاننده ايفا كند؛ در واكنشكننده و نقش كمك) هاي شيمياييازجمله واكنش(ي تغيير و تحولاتعاملي كه در زمينه: كاتاليزور١

.گذاردماند و تنها بر سرعت واكنش اثر ميشيميايي اين عنصر كاتاليزور، خود بدون تحول باقي مي
٢Saint Paul :ل نيز تلفظ مينت پشود؛ پولس، سSaintيسبهيس است؛ پاول قداي يهودي زاده شد و سپس به او از خانواده. معناي قد

.طرسوس در تركيه قرار دارد/ ايمان آوردمسيح 
.ي يوناني اوانجليوم برگرفته شده كه به معناي بشارت و مژده استانجيل از واژه/ اناجيل چهارگانه عبارتند از متي، مرقس، لوقا و يوحنا٣
؛ خداييالوهي: رباني٤
٥Ariusçular طرفداران آريوس



ي مرحلهسوم و چهارم، هاي سده. برداشتند١هاصومعهاحداثدومين گام را با . ندادوره
ـ هاي رومآناني كه از جنگ. گرديدندپراكندهدر هر جاي خاورميانه . هاستتأسيس صومعه

صورت هگريختند، بكه از سربازي ميييهازار گشته و مرعوب شده بودند و آنساساني بي
دين رسمي روم صورت ي چهارم به بعد هم بهاز سده. ندپيوستمياي به صفوفشانتوده

، هاآشوريهادر رأس آنكهصورت دين اقوامي بسيار هو هم بدرآمد) بيزانس(شرقي
ي هاترين خلقپيشرفتهينظر فرهنگنقطهاز ،اين اقوام كوچك. ها قرار دارندو يونانيهاارمني

خلقي (بايد قبطيان. ز ظلم و استثمار روم و ساساني به تنگ آمده بودندبودند كه اآن دوران 
در رأس جنبش ٢كليساپدران. ها افزودرا نيز بر اين) هاي مصريبازمانده از دوران فرعون

در ٣١٢فردي كه روم شرقي را در سال (امپراطور كنستانتيناز جانب مسيحيت اعلان. بودند
٣٢٥در تاريخ ٣»كنسول ازنيك«ي و جلسه) نمودوزين اعلانبيزانس يا همان استانبول امر

.اي نوين استمرحلهميلادي
كليساهاي . گردندميراهگشاي ايجاد مذاهب متعددي ،ستيزو تمدنمدارگرايشات تمدن

ي ايدهدر . شوندميتأسيس ) نسطوري و گريگوري(سرياني و ارمني
مطرح گونهاينهاي انشعاب اولين نشانه،ـ لاتينروم٤)Oikoumene(گستريجهان

و هفتم هاي سده. عمومي جنبش در اروپاستمقطع پراكنش ششم، و پنجمهاي سده. شوندمي
راندن موفقيتش در اروپا ناشي از عقب. تمقطع پراكنش در اروپاي شرقي اسدهم

ش مسيحيت جنب. ـ فرهنگي استو ايجاد يك انقلاب معنوي) بوميقبايلاديان (پاگانيسم

ها تمامي حيات خويش را وقف آموزش و تبليغات ديني »باكره«در آنجا . هاستس و قديسهها، مكاني جهت پرورش ديني قديصومعه١

. گيرندها صورت ميانتقادهايي مبني بر ترويج اطاعت و بردگي از آن. هاستآل آنحياتي كاملاً عاري از خشونت و صلح، ايده. نمايندمي

. باشنددر اروپا داراي ارج و جايگاه اجتماعي مي
٢Kilise Babalarıهاكشيش
٣İznik Konsülüعنوان دين رسمي شوراي ازنيك، شورايي است كه در آن مسيحيت به. و استانبول» كوجااَلي«اي است بين ازنيك ناحيه

. شناخته شد
هاي جهان اي كه تمامي ارتدوكسترين مقام دينيعالي) اكيومنيك(Ekümenik/آمدهEkümenik (evrensellik)ي در متن واژه٤

جهاني كه بر روي آن زندگي در «اي يوناني است و به معناي باشد؛ اصل آن واژهدر مذهب كاتوليك مي» پاپ«پايبند آنند و معادل نهاد 

نشين و ها را اسقفقلمرو مذهبي ارتدكس. اشدب؛ هدف مذهب ارتدوكس نيز اتحاد تمامي مسيحيان جهان مي»Oikoumene= جريان است

؛ پاتريارك لقبي ) شوند كه به معناي پدر طايفه استي يهود پطرك عنوان ميدر كتاب مقدس، نياكان قبيله(نامندنشين مييا همان پطرك

شايان ذكر است كه . گرديدلاق مياست كه به پيشوايان پنج مركز قديمي مسيحيت يعني رم، اسكندريه، انطاكيه، اورشليم و قسطنطنيه اط

گرايي خارج از معناي ديني به معناي جهانشمولي و جهانشمولEkümenikي واژه/ ها مورد قبول استعنوان مركز ارتدوكساستانبول به

مده آEkümenik (evrensel)صورت به همين دليل در متن نيز به. نيز هست؛ يعني نوعي افراط در گرايش خود تا سطح جهاني

شكل جهاني يا آمده در برگردان بهEkümenik (evrensel)صورت هرگاه در متن به). جهانشمول= evrensel(است

.آوريممي) Oikoumene(گستريجهان



هزار سال شكل گرفته بود به اروپا انتقال داد و فرهنگ معنوي شرق را كه طي پانزدهغرب،
به حالتهر جنبش اجتماعي ابتدا ،در تاريخ. هاي بعدي را كاشتبذر پيشرفتبدين طريق

هاي فرهنگيِبدون وجود اين تشكل، پيشرفت. شوددر فرهنگ معنوي تشكيل مي١جنين
در امر ،فرهنگ معنوي مسيحيتي يافتهاگر موارد انتقال. آيندپديد نميخود ي خودبهماد
به ترتيب بايد موارد . ترين بخش آن استچيز نباشد نيز، مهمهمههاي اروپابنيانريزي پي

اواخر طيمباحث فلسفي. موسويت و اسلام را نيز بر اين افزودي فرهنگيِشدهدادهانتقال
دوران همينطيدر اروپا و دهند، امامياهميت خويش را از دست در اسلام١٢ي سده

گيرند و بدين ترتيب،صورت مي٣»گراييواقع«و ٢»گرايينام«مفاهيممباحثي پيرامون 
يواسطهبههمگام با جنبش رفرم كه . گرددميظهوري فلسفي آغاز جهتي تاريخياحمله

كه با رنسانس هااين جنبش. دوران كليساهاي ملي آغاز گرديدايجاد شد،يپروتستاننهضت
، هژموني پردازند و بدين ترتيبميروشنگري اروپاجهتتداركبه ، گردنديكي مي

.نمايندرا برقرار مييايدئولوژيك
شود عيسي روايت ميزبان آرامي كه . گيرددر پي ميرا تريمتفاوتشرق، سيرمسيحيت 

آشوريان از زماني كه دوران . باشدنوعي زبان ملي آشوريان ميهفته است، بنيز بدان سخن گ
ها و ساسانيان زندگي قديمي خويش را از دست دادند، تحت هژموني پارسشكوهمند

شان كفاف نيروي نظامي. طبيعي بودرفتبرونآنان براي يافتن راهجستجويبنابراين . كردند
شان در ظهور بنابراين نقش. ي خاورميانه بودندمانند حافظهاز نظر فرهنگي ه. داداين را نمي

سهم . يك دين ملي پذيرفتندعنوانبهمسيحيت را از همان آغاز،. باشدبسيار مهم ميمسيحيت 
نقش خويش در يواسطهبهوري ويژه راهبان نسطهب. مهمي در پيشرفت آن برعهده گرفتند

آمده؛ رويان، گياهك embriyoي فرانسوي در متن واژه١
٢Nominalism :گرايي؛ اصالت تسميه؛ معادل انگاري، اسمنوميناليسم؛ نامAdcılıkاعتقاد به اينكه آنچه در جهان وجود در تركي؛

ي اين بر پايه. دارد، نام است و تصورات انتزاعي و مجردات داراي وجود واقعي نيستند و آنچه به جهان تعلق دارد تنها كلمه است و بس

ها تنها ساخته و مفهوم.واقعيت ندارندشمول﴿يونيورسال﴾ تنها در ذهن وجود دارند و در خارج از آنهاي کلي و جهانديدگاه، مفهوم

براي . هايي که تنها در زبان وجود دارندشوند يا نامعنوان تصويرهاي مستقل فکري در نظر گرفته ميهاي ذهني انسان هستند که يا بهپرداخته

از اين . ي ذهن آدمي نيستندبرساختههايي شناخت واقعي است، همين امور جزئي است و كليات چيزي جز نامها، آنچه شايستهنوميناليست

.يعني اسمي، لفظي، غيرواقعي، اعتباريNominal/ نظر، ميان نوميناليسم و پوزيتيويسم يك رابطه وجود دارد
٣Realism :پردازي؛ معادل رئاليسم؛ واقعGerçekçilikگرايي مفهوميواقع/در تركي)conceptual realism ( ديدگاهي است كه

كنند؛ همچنين وجودشان را ها را توصيف ميطور مستقل و عيني موجودند و وجودشان را مديون كساني نيستند كه آنآن كليات بهبر مبناي

بندي ي مثل افلاطون نشأت گرفته، در قرون وسطا شاكلهاين ديدگاه كه از نظريه. ها را درك نمايدمديون اين نيستند كه ذهن انسان آن

طور عام عبارت است از اين آموزه كه اشياي گرايي بهواقع./ گيردقرار مي) conceptualism(گراييگرايي و مفهومامدر مقابل ن. گرديد

در ها،طور مستقل از ذهن ما و احساس و باور ما نسبت به آناند يعني اينكه بهواقعي... ها، ابزارآلات وها، گياهان، سنگمعمولي نظير انسان

.دارنددنياي خارج وجود



يك مركز » انطاكيه«. ولوژي مسيحيت ايفا نمودند، نقشي برجسته در تئيانتقال فرهنگ يونان
. ندكز تاريخي آنان بودانيز به ترتيب مر) عابدينطور(اورفا و نصيبين. آنان بودمشهور

ي بابلي از راهبان كلداني نيز به سبب داشتن ريشه. نمودنددعوت به اورفا گويند عيسي رامي
پنجم از و چهارمهاي وري در سدهن نسطراهبا. ي مسيحيت بودنددهندهنيروهاي مهم توسعه

كنند كه مورخان ادعا مي. شكلي مؤثر اشاعه دادندبهمسيحيت رامديترانه گرفته تا هندوستان، 
اديان. كوتاه مسيحيت را بپذيردزمانيكرد، ممكن بود ايران طي مدتاگر اسلام ظهور نمي

توان بنابراين مي. بوددر رأسدر منطقه نفوذ داشتند اما موقعيت مسيحيت مانويو ييميترا
هاي كشمكشاگرچه. شمردآشوريان و كلدانيان نوعي رنسانس برايظهور مسيحيت را 

.براي آشوريان يك رنسانس زودهنگام بوداما مسيحيتبود،ها شديدميان آنمذهبي 
هم از . گذاري نمايندهاي يك تمدن را پايهنيانخواستند بميوريكه گويي راهبان نسطچنان

سعي . خواستند از آن فايده ببرندها و ساسانيان به تنگ آمده بودند و هم ميينزاع بين بيزانس
دانيم كه از اين جنبه بر حضرت محمد مي. هايشان نيرومند شونداز چالشگيريبهرهداشتند با 

.اندگذار بودهنيز تأثير
هاي آنان نيز از كشمكش. همانند آشوريان جنبش مسيحيت را پذيرفتقوم ارمني نيز

يك ،مسيحيت. فايده ببرندبودند تا از آنو هم در پي آن ديدندميزيانـ ساساني هم بيزانس
تن رسمي مسيحيت در بر آن شدند تا پذيرف. دادارائه ميبدين منظوربستر ايدئولوژيك را

بودن پيشرفته. ذهب گريگوري ملي نمايندماز طريقكوتاه را طي مدتيي چهارم اوايل سده
گرايي همگام با مسيحيت، يك ملي. نمودپذير ميرا امكانامر شان اين فرهنگ تاريخي

ارمني شكل يك جنبش عظيم كليساي . بودعيني، ايني نتيجهكمدست. پديد آمدزودهنگام 
خواستند اين نقش را رفتند نيز ميپيش مياي كه در مسير دولتكليساهاي مسيحي. گرفت

ساخته بردند، كليساهاي باشكوهي سر ميهبهادر تمامي مناطقي كه ارمني. استحكام بخشند
از آشوريان نيز . بناي كليساها جنبشي بود كه در معماري خاورميانه جايگاهي يافت. شدند

ها نيز يك كه گرجيبه اين گفته كفايت كنيم. نداشتندهاكمي از ارمنيهيچ لحاظ دست
خلقي هستند كه به سبب اعتقادات و . تجربه نمودندشدن مشابه را ي مسيحيمرحله

.باشندشان جالب توجه ميمعماري
مسيحيت علاقه نشان يونانيان از همان دوران ظهور، فرهنگ و خلقي بودند كه به شدت به 

خويش، به سرعت مسيحيت را يي فرهنگي قويِ پشتوانهبا كاربست اندوخته. دادندمي



افلاطون، يي ارسطو و فلسفه، فلسفه١»رواقي«ي ويژه فلسفههب. نمودندبندي ميشاكله
] يا تئولوژي[به نوعي خمير سنتز الهيات. دادندهايي بودند كه مسيحيت را توسعه مياستدلال

داران ازجمله طلايه) م.بي سوم سده(٢پلوتينوس. سرشتندي يونان را ميلسفهخاورميانه و ف
. ي قابل توجه بودنداز قديسان والامرتبه٥»ناساآت«و ٤»ونئسيم«، ٣»كريلوس«. اين جنبش بود

. بنابراين كليساي يونان نيز با هويتي ملي شكل گرفت. در برابر روم مشهور استشان مقاومت
بيزانس در قرار داشتن. بخشيدندرنسانس خويش را با مسيحيتي كه سرشته بودند تحقق 

.اش قوت بخشيدرا با جوانب مثبت و منفينهضتمركزيت امپراطوري، اين 
هاي روم مقاومت و رنسانسي كه اين سه خلق خاورميانه از طريق مسيحيت در برابر تمدن

هاي مخالف مشابهي كه همگام با اسلام جنبشتوسطها نشان دادند، و بيزانس در همان سده
دگرگونبه تراژدي ،شكفندهاي بهاري كه زودهنگام ميلانند گُتسريع يافته بودند، هم

و از نظر اژدي حقيقي مبدل شدهخاورميانه به يك ترنظر تاريخنقطهاين وضعيت از . گشتند
.استشدگيبرهوتآغاز سرفرهنگي نيز 
يمايهدرونو نيزطبقاتييو گسترهوسعتاز حيثطلبي مسيحيت مقاومت

در . استنقش بزرگي را ايفا نمودهتحول نظام تمدن مركزي ي مينهزدر ،ايدئولوژيك
هژمون بزرگ منطقه بودندـ و كه دو نيرويروم و ساساني ـايدئولوژيكشدنپوك

١Stoicism ـStoa :او پيروان خود را زير سقف يك رواق.گذار آن شخصي به نام زنون استبنيان)Stoa (ي لذا به فلسفه. كردجمع مي

از منظر آنها هر انسان . هستند) لوگوس(ها همه جزئي از خرد مشتركرواقيون مانند هراكليتوس اعتقاد داشتند كه انسان. گويندوي رواقي مي

آنها هرگونه تفاوت ميان روح و ماده را رد . مينياتوري است از يك جهان؛ يعني جهاني كوچك كه خود بازتابي است از عالم بزرگ

خدا همان . يعني جهان طبيعت، تمام واقعيتي است كه هست، و بالاتر از آن چيزي نيست. گفتند تنها يك طبيعت وجود داردكردند و ميمي

ه . بدين ترتيب خدا خارج و جدا از جهان نيست، جهان پر از اوست. ما و طبيعت را آكنده استروح عقلانيت است كه رواقيون ب

به شعار » انسانيت براي انسان مقدس است«ي رواقي مشهوري به نام سنكا كه گفت گفته. دادندورزي علاقه نشان ميدوستي و سياستانسان

ي كسي كه اجازه امروزه نيز درباره. لذا بايد از سرنوشت شكايت نكرد. يز از سر ضرورت استچاز نظر آنها همه. گرايان مبدل شدانسان

.گوينددهد احساسات بر وي چيره شود آرامش رواقي مينمي
٢Plotinosكه در او). ميلادي٢٠٤متولد (آيدشمار ميشود پيشاهنگ مكتب نوافلاطوني بهپلوتينوس كه فلوطين يا افلوطين نيز خوانده مي

از منظر وي افلاطون . داندي خود را تفسير رموز افلاطون ميي افلاطون است و فلسفهاسكندريه فلسفه آموخت، به شدت متأثر از فلسفه

گويد آتش در ميان عناصر مقام ايده را دارد، چنانكه مي. ي فلسفي زرتشت نيز متأثر گرديدهفلوطين از انديشه. ي اسرار مقدس استداننده

. باشدهاي فلسفي فلوطين ميدار انديشهآگوستين كه ازجمله متفكران اصلي كليساي كاتوليك است وام. بخشددرخشد و ميون هميشه ميچ

از نظر آگوستين . كندفلوطين به سه اقنوم واحد، هستي و روح باور دارد و آگوستين نيز تثليث مسيحيان را با همين نظر فلوطين توجيه مي

.باشدالقدس ميداست، هستي عيسي است و روح نيز روحواحد همان خ
٣Crillos
٤Simeon
٥Atanas



باشد؛نميستيزكاملاً تمدنجنبشي . ي فروپاشي سهم مهمي داشته استآستانهشان به رسيدن
توانست كرد، ميسياسي محرومان تمركز مييابيشاكلهاگر بر . هم نيستمحوراما تمدن

بايد به نظام سياسي ،شانمطابق مقاومت. به حالت ديگري درآوردي جهان را چهره
منجر به درآمدن، از منظر خودشانبه خدمت نيروهاي تمدن. شدندتبديل ميتريگسترده

شدن از ماهيت خويش دورموجببه آنان، يابي براي تشابهتلاش . اي مطلوب نگشتنتيجه
آنكه به سبب . ي كاپيتاليسم كوچك شمردتوسعهامر در راتوان مسئوليتشنمي. گرديد

تش در امر ، مسئوليمحافظت نمايدهاي منسوب به خويش در برابر اسلاماز خلقنتوانسته 
هاي بافت. بزرگ استترين صفحات تاريخ خاورميانه نيزنامطلوبدرآمدننگارشبه

ها، مواردي و هم در فروپاشي آنهاي اجتماعيپديدهي ئولوژيك، هم در توسعهايد
١ي جوامع، نقشي جنينيتعيين آيندهي زمينهدر وضعيت ايدئولوژيك جوامع . ناپذيرنداغماض

.دنمايا ايفا مير
هاي تمدن خاورميانه با ي بحراني مسيحيت جنبش ابراهيمي در نتيجهشاخهي كهمسائل

به تمدن دموكراتيك از اين جنبه، . ـ هنوز هم ادامه دارندو همچنين با يهوديت داردـ اسلام
نمايد؛ اين تحليل و يابيو چارهتحليلنيزبايد مسائل مسيحيت راي يهودي مسئلهاندازه
.پوشي استيابي امري غيرقابل چشمچاره

ويش را نشان دادند و ي مسيحيت نفوذ خهاي ماني و ميترا كه در دورهشناخت جنبش
است كه در يارزشمندشخصيتماني، . تمدن، حائز اهميت استنظامها دردرك نقش آن

زرتشتي و آييني مياني پرورش يافته و از طريق سنتزي مركب از مسيحيت،سواحل دجله
رفت و برون،هاكور جنگ آنساساني و گرهـجهت بحران رومدرصدد برآمده تاهلنيسم 
كارترينتوسط محافظه. م زندگي كرده است.ب٢٧٦الي ٢١٦هاي بين سال. ابدبيپاسخي

وجود بياورد، ممكن بود هتوانست سيستمش را باگر مي. عناصر تمدن ساساني به قتل رسيد
ديني نيز محسوب يك ايدئولوژي تماماً. را رقم زنداييك رنسانس زودهنگام خاورميانه

توانست مي. باشدميبرانگيزدقت، كه تركيبي از فلسفه و هنرندبا خصوصيات خود .گرددنمي
از . فرهنگ خاورميانه نياز بسياري به اين امر داشت. ديني شود٢آلترناتيوي جهت دگماتيسم

با . اروپا طرفداراني يافتداخليتا مناطق ) در دولت اويگور شناخته شدوي (آسياي ميانه

١Embriyonic
گرايي جزم٢



توان به مي. نقش نمودايفاي ي ديالكتيكي ي انديشهخويش، در توسعه١دوآليستييخصيصه
.فرهنگي بدان نگريست كه زودهنگام خشكيدهايشكوفهچشم يكي از 

صورتبهدين زرتشتي كارگيريبه. ايراني است٢فميترائيسم اندكي نيز تصو
هاي ها و روشمرتبه. پسند نمودرسمي، ميترائيسم را در ميان خلق عامهايايدئولوژي

رسان ياريي اخلاقي جامعه در توسعهترتيبرا اشاعه داد و بدينشدن به حقيقتاصلو
. است كه فرهنگ ايراني در برابر مسيحيت بدان پناه بردهاييمأمنآخرين جملهاز. گشت

سرزمينايران . ـ ساساني گرددهايي به خرج داد تا مانع از درگيري رومهمانند مانويت تلاش
ي مزدكيان ارزش يادآوري را همچنين نمونه. دني استهاي غيرتمرهنگحاصلخيزي جهت ف

ـ دولتزودهنگام٣ِيتههموژنينوعي. پوشانيدفروها را تمامي آناي پردهاسلام همانند . ددار
.ساختاين غناهاي فرهنگي حاكم يكليهرا بر روي ملت

پيكار اخلاقي در برابر تمدن : ـ مقاومت زرتشتد
داراي جايگاه و معنايي ويژه زرتشتهاي مخالف نظام تمدن، در ميان ايدئولوژي

در پي آن . استزاگرس او، نداي پرهيبت و سيماي روشن و درخشان كوهستان. اشدبمي
نظام يموذيانهايدئولوژيكهژمونيي اخلاقي، به مقابله با آمد تا از طريق مقاومت جامعهبر

هويت بنيادينِرغم اينكه فرهنگ علي. ، راستي و درستي بود»دروغ«در برابر. تمدن برخيزد
.خويش نگرديدنوسازيقادر به ايراني بود، در برابر مسيحيت و اسلام

، بيشتر از آنكه دانندميم .ق١٠٠٠هاي سالرا جنبش زرتشتي كه قدمت ظهور آن 
» اهورامزدا«گفت كه در سنت توانمي. باشد، يك رفرم است]يا ارژينال[برآمدگاهياي نمونه

. ترين اعتقاد آريايي استاهورامزدا كهن. تر بود، رفرمي را صورت داده استكه كهن
ي در زمينهنياز به رفرم. نمودمحسوبتوان آن را يكي از خدايان مشترك قبايل آريايي مي

م صورت .ق١٠٠٠در مقابل حملات آشوريان كه پس از ممكن است نظام عقيدتي،
ايدئولوژيك گاميك ، آشورياندر برابر هژموني ايدئولوژيك. گرفتند، مطرح شده باشديم

. باشدميراستي و درستياخلاقي آن، در پيوند با ي خصيصهي توسعه. بودلازمنوين 
هاي پاسخ، باشدگونه وضعيت اينوقتي. يك اصل بودآيين زرتشتيدر زيستن،درست

هايي بر دوگانه. داردمتفاوتي بافت ايدئولوژيك. باشندي اتيكايدئولوژيك به اجبار بايست
لحاظو از اين استوار استنادرستـ درستوـ بدي،ـ تاريكي، نيكيروشنايياي نظيرريشه

١Dualistic :انگارانهدوگانه /Dualism :انگاري؛ دوآليسمباوري؛ دوگانهدوگانه
٢Mysticism :بلكه از راه حس و شهودسيسم؛ اعتقاديابي به حقيقت و خدا نه از راه فكر عرفان؛ ميستي
يكدستي؛ همگني٣



يديالكتيكرويكردي تاريخ نيز به. باشدزودهنگام ميمحورديالكتيكميلادنشانگر نوعي 
ي تبعيد در نمودن يهوديان در دورهعفو. عظيمي داردبر هر سه كتاب مقدس نيز تأثير . دارد
شان، ممكن است اين تأثير به مملكتآنهاكوروش و فرستادنتوسط) م.ق٥٤٠الي ٥٩٦(بابل

هرچند . شود كه بر بوديسم نيز تأثير گذاشته استبه تأكيد گفته مي. را تقويت نموده باشد
مشترك از ايماژيكم زيسته است اما بيشتر همانند.ي ششم قشود كه در سدهگفته مي

.بوده باشدمتنفذغان شايد يكي از م. رسدنظر ميبه) كاهنان زاگرس(ها»مغ«
اما تمامي احتمالات به ؛اي مهم نيستهويت اتنيكي زرتشت مسئلهضمن اينكه 

خاكستر ي اردي به معندر زبان كُ» مغ«ي كلمه. نمايندوي اشاره ميبودنالاصلي»ماد«
در دانيم كه قبايل مادمي. اخگرمانندي است كه در اجاق آتش روي هم انباشه شده باشد

. گذراندندها ميخويش را پيرامون اين مغزندگي از عظيميهاي سرد زاگرس، بخش زمستان
به همين جهت . شدندميها ايراد غين مها نيز در اطراف همموعظهو هاصحبتپرشورترين

يتجربهزرتشتي آگاهيم، زيرا ازآييناز قداست آتش در . ناميدندمي١غاست كه واعظان را م
باوريك طبق. دانستند كه زندگي بدون آتش ممكن نخواهد بودي خويش ميزندگي روزانه

صول و ا. تي ماد زندگي كرده اسايران يعني منطقهامروز يدر شمال غربزرتشت،شايع
. دهدزناشويي سالم، اهميت ميييك رابطهبه .دارددر مورد زندگي اجتماعي يروشنمبادي 

همسران، پيوندهاي نزديك به ي مياندارشدهريشهجاي هيرارشي هب] باورداشت،در اين [
دور بهزندگي اجتماعيِ. اخلاقي بودترين بيبزرگ،دروغگويي. و آزادي برقرار بودندبرابري

ي اقتصادي هاي برگزيدهدامپروري، فعاليتو كشاورزي. اهميت داشتروابط بندگي از 
از . قبال حيوانات وجود داشتدر گرايانهزيستمحيطكاملاًرويكرديك . بودند

.عبادت بودندسنگ معادل و همكشاورزي،امور . شدميپرهيز خواريگوشت
ترين مادها بزرگ. استنهادهن تأثيربر فرهنگ يونا،كانال مادهاتوان گفت كه با مي

خلق چندان بر يمنزلهبهها نام پارس. دهنداختصاص ميبه خودتاريخ هردوتجايگاه را در 
ي بر يونانيان برجاي »ماد«شخصيت بيشترين تأثير راشود كهحدس زده مي. سر زبان نيست

درك آيين زرتشتيباشد، تأثير با توجه به اينكه شخصيت در پيوند با اخلاق مي. نهاده باشد
نقش يمشاهده. دشوار نيست،با اين فرهنگراستيشهامت و بين پيوند زدنتخمين. گرددمي

.باشدپارس دشوار نمياين فرهنگ در پس امپراطوري مادـعظيم
،نيچه. باشدميمهم و آموزنده اي مقولهبوده است،زرتشتيشيفتهي فيلسوف نيچهاينكه

به حالت كه قضاوت نموده، راهر موضوعي. كندفيلسوفي است كه به آساني قضاوت نمي

. آمده استMağîصورتدر متن اصلي به١



. كندتوصيف ميخويش را شاگرد زرتشت . درآمده است١نغزكلامو يا المثلضربيك
شايد (روزگار ماآن دربسيار ضعيف بازتابخويش و زيامر نوسااين فرهنگ در يتواننا

به راحتي . استضايعهبراي انسانيت در حكم يك ) اندكي نزد زرتشتيان باقي مانده باشد
اين امر كه . ين فرهنگ را تُهي نمودايمايهايران، محتوا و درون٢مونارشيتوان گفت كه مي

. باشدمؤثر افتادهمونارشي ايرانبر موضع شايد ،اندمادها صاحبان اصلي اين فرهنگ بوده
كهاين هر دو ديناز. باشنداين فرهنگ سهيم ميشدگيمحاصرهمسيحيت و اسلام نيز در 

انتظار است،گماتيسم ديني آنان سنگيني دو كفهباشند مي] كنندهيا يكدست[سازهموژن
. ايستاده بودپيش رويشاندر جدي همچون يك مانع ايدئولوژيك. رودچنين رفتاري مي

مورد سركوب واقع ) ويژه از طرف اسلامهب(توان گفت كه با تدابيري بسيار سختبنابراين مي
اسلامي متحمل گشته اتفتوحطيترين ضربات را توان حدس زد كه بزرگمي. گرديد

ازتاب را چندان بريزه بوده و واقعيت آندر حكم خردهاسناد باقي مانده در دست،. است
٥رم، خ٤ُهمچون مزدكمشهوري ٣هاييستهايي كه از طرف كمونالو مقاومتيامق. دهندنمي

ت آخرين بازنمود ، ممكن اسشانخصلتيو ايصورت گرفتند، به سبب عناصر منطقه٦و بابك
ـ ايرانيشدهفاسددر برابر مونارشيسم ي هم مقاومت واسطهبهنيز سههر . باشندگراييزرتشت

بردند، به سر ميهبر برابر سلاطين عباسي كه در عياشي و نابخردي دايستادگيساساني و هم

١Aphorism :سخن موجز؛ كلام قصار؛ سخن نيكو
٢Monarchy :نظام پادشاهي
٣Communalist :گراگرا؛ جمعگرا، اشتراككمون
او با نابرابري و . بود، در زمان قباد ساساني ظهور كرد) ي فعليمازاريا يا كوت العماره(اي در ساحل دجلهمزدك بامدادان كه اهل منطقه٤

بودن پيروزي نور بر تاريكي، لزوم ادغام خواري، زندگي اجتماعي اشتراكي، حتميگياههمسري،به تك. انباشت مال و ثروت مخالف بود

كتاب . استباور داشته... كردن دستگاه موبدان وها، كاهش امتيازات طبقات فرادست، عدم احتكار، سادهو كاستن آتشكدهآتش مقدس

قباد به او اعتقاد يافت، اما مزدكيان در زمان انوشيروان فرزند قباد به . پيروانش در روستاها مزارع اشتراكي درست كردند. وي زند نام داشت

الصفا در قرن چهارم هجري در بصره و در ميان عقايد او بعدها نيز در ميان مسلماناني نظير جمعيت اخوان. عام شدندشدت سركوب و قتل

.باطنيان نفوذ كرد
به . شدن مزدك، خرم به مبارزه و رهبري مزدكيان ادامه دادپس از كشته. وي همسر مزدك بوده است) : پاتك(خُرم يا خرمك دختر فاده٥

در آنجا به سازماندهي . عام مزدكيان، خرم از مداين گريخت و به ري رفت و جماعت بسياري گرد او آمدندنامه پس از قتلاستنقل از سي

پس از مرگ خرم، جنبش . باشدگرايي نوين ميديني همان مزدكيعني خرم. دين از اين پس مصطلح گشتخلق پرداخت و عنوان خرم

.به تناسخ و زندگي كمونال باور دارنددينانخرم. دينان ادامه يافتخرم
او با خلفاي عباسي يعني مأمون و . ي فراواني كرده استدينان مبارزهجامگان است و در نشر آيين خرمدين رهبر شورش سرخبابك خرم٦

دينان در مناطق مهرجان رمخ. ي بابك در آذربايجان به خاطر قيام او و پيروانش معروف گشتو قلعه» بذ«ي منطقه. معتصم بسيار جنگيد

بابك سرانجام توسط سپاه افشين كه به او خيانت كرد، دستگير و به دستور معتصم . نيز نفوذ داشتند) در شرق كوردستان(كدك و ماسبذان

نريزي، كرد چون علت را پرسيدند گفت در اثر خواش به هنگام اعدام، صورت خود سرخ ميشدهنقل است كه با خون دست قطع. كشته شد

. كنم تا كس گمان نكند ترسي در دل بابك بوده استشود پس چنين ميپريدگي حاصل ميرنگ



گونه كه گفتيم بر ميترائيسم و مانويت نيز تأثير مهمي همان. گشتندمبدلسمبل قهرماني 
.برجاي گذاشتند

در ) ي نيچهديشهدر اناَبرانسان(شخصيتبرخورداري ازاخلاقي و ايپايهستيزي بر تمدن
پوشي در تمدن دموكراتيك نيز غيرقابل چشمهاي اصوليِارزشجملهحيات اجتماعي، از

فرهنگ بايد دراست كه اصلي تمدن دموكراتيكهايشريانجملهسنت زرتشتي از. باشندمي
.و تغذيه نمودخاورميانه آن را پاس داشت

چقدر . با اديان ابراهيمي استپيوند آن ي اساسي در مورد دين زرتشتي،هيك مسئل
ي پيامبران تواند بر زنجيرهمستقل محسوب گردد؟ از چه نظر ميتواند يك مكتب پيامبريِمي

ها داده شود اين است كه تفكر زرتشت به ابراهيمي افزوده شود؟ پاسخي كه به اين پرسش
طور قطع در هب. استسازي شده و درونينسبت مهمي در درون اديان ابراهيمي جاي گرفته 

. بوده استآن مؤثر واقع افتاده و اين تأثير گستردهتورات و بنابراين انجيل و قر١تنظيم
كه نقش ي زرتشتهااز انديشه،بابلبهتبعيد هنگام اند كه يهوديان بهثبت كردهمورخان 

هاي كتاب هها در نسخرگذارياين تأثي. اندبسيار تأثير پذيرفته،هژمون ايدئولوژيك را داشت
چه رسد به آنكه. باشنداند، آشكارا قابل تمايز ميشدهتنظيمكه بعد از اين تاريخ مقدس

ي از امور و در بسياراندماندهـ ساسانيي حاكميت پارسيهوديان به مدتي طولاني در حوزه
ردها ميان كُنفوذشان در . نفوذ خود را نشان دادند،عنوان تاجرهب.اندمهم وظيفه برعهده گرفته

يك اقليت مهم در اسرائيل عنوانبههمهنوزردهاي يهودي همچنين كُ. نيز قابل توجه است
.باشدمدت ميبلند،بنابراين تأثيرگذاري متقابل. كنندزندگي مي

بايد اين نكته را مدنظر گوييم چرا ردپاي چنداني از زرتشت باقي نماند، قطعاًوقتي مي
بلكه در درون هر ؛نيست نگرديديزرتشتآيين خواهد بود كه بگوييم تر اينصحيح.قرار داد

كه چه آن. كندزيست ميو بدين ترتيب گرديدشد، همگونسه دين ابراهيمي پذيرفته 
جمله موسي و محمد نيز تمامي پيامبران ماقبل ابراهيم، از آدم كنندگان كتاب مقدس و ازتنظيم

حتي اسكندر را نيز تحت نام .دين ابراهيمي قرار دادندگرفته تا نوح و ادريس را در چارچوب 
هنگامي . ندهايي فراوانچنين نمونه. به شمار آوردنداين ليست داخل در٢»اسكندر ذوالقرنين«

توان گفت كه زرتشت گونه درك شود، به راحتي ميتنظيم كتب مقدس اينكه سنت 
. دهدمييك پيامبر ابراهيمي موجوديت خويش را ادامهعنوانبه

١Kutsal Kitapların düzenlenmeدهي كتاب مقدسبه معناي تنظيم و سامان
رآمدگي به شكل شاخ داشته در روايات آمده كه او در سر خود دو ب. اندذوالقرنين يعني صاحب دو شاخ؛ لقبي كه به اسكندر مقدوني داده٢

.طبق روايت ديگري او با خضر در جستجوي آب حيات برآمد، از شرق تا غرب عالم را گشت از همين رو او را ذوالقرنين خوانند. است



)بازرگان(ي متوسططبقهجنگ مقطع فئوداليِ: ي اسلاميـ واقعيت مقاومت و حملههـ 
، حداقل به شودميدر باب واقعيتي كه تحت نام اسلام نشان داده پژوهش و واكاوي

ميت ، اهشوندميكه تحت نام كاپيتاليسم انجام داده ي موارديپژوهش در زمينهي اندازه
تنها تاريخ تمدن خاورميانه بلكه صحيحِ نهو خوانش نگارشها جهتفعاليتاين نوع . دارد

ي لازمهبدون قرون وسطاي اسلامي، كه گونه همان. باشدنيز مهم ميجهانشمولتاريخ 
تحققتواند نمي»ي آنفرماسيون مدرنيتهويي به نامِ كاپيتاليسم هاجهان پديده«ديالكتيكيِ 

و زندگي اجتماعي بامعناتوان يك دو پديده و عصر نيز، نمييابد، بدون تحليل صحيح هر
.پذير را جهت روزگار كنوني پديد آورداستمرار
، ناشي از همين ماهيت نمايدخويش را حفظ مياهميت روزآمدنوز هم هاسلام اگر

بان بر زاست كه نام آن بسيار ]هايييا فنومن[پديدارهااي از سلسله،اسلام. اش استديالكتيكي
شايد .وجه صورت نگرفته استهيچتعريف آن به.اما ماهيت آن درك نگرديده استآيدمي

تواند وجود و مبهمي است كه امكان تعريف آن نميپيچيدهچنان پديدارهايمجموعههم 
واقعيت را تا چه حد ينگيرد كه كدامصورت نميبارهحتي هيچ بحثي در اين! ه باشدداشت

شود، بر گردد، زكات داده ميشود، نماز اقامه ميروزه گرفته ميدر راه آن . ددهبازتاب مي
اي از تمامي در هالهخود آن بهاما ؛گيردصورت ميو جنگشودگواهي داده ميوحدانيت 

همه موضوع پس چرا اين: پرسشي كه بايد پرسيده شود اين است. معما پوشيده شده است
حلال ،١نظريسيستمچيزي را در خاورميانه حل نمود؟ آيا اين گيرد؟ اسلام چه بحث قرار مي

گردد؟ آيا دولت است يا ي آن چه چيز درك ميساز؟ از بنيان مادمسائل است يا مسئله
ابزار ،»فتح«اسلامي مفهومجماعت؟ معادل و معناي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن چيست؟ 

. هاي بيشتري از اين دست پرسيد و اين بسيار هم لازم استرسشتوان پچه چيزي است؟ مي
است كه قادر به چنان ناتوانشود، اسلام ناميده ميدنيايكه امروزه مجموعه پديدارهاييزيرا 

آن از طريق يابيكه تداوماست اياجتماعيتباهيخويش نبوده و دچار چنان تبيينتعريف و 
.تواند صورت بگيردنميحتيو يا،گيردميانتحارهاي روزانه صورت 

] لوازم يا[تريني مبهممجموعه، اشي فرهنگ معنويبه اندازهپديداراين فرهنگ مادي 
مشخصآنمحتواينمايد كه محدوده و تداعي ميرا ايپاشيدههمابزارهاي پوسيده و از

ممكن امراگر اينياونشودوجه از اين نام استفاده يچمورد صحيح اين است كه يا به ه. نيست

و كننده در ذهن، گُصورت تخيلي، مجسمتوان بهمي. آمده به معناي امر مبتني بر انديشه و نظرورزيKurgusalاصطلاح در متن ١ مانزن 

ي انگليسي معادل واژه. اما به هر صورت بايستي دانست كه اين تجسم و تخيل، فارغ از ساحت عمل نيست. انگاركننده نيز برگرداند

Speculativeمعناي سوداگرانهدر اقتصاد به) ٢حدسي، نظرورزانه، نظري ) ١به معناي است.



. رو به سيستمي مشخص برده شودآن هايمسائل و رهيافتها، ، محدودهاليهنقاط منتهي،نباشد
خويش را ادامه گلوباليحملهكند و بدين ترتيبداند كه چه ميخوبي ميبهتمدن غرب 

[دهدمي هرچقدر با كه استايي و معنويفرهنگ ماداتتجهيزچنانداراي] اين تمدن. 
هاي برآمده از ساختار نظام خويش دست به گريبان باشد و با مشكلاتي بستها و بنبحران

مجموعهاز طرفاين يك واقعيت است كه. برآيدهاي آنتواند از عهده، ميمواجه شود
هايي تنها از دشواري. گرديده استو تنگنادچار سختي، در خاورميانهاسلاميپديدارهاي

در برابر ،كل تمدن اروپا. كنمبحث نميدچار آن گشته ي آمريكاكه ايالات متحده
ـ دچار نامدمي» ي شرقمسئله«كه از دويست سال قبل تاكنون آن را ـي اسلامي خاورميانه

ين ضرر، تخريب و تركنند بزرگجهاني كه اسلامي عنوانش مياما . گرددتنگنا و بحران مي
در حدي بسيار مذكور،وضعيتاستمرارناپذيري. بيندي مذكور ميرا از مسئلهيابيناچاره
ي زهحل مسئله به انداراهشك،بي. ي دنيا، آشكار گشته استو قابل مشاهده براي همهروشن

بندي ساختارمربوط بههايپاسخهستيم، از روياروي كه با آن ]يا فنومن[تحليل ذهنيتي پديدار
.گذردآن مييدوباره

ي بسيار مهم و ، اسامي محمد و االله يك دوگانهشودسخن گفته مياز اسلاموقتي 
اندازه جهت تا بديناي»دوگانههايواژ«هيچ گروه . دهدرا تشكيل ميناپذيرتفكيك

اكي حشتنهاي ودر راه اين دو اسم، جنگ. هاي خاورميانه، مضموني حياتي نداشته استخلق
دشوار است كه گروه . تاز محبت تشكيل شده اسكلافيصورت گرفته و به همان اندازه

پرسش . ديگري را بيابيم كه اين تضاد را در درون خويش بپروراند»داراي دوگانگيواژگان«
اين دوگانه را درك ؟ آيا حقيقتاًهستندگونهچرا اين: كه بايد پرسيده شود اين استبنياديني

. بخشيم؟ مطمئن هستم كه جواب منفي استميكار برده و حياتهزندگي بسپس دره و كرد
بود و با ايجاد نميرحمبيهمهاينبود، تاريخ و روزگار امروز در خاورميانه اگر منفي نمي

در اينجا انجام دهم، ايجاد خواهم ميچيزي كه . شدزيسته نميو رفتهاي كور پيش نميگره
وارهطرحتوانند از اين مي،ندني كه با موضوع در پيونداآن. يي از معناست]يا شما[وارهطرح

.بهره ببرند
و زندگياما . ي اديان ابراهيمي استدر گستره]يا فنومني[، بدون شك پديدارمحمد

مبهم ) وندهاي خدارسولان و پيك(ي ابراهيم، موسي، عيسي و ساير پيامبرانبه اندازهكلامش
و ١ي رويداديجنبهتوان اقل ميلا. باشندتر ميمحسوسعلومات مربوط به وي م. نيست

يا ) دادگيشدگي؛ رويواقع= Facticity(توان با فاكتيسيتهمي. بودنايآمده است؛ حيث رويدادي؛ پديدهOlgusallıkي در متن واژه١

.معادل دانست) بودن؛ حيث پديداريپديدارين= Phenomenality(فنومناليته



اما .نمودپيگيري و مشاهدهمحسوس طوربهقابل توجهينسبتاش را به ماجراهاي زندگي
واضح روشن طوربهاين وضعيت، موضوع ما را نبايستي خويش را فريب دهيم كه گويا 

، هميشه به محسوسيمقوله. بيشتري شودپيچيدگيمنجر به شايد هم . ساختخواهد 
١!يك مورد محسوسِ نامحسوس است،محمد. محسوس نيستروداي كه تصور مياندازه

در ذهناين اصطلاح را يكنندهتبيينچالشبايد چنان رويكردي را در پي گيريم كه همواره
حمد پسر عبداالله و آمنه م:اين است كهپيداست و يا در ظاهرآنچه محسوس . باشيمداشته 

ي قريش نيزباشند؛ عشيرهميي قريش ي هاشميِ عشيرهاز قبيلهمحروماي خانوادهها است؛ آن
گويند در سنين كودكي، مي. اندمشغول تجارتشراف مكه و عموماًي مطرح اَعشيره

به زمان تاهاييروايتچنين ي پيشينهدر فرهنگ خاورميانه،. را نشان داده استمعجزاتي
اند، معجزاتي منسوب گام مهمي را برداشتهكه هاييشخصيتبهو هميشهگرددبرميسارگون 

هبودمتنفذيزن تاجر در آن دورانكهخديجهبه خدمت ! گونه باشدشايد هم اين. اندساخته
هايش، در يكي از كي از مسافرتيطي. رودـ مكه ميو چندين بار به مسافرت شامآيددرمي

رها به ديدن و باشخصاً آن را ديده (كه بر سر راه قرار دارد٢»بصرا«شهرهاي مشهور روم به نام 
) بوددر ميان تلي از آشغال. راهب را نيز در آنجا ديدم٣كليساي بحيراي. هاي آن رفتمبازمانده

وري در اين دورانراهبان نسط. كندات بسياري كسب ميمعلوم» بحيرا«وري از راهب نسط
.هاي ايدئولوژيك بودندترين گروه پيشرفتمهم. بودندپرنفوذبسيار 

داراي .استشهري آموزنده. در آن دوران بوديو فرهنگيك شهر مهم تجاري،شام
خروج از بيابان ي بهشتيِدروازهتوانداست كه ميفيزيكي و بيولوژيكي بنديساختارنوعي
در . باشدكه محصول تجارت ميست هريش. استمكه نيز يك شهر مهم تجاري . باشد

در پاگانيو فرهنگ »دينيچند «. باشدفراسوي آن ميـ درياي سرخ وشامشهرِكلانموقعيت 
خدايي را تبليغ دين تك٥»حنيفيان«و ٤»نصابئي«كه تحت نام كساني هم . داردشهر رواج 

ها، اديان و خدايان ، فرهنگاساجنخلاصه اينكه شهر مالامال و لبريز از . نمايند، كم نيستندمي

١Muhammed somut olmayan bir somutturمحمد، يك مورد معلوم و واقعي اما نامحسوس است.
٢Bosraدر سوريه و نزديكي مرز اردن است.
٣Bahira
اما اكثراً صابئين را حد واسط ميان . اندپرست دانستهپرست يا ستارهاي مذهبي است كه برخي آنان را كافر، بتصابئين يا صابئون نام فرقه٤

ي قديم است و از اهل مركز آن كلده. گري و مسيحيتگويند كه دين صابيء تركيبي است از يهوديدانند و مييهوديان و مسيحيان مي

نامند اين است كه علت اينكه آنان را مغتسله مي. اندماندائيان و مغتسله نيز ناميده شده. در قرآن نيز ذكر آنان رفته است. اندشمار آمدهكتاب به

.اندبيشتر اوقات آداب و شعاير مذهبي خود را در نزديكي آب روان و با شستشو در آب انجام داده
.منظور كساني است كه به دين ابراهيمي تمايل دارند. حنيف يعني راست؛ استوار و ثابت در دين٥



داراي اهميت ،با خديجه به ازدواجي ويشدن رابطهمنتجمحمد و فقر و محروميت. است
محمد موقعيت بدين ترتيب. باشدگذار از طبقه مي، يك ازدواجِ اين ازدواج. باشدمي

ها صاحب آن. داردهمراه هنيز برانتايجيامراين. آوردرا به دست ميبورژوازي متوسط
هاي نمايد، چالش وي با ساير شاخهبزرگ شده و پيشرفت ميهرچه . شوندفرزنداني مي

عشيره ]يا اَشرافيت[آريستوكراسيهاي قريش، در حكم ساير شاخه. يابدقريش افزايش مي
به ترقي بيشتر محمد اجازه نداده و هر روز موانع جديدي بر سر راهش قرار . باشندمي
.گيردعشيره صورت مييكاست كه در چارچوب ايجنگ طبقاتي جدياين. دهندمي

مهمي كه بايد تشخيص داده شود، اين است كه اولين اقدامات محمد ي نكتهبنابراين 
محمد . د در درون همان عشيره صورت بگيرندنكه بتواناي هستند داراي چنان كيفيت طبقاتي

ي متوسط تاجري كه خود طبقه: شكار استكدام طبقه؟ بسيار آ. طبقاتي استپيكارگريك 
كردن براي محمد قطعاً به پيشاهنگيخديجه و زوج. استدر آن جاي گرفته به تازگينيز 

اَشرافيت سنتيِ ؟ الف آنان كيستنيروي مخ. خيزندبرمي) مكه(ي تاجر در حال ظهورطبقه
شان در پيوند با ساسياما نقش ا.ندآور، رانت به دست ميخود آنان نيز از تجارت. عشيره

، استتولداي كه در حكم جنين دولت در حال كنفدراسيون عشيره. قدرت سياسي است
و ي زنان، ترشده، بردگي عميقداريرواج نظام برده. يِ مكه استشكل مديريتاحتمالاً

يدارانهي بردهخصيصهند، آشكارا وشگور ميهبزشي فرزندان دختر در حدي كه زندهاربي
لات، منات (بزرگ در پانتئون مكهسه بت وجودهمچنين . دهدشرافي را بازتاب ميمديريت اَ

تثليث خدايي موجود در نظام تمدن سنتي نيز تشكيل يِي مكّدهد كه شاخهنشان مي،)و عزي
.دهدمديريت را بازتاب ميسنتي، هيرارشيك و سومريِكاراكتراين مورد نيز . شده است

طور كامل توضيح به، اَشراف رواج يافته استدين رسمي در ميان يمنزلهبهپاگانيسم اينكه
.باشدسرسخت مي) پاگانيستآنتي(پرستدهد كه چرا محمد يك ضدبتمي

اجتماعي در هر مقطع تاريخي، هايستيزههاي طبقاتي و ساير به تأكيد بايد بگويم كه نزاع
صورت رسميانواع غيرهاي رسمي ودر ميان ايدئولوژيويژه هو بمفاهيمابتدا در جهان 

. گردندابراز خويش از طريق فرهنگ معنوي، ايجاد ميبا مادي،واقعيات اجتماعيِ. گيردمي
شكال بيان عنوان اَهاز تمدن سومر گرفته تا يونان ب،هاي متولوژيك، ديني و فلسفيجنگ
بودند؛ شانكارگيريناچار از به. اندته شدهكار گرفهي بهاي موجود در فرهنگ ماديدرگير

تصادم و ي ديگري ي با ساختار ماديك ساختار ماد. ميسر نبوديديگرزيرا مبارزه به نوع
نزاع بر . باشندميبيان] يقوه[جان و فاقدبي] يا لوازم[اي از ابزارهاتودهزيرا كند؛برخورد نمي

ي مهم در نكته. باشدها ميسر ميآنه و با گفتار و كردارهاي زندتنها از طريق انسان،هاسر آن
فرهنگ كه صحيح تشخيص دهيم طوربهاست كه بتوانيم ايني وابستگي ميان هر دو،زمينه



ي را از طريق چه نوع هاي كدام فرهنگ مادمعنايي، پديدهايماژهايمعنوي و 
.اندبازتاب و حتي تشكيل داده،)برساختي(مكانيسمي

يك : پرداختموجود در مكه يو ستيزهعلمي نزاعتبيينگونه بهاينبنابراين بايد
بالاي سنتي، شراف ردهبين اَگرانهكَُنشايدئولوژيك و به تدريج »درگيري، نزاع و يا جنگ«

گيرد كه همان قاطعيت را ي متوسط جديد صورت ميبا تاجران طبقهو پاگانيستسرسخت
اي نيست كه در اين سطور برآورده سير رويدادها وظيفهكردنرديف.پرورانددر خويش مي

ماهيت شكي ندارم كه اين،. باشدمورد مهم ماهيت واقعيتي است كه در زير آن نهفته مي. شود
در دوران مكه، نزاع ايدئولوژيك . باشدنهفته در پس نزاع مي»واقعيتعريان بدن«يا همان

ي آن كوچ و نتيجه. گرفته بوددريم در اورفا نيز چنين نزاعي ابراهدورانطي. گرفته استدر
ي ستيزه و نزاعي كهدورهاولين . ي تاجر بودظهور طبقهدر راستايوي نيزجدال. هجرت بود

. بود٢و معناشناختي١مفهومينيز ايدئولوژيك يعني بدان اقدام نمود موسي در شهر فرعون 
و تجارت دامپروريبه قبلاًاي بود كه قبيلهيجانبههمهظهور . بودظهورآن نيز ينتيجه

ها و كم گامدست. بوديمتفاوتظهور عيسي، ظهور و گام. پرداخته و اينك بزرگ شده بود
ن از طرف كل سال اول، جنگ براي ايجاد يك جماعت اجتماعي نويسيصد ي هامقاومت

ها و گامها،اين. رده بودنداجتماعي بود كه به خارج از نظام نقل مكان كشدگانايزوله
.استي متوسط تاجر روشن طبقهصريح و ظهور محمد، ظهور .ظهورهايي جهانشمول بودند

قرارداد . نمايداين مسئله را بيان ميقرارداد اجتماعي و سياسيِانعقاددوران مدينه، دوران 
ده تقريباًهاي نظامي سياسي و عملياتهايكُنش. نويس يك دولت نوين استجديد، پيش

هايي مسائل و جنگ،مابقي. نمودكفايت كوچك يدر شهرتولد دولتي بزرگبرايساله، 
ي مهمي كه بايد در اينجا نكته. باشدسريع و بسيار وسيع در زمان و مكان ميياشاعهجهت 

در خاورميانه . ايسه نمودتاريخي مقمشابههايبا نمونهآن را درك شود، اين است كه بتوان
. اندقرار دادن تجارت تأسيس شدهشالودهبا ،دولت آشورهاو در رأس آنهاي بسيار دولت

طور قطع هعنوان يك بلوك بهتأسيس هر دولتي، انحصار تجاري بامرست كه دراين در حالي
وجه نبايد فراموش به هيچ . آيدنميوجودبه، دولت نحصار تجاريبدون ا. جايگاه و نفوذ دارد

.شودتشكيل ميي بسيار مهم دولت از انحصار تجاريكرد كه يك جنبه
كه راقبايل عربيبراي اولين بارتفاوت محمد در قرارداد مدينه اين است كه موفق شد

يده بود و همچون ديگي جوشان در خروش و ها نرسبه آنهنوز دست نيرومند تمدن تماماً

١Conceptual معادلkavramsalدر تركي
٢Semantic معادلanlamsalدر تركي



همتا محمد را به حالت بيچيزي كه . در اين قرارداد مشاركت دهد،بردندسر ميغليان به
ي ا، به معنبه حالت دولت درآمدن. گراييِ عرب، دولت آفريددرآورد اين بود كه از قبليه

و غصب. و تجارتدستيـ صنايع زراعت، صنعت: سريع در سه حوزه استشدنيانحصاري
، مقطعي ١ترپيشآن بستركه ـانحصاراين سههاي اجتماعي در چارچوب افزونهغارت 

و ي عظيمـ يك امكان مادگذارنده بودي خاورميانه جامعهدرهزار و پانصد ساله راسه
از . استترين شكل به سريعآساغولي سرمايهيارسيدن به كاپيتال به معناي.استشگرف

، زيستنددر مرزهاي گرسنگي ميشدن بانيبه بيالي كه هزاران سال در عربستان رواين قبايديد
مهارت . كافي بود» وارجنگي ديوانه«جهت رسيدن بوي سه انحصار مذكورمشامحتي به

عربستان توانست چگونگي تحت فشار قرار گرفتن قبايل عرببزرگ محمد در اينجاست كه 
از از چهار طرف وكهـساساني، بيزانس و حبشهپيرامون يعنيسه تمدن بزرگ جانب از 

تر مهمبعد. ـ را ببيند و احساس و درك نمايدگرفتصورت ميسوهزاران سال بدين
دينيشكوهمندگفتمانيك ي مذكور را از طريق محمد اين است كه واقعيت ماددستيچيره

اي را اجتماعات قبيله،نامهمينو تحت ه استمتحول نموداسلامبه يك واقعيت معنوي يعني 
ها انرژي قبيلهيافتنجريان.ه استبه جنگيدن واداشتيعنيبرانگيختهكُنشبه با همان استادي

معنوي يرايحههايي كه با قبيلههمان ؛هاي تمدن مركزي استي تاريخي و حوزهبه صحنه
 نعره، با. بودندبه هيجان درآمده هاي اسلامي سرمست گشته و از جنگبرآمدهانحصارات

!شمشير، خون، ايمان و غنيمت
در اينجا به ايجاد . آورمقبايل عرب بر زبان نمياين اصطلاحات را جهت تحقير جنگاوريِ

كه تحت ايهم به ايدئولوژيمحرومان قبايل حقيقاً. نمايمتمايزي بسيار جدي احساس نياز مي
ايمان . را در آنان ايجاد نموده بودندايمان و اعتقاداين . نام اسلام وضع شده بود، ايمان داشتند

اي شك نداشتند كه در هذر. اندي را به راه انداختهمقدسسيار بزرگي به اين داشتند كه جنگب
. شراف قبيله و فرماندهان بر زبان راندتوان همان چيز را براي تمامي اَاما نمي. جنگندميااللهراه 

مد در قيد حيات بود، بوي انحصار را احساس زماني كه محاز همان،قشر بزرگي از اينان
به هر حال،. باشدو يا تبليغات مسئله مييغوغاي كلام،آن»االله«دانستند كه بخش كرده و مي

دولت نوين را)، حدود بيست سالبا احتساب دوران چهار خليفه(كوتاهزماني مدتطياينان
.قبضه كردندخاندان اموي تحت عنوان

هزار و آمده؛ يعني مقطعي سهİstanbul’un doğuşundan önce üç bin beş yüz yıllık bir süreyi aşanصورت در متن به١

!پانصد ساله را پيش از پيدايش استانبول گذرانده



ت يا مورد نظر محمد چه ماهيتي دارد؟ اصطلاح اس» االله«. بايد تأمل نموددر اينجا اندكي
به اين گوييپاسخجهت ي پيشبرد تا حد غاييِ بحث و گفتگو واقعيت؟ تمدن اروپا بر پايه

كنند، بنابراين آناني كه بر روي اسلام كار مي. جهاني درآمدحالت هژمونبه ،پرسش اخير
ـ ها راپاسخنيروي مباحثه و يافتن تا حد غاييجز اينكهگري ندارند رفت ديتقريباً راه برون

نمودن كامل ر راه ديگري وجود داشته باشد، رداگ. ـ نشان دهندباشد نيزاگرچه ديرهنگام
گوييپاسخنيز چندان ممكن نخواهد بود، گريز از امربا توجه به اينكه اين. باشداسلام مي

.ميسر نيست
كهن بسيارايپيشينهسامي داراي شناسياصطلاحآيد كه در مي» اَل«يشهرياز اسم االله

و با اصطلاح خداي باشدمي» والامرتبگي و علو«آن گفته بودم، به معناي يدرباره. باشدمي
مجري عبراني، از رود كه از طريق قبيلهگمان مي. معناي مترادفي داردقبايل سامي عموميد

، در مسيحيت به »يرب«و سپس ١»الاّه«بهدر تورات . شده باشداخذسامي اجتماعات كنعانيِ
. واژه روشن استمفهوميِي مايهنب. رسدمي» االله«و با ظهور محمد به » القدسروحپدرـ پسرـ«

اين را . اي كوتاه بر آن نوشته بودمنيز مقدمهقبلاً. نخواهم شد]الهياتيا [تئولوژيوارد 
ي و معنوي تمامي عناصر ماد، معادل سمبل هويتيِاالله و محمداصطلاح : فزايماتوانم بيمي

حتي محمد نيز . دهد كه جامعه چه معنايي داردهمچنين توضيح مي. باشدفرهنگ اجتماعي مي
است كه به » ي اسلامياجامعه«يعني » ي مدينهجامعه«جامعه، مقصودش كلبحث از به هنگام

ي و در معناي روح و انرژي تمامي عناصر ماد،االله. اربندي شده استتازگي تشكيل و يا ساخت
طوربه هر حال به. استي االله ، جامعهگرفتهشكلي جامعه. رودكار ميهمعنوي اين جامعه ب

اش وجود ندارد كه االله احاطهنيزه حتي يك ذر. شوداستفاده ميتبييناتشايع از اين نوع 
هر چيزي كه آن را به عامل آفرينش . گرداندتر ميوسيعح را محمد، اصطلا. ننموده باشد

وجود دارد كه بخشينوعي توسعهدر اينجا . ، مبدل كرده است»آيد و خواهد آمدآمده، مي«
. خداي عبراني محدودتر بود. ي هگل شباهت داردبه متافيزيك موجود در انديشهكاملاً

. نمودايفا مي٣گاننقش معماري را در باشندهموجود در اعتقاد يونانيان تنها ٢»دميورگ«
در آفرينندگي. گيرندميغلط انجام ايگونهبهنيز مباحث مربوط به آفرينندگي. نبودنندهآفري

.اي خشن و فاقد ظرافت نيستآفرينندگي، نزد محمد

. معادل االله اشتباه شودAllahآمده كه نبايد با Ellahدر متن ١
٢Demiurg :ي كتاب حاضر اين آفرينندگي به غلط مورد ي افلاطون كه از نظر نويسندهي كيهان در فلسفهخداي صانع، خداي آفريننده

.شدپردازند دميورگو گفته ميساز به توليدات صنعتي ابتدايي ميدر يوناني به گروه زحمتكشاني كه با ابزار دست. بحث قرار گرفته
٣var olan



بالاي دولت نوين را ردهآشكارا مسئولان طور بهخدايان موجود در پانتئون سومريان، 
جهت سطح فرهنگ معنوي آن دوران، چنين . ساده و مؤثر بود،تنظيم آن. نمودندنعكس ميم

اما در فرهنگ معنوي و . گشتبخش ميو مشروعيتكنندهقانعي كافي تنظيمي به اندازه
ظرافت دهي خشن و بيو سامانجتماعي موجود در دوران محمد، اقدام به تنظيمذهنيت ا
به تنها كه، مانند ابراهيمچنان. هايي كفايت نمايدجهت چنين مشروعيتتوانستنميخدايان 

بودندـ كفايت نكرد دهي تنظيم و سامانگر اين كه تداعيهاي موجود در كعبه ـشكستن بت
مجازات . ترين گناه شمردها را بزرگو پرستش آنساختنابود طور كاملبهها را بلكه آن

با لغو و ،االلهيعنيخداي نوين،. ر جهان ديگر نيز جهنم ابديو دبودمرگ،آن در اين جهان
سو ادامه داشت، يكي از پانتئوني كه از زمان سومر و مصريان بدينسازي كامل ممنوع
جامعه . مطرح بود» انقلاب خدايي«قبل از هر چيز . هاي معنوي را انجام دادقلابترين انبزرگ

و به نظر من استاي جداگانه ه ضرري نمود؟ اين مسئلهرد و چاين امر چه سودي بيواسطهبه
خدايي با ي بين چندرابطه«ي مقايسهيپايهبحثي كه بر . باشدبحث در مورد آن بسيار مهم مي

»خداييي تكجامعهبامونارشيك ي ديكتاتوريِرابطه«و١»مندكثرتي جامعهدموكراسي و
.وجود آوردهتواند نتايج مهمي را بصورت بگيرد، مي

در ٢»هاي ايدهايده«ي محمد با االله در انديشهمفهومنمودن ، به نظر من تشبيهبا اين وجود
. نمايدتر ميگرايانهدر افكار ارسطو واقع٣»]يا نَفس[entelechy «مفهومافكار افلاطون و

در كيهان و اصطلاح ٤»همادضد«به سطح علمي امروزين، با توجهتر اين است كه با مناسب
است كه »االله«توصيف اين بخش، . گرددكه بهتر قابل درك است، مترادف تلقي » انرژي«

براي هويت اجتماعي، كلبيانيمنزلهبهي االله كلمه.باشدخارج از انسان ميمعادل كيهان

١Çokluكثير
بودن و ناميرايي حقيقياو در برابر اين امور ميرا قائل به. رغم جسامت ظاهري، سيال و متغيرندي چيزها و امور واقع عليدر نظر افلاطون همه٢

ي آرماني و لايتغيري باور دارد كه بر امور مكّون و كشد كه در آن به نمونهي صور يا مثُل را پيش مياست و نظريه) Idea= ايده(مثال

ديد او محسوساتي كه از ). اشاي است از حالتي مثالي و آرمانياز نظر او هر چيزي، نسخه(نامدمحسوس تقدم دارد و آن را صور يا مثُل مي

توان ها را با سگ نميها و نژادهاي مختلف داريم اما آنها با رنگمثلاً انواعي از اسب. اندكنيم، تنها پرتوي از آن حقايق اصيلما ادراك مي

.همانا اسب مثالي استاند كهها در عالم بالاتر، صورت يا مثالي حقيقي و كامل دارند و از آن نشأت گرفتهزيرا اين اسب. اشتباه گرفت
هاي جاندار و از نظر ارسطو تفاوت بين سيستم. يا انطلاشيا گرفته شدهentelechyي آمده است كه از واژهEntellegyaي در متن واژه٣

ي شكل كنندهنها تعيياين ذره. اندتشكيل شدهentelechyمندي به اسم موجودات زنده از ذرات روح. باشدبناي آنها ميجان در سنگبي

. ازآن جسم طبيعی آلی است) first entelechy(نفس يا کمال اول از ديد وي، . نمايندساختماني بوده و با وقوع مرگ، جسم را ترك مي

.دهدقرار مي) eidos(را به جای واژه صورت يا مثال» کمال او«ارسطو، 
عنوان نمونه يك به. ي طبيعي هستندهاي ضد خواص ذرات مادهباشند كه داراي خاصيتپاد ماده؛ ذرات ضدماده ذراتي زيراتمي مي٤

هنگامي كه يك ذره و ضدذره با همديگر برخورد . باشداست و داراي بار مثبت مي» ي الكترون با بار منفييك ذره«پوزيترون، معادل ضد 

.كنندآزاد ميE=MC٢ي اينشتين يعني گردند و مقدار زيادي انرژي بر مبناي معادلهنمايند، نيست مي



يك ،نام االلهعمل به: رسمنكته مياز اينجا به اين . نيز قطعاً همان معادل را داراستمحمد
هم وسيع پراكتيكي است كه حقيقتاًتبيين،معناي آن. و يا تبليغات بيهوده نيستاصطلاح

ي ابه معنقطعاًام االلهنعمل به، مطرح استويژه هنگامي كه طبيعت اجتماعي هب. باشدمي
كار بردههمعنا بهمينهيچ شكي ندارم كه محمد اصطلاح را در . است» ي اجتماعيمبارزه«

زراعت، (نمودن انحصاراتاش فتحن باور نيستم كه هدف اساسيتر اينكه، بر ايمهم. است
ي اش يك مبارزهي اجتماعيمبارزه. باشدسودآور موجود در خاورميانه ) تصنايع و تجار

و يا به شكلي كه من سعي در استفاده از آن دارم، ي متوسطتيپيك سوسيال دموكرات طبقه
.گيردبر ميرا نيز در» ي دموكراتيكجامعه«ه ي است ك»مهوري دموكراتيكج«مبارزه در راه 
هيچ . اي دال بر خواست محمد جهت تأسيس يك پادشاهي نوين وجود نداردهيچ نشانه

را آنخواست، توان اگر مي. تأسيس خاندان وجود نداردتمايل وي بهاشارتي هم دال بر 
و در تفسير اولين برخورد. لافت شودخ١نهادتوانست مانع از همان ابتدا هم مي. داشت

. شودميبه تمامي، مشكل اجتماعي به بحث گذاشته : توان گفتدر مسجد مدينه ميرفتارش
و حتي بدون بلندشدن از از ميان جماعت با برخاستن هركس. واضح استاين موردي بسيار 

واهي ختمامي موضوعات اجتماعي اساسي پرداخته و حسابيجاي خود، به ابراز نظر درباره
از ميان زنان، بردگان . دموكراتيك استآن قطعاًتركيب جلسه، سازوكارها و ضوابط . كندمي

گفتن ي سخنتوانند اجازهميپذير است ومشاركت امكانهاي قومي و اتنيكي، و تمامي گروه
ي يك صحابه» سلمان فارسي«پوست آفريقايي و ي سياهيك برده» بلال حبشي«مثلاً. بگيرند
آشكار است كه در . كنندزنان حتي با مردان نماز مشترك برگزار مي. الاصل استپارسي

همچنين تبعيض طبقاتي. مي وجود نداردهنگام ظهور، شوونيسم جنسيتي و قوبه و ي امرابتدا
واقعيت يك ٢دموكراتيكزيورمشاركتظهور اسلام،مقطعدر . نيستمطرح نيز ايو قبيله
شده در مساجد، مديران و فرماندهانهمچنين در اولين جلسات برگزار. تاسناپذيربحث

شماري اتخاذ ها، تصميمات بيعدالتيبيسازي جهت برطرف. شوندمحتمل تعيين مي
.گردندمي

د كهكرتوان ادعا راحتي ميبه: نمودتوان تفسيرگونه ميرا نيز اين»غنيمت«موضوع 
گامغارت شخصي، يك استثمار ونشدن بهمبدلدر صورت ،انحصاراتسازيِ همگاني

آشكارا نيز به تنهايياين دو موضوع حتي توان گفت كه مي. باشددموكراتيك و عادلانه مي
. باز استدموكراسي و عدالت اجتماعي بر روي،د كه اسلامِ در حال ظهورندهنشان مي

مؤسسه آمده استmüesseseي عربي در متن واژه١
آمده است؛ گرايش به مشاركت دموكراتيكdemokratik katılımcılıkدر متن تركيب ٢



يله، محروم و همه قببود، ممكن نبود كه آننمي»دموكراتيكورزيمشاركت«اگر اين هرآينه
با بود كهايسازماندهيسازماندهي محمد،. حركت درآيندبه الفورفيي متوسطعناصر طبقه

. نيز بر همان منوال استجنگ وي. ي زور و جبرپايهشد نه بر ايجاد مي»عشق به االله«نام 
به راه ايدئولوژيك، اجتماعي، اقتصادي و سياسييگستردهآشكار است كه يك انقلاب

ارزش بسياري گيرد،صورت ميمحمدي اين انقلابي كه توسطبراي شيوه. انداخته شده است
بافت ايدئولوژيكتشكيل . نمايدواقعي را ارائه ميگريمعيارهاي يك انقلابي. قائل هستم

اجرايمورد در هر سطح جامعه با همان استحكام؛ اينياي مستحكم، و اشاعهگونهبهانقلاب 
تا جايي كه من درك كردم، تعريف : در حد عشقيايمانآگاهي و امر از طريقاين 

بدون . گزاف استلاف وبه تعبيري عاميانه ،مابقي. استهمين» واقعيت محمد«وار خلاصه
سخنان و حركات (گزافو اين ماهيت، اَشكال عبادي و ذكرش نيز فراتر از لاف وجود 

.بيانگر معنايي نخواهند بود) تهيميان
د بوده و قابل انتقاد ، خود نيز دچار ترديهامحمد نيز اعمالي دارد كه هنگام انجام آن

پس از جنگ خندق به سبب ) قريظهبنيي مردان قبيله(شتن مردان يهودي؛ كُاولي. هستند
تعبير» كشينسل«يتجربهاولين بهرا اين موضوع،يهوديان. يانبا مكّنمودشانهمكاري

در جنگي . باشندبلكه مردان بالغ مييهوديانتماميمطرح است، نه در اينجاآنچه . كنندمي
عملي ، اقدام به كُشتنبه نظر من اين . اندبا طرف مقابل به همكاري پرداختهساز،سرنوشت

مورد سوءاستفاده و استثمار بسيار بعدها ي منفي اسلام است كه و يك جنبهباشدميافراطي 
، منات تلا«١هاي خداييموجوديتدر قبالاش برخورد ترديدآميز قبلي؛ دومي. دهندقرار مي
عمل آنكهبه سبب ،سوق داده استو ممنوعيت راديكالانكارنوعيسمتبهرا »و عزي

افراط به، به آتش و خون كشيدد كه جهان اسلام را ي سلطاني گشورژيممذكور راه بر
نباشد نيزـ ي مسيحيتـ هرچند به اندازهخداترِمنعطفيا مفهوميك اصطلاح. گراييده است

. داشته باشددربرجهان اسلاميگرايانهي كثرتي بيشتري جهت توسعههفايدتوانستمي
ه اسلام با دانستن اينك:مورد مهم اين است. ز انجام دادتوان انتقادهاي مشابه ديگري را نيمي

بسياربتوان اين اسلحه را ـ اگرچه هرچه زودترهاي انتقادي است، ترين جنبشيكي از بزرگ
. كار بردهبو مشكلات بنيادينـ در مورد مسائلدرنگ شده باشد

يصفت االله چندان مناسب نيست، در مورد آن تفسيرنود ونُهچون موضوع ما براي تفسير 
تنهاييبهصفت نيزنود و نُههميناز هر چيز بايد بگويم كه حتي پيشاما . ارائه نخواهم كرد

نود ترين شكي در اين ندارم كه االله و كوچك.است» ي تحول اجتماعيبرنامه«مندترينارزش

.برگردانديم» هاي خداييموجوديت«صورت ا بهآمده؛ كه در اينج) tanrısallıklar(هاي الوهيتدر متن واژه١



ي حاوي يك برنامهاست،برنامهكلانترين مدتدرازاي كه به اندازهصفت آن، قطعاًو نُه
به هيچ وجه شكي ندارم كه . باشدنيازهاي روزانه نيز مييزمينهمدت در اجتماعي كوتاه

اين است برانگيزرويداد بسيار تلخ و تأسف. استاينچنين قطعاًنيز محمد نزددر هاآنمعناي 
ـ از ١سفيه و سفيلهايي محمد، شخصيتهمچونايتاريخيكه بعد از شخصيت

تحت نام اندـ توانستهو رياكاركاران گرفته تا همه نوع منافقترين خيانتفطرتپست
اين همان . روزگار ما تداوم بخشندبهتارابزرگ خويشهايكاريتقلب،»گرايياسلام«
.بايد حل شودي تراژيكي است كه معمايش قطعاً»واقعه«

گونه به مهم اسلامي را اينهاي ]Moment=[برههو پديدارهاتوانيم ميپساز اين
:ها را بازگو كنيممعناي آنشمرده و برترتيب 

ريع تحركات تداوم سخليفه، با گردآوري قرآن و احاديث، همچنين چهار يدورهـ ١
شراف قديمي مكه اَ. شكافي جدي در اسلام وجود ندارد. سازدگر ميجلوهرا ، خودمحورفتح

علي رااينكه چ. دهندسر و سامانضدانقلاب خويش را حمله و آن را ندارند كه توانهنوز 
تدريج مطرح اين مبحث به. برانگيز بودبحثنرسيد، امريها به خلافتقبل از ساير خليفه

نزديك به جمهوري يدورهيك . ي سلطنت وجود نداردهنوز نشانه. يابدگردد و بسط ميمي
هاي توروس سوي كوهها به آنم بيزانسي.ب٦٥٠تا سال . حال جريان استو دموكراسي در 

٦٥٠هاي بين طي سال. فروپاشيدو امپراطوري رقم خوردخاندان ساساني فرجام ند، رانده شد
. شوندعثمان و علي كشته مي. يابدم رقابت بين علي، معاويه و عثمان شدت مي.ب٦٦٠الي 

؛ انتقام بگيرندبه دست معاويه از اسلام انقلابي كنند كه تنها به اين بسنده نميشراف قريش اَ
امپراطوري گويي. نمايندرا با مركزيت شام تأسيس ميجديدرژيم سلطنتي سرعت هبلكه ب

از ،بروكراسي نوينخود. كندادامه پيدا ميداري متنفذ خويش طلايهساساني با تغيير خاندان و 
شود حفظ ميدر ظاهر همچون يك نام،اسلام. بروكراسي قديمي ايران گردآوري شده بود

م .ب٦٨١حسين در سال با كشتن. گيرددر حق آن صورت مييبزرگخيانتاما ماهيتاً
عام قتلآنكه حتي به زنان و كودكان رحم شود، طيي محمد بيي خانوادهماندهاعضاي باقي

. گرددگيري دردناك و تلخ كامل ميو آن انتقامشونداز دم تيغ گذرانده ميتراژيك كربلا 
.است٢»اسلامضد «نيست، ماند، به نظر من اسلام چيزي كه باقي مي

آشكارا مورد تفسير قرار نگيرد، تفسير هيچ يك از » اسلامضد «زماني كه موضوع تا 
ي وجود نهاده و به راه پا به عرصهتحت نام اسلام ،كه در طول تاريخايهاي اجتماعيجنبش

ذوقخرد، بيسفيه يعني نادان، بدخوي، بي/ سفيل يعني پست و زبون، ذليل و بدبخت١
٢KARŞI-İSLÂM



نام اسلام هبهاي بسياري ها و طريقتسنت. نخواهند بوديصحيحاند، حامل معنايانداخته شده
اما .اندنيز وضع گرديده» عتشي«و » تعلوي«،حتي تحت نام اهل بيت.اندگذاري شدهبنيان
اساساً،»ضد اسلام«. جايش كنار زنندسر حاكم را از »اسلامضد«توانندهمه، نميهااين

بدين ترتيب .باشدر خاورميانه ميبه نظام تمدن مركزي سنتي د] اسلام[سازيجنبش ضميمه
ي دولتي بود، بر پايهتماماًو نهانقلابي، دموكراتيك كه نوعي جمهوري اجتماعيِاسلام 

و يكي از پديدارهاي تمدن ي نوينا]Moment=[هايش، به حالت برههخيانت به ارزش
وع مهم اين ن١طعيكي از مقاعنوانبهبعدها عباسيان . هزار و پانصد ساله درآورده شدسنتيِ سه

ي خاندان را ـ اگرچه نه به اندازه»ضد اسلام«توانندمي. نمايندميايفاي نقش» ضد اسلام«
٧٥٠ي داني كه در دورهخان. ترين نيروي هژمونيك خاورميانه درآورندبزرگبه حالتـ اموي
عنوان هبم .ب٧٦٠بغداد در . ي جديد بودنوعي همانند بابلهم پابرجا بود، ب.ب١٢٥٠الي 

و تئولوژي اسلامي وجود دارد كه در اين يك جنبش فلسفي . جديد بنا گرديدبابل يتخت و پا
خرد آزاد ي درباره. برسانندهبه نتيجآن رانداهنتوانستطور كاملبهدوران آغاز گشته اما 

، ٥، جابر ابن حيان٤رازي، ابن٣فارابيابونصر ، ٢اَلكَندي. هايي صورت گرفته استبحث
الي ٨٠٠حدود (آنهادورانمباحث فلسفي . اندانديشمندان مهم اين دوران٧و ابن رشد٦سيناابن

.ندجلوترهاي علمي نيز پيشرفتي زمينهدر .استاز اروپا پيشروتربسيار ) ١٢٠٠

.باشدها ميآمده كه به معناي ايستگاهduraklarي در متن واژه١
کندی و وی از تبار ملوک بني. ي عرب ملقب به الکندیهزادهمعروف به فيلسوف و شا) هجری قمری٢٦٠-١٨٥(يقوب بن اسحاق کندی ٢

ي ارسطويی و نوافلاطونی بود و ي انديشهالکندی نخستين نماينده. زيستمعاصر با مامون، معتصم و متوکل عباسی بود و در بغداد مي

.کوشيد تا وحی قرآني را با فلسفه سازگار گرداندمی
شهر اترار يا فارياب ) فرارود(ميلادی در روستاي وسيج فاراب۸۷۰ب به فارابی، در حدود سال ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملق٣

ي فلسفه. ارسطو به معلم اول شهرت دارد و فارابي به معلم ثاني معروف است. در بغداد و حران تحصيل فلسفه كرد. دنيا آمدافغانستان به

.ي كه رنگ اسلامي يافته استفارابي تركيبي است از حكمت ارسطويي و نوافلاطون
وي كاشف الكل، جوهر گوگرد و اسيد سولفوريك ) ق.ه٣١٣ـ ٢٥١(دان، پزشك و فيلسوف اهل ريدانشمند شيمي: محمد زكريای رازی٤

.گرای ايرانی و اسلامی استهاي خردگرا و تجربهترين چهرهرازی ازجمله برجسته. است
هاي علمي اند و برخي روشاو را پدر علم شيمی ناميده. دانشمند، كيمياگر و فيلسوف ايراني) لاديمي٨١٥ـ ٧٢١(ابو موسی جابر بن حيان٥

.دهندنظير تقطير را به او نسبت مي
وي كه به ابوعلی سينا و ابن سينا معروف است، در بخارا زاده شد و . ي ايرانيابوعلی حسين بن عبداالله بن سينا، پزشك و فيلسوف پرآوازه٦

.اش به ارسطو، افلاطون و عرفان نزديك استفلسفه. كتاب مشهور وي قانون نام دارد) ميلادي١٠٣٧ـ ٩٨٠(مدان درگذشتدر ه
او را . او در كوردوباي اسپانيا زاده شد و در مراكش درگذشت) ميلادي١١٩٨ـ ١١٢٦(رشدمحمد بن احمد بن رشد اندلسی معروف به ابن٧

او فلسفه و دين را گاه . رشد به بقای ماده و وجود يک حقيقت ابدی معتقد بودابن. شناسندرشد است ميبنبا نام اورئوس كه همان تلفظ ا

ي ارسطويی با رشد درصدد تطبيق فلسفهابن. رو شددر زمان حيات هم از سوي علماي اسلام و هم كليسا با دشمني روبه. دانستمتناقض مي

.اي به قرآن داردست که ديد تازهالمقال کتاب مشهور اوفصل. اسلام بود



كه اسلام ] تاريخدر [چهر تاريخ تمدن هژمونيك خاورميانه و م چه د.ب١٢ي اواخر سده
سرنوشت خاورميانه و . باشداي حساس و مهم مي، مرحلهستهژمونيآخرين عنوان اين 

ي توان بازهمي. باشدميدر پيوندآميز از اين مرحلهموفقيتيا عدم گذار با گذار ،اسلام
. عنوان اسلام عرب ارزيابي نموداي از تاريخ اسلام را كه تا اين مقطع ادامه داشته، بهزماني

سازماندهي امردر. است» ضد اسلام«ي بلكه نمايندهاسلام انقلابيينه نمايندهاسلام عرب، 
با موفقيت عمل ،ايبرقراري هژموني منطقهنيز و آيندشمار ميبهنيروي تمدنكهشراف قبيلهاَ

]شناختيِيا ريشه[معناي اتيمولوژيك. است» ياسلام سنّ«نام ديگر اين اسلام، . نموده است
كند كه را تداعي مييمسيحيت. باشدمي»و آريستوكراتيك١ي، راستتسنّ«ي، اسلام اسلام سنّ

) بيزانس(ايدئولوژي رسمي روم شرقيعنوان هب،سيصد سالگذشت بعد از در تاريخ خود 
اي اين مرحله. باشدتفاوتي كه در اسلام وجود دارد، تحقق سريع اين مرحله مي. پذيرفته شد

.تحقق پذيرفتهسي سالزماني تقريباً مدتاست كه نه سيصد سال بلكه طي 
در . توان بدون انشعابي راديكال صورت دادنميشدن با تمدن را طبيعتاًآميختگي و يكي

تدريج بهمحرومان قبيله . شايع صورت گرفتايگونهبهاين مرحله ،اسلام نيز همانند مسيحيت
ر مقابل آريستوكراسي قبيله كه د،شان روا داشته شده بودي خيانتي كه در حقمشاهدهبا 

ي آن، اولين نمونه. زدنددار ت به يك جنگ داخلي بسيار ريشهبودند، دسمندنيروي قدرت
ـ تضاد معاويهبزرگي است كه با واكنش در مقابل ٢اولين فراكسيون. است» خوارج«جنبش 

وعده موارد ازرا از اينكه سهم خويش . هستند٣ها بدويتمامي آن. علي، وارد عمل شد
اما،جنگ را آنان انجام داده بودنداينكه رغمبه. انداند، دچار خشمي بزرگنگرفتهشدهداده

. فرادست بود، غصب كرده بودخاندانيِ آريستوكراتيك] نظام[شري كه در پينعمات آن را ق
سه عليهع واقبهخوارج . علي، قرباني اين مرحله شد. ترتيب دادندي بسيار خونينهايعمليات

ي نقشه،)عاصيعني علي، معاويه و عمرو (قدرت بودندكه در جنگ رسيدن بهشخصيتي
ي نبش خوارج از جنبهج. اتفاقي نجات يافتندطوربهدو تن از آنان . كشيده بودنديسوءقصد

سازي نمايي و بدنامبه سبب اينكه مورد سياه. باشدبسيار جالب توجه مياشستيزانهتمدن
. آنان نگشته استي طرفانه دربارهعيني و بي، كسي قادر به ارزيابي اندي واقع شدهبسيار

توان گفت با مي. ترين قشر قبيله هستندكشترين و زحمتي محرومآشكار است كه نماينده

گرا؛ جناح راستيراست١
٢Fraction :فراكسيون يا جناح عبارت است از گروهي كه در درون يك حزب يا سازمان سياسي تشكيل . پاره، بخش، گرايش؛ جناح

ي خود، نظرات متفاوتي هاي كلي حزب يا سازمان مربوطهها و سياستاعضاي فراكسيون در خصوص چگونگي اجراي برنامه. شودمي

.شودهاي نمايندگان احزاب، فراكسيون اطلاق ميها نيز به گروهدر مجالس يا پارلمان. دارند
نشين؛ قبايل عرب ساكن در صحرابدوي يعني باديه٣



بدو ظهور دموكراسي ابتدايي موجود در ورزي و مشاركترفتن دستواكنش در برابر از
ي اين ، نقشهشدگي آن با قدرتشدن اسلام و عجينوضعيت دولتيگرديدن اسلام، و حاكم

ي كه ارزشمندترين نشانهنظراز اين نقطه. ها را اجرا نمودندآنها را كشيده وعمليات
.ـ قدرت در متن اسلام است، اهميت تاريخي آن بزرگ استكشمكش دموكراسي

يار بدان برخورد كه در تاريخ بسگونهـ همانايدئولوژيك و سازمانيمحروميت از رهبريِ
را با مدارهاي نيروهاي قدرتن در درون چرخگرديدنشاو ذوبها آندنـ فاسدششده است

ي كربلا از فاجعهپسشود، ي محمد كه اهل بيت ناميده ميخانواده. خود به همراه آورد
و ٢هي اسماعيليها، جنبش١يدوازده امامنهضت. قامتش را راست نمايدبار ديگر نتوانست 

ي را از اسلام سنّموفق نشدندند اما شدبه كار دست] ي محمد[تحت نام خانواده٣فاطمي
سعي داشت در ايران، آناطولي و اين گرايش كه عمدتاً. قدرت به زير بكشندي اريكه

اما از دادتشكيل عمر را كوتاههايبرخي دولتهرچند، نيرومند گرددآفريقاي شمالي 
تحت نام توانستندهاي ايراني آنشاخه. دور بودهاسلام انقلابي ب]كردنيا نمايندگي[بازنمايي

اين اسلام دولتي . صورت نيروي رسمي تمدن درآيندهبشانزدهمي در اوايل سده،»شيعه«
. در درون اهل بيت بودگرايانهراستيك انحراف ) در شمال آفريقا(ميهمانند دولت فاط

و پيروان حسن ٥مرابطون، ٤هاقرمطينظيرمشابه آن هايساير جنبشت محرومان و علوي

عشريهاثني١
ي ائمه را به چون سلسله. دانندتر امام جعفر صادق كه اسماعيل نام دارد را به جاي موسي كاظم، امام هفتم مياسماعيليان، پسر بزرگ٢

پيروان حسن صباح كه آنها را باطنيه يا باطنيان . اند به هفت امامي و سبعيه هم مشهورنداسماعيل و پسرش محمد بن اسماعيل ختم نموده

ي آنان باشند؛ به عقيدهشود كه به باطن توجه دارند و مقيد به قيود شريعت نميباطنيه به كساني گفته مي. اندنيز بر اين مذهب بودهنامند مي

.بينندتقيد به احكام شرع كار عوام است كه ظاهر امور را مي
ر شام، مصر و شمال آفريقا حكومت نموده و آنها د. ي خلفاي مصر كه منسوب به فاطمه دختر حضرت محمد هستندفاطميان، سلسله٣

.شمردندعباس را غاصب مقام خلافت ميبني
ميلادي در قلمرو عباسيان دست به قيام و ٩٩٠تا ٨٩٠قرامطه از . اند و پيرو حمدان بن اشعث ملقب به قرمطاي از اسماعيليهقرمطيان، فرقه٤

به رهبري دو تن از پيشوايان . نكه چندين بار سركوب شدند اما مجدداً خيزش نمودندبا آ. آرمان آنان برابري ميان طبقات بود. جنگ زدند

در ٩٣٠در سال . النهرين، يمن و سوريه نيرو و نفوذ يافتندخود با نام زكرويه و ابوسعيد حسن بن بهرام الجنابي كه هردو ايراني بودند در بين

.زمان خلافت المقتدر به مكه هجوم بردند
٥Murabitonمرابط . طي گسترش اسلام در ميان سياهان، جنبشي در ميان بربرهاي شمال آفريقا شكل گرفت كه به مرابطون شهرت دارد

ها ي آنفرمانده. هاي اوليه در جنوب صحرا، متوجه شمال گرديدجنبش سياسي و ديني مرابطون پس از پيروزي. يعني جنگجوي مرزنشين

مرابطون به مسلمانان اسپانيا كمك كردند و در جنگ زلاقه . مود و دولت نيرومندي را تشكيل داديوسف بن تاشفين، مراكش را تصرف ن

ـ سازي دولتپس از عقب راندن مسيحيان، مرابطون در اندلس باقي ماندند و به مطيع. توانستند آلفونس پادشاه مسيحيان را شكست دهند

.جنبش جديد بربرهاي شمال آفريقا موسوم به موحدون سقوط كرددولت مرابطون سرانجام توسط . شهرهاي آنجا پرداختند



را ادامه مندانتر، توانستند ايستادگي در برابر قدرتراديكاليگرانعنوان مقاومته، ب١صباح
.بخشند
ايِقبيلهبه قدرت رساندن آريستوكراسي از راههاي اموي و عباسي، اساساًـ خاندان٢

. ، نقش تاريخي خويش را بازي كردندهايي گوناگونآن به دولتسازيمتحولعربستان و 
به،مابقي اعراب. ندله داشت را از اين طريق مكيدانرژي دروني قبيله كه سنتي هزاران سا

ها را توان اينمي. معنا يافتندمجدداًكه يك كاتاگوري تاريخي است،»اعراب بدوي«حالت 
محرومان قبايلي تعريف نمود كه به اسلام يكجانشيننيمهيكجانشين و اقشار اجتماعي عنوانبه

اي تُرك و هدر ميان تركمنشدن،پس از مسلمانهمانند انشعابي كهدقيقاً. گرويده بودند
ترين جنبش و جديانفكاك بسيار مهم اجتماعييك انشعاب،اين . خ دادهاي كُرد ركرمانج

قبيله، ييافتهدر برابر آريستوكراسي قدرتعموماً. باشدخاورميانه ميتاريخ طبقاتي در 
ها و مذاهب متفاوت و در نمايند تا به شكل طريقتمانند و سعي ميصورت مخالف باقي ميبه

.عنوان پوشش ايدئولوژيك زنده نگه دارنداسلام انقلابي را بهرأس آن علويت،
پراكنده خارج نمود و اجتماعات، اعراب را از حالت »اسلامضد«يمنزلهبهعربين تسنّ

گرايي هميشه يك قبيله. درآورد) قوم اصيل= قوم نجيب(موفق گشت آنان را به حالت قوم
. گرايي بوداسلام٢به نوعي، شكل پروتوفاشيسمِ. نيك و شوون را نيز در خود پروردهژمو

واقعيت ي برمصداق،٤)اسلام مدرن سلفي(امروزين٣راستگراييِنيروهاي راديكال اسلام
هنگامي كه . اندپيش آمدهمشابهمسيحيت و موسويت نيز، همواره رويدادهاييدر. ندمذكور

. رو بودههايي تاريخي روبانحصار قدرت سياسي تمدن را تصاحب نمود، با گزينهاسلام عرب
هاي غنيمت به اندوختهديدگرايي به اين نوع فتح. گرايي نظامي بودي اول، فتحگزينه

الموت، وي در طبرستان،. خوانندها را صباحيه و باطني هم ميآن. مذهب وی و پيروانش اسماعيليه بود) ق.ه٥١٨ـ ٤٦٤(حسن صباح١

برخي او . مي مصر اين مذهب را رسمي نمودندمركز اسماعيليان مصر بود و خلفاي فاط. ديلمان، خوزستان و ساير مناطق فعاليت كرده است

الملك كه دشمن سرسخت صباحيان بود سرانجام توسط نظام. اندالملك را سه يار دبستاني نام نهادهعمر خيام و خواجه نظامكه اهل ري بود،

خواندند و ادعا كش و حشاشيون ميآدمكردند؛ آنها را ها ميدشمنان حسن صباح و پيروانش، تبليغات منفي شديدي عليه آن. آنها كشته شد

هاي نظير انگ تروريستي كه امروزه بر مخالفان نظام(سازدكردند كه او فداييانش را از طريق حشيش به اطاعت كوركورانه وادار ميمي

.دژهاي او در همه جا مركزي بود براي مخالفان عباسيان و دشمنان مالكين بزرگ!) زنندحاكم مي
اييفاشيسم ابتد٢
گرا؛ جناح راستيراست٣
تعريفی که از . های گذشته استگري به معناي پايبندی به اصول و سنتسلفي. سلف در عربي يعني آنچه در گذشته موجود بوده٤

ولاتی در شود بر اين مبناست که گروهی از مسلمانان عصر جديد علاوه بر اعتقاد به اصول اوليه و تغييرناپذير اسلام، به تحگری میسلفی

از همين . ای اجتماعی و سياسی نيز هستها، اسلام نه فقط موضوعی معنوی بلکه مسئلهاز منظر سلفي. ي اجرای فرامين دينی نيز معتقدندنحوه

.زنندرو دست به اقدامات راديكال و تندروانه مي



موضوع آن دوران، يي خاورميانهدر جامعه. هاستجتماعي نگريسته و در پي تصاحب آنا
موسويان و ساير اقشاري كه كافر ناميده از مسيحيان، . وجود داشتي كافي به اندازهغنيمت 

در اثناي جنگ به شكل شد؛ همچنينميگرفته فزاينده ١هاينوبت خراج و جزيهبه ند،شومي
واقع تصرفهاي اجتماعي مورد ، يعني اندوختهشدمي» گيريغنيمت«اقدام بهغارت

بيانگر سهم . بود٢شد، مطابق نظام اعشاريمالياتي كه از خلق مسلمان گرفته مي. گرديدندمي
سمير . شدمشابه سالانه گرفته ميهايبود كه از محصول مازاد و يا درآمد)١/١٠(يك دهمي

در حالت يك » گيريخراج«شكل مورد را بهدر پي آن برآمد تا اين هرچند ٣امين
يك اقدام .اي چندان بامعنا نيستارائه نمايد نيز، اما اين گزينهسيستمانه] ييا مقوله[كاتاگوري

.عمومي تمدن است
ي يك مرحلهدر اين زمينهتوان گفت كهمي. ي دوم، انحصارگري تجاري بودگزينه

با تجارت آشنا شده پيشتر،شراف سنتياَاز يك قشر مهم به هر حال . استداشتهجدي جريان 
ژئوبيولوژيكدر عربستان محيط ). ي تجاري داشتحتي در مكه نيز آريستوكراسي بنيان(بود

، ي منطقهبيابانخصلتنيز به سبب دامپروري. چندان مساعد نبودانحصارگري زراعيبراي
هاي و بنابراين فرصتدورهاي تجارت راه. ت صورت بگيردتوانسبسيار محدود ميايگونهبه

شهرهاي شام، . صورت يك انحصار مهم سودآور درآورده بوده، تجارت را بآفرينيسود
عنوانبه،پايتختسمرقند، بخارا، غزنه، هرات و البته بغداد،حلب، بصره، قاهره، طائف، مكه

تر از اروپا، يك بسيار پيش. شده بودندترقي رشد و ي مراكز نوين و مهم تجاري، وارد مرحله
.در حال تحقق بودتر پيشرفته» و تجاري٤شهرسازي«انقلاب 

. باشدمي» اسلامي و تجاريانقلاب شهر«ي م، در عين حال دوره.ب١٢الي ٨هاي سده
ماندهي بازسازي كافي به اندازهبودنتوانسته، سود گري زراعي و صنعتيانحصاري در زمينه

آسايگام حملههمان ،ي زراعت و صنايعدر حوزه. و بنابراين محدود باقي مانده بودگردد
موضوع گره خورده هميندر ي مربوط به اسلام،نكتهترينحساس. انقلابي تحقق نپذيرفته بود

اهل كتاب (مالياتي كه بلاد اسلامي از اغيار و اهل ذمه. ودماليات ارضي؛ مالياتي كه از زمين، حاصل مزرعه يا درآمد ديگر گرفته ش: خراج١

هاي بعد مالياتي به ميزان عشر يا در دوره. اندكردهاخذ مي) زيند و در امان هستنداعم از يهود، نصاري و زرتشتي كه در ممالك اسلامي مي

الايام جزا؛ خراج زمين؛ ماليات سرانه كه در قديم: جزيه./ اندگرفتهي رعيت مياند كه سلاطين از درآمد سالانهعشر را خراج نام نهادهنيم

.گرفتندشدند، ميكردند و اهل ذمه ناميده ميهاي اسلامي از مردم غيرمسلمان كه اهل كتاب بودند و در بلاد اسلامي زندگي ميدولت
٢Aşarنظام اعشاري ماليات، نظام يك به ده .
٣Semir Amin :شدن و نيروهاي مخالف صر و از مدافعان مهم ماركسيسم كه نظراتش در مورد كاپيتاليسم، جهانيسمير امين، متولد م

.باشندنظام مورد توجه مي
Town planningآمده است؛ معادل kentçilikي در متن واژه٤



واقع،بهتر نشد؟آساي زراعي و صنعتي ثمربخشچرا اقدام به برداشتن يك گام حمله. است
رودهاي نيل، دجله، فرات و . وجود داشتهايياندوختهدر خاورميانه هر دو حوزه نيزدر

در . دادندرا ارائه ميين حاصلخيز لازم جهت انقلاب زراعيپنجاب به تنهايي آب كافي و زم
همچنين انقلاب زراعي . هاي زراعي وجود داشتنداولين انقلاب،تمدن سومر و مصريشالوده

ي بسيار سالم يعني يك جامعه. تداوم داشتنيز هنوز ] يا نئولتيك[نوسنگييهزاران ساله
نيز در ارتباط با تاريخ شهر، داراي صنايعو گريِ دستيصنعت. ـ زراعي وجود داشتييروستا

بنيان فلسفي و علمي . بودند) چهار هزار و پانصد سالهاًحدود(تاريخهاياندوختهترين طولاني
در صورت. بودرنسانسي را تحقق بخشيدهان، انقلابي نيمهعباسييويژه در دورههلازمه نيز ب

تر از اروپا را تحقق توانستند يك انقلاب زراعي و صنعتي بسيار پيشرفتهبه راحتي ميتمايل
.بخشند

در بنيادين عدم تحقق اين انقلاب، دليل اين است كه ترين تفسيربه باور من صحيح
در زراعت و (انقلاباقدام بهبدون توانست، مينظام. جستجو شودسود انباشتي شيوه

غنايم قدرت و . رت و غنيمت، سودي عظيم انباشت نمايدتجا، با توسل به روش )صنعت
توانستند از تمامي ميتقريباً. شدندديده ميترثمربخشتر و ، جذاب)گيريخراج(يجنگ

. تجارت نمايندهاو در آنكنندغنيمت كسب ـ غير از چينهسكوني جهان ـ بمهاي حوزه
ترينثمربخشها به ها و جنگارتش. بخشيدامكان ميامر ، به اين »فتح جهانبهتمايل«

انگلستان و ١انحصاراتحال آنكه. شده بودندمبدلو اعمال سودآور هاانحصارات، سازمان
در اروپا، جهت گذار از وضعيت عتيصننيروهاي پيشاهنگ انقلاب زراعي و يمنزلهههلند ب
، )اسپانيا، فرانسه و پاپ در تنگنا قرار گرفته بودندجانباز (خويشي گرفتهدر تنگنا قراربسيار 

،صورتدر غير اين. زراعي و صنعتي ديدندآساي هاي حملهگامپيِدربرداشتن پيچاره را در 
، فروپاشيده شده و به استعمار قرار داده بودندها را در تنگنا نيروهايي كه آنبه آساني از جانب 

در همه جا ،هژموني. اي نداشتانحصار قدرت در خاورميانه چنين مسئله.شدندكشيده مي
ويژه در برابر اين طوربهنيروهاي چنداني هم وجود نداشتند كه . اي مساوي داشتوزنه

ين انقلابي را در سرنيت چناقوام مسيحي اگر . در پي انحصار سود باشند،هژموني
نيروي (نيز به سبب وجود بيزانس) و يونانيان نامزد اين امر بودندها، آشوريهاارمني(داشتند

مانع ايجاد اسلام نيز در برابر آنان . ، شانس انجام آن را نداشتند)دورانآن ٢گرايموقعيت

بعضاً جهت . كنداقدام به انحصار ميكار رفته منظور از آن كمپاني يا شركتي است كه همچون فاعل به) Tekel(ي انحصارهرجا كلمه١

.آورده شد] گري[يا انحصار] گر[آنكه از لحاظ مفهومي اشكالي ايجاد نشود به شكل انحصار
ستاتوگرا، خواهان حفظ موقعيت موجود٢



هنوز بود،تقدرانحصارگريِكه عبارت ازبنابراين ارتش و هنر جنگجويي . كرده بود
توانست نقش خويش در موقعيتي بود كه مي،سود]كسب[ترين ابزار كافي برايمهمعنوانبه

ي حوزهبه حالتيك كشور را ي جامعهيك پيروزي كافي بود تا . را همچنان ايفا نمايد
.شدوار افزوده مينيز همچنان بهمنبر منابع مورد نياز براي جنگيدن. درآوردغنيمت 

به سبب اينكه در مقايسه با انحصار سياسي و نظامي كه انقلاب زراعي و صنعتيپيداست
عدم منجر بهانقلاب صنعتي و زراعي، وقوععدم . داد، روي نميچنداني دربر نداشتسود 
به نظر من به سبب . شدپس از آن ميانقلاب علمي و بنابراين انقلاب فلسفي و هنريِوقوع
ند رنسانس، رفرم و روشنگري اسلامي را تا به آخر انجام داده و دليل اساسي نتوانستهمين

يابياش، به دست خويش انتقالصد سالهگويي كه با خيانت به تاريخ چهار. تحقق بخشند
شان آوردن به مسيحيان و موسويان و راندنامر با فشاراين. اش به اروپا را فراهم آوردهژموني

و آخرين ترين بزرگدر حاليكه)يسنّ(بدين ترتيب اسلام. داردارتباط تنگاتنگي به اروپا نيز 
نيروهاي مجموععنوان هويتيِزمانهمداد،ي تمدن مركزي خاورميانه را صورت حمله

انحطاطكه دليل اساسي ) ياسلام رسمي سنّ(نظامي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك گشت
.دهدميآن را نيز تشكيل 

يتقومساختار مبتني براز ١٢ي بعد از سده،وكراتيك آنتمدن اسلام و مخالفت دم
به دوراني گذار صورت گرفت كه . گرفتشد و ظاهري چندقومي به خودعرب خارج 

ي مهم طي اين مرحله. نماينددر آن ايفا ميرايل تُرك نقش اصليقباآريستوكراسيعمدتاً
از . گيرندمياتي و اتنيكي صورت هاي طبقكه تأثيرش تا روزگار ما ادامه دارد، دگرگوني

به ) قوم اصيل(تحت نام قوم نجيب) ايشوونيسم قبيله(همان دوران اموي، شوونيسم قريش
ضد اي كه پس از خيانت طبقاتي. گشته بودمبدل) شوونيسم قومي(شوونيسم عربي

ترينو بزرگدومينبدويان و محرومان قبيله روا داشت،در حق)ياسلام سنّعمدتاً(اسلام
بعدها قاطعيت بيشتري يافت و ،اين ميراث. گرايي صورت گرفتقوميپايهر بخيانت
.هاي طبقاتي و قومي را تعميق بخشيدچالش

، توسط آريستوكراسي»ضد اسلام«نقش دومين وزنه در ،عربآريستوكراسيپس از 
الي ١٠٤٠(انسلجوقييشود، دورهآنچه تصور ميعكس بر. اجرا شده استقبايل ترك

دانيم مي. باشدشدهدر آن حاكم طور كاملبهترك آريستوكراسياي نيست كه ، دوره)١٣٠٨
سوي غرب، هها بدوران حركت هونهمان از هاي تركسلالهها و اقشار بسياري از كه گروه

صورت سربازان مزدبگير هبنظام اداريِ دولت بيزانس و عربخويش بريده و در درون تباراز 
درآمدن به ،به بعدنهماز قرن به همين نحو.اين سنتي رايج است. نداهه مأموريت پرداختب

از اين مرحله اندكيفرمي است كهنشين سلجوقي، بيگ. نمودندآغازنيزرا خدمت عباسيان 



عنوان يك اصل شان پذيرفته بودند كه بهلاطين عباسي به اقتضاي منافعس. باشدتر ميپيشرفته
به مدتي طولاني و .ژيك، سلجوقيان را بر سر ايران و آناطولي به مأموريت بگمارنداسترات

. ه استاز كنترل مركز سلطنت يعني بغداد خارج نشد،خاندان] حكمراني[حتي تا اواخر
اما از نظر ايدئولوژيك، سياسي و اندگرفتهمدت صورت هايي كوتاهگسستعملاًاگرچه 
.تداوم يكديگرنداند و در حكمهمبا،فرهنگي

، موضوع شايان توجهي است كه )آريستوكراسيلحاظاز (هاي سلجوقيي تركـ ريشه٣
با قرن دهمبه احتمالي قوي، خود سلجوق بيگ در اواخر . گيردقرارمورد تحقيق بايستي
در شمال غربي درياي خزر در ارتباط بوده و حتي واقع ١تبارتركييهوديِ هزارهدولت
كائيل، يشان ماگر اشتباه نكنم نام(توان از نام چهار پسرشمي. اي بوده استوظيفهدار عهده

به يقين درك كرده كه براي اما. به اين واقعيت پي برد) استارسلانو يوسفموسي، 
رسيد، بايد اش تا به مرزهاي چين ميدر جهان اسلام كه در آن دوران حكمرانينفوذمندبودن

ترك كه در خاورميانه پخشآريستوكراسيي بين رابطه. يا مسلمان شدكردمسلمان جلوه يا 
است كه اهميت روزآمدي تاريخي و يهودي، يك مسئله]هاييا اليت[سرآمدانبا شده 

ويژه تا زماني هب. حفظ نموده و بايد بسيار نيك مورد تحقيق قرار گيردتا به امروزخويش را
نظامي، اقتصادي و سياسي روشن نشوند، دشوار است كه بتوان نظر نقطهاز ] اين رابطه[كه نتايج

.و تصديق نمودخوبي درك هاش را بواقعيت تاريخي و روزانه
گوناگون،هاي شكل خانداناييِ سلجوقي توانستند بهتا دولت آناطوليتبارهاي تركبيگ
و ٢ها»اوغلونتولو«شكل بهآن را. درآيندحكمران برقرارشده به حالتهاي قدرتبر روي 

سلجوقي در هايسلطنتدر عراق و سوريه و گوناگون١هايي، اتابكدر مصر٣ها»اخشيت«

١Türk kökenli Yahudi Hazara Devletiخ«لي حرف ي هزاره از همان خزر گرفته شده زيرا در زبان تركي استانبومحتملاً واژه «

مقارن با ظهور . اندزيستههاي قفقاز ميخزرها در شمال غربي خزر و شمال كوه./ شوداستفاده مي» هـ «جاي آن از حرف وجود ندارد و به

اگر برخي محققان بر اين باورند كه. هاي چشمگيري رسيدنددر نبرد با سپاهيان اسلام به پيروزي. اسلام حكومتي چهارصدساله ايجاد كردند

البته (توانست در برابر سپاه اسلام تاب آوردشدند اروپاي مسيحي نميخزرها در شرق و شارل مارتل در غرب در مقابل سپاه اسلام پيروز نمي

ي كتاب حاضر نه چيزي كه اسلام را متوقف نمود شارل مارتل بود و نه در برابر استيلاگري مغول چنان دفاعي جدي و از منظر نويسنده

خزرها ). دليل اصلي آن سودآورنبودن اروپاي آن دوران از نظر نيروهاي استيلاگر بود. شان نمايدمند صورت گرفت كه بتواند متوقفنيرو

نظران، اكثريت يهوديان امروز از تبار خزرهايي از نظر برخي صاحب. جهت حفظ استقلال خود در برابر بغداد و بيزانس به يهوديت گرويدند

.اندجاي جهان پراكنده شدهشان به همهاند كه پس از انقراض حكومتزيستهان مناطق ولگا و قفقاز ميباشند كه ميمي
٢Tolonoğullarıي مركزي عباسيان در مصر توسط احمد بيك كه با استفاده از ضعف اتوريته) ٩٠٥ـ ٨٦٨(ـ اسلاميتركدولتنخستين

.تأسيس گرديد
٣İhşitlerها را بنيان نهاداغلوها، محمدبيك استقلال خود را از عباسيان اعلان نمود و خاندان اغشيتپس از تولون) ٩٦٩ـ٩٣٥(هايا اغشيت .

.در تركستان به معناي سلطان سلاطين استIhşidي واژه



ي خاورميانه دو نتيجهتبار درهاي تركي بيگپراكنش اينچنين. انددادهآناطولي و ايران ادامه 
ژي استرات. اولي، كسب موقعيت دومين قوم حاكم بعد از اعراب: بزرگ تاريخي داشته است

ي طبيعي اين گرايش، اما نتيجه. بوده استاستوار قدرت و دولت بر رويها هميشه آنبنيادين
.در درون فرهنگ عرب و فارس رقم خورده استفرادستي شدن طبقهبه شكل ذوب

باقي مانده ٢پوشيده و ابژكتيوبودن،ترك. اندطور آشكار چندان پاس نداشتهبودن را بهترك
انيان تاريخي اين ويژگي قرب) ردها نيزكُو تا حدودي(و يونانيانها، آشوريهاارمني.است

ها، آشوريان تر ذكر آن رفت، ارمنيپيشگونه كه همان. اندعرب و ترك گشتهرژيم سلطنتي
خود را ازنو عنوان اقوامي كه زودهنگام به مسيحيت گرويدند، هب) هاهلن(يونانيانو 

و به ٣»ناسيوناليسمپروتو«يمسيحيت نوع،منظر هر سه خلقاز. ساختاربندي كرده بودند
قومي سميناسيونالعنوانبهناسيوناليسماين اگر. آن دوران بودناسيوناليسمتر عبارت صحيح

مسيحيت بر . تعريف شودمليعنوان ناسيوناليسم تر است تا اينكه بهگرايانهتعريف گردد واقع
٤)گسترجهانـ Oikoumene(وليسيسم لاتينيها با كاتوت آنتفا. پذيرفته شده بودمبنااين 

نوعي هو بشانيابي سريعنوـ سامانراهگشاي ي امر،ابتدادر . واقعيت نهفته بودهميندر 
نقش نوعي به،مسيحيت. شده بودهازودهنگام از سوي آنتكوين مليكردن يك تجربه

.را ايفا نموده بود]يا ناسيوناليسم[گراييملي
ي مرحلهشمال اروپا نيز ] هايخلق[هاي اروپا و در رأس آنپس از رفرم، تمامي خلق

در پي. ، اين مرحله را زودهنگام آغاز نموده بودمسيحيت شرق. اشتندگذسري را پشتمشابه
متحول گرديد و ) مدارقدرتـ سلطنتياسلام، اسلام ضد(ناسيوناليسمبه پروتو نيزاسلام،آن

ايدئولوژي قومي ي كهچون نقش.سايه افكندهاي تاريخي ابوسي بر روي خلقكترتيببدين
تكرار بهوسيع ارزيابي نموده بودم،طوربهرا در مجلدات قبلي داشتهيهودي در اين امر

ـ دولت«ي از مرحلهتربسيار پيشزمانيدر مقطعاما. يادشده نخواهم پرداختموضوع 
قروننظير آنچه در،ي اين ايدئولوژيگرايي موجود در جوهرهتأثير عناصر قبيله،گرايي»ملت

١Atabeylik :اتابكان دمشق./ هستها و شاهزادگان است؛ به معناي صدراعظم و وزير اعظم نيزاتابك يا اتابيگ به معناي مربي بيگ :

پرداخت پس از مرگ پسر سلطان، حكومت دمشق را به چنگ آورد و اتابكان دمشق را طغتكين كه به تعليم پسر خردسال تتش سلجوقي مي

گي به پسر آقسنقر از بردگان ملكشاه سلجوقي يعني عمادالدين زن» موصل، جزيره و حلب«نسب اتابكان نبي زنگي يا اتابكان / تأسيس كرد 

شاه را به عمادالدين زنگي سپرد و از اين پس زنگي ملقب به اتابك سلطان محمود سلجوقي دو پسر خود يعني آلب ارسلان و فرخ. رسيدمي

او در نبرد براي به دست آوردن دمشق كشته . عمادالدين با تلاش خود نظر پادشاهان سلجوقي را جلب كرد و به حكومت بصره رسيد. شد

.ها پرداختنورالدين فرزند وي سرانجام به حكومت حلب دست يافت و به مقابله با صليبي. تابك شهيد رسيدشد و به لقب ا
٢örtük ve objektifسربسته و ظاهري
٣proto milliyetçilikگرايي ابتدايي؛ ناسيوناليسم ابتداييملي
.استآمده Latin Katolikliğinden (ekümenik-evrensel)صورت در متن به٤



در نتيجتاً. در قرون وسطي نيز همچنان ديده شدندترشايعصورت ه، بوجود داشتاوليه
، تاريخ به نوبت قبضه كردندسلاطين و امراي عرب و ترك كه نيروي هژمونيك را يدوره

ها نيز ردها و فارسعليه كُنسبتاً.خش نمودشروع به چرهاو هلنها، آشوريانعليه ارمني
هاي با همه نوع روشتا به روزگار ماشانهايهاي مسيحي و فرهنگخلق. چرخش كرد

ترين پاكسازي اين پيشرفته. كامل پاكسازي شدندطوربهدر خاورميانه تقريباً،شدهآزموده
ترين خيانت تمدن قرون اوليه و وسطي، بزرگ) معنويـ مادي وفرهنگ فيزيكي(هايفرهنگ

شدگيبرهوتكننده در نقشي تعيين،اين تراژدي تاريخي و منفور. ها بودخلقبهخاورميانه 
ردها به كُ. داردسوي بحران و انتحار در روزگار امروزيابي آن بهسوقفرهنگي خاورميانه و 

بسيار اما از نظر فرهنگي با خيانتي،كي نشدندهاي مسيحي دچار پاكسازي فيزيي خلقاندازه
ي كه در اين خيانتخرخره دركه هنوز هم تا هستندخلقي كُردها، .رو گشتندبدتر از آنان روبه

هويت عنوان كنم، زيرا هنوز به ] ردها راكُ[توانمنمي. كنندميزندگيحقشان روا داشته شد
اين ٢١قرني خاورميانه در مسئلهترينبنياديبسيار آشكار است كه. اندرسميت شناخته نشده

.خودسازي خواهند كرداقدام به هويت آزاد عنوانچگونه به] هاردكُ[است كه
حيث شكل وويژه در آناطولي دچارش گشتند، از هتراژيكي كه مسيحيان بفرجاماين 

بسياري از . دچار شدندكه مسلمانان و يهوديان در اسپانيا بدان استهمانند موردي زمان تقريباً
توسط دهند كه در برابر پاكسازي مسلمانان و يهوديان اروپا هاي تاريخي نشان ميداده

مقابله عنوانبههاي مسيحي اسپانيا و اروپاي كاتوليك پشتيبان آن، مسيحيان آناطولي پادشاهي
. كسازي گشتنديهودي و مزدوران تاجرشان پابانكدارانسلاطين عثماني و جانباز ،به مثل

مانده در پاكسازي مابقي مسيحيان باقيهاي مسلمان بالكان،يهوديان و تركدر برابر پاكسازي
ي تفاوت مرحله. كامل گشتتقريباًبا همان مرحله هاي مشابه پيمانيهميپايهبر ،آناطولي

ي تازه به طبقهتوسطبلكه ،مذكور اين است كه پاكسازي نه به دست سلاطين و پادشاهان
.صورت گرفتنوظهوريافتگان اليتي بورژوا و دوران رسيده

اي مرحله. طبقاتي روي دادي بزرگ تاريخي، موردي بود كه در سطحدومين نتيجه
و طبقات محروم تبارهاي تركزادگان عرب و بدويان، ميان بيگگسست طبقاتي اصيلمشابه 

تبارهاي فرودست نمودند،هويت كسب رك عنوان تُهببيشترها بيگدر حالي كه . تحقق يافت
است كه به خارج از بودنيتركبيانگر ،تركمن. كردندعنوان تركمن تعريف هرا بنيز خود

كوهستاني پناه دهاتيهايي كه بيشتر به منطقهتركمن. رانده شده است»ي و قدرتاسلام سنّ«
به مبدلوها يكجانشين گشتهزمينبر روي ، به تدريجاندگرديدهمشغول دامداريبرده و به 
بودن اصيل را در زبان و فرهنگ زنده نگه رككه تهستند ها اين تركمن. شوندميروستايي 

،زادگان عرب و فارسبا اصيلانگاشتن خودهاي بيگ نيز تقريباً تا حد يكيركت. دارندمي



ها و برخورد ركمناز تگيريلهفاص. گردندميدر درون زبان و فرهنگ عربي و فارسي ذوب 
در تاريخترين مبارزات طبقاتيعنوان يكي از مهمهها، بو درگيري مكرر با آنآميز گمان

داده ي رويشديد طبقاتي همانند نمونهيآشكار است كه يك مبارزه. نمايدايفاي نقش مي
اسلامِطور لاينقطع بهي بيستم، تا اوايل سدهكه سعي نمودند . داده استرخدر ميان اعراب 

تأثيرشان تا اروپاي مياني بازتاب . ندو سلاطين ترك را نمايندگي نمايهابيگتحت رهبريِ
. ي پسرفت شدندي رو به ترقي اروپا، وارد مرحلهمدرنيتهيپايهبه بعد بر قرن هفدهماز .يافت

به رهبري١٩٢٠ي هاي دههاين پسرفت كه تا مناطق مياني آناطولي ادامه يافت، در سال
يبر پايه،جمهوري. مصطفي كمال پاشا متوقف گشت و عاقبت به جمهوري تركيه ختم شد

با ي اروپا در چارچوب مدرنيتهقدرت ترك اليتقشر ي كهسازشپذيرش هژموني اروپا و 
.تحقق يافته استنمود،هاي اروپاـ ملتدولت

ـ شرافي قدرت، خاستگاهي ايرانياَاليتمهم بعد از اسلام عرب و ترك، سومين قشر
و اعتقاد پايبندي به سنت اهل ايدهكه با يالاصلـ فارسيايرانيتجنبش مخالف. فارسي داشت

سو تشكيل شده بود، از امويان بديني عرب و تركبيت و دوازده امام در برابر سنت اسلام سنّ
باسي كه در درون در برابر سلطنت اموي و ع. انددادهصورتهميشه حملاتي را 

پس از . هايي را ترتيب دادنددرپي در داخل و خارج قيام، پي١بودندپرنفوذشان نيز بروكراسي
سعي ،با پذيرش رسمي مذهب تشيع١٥٠١، در سال ايِ بسيارهاي منطقهي قدرتتجربه

هايذرياين امپراطوري كه به رهبري آ. ايندايران را بازسازي نمكهننمودند نظام امپراطوري 
وارد با سلاطين ترك عثماني ويژه بههاي شيعه برقرار شد، بعدها الاصل و فارستركمن

ايدستيابي مجدد به هژمونيها كه با هدفاين درگيري. درپي گرديدهاي پيدرگيري
هر دو نيرو را نيز فرسوده دستشان خارج گشته بود،كه در خاورميانه از گرفتندصورت مي

هرچند. گرديد) ١٩الي ١٦هاي سده(هژموني اروپاييبه نيروگرفتنمنجر و ساخت
ها تعريف ايناما ، هاي سنّي تعيين نموده بودندعليه قدرتهاي شيعه موقعيت خويش را قدرت

كه استشان اين تنها تفاوت. تر خواهد بود، صحيح»اسلامضد«ي ازعنوان شكل ديگرهب
ت تا زماني كه علوي. دهندسوءاستفاده و استثمار قرار ميسنت علوي و اهل بيت را بيشتر مورد 

نوع همهنمايندگي نشود، »و تمدن دموكراتيكيستيز، تمدنيستيزقدرت«عنوانبه
» اسلامضد«ديگري از جز شكلام آن ايجاد شوند، نهكه بمحوريهاي قدرتبنديساختار
. نخواهند بودمعناي ديگري بيانگر

عنوان مثال خاندان برمكي از ابتداي خلافت عباسيان در به. هاي ايراني در درون بروكراسي نظام خلافت صاحب نفوذ بودندبرخي خاندان١

.الرشيد بودازجمله جعفر برمكي كه وزير هارون. كارهاي مهمي گماشته شده بودند



عنوان چهارمين نيروي خلقي چندان برجسته هردها بم سلطنتي، نقش كُاسلايدورهـ در ٤
در دربارهاي اموي، عباسي، سلجوقي، .انديم كه در دربارها داراي نفوذ بودهدانمي. نيست

هم . صورت گرفته استكُردنشينميرنشين و بيگنمايندگي شمار بسياري ،عثماني و ايراني
خاندان ايوبي . اندظاهر شدهنشينبيگصورت ند و هم بهاعنوان شخص ايفاي نقش نمودههب

يك امپراطوري به مركزيت شام بنيانگذاري ١٢٥٠الي ١١٦٨يالدين در دورهتوسط صلاح
هاي ترك و اعراب اصيل اما تنها همانند خانداناي كُردي است،داراي رگ و ريشه. كردند

الي ٩٩٠(خاندان مرواني، يك حكمراني. تايفاي نقش كرده و از چنين نقشي سر باز نزده اس
هاي بعدها به دست خاندان. كردندتأسيس) سيلوان امروزين(١»ميافارقين«به مركزيت ) ١٠٩٠

. ل شده استتشكيندمشابه آنكه ردكُنشينشمار فراواني بيگ. ترك از ميان برداشته شد
. را ادامه دادندموجوديت خويش١٥٦٠هاي الاصل تا سالبدليسي» خانيانشرف«

به پيشاهنگي ادريس ند، اهن بودتسنّبه سبب اينكه بيشتر پايبند به سنتردهاي كُنشينبيگ
با سلاطين عثماني پيماني و اتفاقهمدست به صفوي ايراني سلاطين شيعهعليهليسي بد

ن اتونومي تريوسيعبهعثماني يِدر درون نظام سلطنترد كههاي كُنشينوضعيت بيگ. اندزده
آخرين ،با قيام بدرخان بيگ. هم خورده استقرن نوزدهم بهبا زمانهمبودند، دست يافته 

). ١٨٦٠الي ١٨٣٥(اندكار برده و شكست خوردههكارت خويش را ب
تر عنوان مزدوران متفاوتهبنيز هرچند درصدد برآمدند تاردها، شيوخ كُاز بيگپس
بارزاني و طالباني . اما دچار همان عاقبت گشتند،نفوذ يابند) ١٩٢٦الي ١٨٢٦(قدرتدستگاه

بر روابطي كه از طريق با تكيه قرن بيستمدر ،]ها و شيوخي بيگ[عنوان تداوم هردو شاخههب
گرايي ديني و اتنيكي با نيروهاي هژمونيك قبايل و بر اساس مليهايآريستوكرات

در عراق امروزي به موقعيت قدرت اقليمي دست اند، موفق شدند كاپيتاليستي برقرار نموده
.يابند

در فقرزدگيمحصول عنوانبهـبا محرومان قبايل عرب و تركطرازـ همردهايي كهكُ
گونه توان اينتر ميبه عبارت صحيح. شوندميخوانده، كرمانج رد پديد آمدندميان قبايل كُ
ت كه پيوندش با قبيله ردي اسكُبيانگراي،لهقبيفقرزدگيفراتر از ،كرمانج. تعريف نمود

. باشدي فرودست ميطبقه. گرديده استمبدلنشين به خلق روستايي و كوچوپاشيدهازهم
اكثراً در ، فرادستي رد مزدور طبقهكُقشر . رد باقي بماندك٢ُابژكتيوصورتبهتوانسته

نيز با نيروهاي هژمونيك ايالات و نسبتاًبومي خلق مند ملت قدرتهاياليتبا رابطهچارچوب

١Meyafarkînگرددعنوان مي» سيلوان«تركي شهر فارقين در رسميت دولت تركيه و به زبان .
٢Nesnel



جامعه يمثابهبهرد زحمتكشي كه كُنمودنطردكرده بر مبنايسعي ،و اروپاي آمريكامتحده
. كشي شده است، به حيات خويش ادامه دهدو از نظر فرهنگي دچار نوعي نسلپاشيدهفرو

.زده استي كُردهقاتي و ملي موجود در پديدي طبهر خويش را بر مبارزهم،اين واقعيت
. حملات مغولي نظام تمدن اسلامي را درهم نورديدپس از قرن دوازدهم، تندبادـ ٥
غير از مصر هبور شدند و به اسلام حمله، بگروندها به اسلام همانند تركآنكهبيها مغول
ترتيب همان سرعت به اسلام گرويدند و بدينبا. شكلي فجيع ساقط نمودندجا را بههمه

را هاي سيزدهم و چهاردهم سدهتوان مي. صورت نيروي هژمونيك جديد نظام درآمدندهب
مورخان نظرشان اين است كه نيروهاي اسلامي اندلُس و . هاي خاندان مغول ناميدسده

از پيشتمدن اروپا را دندخواستند قادر بوند كه اگر ميبودچنان توانينيروهاي مغول داراي 
ندادن چنين دليل اصلي روي. از ميان بردارنددوازدهمي رشد نمايد، بعد از سدهآنكه

استيلاگر،گر و نظر نيروهاي اشغالاين است كه از ـناخواستنيااز خواستن رخدادي ـ فراتر
ترين شانس بزرگ. قعيت چندان سودآوري نبوددر مو) ١٥٠٠الي ١٠٠٠(اين دورانياروپا

هاي چين و خاورميانه نداشت؛ اروپا اين است كه غنايي در مقايسه با غناي موجود در تمدن
بود و نه در برابر استيلاگري مغول ١وگرنه نه چيزي كه اسلام را متوقف نمود شارل مارتل

در مورد اينكه . شان نمايدت كه بتواند متوقفچنان دفاعي جدي و نيرومند صورت گرف
.توان بحث نمودنيرويي مخرب بودند يا خوني تازه، ميها براي اسلاممغول

ها مهر آن.نگريستها مغول] راه[يدهندهعنوان ادامهبهرا » تيمور لنگ«توان خاندان مي
را٢»رباب«خاندان موفق شدند امپراطوري بازماندگان هر دو . اندزدهقرن پانزدهم خويش را بر 

در هندوستان ،ادامه دادخود به حيات قرن هيجدهمژمونيك تا اواسط عنوان نيروي ههبكه
الي ٧١١(هاي اموي بوده از آخرين خاندانك) اسپانيا(دولت اسلامي اندلس. گذاري نمايندپايه

نشيني همانند عقبدقيقاً. غرب تا مناطق مياني اروپا پيش رودسمت، توانست از )١٤٩٢
. رهايي يابدشدن زودهنگاموقمعاز قلعتمدن رو به ترقي اروپادر مقابل قادر نشد ها، عثماني

دچارش شد، موردي مشابه تراژدي مسيحيان در » ايبريك«ي جزيرهكه اسلام در شبهآنچه
.آناطولي است

١Şarl Martelکُششهرت او به خاطر نبرد . ها بوداو اهل هرتسال در بلژيك امروزي، دوك فرانك) ٧٤١ـ ٦٨٦(شارل مارتل يا شارل چ

از همين رو او را يك قهرمان عصر . ميلادي بود كه طي آن وي مسلماناني را كه در ايبريا پيشروي كرده بودند، شكست داد٧٣٢تور در سال 

.دانندتاريكي مي
٢Babür/راز نوادگان امير تيمور گورکانی با پشتيبانی شاه اسماعيل صفوی هند را به تصرف ) ميلادی۱۴۸۳ـ۱۵۳۰(ظهيرالدين محمد باب

.ي بابريان يا گورکانيان هند را تأسيس نمودترتيب سلسلهدرآورد و بدين



اين بود گرديد،گرفتارشنوزدهمي تا اوايل سدهدوازدهمي تمدن اسلامي از سدهآنچه
ي تجاري و فرهنگي را از دستش حوزههادر رأس آنلوبش و هاي مطكه اروپا تمامي ارزش

هزار هاي پنجاندوخته. مبدل گرديدتمدن يشدهتهيي ميانيك پوستهبه ربود، و بدين ترتيب
تمدن هژمونيك جايي نيرو و تغيير مكانيِجابهاين . طي پانصد سال انتقال داده شدند،ساله
اهد جهان هنوز هم ش. باشدتاريخ ميدگرگوني و تحولترين ، بزرگي مركزيهزار سالهپنج
. باشدهاي اين تحول بزرگ ميلرزهپس

ـ نقش ظهور تاريخي اديان ابراهيميو
اي و قبيلهيانهستيزهاي تمدني مقاومتبه اندازه،نقش ظهور تاريخي اديان ابراهيمي

در لحاظ ماهويبهاي دارند، رغم اينكه خاستگاهي قبيلهعلي. استاهميت حائزقومي 
جانبكه از قومي و ايقبيلهو حملات هامقاومت. قرار دارندهاي طبقاتي چارچوب جنبش
و نيروهاعنوانبهتوان بيشتر گردند را ميارزيابي مي» بربر«عنوانبهنيروهاي تمدن 

دموكراتيك آنان جوانبو دارنداي خارجي مهسرچشعمدتاًيي تفسير نمود كه هامقاومت
داخلي ي با خاستگاههايجنبشاديان ابراهيميخاصهاديان و عوض، عموماًدر . استتر سنگين

ظهورشانجوانب طبقاتياي و قومي، خصوصيات قبيلهضمن برخورداري ازهستند كه
را )از داخل(هاي طبقاتيجنبشو) از خارج(هاي مليهر دو جنبش، جنبش. دنمايسنگيني مي

.نمايندتداعي ميكنند، در ذهنآرايي ميصفي كاپيتاليستير برابر مدرنيتهكه د
جهانشمولي تاريخ ترين مرحلهعنوان مهمهبايد بهزار سالهنظام تمدن مركزي بيش از پنج

هزار ش از پنجنظام تمدن مركزي بيي طبقاتي اديان ابراهيمي كه در برابرگستره.ارزيابي شود
پيچيده اند، به ضدحمله دست زدهيابيمقاومت كرده و در صورت فرصتطور مستمربهساله

ترين كنند كه از محروماي عمل مياديان ابراهيمي، در ميان طيف گسترده. باشدميو بغرنج
كه شان اين است ترين موضوع اعتراضاساسي. پرولتر گرفته تا آريستوكراسي، درازا دارد

يظهور«عنوان بهخود را،سوبديناشسومري و مصري١هايبرآمدگاهاز نظام تمدن مركزي
نظام ايدئولوژيك ابراهيمي، الوهيت يمثابهبههاي دينيبرساخت. كرده استعرضه» الوهي

ظهورشان را بر اين بنيادين» يايده«ي گمان نگريسته و را هميشه به ديدهـ شاهانخدااين نظام 
تبيين ظهور اين ترين ساده. باشندالوهيتوانند خدا وها هرگز نميآن:اندنكته استوار ساخته

توانند ها تنها ميبهترين انسان» .باشندالوهيتوانند خدا و نمي، هاانسان«:اديان بدين شكل است
ين گناه و تراز اين، بزرگفراترداشتن ادعايي . و بندگان خدا باشند) پيامبران(فرستادگان

هژمونيك هزاران ساله صورت نبرديك فعاليت ايدئولوژيك و بر همين مبنا، . باشدلعنت مي

١Origin :برآمدگاه، سرچشمه، منبع، مبدأ



، كشمكش و جنگ را بر ادعارد پاي اين هاي تاريخخوانشو هانگارشتمامي . گرفته است
.خود دارند

ارزيابي نظام تمدن مركزي و خواندن و نوشتن موارد مرتبط با آن، بايد توجه هنگامبه
در مركز . نساختخارج ) راسيوناليته(از ذهنآن را و به هيچ وجه نمودبسياري به اين واقعيت 

، تلاش )دهمچارچوب قرار ميهمينرا نيز در ي و مانويتزرتشتآيين سنتز (ابراهيميظهور
از سعي دارند . گيرديهودي جاي مي»گراييِقبيله و قوم«جانبساخت خدا و دين از جهت بر

اياسطورهبه مقابله با هژموني ايدئولوژيكو دين،خدايتر دربارهعقلانييك نگرشطريق
نبرد در اين ،تمامي پيامبران از ابراهيم گرفته تا محمد. تمدن مركزي برخيزندو دينيِ

فرهنگ معنوي «يِمعادل ماد. نقشي تاريخي دارند) هژموني ايدئولوژيكجنگ (١معنامحور
قشر ي بنيادين اين طبقه يعنيلايهي متوسط وطبقهعمدتاًكنند، اش ميكه نمايندگياي»ديني

قبيله تشكيل داده و آريستوكراسيبالاترين سطح نمايندگي طبقاتي را . باشدتاجر مي
ايآوارههاي گروهديگرهمه نوع پرولتر و يز محرومان قبيله،ايندگي آن را نترين نمپايين

قرار مركزي موقعيتقوم يهود كه در . انددهند كه به خارج از نظام رانده شدهتشكيل مي
ه اصرار سعي بر حفظ ي، بي فرهنگ ايدئولوژيك و ماد، در طول تاريخ در حوزهدارد

خويش را از ايدئولوژيكداده تا رهبريِاهتمام به خرج. ستخويش نموده اموقعيت رهبري
يي»معنا«هايبا اندوخته. نگه دارد٢مادري رودخانهحالتبهيعني تورات،»عهد عتيق«طريق 

طور پيوسته سعي بهستيز گرد آورده است، هاي تمدني و هم از نيروهاي تمدنكه هم از نظام
تا در جنگ معنا، وفق گرديده كهم. خويش نموده است٣منديِتوسعهو بر ثروتمندسازي

ي پول و تجارت، وزهي نيز در حفرهنگ ماديگسترهدر . هژمونيك باقي بماندروزگار ما 
نفوذمند كسب نموده و توانسته همان هژموني را در اين حوزه نيز تجربه و نيروي بسيار عظيمي

.گرداند
آميز و ناقص ي كلي و يكپارچه ارزيابي گرد، اشتباهصورت يك مقولهبهت يهودياينك 
با تنگاتنگييرابطهو چالشدرنيروهاي مركزي يهودي عموماًدر حالي كه . خواهد بود

سوسياليست و كمونيست اند، نيروهاي مخالفت درونيِ دموكراتيك،سر بردهبههاي تمدن نظام
سوسياليست و ـ هاي نوين دموكراتيكدر جستجوي تمدنستيز بوده و تمدننيز دائماً

داشته وجودكه در طول تاريخ رانبايد اين گرايش يهوديان. اندهاي آن بودهبنديساختار

١anlam savaşıجنگ معنا
٢ana nehirنهر اصلي
٣kapsamlı kılmayaگردانيدنمندساختن؛ گسترهپردامنه



ستفمينيهاي دموكراتيك، سوسياليست، آنارشيست، در تمامي جنبش. كوچك شمرد،است
يمهمهاينقشخارج از نظام، هاي مخالف ساير جنبشو اكولوژيست راديكال، همچنين در

پرست، تجاري و پول«مركزي و راست يهودي ] گرايش[اي كهبه اندازه. ندابازي كرده
است، قشر زحمتكش و چپ آنان نيز به همان اندازه طرفدار »دارطرفدار تمدن دولت
.اندبوده»كمونال، دموكراتيك و آزاد«هاي بنديايدئولوژي و ساختار

، همه اقشارفقيرترينطور عمدهبه) نظام اديان ابراهيمي(اين نظامدر )مسيحيت(عيسويت
را نمايندگي )هاي تمدندر نظام(شدهلههاي ايزوو ساير گروهو بردهاينوع محرومان قبيله

به دو گروه اساسي تجزيه و منشعب ١قدرتشدگي باي عجينهرچند در مرحله. كندمي
هاي داراي در پيشرفت. باشددر جهان ميفرهنگ معنوي مؤثراما هنوز هم يك عنصرگشت،

بايد . شدن اين فرهنگ نقش مهمي داردتجزيهدموكراتيك و سوسياليستي،يجنبه
.تجزيه ارزيابي نمودهمينيرا بر پايه٢حيو سوسياليسم مسيمسيحيدموكراتيسم

زمانيمدتبراهيمي كه محمد ظهورش را رقم زد و در ا]دين[ي بزرگسومين نسخه
ثروتمند نظام را نمايندگي تجارو يقشر اشرافاكثراً، يافتشاكله»اسلامضد«صورتبهكوتاه 

جنگ . ي و معنوي اين قشر تبديل شده استبه هژموني ماد،تربه عبارت صحيح. نمايدمي
در برابر بيزانس، ( كلاسيك تمدن مركزيرا هم در برابر نيروهاي در خاورميانه هژموني 

ي مهم نسخهدو كههم در برابر موسويت و عيسويت و ) اسانيان و حتي امپراطوري چينس
بهدوازدهمي از سدهبه سبب اينكه . با موفقيت انجام داده استهستند، ديگر اديان ابراهيمي

اش را در هژموني، صنعتي سوق ندادانقلاب زراعي و سويرا بهبعد كاپيتاليسم تجاريِ خود 
اسلام را نيز بايستمي. واسپردي كاپيتاليستي اروپا مدرنيتهاي پانصد ساله به پايان دوره

تصور ٣مند و داراي يكپارچگيفرهنگيِ مادي و ايدئولوژيك كليتنظام صورت يكبه
روي هيچبهو گرديدهو منشعببيشتر تجزيه،در مقايسه با موسويت و عيسويت. ننمود

١İktidarlaşmaيابي، به حالت قدرت درآمدنشدن، قدرتقدرت
٢chritian democratism :م١٩٧٣ـ ١٨٨٢(ژاك مارتين. هاي مسيحيت استدموكراسي مسيحي مدعي تركيب دموكراسي با آموزه (

گرايی سياسی، آزادی و تشخص انسان است و به همين پردازان دموكراسي مسيحي چنين استدلال نمود كه کثرتريهترين نظازجمله مهم

گرايی دينی محفوظ همچنين در دموکراسی، کثرت. باشدسبب دموکراسی بهترين نظام سياسی برای تأمين آزادی و تشخص انسان مي

دموکراسی مسيحی از بيشتر جهات عملكردي شبيه احزاب . دهدتساهل نشان ميها و اديان متفاوتماند و دولت نسبت به آئينمي

ي های مختلفي که در زمينهسوسياليسم مسيحی عنوانی است برای جنبش: chritian socisalism./ رو داردصلب و ميانهاصلاح

جنبش مدعي آن است که در برابر سوسياليسم مادی اين. اندنمودن مفاهيم اخلاقی مسيحيت با مفاهيم اجتماعی سوسياليسم کوشيدهترکيب

. باوری برکنار باشدداری و هم از مادهتوان يک نظام سوسياليست مسيحی آفريد که هم از فساد سرمايهمارکسيستي می
ي واژه/ توتاليته، تماميت، كليت= Totalityمعادل است با Bütünsellik/ آمده استbütünselliği olanي در متن واژه٣

Bütünlüklüمند استنيز در تركي به معناي داراي كليت يا كليت /Bütünlük :تماميت، كليت، مجموعه



براي اند،ي كه بدان پناه برده»االله«. دست يابدو متحدپارچهكيفيت نظامي يكنتوانسته به
با وجود آنكه سنت تسنّن به نسبت زيادي نظام تمدن . استنكردهيكپارچگي و اتحاد كفايت

خواه و آزاديكمونال دموكراتيكهاي جنبشمركزي را تحت هژموني خود گرفته، اما 
تسليم طور كاملها هيچگاه بهاين جنبش. اندهميشه استمرار يافتهمخالف، در مقابل آن

به درآيند امايمندهاي تمدن دموكراتيك نظامجنبشصورتبهاند اگرچه نتوانسته. اندنشده
هايترين و آزادترين ميراثترين، كمونالدموكراتيك،ترينحكيمانههايشاهرگيكي از 

.اندگشتهمبدل خاورميانه و جهان 
تا گرفتههاي سومر و مصراز تمدنتوانسته كه ن ابراهيميجنبش ادياطور كلي به

از طريق رفرم (سازيِگسستن و متحولي شكستن، ازهم، در زمينهكاپيتاليستي) تمدن(يمدرنيته
عناصر رغم آنكه به.موفقيت كسب نمايدهژموني ايدئولوژيك نظام بردگي،) و انقلاب

را منعطف ساخته )ـ دولتو قدرتيتصادانحصار اق(يانحصارگراي موجود در فرهنگ ماد
با بيشتر. عبور دهدانقلاب و رفرم كافياز يك به همان اندازه ها راكه آننگشتهموفق،است

در پي سازش با نظام و درآوردن تحت هژموني خويش ،]گرا[ميانجيگري اقشار راست
ستيز راديكال، تمدناز طريق مذاهب دينيِمخالف] گراي[اقشار چپبرعكس آن، . برآمدند

ها، پروژههاهاي خلقي لائيك، سكولار، طبقاتي و كمونال هميشه در پي اتوپياجنبشعنوانبه
.اندو دموكراتيك بوده و مبارزه نمودهخواهانهي، آزادطلبانهمساواتهاي و برنامه

انحصارگريِ ي مركزيِ يهود جهت ايدئولوژيك و ماديِنمودن هژموني فرهنگرهبري
و اقدامات ايدئولوژيك) تجاري، زراعي، مالي و صنعتي(ي اروپارشديابندهكاپيتاليستيِ 

جهانشموليت كاتوليك ضداسلام ودر برابرـ كه)مقاطع رنسانس، رفرم و روشنگري(نآ
ي و معنوي در همچنين مشاركت جدي مادـ صورت گرفت)اشهاي تمدنينظام(ستيزرفرم

يل اساسي امر دل.ي كاپيتاليستي اروپايي داشته استزرگي در پيروزي مدرنيتهآن، نقش ب
. تا سرحد مرگ از طرف هر دو تمدن در تنگنا قرار داده شده]يهوديت[اين است كهمذكور

تحت كنترل و ١ها»توگ«اند يهوديت را در ههم در خاورميانه و هم در اروپا هميشه سعي كرد
. گردندمي) عام و غارتهاي قتلجنبش(٢هاپوگرومگرفتاري درپپي. قرار دهندنظارت

هژمونيك هايايدههلند و بريتانيا كه در برابر تجاريـ آريستوكراسي و بورژوازي زراعي
١٦ي د، از سدهنكشي اروپا بسيار سختي ميترين نقطههاي اسپانيا و فرانسه در غربيپادشاهي

١Getto :صورت داوطلبانه و يا اجباري در آن اي كه يهوديان بهاي فرانسوي است به معناي محلهي محرومان؛ واژهي يهوديان؛ محلهمحله

در دوران ). Ghetto:اشاملاي انگليسي(نمودندآن برآورده ميگزيدند و تمامي احتياجاتشان را بدون نياز به جايي ديگر درميسكني 

.آور گرديدفرسا و شكنجهها بسيار طاقتهاي مرگ تبديل شده و زندگي يهوديان در آنجنگ جهاني گتوها به تله
٢Pogrom :كُشي دانستگروم را در معناي خاص همان يهوديتوان پوعام و كشتار؛ ميقتل.



و اتفاقي تاريخي گشايندميي و معنوي يهودي ي مادسرمايهشان را بر رويهايبه بعد دروازه
الي ١٦ي سده(هژمونيك اسپانيا و فرانسههايايدهپيماني هم اين هم. نمايندميبا آنان برقرار 

و اقدامات هژمونيك هاايدهو عاقبت ) ٢٠و ١٩ي سده(و هم هژموني اسلام در خاورميانه) ١٨
و يك هژموني جهاني را برقرار نموده و نقش بر آب ساختهروي را ـ شوـ هيتلر و روسيهآلمان

گويم كه ساني نظير او نميو ك١همانند ورنر سومبارت. دهدهنوز هم ادامه ميآن را 
تصور ي يهوديت،ايدئولوژيك و مادمساعدتاما بدون .كاپيتاليسم را يهوديت ايجاد نمود

.دشوار استبسيار ي كاپيتاليستي پيروزي مدرنيته
ي است كه هاينمودن مسائل و بحراني كاپيتاليستي، حلاريخي مدرنيتهتي و داعيهايده

ي زراعت، مجموع انحصارات در حوزهنمود(هزار سالهبيش از پنجنظام تمدن مركزيِ
در بخش. استگرديدهاندچارش) ، صنعت و همه نوع ايدئولوژي، قدرت و دولتتجارت
حل تاريخي راهيايدهنماييم كه آيا اين كاويژرفكرد در اين مورد سعي خواهيم بعدي 

.بستي بزرگ گشته استارائه داده است يا منجر به بحران و بن

بخش چهارم 

ي اروپا و نيروهاي هژمونيك جديد در نظام تمدن مركزيمدرنيته
كه در خاورميانه تمركز گلوبالدرك تحول تمدن مركزي در اروپا جهت درك بحران 

ي قرون وسطي گونه كه بدون درك خاورميانههمان. يافته است، داراي اهميتي كليدي است
نيروهاي هژمونيك سطحو رسيدنش بهشدن آنسير دگرگونتوانيم انتقال تمدن به اروپا، نمي

درك خصوصدرتوان دون درك سرگذشت اروپايي تمدن نيز نميرا درك نماييم، ب
ي ديالكتيكي بسيار يك رابطهها بين آن. ي امروزين به نگرشي صحيح دست يافتورميانهخا

.تنگاتنگ وجود دارد
، در رابطه با دليل و چگونگي انتقال شدچيزي كه در بخش قبلي نيز سعي بر توضيح آن 

افته به يي تمدن مركزي انتقالبنيادين دربارهپرسش . نظام تمدن مركزي خاورميانه به اروپا بود
به سبب اينكه در . داد، دليل و چگونگي آغاز انقلاب صنعتي استپاسخبدان كه بايستي اروپا 
جانبه و نسبي به اين پرسش داده شد، سعي خواهم هايي چندپاسخهاي قبلي دفاعيات بخش

١Verner Sombart



را از برخي جوانب هاييپاسخو نپردازمتكرار به ضرورت نيابد،كرد تا زماني كه بسيار 
.ت ارائه دهممتفاو

ي اشتباهي كه كارل ماركس دچارش شد، بايد قبل از هرچيز جهت نيفتادن به ورطه
. شناختي سرشت انقلاب صنعتي و كاپيتاليسم صنعتي را درك نماييممعناي تاريخي و جامعه

مورد پژوهش ي اقتصادييك پديدهعنوان هكاپيتاليسم باين امر كهكارل ماركس از صحت
ويژه فيزيك و شيمي بر هگونه كه علوم نوين و ببه نظر او همان. طمئن بودمقرار گيرد،

عنوان يك ا نيز بايد بهكه جامعه راستعلمي اين رويكردترين ، بنياديهستندمتكيهاپديده
ني و ديرويكردهايي به اندازه. اقتصادي تحليل نمايدديدگاهيو با پديده بررسي كند

ويي فرانسگرايانهجامعهرويكردهاي، يِ آلمانيآليستايدهيفلسفههايجريان«فلسفي سنتي، 
دانيم كه ميخوبيبه. كننده نبودندواقع در دوران وي، ارضا»ياقتصاد سياسي انگليسمكاتبو 
» سوسياليسم علمي«آن رابرآمدند تا از طريق مكتبي كهصدد فردريش انگلس در همراهبه

كه آغاز نمودند، انكارناپذير اي»انقلاب ذهنيتي«بدون شك . بردارندجديدي گامناميدند، مي
نيز پيروزي خويش را اعلام كرده ي احساسيجنبهمخالف كاپيتاليسمي بودند كه از . است

در برابر آن سازمانيگيرينيروي موضعهاي تاريخي،همانند تمامي نمونهاينكهحتي از . بود
.نورزيدند، احتراز را به نمايش بگذارند

ريخي و اند، كاراكتر تاترين نتايجي كه علوم امروزين بدان دست يافتهيكي از مهم
»بودنو اجتماعي٢بودنتاريخي«بدون شك . باشدمي١)شدهواقعيت درك(اجتماعيِ حقيقت

د و به نتيجه ، تشديبالعكس، دقيقاًگسسته نيست»٣مفردبودنبودن و جهانشمول«گونه ازهمان
هوش كيهاني در سرگذشت (شدن واقعيتدرك٤جهد و تلاش موجود در سرگذشترسيدن 
موقعيت يماهرانهبنابراين تشخيص . نمايدرا نيز بيان مي) استبرانگيزدقتهاي هگل انديشه

.باشدكارل ماركس و مكتب وي در اين سرگذشت، حائز اهميت مي
تلقي گردد نه يك جريان يك مكتب ناكافيسوسياليسم علميبامعناتر اين است كه 

مورد ضروري اين است كه در . هايي هم داردپيروزيزيرا . در برابر كاپيتاليسمخوردهشكست
هايش آلهاي موجود در ايدهفايتيكناتشريح اشتباهات و ، بهارتباط با عدم موفقيتش

از طريق مها، در صورت لزوجاي تكرار آنهب. در دفاعياتم چنين توضيحاتي دارم. پرداخت

١hakikatin (anlaşılmış gerçeklik)
٢Tarihsellikتتاريخي
٣Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.
٤Serüvenماجرا



سعي بر انجام اين . موضع خويش را ادامه خواهم دادمندتريكليتانتقادي نوين و رويكرد
.امر دارم

تلقي انقلاب صنعتي يك انقلاب ايدئولوژيك و سياسي اگرقبل از هرچيز به نظر من 
ي كفهصورت انقلابي كهوقتي بهتا .تر خواهد بودكنندهقتصادي، تشريحو نه انقلابي اگردد 

ه كاپيتاليسمِ خاستگاه آن را اروپا و ن، نه ظهور تمدنيِدرك نگرددتر استنظامي آن سنگين
توان مي:گويمچيزي را كه در آخر بايد بگويم، ابتدا مي. طور مؤثر درك نماييمبهتوانيمنمي

ترين بسيج كاپيتاليسم اروپا، بزرگگفت نيروهاي تمدن مركزي از طريق انقلاب صنعتيِ
كردنش آن را به امي تاريخ خويش را تحقق بخشيده و با گلوباليزهايدئولوژيك، سياسي و نظ

.باشدتمدن اروپا مياين تعريف تاريخيِ.اندحالت كاراكتر درآورده
، »نظاميايدئولوژيك، سياسي و «يك ابزار هژمونيِيمنزلهبهتا زماني كه انقلاب صنعتي 

طور كامل مكن نيست بتوان عصر ما را بهتاريخي و اجتماعي درك نشود، مكليتيدر درون 
درون ي كه درهايجنگوار بيلان اقعيت، گردآوري خلاصهجهت درك اين و. درك نمود

، كافي راه انداختهبهزيست محيطپا كرده و همچنين جنگي كه عليه آنها بهجوامع و ميان 
انقلاب صنعتي مبنايبيلان جنگي كه بر آشكار است كهحد انكارناپذيريتا. باشدمي

تر اينكه تخريب وخيماي ديده نشده،در هيچ سرگذشت تاريخي و اجتماعيصورت گرفته
رسانده كه جامعه قادر به تداوم حيات خويش نيست و اين حقيقتي زيست را به مرزي محيط

هاي كُنشوهاگفتمانبا وجود. ي آن يافته استارهرا دربگاهيين آاست كه انسانيت بيشتر
ايدئولوژيك هايدستگاههاي قدرت وفرصتاز طريقكه » ي جامعهكنندهبصيرتبي«

عملكردو گفتمان «و»گلوبالبحران «صورتبهبدان دست زده است، خود حقيقت عاديغير
.دهدموجوديت خويش را در زندگي روزانه ادامه مي،»آنمخالف

انقلاب اروپاـ مفهوم تاريخي و اجتماعيِالف
ي تمدن اروپا نيز با يك هژموني ايدئولوژيك مواجهيم كه شبيه همان هژموني در مرحله
ي زنندهاست كه شاهد تحقق آن در جوامع رقم) اسطوره، دين، فلسفه و علم(ايدئولوژيك

همانند بازتاب آن رابلكه،نه آنچنان كه هستي تمدن راتحول ماد. تحول تاريخي هستيم
اين واقعيتي كه در تمامي اعصار . يابيمدرمي) ـ ايدئولوژيكري محدود فرهنگياز منظ(معنوي

يقوهتنها در اين واقعيت نه. براي عصر اروپا نيز مصداق دارد،مهم بازتاب داده شده است
،اعصار. رود مصداق داردميتصورآنچهي ما بلكه در توان حيات ما نيز بسيار بيشتر از انديشه

يك برقراري، اما بدون گذارناپذير نيستند. چنين واقعيتي مختص به خويش را دارا هستند
حتي اگر تصور نماييم كه . توان از اين واقعيت رهايي يافتواقعي نيز نميي ديالكتيكيِمرحله

.گونه استاين امر بدينهستيم نيز، بازهم با آنبسيار در ضديت



از اين زاويه شودها بحث مياز آنمتولوژي و يا علم اروپا تحت نامبه حقايقي كه تيوق
در بنيان تاريخيِ. قابل تحليل خواهد بوديترصحيحطور نگريسته شود، مقطع تمدن اروپا به

مسيحيت و نسبتاًازديادتبعيد رو به :اين مسئله نهفته استكنندهصورت تعيينهظهور صنعتي، ب
،اندكي قبل از اسلام. اسلامـ پراكتيكيِي ايدئولوژيكدر برابر حملهيت از خاورميانهموسو

بعد از يي هژمونيك در خاورميانهيهاايدئولوژيعنوانبههم مسيحيت و هم موسويت 
ترقي . ي اسپانيا، نفوذ يافتندجزيرهشبهو از چين گرفته تارو به پيشرفت نهادند) روم غربي(روم

در اينجا با استفاده از . بودمطرحدر خاورميانه قرن دهمبعد از طي مقطع اروپا شهرهاي 
ويژه، در ميان اقوام يونان، هب. گرفتي نوين قرون وسطي صورت مي، حملههلنكهنفرهنگ

مانويت نيز . رنسانس مطرح بوديك پيش. بارز وجود داشتتمدنيِرشدارمني و آشوري يك 
اين در برابر . سرعت در حال زوال بودپرستي بهبت. بردسر ميهترين دوران خويش بدر قوي

زماني جايگاهش را در تاريخ يافت كه ، روم شرقي نيز تنهارويدادها، روم غربي فروپاشيد
اين ،)بيزانس(در بنيان ترقي روم شرقي. تپذيرفعنوان ايدئولوژي رسميهبرا مسيحيت 

.دهدهاي ايدئولوژيك جايگاه مهمي را به خويش اختصاص ميپيشرفت
موجود در اي و اعتقاديِقبيلهي بحران شود، در نتيجهكه انقلاب اسلام ناميده ميظهوري 

. فتتر دين ابراهيمي شكل گرعنوان يك مذهبِ راديكالهب. ي عرب ايجاد شدجزيرهشبه
،نوين ايدئولوژيكبندياي و هم شاكلهي قبيلهاي هزاران سالهههم كوچشدن و تركيب يكي

]هاآن[.باشداوغوز و مغول ميي ظهور مرحلهپيشاسلام، . دهدشكيل ميظهور را تمبناي
نيروي . درآوردنديك نيروي جديد هژمونيك شدن بهمبدلشانسبه حالتارتباط با تمدن را 

روي از پسنتوانست خود راك سنتي ايران به سرعت رو به زوال نهاده و بيزانس نيزهژموني
زوال . جديد خاورميانه بودنيروي هژموناز همان اواسط قرن هفتم، اسلام . رهايي بخشدسريع 
به . موسويت به اروپا گرديدبيزانس، سبب انتقال هرچه بيشتر مسيحيت و نسبتاًشتابرو به 
. ي كه اسلام در خاورميانه رو به ترقي نهاد، مسيحيت نيز در اروپا ترقي يافتااندازههمان 

حالتهرچه مسيحيت خاورميانه نيرويش را از دست داد، مسيحيت اروپا نيرومندشدن را به 
.درآوردي مهم مربوط به موجوديت خويشيك مسئله
عامل . يت ننمودوضعيت، كفاسازي وارونهجهت) ١٤الي ١١بين قرون(هاي صليبيجنگ

نيروي هژمونيك،.استمرتبطبا ساختار هژمونيك تمدن مركزي در خاورميانه ،اساسي
حفظ نمود، در »توليد، تجارت و پول«در موضوعات كه موقعيت پيشاهنگ راگونه همان

ترين مهم. دادگري نيز موجوديت خويش را ادامه ميـ نظاميموضوعات علم، هنر و سياست
هاي صليبي درك اين امر بود كه سطح تمدني كه اروپا در طي اين دوران ي جنگنتيجه

نيروهاي تمدن ،اين واقعيت. برسدشرق و اسلام تواند به پاينميخود ديد، هايجاد نمود و ب



تمدن هايي كه ازدرسدر حالي كه . گذار از وضعيت خويش نمودبهرا ناچار ييروپاا
ها زنده بود، هنوز در خاطرهگرفته شده بود) ايبريك(اسپانيايجزيرهاسلامي اندلس در شبه

مناطق مياني اروپا پراكنش يافته وبالكان تانيروهاي اسلاميِ عثماني كه از طريق آناطولي 
نظام رو به ترقي نهادن . برجاي نهاده بودندواركابوسي كاملاًي شانزدهم تأثيردهدر س،بودند

.داردواقعيت ، ارتباط تنگاتنگي با هميني شانزدهمكاپيتاليسم در سده
هاي صدها ساله بهتر درك نموده بودند كه بدون نيروهاي تمدن اروپا كه از طريق آزمون

ي تمدن اسلامي، نخواهند توانست مسئلههم معنويِي ومادهم فرهنگ هايحوزهگذار از
كاپيتاليسم ارزيابي پيشبرد نظامچاره را در مؤثرترين راهرا حل نمايند، خودموجوديت

جلد چنديندانيم كه اين نيازمندمي. گويمبدون شك از تاريخ كاپيتاليسم سخن نمي. نمودند
بايد بر كهاينكته. بر روي آن كار شده استي كافي نيز و به اندازهاستبازگويي و روايت

تاريخ تمدن بدون . باشدآن ميبنيادين پيوند استراتژيك سازي روي آن تأكيد شود، روشن
كفايت درك گستردهرويدادها و نه آناليزهاي كردنرديفنه . استراتژي قابل درك نيست

توليد، (ك در عناصر اساسي تمدنتا زماني كه فاكتورهاي استراتژي. نمايندمينتاريخ تمدن را 
پيشرفت دگرگوني و ، مراحل نگردندشفاف) گري، ايدئولوژيرت، سياست، نظاميتجا

ي گرايانههاي رقابتي و هژمونستراتژياز ا،هر مقطع تمدن. رك نخواهند شدطور كامل دبه
هميشه . كند، پيروي ميهاستي آنبازنمودكنندهكهبنياديني عناصر داخلي و خارجي بر سر

ها تعيين ي بين اين استراتژياش از طريق مبارزهنتيجه. مختلط است،هاي مخالفا استراتژيب
عنوان انتخاب نوع مبارزاتي تحقق يافت كه هب،در تمدن اروپاي كاپيتاليستيحمله. خواهد شد

.اندنيروهاي استراتژيك در ميان خود و در برابر خارج انجام داده
و ارزيابي نمود هگل » يسير عقلان«ي عنوان يك نتيجههتوان بي كاپيتاليسم را نه ميگزينه

گونه كه همان. كارل ماركس» يگرانهروشنپيشروي«]مبتني بر[ي اجباري ايدئولوژينتيجهنه
است كه از زمان سيستميدادن آن نموديم، كاپيتاليسم هاي مربوطه نيز سعي بر نشانبخشدر

كه استي جامعه زنندهيك عنصر برهم. سو از موجوديتش آگاهي وجود دارديان بدينسومر
ي غيراخلاقي كه نبايد به حيات ادامه دهد در ترين پديدهعنوان بديمنهبآن راجوامع هميشه

گاه و بيگاه. اندبا آن به جنگ برخاستههموارهي خويش ي خويش نگه داشته و با ارادهحافظه
كردهرو گشته و هميشه سعي هشديد روبپاسخ و تقابليبا ،يافتهبازتاب اجتماعيح در سطكه
هيچ روش و ابزار استثماري به . آب زيركاه و مخفيانه موجوديتش را ادامه دهدايگونهبه

، از هم بكشدتباهيخصوصيتي باشد كه جامعه را به چنان ي كاپيتاليسم نتوانسته داراي اندازه
تمامي به سبب اين ساختار كاپيتاليسم، . مستمر در بحران و كائوس نگه داردورطبهو د پاشب

اند، رغم اينكه خودشان هميشه سركوبگر و استثمارگر بودهتمدن علينيروهايديگر 



. اندرا جهت استمرار جامعه اجباري ديدهداشتن آن در اعماق م و نگهكاپيتاليسمحدودسازي
بلكه هميشه لعنت جوامع را متوجه خويش نموده و ،تمدن نيستپيشروي تنها يك مرحلهنه
بحران، تخريب و .يافته استو مفهومي اخلاقي و سياسي معنابيماري سرطان جامعهعنوانبه

رويكردكند كه اثبات ميزيست پيرامونش،محيطي امروزين و عام موجود در جامعهقتل
.خوردنميفريب،١وجدان اجتماعييمنزلهبهاخلاقي 

هاي نمايند، پيروزيترين شكل استفاده ميكاپيتاليسم جهت نيروهايي كه از آن به قوي
فاقد ، داشتنِ جوامعنگهاما اين را هميشه از طريق در بحران.استآوردهارمغانفراواني به 

هاي در درون جنگهاآنمستمرگذاردنباقي، شاناخلاقي و سياسيموضعنمودن كاركرد
نيرو و ثروت ،در نتيجه. بخشدتحقق ميشانكشيخارجي و اقدام به تخريب و نسلاخلي و د

آن نيز عوضدر . اندها پيروزي كسب نمودهجمع شده و اين دستشماركمهايي در دست
.باقي گذاشته استناپذيرتداومزيستي شده و محيطاي تخريبجامعه

را حال، پيروزي كاپيتاليسم در تمدن اروپا. يف نماييمتوانيم تعرگونه مياينرا كاپيتاليسم
.كنيمبيانشدهاي ملموسگونهبهاصلي،عناوين حالت به

ي شهر ونيز بر سر هژمونيـ مبارزه١
نشد موفقترقي رغمبهكه بايد پرسيده شود اين است كه چرا ونيز ايپرسش اساسي

باستان عهدم نست موفق به انجام چيزي شود كه روتواونيز نيز مي. م ثاني درآيدصورت روبه
بود كه از روم كمتر چنان فراوانفضايلش. ونيز كمتر از روم نبودتوانايي. موفق بدان شد
اساسي تمدن و در رأس آن تجارت، توليد، پول، ي مقولاتي همهزمينهدر . شدمحسوب نمي

توانسته بود به تمامي شرق، از چين تا . رفتي خويش ميقدرت، علم و هنر رو به اوج مرحله
هاي سيبري گرفته تا بيابان صحراي بزرگ در جنوب و دامنهبالتيك خاورميانه، در شمال از 

انحصار تقريباً. ي روم در مشت خويش گرفته بودمديترانه را حداقل به اندازه. نفوذ پيدا كند
ي به ونيز نيز حداقل به اندازه. بودها برقرار نمودهتجاري خويش را بر روي تمامي اين حوزه

و ] بهادار[ابزارهاي مالي، پول، اسنادمركز جديد. انتقال داده شده بودو دارايي ثروت ، روم
ـ تحقق ترين توليد صنعتي دوران را ـ به سبب سودآور يافتنشقادر بود باكيفيت. بانكداري بود

ارزشي نمانده حفاري كرده واسلام راهاي بيزانس وامپراطوريدرونگوييويژههب. بخشد
ارزيابي نيروي هژمونيكعنوانبه١٥و ١٤هاي سدهاگر ونيزِ. بود كه آن را جذب ننمايد

تعبيراياصلينيرويبهتوان آن را از اين نظر مي. محسوب نخواهد شدآميز، اغراقگردد
.ه استال دادهاي تمدن شرق را به اروپا انتقارزش،نمود كه در طول تاريخ

١toplumsal gerçekliğin vicdanı olarak ahlâkî yaklaşımınاجتماعيمنزلهرويكرد اخلاقي به ي وجدان واقعيت



گونه كه بدون روم همان. ممكن نيست بتوان تمدن اروپا را بدون ونيز تصور نمود
. كردبدون ونيز تصور را نيز توان به عصر باستان انديشيد، ممكن نيست كه قرون وسطي نمي

بهقرون وسطي به دنيا آورد، زهداناي كه كاپيتاليسم را از عنوان نيرو و قابلههتعريف ونيز ب
او تنها كودك . آيدي تعيين نقش تاريخي آن نيز مياصحيح است، به معنهمان اندازه كه 

كه درون آن بود تمامي ساختارهاي شهري قرون هايينطفهبا بلكه كاپيتاليسم را به دنيا نياورد؛ 
اين ونيز است كه اروپا را . و اروپا را جهت كاپيتاليسم آماده ساختتلقيح نمودوسطي را 

در روم » پاپ«زيرا مقام .ثاني تبديل شودرغم اين نتوانست به روم علي.كاپيتاليسم نمودآبستنِ
.بودپر جنگ و جدالدار و ي بين پاپ و ونيز هميشه مسئلهرابطه. مستقر بود
اتفاقي رو به ترقي نهاده است، امريمسيحيت كاتوليك روم در اعصار ونيزاينكه

موجوديت«م روم در برابر ونيز را با يسي حملات كاتوليستوان تماممي. شودمحسوب نمي
ي تمامي اديان بزرگ با شك و به اندازهعموماً ،مسيحيت كاتوليك. دادتوضيح»كاپيتاليسم

جنگ ديني در برابر آن ترينعظيمزدن به ترديد نسبت به كاپيتاليسم برخورد نموده و از دست
جنگ مذاهب، «هايي كه در اروپا متن پديدهخود را در چهآن. احتراز نورزيده است
جنگ بوده همينروييك اكثراً، دهدميشوند، بازتاب عنوان مي»انگيزاسيون و انقلاب

تنگاتنگي با جنگ آن در برابر كاپيتاليسم ارتباط،جنگ آن با پروتستانيسمآنكه ويژه هب. است
دارانهسرمايهرا جهت پيشرفت عيني زيرساختيطوربه،شدن اروپابدون شك مسيحي. دارد

يِاسلام عناصر زيرساخت. ي كاپيتاليسم نيستابه تنهايي به معن١هستياما اين .ايجاد نموده است
ي موفق هم گرديد كه به كاپيتاليسم اجازهآورده است، اما پديدبيشتري را جهت كاپيتاليسم 

.كردن ندهدرسوخ
ـ در ارتباط با دليل روم ثاني درآيدبه حالتكه سبب شد ونيز نتواند يدومين دليل مهم

ي ايتاليا و جزيرهبرقراري حاكميت بر روي شهرهاي موجود در شبهي زمينهناتواني در ـاول
روي نظر ايدئولوژيك بهنقطهونيز از . ـ ملت بوددولتصورتبهعدم توان سازماندهي ايتاليا 

بسيار ٢گرايي»شهردولت«يك ي ندترين نمايندهشايد هم آخرين و نيروم. ـ ملت باز نبوددولت
دهد كه چرا ي كافي توضيح مينيز به اندازههمين واقعيت آن. قاطع در طول تاريخ بود

بيانگر نيروي ١٨ي ونيز تا اواخر سده. نتوانست عصر كودكي كاپيتاليسم را پشت سر بگذارد

١Varoluş
٢kent devletçilik



واتيكان و هم ٢)Oikoumene(يِگسترجهاناست كه هم در برابر ١»اصالت شهري«تاريخيِ
.ايتاليا و اروپا مقاومت نمودگراييِـ ملتدر برابر دولت

ي اندازهنيز به ٣شهريدموكراسيگرايش به خوبي دانست كه بايد بسيار به
. باشدنمايندگي در تاريخ ميبازنمايي وهاييكي از نيرومندترين فُرم،گرايي»شهردولت«

كهن و جديد و نظام اعصارهاي امپراطوري نظام. نيز بوده است٤مستقيمدموكراسي شاهد 
خواهي شهريو دموكراسيگراييشهري كاپيتاليستي بر روي انكار دولتـ ملت مدرنيتهدولت

برتري آزمون شهري ونيز اين است كه واقعيت مذكور را به بهترين وجه اثبات . گشتندتأسيس
ـ هابسبورگ مقاومت يكانهاي خاندان واتبل امپراطوريدر مقااز طرفياينكه . نموده است

سيستم وستفاليِ و گرايي زودهنگامـ ملتاز طرف ديگر نيز در برابر دولتنموده و
در روزگار ما هنگامي كه به انتقاد . باشدواقعيت ميهمين، بيانگر مقاومت ورزيده٥)١٦٤٨(آن

. غايت آموزنده استبهآزمون ونيزانديشيم، ـ بازسازي آن ميپردازيم و به احيااز شهر مي
دولت و هم عنوان همبهبدون شك بسياري از شهرهاي اروپا و در رأس آن شهرهاي ايتاليا 

.باشندي ونيزـ ميهايي آموزنده ـ اگرچه نه به اندازهحاوي درس،دموكراسي
ـ هلندآزمون آمستردام: ـ ملتشهر به دولتـ عصر گذار از دولت٢

در اروپا وجود داشت، تلاش كاپيتاليسم جهت ١٦ي كه در سدهبنيادينيي مسئله
يك نيروي ماندگار رسمي شدن بهمبدلامپراطوري كلاسيك و هايدر مقابل نظاميابيبرتري

آن دوران، نيروهاي امپراطوري متكي برخاندان سرآمد نيروي استراتژيك . تمدن بود
كه از زمان را ) ١٤٩٢الي ٧١١(تمدن موسوي و اسلام اندلسيپس از اينكه . هابسبورگ بودند

شان را و مابقيكردهپاكسازي يبريك در حال جنگ بودند،ي اجزيرهشان در شبهسكونت
اما . مجبور به كوچ نمودند، با همياري واتيكان در پي برقراري هژموني بر تمامي اروپا برآمدند

اروپا در مقابل اين امر دست به مقاومت سطحدرنشين و پادشاهيشهر، پرنسولتدچندين 
ها پادشاهي فرانسه، همچنين بسياري از هاي بريتانيا و آلمان و در رأس آنپادشاهي. زدند

١Kentsoyluluk
٢ekümenikliğine (evrensellik)
٣kent demokrasicilik :خواهي شهريگري يا دموكراسيدموكراسي
٤Doğrudan demokrasicilik :گرايش به دموكراسي بلاواسطه
٥Westphalia:در ميان کشورهای ) ۱۶٤٨-۱۶۱٨(های مذهبي سی سالهای است که پس از پايان جنگي وستفالی، عهدنامهعهدنامه

هاي وستفالي در دو محل عهدنامه.نامه شرکت داشتندجز انگلستان و لهستان در اين عهدتمام كشورهاي اروپايي به. اروپايي منعقد گرديد

واحد ۳۵۰قريب .عهدنامه کنفدراسيون سوئيس و کشور هلند را مستقل شناختاين. الي قرار داشتندي وستفامضا شد كه هر دو در ناحيه

ي پاپ در امور طور رسمي مداخلهاستقلال فرانسه، اسپانيا و پرتغال تأييد شد و به. ي مزبور استقلال يافتندسياسی آلمان نيز توسط عهدنامه

.داخلی و خارجی آنها ممنوع اعلام گرديد



و در برابر پروتستانيسم سر برآورد. هاي شديدي را نشان دادندشهرهاي ايتاليا مقاومت
عصر كليساهاي ملي را رسماًـبودهژمون ايدئولوژيككه ـكاتوليك ١خواهيگستريجهان

رنگ مذهبي . ي كائوس بزرگي افتاددر ورطهاروپا از نظر ايدئولوژيك و سياسي . اعلام نمود
از طرف ديگر رنسانسي كه در شهرهاي ايتاليا و در . هاي هژمونيك درهم آميختبا جنگ

از لحاظ رنسانس . كردبه سرعت در تمامي اروپا اشاعه پيدا يافت،رأس آن در ونيز تحقق مي
.گرايي و دموكراسي شهريِ رشديابنده بودشهر، محصول دولتماهوي

سكولارـ لائيك هاييگامداراي عمدتاًقرون وسطي، رنسانس ٢اسكولاستيسيسمدر برابر 
اني براي خويشحاميها، نشينري از شهرها و پرنسبنابراين قابل درك است كه چرا بسيا. بود

و ي ديني آن سنگين بودهنري كه كفهـدر تفكيك فلسفه١٦ي نقش رنسانس سده. يافتند
رفرم در يمنزلهبهپروتستانيسم نيز . بود، تعيين كننده بود٣ـ هنري كه در مسير لائيسيتهفلسفه

اروپا به قرن شانزدهمي دادن انقلاب ربط. داردظهور رنسانس ارتباط تنگاتنگي با،دين
است كه ايشهريهايمشابه انقلاب،انقلاب اين دوران. اليسم، اشتباهي بزرگ استكاپيت

درياي اژه در برابر سواحلهاي ساكن و هلنمزوپوتاميانوسنگيي سومريان در برابر جامعه
ازاش،محتوا و درونهبه سبب . فرهنگي استعظيميك انقلاب . انجام دادند» بربر«اجتماعات 

ه چيزي كه كاپيتاليسم موفق ب. كندبازنمايي ميرا صوصياتي جهانشمولهمان سرآغاز خ
. عنوان گزينه ارائه دهددر كائوس بزرگ اين قرن، خود را بهاين بود كه توانست انجامش شد

در اين مقطع . يابدجريان ميدر غرب اروپا مقطع محشرآسايك ،تمامي انسانيتتحت نام
يخلأ نظارت. دهندميمهمي از دست نسبتخويش را به يها نيروي نظارتتمدنآسا،محشر

ي خويش را صورت ترين حملهبزرگ،عنوان محصول اين خلأهكاپيتاليسم ب. گرددايجاد مي
نما كه از هزاران سال پيش نيروهاي تمدن اين ظهور مثل آن است كه هيولايي انسان. دهدمي

قفس نگه داشته بودند، زنجيرهايش را بگسلد و طور مستمر در دار و فاقد دولت آن را بهدولت
. انگيز خود را بر روي كل انسانيت برقرار سازد؛ بازنمود چنين رويدادي استهژموني دهشت

تواند آن را تحمل نمايد و جامعه ميتواند كاپيتاليسم فاقد هژموني را تحمل نمايد، انسان مي
نيروي عنوانبهمي كه كاپيتاليسم اما هنگا.تواند دچار تخريب نگرددزيست ميمحيط

١Ekümenizm :با توجه به اينكه/ اكيومنيزم؛ اعتقاد به وحدت كليساهاEkümenik باevrensel،توان ميمترادف گرفته شده

Ekümenizm را باUniversalismگرايي مترادف گرفتگرايي يا عاممعناي جهانبه.
٢Scholasticism :سي يا مكتبيفلسفهي از واژه(ي مدرSchoolها تنها بر ديدگاه اسكولاستيك). گرفته شده كه به معناي مدرسه است

نظير اينكه آيا سيب . پرداختندفرجام ميانعطاف، نظري و بيبيشتر به مباحث مذهبيِ خشك، غيرقابل. فرامين كليساي كاتوليك مبتني بود

!مرغمرغ وجود داشت يا بهشت را ابتدا آدم گاز زد يا حوا؛ يا مثلاً اول تخم
٣Laicité :بودنگرايش لائيك



كهن تمدن با تهديدي هاي زيست و نظام، تمامي جامعه، محيطنهدميهژمونيك رو به ترقي 
عنوان هاساسي كه بايد درك شود اين است كه كاپيتاليسم نه بينكته. شوندبزرگ مواجه مي

قرن از بحران ،گرنيروي هژمونيك سركوبيكعنوانهبلكه بياب نيروي چارهيك 
.تمدن ظهور نموده استشانزدهمي
صورت را به» كاپيتاليسم«و اين قرون» روشنگريِـنس، رفرمهاي رنساانقلاب«بايد 

ترين خيانت علوم اجتماعي بزرگ. ارزيابي نمودو مجزا ازهم رويدادهايي جداگانه
مرتبط علومتمام از آنجا كه. باشداين مقاطع تاريخي به كاپيتاليسم ميدادن محور، نسبتاروپا

تعريف ي زمينهدر ـاز جمله كارل ماركسـ دانشمندان و )و به تبع آن كل علوم(با جامعه
تمامي به رويدر را، اندهتعيين نقش تاريخي آن ناتوان ماندصحيح هژموني كاپيتاليستي و

.اندداشتهباز نگهبلايا
خود . دوگانه داردحالتيدر اين تراژدي بزرگ، ـ هلند نشين آمستردامنقش شهر و پرنس
، از طريق ي غربيهمانند ساير شهرهاي سواحل آتلانتيك اروپا١٦ي آمستردام از آغاز سده

دور بود اما داراي هآمستردام از شكوه ونيز ب. گيري، تجارت و زراعت توسعه يافتماهي
موجود در عصبيتو سپوتيسمدخواستند از بود كه ميهاي بسياريانسانآمدن شانس گرد
و ٢ها اسپينوزا، دكارتنمايندگان نوين خرد آزاد و در رأس آن. رهايي يابند١هاروپاي قار
در ماهردر هنر و علم نيز نخبگاني . نمودندبه آنجا رفت و آمد ميطور مداومبه، ٣اراسموس

بر روي توانست مي،انديشه و احساسيِيك برتري اينچنينشك بي. كردندآنجا زندگي مي
آغاز به ايفاي نقش كه،چنان. گذار باشدنيز تأثيرمربوط به توليد و سياستهاي پيشرفت

توانست به رقابت با به راحتي مي. ه بودتجارت دريايي نمودامر ماهيگيري و پيشاهنگي در 
سر بر بزرگهاييعنوان رقيبههاي اسپانيا و پرتغال بشهرهاي مشابهي برخيزد كه در پادشاهي

هاي زراعت در زميني دوبارهتر اينكه توانست در دوران سازماندهي مهم. آورده بودند

اصطلاحي است كه بر مناطق اروپايي خارج از جزاير . دهند، منهاي جزاير آني اروپا را تشكيل ميهايي اصلي كه قارهخشكي: اروپاي قاره١

.ي اروپا و نه كل اروپاپيوستههممناطق به. شودانگلستان، گالريا، اسكاتلند و غيره اطلاق مي
٢Rene Descartes
٣Erasmus



برتري موجود در توليد و تجارت، به . گذار نمايدسطح بازدهي بيشينه به ،١احليماوراي س
.معادل پيدا كردنيز ٢سرعت در صنايع كارگاهي

هاي مشابهي ي كه در همان حوزه پيشرفتترهاي كوچكايالتهمراه بهنشين هلندپرنس
پرداخت و ي دموكراتيك نيرومندتر ايجاد يك تشكل سياسيِ داراي جنبهبه را به خود ديدند،

رابر در برابر چه چيزي؟ در ب. سعي بر مبارزه جهت تداوم موجوديت خويش نمودبدين ترتيب 
اي جهانگير؛ به امپراطوريبراي رسيدن) فرانسوي(والوئيسهاي هابسبورگ و خانداناشتياق 

پادشاهي بريتانيا، . آن را در ميان خود تقسيم نمايندورا ببلعنداروپاها سعي داشتنداين خاندان
آلمان پروسي نيز . در برابر اين امر نشان دادنديشديدهاي هلند و آلمان مقاومتنشيننسپر

ـ ژرمن را بر اطوري مقدس رومخواهند امپراين بار مي. يك نيروي ديگر اين مقاومت است
برقرار پادشاهي اسپانيا كه در برابر اسلام و موسويت پيروزي كسب نموده بود، مجدداًيپايه

از . بينداجباري ميامريرا]امپراطوري[كاتوليك، اين برپايي٣خواهيجهانگستري. نمايند
در شرق هژموني داردسعي ) وين(شيي ديگر هابسبورگ به مركزيت اترشاخه،طرف ديگر

اي كه در منطقهوالوئيسخاندان . و به ضدحمله دست زندگردانداسلامي عثماني را متوقف 
كاتوليك خواهيجهانگستريي ديگر رقيب براي يك شاخهشود، ناميده ميبعدها فرانسه 

ه ب. جهان و آمريكا آغاز شده استيدوبارهنمودنو استعماردوران كشف . آيدشمار ميبه
.اندنقاط مهم به تصرف درآمدهاند؛ آفريقا و هندوستان رسيده

جنگ هستي و نيستي ،نشين آمستردام و هلندكه مسئله براي پرنسشودبه وضوح ديده مي
ي خويش را بسيج هاي خانداني جهت بلعيدن اين مناطق، تمامي نيروهر دو شاخه. است
. مرحله ادامه داردترينحساسدر جنگ ،يكجهت ايجاد برتري استراتژدر اروپا . نداهنمود

از منظر كساني كه . انددر تمامي مقاطع مهم تاريخ رخ دادهي،هاي استراتژيكجنگچنين 
دهد، بلكه مقطعي كه صدها سال مؤثر خورند، شكست تنها در جنگ رخ نميشكست مي
. ي رو در روستبدتر اينكه، موجوديت اجتماعي با پاكساز. روداز دست ميخواهد افتاد

شان با چنين كه سرنوشتهستند مطرحو در رأس آن هلند اياجتماعي تازههاي موجوديت
يا «نماييم كه فريادهاي ي مرگ و زندگي بحث مياز يك مرحله. رو بودخطراتي رويا

.شونددر آن بلند مي»يا آزادي يا مرگ«و» چيز يا هيچ چيزهمه

١Hinterland :ي منطقه. حومه يا نقاط يك بندر تجارتي، شهر بندري. كندزميني كه بندري را از لحاظ واردات و صادرات تغذيه مي

.)در متن نيز همين واژه آمده است(وابسته به يك مركز اقتصادي؛ مناطق داخليِ دور از ساحل
Manufactureبه معناي كارخانه است و Manufactoryاي ايتاليايي است؛ در انگليسي مده كه واژهآManifaktürي در متن واژه٢

.گيردآوريِ دستي، كارگاهي كه توليد دستي در آن صورت ميبه معناي ساخت و عمل
٣Ekümenizm



ي با اين مرحلهپيوند تنگاتنگي،ـ هلندنشين آمستردامپرنستلاش و تقلاي بيش از حد 
ي ي ايدئولوژيك، سياسي و نظامي و هم در حوزهكفايتي كه هم در حوزه. دارداستراتژيك 

و بقاي زندگي آزادمعطوف به يبدان دست يافتند، تنها از راه ارادهتجاري، صنعتي و مالي 
بعدها سلسله رويدادهايي . وي ارادي را نشان دادنداين كفايت و نير. گرددميسر ميحيات

ي آمستردام و هلند كه از اواسط سده. بناميمي هلند آن را معجزهيمتوانكه ميوقوع پيوستهب
ي اوروك در هاناپذيري خويش را اثبات نمودند، همانند نمونهبه بعد رشد و شكست١٦

جهان دست يگسترهيروي هژمونيك در به سطح يك ن١٧ي در سدهسومر و آتن در يونان،
.يافتند

ي ديگر باز جنبهكاپيتاليسمِ دسيسه،آمسترداميدوآليتهي مطلوب در برابر اين جنبه
. باز و خائن استداراي يك دوقلوي دسيسهطلوع و ظهور بزرگ در تاريخ،هر . بوددوآليته

ترديد در ظهور اما بي.گويممياعتقاد زرتشتي سخن نحددر ،ـ تاريكياز دوگانگي روشنايي
را تداعي ] دوگانگي[شود كه همانـ هلند، يك تاريكي كاپيتاليستي مشاهده ميآمستردام

توانم خطايي كه حتي كارل ماركس نيز دچارش شد را در اين ارزيابي خويش، نمي. نمايدمي
كه را لت بزرگاين خطا و غف. تاليسم گشتكاپيگويم كه پيروزي ازآنيعني نمي؛بپذيرم

استفاده كاپيتاليسم در پيروزي نقشي ندارد اما در سوء. نمايمرد مينام علم صورت گرفت، به
را كه به خواهند كسانينيروها ميهميشه برخي. از پيروزي، نقش درجه اول را دارد

اينكه. كارشان گيرندبهو قرار دهندسوءاستفاده پردازند، موردميهاشوارترين جنگد
عملاً بر روي و اند سربرآوردههاي جنگ داران هلند و آمستردام در دشوارترين حوزهرمايهس

تنها لقب نهاند،در پي سود برآمده)انديشه و ارادهيعني (هاترين خون انساناصيل
استثمارگران پيروزي را به لقببخشد، بلكه ها نميبه آندر تاريخپيروزي راخداوندگاران

نام هو تاريخ آن بگرددموشكافي هنگامي كه انقلاب هلند عميقاً. و بسدهدميآنان
. واقعيت پذيرفته خواهد شداينشود، قطعاًبازنويسيخواهان كشان و آزاديزحمت

گرايي ان هژمونيونيز هنوز يك كودك بود، در دورگراييهژمونيعصركاپيتاليسمي كه در
به هرجايي دورانهمانند اسكندر . شوددخُلق ظاهر ميت يك نوجوان بـ هلند در هيأآمستردام

.نمايدو آن را ساقط ميبردرسد يورش ميكه بدان مي
، در ترقي ها گشودراه بر آنتوليد تكنيك قدرت و يزمينهتغييراتي كه هلند در

خانگي حالتاز ]فاكتورييا ماني[ساختار كارگاهي. كندمياساسي ايفا ينقشكش هژموني
هاي نوآوريدر زراعت نيز. سازماندهي شدبازصورت واحدهاي مستقل هن آمد و ببيرو

هاي ترين فناوريقوي.طور وسيع به اجرا درآمدزراعي بهوارضيرفرم . مشابهي ايجاد گرديد



تمامي اين فاكتورها، . كار بسته شدندبهگيري جهت تجارت و ماهي،سازي دورانكشتي
.ا در مقايسه با ساير مناطق اقتصادي جهان و اروپا ميسر گرداندترين توليد رارزانتحقق

تكنيك قدرت دچار از حيثي،شهرنشين و پرنسمتكي بر واحدهاي بندي دولتساختار
سازمان . بود» نخستين«ي يك نمونه،تشكل نوين سياسي. ـ ملت گرديدتحولي در مسير دولت

شهر از لتقرار دادن دومبناهم . ي خويش رسيدبه طرح اوليه،ـ ملتدولتاز نوعايدولتي
در اين امر مؤثر واقع ،نشين هلند از مدل سنتيپرنسكشيدن طرف آمستردام و هم دست

هاي رفرم. صورت گرفتاقتصادي بارآوريبا اي سازگارگونهبه،سازماندهي قدرت. افتادند
يحوزههم در. در اين امر ايفا نمودندارتش نيز نقش مهمي رابنديموجود در ساختار

صورت هاي مدرنيته بندياولين ساختار، سازماندهييحوزهو هم درنظامي تكنولوژي 
ها سبب گرديداين پيشرفت. هاي مشابهي ايجاد گرديدپيشرفتنيز١در نيروي دريايي. گرفتند

ت نيروي هژمونيك صورهاما در سطح جهان بكه هلند با وجود اينكه كشور كوچكي بود
گلستان، ايالات متحده و هاي انپيشاهنگ انقلابدر مقامانقلاب هلند لحاظ،از اين . درآيد
.است كه بعدها صورت گرفتندفرانسه

هرچند اين . سپري شدخونين ايگونهبهكاپيتاليسم، از جانبكسب هژموني در انقلاب 
وليهي كرده و مبارزه را انجام دادند،نيروهاي خلقي جامعه هستند كه انقلاب را سازماند

قبضه سرمايه صاحبشده و تي بسيار كوچك اما سخت سازماندهياقليتوسطرهبري انقلاب 
آناني كه انقلاب را . صورت دو مورد جداگانه محسوب شوندهبايد بهااينگرديد؛
عناصر د، قطعاًو تماميت و استقلال هلند را تأمين كردنپيش بردندبهودهي كردهسازمان
كه در طول تاريخ نماياندمياي رخ ديگر پديدهدر اين تحول نيز بار. ستي نبودندكاپيتالي

خورند، نيروهاي قديمي تمدن حتي هنگامي كه شكست مي. شويمميروروبهدرپي با آن پي
هايِ قدرتردن آن به دست صاحبجاي از دست دادن كامل قدرت در مقابل جامعه، سپهب

يشه مناسبات و پيوندهاي هم. بينندميبيشتر همخوان را با منافع خويش مخالف
ي اگرچه طبقهبورژوازي.شان وجود داشته استبيني نيزمستحكميمدارانهمنفعت
ي يافتهصورت تكامل.ي قديمي متولد شده استاما از بطن طبقه،استمدار جديدقدرت

.باشدقديمي ميي حاكمِطبقه
، بلكه از داشتن موقعيت مدل حاكمي نيستمدل هلندي به سبب بزرگي آن اهميت

همراه خويش گامبه] مدل مذكور. [پروراندگيرد كه آينده را در بطن خويش ميسرچشمه مي
يافتن اين تمدن در سطح جهان ذرا در تمدن اروپا به پيش برداشته و راهگشاي نفويديگر

١Donanma



آمستردام ـ خط ميان ونيز. هلند استظهورري را مديون جهان مدرن موارد بسيا. گرديده است
تمدن اروپا را متحول هيجدهم،تاچهاردهمي است كه از سدهداراي پيشاهنگي و اولويتي

يعني ي خاورميانهآخرين نيروي هژمون تمدن مركز. و بر جهان حاكم نمودساخت
، از هر طرف از پسروي نمودهنگامي كه از مناطق مياني اروپاامپراطوري اسلامي عثماني،

ها لائيك آنيجنبهي ديني بيرون آمده و نيروهاي جديد هژمونيك اروپا كه از پوستهجانب
.تر بود، در محاصره قرار گرفتسنگين

جايي هژمونيهجابيزمينهـ خاورميانه هم دردر ديالكتيك تمدن اروپاتحول بزرگي كه
اهميتي بود كه تمامي چنان صورت گرفت، داراي كيفي آنيابيبه اروپا و هم تفاوت

اصلي رانقش ١٧٥٠الي ١٦٥٠ي برتري هژمونيك هلند در دوره. را تعيين نمود] بعدي[عصر
و از مسير ايتاليا ربودتمدن مركزي را از خاورميانه ،ونيز. كردجايي و تحول ايفا هدر اين جاب

در تركوتاهزمانيـ هلند نيز آن را طي مدتمستردام؛ آ)١٦الي ١٢هاي سده(به اروپا انتقال داد
مبدل اي با مركزيت اروپاهژمونيو به اولين فاتح جهانيِدگرگون ساختسواحل آتلانتيك 

در سواحل ،ي خاورميانههزار سالهام تمدن مركزي بعد از سرگذشت پنجبعدها نظ. گرديد
. وپا تبديل گشتنوين با مركزيت ار١جهانـنظامآتلانتيك به يك 

كندنميكه آفتاب در آن غروب ايـ بريتانيا و امپراطوريـ آزمون لندن٣
ـ بريتانيا از طرف همراه با لندن،اولين مراحل انقلابدر همانـ آمستردام انقلاب هلند

دو نيز بايد در ايني بين به همين جهت رابطه. دشمنان استراتژيك مشترك محاصره گشت
راه برنيز هاي اسپانيا و فرانسه براي هر دو نيرو مونارشي. بودسطحي استراتژيك مي

. بودندرو روبهشدن تهديد بلعيدهبامشتركاً. ـ نيستي گشوده بودندي هستيمسئلهشدنمطرح
ديد مركز نيروي هژمونيك جشدن به مبدل،شانموجوديت و رهايي]تداوم[تنها چاره جهت

ي اساسي افكارشان دغدغهشان احساس نموده ومغز استخواناين واقعيت را تا به. بوددر اروپا
شدندنميموفقاگر . همان واقعيت جهت طرف مقابل نيز مصداق داشت.قرار داده بودند

هايشان آلايدههم د، هم هژموني ايدئولوژيك كاتوليك وصورت نيروي هژمونيك درآينهب
يابي استمرار و شدت. يافتدر صفحات تاريخ زوال مي،روم ثانيشدن بهمبدليزمينهدر 

ـ نيستي سرچشمه ي هستيهاي بين دو قطب هژمونيك، از همان مسئلهو جنگهاكشاكش

ها در ساير جاي. ايمكار بردهبه» ـ جهاننظام«شكل ـ جهاني؛ در طول برگردان اثر بهآمده؛ سيستمDünya-sistemدر متن هرگاه تركيب ١

به معناي Dünya-sistemيك . كار رفتكار رفته بود در برگردان نيز به همان نحو بهتيره بهكه در متن تركي تركيب فوق بدون خط

.دهدشكيل ميسيستم جهان نيست اما سيستمي است كه جهاني را ت



، )١٦٤٨(وستفاليـ ملت ي دولتدر معادله] يا ستاتو[موقعيترسيدن به يكنتيجتاً. گرفتمي
.فواصل صلح را ايفا نمودسازيِ گرداند و نقش طولانيمحدود ها را بعدها جنگ بين آن

به دليل آنكه داراي مسائل . باشددوقلوي آمستردام اين است كهلندن همانندرشد
بودن بريتانيا، ايجزيره. اندگشتههاي مشابه حل، ناچار از طرح راهانداستراتژيك مشترك

از شكوه از اين لحاظ،. شهر متولد نشددولتشكل يك بهلندن . نمودتر ميكارش را آسان
زير به بعد ١٢١٥از همان سالاما .احداث گرديدعنوان مركز پادشاهي هب. دور بودهونيز بسيار ب

سرآغازبنابراين از همان . برخوردار گشته استنسبي ٢يك اتونومياز ١»ماگنا كارتا«پر و بال
] يطبقه[بودن بريتانيا برايگهواره.مبدل گشت٣ويژهخودبه مهد يك مدل سياسي 

قرن (رتور اولين پادشاه بريتانيااز زمان آـرا داشتپادشاهيآريستوكراسي ـ كه نيرويي معادل 
جزيره امتياز ديگري داشت و آن سو،از ديگر. را نيز بايد بر اين واقعيت افزود) پنجم

از زمان . غال نيز شده بودنددچار اشپي،درپيبا فواصل . بودبراي تبعيديان قارهبودنسرپناه
اشتهاي ي چربي براي صورت گرفت، هميشه لقمهبه نام تمدنوسزاركه توسطاشغال اولين

ه بوده استفاتحان قار.
در داخل در برابر نيروهاي . داردواقعيتارتباط تنگاتنگي با همينلندن رشد و ترقي

سبي مبدل شد؛ همچنين به يك اتونومي نازن بودندكه با نيروي پادشاهي در توآريستوكراتي
يك سرپناه جهت به آمد و يك مركز دفاع در برابر هر اشغالگري كه از خارج ميبه در بيرون

. استرقم زدههاي استراتژيك تقدير خويش را بر اساس اين پديده. تبعيديان تبديل گشت
. استراتژيك را مدنظر قرار داده استاين موقعيتعنوان يك شهر ترقي نموده،كه بههنگامي

اولين كرد كه از هماننبايد فراموش . داده استاين موقعيتش را تا به روزگار ما ادامه 
هايها و دغدغهنگرانيهمواره در امر تعيين تقدير يك شهر،سو،شهر اوروك بديندولت

١Magna Charta :شود که در قرن ي انگلستان و اولين سند قانون اساسی قلمداد ميفرمان كبير، منشور كبير، ماگناکارتا فرمان مشروطه

وق اين قانون بر مبناي مخالفت با مطلقيت پادشاهي، تا سطحي به حفظ حق. ها به شاه جان تحميل شدميلادی در انگلستان توسط بارون١٣

.پردازدمدني و سياسي مردم مي
در انگليسي است؛ اتونومي؛ خودفرماني؛ خودآييني؛ مختاريت؛ Autonomyآمده است كه معادل با özerklikي در متن واژه٢

هاي متشكل خودمديريتي نيز برگردانده شود اما چون در برخي قستواند بهمي. خودگرداني؛ قابليت خود را به دست خود مديريت نمودن

ي، لذا واژه)Cratiaمعنا با كراتيا يا هم(است» ـ مديريتيخود«نيز آمده كه همان kendini yönetmeشكل متن تركي اصطلاحي به

özerklikشكل همچنين گاه تركيبي به. شكل خودگرداني و اتونومي برگردانديمرا تنها بهözerk yönetimمديريت «معناي به

شد، در چنين جاهايي كه برگردانده مي» خودمديريتي«شكل تنهايي بهبهözerkي آيد؛ لذا اگر واژهنيز در متن تركي مي» خودگردان

.كردنيز در كنار آن آمده از لحاظ گرامري توليد اشكال مي) yönetim(ي مديريتكلمه
٣Özgünمختص به امري مشخص /kendine özgüمختص به خود، خاص خويش؛ خودويژه



١دژوبارو و توان به شهري فاقد برجاينكه نمي.اندايفا نمودهرا استراتژيك نقش اساسي

براي شهر ي استراتژيچيزي كه حداقل به اندازه. ي همين واقعيت استكنندهانديشيد، بيان
و توليد ي زراعي، تجارت، صنايع دستي جبههنمايد، پشتشته و آن را تغذيه مياهميت دا

توانند ايجاد شوند و ت دموكراتيك نميت و يا مديريبدون دولاين فاكتورها نيز . صنعتي است
مالي، صنعتي، صنايع فاكتورهاياين مامي به آن است كه از تلندن محكومگويي.ادامه يابند

.برخوردار باشدمختلط صورتبهتوليد استراتژيكي دستي، تجاري و 
ها شغالي مقاومت در برابر ابه مرحله١٥ي تا اواخر سدهسعي نمود كه] ي بريتانيا[جزيره

دادن به آخرين با پايان. ، پايان دهدهقار] اروپاي[گرفته ازنشأتي و آرزوهاي فاتحانه
،»بودنبريتانيايي«. تري رسيديافتهشخصيتحالتبه ١٦ي در اواسط سده٢هانورمناشغالگري 

داراي امتياز كسب اين ١٥٥٠عصر اليزابت اول در اواخر . ديگر يك هويت مستقل است
و به توانمند گشتهاين هويت جزيره يواسطهبههويت شهري لندن نيز . باشدميهويت
.ي ايفاي نقش تاريخي رسيده استآستانه

ي اسپانياـ محاصره،اين بود كه در آتلانتيك١٦ي در سده٣بريتانيايِ لندني اساسي مسئله
ي جهان خشكي و و دروازهبشكافدهاي فرانسه را ازهم پادشاهي،ي اروپاهپرتغال و در قار

اگر موفق نشود، . است٤آمستردامهلند ي مشابه باداراي مسائل. آبي را بر روي خويش بگشايد
راه پيروزي وي اين است كه در جنگ هژموني، . واهد رسيدموجوديت سياسي آن به پايان خ

بين اروپا،شدن انتقال تمدن مركزي به همراه با كامل. جهت مقام اول زورآزمايي نمايد
يهايهاي تمدن، نظامنظام. گيرددرميهژموني بر سر يك جنگ شديد مختلفنيروهاي 

.باشندهژمونيك مي
تاريخيِبنيادينايجاد سه ابزار براي پيروزي، ، )انگلستان(يِ لندندر جنگ هژموني بريتانيا

. شدنت و صنعتيـ ملكاپيتاليسم، دولت: عبارتند ازها اين. اندمطرحپوشيغيرقابل چشم
هرچقدر هم. تواند براي خودش كفايت نمايدنظر زراعي نهايتاً تنها مي، از نقطهجزيره

كه وارد آن شده است، كفايت ايجهت تداوم جنگ هژموني،زراعي ايجاد شودبارآوري
ضروريالعاده را در نظام يك تحول فوق،تمامي شرايط داخلي و خارجي. نمايدنمي
نيروهاي د هنگامي كه موجوديتننمايهايي است كه اثبات مياريخ مملو از نمونهت. گرداندمي

١Acropolis :ترين بناها و معابد در آن قرار داشتندي داخلي در شهرهاي قديمي يونان كه مهماآكروپول؛ قلعه .
٢Norman :رماندي دوك ويليام نو. ها پا به عرصه نهادندراندند، نورمندر شمال فرانسه حكم مي١٠و٩ها كه در قرون با سقوط وايكينگ

.زبان بر انگلستان سلطه يافتندهاي فرانسويبدين ترتيب نورمن. ي نژادي حفظ نمودبر انگلستان حاكم گشت و فتوحاتش را با تصفيه
٣Londra Britanya’sının
٤Amsterdam Hollanda’sıyla



هايو نظامدهندميصورت يجهشاين نيروها د، شومطرح ميگرفته اجتماعيِ در تنگنا قرار
طور عموميبهچيزي كه . دننمايرا ايجاد مياقتصادي، نظامي، سياسي، فكري و تكنيكي نويني

، واقعيتي ي انگلستان صورت گرفتطور خاص در جزيرهبها قرارگرفته و در اروپايِ در تنگن
.باشدبا اين واقعيت در پيوند مي١٦ي اهميت سده. باشدنوع ميهميناز 

آسايي حملهمرحلهموجد يگانه نيروي برسازنده و بريتانيايِ لندن،بدون شك 
در تمامي وجهيسهرويداداين . نيست١٦ي شدن در سدهـ ملت و صنعتيلتكاپيتاليسم، دو
و تحولتغيير. وقوع پيوستبهي ايتاليا جزيرهويژه در شهرهاي شبههو بي غربيشهرهاي اروپا

در مسير ايفاي ،ي لندنويژهخوداما مشاركت . استگلوبالاي و هدر سطح قارسيستمانه،
.زور نظام نوين استمغز و كاتالي،لندن. باشدتدريجي نقش پيشاهنگ و كاتاليزور مي

اي كنندهكه بايد پرسيده شود اين است كه كدام فاكتورها نقش تعيينايپرسش اساسي
.انددر اين امر ايفا نموده

وتحليل نشده طور كامل تجزيهاي است كه بهمقولهنظام، يك كاپيتاليسم به شدنمبدلـ ١
مختلف دفاعيات، هايدر بخش. محل بحث و گفتگوستهمهنوزاين موضوع.است

. ارائه گرديدندي انتقاداساسيِ نكات . موضوع انجام داديمي تشريحات لازمه را درباره
درموجود هاي بزرگاشتباهات و ناكفايتييدربارهترين انتقاد خلاصه اينكه، راديكال

و حتي ترينعنوان پيشرفتههكاپيتاليسم بتعريف. بودكارل ماركس » كاپيتال«ت تحليلامحتواي
فرم عنوانبهاقتصادي فرماينكه. دهداشتباهات را تشكيل ميبنيانپيشروترين نظام اقتصادي، 

تاريخ بهاين امر دادنسرايت. باشددهي اشتباه ميتعميميا، به معنتعميم داده شده استجامعه
نتيجه، نه تصحيح .مبدل گشتي متديكمقولهبه يك » يماترياليسم ديالكتيك«نيز تحت نام 

.آن بود١نمودنآليسم هگل بلكه كاريكاتوريزهايده
اگرچه تمدن اروپا . دانست كه هنوز هم از هگل گذار صورت نگرفته استخوبيبهبايد 

،سواز هگل بدين. اما در عين حال محكوم اوست،هگل گشت] يانديشهپيدايش[راهگشاي
او نيز اوج ] يانديشه. [مقابل هگل، نيچه استيطهنق. رو به قهقرا نموده استفلسفه از اوج 

ي جنبه. هنوز از آن گذار صورت نگرفته است. ي كاپيتاليستي استانتقاد از مدرنيته
بزرگي فرناند . »استبا حيات ناسازگار ،كاپيتاليسم«: استي وياد پيامبرانهفرياش، خودويژه

اقتصاد عنوانهبنه راكاپيتاليسمنشان داده كه اين است كه اين توانايي را از خود دربرودل
و ، نه يك شكل توليد استانحصاري منزلهكاپيتاليسم به. تعريف نمايدانحصار عنوانبلكه به

شود، ناميده مييِ انگليسيكه اقتصاد سياسروايتي نوع . ي اجتماعي و تاريخينه يك مرحله

١Caricaturize :ايآميز نمودن مقولهمضحك و اغراق.



را آن هرچند اقتصاد نيست اما. بخشدت ميابزاري است كه كاپيتاليسم را مشروعياساساً
اي است مغالطهترين بزرگاند و اين امركردهتعريف» ترين نظام اقتصاديپيشرفته«عنوانبه

نمودن شده تا با اقتصاديتلاش. در طول تاريخ صورت گرفته است» علم«كه تحت نام 
. بخشي را تحقق بخشندمشروعيتاندازي وي انحصار، اين مغلطهشندهو كُسوداگرانهخصلت

شان، با وجود كمك پوزيتيويسم نيز هاي انتقاديرغم تمامي جنبهكارل ماركس و پيروانش به
.ها برهاننداند خود را از ابزارشدگي جهت اين تلاشنتوانسته
و يا مورد تحليل قرار گيرد عنوان يك دين هبهمچون اسلام يا مسيحيت كاپيتاليسم اگر

يابي به حقايق دستموجب، بدون شك قلمداد گردديپراكتيكـصار ايدئولوژيكانحيك 
. شدن حداكثريانحصاردر تاريخ تمدن عبارت است از ، كاپيتاليسم. ي خواهد شدترجالب

مرد نيرومند و «را مدنظر قرار دهيم كه اولين انحصار در تاريخ انسانيت با نكته اگر هميشه اين 
ترين شكل يافتههد شد كه كاپيتاليسم سازماناست، بهتر درك خواآغاز شده » بازحقّه

نيروي عنوانبهتواند اصطلاح انحصار نهادينه، مي. باشدتاريخي مي» دست«ي اين نهادينه
بنابراين . هاي اجتماعي روزگار كنوني نيز درك گرددقدرت برقرارشده بر روي تمامي حوزه

شكال اَ«و »ترقي«باكاپيتاليسمط مستقيمي ميان ارتبا،نبايد از نظر موجوديت ماهوي
عنوان نظام ارزش افزونه و بهتوانكاپيتاليسم را مي. برقرار شود»جامعهـ روساختزيرساخت

اي تعريف نمود كه بر روي جامعه برقرار گشته بخشيدهترين فشار خودمشروعيتيافتهگسترش
خاصهو اتانحصارعموماً:دهدته را مينكاين تعريف به ما امكان درك بهتر اين . است

و ايدئولوژيك يهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامدر كاتاگوري،انحصار كاپيتاليستي
بهتر هرچه را هاست، خودانگار خود آن كاتاگوريگردد و با وانمود به اينكهميمستقر 

وي اساسي تأسيس ي به معناي ارتش است و نيرانحصار نظاممثلاً. بخشدمشروعيت مي
] شخصيت[يافتني اشاعههژموني نيز نمود كلكتيو و نهادينه. هاستهژموني در تمامي تمدن

.باشددر جامعه مي» بازمرد نيرومند و حقّه«
رو لندنبريتانيايِخاصه دردر اروپا و در پرتو اين تعريف به كاپيتاليسمي كه عموماًوقتي

در برابر انحصارات . درك نماييممعناي آن راتوانيممينگريسته شود بهتر به ترقي نهاد،
انحصار هژمونيك يك ، تنها با اندگرفتههژمونيكي كه جزيره را از چهار طرف در محاصره 

و ه سنتي بودنداسپانيا و فرانسبرآمده از انحصارات . توان به مقابله برخاستميهاآنتر از قوي
انحصار ديني و صورتبهرا مين سبب اگر جزيره خودهبه. ديني و پادشاهي داشتنديظاهر

انحصارات ديگر. خوردشكست مي، احتمالاًكردمبدل ميبه قطب مخالف يپادشاهي مشابه
نوين فرميك ساختنماند، اي كه باقي ميتنها راه چاره. داشتنداز هر نظر بر آن برتري

در جزيرهاست كهدليل تاريخيهمينبه سبب. بودهميننيز شدچيزي كه انجام . انحصار بود



گرفته تا ي و معنوي جامعه از ايدئولوژيهاي فرهنگ ماددر تمامي حوزه١٦ي طي سده
. شده استيك انحصارگري نوين ، اقدام به برساختگريتا نظاميگرفتهاز سياستو توليد

ري نظام خويش بر برقرااقدام آن به . عمومي استبرساختكاپيتاليسم انگليس، عنوان اين 
ي انسانيت، نه پيشرفت است و نه يك شكل نوين فكري پيشرفتهميراث فناوري و كلروي 
در اين هنگامي كه. ترين فرماسيون در انحصارگريرسيدن به قويعبارت است از تنها . جامعه

هدف است، چه آنچهنتيجتاًگردد كهشده نگريسته شود معلوم ميچارچوب به تغييرات انجام
شهر نام عنوانبهاينكه . نه استياانحصارگراقلاب و چه از طريق رفرم، نهادينگي از طريق ان

تسهيل بازگويي زباني منظوربهكشور نام بريتانيا را كسب نموده است، تنهاعنوانبهلندن و 
ـ لندن ردامپيماني استراتژيك آمستبا هم١٧٨٠كه تا ايانهاين جنگ هژموني انحصارگر. است

صورت يگانه ههاي ناپلئون توانست بو جنگ) ١٧٨٩(شد، پس از انقلاب فرانسهمديريت مي
.هژمون باقي بماند

ي مالي و صنايع هاي زراعت، تجارت، سرمايههاي نويني كه در حوزهينگيمقررات و نهاد
. اندبازگو شدهتاريخي طولاني نيز شكل شدند، بهتاليسم انگليس ايجاد ميتحت عنوان كاپي

و نظام هنر و آموزش نيز ها شدهاي كه تابع آن، نهادهاي علميمختص به خودشدينيِرفرم
ي ترين عضو مدرنيته، مهر خويش را بر شيوهعنوان اساسيهخلاصه اينكه ب. نهادينه شده است

.نوين حيات زده است
مختلط با انحصار طوربهيا ـ بريتانـ دومين نهادينگي مهم كه در ترقي هژمونيك لندن٢

» قديمي دولتبنديهيرارشي اجتماعي و ساختار«سازماندهي مبتني برآمد،پديدكاپيتاليستي 
ايجاد انحصار بر روي ـ ملت، دهي دولتسازمان. يابدـ ملت نمود ميشكل دولته بهاست ك

وي اقتصاد، صورت برقرارشده بر ري قدرت است كه به موازات انحصار كاپيتاليستيِحوزه
بدون انحصار قدرت ،انحصار اقتصادي. برخوردارندايتنيدگي فشردهدرهماز. گيردمي

ي انديشمندان حوزهاي كهمقولهترين بزرگ. تواند تصور گرددناپذير است و حتي نميتحقق
اينانددر آن دچار اشتباه شده و يا شفاف نساختهجمله كارل ماركس علوم اجتماعي و از

. كاپيتاليزه شده استخودگردان،ي يك حوزهيمنزلهبهاند اقتصاد است كه تصور نموده
تنها ي اقتصاد نمايد كه انحصارات برقرارشده بر روي حوزهها اثبات ميتاريخ تمامي تمدن

ايدئولوژيك مدارانه و قدرتبه دست آورند كه با انحصارات افزونهتوانند ارزش ميهنگامي
تر انحصار شدهتر و نهادينهتمركزيافتهنمود«بهانحصار قدرت را خودبايد. شوندمختلط 
.نمودتعبير» اقتصادي

بازگويي است كه نوعي، شودناميده ميدولتي قدرت،شدهنهادينهو رسمي اينكه نمود
ش خويدادنمختلط با كاپيتاليسم، سازماناين انحصار قدرت سنتي . ه استيافتسنتي حالتي



پيماني همهايويژگيترين يكي از اساسي. ـ ملت را اجباري ديده استشكل دولتبه
هبـ ملتشكل دولتانگلستان اين است كه دولت را بهــ هلند و لندنترداماستراتژيك آمس

فوقماي بندساختاريكشكلدولت سنتي تا به اين دوران به. سرايت داده استتمامي جامعه 
را توانشاين فرم، . مرز ترسيم نمايد،و آنداد مابين خوداهتمام به خرج ميهجامعه بود ك

ملت در تحت عنوانجامعه را كلـ ملت، به سبب اينكه اما در مدل دولت.نمودمحدود مي
اش، خود را ني ايدئولوژيك و اقتصادياز هژموگيريگيرد، با بهرهش ميخوييگستره

.گشتمييابيمنجر به حداكثر توانرتيب بدين تبخشيد ومشروعيت مي
، اقدام به اثبات ١اثر تحقيقي وسيع امانوئل والرشتاين» يجهانهاينظامآناليز «در كتاب 

ي نوين نمايد، شيوهگرايي انگلستان تعيين ميفاكتوري كه برتري نهايي را در هژموني«اينكه
كارل يانديشهگونه كه در اما همان. استگرايانه واقعرويكردي، »باشدسازماندهي دولتي مي

ـ ملت به تحليل دولتعدم اقدامشدن اثرش در تحليل كاپيتاليستي و بينيم، غرقماركس مي
ي ي كه شايستهموفقيتگرديده تا ، يك كاستي بزرگ بوده و سبب يحتي در سطح اصطلاح

مديون ي رابسيارمواردـ ملت دولت. آثار بزرگ است براي اين اثر بسيار محدود شود
در حالي . عكس آن نيز صحيح است. باشدهاي سنتي دولتي ميتمامي قالبسازي دين وملي

ـ ملت شدهسبب به دنيا آمدن گرايش دولت،فرهنگ سنتي و در رأس آن دينسازيكه ملي
ن بنابراي. دين جديد خويش برگزيده استعنوانبهگرايي را ـ ملت نيز مليدولتاست،

ي نويني ي مرحلهگرايي، خلاصهملي= دولت= ملت= شكل فرمول كاپيتاليسمبهشدنرچهيكپا
.نيز فاشيسم استرسندمياي كه بدان نقطه. انداست كه وارد آن شده

. باشدقدرت در عصر انحصار كاپيتاليستي ميشدنانحصاريحداكثر ـ ملت بيانگر دولت
ترين و اولين مقطع خويش، در موقعيت متعاليويژه درهب. انحصار انحصارهاست،خود آن

. هبوط كرده استزمين به قول هگل، الوهيتي است كه به روي . قرار داردفراگيرترين نيرو 
.اصطلاح خدا از منظر اجتماعي استييافتهو تعينگشتهحالت محسوس

انحصارگري ي زمينهي انحصارات كاپيتاليستي در دومين ابزار اساسي كه حداقل به اندازه
با اين ابزار به . بودـ ملت دولتانحصار انحصارها يعني ـ بريتانيا مؤثر واقع افتادند، لندن

بسيار آشكار است كه . استكرد، دست يافته امپراطوري بريتانيا كه آفتاب در آن غروب نمي
ـ ملت ترسيم با انحصار دولتاقتصاديتوان مرزهاي قاطعي بين انحصار در اين مورد نمي

توان ديد يكي بر جاي ديگري نشسته ات ميكه به كراندتنيدهو درهمآنچنان مختلط. نمود
ـ ملت را با كاپيتاليسم دولتخاصهدولت و كه عموماًاما بازهم اهميت بسياري دارد.است

١E. Wallerstein



ي رابطه. نكنيمرزيابي يك روساخت سياسي ساده اعنوانبه همان اندازه بهندانسته و سانيك
ديگري يسادهو يكي بازتابنيستنداست، اما يكسان فشردهها بسيار تنگاتنگ و بين آن

ي تاريخي خويش هاي جامعهپيشرفترويدادها و ، ١ي ماهوييهاموجوديتيمنزلهبه. نيست
.گذرانندرا مي

شان به دادن، پايانخيي تاريدر واقعيت جامعهي لندن و آمستردامخودويژههاي موقعيت
موقعيت . باشدـ ملت ميبراي مدل دولتي در سطح كشوربودنشان گرايي و گهواره»شهردولت«

نقش گراييـ ملتاگر براي دولت. ايفا نموده استنقش اصلي را در اين امرشان استراتژيك
ر ناچيز يك و يا به موقعيت يك شهآمدنددرمي، يا به اشغال كردنده را ايفا نميگهوار

شان ويژگيخودهمينبا ،شان با ونيزتفاوت. كردندسقوط ميداراي منشأ خارجيامپراطوريِ
اما هويت شهري نكردگذاري ايتاليا سرمايهگراييـ ملتونيز براي دولت. باشددر ارتباط مي

هري را بر نظر مهر انكار هويت شنقطهبنابراين لندن و آمستردام از اين . خويش را حفظ نمود
به بهترين وجه ن و آمستردامي لند»هاخانهـ فاحشههاي فاحشهمحله«اين مهر در . دارندخود 

خانه با نام اولين فاحشه(د مشابهـ يك رويدادر ميان سومريان ـ در نيپور و بابل. گرددنمايان مي
ناگزير فاحشه و فاشيستي طوربههر هويتي كه خويش را انكار نمايد، . شودديده مي) ٢قطينمس
.گرددمي

در داخل با هويت . گشتمبدلبه مؤثرترين سلاح كاپيتاليسم »ـ بريتانيالندن«ـ ملتدولت
حالت به » سازيهموژن«٣هايهاي اجتماعي را بر مبناي عملياتتمامي بافت،»شهروند«

رارشيك را بورژوايي و عناصر هيگرداندميي نوين متحول ـ بردهـ فرد و پرولترمورچه
زدن بر اين به نقاب»حقوق فرديها و آزادي«و» فردگرايي«، »فرد«اصطلاحات.نمايدمي

در مقابل اين امر، ساختارهاي . نمايندبخشي بدان خدمت ميتاريخي و مشروعيتعمليات
هاي اجتماعي ـ و در رأس آن كارگر، صنعتكار، روستايي، روشنفكر،موجود در بافت

تا زماني كه . پردازندـ در راه هويت خويش به مبارزه ميات ديني، زن و اتنيسيتهجماع
بركه بورژوازي ايبخشيو هدفمند در راستاي مشروعيتداربسيار متضاد، نقابدوگانگي

توانيم معناي حقيقي است مورد تحليل واقع نشود، نميار نموده اصطلاح فرد و شهروند ب
.ي هموژن را درك نماييمجهت ايجاد جامعهـ ملتدولتهايعمليات

١özsel varlık
٢Musakattinمحل سقوط
.ي فيزيكي است، نوعي مداخلهOperationيا » عمليات«منظور از ٣



ترين و به عريانخود را،در داخل» ي هموژنآفريدن جامعه«ـ ملت جهت دولتعمليات
پيوند دو جنگ جهاني با اين مدل . دهددر مدل دولت فاشيستي نشان ميحالتترين واقعي

كه براي جهانشموليت يك امر ١مفردبودننفياز طريقـ ملت دولت. بسيار جالب است
با نفييعني) اصطلاح بنيادين فلسفهعنوان ـ مفرديت بهجهانشموليت(ناپذير استاغماض
صورت تنها هرا بباشد، در پي آن است كه خويش ات ميحيو تنوع كه خودمنديتفاوت

»فرهنگتك ملت وتك وطن، تكبان، زتك دولت، تك«شعار . حاكم درآوردسرور و 
٢ايسازييكدست. سازي اين وضعيت به بهترين وجه ممكن استداراي امتياز خلاصههيتلر 

هاي سرطاني و تكثير سلولهاي بدن توسطبافتكل هاي سلولاز اين نوع، به نابودكردن
.اندتكثير يافتهغيرعادييها به شكلسلول. شباهت داردمحضسرطانيسلول شكلبهها آن

. موجود جاندار استمرگ غيرطبيعيِناگوارترين، دهدرخ ميكه اما چيزي
، ـ ملتموجود در بنيان دولت» مهندسي اجتماعيِ«شكلسازي بهاگر گرايش هموژن

ديده شد، شدنفاشيستگونه كه در مقاطع دموكراسي و حقوق محدود نشود، همانتوسط
از چيزي كه فراتر ـ ملت در دولت. كشي استنوع نسلعام اجتماعي و همهقتلاشنتيجه
هاي منديتفاوتها يا بافتسازيكمينهيعنياست » شيكُجامعه«گيرد، كشي صورت مينسل

متمركز مدار محدودقدرتاليتنزد يك درترتيب از طريق نيرويي كهبدين. اجتماعي
شدن و مركزي«ترين سطح در برابر بيشينه. شودرقرار ميه بنهادينشود، ديكتاتوريِمي

. گرددناتوان ميواپس نشسته و جامعه خودسطحترينبه كمينهدموكراسيدولت، » يابيِتوان
نقشي . نمايد، نقش بزرگي در اين امر ايفا مياندكردهكه به تازگي وضع اي»م اجتماعيوعل«

ي دولت و نمايد، فلسفهكاپيتاليسم ايفا ميبخشي به اقتصاد سياسي در مشروعيتكه 
ـ ملت دولتانجيلِي هگل همانند فلسفه. كندميـ ملت ايفا براي دولت) تئوري آن(حقوق

ي مرحلهاين است كه در ـ ملت گفته شودتواند به نفع دولتميترين موردي كهمهم. است
بافت اجتماعي رشد نموده ي بر اكه همانند ميخچهنابايست راگرايان، سنتاشگيريشكل

با . استو كائوتيكي آشفتهشدگي افراطي نيز بيانگر جامعهتجزيه. از صحنه زدودبودند،
ي ملت در مرحلهـ مدت در ميان كائوس ممكن نيست، دولتتوجه به اينكه حيات طولاني

ن بدها را ايجاد دادن نسبي به اين وضعيت، بهترين رويداد و گزينه از مياآغازينش با پايان
.نمايدمي

١Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.
٢Tekleştirmeسازيتك



ور را كه بدان حملهنيروهاي هژمونيك دولتي در حالي كه» ـ بريتانيالندن«ـ ملت دولت
. نموده استرفتارصورت پراگماتيك هبيشتر بگردانيد،با اين ابزار نوين دچار شكست شدند

در متن يكانگليسـ ملت دولت. ن واقعيت نهفته استهميانگليس ١در بنيان پراگماتيسم
شدن اين ي موجوديت، سبب قويشدگي و مسئلهمحاصره. پروسه چشم به جهان گشوده است

گسسته از پراكتيك و نه هاي تئوريكنه براي سفسطه. شده استپراكتيكابزار در 
ـ دولتباي نياز خويش به اندازه. شده استناعتباري قائل ،كوركورانههاي تماماًپراكتيك

يدك هميشه نگه داشته عنوانتر اينكه، دموكراسي و حقوق را بههمم. شده استعجينملت 
ليس، هميشه به مقابله با ي انگسنت دموكراسي و حقوق موجود در جامعه. است
ـ ملت ننموده حقوق و دموكراسي را فداي دولت. ـ ملت پرداخته استشدن دولتپيكرغول
هاي هژمونيك در برابر ساير دولتآننيرومندماندناين دومين دليل نيرومندبودن و. است

و در برابر آن هست) ـ ملتدولت(خلاصه اينكه متوجه هيولاي نويني با نام لوياتان. باشدمي
نمايدرانه عمل ميبسيار مدب.

هايتنها هژموننه،ـ هلند و حتي با ميراث آنـ بريتانيا با مشاركت آمستردامهژموني لندن
هايپاپ، مونارشي فرانسه، امپراطوري اسپانيا و هابسبورگنهاد (سطح اروپاموجود در

ازهم پاشانده و يا در سطح جهان را يا ازهم فروموجودبلكه ساير نيروهاي هژمونيك) اتريش
از خود يك هژمون را يزيبندهرفتار توانسته كه. ه استتأثير نمودبيترتيبگسلانيده و بدين

عملكردي نزديك به . عمل ننموده است» چيز يا هيچ چيزيا همه«مشي خطبنايمبر . نشان دهد
ايرا تحت فرمان امپراطوريقرن نوزدهم. استداشتههاي امپراطوري روم و اسلام سنت

.در سطح جهان ترقي نموده استاي كوچك،جزيرهبسيار اندكبا جمعيتدرآورده كه
. باشدـ بريتانيا، سومين فاكتور مهم ميژموني لندندر ه) اندوستري(ـ نقش انقلاب صنعتي٣

اما بسيار ي نباشدغيرممكنامرتصور هژموني انگليس بدون وجود انقلاب صنعتي، اگرچه 
انديشيدن به انقلاب صنعتي، مورد مهم دچارنشدن به دو اشتباهي است هنگامبه. دشوار است

عنوان دينها را بهاي كه آناندازهبه كاپيتاليسمتر اند؛ به عبارت صحيحايجاد شدهكه عمداً
انقلاب صنعتي با انگاريِاولي همسان. مخفي نيز نموده استراهاآنت بخشيده،مشروعي

ملت، ـون شك هم كاپيتاليسم و هم دولتبد. باشدمي»ـ ملتكاپيتاليسم و دولت«
، ]يا اندوسترياليسم[گراييصنعت.داندرآوردهديني اي صورت مقولهبهشدن را نيز صنعتي
چنان ازي تاريخي است ومعهي جااما صنعت يك پديده. باشدواقعيت ميهمينبيانگر 

١Pragmatism :پراگماتيك/ و سوديابي به منفعتاي جهت دستگرايي، استفاده از هر عمل و تجربهگرايي؛ مصلحتعمل :

گرايانهگرايانه؛ مصلحتعمل



از سنگ موجود در . توان آن را به اندوسترياليسم تقليل دادكه نميباشدبرخوردار مياهميتي 
وجود يصنعتيواقعيتي، ي انسانجامعهشده در بمب اتمي ساختهتا گرفته اوليهدستان انسان 

ي تاريخ جامعه قدمت داشته و تا زماني است كه به اندازهايمقولهخلاصه اينكه صنعت . دارد
توان ميتاريخ بهبدون آن نه . آن نيز ادامه خواهد يافتموجوديت كه جامعه تداوم يابد، 

.به جامعهو نه انديشيد 
انگلستان تمركز مشخصي در نمونهاصهخي تمدن اروپا و در مرحلهاي كه عموماًپديده

انفجارهاييصورتبهتا روزگار ما بدون كاستن از سرعتش، ١٨ي يافته و از اواخر سده
وضعيت ،گذاري انقلاب صنعتيعنوان. يابد، چيزي متفاوت از صنعت استجلوه ميانقلابي

مدت و ينچنين بلنده اهايي كانقلاببهدر تاريخ جوامع . كندبيان نميطور كاملبهرا 
يك حالتچيزي كه پيشرفت موجود در صنعت را از . خوريممانند ادامه يابند، برنميشوك
تحت هژموني كاپيتاليسم و اين بود كه ، خارج ساختيتكاملخواهانقلابي و خواهيپديده

يد آاي در رأس ابداعاتي ميآيد كه تسليحات هستهبه نظر مي. درآمدـ ملت انحصار دولت
لازمه جهت ايجاد آن را فضايي اخلاقي و سياسي به هيچ وجه اجازه، فرصت و كه جامعه

ـ ملت است كه اين كاپيتاليسم و دولتاما قطعاً؛آن نيز محصول صنعت اتمي است. دهدنمي
.آفريندميها را وضعيت مزبور، تفاوت بين آن. نمايداي تبديل ميآن را به سلاح هسته

در دويست سال خاصه اما مواردي كه .دنانقلاب صنعتي ممكن و لازم هستشدن و صنعتي
، در چارچوب گيرندفزاينده صورت مييهايشوكصورتبهواخير تحت نام صنعت

. گيرندميلوژيك به خوديعني بعد ايدئو. قرار دارند]يا اندوسترياليسم[گراييصنعت
. كننده در اين امر دارندنقشي تعيين،»گراييلتـ مكاپيتاليسم و دولت«بر متكيگرايي هژموني
نمايند، به يك ابزار تخريب اجتماعي و زنجيروار همديگر را تقويت ميطوربههرچه اين دو 
از فراتربنابراين دومين مورد مهم اين است كه اندوسترياليسم . شوندمحيطي تبديل ميزيست

يك ايدئولوژي صورتبهكه صنعت را چيزي . باشديك فناوري، گرايشي ايدئولوژيك مي
.ـ ملت استآورد نيز كاپيتاليسم و دولتدرمي

اي بود كه شدن پديدهصنعتي. باشدسود ميبيشينهيابه معنشدن، صنعتيبراي كاپيتاليسم
ي بيشترين اشدن، به معنبيشترين ميزان صنعتي. ي نوزدهم مصداق داشتسدهطور قطع درهب

اين اندوسترياليسم، سبب كسب خصلتي از نوع دين و ايدئولوژي يعني. آمدتصاحب سود مي
ـ از منظر دولت. درآمده بودآميزتحريكسودبيشينه يگردآورندهنيروي بود كه به حالت
پيماني طبيعي بنابراين جهت هم. ارتش نيرومند بودقدرت وياشدن به معنملت نيز صنعتي

ي عصر نماينده١٩ي سده. ي تاريخي فرا رسيده بوداهلحظ،ـ ملتها و دولتكاپيتاليست
يپايهبر »ـ ملتپيماني و تشكيل انحصارهاي مختلط كاپيتاليسم و دولتهم«حداكثر 



كه آفتاب در آن ايامپراطوري«يمنزلهبهنوزدهمِ بريتانياي لندن قرن. استشدن صنعتي
پيماني و تشكيل انحصار همهمينماهيتش را از قرن شكوهمندي است كه ، »كردغروب نمي

.گيردمي
هاي هژمونيكي كه از چهار طرف آن را بنابراين راز نيروي انگلستان كه در برابر استراتژي

آن را ناگزير ـ نيستي را طرح نمود و سپس بهتراتژي هستيتحت فشار قرار داده بودند، ابتدا اس
ايجاد انحصارِ مبتني و پيماني ، در همتحول ساختجهان به يك برتري هژمونيك مدر سطح

چيزي كه در نظام تمدن مركزي هنوز . بودنهفته» گراييصنعتـ ملت و كاپيتاليسم، دولت«بر 
نمايدميو بنابراين آن را استثمار كندميو بر آن نظارت نمايدميجهان را هدايت ادامه دارد، 

.باشدقعيت هژمونيك ميواهمينزند، ماهيتاًو بر آن ضربه مي
. ، جهت اروپا نيز مصداق داردكندصدق ميبدون شك موردي كه براي انگلستان 

يگانهسهيپايهاي كه بر در مدرنيتهاش ويژهخودو پيشتازانگلستان به سبب موقعيت 
ه تحليل قرار داده شدوتجزيهدر كانون گرايي استقرار يافته،ـ ملت و صنعتكاپيتاليسم، دولت

صورت هقرار دادن انگلستان جهت تحليل كاپيتاليسم، بشالودهامرماركس و انگلس در. است
اروپا و و دركتحليلبه معنايانگلستان،و دركتحليلدانستند كهمي.نمودندصحيح عمل 

به يك كشور و حتي تنها بهتوان ي قوي مدرنيته را نميپايهاين سه. باشدحتي جهان آينده مي
اما بدون .دهدي كافي توضيح مياين واقعيت را به اندازهاتمدفاعيكل. نسبت داده قاريك 

ها، تحليل و تشريح هو حتي قارهاي شهرها، مناطق، كشورويژهخودتوضيح نقش و جوانب 
ي دهندهدام از شهرها، مناطق و ملل تشكيلاروپا و هرك. ي تاريخي ميسر نخواهد بودجامعه

نيروي هژمونيك در تمدن موقعيت ها و گذارشان به شدن آنمتمدن. باشندميآن يك واقعيت
ي موجود در تاريخ ي پانصد سالهاولين مرحلهدر حاليكه . باشدمركزي نيز يك واقعيت مي

دادن فاكتورهاي نيروي هژمونيك مركزي در شرق و شكل انتقالر سال اخير اروپا، بههزا
كسب داستانشكل پانصد سال اخير آن نيز بهاست،دهخاورميانه به درون خويش طي ش

.برتري هژمونيك گذشت
ها و كشورهاي اروپا ملتيكايكگيرد نه كه در اينجا صورت ميايبازگوييموضوع 

هايي باشند كه ها، شايد هم حوزهاين حوزه. آنييكپارچهيِنظام تمدنمدرنيته يا و نه است
چيزي كه بنويسم شايد . ها نوشته شده استآني ردي دربارهتاريخ جهان بيشتر از هر مودر 

امزندگيچيزي كه براي من و . نيستاينقصد من . باشديمواردي در سطح معلومات دبستان
ي اين تاريخ و طهرابسازي چگونگي باشد، روشنكننده ميو حتي تعيينداراي اهميت بوده 

عدم موفقيت در انجام اين امر . باشدام و جهانم مينطقهمبابنابراين ام ومدرنيته با خودم، جامعه
ي اساسي دفاعياتوظيفه. استزندگيي ابه معنعدم رسيدني آزادنشدن و بنابراين ابه معن



و نقاط سازدفهمو قابلآمده را روشناين است كه قبل از هر چيز وضعيت پيشحاضر
آنچه صورت گيردصورتر غير ايند. داده شوندصحيح تشخيص طوربهرفت قطعاًبرون

. محسوب نخواهد شدسر به ديوار كوبيدن در بين يك چهار ديواري، چيز ديگري جزبه
حل ، راهاستشود، درون و بيرون ديواري كه مدرنيته تدارك ديدهتصور ميآنچهبرعكس 

هاي اين بازيدچارنشدن به،براي من. كنددهد و نه دريافت مينه ارائه ميي آزادي رامسئله
اي كه به ذهنم نوشتن اين سطور اندكي نيز از اين دغدغه.باشدتر ميمدرنيته مهماندازغلط

ي چرايي و چگونگي ي پرسش دربارهسازي جسورانهمطرح: گيردكند، نشأت ميخطور مي
، و اي كه سعي بر تعريف آن نمودمشدن جنگجويان بزرگ راه آزادي به قربانيان مدرنيتهمبدل
.هاي احتمالي به اين پرسشي پاسخارائه

يابيچارهيزمينهي اروپا دراستعداد مدرنيتهـب
مسائل ] آن براي[اييابي ريشهيك نظام از راه سنجش ميزان چارهنيروي ،هادر تمدن

جهت مسائل نوسنگي از طريق انقلاب زراعي سعي نمود تاعصر . شوداجتماعي سنجيده مي
ار شكارگر و هاي سيلانك. ده جوابگو شوصدها هزار سالوحشيموجود در شرايط 

ـ روستايي، سعي نمودند اين شرايط را اندكي ي گياهان، از طريق انقلاب زراعيگردآورنده
گام بدون شك اين . حلي بيابندشان، راهشدني استعداد اجتماعيو با توسعهسازندمنعطف 

آثاربا حياتي هزاران ساله . معناي آن بسيار پيشرفته بودكه انسانيتي بود تحت نام آسايحمله
ي انساني واقعيتي جامعه. بر ذهن و وجدان جمعي انسان اين دوران برجاي گذاشتيعميق

همين ي امروزين نيز متكي بر حتي جامعه. باشد كه تا حدودي ماحصل همين دوران استمي
ي آن مايهناگر اين جامعه را از ب:دارد، انسان را بسيار به انديشه وامياين سؤال. استجامعه

هايي همچون خيالآرزوها و كه هنوز هم داراي مادامي؟ماند، چه چيز باقي ميخارج گردانيم
، هيچگاه نبايد فراموش نماييم كه اين موارد از هستيمقداست، الوهيت، معجزه و بهشت 

.اندجا ماندههاين جامعه بسحرآميزيِ
ي اين جامعه، امنيت ترين مسئلهدهند كه اساسيهاي تاريخي نشان ميبسياري از شاخص

حملات به روي شان را غنايي كه زراعت راهگشاي آن شده بود، محل سكونت. باشدمي
، بلكه از جانب ساير تنها از جانب حيوانات وحشينهحملات موج . گذاشتباز ميخارجي

پاسخگويانقلاب شهري بيشتر . آمدندتمايزيافته نيز ميبازحقّهمردان نيرومند و اجتماعات و 
ي در مسئله.بودفزاينده ، باروها و مديريتش، به معناي امنيت قلعه. شدامنيت ميبهنياز

. دهداهميتش را نشان مييابد و اين امرجايگاه ميآغاز تاريخعنوانبهشهر ي جامعه،توسعه
كه در ـو دولت هاي طبقهبار پديدهاينساخت، خارجي را محدود ي بربرانهحملات هرچند



جاي حل هب. ندرا تشكيل دادي اجتماعيجوهر مسئلهها گشوده بودـ راه بر آنخويش بطن
.گرديدايتازهمسائل منجر بهمسائل اجتماعي، بيشتر 

ي انحصار آشنا را با پديده]جامعه[تكي بر محصول مازاد،مديريت دولتي و طبقاتي م
امنيت . تازگي بخشيد]يا كلكتيو[عنوان انحصار جمعيهرا بباز خودحقّهمرد نيرومند و . نمود

. تبديل گشتترياز متن آن بيرون آمدند به مسائل هرچه بزرگعناصري كهجامعه، توسط 
ناامني مبدل ترين ابزار اساسيخود به ، نمودمعرفي ميعنوان ابزار امنيت هكه خويش را بدولت

ي به مقوله،ابزار امنيتيمثابهنظر سرگذشت تحول دولت بهنقطهتاريخ تمدن از يك . گرديد
خود را»ـ فقدان امنيتامنيت«ي دوگانه، از طريقي واقعي ديالكتيكرابطه. ضد خويش است

ـ ي شهرمرحلهيلهمنزبهتاريخ . دهدبازتاب مي»ـ دولتـ قدرتسياست«شدن نهادينهدر 
. باشدنيز ميبه تدريج رشديابندهاجتماعيِ»مسائل و مبارزات«ي تاريخ اـ تمدن، به معندولت

و در طرف است ـ تمدن نوشته شده ـ دولته، در يك طرف شهرسكّيك همانند دو روي 
.ـ آزاديـ مساواتديگر دموكراسي

حاصلخيزي رقم خورده كه از طرف ر هلال هزار سال آن ددهاين تاريخ كه حدوداً
هزار سال اخير آن را ، و پنجدر خاورميانه احاطه شده استـ زاگرسهاي توروسكوهسلسله

ها ساير تمدن. انسانيت استاصليي نماييم، رودخانهتعريفعنوان تمدن مركزي هتوانيم بمي
و جز اين راهي پيوندندميمادري رودخانههمينبه نهايتاًحتي اگر وجود داشته باشند نيز، 

حل جهت راهجستجويي تمدن مركزي در خاورميانه، به سبب هزار سالهتاريخ پنج. ندارند
يابي گسترشو به حالت روايت ژرفايابياند،كه بزرگ و متنوع گشتهايمسائل اجتماعي

ه لط بود، دين، فلسفه، هنر و علم مختاسطورهباهميشه روايتاين . هژموني درآمده است
.ارائه شودروايتاين هاي قبلي دفاعيات سعي گرديد كهدر بخش. است

، پا خاستندتمدن مركزي بهنمايندگي واپسين برايكه تحت نام اسلام ينيروهاي هژمونيك
نگرش تقدير . انديشيدندتمدن مركزي از جغرافياي خاورميانه نيجاشدنهبه هيچ وجه به جاب

آنچه همانند شد،ميبزرگ شانهرچقدر هم كه مسائل. ايماني بوديله، يك مسئتغييرناپذير
] مسائل[حلجستجوي راهبههاسرزمينهماندر باز هم ، ه بودهزاران سال قبل روي داد

ي خدايان، پيامبران، فرزانگان، تمامي هاي مقدسي بودند كه خدايان، خانهمكان. پرداختندمي
ي واسطهو علوم بدان جان داده و بهوره، دين، فلسفه، هنرل و همه نوع اسطقبايل و اقوام اصي

ـ اقتصاد مام ميهنِ. نموده استجايي بود كه زمان نيز در آن قداست كسب . اندآن جان گرفته
كه شهرهاي ساحلي هنگامي. ـ بودتوليد، تجارت، پول و بازاري، فرهنگ ماديمنزلهبه

ي تاريخ ظاهر ميلادي براي اولين بار بر صحنه١٠٠٠هاي اوايل سالدري ايتاليا جزيرهشبه
مسيحيت كه بخشي از جانبفتح آن از . دور بودههنوز از تمدن بسيار باروپا شدند، مي



هايهاي شهري اولين گامانقلاب. به تازگي كامل شده بود، هنوزفرهنگ خاورميانه بود
به . شدنداشغال نيز شمرده نميلايقاي شرقي حتي هاز طرف هژمون. داشتندخويش را برمي

.ارزيدنداشغال نيز نميي برايمخارجكردنصرفاي محروم بودند كه بهاندازه
ميلادي به بعد بر روي خاورميانه ١٠٠٠هاي هايي كه شهرهاي ايتاليا از اوايل سالجنگ

از پيشبودند كه اييهمانند تحركات اكتشاف. تمام و كمال بوديانجام دادند، سرگذشت
را فتح نكردند اما قبل خاورميانه . گرفتندصورت ميخاورميانه هايخشكيسوي هب،آتلانتيك

براي اروپا حياتي بودند را انتقال از هر چيز مقولات مفهومي، هنجاري، نظري و نهاديني كه 
محصولات تجارت ،پس از آن. معلومات بوددانش و بود، تجارت مطرحچيزي كه . دادند

هاي جنگ. با سرعت تمام ادامه يافت١٢٥٠هاي اين كار انتقال تا سال. ي صورت گرفتماد
.دانيمس از اين تاريخ را بهتر ميپياروپاحكايت. نظامي اين انتقال بودندسيمايصليبي تنها 

د ندهمياين تواريخ در عين حال نشان . آن نموديميي دربارهنويسي پيشما نيز سعي بر ارائه
اندور باطل گشتهكه جوامع خاورميانه وارد د.

ي هايي در حوزهانقلابچرا وقتي: كه بايد پرسيده شود اين استبنيادينيپرسش 
دادند، توليدي، تجاري، صنعتي و پولي در سواحل اروپا و مناطق داخلي آن روي مي

چرا ت، دچار ركود شده بود؟ كه از هر نظر در آن برتري داشيهاي مشابهخاورميانه در حوزه
، خاورميانه فلسفه را به داشتبرميسوي فلسفههاز دين بآساييظهورگام هنگامي كه اروپا 

در نيروهاي هژمونيك : اصلي را چنين برشمردتوان دليل توجيهيِكشيد؟ ميخفقان مي
با توانستندمييعني جوامع خاورميانه. ي اوج رسيده بودندي غصب ارزش افزونه به نقطهزمينه

توليد افزونهارزش براي نيروهاي هژمونيكدر سطح كافي،قديميهايانديشهتكنولوژي و 
ي اروپا نيز در جامعه. نموداي بود كه كفايت خويش را ميخاورميانه بيانگر جامعه. نمايند

دنديكافيتوان باعدم تفكيك فلسفه از دين را نيز مي. بودمطرحباژگونهيك وضعيت 
نمود، هنگامي كه دين مشروعيتي كافي براي سلاطين تأمين مي. ايضاح نمود،قدرتتكنيك

ي]هايا مكانيسم[سازوكارهابا توجه به اينكه . شداحساس نمينياز چنداني به مشروعيت فلسفي 
كردن مغشوشلذا ، كردندميكسبهاي ديني معناتقديسسو درقدرت از هزاران سال بدين

گرايي ي ايمانبايد اين جنبه. آيدطريق فلسفه به كار هيچ هژمون و مستبدي نمياز اذهان
.درك نمودخوبيبهخاورميانه را نيز 

بنابراين . باشدبسيار مؤثر مي،بخشي به قدرتيك ابزار مشروعيتعنوانبهگرايي ايمان
ي يافتهارهاي ثباتگشايي به روي فلسفه، براي انحصتمايزيابي فلسفي و عرصهدادن به اجازه

اي امام غزالي به شيوه. خريدندبه جان نميآن را خطر، اقدامات خطرناكي بودند كه قدرت
نام دين فلسفه را كارل ماركس كه فلسفه را تحت نام علم از تخت به زير كشيد، بههمانند 



ها و اعتقادات خود مبدل شدند كه چگونگي ساخت؛ چنان به مجتهدان انديشهمحكوم 
ي اروپا جامعه.جنگيدند را درك نكردندابزارشدگي براي نيروهايي كه در مقابلشان مي

بر روي انقلاب فرهنگو همگشوديمادفرهنگ بر روي انقلاب همهايش رادروازه
از خارج بگيرد، موفق را كه توانست تمامي موارد لازم طورهمانبه همين جهت . معنوي

.و به سنتزهاي نويني نيز برسدكندها كار بر روي آنگرديد در درون خويش
ي مركزي هزار سالهتمدن پنج» مكان و رهبريِ«جايي بر تعريف لغزش يا جابهسعي 

ها احساس مواردي كه اروپا بدان. ستنيروي انقلابيترين نياز، بزرگيگاه. خاورميانه دارم
ي حل مسائل اگرفتن نقش انقلابي، به معنهدهبرع. دداشتناينقش انقلابيچنين نمود،نياز مي
به ي حياتي كه شيوه(اروپاي تمدنيِاكنون با يك آناليز ببينيم مرحله. آيداجتماعي ميبنيادين

ي اخير پانصد سالهحدوداًزمانكه در مدت) شودي كاپيتاليستي ناميده ميمدرنيتهطور رسمي
مسائل ينخويش سعي بر حل كداماصلي ي ايهپدرآمد، از طريق سهـ جهانصورت نظامهب

؟ه استنمودبنيادين
كاپيتاليسم. ـ آب
. باشدنظام ميمغزو در حكم روح و استي مدرنيته پايهود كاپيتاليسم، اولين پايه از سهخ

هميشه سعي بر تمدنطول تاريختماميسعي نموديم اثبات كنيم اين هيولايي كه در
ه حالت ذهن و دل و نيروي عقل و احساس نظام كه بد، هنگامياش در قفس شداريهنگ

ي ابه معني مسائل، ي سرچشمهمنزلهبهبلكه خود آن حلي مبدل نگشتتنها به راهدرآمد، نه
اي كه جامعهعبارت است از تمدنبنديساختاردر اصل، . استهاي تمدن ورشكستگي نظام

ت ساختارهاي كليعنوانبهتوان مي. استواپس كشيده شهر وباروهايبرجسويبه آن
بودنناكافي. اندساخته شدهاز نووباروهاي شهربرجاي تعريف نمود كه در پس اجتماعي

، مديريت مدني را ناچار نمود تا هيرارشي را فزايندهفيزيكي و تكوين طبقاتي وباروهايبرج
ادها رااين رويدي بحث درباره.شود، سازماندهي نمايدنهادي كه دولت ناميده ميصورتبه

تنها از طريق نهجامعهمسائل . تكرار نخواهم كردهاي مربوطه تحليل گشتند، ر بخشكه د
ها افزوده ي آناز حيث وسعت، بر دامنهدربرگيري و همحيث، بلكه هم از حل نگرديددولت 

رشد كرده ان ميزان هر اندازه دولت توسعه يافت و بزرگ شد، مسائل اجتماعي نيز به هم. شد
.بيشتر بودهرچهي استثمار و سركوبابه معنمشخصاًاين امر. و بزرگ شدند

زيستي انساني و محيطجامعههايي كه عليه ي جنگتيِ تمدن، نتيجهي كاپيتاليستا مرحله
را حيات جوامع ناپذيريِتداومـنيزكه پيش آمدهاي بزرگي فلاكتـ با وجودروي دادند

بر اجتماعات انساني را دردرصد كوچكي از ،ميزان سركوب و استثمار. نساختمطرح



از والي ١ترآمرانهو ها و نمرودها نيز به نيرويي متنفذترترين فرعونحتي بزرگ. گرفتمي
ترين را دموكراتوزير سوئد كه خودمروزه حتي نخستا. يك ايالت امروزين نرسيده بودند

و اتوريته داراي نيروو امثال اوبرابر بيشتر از سلطان سليمان، ده كندشخص قلمداد مي
طول تاريختماميكه در) افزونههاي جمع ارزش(استثماريكشي و مجموع بهره. باشدمي

در گلوبالي ي كاپيتاليستي صورت گرفت، از سود يك سال سرمايهمرحلهرسيدن به تا تمدن
د در سركوب و استثمار را از اين واقعيات درك بايد دهشت موجو. نيستبيشترروزگار ما

.نماييم
هاي با جنگ. باشدجاي داده است، خود دهشت ميآدميسركه كاپيتاليسم در عقلي

ها چه چيزهايي تحقق يافتند؟ اين جنگردـ استراتژيِي اخير، با تكنولوژي و خپانصد ساله
ها بار بيشتر از شمار خير روي دادند دهي اهايي كه در مقطع پانصد سالهاگر گفته شود كشتار

ها كشته شدند، اعتراف به بخشي هايي بود كه در تمامي طول تاريخ تمدن در جنگانسان
چه ها بارتر اين است كه با اين جنگمورد فلاكت. از واقعيت خواهد بوديبسيار محدود

از ايعمدهبخش ي نابود گرديد؟خلق، فرهنگ، قبيله، طبقه، گروه و ارزش مادميزان 
) كارگرـپرولتر(صورت بردگان معاصرهـ چگونه ب٢كغير از مشتي اليگارهـ بيتانسان

؟ چگونه خواستند اقيانوس پهناور انسانيت را در چند صد زره رسمي ملت بازآفريني شدند
شد؟ جامعه چگونه درآوردهگرگ انسان حالت؟ انسان چگونه بهگردانندمحبوس 

بر حاكميتتا ي اجتماعيسلطهكه از ايسلطه؟ درآورده شدضعيفه حالتجمعي به دسته
مسائل وتوانگشت؟ ميناپذيرتداومزيستمحيطيك منجر بهطبيعت ادامه داشت، چگونه 

.مطرح كردمشابه ديگري را نيز بنيادينهاي پرسش
ماركس و ادعامندهاي رغم تمامي تلاشعلي. آناليزشده نيستنظامي ،كاپيتاليسم

. اندتوان گفت كه موفقيت كسب نمودهحل مسئله، نميواشكافي و ها جهت ماركسيست
فراتر نرفته بورژوايي، از منطق خردهدهند كه انتقادشان از كاپيتاليسمتمامي علائم نشان مي

ي اي فراتر از بروكراسي سنديكايي و كاپيتاليسم دولتنتيجهعمدتاًبورژوايي خردهانتقاد . است
در انطباق با نظام ،عصر مادر دانست كه منطق حاكم خوبيبهبايد . بار نياورده استهب

علم موجود، مكاني است كه اين آكادمي و جهان . گرديده است٣ريزيكاپيتاليستي طرح
توليدهاي عنوان مكانههاي علمي امروزين، بآكادمي. منطق در آن توليد شده است

١Authoritarian :يعني قدرتي كه مشروعيت بخشيده شده و يا قدرتي كه مرجعيت داده » اقتدار«صورت اتوريته به. اتوريتر؛ آمر، مقتدر

.نيز معنا كرد» مرجعيت«توان اتوريته را مي. گرددشده ترجمه مي
٢Oligarch :رانندشمار كه بر اكثريت حكم ميتي كمجرگه يا اقلي
٣Design :كردن؛ ديزاينترسيم، طرح



ضميمههاي سومري، به قدرت كاپيتاليستي زيگورات]هاياسطوره[ازترپيچيدههايياسطوره
شوند، بيشتر از ابزارهاي ميتوليدها نام علم در اين مكانتحتكههايياسطوره. اندشده

هاييكاريسياهو هااندازيمغلطه. شكندعريان قدرت، مقاومت جوامع را درهم ميي سلطه
.باشندهاي قرون وسطي مييبكاريمطرح است كه بسيار فراتر از فر

تماميبهگرداند، نقششجويانه مي، زيبا و صلحعواطف انساني را متعاليهنر اجتماعي كه 
شناسد، نميرا كسب سود، هيچ ارزش ديگري غير ازبهكه ايآزمندي. باژگونه شده است

به زيبايي، تعالي و منجر بدان شده كه جهت رسيدن به نتيجه، سوءاستفاده از عواطف معطوف 
ي جايزهچنگ آوردن بهها جهت انسان. صلح را همچون خود هنر بازتاب دهد

ي شيوه. شونددواني دوانده مياند كه در ميادين اسبهايي گشته، همانند اسبشدهدادهوعده
بيماري. بپذيردرا] نوع حيات[تواند آناي نميزندهاست كه هيچ موجود مطرححياتي 
نبايد فراموش نمود كه سرطان، يك بيماري . باشدي حيات ميشيوههمينناشي از ،سرطان
مرتبط با تماميبهست كه ابا منشأ اجتماعييك بيماري . ي كاپيتاليستي استمدرنيتهتيپيك

ي نتيجه. ي بيماري سرطان، توان توضيح كاپيتاليسم را نداردهيچ چيزي به اندازه. باشدنظام مي
بروز محدود بسيار نادر به ايگونهبهشايد . باشدزتاب روح نظام بر جسم انسان ميباقطعيِ

ها نيز ي اينتوان حتي در ريشهمي. هاي قبلي و برخي جانداران برخورد شوددر نظامسرطان
اما در كاپيتاليسم . گرديده استريزيي را ديد كه بر روي حيات طرح»انحصار«ي سايه

اين يك واقعيت . سرطاني نباشداي گونهباقي نمانده كه ايرگان انسانيهيچ بافت و اگويي
نظام مچقابل رؤيت گشته است،بدنهاي است كه سرطاني كه در تمامي ارگانانكارناپذير

.دهدنمايد و آن را لو ميباز ميتمدن كاپيتاليستي را 
، كليسا(هاي قديميمونكه هژرا نيروهاي هژمونيك اروپا، از طريق كاپيتاليسم، مسائلي 

» هموژنيجامعه«ي از طريق پروژه. حل ننمودها گشودند، راه بر آن) هاها و پرنسپادشاهي
ي بردهترين جامعهشدهدادهوسعهي هموژن، تجامعه. و يكسان نمودها و پاهايش را بريددست
. را نداردليد بردگيتوي كاپيتاليسم توان ، به اندازهايي طبقاتينيروي هيچ جامعه. است

هاي قرون اوليه و وسطي، بدتر از بردگي موجود در ، بردگيشودميتصورآنچه برعكس 
هادر اين دوره» ي بيكاربرده«يترين علامت، نبود پديدهمهم. تي نبودندشرايط كاپيتاليس

. آن استكه تاريخ شاهد باشدميايشكل بردگيترين رحمانهبي» ي بيكاربرده«. باشدمي
نكشانده شدگي و انحطاطوپوچهيچانسان را به ،شدني بيكاراي به اندازههيچ نوع بردگي

»گشتنِكارگرشدن و پرولتر«تنها تاريخ تاريخ كاپيتاليسم شود برخلاف آنچه گفته مي. است
بيكارشدن و ايجاد «تاريخ مراتب بيشتر از آن نوعي بهبلكه ؛و اصناف نيستانروستايي



توان براي يك جامعه تصور نمود؟ تر از اين را ميبزرگمعضليآيا . است» پرولتارياي لُمپن
تر از آن قابل تصور است؟، آيا فلاكتي بزرگمعضلفراتر ازحتي 
از هر هاها و ماركسيست، سوسياليستشناسانجامعههاي ليبرال، بلكه تنها ايدئولوگنه

اند ، نتوانستههابر روي آنبورژوازي خردهمهر رگذارياث، به دليل رنگ و قماشي كه باشند
را »دفاع از جامعهمبناينيروي مبارزه بر دهي ف كاپيتاليسم، گذار از آن و نشانتعري«قابليت 

نكر گشت؛ اما اين يك مدر اين زمينهشان راهايتوان تلاشنمي. از خود به نمايش گذارند
شان ي مبارزاتيو پراشتباه بوده و ارادهشان منحرفدديهايافقشده است كهواقعيت روشن

در چارچوب ـ تا وقتي از طريق موضعي مبتني بر دفاع ذاتي . بسيار ناكافي بوده استنيز
قرار مد نظر طور يكپارچههاي جامعه را بهت و هم تمامي حوزهرويكردي كه هم تاريخي

رفتي را صورت توان برونع نشود، نميي نابودشده توسط كاپيتاليسم دفااز جامعهـدهدمي
.داد

، رو به ترقي نهاده و از تمدن مركزياتكا بربدانيم كه كاپيتاليسم به سببخوبيناچاريم به
از قفس ارزش تحقيق خروجي بين روشنگري و رابطه(روزي كه قفس خود را درهم شكسته

و نظام شدهگلوبال) باشدهمين قفس از آيد بدترين آزادي، آزادي خروجميبه نظر .را دارد
امروزين در ١»مالي گلوبالبحران كاپيتاليسم «همگان از . استگردانيدهرا متحول گلوبال
كه تنها يمازادتو محصولاهاي افزونهارزشمطابق محاسبات، ميزان. برندسر ميبهحيرت 

انجام هيچ بدون و ]Financial[= ماليابزارهاي از طريق بازي باي بحراندورههميندر 
تاريخ تمدن سرتاسربيشتر از استثماري است كه در بسيار اند،فعاليتي به چنگ آورده شده

نيست قادرروزآمدي اين بحران مالي اي به اندازههيچ بحران و پديده. تحقق يافته است
طور واضح بحران بهي اينتواند به اندازهنميدهد؛ همچنينتوضيح خوبيكاپيتاليسم را به

:عبارتند ازمهم دفاعياتميجنبهچند . باشدنشان دهد كه كاپيتاليسم پول و اقتصاد نمي
نمودن اين تمدن و آشكارمعضلپردادن ساختار بنيان تاريخي اين پديده، نشانكشيدنپيش
كه گلوبالي ماليبحران سرمايه. استساختار همينييافتهحالت تعميمكه كاپيتاليسم نكته

شكل باشد، بهكاپيتاليسم مينِترين مراحل بحران ساختاريهنوز هم ادامه دارد و يكي از جالب
.نمايدرا تصديق مياين تفسير تاريخي بارزي

ي ايالات متحده(خويشاصليمراكزاز گلوبالي مالي با توجه به اينكه بحران سرمايه
گشته چگونه بيرون منجر بدانبه تمامي جهان اشاعه يافته است، از كائوسي كه ) ـ اروپاآمريكا

، در جايگاه آن مستقر گشته استكاپيتاليستي بر ـ جهانخاورميانه كه نظاموقتي خواهد آمد؟ 

١küresel finans kapitalizm krizineفينانس گلوبال] در عصر[بحران كاپيتاليسم



هاي تمدن مركزي دهنده بر حوزهكنار اين بحران گلوبال مجدداً و با تأثيراتي بسيار تكان
توان هايي خواهد شد؟ اسلام سياسي چيست؟ آيا مييابد، راهگشاي چه نوع واكنشبازتاب 

و اسلام راديكال تا چه شدن مجدد موج اسلامياسلام شمرد؟ يتماممدار را بهاسلام قدرت
رو هستيم؟ روبهتا چه حد با فاشيسمي كه نقاب اسلام بر چهره دارداست؟ ضدكاپيتاليستيحد 

ي ديگر ، بايد ظرفيت حل مسائل از طرف دو پايهسؤالاتنه به ايندهي ماهراجهت پاسخ
. مورد مشاهده قرار داداند را شدههامنجر بداني كاپيتاليستي و مسائل نويني كه مدرنيته
ـ ملتدولت. ـ بـ ب

بيانگر نظامي است كه . شده استبرساختهـ ملتي اروپا، دولتي مهم مدرنيتهدومين پايه
، مسائل در بپردازداجتماعييابي آنكه به چارهبيشتر از ،ي خود كاپيتاليسمبه اندازهكم دست

ي اقتصادي توسعهتنهاشود نهميبرخلاف آنچه تصوركاپيتاليسم . رسندبه حداكثر ميآن 
بازتاب بسياربرخلاف آنچهـ ملت نيز دولت. استانكار اقتصاديسيستمانهحالت نيست بلكه 

و انكارنفينيست بلكه سيستم»دموكراسي، آزادي و حقوق بشر«بنيادينشود، فُرم داده مي
، به سبباز هر رنگ و قماشي كه باشندهاها و ماركسيستسوسياليست. هاستاين ارزش

ها و برنامه، هاچنين تئورياقدام به توليدها»ليبرال بورژوا«هاي اينكه حداقل به اندازه
آميز واقعيت مسئوليت بزرگي در بازتاب انحرافاند، هايي در هر دو موضوع نمودهزمانسا

ي صحيحي ، معادله»كاپيتاليسم= ـ ملت مركزيدولت«فرمول بدون شك . اجتماعي دارند
به اي شدهخوبي دانست كه تا وقتي جامعه تحت ديكتاتوري بازنهادينهبهاما بايد بسيار . نيست
.را بر روي استثمار كاپيتاليستي گشودآني توان دروازه، نميقرار نگيردملتـ ي دولتشيوه

اقتصاد بنديساختارـ ملت و كاپيتاليسم اين است كه كلي بين دولتي رابطهجوهره
در تاريخ نظير آن كه گشوده شدهبر روي استثمارشكلي، بهاز لحاظ ژرفا و وسعت١اجتماعي

استثمار كاپيتاليستي را است،٢»يابي بيشينهقدرت«شكل كهـ ملت تنها دولت. ديده نشده است
ي ترين گناه كارل ماركس اين است كه بدون تحليل اين شيوهبزرگ. گرداندميسر مي

ديگرتر از تمامي عنوان نظامي پيشرفتههبرا كاپيتاليسم كرددولت، سعيبرساخت مجدد 
.كاپيتاليسم را تشخيص نداديانهاقتصادستيزصلتختر اينكه، وخيم. ها آناليز نمايداقتصاد

اسطوره وزورگويي و استثمار از طريقهاينظام،قرون اوليه و وسطيدرگونه كههمان
هاي طرحاز طريقـ ملت نيز ، مشروعيت دولتشدندمشروعيت داده ميهاي دينيايدئولوژي

١Socioeconomic :ي اجتماعي يا حد فاصل آن دو ي اقتصادي و حوزهطور همزمان مرتبط با حوزهاي كه بهسوسيواكونوميك؛ مقوله

حوزه باشد
٢azami iktidarlaşma biçimiشدن به قدرتحداكثر ميزان مبدل



ـ ملت هنوز هم يك دولت. گشتترِ پيرامون آن تأمين ميو پيشرفتهمتمركزترذهنيتي 
»جان و اعتقادخون و«طلبِ شود، در راه آن تعالي داده ميپيوستهـ ملت كه دولت. معماست

شود، ابداعي كه همگان بايستي برايش نذورات بدهند انعكاس داده ميشكلبهو گرددمي
خاصه در دولت و بنيانيد بسيار راحت بگويم كه عموماً دربا. باشدخداي واقعي مدرنيته مي

تر، صاحبان نيرو و منفعت به عبارت صحيح. دين و خدا وجود داردمفهومـ ملت، دولتبنيان
يني را كه اولين عملكردهاي ذهن تحليليِ نوع و داياسطورههاي اند روايتي سعي كردهماد

خدا و انگاريي يكساندر زمينه. ملموس نمايندودر شكل دولت محسوسباشند،انسان مي
.اندهاي جالبي ايجاد گشتهدولت، پيشرفت

شخصي حالتهرچه از ،رب! رب: ستوژي يهودي، نام ارباب و خدا يكيدر ايدئول
هگل زبان . يابددولت به معناي خويش دست ميفرمد، در وشو نهادينه ميخارج گشته

آغاز به ـ ملتدولتشكلبهبيان داشت كه خدا شخصاً. ودوضع نمفلسفي اين مرحله را 
اي كه كارل ماركس از اين روايت گرفته بدين نتيجه. بر روي زمين نموده استپيماييراه

) ساختگييابداعات و نظريات(١موهومهايي، پديدههاي دينيشكل است كه ايدئولوژي
ويدر لغزش . يافتتأملي برايرا فاقد ارزش و يا داراي ارزش اندكهابنابراين آن. باشندمي

بالذاته ها هم كه ويستيپوزيت. سهم بزرگي داردرويكردمحض، اين خشن و به ماترياليسم 
جهش از عصر : اندنهادهمتافيزيك، عصر را پشت سر كردن نمودند با محكومتصور مي

شناسي كه موجب دهي جامعهبدترين نوع تطبيقيواسطهاينان به. ك به عصر علميمتافيزي
ترين شرح و بازگويي نمودن جامعه به مواد و كلافي از ابزارها گرديد، به سمت افراطيتبديل
كارل ماركس و فردريك انگلس با اعلام اينكه . شناسي منحرف گشتندي جامعهدرباره
ي گرايي طبقاتنان در ملي، چستملت مركزي آلمان مفيدترين شكل جهت پرولتارياـ دولت

ي طبقاتي ي بزرگي بر مبارزهبا دستان خويش چه ضربهمدفون شدند كه حتي متوجه نگشتند
لعيد، جامعه را برئالسوسياليسمـ ملت تحت نامپيتاليسمِ دولتهنگامي كه كا. اندآوردهوارد

.باقي ماندي كمونيسم گشتهورشكستتنها يك رؤياي
ـ ي تحليل كاپيتاليسم و حتي شايد بيشتر از آن، به تحليل دولتاندازهقبل از هر چيز به
ن، ملت مدرهاي)تعباد(جهان به مرزهايي قاطعانه، مراسمتقسيم. ملت نياز وجود دارد

، ارتش هاي دائميقفسي آهنين براي جامعه، ارتشصورتپيدايش هيولاي بروكراتيك به
شرير و خشمناكهيولايي گرايي كه به حالتگرايي، جنسيتمليدين مدرنبيكاران، 

ذهن را به پرستي قرون وسطاييكهنهدرآمده است، تعصب آكادميك كه هزاران بار بدتر از

.تصوري، وهمي، تخيلي و اعتباريبه معنايItibarîي تركي اي است فرانسوي معادل واژهآمده كه واژه) Fiktif)fictifدر متن ١



پديد خداي هزار و يك چهره عنوانبهـ ملت را دولتكشاند، جملگيانحطاط و تاريكي مي
. آورندمي

ـ روشن خواهد كرد كه آيا دولتاصطلاحات،مفاهيم وبرخي از اينگردانيدنمحسوس
حل؟است يا راهمعضلملت 
ـ ملت، مرزها و وطنـ دولت١

ي خويش، هيچگاه شاهد مرزهايي به شيوهمدتي انساني در طول تاريخ طولانيجامعه
مرزها جهت . باشندانسان مياين نوع مرزها در مغايرت با سرشت فرهنگيِ. ـ ملت نشددولت
خوردن شدن اجتماعات انساني در اراضي و پيوندساكن. اندهترسيم گشتو اراضي ها زمين

هاي سكونت. اصطلاح وطن گرديدگيريي و معنوي، راهگشاي شكلمكان با فرهنگ ماد
ر مهمي بر جاي و اقوام نيز تأثيهاهايي به شكل قبيلههويتگيريمدت، در شكلطولاني

.گرددپوشي ميچشموطن جهت جوامع غيرقابل اصطلاحدر اين معنا و مفهوم،. گذارندمي
اي قاطعي و بازار اقتصادي مرزهمشترك فرهنگ زبان و. استو مشكلاتمسائلحلال 

گردد آغاز ميمسئله هنگامي . نمايندرا ايجاد ميقائل به مرز يك نگرش منعطف ندارند، اما
تحت هژموني خويش را آن موجود در يجامعه، وطن وكاپيتاليسمـ ملت مختلط با كه دولت

شود، وطن و مرزها همگام زبان و فرهنگ هموژن تحميل ميمبتني بر نگرش هرچه . گيردمي
ها دولتبراياما .گيرندميي سطح عمومي بردگي جامعه، تحت نظارتي بزرگ قرار با توسعه

را ايزنجيرهاي بردگيتوانقاطعيت مرزها، . شوندنميمرزهاي اينچنين قاطعي ترسيم 
د؛ بيانگر تحول زندان كوچك به نشوها زده ميي انسانكه بر ذهن و ارادهكندبازنمايي مي

ها، نمودن انساناي ملكيبالذاته چنين مرزهاي قاطعي، به معن. است» زندان كشوري«يك 
آيد كه ميها به ارتشسازي آنشان و مبدلكالاگردانيدني دلبخواهي از آنان، استفاده

بدون ترسيم مرزهايي به . ماندشده باقي نميو يا حبس عموميخانهنظارتيان آن و تفاوتي م
اين . پرولتر درآوردصورتبهو افراد را از جامعه جدا ساختتوان ـ ملت، نميي دولتشيوه

، حالتي ديني و مشروع داده شوند »مرزهاي مقدس وطن«وان تحت عنوقتي واقعيات تنها 
اي كه بالعكسِ واقعيت جغرافيا مرزهاي دولت به اندازهحال آنكه . گردندپذيرتوانند امكانمي

.بردسر ميبهدر تناقضي انساني نيزبا تنوع و تحرك جامعهاست، 
همه رغم آنحاليست كه علياين در. يابدخود زندگي، هميشه با تنوع معنا مي

آيند كه به اجتماعي ميينمودن مرزهاي سياسي، اين مرزها در رأس ابداعاتتقديس
نمودن مرزهاي دولتي امروزين در صد سال تصورحتي . شوندترين شكل دچار تغيير ميسريع
ترسيم و تجسمي صورت نظري ههمه بهاي جغرافيايي كه اينموقعيت.ناممكن استقبل 



١به شهروندانايو همچون امانت و وديعههاي ازلي و مقدسصورت موجوديتهب،اندگشته

مرگ صدها چه آنكه. آوردوجود ميبهرا مشكلاتترين بزرگشوند؛ اين امرياد داده مي
طي هايي كهي و معنوي در جنگهاي فرهنگ مادحد و مرز ارزشميليون انسان و تخريب بي

راه كه دارد، نشان از بزرگي مسائلي انددرگرفتهـ ملت بر سر مرزهاي دولتپانصد سال اخير
.ه استشودها گبر آن
ـ ملتدولتي هموژن مليِـ جامعه٢

اي همچون طبيعت اجتماعي را چرا بايد غناي فرهنگيچيست؟ تيپهماز شهروند هدف 
بسان به شهروندي تبديل نماييم كهاست،ترين پيچيدگي و تنوعبزرگي كنندهعرضهكه

بيانگر مدرنيته، آشكار است كه شهرونديِبوده و تنها صدايي ناهنجار دارد؟» توخاليحلبي«
كاپيتاليسم بدون وجود ارتش بردگان مدرن . استگذار از بردگي خصوصي به بردگي دولتي 

، واقعيتي بخشيهاي قداسترغم تمامي آزمونعلي. نمايدي كسبتواند سوداينچنيني، نمي
ي جامعه. دآور باشدنهان است، ايجاد بردگي مدرني است كه سوشهرونديكه در ماهيت 

حتيهيچ فرعونياست كه در تاريخ، » مهندسي اجتماعيي پروژه«هموژن ملي اثر 
هاي حتي امت. اجتماع استترين شكلساختگي. توانست خيال آن را نيز در سر بپروراندنمي

وغير از غدارترينهخود مهندسي اجتماعي، معنايي ب. نبودندنوعتكهمه نيز اينپيامبران
مورد نظر افلاطون بنيانش را از خدايسرچشمه و . كندرا بيان نميخداگراييترينرحمبي

همه پوزيتيويسم رغم آنـ ملت، عليي دولتجامعه. گيردمي)خداي معمار(»دميورگ«يعني
چنين جوامعي . باشدمي»متافيزيكيييا انگارهنظريه«ترين تهيو ميانترينسطحي،خويش
ـ ي دولتهجامع. دانيز هر لحظه محكوم به فروپاشيحتي اگر تشكيل شوند ن. ندارندوجود 

است » افروزجنگي جامعه«حالتخويش را در فاشيسم يافته است، ترين حالتملت كه بالغ
اي ، جامعهافروزي جنگجامعه. باشدساز ميبزرگ معضليدومين جامعهو بدين ترتيب

. نمايدها را توليد ميكُشيها و جامعهكشيائل، نسلترين مساست كه وحشيانه
ـ ملتدولتـ مراكز شهروندسازي٣

. باشندرسمي ميتشريفات و مراسماتمدرسه، سربازخانه، مسجد و عمدتاًاين مراكز 
، ي ماليويژه سرمايههكاپيتاليسم و بي»افزودن سود و سرمايه«شناس امرزننمودن آزمنديِارضا

رود ولي در اصل از نظر لغوي به معناي كار ميشهري بهدر معناي شهروند و همVatandaşي آمده مترادف واژهYurttaşدر متن ١

در زبان Citizenو Compatriotهاي همانند واژه. شودهاي ديگر نيز ديده ميجايي معنايي اين لغت در زبانجابه. است» وطنهم«

اما در زبان . ميهن منسوب به ميهن استشهروند منسوب به شهر و هم. باشدوطن و دومي به معناي شهروند ميانگليسي كه اولي به معناي هم

نيز مترادف تعلق به مكاني مشترك در » شهريهم«ي گاه خود كلمه. آيندبه معني ميهن و سرزمين ميVatanو هم Yurtي تركي هم واژه

. زبان تركي كاربرد دارد



هويت تمامي شهروندان در مدرسه، سربازخانه، مسجد و يسازي روزانهتيپتكطريقتنها از 
تا زماني كه . گرددميسر مي،با اهدافشاي سازگارگونهبهو برساخت آن ات رسميمراسم
ي ـ سرمايه درك نشود، تحليل جامعهـ ملت و سودي بين آموزش، برساخت دولترابطه

ها و نهادهايي اينچنين آموزش] اين نوع[جوامعي كه باآشكار است . مدرن ممكن نيست
خود . با مسائل ندارندو درگيريشدنگريباندست به اي جزاند، چارهته شدهساخسازمعضل

پرستي و ي بتمنزلههپوزيتيويسمي است كه ب. استي ذهني ورشكسته ااي به معنچنين منازعه
در طبيعت اجتماعي قرار ابر ژرفاي معنايي موجوددر بر،١هاي عينيي ابژهپرستش كوركورانه

پرستي بت«ترين ـ ملت، معنايي فراتر از محضدولتجانبآموزش شهروند از . گيردمي
كشي نسل،اين آموزشيواسطهبه. كندكه تاريخ شاهد آن بوده، بيان نمي٢ي»كتيوابژ

ـ ملت، سومين دولتآموزش . زيست دچار تخريب شده استفاشيستي توليد شده و محيط
.ي ملي را به حداكثر رسانده استجامعه٣داربودنسئلهفاكتور بزرگ است كه م

ـ ملتـ بروكراسي دولت٤
بروكراسي در ميان تمامي ساختارهاي ي اروپا، داراي امتياز رشددهي حداكثرمدرنيته

تباهي و ترين عنصري است كه طبيعت اجتماعي را دچار ساختگي،بروكراسي. اجتماعي است
نمايد، موردي ه بر روي جامعه رشد ميبروكراسي كه همانند يك غد. نمايدميفرسودگي

هايي و هم در رژيمرئال بروكراسي هم در سوسياليسم . استـ ملت براي دولتناپذيراغماض
و سود بردبه پيش ميرا دارد كه نظام را ين ابزارتريشوند، نقش بنياديخوانده ميكه ليبرال 

ي طبيعي در حكم ـ ملت بوده و براي جامعهي دولتنمايد؛ ستون فقرات جامعهحاصل مي
توليدجهت تكاپوكاپيتاليسم از راه اين قفس آهنين، جامعه را اهلي نموده و به . باشدقفس مي

ـ ملت و دولتباي بين بروكراسي رابطهبنابراين بدون تحليل. داردـ سرمايه واميسود
را هاتوان آنحتي نميبلكه ي مدرن را حل نمود، توان مسائل جامعهتنها نميكاپيتاليسم، نه
هاي حوزه] يبدنه[عنوان ابزار حل مسائل برهبروكراتيك كه بهايدستگاه. تشخيص داد

ي مدرن در جامعهمشكلاتي بزرگ اند، چهارمين سرچشمهشدهو مونتاژ اجتماعي نصب 
.دنباشمي

١objektif nesne putçuluğu
٢nesnel putçuluk
٣Sorunsallık



گراييـ ملت و جنسيتدولتـ ٥
زنان برقرار نموده است، در طول تاريخ عليه كه هيرارشي سنتي آن را ايمردسالاري

به حداكثر ـ ملت قدرتي كه در فُرم دولت. ده شده استيگردانپرنفوذتر و تواناترتمدن هميشه 
و گيرد كه آن را شدت ميايگراييمهمي از جنسيتتوانش را به نسبتاست، اين رسيده

ي معموليِ بيولوژيك نيست؛ بلكه نوعيويژهيك نقشگرايي جنسيت. استتوسعه بخشيده
ـ ملت قدرت و دولتمنجر به توليدگرايي،ي مليايدئولوژي است كه حداقل به اندازه

آزمندي است كه همه نوع نوعي ابژه يا شيء،گرسلطهجنسيت زن براي مرد .گرددمي
به دلخواه خويش زنان مزارع شمايند؛ پس«عبارت . سازدي آن متحقق ميخويش را بر رو

ساز يكهمانندزن«كه در كتب مقدس آمده است و عبارت مدرنيته مبني بر » شخم بزنيد
همچنين . نمايدواقعيت را بيان ميهمين، »توانيد بنوازيد، به دلخواه خويش مياست

خصلت، بازتابي از ١»!بگذار شكمش هميشه آبستن باشد و پشت او جاي كتك«المثلبضر
.باشدميگري و حاكميتسلطهفاشيستيِ

ي كاپيتاليسم گرايي اجتماعي، يك هيولاي اجتماعي است كه حداقل به اندازهجنسيت
ممانعت از منظور رحم، بهبيگر و جاي تأسف است كه حاكميت مرد حيله. باشدخطرناك مي

اين . پروا در پي گرفته استو بي٢چشمانهرفتاري خيرهاين پديده، حقيقتشدن آشكار
دارد، بيشتر از تمامي ي كاپيتاليسم نياز به تحقيق رغم اينكه به اندازهي اجتماعي عليحوزه
هاي قدرت و دولت، تمامي ايدئولوژي. و ابهام باقي گذارده شده استتاريكيها در حوزه

ي حوزه. گيرندمييانهگراو رفتارهاي جنسيتبرخوردهااز را ي خويش اولين سرچشمه
نوع بردگي، سركوب ها بر آن سرپوش نهاده شده و همهكه بيشتر از تمامي حوزهاياجتماعي

ماعي است كه تمامي ي اجتاابژه. استوي آن تحقق يافته است، بردگي زنو استثمار بر ر
.گيرندو از آن سرچشمه مياندهخود را بر روي آن آزمود،شكال قدرت و دولتاَ

عمل ي عميق از اين خصوصيات بردگي زنـ ملت كه با آگاهكاپيتاليسم و دولت
نشان ترين ابزار سرمايه و قدرت پيشرفتهعنوانبهنمايند، اهتمام بزرگي به استفاده از زنان مي
شكال بردگي داراي ، هيچ يك از اَدانست كه بدون بردگي زنخوبيبايستي به. ددهنمي

و ترين مرد حاكمشدهـ ملت بيانگر نهادينهكاپيتاليسم و دولت. باشدشانس توسعه و حيات نمي

الاغ را از شكم و نكن كرهدريغ!Karnında sıpayı, sırtında sopayı eksik etmeالمثلي با اين مضمون آمدهدر متن ضرب١

.و ابزارشدگي زن و خشونت عليه اوست از جانب نظام مردسالاربخشي به ابژگيي مشروعيتاين مثَل نشانه! چماق را از پشتش
٢gözü kara



و ـ ملت، انحصارگريِ مرد زورمداردولتآشكارتر اينكه كاپيتاليسم و. استگرسلطه
.دشوارتر باشدهم ي اتم از تجزيهشايد پاشاندن اين انحصارگري هماز. باشداستثمارگر مي
گرايي اجتماعي همگام ي فرعي جنسيتعنوان يك شاخهه، ب١)شناسيجمعيت(دموگرافي

ي استاندارد جامعهار جهت ارتش نظامي، ارتش بيكاران وكار بستن آمهبا عصر مدرنيته با ب
ناميده ٢گرايياي كه مالتوسولوژييدئا. نمايدآل زايمان زنان را تعيين ميملت، معيارهاي ايده

را مورد تهديد قرار زيستمحيطجامعه و جمعيت انساني كه. شود، بيانگر همين امر استمي
ايدئولوژي يري گكارهي ببلكه نتيجهنيست؛اي بيولوژيك مسئلهلحاظ ماهويبهدهد مي

ايدئولوژي و اقدامات . باشدـ ملت ميگرايي از طرف كاپيتاليسم و دولتجنسيت
شايد هم ، يي مدرنگراجمله خانوادهـ ملت و ازي كاپيتاليسم و دولتانهگرايجنسيت
بنابراين بايد . زيست باشندبراي جامعه و محيطي مسائل و مشكلاتترين سرچشمهبزرگ

ي بزرگ عنوان پنجمين سرچشمههب،ـ ملتماعي را در ارتباط با دولتگرايي اجتجنسيت
.اجتماعي ارزيابي نمودمعضلات

گراييـ ملت و مليـ دولت٦
ـ سكولار(گرايي نيز دينگردد، مليـ ملت خدايي باشد كه بر روي زمين مياگر دولت

تر بدون تحليل طور عامبهتئولوژيك و بدون تحليل . باشدآن خدا بر روي زمين مي) لائيك
. ي كاپيتاليستي بسيار ناقص باقي خواهد مانداين دو اصطلاح، تعريف مدرنيتهشناختيِجامعه

دري دولتي تمامي افكار ديني هيرارشيك و داراي ريشهبازتابدانست كهخوبيبايستي به
و ) خدا(ايگزين تئورا ج) گراييملي(ملت و ناسيوناليسمـي كاپيتاليستي، دولتمدرنيته

ي حقيقي اين دو اصطلاح، چهرهتحليل جايگزينيِ. نموده است) شناسييزدان(تئولوژي
رغم تمامي ليگرايي، عـ ملت و مليدولت. كار خواهد نمودمدرنيسم را آش

. هستندمتافيزيكيخصلتترين تهيو ميانترينخشنپوزيتيوشان، داراي ) هايفنومن(ظواهر
چيزي كه . باشندي كاپيتاليستي ميتحقق سود و سرمايهآميزِافسونانگيز و دو اصطلاح سحر

و استثماري پديدارينِ زورگويانه،مناسبات هزاران كلافي ازدهند، اين اصطلاحات بازتاب مي

١Demography
٢Malthusçuluk :مالتوسيانيسم)Malthusianism( نظريه توسط توماس مالتوس ؛ نهضت طرفداري از محدودسازي جمعيت؛ اين

از منظر وي . او افزايش جمعيت جامعه را مورد بررسي قرار داد. اقتصاددان و كشيش انگليسي اواخر قرن هجدهم پيش كشيده شد

دت يابند، نخواهند توانست در درازمو الي آخر افزايش مي٣به ٢به ١كالاها و توليدات انبوه كه با ضريب حسابي يعني از محصولات،

بنابراين روزي ازدياد . يابد، پاسخگو باشندو الي آخر افزايش مي٨به ٤به ٢هاي مردم جهان را كه با ضريب هندسي يعني از نيازمندي

.شود، نشانگر همين امر استچيزي كه امروزه به آن انفجار جمعيتي گفته مي. جمعيت موجب نابساماني زندگي اجتماعي خواهد گشت



به سبب مناسبات سود، سرمايه و ها،آنهژمونيكخصلتو همه جذابيتآن. استمتناقض 
.اندپنهان نمودهخويشبطنقدرتي است كه در 

، اما خدايش كه استمدرنيته استدلال دينيِيگانهگرايي ديگر بايد تأكيد كنم كه مليبار
ها دينِ دينبهگرايي مليتعبير. ـ ملت است، دولتتحت فرمان اوستو نمايدميخدمت به او

تا حد غائي آموزنده خواهد ،)از نظر نظام تمدن مركزي(خدايِ خدايانبهـ ملت دولتتعبير و 
ي اين دو آن به اندازهيبازنمودكنندهي مرتبط با حيات اجتماعي و پديدههيچ اصطلاحِ. بود

تأثيرگذاري توانتأثير منفي ننهاده، ازدهند، بر جامعهاصطلاح و انبوه مناسباتي كه بازتاب مي
آن را نداشته حقيقت و تحريف بر گذاريبرخوردار نبوده و در عين حال نيروي سرپوشمنفي 
، نيروي يعنوان دو پديده و اصطلاح پوزيتيويستهبـ ملت گرايي و دولتملي. است

. كنندبازنمايي ميـ راـ در بيشينه سطح»رژيم حقيقت اجتماعي«گذاشتن مبهمسازي ومنحرف
تحريف و است كه بهييم اجتماعي، از ميان بردن نيرووترين وظيفه از نظر انقلاب در علمهم

.پردازدحقيقت اجتماعي ميسازيمبهم
به ابزارهاي امنيتي مجهز ي استثمار سرمايهكه به اندازهگرايي ـ ملت و مليامروزه دولت
ماركسيسم نيز در .نمايده دلخواه از آن استفاده ميشناسي را اسير نموده و بشده است، جامعه

تحت ـ ملت آن را دولتولوژي و هنري وجود ندارد كه هيچ علم، ايدئ. همين چارچوب است
پديده «تحليل اين دو طريق از راستين،روشنگري . نبسته باشدكار هفرمان خويش درنياورده و ب

.ميسر استها از آنگذارمدرنيته و پوزيتيويستيِ»و ادراك
)گراييملي(يسمناسيونالـ ملت و دولتاين نكته داراي اهميت فراواني است كهبنابراين 

مورد اجتماعي مسائلبزرگ كلافششمين عنوانبهاند،اجتماعيمشكلاتي سرچشمهكه
ل تمامي مسائل اجتماعي و عنوان نيروي حهرا بهرچقدر هم كه خود . ارزيابي قرار گيرند

.همين استحقيقت اجتماعي ي در زمينه، قضاوت تاريخي عرضه كنندمركز جاذبه
قدرت و فاشيسمـ ملت، ـ دولت٧

شكل قدرت ترين معنايي فراتر از پيشرفته. ـ ملت يك شكل معمولي قدرت نيستدولت
كه ايهژموني.بندي دولتي است كه در مسير فاشيسم ايجاد شده استيك شاكله. دولتي دارد

قدرت پذير است كهوقتي امكانتنهانمايد ي بر روي اقتصاد برقرار ميكاپيتاليستانحصارگريِ
ـ ملت با اين معنا تعريف دولت. اشاعه دهد و سازماندهي كندسطح جامعه، خود را دردولتي

ورود به جنگ با اقشار هنگاماي است كه اين شكل از دولت، بهيز مرحلهفاشيسم ن. شودمي
بدان هاي در حال رقابت خارجيو نيروداخلي يشدهگشته و استثماراجتماعي سركوب

در هر دو نيز . ي ميان جنگ و صلح شباهت داردها به تفاوت مرحلهوت بين آنتفا. رسدمي
يا [همانند جامعه هموژن،قدرت. شوندن برداشته مياهاي سياسي متفاوت از ميتشكل



١مستحكمشده ي قدرت هموژنمنزلههشده، بي هموژنجامعه. شودده مييگردان]يكدست

ي هموژن و دولت جامعهبيانگر حداكثر وحدت ي فاشيستي نيزدولت. شودميگردانيده
تكپرچم وتكفرهنگ، تكوطن، تكزبان، تك: چنين استشعار اساسي آن . باشدمي

طبيعت اجتماعي كه داراي نظيرنيز براي واقعيتي بنديآشكار است كه اين ساختار. ملت
. گرددساز ميمسئلهيعظيمنسبتحل نبوده بلكه به يك راه،پيچيدگي و تنوع بسياري است

يا تمامي جامعه را خواهد بلعيد و يا . شودشدن اجتماعي ناميده ميكه سرطانيستايمرحله
. ي اجتماعي بريده شده و دور انداخته خواهد شدهمانند يك غده

شده انباشتهمتفاوت نوع فرهنگ، اتنيسيته، زبان، تشكل سياسي، انديشه و اعتقاد حيات همه
و ها با مقاومتي كه اينهنگام. شودرو ميهبا تهديد روبريخ اجتماعي،در طول تا

ـ ملت هويدا دولتيفاشيستسيماينمايند، يشان واقعيت خويش را مطرح ميهامنديتفاوت
منديبه مخالفت با تنوع و تفاوتشيوهبدينهر دولت، جنبش و حزبي كه . گرددمي

فاشيستي ناگزيرسوسياليست بازتاب دهد نيزصورت هباجتماعي برخيزد، حتي اگر خويش را 
شود و يا خودشا و احزابي ساخته ميهـ ملت يا از طرف چنين جنبشدولت. خواهد گشت

از طريق شعارهاي هرچقدر هم كه ي ليبراليسم بورژواي. سازدها را مياين نوع احزاب و جنبش
) يا دولت مينيممدولتكمينه(برالبه دفاع از نگرش دولت لييكمونيستضدو ضدفاشيستي
ـ ملت، خود هم مادر و هم پدر دولت. نمايدكامل را پيشه ميكارييك فريببرخيزد، اما 
ي بلوغ خود، شكل در مرحلهخويش و هم گيريشكلـ ملت هم در دولت. باشدليبراليسم مي

ي فاشيسم است با زايندهواقعيت كاپيتاليسمي كه بنابراين. باشدآل ليبراليسم ميايدهدولت
.ـ ملت يكي استي دولتدر مقولهآن،) سوسياليسم رئال(واقعيت سوسياليسم دولتي

جنگ كهتاريخ تمدن كلبسيار بيشتر ازايكشيعام و نسلبارآوردن قتلخونريزي، به
گلوبال منجر ويژه صد سال نزديك به روزگار ما در سطح هدر پانصد سال اخير و بهاملت

تنها براي نهـ ملت و فاشيسمدهد كه دولتن مينشايصورت جالبه، آشكارا و بها شددانب
رحمي و ستمبا بيو حل نيست بلكه هفتمين منشأ معضلات را در حجمي بزرگ هجامعه را

.دهدعظيمي تشكيل مي
)دموكراتيك(ي اخلاقي و سياسيـ ملت و جامعهـ دولت٨

حتي .بازتاب دهددولت حقوقي عنوانبهرا دهد تا خوديملت اهتمام به خرج مـ دولت
وضع و طور كامل بهحقوق براي اولين بار در آن گوييدهد كهخويش را به حالتي ارائه مي

حقوق يك . ي اخلاقي و سياسي نهفته استدر پس اين مسئله، نفي جامعه. اجرا شده است

١Consolidate :در تركي (پيوستنهمشدن، بهبخشيدن؛ سختاستحكام و قطعيتKonsolide(



جاي هويژه بورژوازي سعي دارند آن را بهطبقات دولتي و باجتماعي است كه عموماًيمقوله
افراطي گرايياقعيت عميقي كه در پس ادعاي حقوقو. اخلاق و سياست حاكم گردانند

در (شودگفته مي. ي اخلاقي و سياسي استجامعهو نفيانكارهمين تمدن اروپا نهفته است، 
آل جهت ايدهتشكيل چارچوب. آل حقوق استـ ملت چارچوب ايدهكه دولت) سطح نظري

ي اخلاقي و سياسي و بنابراين نفي جامعهمبنايـ ملتي كه بر حقوق بورژوازي از طرف دولت
شود نه ادعا ميآنچهبرخلافاما . ي دموكراتيك برقرار شده، موردي قابل درك استجامعه
عكس اين . دهندميني دموكراتيك را تشكيل ـ ملت و نه حقوق، چارچوب جامعهدولت
مختلط تمركز يافته و به تمامي طوربهـ ملت و حقوق هر اندازه دولت. مصداق داردمورد 
و شودميي اخلاقي و سياسي تضعيف هاي حيات نفوذ يابند، به همان ميزان جامعهحوزه
قانون دنياي(در ميان مقرراتي. گرددي نمايشي تبديل ميي دموكراتيك به يك جامعهجامعه

اي گونههنموده و بغربالـ ملت و حقوق با ظرافت كه دولت) هانامهاساسي، قوانين و اساس
منافع ي مربوط به كليت تبيينات فيلترشده«عبارتند ازدر تحليل نهاييواندبافتههمبهمستحكم 

. شوداي جهت اخلاق و سياست باقي گذاشته نمي، عرصه»كاپيتاليستيانحصارگريِ
ق و فاقد كاراكتري خلاّ. شودقررات به يك بازي تبديل ميميان كليت اين مدموكراسي در

.يابدميكاركردي مسائل اجتماعي كنندهي خلاّق حلعنوان حوزههسياست ب.سازنده است
»]موارد[ترين و زيباترينبهترين، صحيح«]ايجاد[بودن در راستايقواعد سياست، خلاّق

. قيت را نشان دهدرين هنري است كه اين خلاّتمتعاليشدن بهمبدلتوانايي است؛ جهت جامعه
توان در آن اين نيز هنري است كه تنها در صورت وجود اخلاق اجتماعي و دموكراسي، مي

ي آن را به خفقان كشيده اي كه حقوق بورژواين جهت در حوزهبه همي. موفقيت يافت
برساخت ه جهت اخلاقي و سياسي و نيمقوله، نه براي )ـ ملت استچارچوبش دولت(است

محورعلوم اجتماعي اروپااگر. ماندمينبه شكل دموكراتيك جايي باقي اجتماعي و اقدامي
مورد قضاوت »واقعيت مذكورسازيباژگونگفتمان متولوژيك «صورت هدر تحليل نهايي ب

شناسانده خواهندو حقايق اجتماعي بيشتر شد، بيشتر به واقعيت خدمت خواهد قرار گيرند
.گشت

ِ ترين ابزار حل مسائل اجتماعيعنوان اساسيهـ ملت و حقوق كه ببنابراين دولت
،)استثمار هستسركوب و از در بنيان مسائل اجتماعي، دنيايي(تاريخ تمدنيافته در طيتعميق

هشتمين ،»ي دموكراتيكاخلاق، سياست و جامعه«نفي تناسببه تحميل گرديده است،
.باشدمياست كه انكار آن دشوار حقيقتياين .دهدرا تشكيل ميكلاف بزرگ مسائل 

زيستي مدني و محيطـ ملت، جامعهـ دولت٩



اي است كه در عين يافته، مرحلهژرفاسو بدين١٩٧٠از كه ي بحراني كاپيتاليسم مرحله
اي است ههبراين.يابدتعميق ميآن عنوان بخشي از هبـ ملت نيزدولتبحران ساختاريِحال 

هاي روپوش ايدئولوژيك آن يك به و نخبه حالت عريان ديده شدهـ ملت كه خداي دولت
هاي عظيم، از فروپاشيجلوگيريجهت مدنيجوامعظاهرشدن. شوندباز مييك از هم 
ي اي تعريف نمود كه خارج از جامعهجامعهعنوان بهتوان ي مدني را ميجامعه. ناگزير گشت

كنندگي ـ ملت خصوصيت محاصرهكه دولتدر دوراني . استدولت باقي ماندهو خانواده
، جوامع آزاد و دموكراتيك شودنتوانسته كاملاًنيزجامعهدر عوض خويش را از دست داده و 

ناچار . گيرنداز هر دو طرف در تنگنا قرار مي. يابندمعنا ميهاي گذارسازماني منزلهمدني به
در .ي آزاد دموكراتيكدر صفوف جامعهيا جاي بگيرندـ ملت دولتهستند يا در صفوف

. حل مسائل دارنديزمينهظرفيت بسيار محدودي در. دشونفاقد كاركرد ميصورت غير اين
آنارشيست و هايگروه. نمايندستي و اكولوژيك عمل ميفمينيترينشان در چارچوب آلايده

ـ ملت نيستند، در ي دولتكه ضميمهاياي سياسيهو تشكلهانديكاچپ قديمي، همچنين س
.گيرندبندي قرار مياين طبقه

ي مدني جاي داده است،طور اجباري به جامعهشدن، بهكه به سبب تضعيفـ ملتدولت
. رساندرا به حداقل ميآنجوييوارد آورده و نيروي چارهفشار ي مدني بر جامعهمستمراً
جامعه بري برقرارشدن در متن ل حاكميتي كه به اندازهترين شكشرفتهعنوان پيهـ ملت بدولت
ي مدني ممانعت از جامعهتناسبنيز برقرار شده، آشكار است كه به جامعهزيست محيطروي

.گرددي بزرگ مسئله ميو دموكراتيك، نُهمين سرچشمه
ـ ملت، علم، هنر و حقيقتـ دولت١٠

يافته و تعينحالتعنوانبهـ ملت را دهد تا دولتپوزيتيويسم اهتمام بزرگي به خرج مي
ترين ، بزرگي خودي كاپيتاليستي با اين چهرهيتهمدرن. علم و هنر نشان دهديگشتهمحسوس
و علمي غايت پديدارين، ابژكتيونمايد كه بهاصرار ادعا ميبه. سازدوارد دور ميدروغ را 

يك جهان آكادميك . دهدـ ملت تمامي توانش را به اين تبليغات اختصاص ميدولت. تاس
در ) ويشاه و مشروعيت(و تبليغاتي كه هيچ خدا و دينياسطوره. شودبسيار بزرگ ساخته مي

ي بازار طول تاريخ قادر به ايجاد آن نشده است، در اين دوران مدرنيته تشكيل شده و روانه
هاي كانونفروپاشيهاي اخلاقي و سياسي جامعه و تخريب تمامي روزنهبه سبب . شودمي
معاصر را ها و تبليغاتتقريباً هيچ دل و مغزي باقي نمانده كه فريب اين اسطوره، ييمعنا

.نخورده باشد
دهد، با گرفتن سهم خويش شان را تشكيل ميم و هنرهايي كه پوزيتيويسم چارچوبوعل

مواجه ـ خود!نمايـ گويا حقيقتهايي فروافتادن نقاب، با مسئله١٩٧٠ز بحران دوران بعد ااز



. داردـ ملتدگماتيسم دولتشكستن اين رويدادي است كه ارتباط تنگاتنگي با درهم. گشتند
. باشدمياولين روشنگري و مبهمدهد، دومين روشنگري در نقاط تاريكچيزي كه روي مي

تنها واقعيت اش، نهدسيهاي مهنودن طبيعت اجتماعي از طريق پروژهنمپاره ـ ملت با تكهدولت
هنگامي كه پديده نابود . گرداندميآن را نيز دچار تخريب يادراكحيث بلكه پديدارين 

.خوردآن نيز ضربه ميادراكصورت ناگزير هشود، بمي
جاي هملت بـ دولت. جامعه استوم اجتماعي، تاريخيتي عليكي از حقايق آشكارشده

عنوان تاريخ ارائه هبورژوا را بمدارِاليت قدرتايِاسطورهتاريخ اجتماعي، يك برساخت 
انتقادش فراوانكه ايحتي متوجه نيست كه بسيار بيشتر از تاريخ متولوژيك و ديني. دهدمي
صورت وم اجتماعي اروپا هرچه بهعل. چارچوب حقيقت خارج شده استنمايد، ازمي

گفتمان متولوژيك را نيز به خود گرفتهگراترينحالت واپس، آيددرميوژي رسمي ايدئول
! نيستاش، متافيزيك است؛ يك متافيزيك مطلوب همهاي علميرغم تمامي ايدهليع. است

شده بهي ضميمهي سرمايهام به يك حوزههركد. وضعيت هنر نيز تفاوتي با وضعيت علم ندارد
١يمدارانهحقيقتشوند، ارزش كالايي ميهرچه علم و هنر . اندكاپيتاليسم تبديل گشته

و از دست دادن اهميتش، به ي علمِ حقيقتمنزلهنابودي فلسفه به. دهنداز دست ميخويش را
فلاكت منجر به فاجعه و بيند، خود ميهكه جامعه بايي و فيزيكيهاي مادكشيي نسلاندازه

. را با حقيقت از دست داده استپيوندشاي است كه ي بدون فلسفه، جامعهجامعه. دشومي
. درآيدهاء يا ابژهاي از اشياتودهحالت صرفاً بهجامعه آن است كهيانيز به معنامراين

سرمايه است كه تمامي اسبابي همه نوع توده و انيز به معن]يا شيءواره[ي ابژهجامعه
اش را از دست داده و جهت همه نوع استثمار به حالت مساعد درآمده عيتدافهايقابليت

سلبـ ملت با دولت. جامعه انديشيددفاع ذاتيتر از فقدان بزرگايفاجعهتوان به نمي. است
.دهداجتماعي را تشكيل ميمسائلجامعه، دهمين فاكتور بزرگ دفاع ذاتي از 

عنوان يك ابزار هبريتانيا را بو لندن درـ ملت آمستردام در هلندهنگامي كه دولت
كساني كه بودند . بودنددادندنمودند، متوجه كاري كه انجام مياستراتژيك ايجاد مي

كردن تخريباتش، تدابير ـ هرچند جهت كم. اندي خطرناكي را ساختهدانستند چه هيولامي
اموش جامعه را فراز فرد ومحافظتحقوقي و هم دموكراتيك لازمه جهت هم محدودـ 

ها و خباثتهمانند . دادندداخلي خويش اين كار را انجام ميو ساختارجهت بدنه. نكردند

١hakikat değeriكار رفتبه» ارزش حقيقت«و » مدارانهارزش حقيقت«شكل در طول متن به. ارزش حقيقت؛ ارزشي از نوع حقيقت.



در ي اروپا نيزقاره(را بر سطح جهانخارج شده باشد، آن ١ي پاندوراكه از جعبههاييشرارت
را تجزيه نمودند ي قديمي و اروپاي نوينجامعهاز اين طريق،.پاشيدند) چارچوب استهمين

.توانستند آن را تحت هژموني خويش درآورندو 
را بسيار خردمند مندان پوزيتيويست فرانسوي كه خودآلماني و دانشابلههاي ايدئولوگ

آن را در راستينمرد را تقديس نموده و همانند يك خدا و دين پنداشتند، اين پاندورايِمي
كاپيتاليستي متأثر شده يمدرنيتهازقدرتي كه هايتالييهمه. پانتئون مدرن قرار دادند

و جايگزين موارد هاي نوين ساختنداين مدلهاي خداي نوين خويش را مطابق ، بتبودند
ز بودند، بهتر ا»خدا و دين«مفاهيمصاحبان ترينكهنهاي خاورميانه كه اليت. قديمي نمودند

خدا و دين جديد هژمون قادر به زندگي نخواهند بردن به اين دانستند كه بدون پناههركسي مي
.بود

انقلاب صنعتيـ جـ ـ ب
[ي اروپا، انقلاب صنعتي استي مدرنيتهسومين پايه داراي جايگاه ] اين پديده. 

و شهري تأثير برجاي هاي زراعيي انقلاببه اندازهدر تاريخ تمدن بوده و قطعاًايخودويژه
صنعت،.باشندداراي تاريخي به قدمت تاريخ انسانيت ميبدون شك صنايع. گذاشته است

به بعد در اروپا ١٨ي اواخر سدهازاما تحولاتي كه .بسياري را گذرانده استتحولات انقلابيِ
تأكيد قبلاً. باشندميهاي بزرگ انقلابداراي خصلت، ويژه در انگلستان صورت گرفتهو ب

اهميت حائز،انقلاب صنعتي با كاپيتاليسم و اقتصادانگاريِنموده بوديم كه عدم يكسان
ي اجتماعي است كه هنوز هم آنچنان بايسته و شايسته مورد ديدهصنعت يك پ. بسياري است

به خودخودي، قبل از انقلاب صنعتي هيچگاه بهـ شهرـ روستازراعت. نگرفته استنقد قرار 
ي و معنوي ي فرهنگ ماددر حوزهبالعكس،. ابعادي نرسيدند كه جامعه را تهديد نمايندچنان 

حيات اجتماعي را ساختناصليِنيروي . ي اجتماعي افزودندرا بر توسعهعظيميارزش 
اند در اروپا پيش آمدند، بسيار متفاوتبا انقلاب صنعتي هايي كه همگامپديده. يل دادندتشك

شايد . صورت نگرفته استعلمي، آناليزتأثيرات آن بر روي حيات اجتماعيي دربارهو هنوز 
تأثير صنعت بر روي حيات يماهرانهم اجتماعي، ارزيابي وترين وظايف علهم يكي از اساسي

.اجتماعي باشد

اي زئوس، به او جعبه. اي آتشفشان آفريده استهاي يوناني چنين آمده كه پاندورا نخستين زني است كه هفائيستوس خددر اسطوره١

بعد از . فرستد تا با هم زناشويي نمايندسپس او را به نزد اپيمتئوس كه نخستين مرد است مي. دهد كه گشودن آن ممنوع استجادويي مي

گردند و در ته جعبه متصاعد ميها همچون بخاري از درون آنها و پلشتيي نيكيگشايد و همهي سحرآميز را ميمدتي اپيمتئوس، جعبه

!ماند جز آرزوچيزي باقي نمي



به همان اندازه به موضوع فلسفه نيز تبديل بايد ، بلكه باشدصنعت بايد نه تنها موضوع علم
اينكه علوم . ر كار خويش قرار دهدصنعت را در دستوموضوعطور قطع بايدهفلسفه ب. شود

، كاستي بسيار سازندمطرح ميي اقتصادي يك حوزهعنوان اقتصادي، صنعت را تنها به
يابي و عنصر توليدي داراي بازدهي ابزار توسعهعنوان يكهصنعت باينكه . ي استتربزرگ
ناپذيريِ اومكشي و تدنسلصورت هبتري ارزيابي گرديده، داراي نتايجي است كه فراوان
.اندزيست آشكار شدهمحيط

هم توليد تسليحات . شيسم را بدون صنعت ارزيابي نمودفابتوانغيرممكن است كه
صنايعي كه احتمال تخريب اند و هم ها تغيير داده شدهآنهايژناي و جانداراني كه هسته

ي سرچشمهبه حالتاكنون قوي است، در وضعيتي هستند كه از همهادر آنجامعه
گوييم كه تحت كنترل شدني سخن ميبدون شك از صنعتي. اندخطر درآمدهترينبزرگ

يابي هر ي كافي آشكار شده است كه كنترلبه اندازه. كاپيتاليسم و اكونوميسم درآمده است
سرطان انساني و موجب١استعاريواقعي و هم دو گرايش بر روي صنعت، هم در معناي 

.شوداجتماعي مي
،زيست از حالت اكولوژيكمحيطـ روستايي و خروج ي زراعيفروپاشي جامعهبيكاري، 

در هر ،با هدف سودآوريشدنيدهند صنعتيهستند كه نشان ميمهم ديگري هايبرهاناز 
تاليستي بر كاپيـ جهانبدون شك نشستن نظام. رسيده استناپذيريتداوماي به مرز حوزه
دانيم كه ترقي هژمونيك مي. با صنعت دارديتنگاتنگ، پيوندحاكميتسلطه و ي اريكه

شكال توليد و به تبع آن ساير اَپابرجاماندن . اپيتاليسم صنعتي تحقق يافتبه لطف ك،انگلستان
ي در چيزي كه حتاما .در برابر نيروي برتر توليد كاپيتاليسم دشوار است،شكال جامعهساير اَ

بلكه دف برآوردن نيازهاي اساسيِ انساناست، نه توليدي با همورد بحثنيزاين مرحله
.باشدتوليدي با هدف برتري هژمونيك مي

نيازهاي اساسي انسان باشد سازي برآوردهآيا صنعت بايد جهت : پرسش اساسي اين است
ي اخلاقي و سياسي ام جامعهنبايد مطلقاً بهبا انقلاب صنعتي،همزمانيا برتري هژمونيك؟ 

هنگامي . نيازهاي اساسي توسعه يابد] ي تأمينحوزه[خارج ازيشدنشد صنعتياجازه داده نمي
تحول تاريخ انسانيت بزرگي]مؤلفه= Momentيا [برههعنوان سومين هكه انقلاب صنعتي ب

. شدندمانع از كاربست آن مينيازهاي اساسي]تأمين[غير ازهطور قطع بايد بهمطرح شد، ب
انسانيت با اين . بودميو سياست بايد همينعلماساسي اخلاق، حقوق، دين، فلسفه،يوظيفه

هاي شده، قضاوتدادهنقلاب زراعي، جهان مفاهيم تعاليبه هنگام ا. بيگانه نيسترويكرد

١Metaphorاي از روي عاريت و نه در معناي حقيقي خويشكار بردن كلمهاي، تشبيهي؛ بهاستعاره.



متولوژي . نمايدبيان مياين حقيقت را آسمانياديان گذاريي، علم رو به توسعه و پايهاخلاق
گذاري اديان بزرگ در دوران انقلاب ها، هنرشان و پايهفرزانگي آنسومر و مصر، علم و

هنگامي كه انقلاب صنعتي ژرفا يافت، . باشدشهري، يك اثبات قوي ديگر اين حقيقت مي
ا را با هتوان آنانقلاب فرانسه و رويدادهاي مشابه پس از آن چنان وضعيتي يافتند كه نمي

علمي و مكاتب هنري ـ هاي فلسفيقاومت كليسا، انقلابم.هاي تاريخي قياس كردنمونه
آنكه بلكه جهت ،صنعت را متوقف ننمودندمتكي برـ ملت تنها ترقي كاپيتاليسم و دولتنه

ي بدون شك فروپاشي جامعه. رقابت متمايل گشتنداي شوم به گونهدرآيند بهتحت فرمان آن 
.نمودبازيو سياسي در اين امر نقش اساسي اخلاقي

نظام تمدن مركزي از خاورميانه، اهميتي به انتقالبدانيم كه اروپا هنگام خوبيناچاريم به
سبب . عاري از اخلاق بودانتقالبرعكس در پي يك . اولويت داشتن عنصر اخلاقي نداده بود

ي تحرير دلپري عظيم به رشتهبا يكفردريك نيچه توسط» چنين گفت زرتشت«ه اثر اينك
چنان زمينهنيچه در اين . كه اين خيانت عميق را بسيار نيك تشخيص داده بوددرآمد اين بود

استفراغ ايد،بلعيدهمدرنيتههر آنچه را كه تحت نام«: زندگويي فرياد ميخشمگين است كه 
در ي كاپيتاليستيگفت كه مدرنيتهاز استفراغ مواردي سخن ميعبارتالبته كه در اين . »كنيد
.كوچك شمردشدن ويتوان سهم اين گرايش را در مجنوننمي. بودانباشتهانسانو مغز دل 

و مغزهاشود، با يك فيلسوف هم ممانعت از اشغال ل بهار نميگونه كه با يك گُاما همان
آميز را حيات اشتباه«گفت آدورنو هنگامي كه مي. تكثافات مدرنيته امكان نداشتوسطها دل

ويژه متوجه بود كه تداوم هب. خواست همان واقعيت را بر زبان بياورد، مي»صحيح زيستنتوان
هاي اخلاقي انسان با تمامي قداستتضادكشي يهوديان، در حيات مدرن پس از نسلعادي 

ـ ملت سر هاي كاپيتاليسم و دولتمقابل جنونكه در »يا سوسياليسم يا بربريت«شعار . باشدمي
اين نوع . واقعيت مذكور بودبودن در قبالو ملتفتبودناي متوجهشد، به معنداده مي

!باشندها اهميت دارند اما بسيار ناكافي ميشدنمتوجه
منجر به انقلاب صنعتي تنها ناكافي نيست، بلكه ستي بهي اكونومينظرانهتنگرويكرد

نمودن حقيقت اجتماعي مثالي تيپيك از تحريف. شودكننده نيز ميرويدادهاي بسيار تحريف
اگر . شوداست كه اقتصاد سياسي ناميده مياي، رشتهاكونوميسمتوسطنهادن بر آنو سرپوش

انگليسي هاياكونوميستپيشاهنگي آن را گردد كه تصادفي نيستمشخص ميتوجه شود، 
ي وظيفه. انقلاب صنعتي گذرانده استيرا در برههترين دورانش يبرعهده گرفته و قو

هيولاي كاپيتاليسمسي اقتصاد سياسي انگليس اين بود كه تحت نام علوم اجتماعي، بهاسا
ها تبديل اين تلاشو فردريك انگلس نيز به آلت دستحتي كارل ماركس. مشروعيت بخشد

در انگليس، اقتصاد سياسي . و موفق بوده استدهد كه تا چه حد مؤثرشده و اين نشان مي



بر . ايفا نموده استنقش اصلي راي اخلاقي و سياسي،جامعهي گذار از بينش مبتني بر زمينه
مكتب علم. علم صورت گرفته استدر حق ترين خيانت تحت نام علم بزرگمبنا،اين 

اقتصاد سياسيچيزي كه . باشدفرانسه، دومين شريك بزرگ اين خيانت مييِپوزيتيويست
فرانسه بر روي يانجام داده است را مكتب پوزيتيويستيي اقتصادانگليس بر روي حوزه

را » اخلاق، دين و فلسفه«مكتب پوزيتيويستي، . ي اجتماعي تحقق بخشيده استتماميت حوزه
دين سكولار عنوان بهو خود راسر رسيده است هبكه دورانشخواندمتافيزيك مينوعي
واقعيت مذكور را تشريح خوبي بسيار بهنمايد؛ اين امرمعرفي مينوين) يمدرنيته(عصر

نبوده و موضوع را با انقلاب صنعتي نيز تصادفيپوزيتيويستي] مكتب[ظهورهمزمانيِ. نمايدمي
.سازدميتر هرچه روشن

همه اين، هيچ انقلابيدر تاريخ. ز سرعتش ادامه داردااي ذرهن انقلاب صنعتي بدون كاست
و چيزي را بر سر راه گيردميشتابهر مرحله نيز بيش از پيش در . نجاميده استابه طول ني

] انقلاب صنعتي[كهنيروبزرگ و نامحدود كلافبالذاته تا زماني كه دو . بيندخويش مانع نمي
. نوعي ديگر را نيز داشتپيشامدي ازتوان انتظار اشند، نميتحت فرمانشان درآمده مختلط ب

توان انتظار داشت وار رشد كردند، نميـ ملت سرطاناي كه كاپيتاليسم و دولتيعني در دوره
اندوسترياليسم، دليل . اندوسترياليسمي را متوقف نمايند كه موجوديتش را مديون آن هستند

رهايي نيابد، ]گرايييا صنعت[از اندوسترياليسمتا زماني كه صنعت. هاستموجوديت آن
. ـ ملت رهايي بخشيدممكن نيست بتوان جامعه را از دست انحصارگري كاپيتاليسم و دولت

ـ ملت باشد، موجوديت كاپيتاليسم و دولتدليلتا زماني كه اندوسترياليسم همچنان ،برعكس
تا زمان فروپاشي ي خويش را پايهسهوتندتر خواهد كردرا هرچه اشسرعت اكتسابيناگزير 
اجتماعي، معضلاتنقش اندوسترياليسم در ترِموشكافي نزديك. ادامه خواهد دادشمرگبار

. استفراوانيزيست حائز اهميت كشي و تخريب محيطنسل
ـ روستاييي زراعيو فروپاشي جامعهگراييصنعتـ ١

يك تعريف عمومي جهت به اين شكل توان دانيم، ميگونه كه ميهمان
ي جاهب،هاي اجتماعي از طريق ابزارهادر فعاليتانسانمشاركت: انجام داد)صنعت(اندوستري

دانيم كه مي. گرددبرمينوع انسان به پيدايش سرآغاز آن . كُنش و عمل مستقيم دست انسان
ي گياهاناجتماعات شكارگر و گردآورندهصنعت در . اولين صنعت، ابزارآلات سنگي بودند

ـ روستايي، صنعت نيز انقلابراعيهمگام با انقلاب ز. متكي بر ابزار آلات سنگي بوداساساً
پس . باشندصنعت بافندگي، آسياب دستي و سفال از آثار اين دوران مي. خود ديدهبيبزرگ

ويژه در هلال حاصلخيز متشكل از قوس هم ب.ق٤٠٠٠الي ٦٠٠٠قاطع، در دوران از اين م
نظام تمدن مركزي است، گامي بزرگ درپيدايشـ زاگرس كه مكان ستاني توروسكوه



مبدلد به اهرم تاريخ ستنتوانهايي كه ميصنعت. به پيش برداشته شدصنعتعلم و يزمينه
سوتر يك گام آن. ساخته شدندويژه ابزاري همچون خيش، چرخ، كلنگ و ديگ هد و بنشو

وجود هم ب.ق٣٠٠٠الي ٤٠٠٠هاي طي سالدر اين انقلابي كه .از اين مرحله، انقلاب شهر بود
خط در همين دوران بود كه همراه با زبان. باشدآمد، نقش ابزارهاي صنعتي داراي اهميت مي

ادآوري اين معلومات را بدين جهت ي. هايي صورت گرفتم و هنرها جهشوو ارقام، در عل
كاپيتاليستي و دولتي مان انحصارگريِشده هنوز تحت فرهاي ايجادصنعت: نمايممي

ي شهري ي روستايي و هم جامعههم جامعهتحت نظارت اخلاقي و سياسيِ. انددرنيامده
.ي مطلقي داشتكنندهموضع اخلاقي و سياسي، نقش تعيين. يافتندكاركرد مي

يافت، توسعه ميمزوپوتامياسو به تدريج در م بدين.ق٣٠٠٠ر نظام تمدن مركزي كه از د
ـ ي كاهنگانهمديريت دولتي متشكل از سه. شدن نهاداين نظارت به تدريج رو به تضعيف

. گشتنوسازيجاي مديريت هيرارشيك قديمي همديرـ مرد نظامي، از اين تاريخ به بعد ب
. قرار گرفتنوسازنظارت اين مديريت دولتيزير، يافتتوسعه بيشتردر شهرها هرچهصنعت 

هاي نظامي، همراه فعاليتيزمينهاقتصاد و هم دريزمينهصنعت هم دريفزايندهيابيهميتا
ـ زراعيي روستاييجامعهنظارت خاص دولت برو بر جامعهعمومي دولتنظارتشبا خود

نظر تاريخِنقطهي تمدن اروپا از يك تاريخ تا مرحله. آورددر پي به تبع آن استثمارشان را و
انحصارگري دولتي است كه از طريق نظارت بر روي توسطار بر جامعه و استثمار آن فش

،كنترل كاپيتاليسم بر صنعت و بنابراين استثمار آن در اين مرحله. استگشته صنعت متحقق 
از طريق تجارت و انباشتبيشتر در پي . توان گفت وجود نداشتچنان اندك بود كه مي

رت نيرويي بود كه بتواند نظاچنانارت دولتي، صنعت فاقدرغم نظعلي. بودرباخواري
حتي صنعت . در خدمت نيازهاي اساسي بوداساساً. هم بشكندي اخلاقي و سياسي را درجامعه

توانيم بنابراين به راحتي مي. توانست از اين چارچوب گذار نمايدنظامي نيز بسيار كم مي
جويي معنا چارهعنوان ابزارمعضل بلكه بهك منشأ يعنوانبهبگوييم كه صنعت براي جامعه نه 

.يافتمي
ـ صنعت كه هم بسيار ظريف ون جامعهي تمدني اروپا با فروپاشاندن اين توازمرحله

يد در راهش اي كه بالحظه. حياتي و هم استراتژيك بود، هژموني خويش را قطعيت بخشيد
. استلحظه همينپا خاست، هه و هنر باخلاق، دين، علم، فلسفنام پا كرد و بهقيامت به

كنترل ي مالي، تجارت و صنايع كارگاهي به بعد به لطف سرمايه١٦ي كاپيتاليسم كه از سده
نمود، براي اولين بار به اين موقعيت را آغاز » ـ جهاننظام«شدن بهرا به دست گرفت و مبدل

ايگونهبهسو كه از هزاران سال بدينعنوان صاحبان انباشتيا بههكاپيتاليست. يافتدست مي
هاي پنهان جامعه گرد آورده شده بود، در در دهليز،)خوارينزول(از طريق احتكارو نااخلاقي



ويژه به(مورخان، اشغال و استيلاهاي داراي منشأ خارجي. اين سده فرصتي را به چنگ آوردند
هاي مذهبي را و جنگدرون خودها، انشعاب كليسا در، نزاع ميان فئودال)اسلام عثماني

. حدودي صحيح استاين تا. رنداشمعنوان فاكتورهاي اساسي تشكيل اين فرصت برميبه
درنيروهاي نظارت اجتماعيكهيالحظه؛ بلكه درخود تشكيل نشدهبكاپيتاليسم خود

هاي به سبب اينكه اين مرحله در بخش. وجود آمدهببردند سر ميترين موقعيت بهضعيف
.نمايمآن كفايت ميي اي در زمينهاشارهي دفاعياتم آمد، به مربوطه

ـ ، توازن را به ضرر زراعتكاپيتاليسمو صنايع كارگاهي) پول(ي ماليتجارت، سرمايه
ي اخلاقي و سياسي بنابراين جامعه. روستا برهم زده بود اما تفاوت هنوز بارز نگشته بود

كاپيتاليسم تحت نظارت تماميين، علم، فلسفه و هنرها نيز بهد. نمودموجوديتش را حفظ مي
.پرداختنددرنيامده و عمدتاً به مقاومت در برابر آن مي

، ـ جهاننظامبه شدن آنمبدلهمچنين . اثر كاپيتاليسم تلقي نمودنبايد انقلاب صنعتي را 
ها اين تاريخ. يافته بودي مالي تحقق ي تجارت و سرمايهبسيار پيش از انقلاب صنعتي در حوزه

يادآوري نمايم كه پول و تجارت رااين نكتهبايد ضمناً . شوندباهم به اشتباه گرفته ميعمدتاً 
و تجارتي كه از طريق ،ستدي دادوعنوان ابزار سادههپول ب. ي كاپيتال نيستندابه تنهايي به معن

و يك قرار دارندتصاد گيرد، در چارچوب اقهاي غيرانحصارگرايانه انجام ميقيمت
ي كالا و بازارهايي كه ي سادهمعاوضه. آورندميجايبهحياتي را در جامعه يويژهنقش

ازو ضرورت دارندشوند، جهت اقتصاد در آن تشكيل نميايانههاي انحصارگرقيمت
ها به هنگامي كه پول در دستان كاپيتاليست. برخوردارندخصوصيت ايجاد حيات اجتماعي 

هاي انحصارگرايانه از طريق تجارت در بازارها تشكيل و قيمتگرديدهابزار بهره تبديل 
به . نموده استشدن ، نظام آغاز به كاپيتاليستي)قيمتخريد ارزان و فروش گران(نداهشد

اي هنگامهـي كه گفته شدنددلايلـ طبق ١٦ي سدههمزمان باپيروزي رسيدن اين نظام 
.پديد آوردمحشرآسا
. شوندعصر هژموني كاپيتاليسم تجاري در تاريخ انسانيت عنوان مي١٨و ١٧هاي سده

ايجاد شمار . باشدمي١مركانتيليسمپيروزي لحاظ ماهوي،به١٩ي صنعتي در سدهانقلاب
جاي دست انسان هب] خودكاريا [ يككه داراي قابليت فعاليت اتوماتابداعاتبسياري از 

هايي كه و اتوموبيلكردند حركت ميدر رأس آن كشتي و قطارهايي كه با نيروي بخار (بودند

١Mercantilism :ي خود ي مواد خام و طلا و نقره، قراردادهاي تجاري عظيمي با ممالك مستعمرهكشورهاي استعمارگر جهت تهيه

لذا طبق تعريفي كه . داشتندكردند گسيل ميساختند و صادرات خود را به بازارهاي عظيمي كه در اين مستعمرات برپا ميمنعقد مي

گيرد، مركانتيليسم مازاد و ارزش اضافي كه از طريق تجارت صورت ميي تصرف محصولي كتاب حاضر ارائه داده به اين شيوهنويسنده

.گويندمي



امراين. دهدها، ماهيت اين انقلاب را تشكيل ميي سريع آنو توسعه) كردندبا بنزين كار مي
موجب وقوع اكتيك انسان، ي پري هزاران سالهاندوختهاساساً. ارتباطي به كاپيتاليسم ندارد

عبارت ي نوين،مرحلهاين انقلاب تكنولوژيك در تفاوت. اين انقلاب تكنولوژيك گشت
گردش حمل و نقل و بنابراين نظير در تاريخ از طريق توليد،بيراهگشايي بر انفجاري است از

سود بيشينه ريع در صنعت، سريعاًگذاري سكاپيتاليسم تجاري و مالي با سرمايه. پول و تجارت
سرمايه حداكثريِگيريِشكلي او به معنبيشنه سود، قانون كاپيتاليسم است. به چنگ آوردرا

. استهاي توليدي نتيجه، بحران. نمايدشدن مياين نيز صنعت را ناچار از افراطي. باشدمي
جنون . استشدن افراطيهم صنعتياند، بازها ديدهر از اين بحراناي كه جهت گذاچاره

.ادامه يافت و پيش آمدصنعت، به اقتضاي اين قانون، تا روزگار ما
مرتبط است با قرارگرفتن تحت ، درآمدن صنعت] گرايييا صنعت[به حالت اندوسترياليسم

تمركز بر روي ي واسطهبهبر روي جامعه، گراييصنعتاولين فشار بزرگ . نظارت كاپيتاليسم
ـ سازي نيازهاي اساسيـ نه توليد مبتني بر برآوردهآورندبار ميهبراسودبيشينه محصولاتي كه 
يافت در تاريخ مسلط گشته و نظيرشان جامعه كه برايجانبهمسائل چند. صورت گرفت

خوردن سريع توازن ميان ها برهمدر رأس اين. دنگيرواقعيت سرچشمه ميهمين، از شودنمي
گرفته رشد صورت. آيدطي قرن نوزدهم ميي شهريجامعهوـ روستايي ي غيرشهريجامعه

اي آغاز مرحله. دهداز دست ميرا با معيارهاي اجتماعيپيوندشبه سرعت نشيني،در شهر
جمعيتي، از حيثمكاني كه . باشدنفي شهر ميماهيتاً شود اماناميده مي١اَبرشهرشود كه مي

دهد، بدان معناست كه در خود جاي مير رانف، بلكه بيشتر از صدها هزارهاتنها ميليوننه
شدني شهري«توان اي كه مياين مرحله. پيوندش را با واقعيت اجتماعي از دست داده است

شهر . باشدميترين بستر اجتماعي معضلاتيم، بزرگو يا نفي شهر عنوانش كن٢»فاقد شهر
زيست نيز، محيطاستثمار مكانبيشينهن عنواهاستثمار طبقاتي بلكه بمكانبيشينهعنوانبهتنها نه

.باشدشدن اجتماعي ميبيانگر سرطاني٣استعاريهم از نظر واقعي و هم 
اما . ي اخير شهر، قابل شمارش نيستشدن دويست سالهپيكرتأثيرات مخرب غول

در رديف اول،هزار سالهـ روستايي دهي زراعيپاشي جامعهفروتشخيص صحيح اين است كه 
٢٠٠٠هاي آغاز شد، در اوايل سال١٩ي اي كه در ابتداي سدهمرحله. اين تخريبات قرار گيرد

ي و ي تخريب فرهنگ مادابه معنتخريب تنها در معناي فيزيكي نيست؛ بلكه. كامل شدتقريباً

١Mega kent :مگاشهر
.شدني ناشهريكار رفته است؛ شهرنشيني فاقد شهر؛ شهريبهKentsiz kentleşmeدر متن اصلاح ٢
٣metaphoric



ي اين تخريب، به تازگي هويدا نتيجه.ساختاي است كه بناي انسانيت را هزار سالهمعنوي ده
امكان يا عدم امكان تداوممورد اكنون در ت كه از هماي اساين چنان ضربه. شوديم

با اين ١ايلخانهاگر تنها گازهاي گ. آغاز به بحث شده استي انساني موجوديت جامعه
. تواند سرپا باقي بماندچقدر ميشزيستسرعت افزايش يابند، معلوم نيست كه جامعه و محيط

اصلي، مربوط به تهديد . نويسدقيامت را ميصد سال بعد، سناريوهاياكنون جهتعلم از هم
ـ ملت، اقتصاد ساختار طبقاتي، خرد دولت. دروني آن استبنديساختارخود جامعه و

بحران ساختاريِهمچنين اخلاق و سياست، استهلاك و نابوديشدگي، فلسفه، بي٢اقتصادنا
ت كائوتيك همراه با آن حال. باشدفروپاشي نظام ميبيانگر چيزي فراتر ازگلوبالكاپيتاليسم 

.هزار ساله در جريان استنظام تمدن هژمونيك پنج
گرايي و نفي شهرـ صنعت٢

ـ روستايي، در ي زراعيي شهري كه به هنگام فروپاشي جامعهبر خصلت غيرعادي جامعه
، ديده شودانداخته نگاهي به تاريخ شهر وقتي.شهر ساخته شده است تأكيد نموده بوديم

جدي نسبتيوضعيتي پيش آمده كه توازن جامعه در كل به ١٩ي خواهد شد تا اوايل سده
با ] ي شهريجامعه[رغم تغيير مكرر توازنتوان ديد كه بههمچنين مي. تبرهم نخورده اس

پذير كار مفيد و قابل پذيرش، جامعه را تداومصورت يك تقسيمي روستايي، بهجامعه
.گرددآغاز ميبيشينه سودقانون به ميان آمدنبا مشكل،. انددهنمو

استي و خطاي بزرگ كارل ماركس خودداري كدرپيوانم از بر زبان آوردن پيتنمي
آن را رغم آنكه متوجه خطر بود، با بدشانسي نتوانست شوم چون عليبسيار متأسف مي. كنم

داران، قضاوتم در مورد فيلسوفان، دين] مصداق داشتن[ناچارم. تشخيص دهدكاملاً
كار . تخريب گشتندبلكه روستاها تخليه نشدند، . دانشمندان را نيز بيان نمايمكاران وصنعت

مزدبگيري در سطحي كه شكم را سير (بردگينوعترين، بلكه پستپديد نيامد) كارگر(آزاد
ها و جاي فرعونهب. ساخته شد» ي آزاداراده«باارباب و بيصورتهب) كند، ارتش بيكاراننمي

هايينمود، نمرودها و فرعوناوليه شمارشان از چند صد تن گذار نميقرونكه در نمرودهايي

اي دليل اينكه اين گازها، گازهاي گلخانه.باشنداكسيد كربن، متان، اكسيد نيتروژن، بخار آب و ازت مياي شامل ديگازهاي گلخانه١

گردد اما به ها نور خورشيد وارد محيط ميدر گلخانه. كنندها را در پيرامون زمين ايجاد ميشوند اين است كه فضايي نظير گلخانهناميده مي

ا . شودتر ميل گلخانه از محيط خارج گرمبه اين ترتيب فضاي داخ. گردداي، بخشي از آن دوباره به درون گلخانه بازميدليل جداره شيشه ب

تر شدن بيش هاي خورشيد و در نتيجه گرمشوند كه موجب افزايش ميزان جذب اشعهاي توليد ميدخالت انسان در طبيعت، گازهاي گلخانه

ها ها در يخچالفلوئوروكربن. دهداكسيد كربن جو را افزايش ميهاي فسيلي نظير زغال سنگ و نفت ميزان ديسوخت. شونداز حد زمين مي

.اي دارندنيز اثرات گلخانه
٢ekonomisiz ekonomiاقتصاد فاقد اقتصاد



. رسدها ميليون ميو بروكراسي ايجاد شدند كه شمارشان به ميليوني متوسطبقهتحت نام ط
دار، به عصر خدايان و شاهان بدون نقاب گذار صورت ن نقابـ شاهاجاي يك خدا و خداهب

ي و نمودن فرهنگ مادموضوع مورد بحث، قربان. رسدن ميگرفت كه شمارشان به هزاران ت
ي تاريخ كه به اندازهايباشد؛ همان فرهنگ مادي و معنويميسود بيشينه معنوي در راه قانون 
شهر و خودانكاريِگراييصنعتاي ميان كه چه رابطهشايد پرسيده شود . انسانيت قدمت دارد

ي كافي اين رابطه را توان برقرار نمود؟ تحليل ما از مدرنيته به اندازهبا تخريبات مذكور مي
.دهدتوضيح مي

واقعيت نهفته همينانكار در . اندي صدها شهري است كه مختلط شدهابه معناَبرشهر 
شهرها همچنين . يگانه باشدبامعنا باشد اين است كهتواندبشهر شرط لازم براي آنكه.است

شهر هيچ معنايي نخواهد و هويتصورت شخصيتدر غير اين. بايد كپي همديگر نباشند
ي خويش را نيز تخريب كند، جامعهرا تخريب ميدهاتي بنابراين چيزي كه جامعه. داشت

لش تنها بين بورژوا و چااز همين رو. كندشمار هيچ چيزي را بيان نميبزرگيِ. نمايدمي
نهادهاي مورد تهاجمي كه كارگر نيز بخشي از آن است باي بلكه مابين جامعهكارگر نيست؛

كاپيتاليسم دولتي به در اتحاد جماهير شوروي از طريق گراييصنعت. باشدانحصارگر مي
، همان ذي فروپاشيدكاغقصريهمانند) سوسياليسم رئال(ود آناينكه خاما پيروزي رسيد؛

.باشدهمان كاپيتاليسم ميگراييصنعتكند كهاثبات مييعني؛نمايدواقعيت را ثابت مي
كنوني، سياره و گرايصنعتنمودن شهرهاي اكنون معلوم شده است كه جهت سيراز هم

مسائل اجتماعي، ] براي حل[تنهانه. ه استرسيدبودني انساني ما به وضعيت ناكافيجامعه
جانبه در مقابل همههاي ذاتيدفاعبه ،زيستبلكه براي رهايي خود جامعه و محيط

. ـ نياز وجود داردـ ملتي كه پشتيبان آن هستندو كاپيتاليسم و دولتـ گراييصنعت
ـ ملتو دولتگراييصنعتـ ٣

و گرايينعتصي بين ام، باز هم بايد بگويم كه رابطهبر زبان آوردهرغم اينكه مكرراًعلي
ده به اوج ، دوراني است كه هر دو پدي١٩ي سده. باشدمي١شناسانهـ ملت هستيدولت
ـ ملت نيز به همان اندازه ـ ملت باشد، دولتتدولگرايي مستلزمچه ميزان صنعتبه .اندرسيده

ها را كه با ده سرتيتر آنرا ايـ ملت تمامي مسائل اجتماعيدولت. استگراييمستلزم صنعت
گرايي و تنها صنعتماركسيسم نه. نمايدنيز ايجاد ميگراي صنعتنشان دادم، در جامعه

١Varlıksalصورت حيث هستي، وجودي و در در طول متن با توجه به محتواي جمله به/ در اصل به معناي وجودي يا هستمندانه است

.شناسانه برگردانده شده استشكل هستياينجا به



، آن را يك ١خواهياي مختلط تحليل ننموده بلكه تحت نام پيشرويگونهـ ملت را بهدولت
ي مثبت شمرده است؛ همين امر از صدوپنجاه سال پيش دليل فروپاشي سوسياليسم پديده

گرايي آن نهالستان صنعتشهر و به سبب اينكه جهان آكادمي، در . دهدشوروي را توضيح مي
قادر نيستند . ، از درك چنين حقيقتي عاجز استپرورش داده شده و حتي پديد آمده است

نيز تصوربه ـ ملت كه دين اندوستري در آن مصداق نداشته باشد را حتي دولتجهاني فاقد 
شان كه رغم خاستگاه طبقاتي، علي]هايا اكولوژيست[زيستمحيطهواداران. درآورند

ـ ملت و دولتاگر. اندحقيقت نمودهمحدودهرچند نموديم، آغاز به ديدن نشان دست
مشترك و ت ايدئولوژيك، اقتصادي و نظاميِحملا٢يمجموعهعنوانبهگراييصنعت
در برابر اين واقعيت،آشكار است كه. باشدتر ميگرايانه، واقعارزيابي گرددگشتهمختلط

مورد لازمه، . ماندباقي ميامعنگرايي بينديكاليسم و حزبي سنظرانههاي تنگسياست
.باشدميآنزيستيطجامعه و محدفاع ذاتي ازنشان گرديد،دستگونه كه همان
و فاشيسمگرايي صنعتـ٤

.گرايي استافروز، محصول شرايط فاشيسم و صنعتي رژيم جنگمنزلهـ ملت بهدولت
به چنگ سود بيشينهجنگ داخلي در تاريخ كاپيتاليسم و در عصر صنعت كهيافتنشدت

بدون انجام جنگ در ي حداكثريبيشينه سود و سرمايه. ، امري ناگزير استشودآورده مي
، بيشينه سودعصر صنعت، به اقتضاي اين قانونـ ملتدولت. برابر جامعه قابل تحقق نيست

نمودن قدرت به تمامي نفوذ. م جنگ داخلي سازماندهي شوديك رژيصورتبهناچار است 
حالت جنگ داخلي است كه تعريف ترينشدهـ ملت، بيانگر عموميلتمنافذ اجتماعي در دو

جنگ است كه سرشتدر پيوند با ،به همان شكل. باشدچارچوب ميهميناشيسم نيز در ف
.دهدايدئولوژي فاشيسم را تشكيل مي،گرايي افراطيملي

را به خوبي خودهر دو جنگ جهاني طي، گراييصنعتجنگ در عصر شدنگلوبال
هاي ترين جنگدادن شديدروي. شود، با جنگ خارجي كامل ميجنگ داخلي. ثابت نمود

گرايي مليگرايي و كاركرديابي صنعتي اخير داخلي و خارجي تاريخ در عصر دويست ساله
. دي صنعتي توضيح داميان فاشيسم و سرمايهيرابطهتوان با عنوان دين رسمي را ميهب

. باشدهاي اين دوران ميجنگ) تمامي جامعهدربرگيري (ي فراگيرشدنكشي يك نتيجهنسل

١Ilericilik
اين واژه در زبان تركي هم معناي مجموعه و تركيب را . باشدانگليسي ميComplexآمده كه همان Kompleksي در متن تركي واژه٢

!بودن حملات مذكورايعقده. تواند باشدبودن نيز ميايبه نوعي كنايه از عقده. »عقده«دهد و هم مي



عصر شكل جنگيِيمنزلهبهـ ملت اساسي اجتماعي در برابر فاشيسم دولتمعضل
.باشدـ ملت ستمديده ميـ خلقطبقهدفاع ذاتيي ي جبهه، ايجاد و توسعهگراييصنعت
، زن و خانوادهگراييـ صنعت٥

ـ روستايي ي زراعيكه پس از جامعهايدومين نهاد اجتماعي،در عصر كاپيتاليسم صنعتي
شناسي غرب بر آن يكي از موضوعات مهمي كه جامعه. باشدفروپاشيد، خانواده و زن مي

شناسي از توضيح دلايل و چگونگي اين جامعه. باشدسرپوش نهاده است نيز خانواده و زن مي
يوند با نبود حق در پتواناين واقعيت را مي. جويددچارگشتن خانواده به فروپاشي دوري مي

در ،رو به تزايدبه هنگام فقر و بيكاري. توضيح داد،قرون اوليهبراي بردگانتشكيل خانواده
از ميان برداشته فراوانيخانواده به نسبت يشدهشرايط مادي نهاد سنتييي تمدنجامعه

شود،امعه جدا ميهنگامي كه فرد از ج. رودشود و معناي اجتماعي خانواده از بين ميمي
تن به خيابان بسپارد و خود را در شرايطي اين است كه ماندچيزي كه براي زن باقي مي

تمامي در نمايد كه بهل ميرا تحميايشرايط ناخواستهكهتسليم نمايد مرد حاكمي ظالمانه به
در ، گيردبرخلاف آنچه برايش تبليغات صورت ميبردگي زن،. استمغايرت با سرشت زن

است كه يافته بردگي زن، نوعي بردگي بازاريِ تعميق. آزادي تبديل نشده استاين عصر به 
عناصرترين يكي از مهم. گذارند كه كالايي نشده باشدنميرا باقي ويحتي سلولي از 

. جريان داردبر روي خانواده و زنان دهند، روي ميگراييصنعتهايي كه در عصر بحران
گرايي و استثمارگريِبلكه قدرتپرشمارهاي خيابانيِو بچهفراواني هاتنها طلاقنه

يمسئله. دهدميبازتابرا سقوطگرايي اجتماعي، ژرفاي اين بحران و مرزناشناس جنسيت
هايي در سطح ترين عناصر حيات آزاد، نيازمند تلاشاساسييمثابهبهخانواده و زن اجتماعيِ

.باشدتئوريك و پراكتيك مي
و اكولوژيگراييصنعتـ ٦

. ، اكولوژي نقشي حياتي ايفا نموده استگراييناپذيريِ صنعتدر امر آشكارشدن تداوم
از طرف كه كاپيتاليسم صنعتي هاي موجود در تحليلهات و كاستيها اشتبااكولوژيست

بهترين به علمي كه . اندرا آشكار نمودهصورت گرفتهسوسياليسم علمي و علوم اجتماعي
گيرد؛ ريشه ميكي اكولوژيدهد از حوزهكاپيتاليسم را توضيح ميناپذيريِوجه تداوم

م با حيات كاپيتاليسو ناسازگاري بودن اي كه بايد از اين گرفت، نامتجانسترين نتيجهمهم
يابي تداومحالتحيات را ازناپذير اغماضيعني محيط زيستاگر يك نظام، محيط. است

با سرعت . توان از اين نظام دفاع نمودهيچ توجيهي نمييد، آشكار است كه باخارج نما
. نيز برايش كافي نخواهد بوديخورشيديمنظومهما بلكه يتنها كُرهگرايي، نهصنعتكنوني 

صورت هبربر شده است، بلكه بكلمهواقعيتنها به معناي در عصر كاپيتاليسم صنعتي نهنظام 



شدن صنعتي. اندي اجتماعي صنعتي گشتههاتمامي ارزش. ات درآمده استعزرائيل واقعي حي
و وجداني دهد كه جامعه از نظر اخلاقي، نشان مي١هنر، ورزش و سكسيحوزهسه 

شدن در تمامي شدن و كاپيتاليستيـ ملت، دولتشدنصنعتي. مستهلك و نابود گشته است
اين اند؛ك برخوردهاكولوژيديوار و مانعبه ي و معنوي،هاي جامعه از نظر فرهنگ مادحوزه

. باشدـ دموكراتيك بلكه دعوت به خود حيات نيز ميي آزادتنها دعوت به جامعهنه
ها، علم و رسانهگراييـ صنعت٧

تاده است، نزديك اكولوژي نقابش برافاي كه توسطگراييصنعتساير علوم به تحليل 
به اقتضاي عبارت . كننده در اين امر داردم نقشي تعيينشدن علم به نظاضميمه. شوندنمي

شان دوري گرفتن اربابان، جهان علم و آكادمي نيز از گاز»گيردصاحبش را نمييسگ پاچه«
گوشت و كنند اما هنگامي كه تكهاگرچه گاه و بيگاه در برابر آنان پارس مي. جويندمي

به خدمت خويش ادامه درنگ سكوت كرده وشود، بيدر برابرشان انداخته مياستخواني
به متولوژيكدنبخشيي مشروعيتحداقل به اندازه: من اين استهاي يكي از ايده. دهندمي

ليستي از بخشي به نظام كاپيتاكاهنان سومر و مصر، مشروعيتنظام زورگويي و استثمار توسط 
اصطلاح توجيهات جهان علم و آكادمي بهدر حالي كه . باشديممطرح » گراييعلم«طريق 

اي انجام نهجهان رساتبليغات آن را نيز اساساًبيند، بخشي را تدارك مييك مشروعيتتئور
هايي معاصر از طرف نظامي كه ناسازگاري آن با جامعه و حيات آشكار ايجاد رسانه. دهدمي

و صنعت ، ها، تمامي جهان نمايشيدرآميختن رسانهبا. باشدشده است، موردي قابل درك مي
تمامي دل و مغزي علمي، لحظه به لحظه شدهبا تزهاي تحريف» ورزش و سكس،هنر«

توان عريان خشونت، نميهايدستگاهبدون اين بمباران و تنها با . نمايندانسانيت را بمباران مي
.نظام را تداوم بخشيد

علمي كه به . گيرداش را از هژموني ايدئولوژيكش ميهژموني كاپيتاليستي، نيروي اساسي
هاي اساسي اين اي كه صنعتي شده است، سلاحـ ملت ضميمه گشته و رسانهقدرت و دولت

.باشدانجام انقلاب در اين دو حوزه ميمستلزمرهايي جامعه قبل از هرچيز . باشندهژموني مي

هاي احتماليرهيافتي كاپيتاليستي و رنيتهـ بحران مدج
مبنايهاي هژمونيك سنتي را بر تز بنيادين دفاعياتم اين است كه نظام تمدن اروپا نظام

سال اخير نظام تمدن پانصد . باشدميهاي آنكاپيتاليسم دچار تحول نموده و در حكم ادامه

در . معروفندSباشد، به سه ميSها در زبان تركي آمده است، چون حرف ابتداي اين واژهüç(S), sanat, spor ve seksدر متن ١

.ي فارسي اين فرمول به شكل مذكور قابل ارائه نيستترجمه



وسط برخي نيروهاي پيشاهنگ متكي د، تمزوپوتاميا داراي كه ريشه در هزار سالهمركزي پنج
ـ جهان جديد تبديل شده به يك نظام،ي استراتژي رهايي و حملهبر جغرافياي اروپا بر پايه

ي اروپا مصداق دارند، براي مدرنيتهيمدنهاي تكه در تمامي نظامبنيادينيخصوصيات . است
هايزمانمدتاولي رقابت و هژموني؛ دومي، مركز ـ پيرامون؛ سومي، . كنندميصدقنيز 

همچنين وجود نيروهاي هژمونيك و نيروهاي . باشندي ميكتوري و ساختارنبحران كُنژ
در حالي .ي اروپا نيز مصداق داردهر تمدن، براي مدرنيتهطلب در بطنـ مساواتدموكراتيك

در درون خودهر نيروييو تا به امروز،در طول تاريخه، تضاد اساسي بين اين دو نيرو بودكه
ي موجود در نيروهاي هژمونيك از مبارزهعموماً. فرعي نيز بوده استتضادهايداراي 

.اندشان پيروز از ميدان بيرون آمدهبين
با . درآمدـ جهاننظامحالتبهاروپا ) يمدرنيته(كاپيتاليسم براي اولين بار در تمدن

ـ ملت ي دولتوهشيبهي مالي و صنعت، سازماندهيري انحصار بر روي تجارت، سرمايهبرقرا
[دست يافته استتوانبه اين گراييصنعتبه و استمراربخشي عمدتاً با ] كاپيتاليسم. 

وستان، آمريكا و آفريقا و نمودن چين، هندبا مستعمرهفرعي طورو بهشدن در خاورميانه مستقر
ي اروپا اي كه مدرنيتهپايهسه. تمدن مركزي درآيدصورتبهها توانسته است آنسازي وابسته

كه دليل موجوديت ـبر آن متكي است، در سطح بسياري قابليت حل مسائل اجتماعي 
.را از دست داده استـهاستآن

قانون چون. باشدبر آن متكي است، دليل بحران ميخود كاپيتاليسمي كه مدرنيته اساساً
زيست و اغماض از نيازهاي اساسي جامعه و محيطباقرار داده و شالودهسود را ينهبيش

توليد افراطي و . تواند از بحران رهايي يابديابد، هيچگاه نميآن جريان مياكولوژيِ
دهيشكلـ ملت مجدداًدولتتحت نامقدرتي كه در مدرنيته . اندمختلطخشكسالي هميشه 

تا سطح فاشيسم، نظام را به يك » خويش عليه جامعهحداكثريِتكثير«شود، با بالا بردن مي
.نمايدتبديل ميمستمررژيم جنگ داخلي و خارجيِ

انقلاب صنعتي كه . جنگ مستمر قابل تداوم استحالت حالت بحران مستمر تنها از طريق 
پايه، موجب ز سهي اولي اي دو پايها با تغذيه، تنهگرفتي اروپا صورت مدرنيتهبطندر 

فعاليت حالدر١»روز محشرسه سوار«نظامي كه همانند . گرددشدن و تشديد بحران ميژرف

ي آن سه پادشاهي بزرگ يكي طبق اعتقادي در مسيحيت، قبل از قيامت و به نشانه. آمدهMahşerin uç Atlısıصورت در متن به١

. ها از چهار سوار قيامت نام برده شده استدر برخي اسطوره. آيدپراكنند، شرايط محشر فراهم ميوند و به سبب ظلم و فسادي كه ميشمي

نام آنها چهار سوار قيامت . نمايندها چهار نيرو را در قالب چهار سوار به زمين گسيل ميدر روايات كهن آمده كه خدايان براي تنبيه انسان

)Apocalypse =وقتي كه هر . ور شوندآنها اجازه ندارند كه با هم به زمين حمله. بلا، قحطي و مرگ مشهورنداست كه به جنگ،) محشر

نام اسلاوي ژيژك در كتاب خود به. رسدها را از خدايان دريافت كردند، آنگاه قيامت فرا ميي ورود به دنياي انسانچهار سوار اجازه



از طرف فيلسوف » گرگ انسان است،انسان«تولدش، راهگشاي قضاوت بدواست، از همان 
درآمده و به ديگراني فروپاشي نيز از حالت گرگ در مرحله. گرديد١»توماس هابز«مشهور 

استهلاك . ندارندهاي خودتولهاز خوردن غيربهاي درآمدند كه چارههاييگرگلت حا
بحران . تواند بدين صورت تفسير گرددزيست تنها ميي اخلاقي و سياسي و محيطجامعه

. ي مالي امروزين، بارزترين حالت بحران ساختاريِ مدرنيته است كه آشكار شده استسرمايه
ي در اتحاديهويژهآن بهشدن سريع گلوبالو ي آمريكاايالات متحدهدرمدرنيته داشتن ريشه
.درآمده است»ـ جهاننظام«صورت هكند كه مدرنيته باثبات مي،اروپا

ي مالي نيست، بلكه در حال جريان است، تنها بحران سرمايهـ جهاننظاماينچيزي كه در
مطرح است، چيزي كه . آن استفراتر از كاپيتاليسم و حتي بيانگر موردي بحران ساختاريِ

نشان ]يا فينانس[ي ماليي سرمايهبازتاب آن بر حوزه. ي تمدن استهزار سالهبحران پنج
دهد كه دهد كه چگونه از واقعيت اجتماعي گسسته شده و جهاني مجازي را تشكيل ميمي

مجازي در سارقيغماگر وي تاريخي يك نظامدر هيچ دوره. معنايش را از دست داده است
اين واقعيت . نشده استساخته) شودتريليون دلار حدس زده مي٦٠٠حدود (اين ابعاد بزرگ

خودويژهبخش . تواند تشكيل شودي نظام تمدن ميروزانهتاريخي ومحيطي گسترهتنها در 
ه، تمدن سالهزار ركزي پنجتمدن م: باشداي آن ميبحران روزگار ما، ساختار سه لايهدر

استكتورينكُنژكه] Financial[= ماليبحران طور محسوسو بهكاپيتاليستي پانصد ساله،
. باشدجريان ميحال صورت مختلط و ساختاري در هب

تواند اين يروي هژمونيك نظام، ميعنوان نهايالات متحده ب: ي آمريكاـ ايالات متحده١
اما اين . خارج سازدز بحران ساختاري يافته، اترميمصورترا نشان دهد كه خود را بهقابليت

سعي خواهد . ي بيستم نخواهد رساندرفت هيچگاه آن را به نيروي هژمونيكش در سدهبرون
ي اروپا جمله اتحاديهتري و ازفراواناش را با نيروهاي هژموني،بيشتر از گذشتهنسبتيكرد به 

صورت هتنها بي آمريكاهژموني ايالات متحده. دگونه تداوم يابو ژاپن تقسيم نموده و آن
عنوان متفق استراتژيك انگلستان نمانده بلكه در عين حال هتداوم امپراطوري بريتانيا و بنوعي

نيرويش را تنها از ي آمريكاايالات متحده. ناچار است سنت دموكراتيك آن را نيز ادامه دهد
هاي پرشمار و متفاوت داراي سنت روهگيرد بلكه از نيروي گعناصر هژمونيك نمي

به سبب نمايندگي ي آمريكاتوان گفت كه ايالات متحدهمي. نمايددموكراتيك نيز كسب مي

)Living in the end timesاو چهار سوار روز قيامت . نمايدبيني ميداري ليبرال را پيش، فروپاشي نظام سرمايه)زندگي در آخرالزمان

.ي اجتماعيهاي فزايندهزيست، نظام اقتصادي نامتوازن، انقلاب بيوژنتيك و شكافداند از بحران جهاني محيطرا عبارت مي
١HobbesThomas



. باشدي و معنوي نظام تمدن مركزي است كه هژمون ميي فرهنگي مادآميز اندوختهموفقيت
رود كه با احتمال نمي. دخويش دار]كردنيا رستوره[ترميمهاي بسياري براي بنابراين فرصت

ختاري نوين از بحران خارج سابا آن را داشته باشد كهشانسنيروي موجودش،سنگربندي
غيربه. بيشتري خواهد داداهميتبه دفاع هژمونيك ،]يا رستوراسيون[در دوران مرمت. گردد

. باشدنميو فراگير جانبه اي همهاز حملات موضعي، داراي استعداد تداوم حمله
عنوان صاحبان تحول كاپيتاليستي موجود هي اروپا بكشورهاي اتحاديه: ي اروپاـ اتحاديه٢

در نظام تمدن مركزي، همچنان اهميت و جايگاه خويش را حفظ كرده و متفق استراتژيك 
ي اروپا هستند كه اما اين كشورهاي اتحاديه. ي آمريكا باقي خواهند ماندايالات متحده

بيشترين رفرم را درنيروهايي كه. و حتي رفرماسيون اساسي را انجام دهندترميمند ناچار
پا به عرصه، در اين كشورها صورت دهند»گراييصنعتو گراييـ ملتكاپيتاليسم، دولت«

رقم ي مدرنيته در اين دسته از كشورها بود كه عميقاًزيرا تاريخ پانصد ساله.نهادد نخواه
، اين امر »ابل معالجه استقجا نيزهمانباشد، در بيماري در هرجا«ينكه به سبب ا. خورد
ش سرچشمه گرفته و اپايهاز نياز به رفرم در هر سه ي اروپا، خود اتحاديه. باشدگونه ميبدين

طور به»گراييصنعتـ ملت و كاپيتاليسم، دولت«ي اروپا، در اتحاديه. باشدمحصول آن مي
از رفرم گذار داده ،»گراييزيستسوسياليسم، دموكراسي و محيط«فع به نهرچند محدود 

عنوان نيرويي هي اروپا باتحاديه. شدخواهند ترشتابانتدريج هموجود بهايگام. خواهند شد
داند كه بدون وجود ميخوبيبهشنود، بسيار داند و ميكه در جهان ارتباطات بيشتر از همه مي

اي كه آزمون مدرنيتهخود. اش نخواهد بودگذشته قادر به تداوم مدرنيته، همانند هارفرماين 
بنابراين به احتمال . باشدها بسيار بسيار آموزنده ميدر طول پانصد سال طي نمود، براي آن

ي اروپا از طريق و اتحاديه]يا رستوراسيون[ترميماز طريق ي آمريكاقوي ايالات متحده
انتظار ظهور يك سيستم . برون خواهند رفتسيستمانه،از بحران همبا ] يا رفرماسيون[اصلاح

نقش يك مركز تواند مينوين، ي سيستمدر زمينه. گرايانه نيستواقعي اروپا،نوين از اتحاديه
و هانيرومياناما در. بازي كندـ فلسفي تازهرا در ظهور علميآموزندگي غيرقابل اغماض 

اصلي را ايفا نخواهد در نقشي محدود باقي مانده و نقش ،ننويسيستممحتمل عملكردهاي
.كرد

در شرق آسيا، نيرويي است ي آمريكاهژموني ايالات متحدهنخستژاپن، متفق : ـ ژاپن٣
رفرم بيش از همهو ترميمامردر.تاري متأثر گرديده استكه بيشتر از همگان از بحران ساخ

در هر . استايكارانهمحافظهغايتبهصوصياتداراي خ. باشدميو زحمت دچار دشواري 
ي جنوبي، همچنان نقش ژاپن كره. خواهد بودي آمريكاشرايطي همچنان متفق ايالات متحده

.كوچك را ايفا خواهد كرد



سنتز ليبرال و چين كه داراي يكي از مراكز كهن تمدن در شرق آسياست، با : ـ چين٤
مختص به »گراييصنعتـ ملت و كاپيتاليسم، دولت«، سعي بر آزمودن خودسوسيال رئال
را متحقق محوري اروپاتر از مدرنيتهرود كه تشكلي بسيار متفاوتانتظار نمي. خويش دارد

توانيم آن را شكل كه ميدر واپسگراترين نوع خودبرعكس، سعي خواهد كرد . سازد
رود كه شود، انتظار نميادعا ميبرخلاف آنچه. نفوذمند گرددبناميم، ) پروسي(آلماني

توان مي. را بگيردي آمريكاجاي ايالات متحده،عنوان يك مركز نيروي هژمونيك جديدهب
» شدنزهليبرالي«كه را انجام دهد انتظار داشت كه به تدريج يك رفرم كاپيتاليستي محدود 

ادامه خواهد شكلي قاطع را بهگراييصنعتو گرايي»ـ ملتدولت«همچنان. شودناميده مي
ممكن است يك تحول . تواند يك ترقي كاپيتاليستي از نوع ديگر را ادامه دهدنمي. داد

اين احتمال را . يك احتمال به موضوع بحث مبدل شودعنوان هـ سوسياليستي نيز بدموكراتيك
توان ويتنام مي. يابد، در نظر گرفتبيشتر هنگامي كه بحران ساختاري كاپيتاليسم ژرفا ميبايد 

. عنوان يك چين كوچك ارزيابي نمودهرا بشماليي و كره
احتمالي دشوار است كه كشورهايي همانند هندوستان، روسيه و برزيل كه : ـ هندوستان٥

مونيك مستقل اند يك مركز هژا قادر نگشتهنشده امطور كامل با نظام هژمونيك يكپارچهبه
را ي كاپيتاليستيمدرنيتهاساساً. از اين موقعيت خويش گذار نمايندشوند نيز، در بلندمدت

. ترين احتمال اين است كه سعي كنند همانند چين نيرومند شوندقوي. كنندزيسته و تجربه مي
موقعيت روسيه ـ كه . را ندارند]يژهيا خودو[قابليت تشكيل يك نظام نوين و مختص به خويش

اي فراتر از تاد سال، نتيجهاز طريق سوسياليسم رئال سعي بر آزمودن اين مورد نمودـ بعد از هف
هاي دموكراتيك در احتمال دارد سنت. بار نياوردهي كاپيتاليستي بشدن به مدرنيتهتبديل

ي دموكراتيك آمريكاي ه توسعهتوان سرنوشت برزيل را بمي. هندوستان بيشتر مطرح شوند
. پيوند دادجنوبي
تواند در دوران بحران ساختاري، اقدامات ميجنوبيآمريكاي : جنوبيـ آمريكاي ٦

اما موجوديت ساختارهاي قوي اليگارشيك در . دموكراتيك مختص به خويش را انجام دهد
عمل آورده و حتي هجدي از چنين رويدادهايي ممانعت بطوربهتواند اين كشورها، مي

. ، چندان پيشرفته نيستگامي دموكراتيكهمچنين بستر تئوريك و پراكتيك. برعكس نمايد
كشورهايي هستند كه بيشتر از همگان قادر به مقاومت در برابر هژموني ضمن اينكه مجموعه

خودويژه دشوار ـ سوسياليست به يك نظام دموكراتيكشانايالات متحده هستند، رسيدن
تواند جنگ با ايالات متحده را به همراه بياورد كه كوبا مي] نظام[يافتنتعميم. شوديده ميد

هاي فبودن، از ضعضعيف. ، احتمالي ضعيف استتنهايي جهت اين امرها بهايي خود آنتوان
اما. گيردپيشاهنگيِ نيروهاي دموكراتيك قرار دارد، نشأت ميكه در سطح بورژوازيخرده



ـ سوسياليست خويش، همگام با ريكاي جنوبي در جستجوي نظام دموكراتيكبازهم آم
. شودترين نيروهايش، در حكم لابراتواري پررونق ديده ميآلايده

ار محدود هنوز هم بسيان آفريقا جهت آنكه تحت نام خويش سخن بگويدتو: ـ آفريقا٧
تقديرش . بردسر ميهيك باستعمارگري كلاسگرايي وقبيلهازدر دوران خروج. باشدمي

. ، رقم بخوردبراندممكن است وابسته به هر خدا و يا نيروي خلقي كه بر تقدير جهاني حكم
آزمايشگاه اجتماعي را از سر ي، تجربهي آمريكاي جنوبيتوان انتظار داشت كه به اندازهنمي

.تر خواهد بودعنوان يك مادر اميدبخش مناسبهارزيابي آن ب. بگذراند
عنوان هو نه بيك فرهنگ كهني عنوان منطقههارزيابي خاورميانه ب: ـ خاورميانه٨

نيروي اُرژينال و هرچه باشد، . بار آوردهتري بتواند نتايج بامعناز كشورها، مياي امجموعه
نيروي هژمونيك . باشدآن ميتر بستربه عبارت صحيح.ي فرهنگ شرق استنماينده

. باشدمينوسنگيي عصر هزار سالهي تمدن مركزي و صاحب دهسالهنصد هزار و پاچهار
گرفته است ي درآيد كه اروپا از خود وي»تمدن«يوابستهبه حالتچنين تاريخي حتي اگر 

ي اروپا در دويست سال اخير بر خاورميانه مدرنيته. درنگ نابود شودرود بينيز، انتظار نمي
ي خويش را به مدرنيتهكهاروپا موفق شده است. كندر ميآن كاروي فشار وارد آورده و بر 
توان شود، نميبسيار زنده ديده ميطوربهگونه كه امروزه نيز همان. تمامي جهان بقبولاند

اروپا به سبب . به يك موفقيت مشابه دست يافته استطور كامل بهگفت در خاورميانه نيز 
اگر چنين نيروهايي.شود، دچار فشار نمييرومندطلب بسيار نهاي مقاومتوجود نيروي دولت

سنت عمدتاًخورد، كه مقاومت كرده و شكست نميآن. گشتبودند، كار آسان ميمي
معاصر فرهنگ نمايندگيِمدعياناگر حتي . باشدفرهنگي است كه رؤيت آن دشوار مي

هاي نمونهآنچه مانند هـ شدن در برابر فرهنگ اروپا قه بخواهند نيز، اين فرهنگ تسليممنط
نيروي فراتر از،ردنمودن. نمايدرا رد ميتن بدان دادندـموجود در ساير نقاط جهان

اسلام راديكال و نهصورتبهنهاين سنت، اما . شودها ناشي مياز نيروي سنت،نمايندگي آن
و ـ ملت همچنين كاپيتاليسم، دولت. شودگر نميجلوهسوسياليسم رئال، صورتبه

موردي . را ندارند] مذكور[گشتن با سنتشدن و عجينگراييِ مدرنيته نيز قابليت يكيصنعت
.باشدكائوتيك ميوضعيتكه در حال جريان است، يك نمونه

توان گفت اين مي. آوردپديدـ غرب را در تاريخ براي اولين بار اسكندر كبير سنتز شرق
عنوان يك هسنت هلنيستي ب. نموديا بازنماييامر سنتي پانصد ساله را با موفقيت نمايندگي

آثار عظيمي بر . قرار دادهاي پس از خويش را تحت تأثير آميز، تمامي تمدنفرهنگ موفقيت
ي مدرنيتهيخميرمايهتوانست به . ، اسلامي و هندي بر جاي نهادفرهنگ موسوي، مسيحي

.غرب تبديل شود



شود، هنگامي كه ناميده مي) ١٤٠٠الي ١١٠٠(هاي صليبيجنگي دورهكه مقطعيدر 
ي حمله(اروپاي غرب، تحت نام هاي رو به رشد نهادهننشيها و پرنسپادشاهينيروهاي 

يانه به خاورم) بودمتكياي بالكانبر فرهنگ شهري يوناني و فرهنگ قبيلهاسكندر ماهيتاً
ها از هر زيرا جهان پشتيبان آن.رفت همان موفقيت را نشان دهندميور شدند، انتظار نحمله

هاي توانستند اين ارزشتنها مي. و معنوي خاورميانه عقب مانده بودي نظر از فرهنگ ماد
ن انجام داده و تمداين را با موفقيت .نمايندرا كه برايشان بسيار ضروري بود، اخذفرهنگي

 و ترقي دادندجاافتاده، سرشتندخويش را با اين فرهنگ.
ناپلئون آغاز نموده بود، بريتانيا توسعه (هنوز هم ادامه داردي اخيري دويست سالهحمله

هاي گرم و سرد صورت جنگهويژه امروزه بهب). دهدادامه ميي آمريكاداد و ايالات متحده
. قاز گرفته تا آفريقاي ميانه در بسياري از مناطق ادامه دارداز افغانستان گرفته تا مراكش، از قف

ي ترين حلقهتر، ضعيفبه عبارت صحيح. ترين وضعيت نظام استوضعيت موجود، ضعيف
ي آن در دويست سال اخير برپا پايهسعي گرديد سه. ي سنتي استي اروپا، خاورميانهمدرنيته

.كائوس ايفا نمايدسازياما نتوانست نقشي فراتر از ژرف. شود
به گويي،روي مزدوران مدرنيته كه جلاي اسلامي دارندههم نوع راديكال و هم ميان

عنوان اسلام و نه به نوع ديگري، بهنه . نداهوضعيت نوين كائوتيك تبديل گرديدتندچاشني
آنارشي هايي فراتر ازرغم وجود وضعيتعلي. ندارندبه سيستم راشدن قابليت و ظرفيت تبديل

چيزي كه . بحث نمودآميز اقداماتي موفقيتشدن توان از مطرحدر منطقه، نميو كائوس
. استو غلياندر حال جوششطور مستمربهتوان گفت اين است كه وضعيت كائوتيك مي
يكي از احتمالاتي كه از اين .باشددر حكم آلياژ و تركيبي نوين ميخوردگي،جوشهر 

نه . ـ غرب باشدي شرقويژهخودسنتز يكواهد آمد، ممكن استخپديد خوردگيجوش
هاي قديمي خويش را رونق بخشد يكي از انواع تمدنامكان اين وجود دارد كه شرق مجدداً

ي جنبه. باشدمطرح تواند غرب ميي خود توسط ي مدرنيتهطرفهنمودن يكو نه تزريق
ساختارهاي علمي و گوييپاسخخواهد آمد را استعداد پديدي سنتزي كه ويژهخود

.هاي سازماني به مسائل اجتماعي تعيين خواهد نمودجنبش
ه هر دو طرف يكديگر را نفي نمايند و از اين طريق گامترين احتمال اين است كضعيف

يق هايي نوين از طرتحقق گامي كافي آشكار شده است كه به اندازه. رقم بزنندرا يجديد

علم طبيعت اجتماعي شرق نيز تنها انتظار پيشاهنگان . اروپا ميسر نيستعلم اوريانتاليسم 

، از طريق وضع اين علم، سازماندهي آن، به شودگام نويني كه آرزو مي. كشدخويش را مي



را گام تازهاحتمال اين ،بخش بعدي. شدن آن قابل تحقق استحركت درآمدن و اجتماعي

.رار خواهد دادمورد ارزيابي ق

بخش پنجم

ي خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيكبحران در جامعه

در خاورميانهحياتتعريف صحيح ـ»الف«

از كاهنان ،مدعيان وضع علم. باشدعلوم اجتماعي، تعريف حيات ميبنياديني وظيفه
زندگيي امعنعلوم اجتماعي پوزيتيويست اروپا، هم متخصصان سومري و مصري گرفته تا 

ترين كنندهي اساسي، منحرفجاي اين وظيفههو هم باندنكردهاجتماعي را تعريف 
اين . دانايجاد نمودهشوند را ميآگاهي متولوژيك كه موجب تاريكي و ابهام درهايگفتمان

لم اجتماعي توان از عنظر اجتماعي تعريف نشود، نمينقطهحيات از در حاليست كه تا وقتي 
. ، علم وضع نمودچيزي كه تعريفش صورت نگرفته استي توان دربارهنمي. گفتسخن

مرتبطيهاي تمدنحقيقت در نظاميتافتهبدون شك اين امر با برساخت نادرست و كج
زندگي گونه كه حقيقتهمانـاز لحظات آغازين تا روزگار ماـ يهاي تمدندر نظام. باشدمي

ايي، گرمتولوژي، دينمقولات است، در عين حال از طريق توضيح داده نشده اجتماعي
و اشتباه بر آن تافتهكجهاي برساختي گرايي، در سطح عظيمي جامهگرايي و علمفلسفه

ها را جلاهمچنين از طريق هنرها اين بازگويي. بازگويي شده استگونه بدانپوشانده شده و 
گنجانده ي ديالكتيكرابطه] چارچوب[دري و فرهنگ معنوي تمدن فرهنگ ماد. اندزده
هايي كه به و يا آنشدهشناختههاي تاريخي ، از طريق بازگوييشود و بدين ترتيبمي

خدايان »هايِمنافع، اعتقادات و خواست«در راستاي شود، جازه داده ميشدنشان اشناخته
رغم اينكه اين علي. شده استياد دادهبه بندگان ي حيات يك شيوه،دارعريان و نقاب

»جماعاتها و فرزانگان، جنبش«از طرف ،دادن حيات هژمونيكيادبرساخت و ي شيوه
اما توانسته است ،شماري مورد اعتراض قرار گرفته و در برابرشان مقاومت صورت گرفتهبي

.موجوديت خويش را ادامه دهد
ي سعي بر تعريف عموماًويژه در بخش مربوط به آزادههاي متفاوت دفاعيات بدر بخش

، باري ديگر نياز به در پرتو اين يادآوري. ن نموده بودماجتماعي انسازندگيويژه هزندگي و ب



هايي كه كشيها و نسلعامهمچنين سوءقصدها، قتل. را احساس نمودمترجوهرييك تعريف 
د تا تعريفي در سطح شود، مرا ناچار نموميهاي زندگي در خاورميانه روزانه دچار آنمقوله

.باشدفهم قابل پيشرفته از حيات ارائه دهم كه عميقاً
به عبارت .زندگي استتعريف ريبات كاپيتاليسم، نابودسازيترين تخ، بزرگبر اين مبنا

جامعه و «با »زندگي«ميان است كهيارابطهدر حقترين خيانت بزرگاقدام بهتر، صحيح
ي وي ي پشتيبان آن نيز به اندازه، نظام تمدنزمينهلبته كه در اين ا. وجود دارد»زيست آنمحيط

اما . كنيمزندگي ميرسانيارتباطترين عصر علم و شود كه در قويگفته مي. مسئوليت دارد
ي علمي، هنوز هم حيات و العادهرغم اين پيشرفت فوقرسد كه عليبسيار عجيب به نظر مي

چيز و علم براي چه كساني؟ چهعلمِ: بايد پرسيدپس. ستپيوند اجتماعي آن تعريف نشده ا
ها ترين پرسششود، درك خواهد شد كه چرا جواب بنياديهرچه جواب اين سؤالات داده 

ها شايد اين پرسش. اندرا نداده» ي آن با جامعه چگونه است؟زندگي چيست و رابطه«يعني 
ابامعناشزندگيي شود، به اندازهده مياما موجودي كه انسان نامي؛بسيار ساده جلوه كنند

در : توانيم بگوييممي! تواند داشته باشد؟چه ارزشي ميانسان اگر اين را نيز درك نكند، . است
انسانيتي كه . متحول گرددتر از حيوان و حتي گياه،ارزشبه مخلوقي بياين وضعيت شايد 

اگر وجود داشته باشدتواند وجود داشته باشد، يايا نمي،داندرا نميمعنا و حقيقت خويش
.ترين و بربرترين خواهد بودفطرتپست
ـ حياتآ

قابل نسبيصورت هتر حيات ببه عبارت صحيح. شايد هم نتوان حيات را تعريف نمود
حتي اگر واقعي هم باشد، تفسيريتكاملپيشرفت . قابل درك باشدقسماًبوده و احساس
دور هحقيقت بسازي پردازد، از روشنميانواع يتوضيح حيات و توسعهآن كه به ستيدارويني

زنجيروار از سه ميليارد سال قبل در اعماق اقيانوس از طوربهحياتي كه ي تحقيق درباره. است
ي محدودي يدهسلولي كه هنوز جاندار نشده بود تا انسان امروزين پيش آمده است نيز فا

هاي زيراتمي هعلم اكنون رازهاي حيات را در تشكل ذر. بر داردناي حيات درمع] كشف[براي
حيات . سوتر رفتتوان از توضيحي محدود آنآشكار است كه با اين روش نيز نمي. جويدمي

. نمايندحل نميتماميبهمسئله را هاايناما. اي داردها رابطها اين بازگوييبطور قطعبه
يعني گفتن اينكه . باشدمعناي آن كافي نمي]درك[با مرگ نيز جهتحيات كردنمقايسه

. چندان ارضاكننده نيستدهيِتوضيحي يك شيوه» از مرگ استپيش] دوران، [حيات«
. تواند ميسر گردداي است كه تنها با مرگ ميتر اين است كه بگوييم حيات مقولهصحيح

دور هشته باشد اما از دانستن معناي مرگ نيز بتواند وجود دانميناميرادانم كه حياتي مي
ي اين شايد هم يك نتيجه. ناپذير استتعريف،ي زندگيمرگ نيز حداقل به اندازه. هستيم



ترس از مرگ، . ي تحقق آن استشايد هم يك امكان حيات و شيوه. نسبي حيات ماست
شايد ،مرگ. ي اجتماعي استوسيع تعريف خواهم كرد، يك رابطهطوربهگونه كه بعداًآن
!استترسهميناز يافته شبيه چيزي باشد كه عبارتهم

اين دوآليته، . نده نيستدهـ ماترياليسم منسجم و توضيحآليسمبه نظرم دوگانگي ايده
ظرم جهت به ن. باشدميفاقد ارزش توضيح حيات يدر زمينهتمدني بوده و داراي خصلتي 

به . باشدي اين دوگانگي با حقيقت محدود ميي آن هستم، رابطهتفسيري كه در پي ارائه
.باشددور ميهكنندگي باز تشريحي حياتدر زمينهنيزجان ـ بيشكل، اصطلاح جاندارهمان 

تنها جانيـ بيهر موجود جاندار،غير از انسان كه در پي درك حيات استبه: ١حقيقت 
ي سياهي كه حفرهربايد واي را ميگرگي كه بره. استر به زيستن لحظات خويش قاد

حتي اين نيز . ١باشندبلعد، شايد هم داراي يك تقدير كيهاني مشترك ميكهكشاني را مي
.تنها در حكم يك راز است،جهت درك حيات

ي ديالكتيكيِ هاو تشكلزند به هر دري مياش خود رابچهبرايجانداري كه : ٢حقيقت 
كيهاني مشترك عمل يقاعدهبه اقتضاي يك نكردني،باورهاي زيراتميِ داراي سرعتي ذره
.نمايندمي

زخواست خويش رسيده ي انساني به وضعيت باكيهاني در جامعهيقاعدهاين : ٣حقيقت 
جهت بر كيهاني يقاعدهتلاش ست نمايانگر يهستم؟ اين پرسش، پرسشمن چه كسي: است

.خويش براي اولين بارزبان آوردن 
. ، ممكن است هدف نهايي كيهان باشد»من چه كسي هستم؟«به پرسش پاسخ: ٤حقيقت 
پرسشبراي رسيدن به جان،ـ بياعم از جاندارتمامي حيات كيهانيشايد هم : ٥حقيقت 

.باشد»من چه كسي هستم؟«
پس از آن وپيش از آنزمان و مكاني هستم كه من، منم؛ من كيهانم؛«پاسخ : ٦حقيقت 

.تواند هدف نهايي باشد، مي»!وجود نداردو دور از آنهمچنين نزديك به آن
هدف ممكن است اناالحق االله، نيروانا وء فيهاي مطلقي همانند فنافرزانگي: ٧حقيقت 

اش با زندگي اجتماعي ابطهتوانند رجتماعي انسان را توضيح داده باشند و يا مياساسي حيات ا
.را نمايان سازند

اش را ي مربوطهحوزه. كنماين هفت حقيقت، حيات را تعريف نميسازي نشانبا دست
حيات هنگامي كه . خواهم بر روي آن تحقيق نمايمميدهم؛و پژوهش قرار ميمورد تحقيق 

ي سياه ي كهكشان با كهكشاني كه توسط حفرهي سياه بلعندهشود همچنين حفرهمياي كه توسط گرگ ربودهي بره با برهگرگ رباينده١

.شود داراي يك تقدير مشترك كيهاني هستندبلعيده مي



آن . ي وجود داردچنيننيك نوع تناقض اي،و حياتبين معنا. گرددشود، درك نميزيسته مي
رسيده است كه معنا به پايان اينقطهحال ، در عينبردسر ميبهعاشقي با معشوق هنگام كه

يا از يار «عبارت . مطلق يعني با فقدان معشوق ميسر استيِبا تنهاي١درك مطلقتوان . است
، واقعيت متافيزيكياز حيثنظر فيزيكي بلكه نقطهتا نه از در پي آن است ٢»بريدن يا از سر

. گرددبودن جهت درك مطلق ميسر ميتحمل تنهايي مطلق، با مساعد. مذكور را بيان نمايد
نيروي ي مبتني برصورت نيروي معنا درآيد يعني از رابطههتنهايي مطلق تنها هنگامي كه ب

ـ ـ نيستي به دوگانگي معنادوگانگي هستي. تواند تحقق يابدشود، ميي خارج مادشباهت ه ماد
به ،حيات. دهندرخ نميواقعيت در بوده و و انتزاعتجريدهر دو دوگانگي نيز نوعي. دارد

هرچند فواصل نظم و . استدوآليتهپايان اين بييابيِل بسيار قابليت نظم و ترتيباحتما
جهت تحقق حيات اجباري گوييمانند نيز، لحظات كائوس، به مرگ مييابي يعنيترتيب

.نمايندوه ميجل
صورت بسيار محدود بازگو نمايم كه چرا هدر اين تحليل كوتاه سعي كردم هرچند ب

و ٣ابودگينف مطلق حيات مستلزم تنهايي مطلق، تعري: قابل تعريف نيستتماميبهحيات 
ماند، هم رسيدن به حيات باقي ميصرفاً در سطحي انتزاعيه است كه اين نيز چون فقدان ماد
.تواند تحقق يابدمينسبي و توأم با دوآليتهصورت يدن به معناي آن، تنها بهو هم رس

ـ حيات اجتماعيبـ 
بنياديناصطلاح عنواناما بهباشد اصطلاحي بسيار ساده ميحيات اجتماعي با وجود اينكه

اصطلاحي است كه بسيار مورد استفاده قرار هرچند. تمامي علوم، نيازمند توضيح است
اصطلاحي است كه به معناي آن دست يافته نشده شود،اما برخلاف آنچه تصور ميگيرد،مي

حيات اجتماعي امانبيدانستيم، مدافعان اگر مي. دانيم كه حيات اجتماعي چيستنمي. است
تكهتكههاي هژمونيك نظامي سلطهكه تحت اي؛ همان حيات اجتماعيگشتيمخويش مي

بالذاته در قطب مخالف . استنه فرزانگي بلكه جهالت حاكم ،در حيات اجتماعي. شودمي

١Anlayabilmekمتْتوانِشو دريافتفه
٢Ya yardan ya serden olmak /تئوري کوانتوم همان : ضر در كتاب دفاع از يك خلق چنين آورده استي كتاب حانويسنده

و اين » اي مشخص شود زمان آن و اگر زمان پديده مشخص باشد مکان آن مجهول خواهد بوداگر مکان پديده«گويد است که ميمعمايي

ترين سطح عنوان يک اصل براي پيشرفتهرا بهتوان آنمي. خوانندمي» اصل عدم قطعيت«بعضي از فلاسفه اين وضعيت را . دوگانگي است

شناسي، وجود اي که ميدر لحظه: دانمرا ميمن هم به اين امر اعتقاد دارم و يا آن. در نظر گرفت» شناخت«هوشياري و حساسيت يعني 

حل تلاش زياد نتوانستم راهرغم صرف گيرند عليهردو در يک لحظه صورت مي» هستي«و » شناخت«علت اينکه به. کنيپيدا مي) هستي(

کيهان ) ميکرو(و ريز) ماکرو(هاي کلاناليه مرزاي است که در منتهياما اين دوگانگي. را بيابم) ـ شناختنيم(هايي از حالت شناخت ناقص ر

.هاي کيهان جريان داردانگيزترين آفريدهدر شگفت. جريان دارد
)Nullity(بودنآمده؛ هيچيت؛ هيچhiçlikي در اينجا واژه٣



هاي ن كشيدن پردههاي هژمونيك بدونظام. داردجريانجاهلانه يحيات هژمونيك، حيات
.حيات اجتماعي، قابل تداوم نيستندجهالت بر روي 

. را تعريف نمايمحيات اجتماعيحيات، نسبيخصلتسعي خواهم كرد با مد نظر دادن 
وجود »جاپايان، و مشابه در همهيكنواخت، بي«هاي اجتماعيِحيات:بايد گفتقبل از هرچيز

دانيم و بايد گونه كه ميهمان. باشدفرد ميني حيات يگانه و ماحيات نسبي به معن. ندارند
نه مفردبودن صرف وجود دارد و نه . دنمايرا رد نميبودنجهانشمول، ١بودنفردبدانيم، م

ه ـ مادي معنااي است كه به اندازهوگانهبودن، دجهانشمولـ مفردبودن. بودن صرفجهانشمول
هر مفرد نيز بدون . بودن، قابل تحقق نيستجهانشموليت بدون مفرد. مصداق و اعتبار دارد

توان مثال ميعنوان هجهت درك بهتر ب. تواند به حيات ادامه دهدشود، نميجهانشمولاينكه 
ها، گُل اما براي اينكه تمامي اين گُل. باشندفرد مينميكبهمتفاوت، يكصدها گُل: گفت
بيانگر ،ي مشتركاين جنبه. ي مشترك الزامي استشوند، وجود يك جنبهناميده

.نمايدكيهان عمل ميهاييابيدر تمامي تنوعقاعده اين . استودن بجهانشمول
ده بودم حيات اجتماعي را در هاي متفاوت دفاعياتم سعي كربه سبب اينكه در بخش

ارائه دهم، آن را تكرار نخواهم كرد؛ به يادآوري كفايت تنوع آنو تتاريخيچارچوب
تا حد فراواني باشدميكه مورد قبول عموم)انسان انديشنده(داستان هموساپينس. خواهم نمود

در شرق آفريقا زندگي كرده و رود كه احتمال ميگوياي حقيقت است؛ همان هموساپينسي
هزار پنجاهو گردد، سپس از يك مادر زاده شدهسال قبل بازميدويست هزاربه تقريباًقدمتش

ان آخرين عصر زمان با پايهم(هزار سال قبلدست يافته است، بيستسال قبل به زبان نمادين
ي پيشازراعي خارج گشته و از حدود از حالت جامعهـ زاگرسهاي توروسدر دامنه)يخبندان

گياهان و گردآوري مختلط با ايِ زراعيِقبيلههزار سال قبل به يك حيات اجتماعيپانزده
ي هزار ساله بر روي اين شيوهاي پنجبا دوره،تمدن مركزي. شكارگري گذار نموده است

سعي قبلاً. ، علاوه گرديداستـ روستايي ايجاد شدهي زراعيجامعهصورتبهحياتي كه 
شكلي بهاي دوآليتهواسطهبهكه را كرده بودم پيشرفت يك فرهنگ حياتي هژمونيك 

به تا»كارگاهيصنعت و صنايع ــ تجارتشهر«ي و جامعه»ـ روستاييزراعي«ي جامعه
در . يمها بازگويي نماـ چرخههاصورت مرحلهطوط كلي و يا بهبا ختاد،روزگار ما مؤثر واقع اف

آشكار . را آوردماين فرهنگ هژمونيكي اخير پانصد سالهاروپاييِينيز مرحلهپيشينبخش 
طور بهاش، هاي ساختاريشدنش و حتي با بحرانگيري و بالغشكلاست كه اين فرهنگ با 

ي معنايش اي كه سعي بر ارائهفرهنگ و جامعه. ي خاورميانه را بر خود داردهر جامعهماساسي

١Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.



ترين اروپا يكي از مهمي بسيار بوده و مدرنيتهآن ١مفرداتهرچند . همين استنمودم، 
شكلبهبنديردههميشه يك تجريد و ،را تشكيل دهد نيز، به اعتبار دوره و مكانمفردات آن

.باشديسر ميمفرد مفردات م
،جامعهحالتاين . نمايدعنوان يك مفرد، حيات نوع انسان را تعيين ميهجامعه بحالت

. نمايدتفاوت ميان حيات يك انسان در آفريقا با انساني در خاورميانه را تعيين ميبودن و مفرد
ي اگر د انسانيِ فاقد جامعه حتفر. كننده نيستندنژاد و يا ساير خصوصيات فيزيكي تعيين

تواند نوعي باشد نزديك شود بلكه تنها ميتنها مبدل به انسان فرزانه نميدرنگ نميرد نيز نهبي
. استانسانضدانسان فاقد جامعه، . ندكاي ارتباط برقرار ميبه حيوانات كه با زبان اشاره

گرفتن در موقعيت انسانيِ فاقد جامعه،ك انسان در خارج از جامعه و قراردادن يقرار
. گيردتمامي نيرويش را از جامعه مي،انسان. ترين مجازات قابل تصور براي انسان استبزرگ
ارزيابي حيات اجتماعي . باشندها در پيوند با جامعه ميترين سطح علوم و فرزانگيپيشرفته

ترين خيانت پوزيتيويسم به انسان ي فيزيكي، بزرگسادهپديدارهايعنوان كيفيات و هب
تواند معنا عنوان يك پيشرفت كيهاني ميهي انساني تنها برسيدن به سطح جامعهتوان .باشدمي
. يابد

را برشمريم؛استكيهانيكه گاميخصوصيات كاراكتريستيك اساسي حيات اجتماعي
هاي اجتماعات ي تلاشتر در نتيجهپيشرفتهفردناجتماعات م:ي تاريخمنزلهبهـ جامعه ١
بسيار ايگونههايي دشوار بهيافته، در مكانها سال ادامهاند كه ميليونشدهتشكيل ايانساني
در ها و ادواربرخي مكان. ندباشاي بزرگ ميو نيازمند مبارزهصورت گرفتهناگوار
. اندكننده بودههاي اجتماعي تعيينجهش
سطح هوشي نوع انسان، . شدباهوش ميي ازسطحمستلزمتاريخ يمنزلهبهـ جامعه ٢

از فعاليت ناگزيرنيز اين سطح هوشي را بودن اجتماعي. بودنش را تعيين نموده استاجتماعي
داردرا عرضه ميمنعطفي طبيعت اجتماعي، ساختار. ده استو توسعه به صورت ذهنيت نمو
.باشدكه سطح ذهنيتي آن پيشرفته مي

زبان . باشدي آن ميعي بلكه يك عنصر سازندهتنها يك ابزار ذهنيت اجتماـ زبان نه٣
ابزار يمنزلهبه.بخشدمييتوجودماست كه يك جامعه را بنيادينييكي از خصوصيات 

.دهدانعطاف طبيعت اجتماعي را بسيار سريع توسعه مي، ]يا كلكتيو[هوش جمعي
. باشدامعه ميي و معنوي جفرهنگ ماديزمينهترين انقلاب تاريخ درايـ زراعت ريشه٤
اي بدون زراعت توان به جامعهنمي. پيرامون زراعت شكل پذيرفته استي انساني اساساًجامعه

١Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.



ي و ي تغذيه است، بلكه در ابزارهاي اساسي فرهنگ مادحل مسئلهتنها راهزراعت نه. انديشيد
وش، زبان، جمعيت، مديريت، دفاع، سكونت، دين،هساختار معنوي و در رأس آن در 

.آوردبار ميهاي بريشهيهاياتنيك تحولات و پيشرفتفناوري، پوشاك و 
تحقق استمرار اجتماعي، در مقايسه با ي زمينهـ زنان به سبب داشتن بيشترين تلاش در ٥

آنان، ازحفاظتزايش، پرورش كودكان و . دارندبودنتري در اجتماعيردان نقش اساسيم
را ـ مادرزنهويت عمدتاًجامعه . شودميمسير مادرگرايانهبودن در موجب پيشرفت اجتماعي

ي زبان و دين، اين واقعيت را تصديق د عنصر مادينه در ريشهوجو. كندحمل ميبا خود 
.دهدادامه ميـ روستايي همچنان ي زراعينيرويش را در جامعه،هويت و آواي زن. نمايدمي

جامعه را تعيين اخلاق، نظام مقرارتيِ. سياسي استي و اخلاقماهيتاً،ـ طبيعت اجتماعي٦
اخلاق نظم و ماندگاري جامعه را تأمين . نمايدو سياست نيز مديريت آن را تعيين ميكندمي

. اي فاقد اخلاق و سياست انديشيدتوان به جامعهنمي. ق آن راي خلاّنموده و سياست توسعه
ي همه نوع بردگي و نابرابري ي، با توسعهر سطح اخلاقي و سياسوجود آمده دهاستهلاك ب

. گيردصورت ميطور مختلط به
ـ هيرارشي اجتماعي و دولتجـ 

گرديده، از برقرارپيرامون زنان در صورت ارگانيك هكه بايي اجتماعيتصاحب اتوريته
ي شكارگر و مردي كه در نيرنگ و زورگويي نيروي بزرگي كسب هاي جامعهطرف سنت

شدن زورگويي و نظم هيرارشيك، وارد. دهدم هيرارشيك را تشكيل مي، بنيان نظاستنموده 
از طرف كاهن كه نمود هيرارشي اساساً. آوردبه همراه ميبا خود حيله به حيات جامعه را 

ي اجتماعي و مرد كهنسال صاحب تجربهزورگويييداراي قوهمرد نظاميگري است،حيله
. گرددمادر آغاز ميـ زنها و ميان آني اجتماعيِي مبارزهرحلهاولين م. گرددنمايندگي مي

. گرددمنتقل ميبه هيرارشي مردانهاي نسبت گستردهي پروتوـ تمدن، اتوريته به در دوره
با ايجاد همگام. دشوي شهري آغاز ميرشيك در جامعهشدن مديريت هيرادولت با نهادينه

مع، نظم اخلاقي و سياسي برهم خورده و رويدادهاي در جواگرااقشار هيرارشيك و دولت
: توان بدين ترتيب برشمردها را مياين. يابندمخالف جامعه تسريع مي

ي زراعي تقسيم كار با جامعهيي شهري در نتيجهدر حالي كه جامعه: ي شهريجامعه.١
پيچيدهراهگشاي يك پيشرفت اجتماعي شود و ي تجارت و صنعت وارد عرصه ميپايهبر 
در گراشدن قشر هيرارشيك و دولتنهادينههاي ضداجتماعي به سببردد، پيشرفتگمي

، همين ضد ها و مسائل اجتماعيدر بنيان چالش. يابندتسريع ميهمگام با شهر،سطح بالا
.باشدنهفته ميبودناجتماعي



و دو شدن هيرارشي و دولت، سبب شكافتن هادينهي ناشاعهتمركز و: دارهي طبقجامعه.٢
طبيعت اجتماعي سازِبيگانهازخود، عنصر داربودنطبقهخصلت. شودميشدن جامعه نيمه
ي جامعه. دهدجامعه صورت مياي ايدئولوژيك و سازماني عليهلهدر هر سطحي حم. باشدمي

و زورگويي در كاريفريبكه نمايندي طبيعي مستقر مياي را عليه جامعهطبقاتي ساختگي
، گفتمان علميهاي متولوژيك، ديني، فلسفي و سنتدر. آن توسعه داده شده است

.دهدي اخلاقي و سياسي توسعه ميرا عليه جامعهگرداني سازي و مخدوشتحريف
برقرار جوامعبر روي انباشت ارزش نهاد هيرارشي و دولت اساساً: ١ماريي استثجامعه. ٣

نمايد تركيب مينياز به دفاع و حفاظت با شود راكه نسبتاً احساس مينياز به مديريت . شودمي
، گيردتدريج صورتي ناعادلانه به خود ميبهكهراغصب ارزش اجتماعيو در عوض آن،

اعمال زور و هم ابزارهاي ايدئولوژيك، توأمان كاركردهم ،در اين امر. سازدمتحقق مي
هاي هاي تحقق استثمار، به بخششكال و حوزهجوامع استثماري در ارتباط با اَ. يابندمي

.گردندتقسيم مي] Financial[= ماليتجاري، صنعتي و 
زور به ، از طريق جاي متقاعدسازيهكه در آن باَشكالي هستند : ٢طلبي جنگجامعه.٤

ترين شكل و وحشيترين ، افراطيجنگ. شودغصب ارزش اجتماعي پرداخته مي
و معيوب مجروحطبيعت اجتماعي را عميقاً. استخودبيگانگي در حيات اجتماعي از

در برابر جنگ و آيدپديد ميجوامع در اين اوضاع، واكنش دفاعيِ. نمايدمي
حافظ موجوديت اجتماعي را به خود مبتني بر دفاع ذاتيِشكل جنگ ،سازخودبيگانهاز

. گيردمي
ـ هويت اجتماعي د

هايردهدر درون خويش ،مفردات. باشندمفردات اجتماعي داراي تركيبي غني مي
هاي ، از نظامديدن جوامعهويتيتكسعي بر . دهندمفردات را تشكيل ميشماري از مفردبي

مبتني بر هويتنگرش. گيردنشأت ميندسازبيگانهازخوديعناصركه هيرارشيك و دولتي 
ترين شكل اين ـ ملت پيشرفتهدولت. هاستاين نظامجانب، تحميلي از درخودفروبستهوقاطع

ي يابانهاي هستند كه منطبق با خصوصيات توسعههاي اجتماعيها، فُرمهويت. باشدنظام مي
،ي بدون هويتجامعه. ها، باز هستندجهت ايجاد سنتز با ساير هويت. باشندميجامعه

.رودكار ميآمده كه در زبان تركي هم معادل استثماري و هم استعماري بهSömürgenدر متن ١
٢Savaşçil Toplum



. باشدمي١شناسانههستي،ي اخلاق و سياستهويت نيز حداقل به اندازه. پذير نيستامكان
:شماريمرتوانيم بگونه ميرا اينمتكاثرهاي هاي اجتماعي داراي حوزهترين هويتاساسي
به شكل قبايل ،ي جوامعتوسعهاولين هويت مربوط به: هاي قبيله و عشيرههويتـ ١

يافتگي وز در سرآغاز تفاوتزيرا كلان هن.بناميميت هوراكلاندشوار است كه . باشدمي
ي همانند سلول و خانوادهكه يهويتـ هويت يا پيشعنوان پروتوهتوان كلان را باما مي. است

ترين مقاومـاندقبايلي كه نوعي اتحاديهـها عشيرهقبايل و . ، ارزيابي نمودستهاتمامي هويت
قبايل و ضداجتماعي، ناگزير بايد با وجود نيروهاي. باشندميهاي حيات اجتماعي هويت

زيرا جوامع .ي مدني معاصر ظاهر شوندهيأت جامعهنوعي در هبگشته تضعيفعشاير 
.توانند بدون قبيله و عشيره نيز باشندتوانند بدون كلان و خانواده باشند، نميگونه كه نميهمان
[هاي قوميهويتـ ٢ بندينوعي شاكلهعنوانبهر طول تاريخ، د] هااين هويت: 
را يمشتركعمدتاً مكان. شوندميمتكي بر زبان و فرهنگ مشترك ايجادعشايرِتر يافتهتوسعه

و بگوييم ميهنترين مورد اين است كه صحيح. پذيرندو وطن ميميهنعنوان هبراي خويش ب
نيست به سطح ناچارهر جامعه، . يابندفرهنگ معنا يمثابهبهي هستند كه بايد اصطلاحاتوطن 

اند توميديگر در ميان اقوام شمار بسيار بيشتري از كلان، قبيله، عشيره و حتي قوم . قوم برسد
ـ ملت هويت هموژن، يك نگرش تحميليِ فاشيسم دولتنگرش مبتني بر. وجود داشته باشد

.است
باثبات و مستمر به در صورتي كه هويت قومي به شكل يك مديريت: هويت مليـ ٣

ي جنبه. و يا ملي ناميدتوان هويت ملتحيات ادامه دهد، هويتي كه تشكيل خواهد شد را مي
ند به توامديريت مي. باشدي ذاتي ميملت، توان مديريت خويش از طريق ارادهترِبرجسته

ديگرتحت مديريت ها و قبايلِخلقمجموع. صورت گيردگرااَشكال دموكراتيك و يا دولت
، گراهايِ داراي مديريت دولتتحت مديريت ناسيوناليتهتر عبارت صحيحهها و بملت
اري، تحت نام يك در جوامع استثم. شوندتوانند ملت ناميده شوند بلكه بردگان عنوان مينمي

ها و حتي شده و شانس حيات آزادانه و برابر به ساير ملتبرقرارملت، حالت هموژني
هاي هاي دموكراتيك با دادن فرصت به هويتنظام. شوداحدهاي زيرمجموعه داده نميو

. شوندميمتمايزضداجتماعيهاي ، از نظاممتكاثر
ـ مقدسات اجتماعيهـ 

كنيم، از چيزي بحث وقتي ما بدون مدنظر قرار دادن چيزي سفيد، از سفيدي بحث مي. وجود و هستي از منظر فلسفي تفاوت هستميان ١

.بنابراين سفيدي، هستي دارد. كنيمكنيم كه وجود ندارد؛ اما به هر حال از هيچ بحث نميمي



. باشدالعاده ميو فوقآسامعه از مقولات سحرانگيز، معجزه، تعريف جاقداستاصطلاح 
باد، اما معادل اين را نه با آگاهي علمي بلكه باشچيزي كه قداست دارد، خود جامعه مي

ع جامعه درواق. نمايدتعريف ميخوانيم،ميديني و متولوژيك ها را آنكه آگاهياَشكالي از
ي بين تعريف از طريق آگاهي ديني و متولوژيك با مقايسه. نمايدرا تعريف ميخودش

بايد فراموش كرد كه متولوژي، دين و ن. تواند آموزنده باشدميعلميتعريف از طريق آگاهي
فعاليت ذهني جامعه چه مقدس باشد و چه پوزيتيو، هميشه . باشندفلسفه در بنيان علم نهفته مي
:باشندها ميبرخي مقدسات مهم اين. سعي بر تعريف خويش دارد

ي هآليسم ابژكتيو معادل مقولبزرگ، در ايدههر سه ديناز منظر ] الوهيت[: هاالوهيت. ١
در انديشه كارل . است)هوش كيهاني= Geist(مطلقروح،ي هگلدر انديشه. كيهاني است

.استـ ملت گراها نيز دولتي مليدر انديشه. ماركس كمونيسم است
در تواند مي. باشدميدر پيوندهويت اجتماعيبادر علوم اجتماعي، الوهيتمعناي 

االله، خارج بزرگيِ. باشد]شدن[اصطلاح اجتماعيمعادلبالاترين سطح انتزاع و مجردسازي، 
عنوان هجامعه چه آن را ب. تواند موجوديت يابداالله تنها با جامعه مي. ندارداز جامعه معنايي 

. كندعنوان يك اعتقاد در درون خويش بپروراند، تفاوتي نميهتمامي كيهان تلقي كند و چه ب
عنوان ابژه هدر علم نيز تنها ب. باشدميبژكتيو و سوبژكتيوآليسم ا، ايدهدر فلسفهبازنمود اين امر 

استنباط ) االله(و معنا از خداابژهعنوان هچيز را بهرتوان با اين روش مي. ماندژه باقي ميو سو
. باشدآن ميبودن انسان در تناسب با اجتماعي١معناييتوان گفت سطح به زبان علم مي. نمود

گسسته از جامعه فرد٢»بودنبامعنا«. شودن اجتماعي تعيين ميبودپيشرفتهيي انسان با نيروي معنا
فرد . باشدمتولوژيك ميكاملاً، يك دروغ نمايدآن را تحميل ميليبراليسم كاپيتاليستيكه 

داراي رشديافتگي ذهنيتي و ميمون،گلهتواند در سطح عضو يكجامعه تنها ميمنفك از
.سطحي از بامعنابودن باشد

ون با صفاتي همچآن رانمايندسعي مي. ي قداست اجتماعي استدومين حلقه: پيامبري. ٢
ردهدر يك سطح بالاي كاهنان با طبقه. خدا تعريف كننديي از غيب و فرستادهخبردهنده

روشنفكران . باشدمعادل آن در فلسفه، فيلسوف و در علم نيز آكادميسين مي. گيرندقرار مي
بودنه بامعناشان اين است كويژگي مشترك تمامي. هستندردهيز در همان سطح بالا ن

.دهنداجتماعي را در بالاترين سطح توضيح مي

١anlam düzeyi
٢Anlamlılık :حيث معنايي



به سبب ابراز جامعه در چنين سطح بالايي، ماهيتاًهاي معناييِارزيابي اين موقعيت
نمودن جامعه با تقديس. باشندجامعه ميهمانند آينه و وجدانآنها . باشدموجوديت خويش مي

يافتن، عنوان ارزشهتوان بخود تقديس را نيز مي. نمايدآنان، درواقع خويش را تقديس مي
.كردتعريف يافتن و زيباشدنيابي، معناتعالي
. را دارندكاركردهمان . باشدي قداست ميسومين حلقه] اين گروه[:شاعري،فرزانگي. ٣

ايستار اخلاقي و گربيان.باشندجامعه مي» ارزش، معنا و كلام«دهندگانقالحاملان و انت
داراي امتياز . باشنداجتماعي مينمايندگان كلام و هنر مربوط به ارزشمنديِ. دهستنشعرگونه

.١بودن اجتماعي هستندمتمركزترين حالت بامعنا» كردنن و بيانزيست«
پيشرويآن و پابرجاييجهت حيات جامعه، هايي كهابژه: مقدس٢هايوارهو بتءاشيا.٤

آن است ، به سبب هايابي قداست به ابژهانتقال.شوند، تقديس ميبيشترين فايده را دربر دارند
به يك ابژه. دهندجهت جامعه را از خود نشان ميارزش برآوردن يك نياز حياتي كه 

قداست حامل ه درآمده باشد، به همان اندازه واراي كه ارزشمند بوده و به صورت بتاندازه
.هاير آناگندم، زيتون، گوسفند، گاو، اسب و نظمثلاً. است
حقيقت اجتماعي و از دست رفتن آنـو

و بار استپيشرفته هاي ذهني آنهايي هستند كه جنبههاي اجتماعي، طبيعتطبيعت
اين حالت مطرح .ستهاجانبيش از بيبار معنايي موجود در جاندارانعموماً. معنايي دارند

افزايش .يابدترين تركيبات آن، معنا افزايش ميسوي پيچيدههات اتمي بترين ذراز ساده:است
ييافتهي قاطعيتهذرـ ماده،در دوگانگي انرژيكهطرفي. باشدميدر ارتباطبا آزادي ،معنا

. باشد؛ دقيقاً همانند يك ديوارز معنا ميموظف به ممانعت اشود، هميشهعنوان ميمادي 
ها را محبوس نيز اما در عين حال آنكندميمواردي كه دربرگرفته را حفاظت ديوار، 

كاملاً يك ابزار يديوار گاه. اين دوگانگي در هر پديده وجود دارد،در كيهان. نمايدمي
ه هميشه يك ويژگي مادبخش . آيدصورت ابزار زندان درميهنيز بي، گاهاستيحفاظت

ي معنايي بسيار يك اندوخته،)هماددر در كيهان، (در طبيعت اجتماعي. اينچنيني را داراست
هاي اجتماعي ماهيتاً با محوريت معنا ها و نظامها، ساختارها، ارگانبافت. داردپيشرفته وجود 

،رسانندميبنديو ساختاربه بهترين زبان، كلام معناي خويش راجوامعي كه. گردندتعيين مي
شان شدنها، جوامعي هستند كه سطح آزاداين. شوندترين جوامع تعريف ميعنوان پيشرفتهبه

دادن به خويش، معنا«را مطابق نيازهاي جوامع آزاد، جوامعي هستند كه خود. استپيشرفته 

.را بيان كننداز اين امتياز برخوردارند كه متمركزترين معناي اجتماعي را تجربه كرده و آن١
٢Fetish:پرستي استوارهواره و توتم و گاه نيز بخت و طالع، فتيشيسم به معناي بتبت، بت.



، جوامع محروم از برعكس. اندصورت چندجانبه ساختاربندي كردههب،»ابراز وجود و ابراز نظر
اظهار نظر ، آشكارا دهندخويش را توسعه هايزباناند آزادي، جوامعي هستند كه نتوانسته

.صورت چندجانبه ساختاربندي نمايندهرا بكنند و خود
ي ، جوهرهفت حقيقت اجتماعي در طول اعصارارزيابي معنا و پيشردر همين چارچوب 

يافتن انسان بر بامعنابودن ل عبارت است از آگاهيحقيقت، در اص. باشدعلوم اجتماعي مي
ابراز وجود خويش از طرق كارتوانيم مي. اي كه در طول قرون توسعه يافته استاجتماعي

تحقيق در باب حقيقت و بر زبان آوردن آن كارمتولوژيك، ديني، فلسفي، هنري و علمي را 
عدم . باشندز مينييروي بيان و اظهاربافت حقيقت نيستند، در عين حال نفقطجوامع . بناميم

باشد كه اين نيز به ميكشي ي بدترين بردگي، آسيميلاسيون و نسلدهندهبيان حقيقت نشان
جامعه . باشدواقعيت مييدايرهشدن ازگسست از هستي و خارجشدن به وضعيت معناي دچار

ي هايقت سوژهر درون حقشده، دمعنااي موجودي است كه بيو حتي فرد فاقد حقيقت به معن
تر به حالت موجود ارت صحيحديگري ذوب گشته و هويتش را از دست داده و يا به عب

ي تنگاتنگ وجود بين معنا و حقيقت يك رابطهدر اين وضعيت. استدرآمدهاي شدهمعنابي
، آزادانه شودهرچه اين پتانسيل بر زبان رانده .باشدنوعي پتانسيل حقيقت ميمعنا، به. دارد

.شود، به حالت حقيقت واصل خواهد گشتو ساختاربندي مورد گفتگو قرار گيرد
به معناي آن است ، سخن به ميان آيد»حقيقت موجود در درونم«اينكه همشيه از عبارت

كه اين وضعيت نيز بيانگر دچارشدن بحث شود؛» كودكي خاموش در درونم«كه همواره از 
تا زماني كه مقولات بامعناي . نمايدجتماعي را بيان مياحالت فردي وترينبه نامطلوب
) هاي متولوژيك، ديني، فلسفي، هنري و علمياز راه روش(صورت حقيقتاجتماعي به

توانندنرسند، نمي) يا كمالentelechyاز پتانسيل به (درنيايند، و به اين مرحله و آكتيويته
خواهد ١ي عدم گذار از زبان ازوپابه معن،شدن از كودكينرها. زيستني و عملي يابندحالت

ايهاي اجتماعيواقعيت. باشدعدم رسيدن به حالت حقيقت ميبيانگربود كه اين وضعيت نيز 
هنگامي كه از منظر . گردنداند، بسيار دچار اين وضعيت ميكه تحت فشار قرار داده شده

ها طبيعت(هاواقعيتاين گردد كه تنها وقتييمعلوم منگريم،حقيقت به واقعيت اجتماعي مي
متولوژيك، ديني، هنري، فلسفي و (هاي حقيقتاز روشيكيبا ) و ساختارهاي اجتماعي

، از حالت ساختاري پيدا كنندو شوندسازماندهي باز، گردند، فعال شوندبر زبان آورده ) علمي
كه از منظر حقيقت اعصار هنگامي. رسيمي داراي حقيقت ميبه جامعهاي بامعنجامعه

:توان گفتدهيم، مياجتماعي را مورد مشاهده قرار مي

١Ezop diliوارزبان ناروشن، مبهم و شكايت



حقايق به سبب عدم كسب معناي پيچيده در اين عصر، در : هاي اجتماعيلانعصر كـ ١
با زبان شفاهي و اكثراًعضاًنيافته، ببسيار محدود، با زباني توسعهايگسترهاجتماعات كلاني در 

.دنگرداي بيان مياز طريق زبان اشاره
يزمينهتري در به سبب اينكه ساختاربندي پيچيده: ييـ روستاي زراعيعصر جامعهـ ٢

اي اجتماعيهايزاد و ولد و حفاظت وجود دارد، واقعيت، خوراك، پوشاك، سكونت
يك ت معنايي،به تناسب ظرفي.بسيار افزايش يافته استهامعنايي آنظرفيتاند كهمطرح

ويژه يك عصر حقيقت متولوژيك، ديني، هب. نمايدعصر حقيقت آغاز به توسعه مي
قداست گيرد با تماميشكل ميـ مادرزنكه پيرامون ) فربهـ مادرهاي زنپيكرهعصر (هنري

كند كه نيرويعصري را آغاز مي. آيندوجود ميهايي بهزبان. شودخويش بر صحنه ظاهر مي
آن در سطحي ] و اصيل[و ارزش اُرژينالابراز نظر متولوژيك، ديني و هنري ي وگفتمان

به عصري است كه براي اولين بار جامعه . باشدمي١ترين عصرِ پيشاتاريخباشكوه. بالاست
انسانيت هنوز . گويداز خويش سخن مي) هنريي و، ديناياسطوره(مقدسهايحقيقتحالت

بنيان هر دو نوعِ ديگر حقيقت و در رأس آن فرزانگيِ. نمايدميهم از ميراث اين دوره تغذيه
عنوان حقايق پرنفوذطب زنان بهفرزانگي و . شودعصر ايجاد ميهميندر ،فلسفي و علم طب

زنان در اين دوره از دليل حاكميت الهگيِ. اين دوره، جايگاهي مهم در حيات كسب نمودند
در عامل نهفته.اندي مهم حقيقت كسب نمودهج حوزهگيرد كه زنان در پننيرويي نشأت مي

ي زراعت و توسعهي زمينهدر اصليبدون شك ايفاي نقش نيروگرفتن،يابي وتوانپس اين
.اقتصاد خانه است

شدن رو به تزايد به همگام با شهرنشيني، اجتماعي: تمدنيي شهري و عصر جامعهـ ٣
ضديت ديالكتيك در اين . آوردوجود ميهنيز بي ضد خويش رااقتضاي ديالكتيك، مقوله

و تكوين دولتي كه شدنطبقاتي. آوردميپديداجتماعي و دولت را شدنطبقاتيعصر، 
عميق در انشقاقيك شكاف و منجر به، هآمدوجود بهاجتماعي كژروييك يمنزلههب

هاي ضديتيپايهبر اهانشقاقها و به سبب اينكه شكاف. گردداجتماعي ميحقيقت يزمينه
. گرددند، عصر سركوب حقايق از طريق خشونت نيز آغاز مياهحاوي خشونت صورت گرفت

.دهدميبروز هاميان حقيقتهمانند جنگ طور محسوس، خود رابهاين حالت
ي تاريخ كاهش داده جوهرهداده شده و اين امر تا حدحقايقبار معناييِ طبقه و دولت به

د، به شكلي ساخته و نوشته شد كه ياريخ با هر روش و به هر صورتي كه بيان گردت. شده است
برداشتن واقعيت اجتماعي و بنابراين حقيقت شكاف. بر خود داشته باشدمهر طبقه و دولت را 

١Prehistoryي پيش از تاريخدوره



تحريف معناي با توجه به،بيگانگيازخود. باشدخودبيگانگي مينوع ازاجتماعي، بنيان همه
شكال بيان حتي ايجاد اَ.است» بيان واقعيت از طرف حقيقت«عت از مماننوعي اجتماعي، 

ترين فرد اجتماعي، بزرگدارازخودبيگانگي ريشه. باشدشده ميصورت باژگونهواقعيت ب
تعبيرخيانت تاريخي نيز بهتواند خودبيگانگي اجتماعي مياز. تاريخ استدرو خباثت بدي 
ي و مادفرهنگيِ هاي ازخودبيگانگي در هر سطحي صورت گرفته و تمامي عرصه. گردد

را با كار و رنجشدن از كه نظام تمدن هژمونيك بيگانههنگامي. گيردبر ميمعنوي جامعه را در
عنوان هبنابراين عصر تمدن ب. خود را تداوم بخشدتواند ، ميآميزددرميشدن از ذهنيت بيگانه

ي شكاف و پايهبر نوعي تحقق نظامصورتبهتواند تنها ميدار،و دولتي طبقاتي معهنظام جا
.هاي اجتماعي تعريف شودبيگانگي عميق عرصهازخود
وجود آورده و هميشه درگيري را هانشقاق ببودن،دن واقعيتي است كه در اجتماعيتم

سر آن به درگيري نيز عنوان نوعي جستجوي حقيقت كه برخود را به. نمايدتحميل مي
را در زور و استثمارگرايي كه انحصار نيروهاي حاكميت. بخشدپردازد، موجوديت ميمي

ده و دچار تحريف كه حقيقت اجتماعي را سركوب كرنسبتيدارند، به دستان خويش نگه مي
ا ستمديده و به استثمار كشيده ري»هاافراد و خلقها، گروه«جوامع متشكل از نمايند، 

و بنابراين حقيقت خويش را از اهايي كه معنها و رمهاين اقشار به صورت توده. سازندمي
كه تنها هنگاميشود، اين اقشاري كه از آنها بحث مي. شوندمي١اند، هدايتدست داده

تاريخ . جهت هدايت درآيندتوانند به حالت مناسب دهند، ميحقيقت خويش را از دست مي
حيث معنا و هم از »شوندگيهدايت«تاريخ برساخت و استمرار اين ي محدود،تمدن، از منظر
. دباشهم حقيقت مي

خودبيگانگيشكال ازـ حقيقت اجتماعي و اَز
خويش عرصه را براي فشار و بطن و هم در بيرونكه واقعيت اجتماعي هم در زمانيتا 

،در اين وضعيت. حقيقتش بحث نمودي معنا و توان از تحقق آزادانه، مينسازداستثمار رها 
كسي . حقيقت ميسر استداشتنوبودنمعنابااز طريقبودن، آزاد. ستندمعنا و حقيقت آزاد ه

.تواند داراي هويت و بنابراين معنا و حقيقت نيز باشدكه محروم از آزادي است، نمي
حيوانات وحشي، سالي، خشكاعم از (در شرايطي كه تهديداتشكال حقيقتاَ

هاي خوراكي فراوان، دانهاعم از (هايو فراواني) هاي واگيرداربيماريهاي اقليمي،دشواري
ناشي از شرايط ) داراي امنيتسالم و هاي هاي مساعد، محيطها، حيوانات شكار، اقليمميوه

در . »چراندن«در زبان تركي هم به معناي هدايت است و هم به معناي Gödülemek. آمده استGödülerlerي متن اصلي واژهدر ١

. تر ديديم، ولي بايد به ديگر معناي آن نيز توجه نمودرا مناسب» هدايت«اينجا 



در آن اجتماعيكه فشار و استثمارشكال حقيقت موجود در جوامعيطبيعي حاكم است با اَ
هاي كلي بدين شكل شكال را با سرخطاين اَ. گيرندصورت متفاوت شكل ميهت، باسمتداوم

:توان برشمردمي
برقرار نشده بود، ) هيرارشي و دولت(ـ در شرايطي كه هنوز حاكميت اجتماعي١

ي بيان در زمينهسهم فلسفه و علم . شكال اساسي بيان حقيقت بودندو هنرها اَاديان، هامتولوژي
]يا اسطوره[متولوژي. تري داشتاين متولوژي بود كه جايگاه مهم.بودحقيقت محدود

در . باشدداستان ميشكل افسانه، مثَل، حكايت و هايي بهدانيم روايتكه ميگونه همان
گفتن ي از سخنتر شكلو به عبارت صحيحاستطور قطع يك حقيقت نهفته به،هامتولوژي

ديني كه به تمدن آلوده گردانده نشده باشد ،سه با متولوژيدر مقاي. باشدحقيقت مييدرباره
حقيقت ي اعتقادي آن بيشتر بوده و قطعيت را بر ارزشمنديِنيز شكلي است كه جنبه

در . وجود داردهاهايي است كه اعتقاد به قطعيت آنمتولوژي] ، مجموع[دين. افزايدمي
. با حقيقت وجود داردشدنيكسانشدن و هاي ديني، نوعي مساويو قضاوتاعتقادات 

عنوان يك ههنر نيز ب. و علم تأثير عميق متولوژي و دين را بر خويش دارند) فلسفه(فرزانگي
در پي آن است . بردسر ميبهبا ذهنيت ديني و متولوژيك يتنگاتنگشكل حقيقت، در پيوند

موسيقي، بهكه ايبار معناييي تحقيق درباره. قي و ترسيم بيان نمايدموسيصورتبهتا معنا را 
مورد مهم . باشدحقيقت ميي در زمينهداده شده است، يك فعاليت مهم پيكرتراشينقاشي و 

عنوان معنا و ههايي هستند كه بارزشمهم ؛ بلكه باشدنميمجسمهخود موسيقي، نقاشي و 
.كنندحقيقت بيانش مي

خود زبان به مدتي طولاني . استيك اصل و شرط،زبان متولوژي و دينبودنشعرگونه
بنابراين پيوندي تنگاتنگ . بوده استشعرگونه روايتنوعيسوو از زمان ظهور خويش بدين

آزاد و كهني است كه هنوز با ي جامعهزبان و حقيقت،شعر. بين شعر و حقيقت وجود دارد
و پيامبران از حقيقت كساني هستند كه قبل از فرزانگاننخستين،شاعران. حاكميت آشنا نشده

دهد كه نشان مي،جامعهدر يك نگي زبان و توان روايت شاعرانهشعرگو. گويندسخن مي
.استاآزاد و بامعني مذكور تا چه حد داراي يك واقعيت اجتماعيِجامعه
، به سبب اينكه هم از درون و دار و طبقاتيي دولتعهنظام جامعنوانبهي متمدن ـ جامعه٢

و حقيقت نيز تجزيه و شكاف برداشته است، از نظر معناون دچار حاكميت گشتههم بير
كند، حقيقت ك و ديني دخالت ميهنگامي كه حاكميت در بازگويي متولوژي. گرددمي

در ارتباط ي متمدن ماهيت و موجوديت جامعه، باشدنازخودبيگانه. شودازخود بيگانه مي
هاي حاكميت، معناهاي موجود در مي كه سازمانهنگا. و تنها در سطح سخن نيستاست 
هاي حيات اجتماعي دچار دهند، پارادايمعنوان حقيقت ارائه ميهخويش را بيمايهدرون



شكال پارادايميِ دار و اَشكال حيات چالشاَ،در جامعه. شونداي ميتحولات ريشه
نمودن دادن و ذوبشازخودبيگانگي، با جويدن، فرساي. آيندپديد ميي آن دهندهجهت

هايي كه جهت قبولاندن تحريف، سركوب و ي تلاشدر نتيجه. آيدحقيقت پديد مي
اش كاهش طور مستمر ارزش حقيقتبهبيگانگيگيرند، ازخودسازي صورت ميمخدوش

ي افروزي كند، جامعههنگامي كه حقيقتي برايش باقي نماند كه در راه آن جنگ.يابدمي
براي ساختارهاي مذكور،.دآياي از ساختارهاي فاقد معنا درميتودهصورت هبازخودبيگانه

امي با اس. باشدجامعه تنها در حكم يك بار بوده و نوعي بيماري اجتماعي مي
. شوندميپرستي و فاشيسم عنوان كهنهكاري،همچون محافظه١ايشناسانهآسيب
برد، ديگر سر ميبهبيماريالتدر حاي كهواقعيت اجتماعيعنوان بهبيگانگي ازخود

.سازدرا منعكس ميجامعهحالتترين از دست رفتن معنا، خطرناك. معناستبي
ها دچار به آندر طبيعت اجتماعيموجودكه حقيقتراهاييو نزاعهاتتوان شكافمي

ژي و متولويمدارانههرچه كه ارزش حقيقت. مشاهده نموديتمدني اَشكال در كليهشود،مي
ي جشن پرستشو سرزندهفضاي پرمعناو خداياني كه در ايزدبانوانيابد، دين كاهش مي

ايزدبانوياز عصر . انددهند كه از ارزش افتادههايي ميشان را به بتگاهشدند جايمي
اي كه آدمي را به هيأت بنده كنندهمجازاتدهنده به عصر خداي پرشكوه، مقدس و پاداش

سوي هي كمونال باز جامعه(درواقع تحول اجتماعي. گيردر صورت ميگذاآورد،درمي
توان اين تحول را مي. سازدگر ميجلوهدر حقيقتگونهخود را بدين) ي طبقاتيجامعه

همچنين بين خدايان نيز جنگ صورت . ي سومر مشاهده نموددر جامعهزندهصورت بسيار هب
ي كمونال زراعي بازتاب يافته و سنت جامعهشكل حقيقت به٢سنت ديونيسوسي. گيردمي

يابد كه اين جامعه را دچار اولين گرايي بازتاب ميعنوان حقيقت قشر حاكميتهنيز ب٣زئوسي
ي را در جامعهخود ها نيز معناي اُرژينال حتي نزاع اين سنت. شكاف و تحول نموده است

تا ايزدبانو،عصر . يابدشكلي جالب بازتاب ميعصر بهاين دو سنت در هنرهاي. يابندميسومر
نظام حاكم، شدن بهمبدلاينكه كاپيتاليسم در جريان . يابدمريم مادر عيسي همچنان بازتاب مي

ي خويش را مدرنيتهباشند، ايزدبانوان ميآخرين نمايندگان عصر كه »زنان ساحره«با سوزاندن
.داردرا به تفكر وامي، تا حد غائي آموزنده بوده و انسانسازدمي

١Pathologic :پاتولوژي
٢Dionysus :خداي باروري، شراب و كشاورزي است و حامي ادب و هنر.
٣Zeus



در اينجا، . يابندميشكال بيان حقيقت اهميتعنوان اَهب، فلسفه و علمدر عصر تمدن
هايي كه سعي نظام. نمايندترين نقش را ايفا ميجستجوي حقيقت و مبارزه در راه آن، اساسي

ز طريق روايت شوند كه اـ شاهاني ميدارند با متافيزيك خود را مستور سازند، جايگزين خدا
ي متافيزيك در نتيجه. توانند خويش را پنهان نمايندي گذشته نمياي و ديني به اندازهاسطوره

هاي نظاميسوبژكتيويتهعنوان هبه ناكفايتي، بخداييآليسم ابژكتيوِ اديان تكدچارشدن ايده
. شونديگزين ميجاحقيقتعنوانبهها »ايده«به جاي خدا، .دگردتمدني حاكم ايجاد مي

گردد كه گويي عنوان خدايي كه به حالت دولت درآمده، اكثراً طوري عرضه ميآليسم بهايده
بيگانگي پيوندي خودآليسم و ازبه همين جهت بين ايده. به حالت حقيقت درآمده است

هاشود حقايق اجتماعي نه از طريق خدايان بلكه از طريق ايدهسعي مي. تنگاتنگ وجود دارد
يي مهموارد مرحلهآليسم تضعيف، استحاله و تحريف حقايق اجتماعي، با ايده. بيان گردند

.شودمي
ن نشان متمداستثمار و قدرت هژمونيك،عنوان نظامهرا بشماري كه خودبيهاي دولت

شود، به به تدريج محدود ميشان كهاجتماعي١بامعنابودنسازيدهند، جهت پنهانمي
هاي در تمدنمثلاً. دهندنيز اهميت ميداربرقوزرقپرهيبت وآميز،هنري اغراقهايشاكله

اهميت بسياري به سازيي معماري، پيكرتراشي، موسيقي و موزائيكروم و يونان، در حوزه
آميز اغراقطوربهاي كه خويش را نظام به اندازه. دهندعنوان حقيقت ميهبنمودنيچنين عرضه

واقعيت (و تحريف معناي اجتماعيسازي يد، به همان اندازه سعي بر پنهاننماعرضه
علم، فلسفه و هنر را همانند عصر متولوژيك و ديني . نمايدمي) استثمارشدگان و ستمديدگان

ي ي مبارزهيك مرحلهبنابراين. نمايندميهاكردن آنقدرت وابسته كرده و سعي بر دولتيبه 
علم و فلسفه به نسبتي كه در . گيردشكل ميبا شكاف اجتماعي،علمي و فلسفي در تقابل

هرچه تحت . يابدشان افزايش ميمعنا مقاومت نمايند، نيروي بيان حقيقتاز دست دادنمقابل 
، پيوندشان را با حقيقت گردندميفرمان صاحبان قدرت و دولت قرار بگيرند، به دگما تبديل 

. نمايندبيگانگي ايفاي نقش ميبراي ازخوديبزار گفتمانعنوان يك اهو بدهندمياز دست 
ايمتولوژيك و دينيتبييناتدر برابر كنندگان حقيقت، عنوان بيانبهكهـعلم و فلسفه وقتي 

جامعه بلكه براي خود نه براي ـ اندكه پيوندشان را با حقيقت از دست دادهاند پديد آمده
هاي قديمي متولوژيك بيگانگيدهند، همانند ازخودميير نقشانحصارات فشار و استثمار تغي

هنرها نيز . گردندحقيقت ميازشان هايي گسست پيونددگماتيك گشته و وارد مرحله،و ديني

١Anlamlılık :حيث معنايي



دهند، هنرهايي كه پيوندشان را با حقيقت از دست مي. كنندرا طي ميمراحل مشابهي 
.گردندجتماعي دور ميگشته و از بيان واقعيت ا١مينيماليزهآميز و اغراق

هاي بيان، در تمامي شيوهو سلطه در عصر تمدنمسائل اجتماعي ناشي از حاكميت
اي كه منشأ مسائل به اندازه. نمايندرا تحميل مي»حلو رسيدن به راهبازخواست«حقيقت، 

علمي كه پيوندش . تشان نيز در چارچوب علم اجتماعي اسحلحقيقت، اجتماعي است، راه
بيگانه شده و به تبع آن پيوندش را با خوداز، ناگزيراز دست داده باشدبودن با اجتماعيرا 

هاي حقيقت خويش را توانمند تمامي روشيزمينهجوامعي كه در. دهدحقيقت از دست مي
هستند كه از ) اخلاقي و سياسي(يآزاد و دموكراتيكطلب،اند، جوامع مساواتنموده
. اندازخودبيگانگي رهايي يافتهداربودن ومسئله

ي كاپيتاليستيخودبيگانگي در مدرنيتهحـ ـ حقيقت و از
نوعي نظام را سودـ سرمايه، حداكثريِ قدرت وي انباشت ي كاپيتاليستي به اندازهمدرنيته
ي مثابهپيدايش آن بهگونه كه همان. خودبيگانه شده استكند كه در آن حقيقت ازتعريف مي

ترين بزرگباشد، تداوم آن نيزيقت ميحقهاي بسيار خونيني بر سر ، مستلزم جنگيك نظام
هايي بر هاي نظام تنها جنگجنگ. خود ديده را به همراه آورده استههايي كه تاريخ بجنگ

. باشندحقيقت نيز ميهايي دشوار بر سر نيستند، در عين حال جنگقدرت و استثمار سر 
است، به تناسب يتمدنهاينظامگلوبالترين تداوم كه پيشرفتهي كاپيتاليستيمدرنيته

به . يابداجتماعي تحقق مي»٢حقيقت و حيث معناييِ«سازي مخدوشسركوب، تحريف و 
ي حقيقت حيات اجتماعي كمينه حوزهشود، ميبيشينهنظام درونتناسبي كه سود و قدرت در 

قدرت و سود طمعقرباني حيات اجتماعي تنها.يابدشود و از دست رفتنِ معنا افزايش ميمي
جامعه .گرددميخودبيگانگي شديدي شكال بيان حقيقت دچار ازگردد، بلكه در تمامي اَنمي

١Minimalize :مينيماليسم/ پسند شدهشده؛ به حالت ساده درآمده؛ سادهمينيمال)Minimalism (گرايي نوعي هنر پسندي و سادهيا ساده

اين هنر نوعي . ي فلسفي و پيچيدگي مفهومي قرار داده استز حد و خالي از انديشهاست كه بنيان آثار و بيان خويش را بر سادگي بيش ا

آثار . ي بعد از انقلاب اكتبر شكل گرفت و در غرب توسعه يافتاين گرايش در روسيه. نمايي، ايجاز افراطي و فشردگي شديد استخلاصه

مثلاً مجموعه . هاي هندسي ساده و اغلب صنعتي استي شكلييدهآيد و گاه زاصورت تصادفي پديد ميها بعضي اوقات بهمينيماليست

اي دارند و خالي ـ شبكهدهند و ساختارهايي فضاييهايي كه تنها فضا يا مقياس و فرم را بازتاب ميرنگ؛ مجسمهتابلوهاي كاملاً سفيد يا تك

در اين نوع ادبيات مينيماليستي، . شودناميده مي» داستان كوتاه كوتاه«نويسي و گرايی در ادبيات، كوتاهساده. باشندكنندگي مياز هر نوع بيان

ها را با صفاتي نظير منتقداني كه با آثار مينيماليستي موافق نيستند، مينيماليست. شودوبرگ عناصر داستاني بيش از حد زده ميشاخ

ر موسيقي مينيماليستي يك قطعه اغلب تمي کوتاه را دربردارد د! كنندتوصيف مي» گرايي سوپرماركتيواقع«و » كولاييگرايي پپسيساده«

.يابدشود و به تدريج تغيير مياي باشد كه مدام تكرار ميآهنگ يا نغمهکه ممکن است ضرب
٢Anlamlılık :بودنبامعنا



. شودرو ميهروبو نابودي كامل پاكسازي ي معنا و هم حقيقت با يك مرحلههم از نظر 
.شينندنميجامعههاي قدرت و سرمايه بر جاي تمامي واقعيات واقعيت

شدن به مبدلي مدرنيته، هنگامي كه شانس پايهعنوان اولين پايه از سههخود كاپيتاليسم ب
هاي اصليِ مربوط به پيشاتاريخ بودناجتماعينمايد، كار خود را با پاكسازي مينظام را كسب

، نيروي »شكار زنان ساحره«قبل از هرچيز با شعار . آغاز نموده استو پس از آن،
توان نمي. زنده زنده در آتش سوزاندپابرجا بماند،كه سعي داشت را زنان بودناجتماعي

جهت برقراري ،هاي سوزاندناين صحنه. شكار زنان ساحره را مستقل از سرمايه تلقي نمود
. ارش آمدندبسيار به كنوع بردگي هستند،ترينعميقكه دچارهژموني خويش بر روي زنان 

پيوند تنگاتنگي ،وضعيت خويش در خدمت نظام هستندترينيافتهاينكه امروزه زنان با انحطاط
سوزاندن، انگيز دهشتخاطرات. كاپيتاليسم دارددر دوران ظهور] زنان ساحره[سوزاندناين با 

.استسوق داده د و مرز جهت مردان حبيخدمتكاريِسمت زنان را در اروپا به 
تا . رحمانه فروپاشانده استـ روستا را نيز بيزراعتبودن مبتنياجتماعي، بعد از زنان،نظام

سود قابل بيشينهوحداكثريقدرت،بماندپابرجاـ دموكراتيك آن ي كمونالزماني كه جنبه
ـ روستاودن مبتني بر زراعتباجتماعيهمين سبب مورد هدف قرار دادنبه؛تحقق نيستند

كه بستر معنا و حقيقتها بودناسب از ميان برداشتن اين اجتماعيبه تن. بودناگزير امري 
نظام ظهورد، شانس نباشي انسانيت ميهزار سالهها هاي دهها و شادمانيها، تلخيمقاومت

اين واقعيت را تصديق ) ناز آو بعد١٦قرندر اروپا و جهان (تمامي اقدامات. شودبيشتر مي
ي جامعهكه بيانگر حقيقت هرچند محدودبايد جنگ آن در مقابل كليسا ـ. دنماينمي

مسيحيت شموليِبدون شك جهان. رزيابي نمودچارچوب اهمينمدرنيته بودـ را نيز در پيشا
سهمي از انحصار قديمي قدرت و استثمار اگرچه،برانگيزبودني اشتباهنوان نمود اجتماعيعهب

نمودن تأثيركاپيتاليسم بدون بي. استترين مواضع دفاع از جامعه مهمجملهباشد نيز ازرا داشته 
.نمايندهاي بزرگ ديني اين حقيقت را بيان ميجنگ. توانست ظهور نمايداين سنگر نيز نمي

شدن ناميده وع بردگي كه پرولتارياترين نشدهگردانيدن تربيتكاپيتاليسم با مشروع
ترين يكي از بزرگ. ي مرگبار ديگري را بر حقيقت اجتماعي زده استشود، ضربهمي

صريست كه ازجمله عنارا پرولتاريا :اين غفلت استدچارشدن وي به خطاهاي كارل ماركس 
اي است ردهپرولتاريا ب. ي اساسي نشان داده استصورت سوژه، بهحقيقت را از دست دادهكه

يك تواند دهد، هيچگاه نميتا زماني كه اين وضعيتش را ادامه . كه پيشرفت داده شده است
اجتماعي وشتن تمامي خصوصيات انسانيكاپيتاليسم بدون كُ. صاحب حقيقت شوديسوژه

ي انساني موجود در بردهوي اجتماعيجوهره. واداردوي را به كارتواند در پرولتاريا، نمي
اما باز هم به سبب اينكه برده .باشدميي مدرن تر از پرولتاريايي است كه برده، بيشد باستانعه



اين سخن كه هم . تواند سهمي از حقيقت ببردميبرسداش كه به آزادياست، تنها هنگامي
ماركسيسم از جانب و هم سهمي از حقيقت ببرد، يك تحريف بزرگ بماندتواند برده مي

.حقيقت نهفته استهمينرئال،ن عدم موفقيت سوسياليسمدر بنيا. است
آفت ي اجتماعي ترقي داد، خوديك طبقهعنوانبهبورژوازي كه كاپيتاليسم آن را 

ـ شاه، از هزار يك خدا. پاره شده استآن تجزيه و پارهبيناست كه حقيقت در اياجتماعي
اي را ر و پاتولوژيك طبيعت اجتماعيبورژوازي بخش بيما. تر استبورژوا به حقيقت نزديك

نمايد، به و حقيقتي كه بر آن متكي بوده و بيانش ميبودن اجتماعيدهد كه بامعناتشكيل مي
قت اين طبقه هم تمامي حقيدر حالت مشخص و معلومِ ،مدرنيته. دو بخش تجزيه شده است

) لوياتان(صورت هيولابهبيگانگي قدرت و سرمايه را نمايد و هم ازخوداجتماعي را فلج مي
.آورددرمي

عنوان يك نيروي هتوان برا مياست ي مدرنيته پايهدومين پايه از سهكهـ ملت دولت
و هيچ آسيب. ديده نشده استحقيقت تعريف نمود كه در تاريخ نظير آن ي دهندهفرسايش

مهندسي ن را تحت نامبود، اجتماعيـ ملتي دولتبه اندازهاياجتماعيبيماري
و تخريب. استنگسستهحياتهموژن ننموده و از ) خداي معمار= دميورگ(اجتماعي

و ) منديوجود تفاوت= زندگي(هاي حيات اجتماعيمنديترين تفاوتمقدسنمودن پارهتكه
مدرن اعتقاد حالت(خواهيكه در كسوت پيشرويمدرنيته گرا توسطتوليد ساختارهاي تك

اجتماعي و مرضيآسيب،فاشيسم. باشد، خود فاشيسم ميگيردميصورت )قيامت خداييبه 
ـ ملت و بدون وجود قدرت دولتآيد ودي حقيقت اجتماعي به ميدان مياست كه هنگام نابو

اصطلاحات مرزها، وطن، ملت، . نمايدزاد و ولدتواند انحصارگري سرمايه به هيچ وجه نمي
ها دارد، با خيانت به قداستبر تقديس آنـ ملت سعيپرچم، مارش و شهروند كه دولت

انديش، و تكگراتك»وطن، ملت و شهروند«برساخت . باشندميدر ارتباط اجتماعي راستينِ
در چنين . زيسته استگردد كه طي اعصار انسانيتي ميسر مييگونهقصابدريدن با ازهم

استهلاك و بلكه دهد، خ ميرشدن از حقيقت اجتماعي تنها دورگشتن و بيگانهوضعيتي نه
گرايانه، سالار، مليتكثير قدرت ديندر ازاي. باشدميمطرحنابودي خود جامعه نيز 

حدبايد تا ناگزير حقايق اجتماعي ،ـ ملتدولتمحتوايي موجود در »گراعلم«گرا و جنسيت
اينكه برخي فيلسوفان و در رأس آنان نيچه، . وندذرات خويش دچار تجاوز، اشغال و انكار ش

د در مدرنيته فرد موجواند كهاظهار داشتهپا كرده و هقيامت ب،حقيقتنامبهآدورنو و ١فوكو

١Michel Foucault



واقعيت همين، نشاني از اندت اجتماعي خارجش ساختهست كه عقيم گشته و از حالفردي ا
.باشدمي

ي پايهي سوم از سهعنوان پايههبگراييصنعتروشن شده است كه كاملاًاين حقيقتي 
بلكه در عين ١بومزيستتنها نابودي نه. باشدي نابودي حيات اكولوژيك ميامدرنيته، به معن

. نمايدتنها از طريق آن موجوديت كسب مي،دنبوحال نابودي واقعيتي است كه اجتماعي
ست كه حياتش را بخش به اي اشود، جامعههر روز تخريب ميزيستشاي كه محيطجامعه

ها ساله بودن انسان طي مقاومتي ميليوناجتماعي. خوراندبخش از دست داده و به هيولا مي
ي فاصلهيكانسان دربودن ي نابودي اين اجتماعيزمينهدرگراييساخته شده است؛ صنعت

يك لحظه تنها بودن، گيري اجتماعيشكلطولاني زمانكه در مقابل مدتـزماني كوتاه
ي ارائهي در زمينهگستاخي . است»ـ ملتدولت«تواند باشدـ شريك جرم كاپيتاليسم و مي

ترين جامعه نيز پيشرفتهعنوانبه]يا اندوستريال[صنعتيي ي سرطاني تحت نام جامعهيك غده
هيچ جنگي به . پيشامد پاتولوژيكي ناگواريستچه گراييصنعتدهد كه خوبي توضيح ميهب

ـ كاپيتاليسم و دولتياريبا (صنعتيياي كه تحت نام جامعههاي اجتماعيي جنايتزهااند
را مجروح بودن نشده و نتوانسته اجتماعيجنايت و مرگ منجر به اند، انجام گرفته) ملت

.و به بيماري محكوم نمايدگرداند
اند خواستهاحتمالاً، اندعظيمي دادهمعناييِبار قيامت و محشر اتاصطلاحپيامبران كه به 

شود، معنا ي كه مدرنيته ناميده مياپايههيولاي سهطي آن،كه بپردازندزماني الروايت آخر به 
!را نابود نموده استبودن انسانو حقيقت اجتماعي
ي چارچوب اصطلاحي و نظري كلي براي بازتعريف تلاشم جهت ارائهدليل اساسي 

» حيات اجتماعي چيست؟«: اسخگويي به اين پرسش استحيات اجتماعي در خاورميانه، پ
از ازل ] زندگي[كند كهي ماهيت حيات خويش دارد؛ تصور ميانسان برخورد عجيبي درباره

رغم اينكه انسان به. اي استاين اشتباهي ريشه. گيردتا ابد در يك خط و يا چرخه صورت مي
گردد، دچار بيشترين اشتباهات ميترين حيات، نوعي است كهبرخورداري از شانس بامعنا

گرا و ي حاكميتاي است كه بيشتر در جامعهيك بازي طبيعت نيست بلكه به نظر من دسيسه
ي انسان دچار اشتباه و خطا هيچ نوع جانداري به اندازه. دهدطلب خود را نشان ميسلطه
ي يك بازي و دسيسهبينم، به نظرمار عجيب و غريب مياي كه آن را بسيبه اندازه. نيست

.هستشايان توجه نيز 
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ي خود حيات مهم ، به اندازهي اين آگاهي زيستنيات اجتماعي و بر پايهتعريف صحيح ح
عموماًبايستي اين را بيافزايم كه . استشدنراي صحيح تعريفب،شايد هم حيات. باشدمي

. باشدخويش ميي يك معماري و برساخت مختص بهحيات انساني، نتيجهخاصهحيات و 
اين برساخت را يدرونهي اساسي علوم اجتماعي اين است كه تعيين نمايد چه چيزهايي وظيفه

اي توانم پروانهخواهم بيان نمايم، ميكه مياينكتهشدن بهتر جهت درك. دهندتشكيل مي
پيرامون، ست زيمحيطساختار دروني پروانه و. نشان دهمعنوان مثال هكه سه ماه عمر دارد را ب

اگر قرباني يك تصادف نشود، پروانه اين سه . اين حيات سه ماهه را برايش تعيين نموده است
براي او محدود به اين ) ـ ابدي ازلمسئله(پايانيسرآغازي و بيبي. ماه را زندگي خواهد كرد

تواند نمي. درآوردمسئلهصورت هانديشد كه اين را ببه هيچ وجه هم نمي. باشدسه ماه مي
. آورددرنميمسئله به حالتچندان آن رااگر داشته باشد نيز؛اي نيز داشته باشدچنين خواسته

دهم؛ نشان ميو نامطلوب منفي يعنوان مثالهگلگاميش را ب. گلگاميشهمانند: مثال اندر مثال
» پروانهيقاعده«با دپيوندر طور ذاتيبهتمامي طبيعت و كيهان . اين را توضيح خواهم داد

قرار گرفته و يك قاعدهحيات در مغايرت با اين است كهي انسانتنها در نمونه. زيدمي
.گيردخود ميهدار بزرگ بحالت مسئله

از جستجوي ؛دهدوار نشان ميهايي ديوانهعمر خويش تلاشتداومنوع انسان جهت
ها اين جنون. ـ ابدي گرفته تا انديشيدن به بهشت در آسمان و جهنم در زير زمينمواردي ازلي

هاترين بردگيارگرفتن در حالت پستتا قرگرفتهـ شاهانخداصورتبهخويش معرفياز 
تا » زيستنانحراف جنسيدرونروزانه در«نظيراي ناشناسانههنجاررفتارهاي. شوندهويدا مي

ز ارفتارهااين . باشد، تنها مختص به جنس انسان مي١در حالت جنس خنثينمودنزندگي
ت صورهبشده تا جستجوي اكسير حيات جاودانه،ريزيهاي برنامهكشيانجام نسل

جهت انسان . رودشود، ادامه يافته و پيش ميديده نميهايي كه در هيچ نوع جانداريبيماري
. ، نياز به تعريف حيات وجود داردهاهاي مرزناشناس و ممانعت از آنونو براي درك اين جن

.تواند اولين گام حيات صحيح باشدتعريفي صحيح مي
نمودن نسبي موضوع، چارچوب لاني اين بخش سعي نمودم جهت روشني طودر مقدمه
ايده اي كه ادعامند و دارايعلوم اجتماعيبدون شك . را ترسيم نمايمنظرياصطلاحي و 

به همين دلايل است كه . ، موظف است تا اين چارچوب را توسعه داده و حيات ببخشدباشد
رفت، اليستي و احتمالات بروني كاپيتهنگام تلاش براي تحليل بحران ساختاري مدرنيته

١Nötr Cinsجنس خنثي)Neutre(شودحالت خنثي درآورده مير در غرب رواج دارد و در آن نرينگي و مادينگي بهاي كه بيشت، پديده.



ـ در استناپذير اغماضامر الزاميعلوم اجتماعي ـ كه يك ) سازماندهي(ازسازيتعريف و بباز
.آيدميرأس وظايف

اولين دليل تأمل . بودن آن استبراي حيات انساني، اجتماعيو گريزناپذيرمورد قطعي 
از آن ارائه نداده يبر روي اين موضوع اين است كه علوم اجتماعي هنوز تعريفي منمصرانه
بودن وضع نمايد كه از معنا و نتوانسته نوعي علمي،هايي صورت داده باشد نيزآزمونو اگر 

آن نمودناي برخوردار باشد؛ يعني در برساخت سازماني و اجتماعيمدارانهزش حقيقتار
نمودن باشد، برساخت و هيولاييتر هم ميدومين دليل كه مهم. استنكردهموفقيت كسب 

ي مدرنيتهليبراليسم توسطاست كهاجتماعيبنياني ضدآميز فرد و فردگرايي بر اغراق
. گنجددر آسمان و زمين نميآميز كههم چنان اغراقاست؛ آنصورت گرفته كاپيتاليستي

نه جامعه . باشدناپذير است بلكه قابل زيست هم نميتنها تداوماش نهفردگرايي با حالت كنوني
به روي هر نوع گمراهي و د كهنرا نداراي گرايانهتحمل حيات فردتواني ما ديگر ارهو نه سي

اين .شودجانداري ديده نمير هيچ نوعِ اي كه دات فردگرايانهانحرافي باز است؛ همان حي
كه انسان بيست و است درآورده شده گمراهانه و منحرفيبه چنان حالت حيات فردگرايانه

چهار ساعته از كشتن، سكس، ورزش، هنرنمايي، كسب سود و انجام شكنجه به تنگ 
است ايدزهايي از نوع سرطان و يماريب،بسيار آشكار است كه عاقبت اين فردگرايي. آيدنمي

كه محشر ناميده شده و پيامبران از روزي. يابندتكثير ميهرچه بيشترها نيز به سرعتكه آن
!باشدي حاوي فردگرايي ميدورههمين، بيانگر انددور از آن سخن گفتهبسيار هاييگذشته

اي وضع علوم اجتماعي،وظيفهليناوعنوانهبايد ببه اقتضاي احترام به زندگي، بنابراين 
عنوان هبرفت، بايد منظور برونهمچنين به. باشندحاوي تعريف حيات اجتماعي نمود كه

.و نظام پشتيبان آن را متوقف نمودگرايانهنظام حيات فرد،ي اولي دوم و مكمل وظيفهوظيفه
. باشدميو ايجاد آن متكي ١حيات فرديمنديسازمانبر بودنبدون شك، اجتماعي

ي بين فرد و جامعه را به توانيم مقايسهمي. تواند وجود داشته باشداز فرد نميگسستهاي جامعه
اتم هيدروژن هنگامي كه تنها باشد، . ي بين عناصر هيدروژن و اورانيوم تشبيه نماييممقايسه

نواع آن وجود دارد اما بسيار اازه در برخياگرچه پراكنش انرژي و ذر. ساختاري ساده است
طور اند، بهشدهكه سنتزها، تركيب پرشماري از همان اتماما در اورانيوم. باشدمحدود مي

همين خصوصيت اورانيومبمب اتم نيز با استفاده از . نمايده پخش ميانرژي و ذرپيوسته
اتي اما انرژي و ذر.ه استوجود آمدهدر جامعه نيز سنتزي از افراد پرشمار ب. آيدوجود ميهب

فردي و شخصي، نه فردگرايانه١



جز تأمين اتمي كه (با انسان فردگرامقايسه، در )كهن و نواجتماعات(دنمايكه پخش مي
.داردناپذير قياسمعيارهايي ) حيات خويش كاركرد ديگري ندارد

، حتي اگر از نظر فيزيكي زندگي نمايد، دهدبودنش را از دست فرد هنگامي كه اجتماعي
!نيز مرگبار استحالتهر دو دركه ؛ومايه است و يا يك ولگرديا يك خائن و فر

بندي جهانشمول معنادهي و يك ساختارعنوانبهخاورميانه بودناجتماعيمهم است كه 
هاي در دامنهكه، هنگاميار و گردآورندگان گياهانشكارگران سي.درك شود

گذار به مدت،از حياتي طولانيناشي يتجربهـ زاگرس با توسل بههاي توروسكوهلهسلس
ند ولي يك دخشيدند، اگرچه متوجه نبوبـ روستا را تحقق زراعتمبتني بر بودناجتماعي

هاي مربوطه سعي كرده بودم كه در بخش. بندي حيات جهانشمول را پديد آوردندساختار
در اينجا .شده بر روي آن را تحليل نمايمختاربندي و عصر تمدن مركزي ساختهخود اين سا

مفيد واقع خواهد ،آني مدارانهحقيقتو توضيح ارزش بنديتأمل بر روي معناي اين ساختار
.بود

در هزار سال قبل ي يخبندان و از بيستآخرين دورهيافتننوين كه با پايانبودن اجتماعي
ار ند، در حال گذآن نموددهيـ زاگرس سعي بر سازمانوروسهاي تكوههاي سلسلهدامنه

شدن حيوانات مساعد براي اهلي] شكار[گذار ازانواع غني نباتي به زراعت و ] گردآوري[از
ي گذار منجر به حيات يكجانشيني اين مرحله،هزار سال قبلده. دامپروري بودسوي هب

نبودگياهان و پرورش حيوانات، اجتماعيكاشت مربوط بههايفعاليت. روستايي گرديد
بنيان . و حياتي رؤيايي را براي انسانيت پديد آوردشباني را مطرح نمودو ريدامبتني بر مزرعه

حيات رؤيامانند همينشعفشور و ها و مراسماتي كه هنوز هم ادامه دارند، از تمامي جشن
گذار صورت » ي وفورامعهج«به » ي خشكساليجامعه«بدين ترتيب از . نوين نشأت گرفت

هيچ نوع ديگري از جامعه با شدنمواجههزار سال بدون دهاين شكل از حيات، حدود. گرفت
خي نظريات قائل به مراكز متعدد اگرچه بر. پيدا كردو در تمامي جهان پراكنش جريان يافت

هاي نيرومند بيشتر پشتيبان اين نظريه هستند كه اين اولين مركزيت مربوط به هستند اما برهان
.باشدكننده ميميتي تعييني نوين، داراي اهحيات هويدا گشته

ي اولين جامعهنظر ساختن ايجاد شد، از نقطهمادرـ زنمحوريت بهاين جامعه كه 
تعيين ـ مادر زنقرابت بهيبر پايه،خويشاوندي. باشدخويشاوندي نيز حائز اهميت مي

. رسنداي ميي قبيلهجامعهنخستين خويشاوندي است كه از كلان ابتدايي به هميناز . دوشمي
، تأثيراتش را استايقبيلهبنيانيوداراي هويت اُرژينال قوي كه ي اجامعهعنوان شكلبههنوز 

زبان، دين، متولوژي، هنر، فرزانگي و علم كه ]و اصيل[رژينالنهادهاي اُ. دهدادامه مي
. ا در بطن اين جامعه پراكندنداند، اولين پرتوهايشان رتأثيراتشان تا روزگار كنوني نيز آمده



مديونسازي نيز خانهسازي، كشت زمين، آسياب دستي واصيل ابزار نساجي، سفالشكل 
هاي كوچك نيز پايبندي مقدس به طبيعت و تشكيل وطن. ندهمين دوران هستي جامعه

مربوط به حيات١هاي»نخستينه«توان گفت كه نود درصد مي. باشندجامعه ميهمينمحصول 
.اندجود آمدهوهمين دوران بهي در جامعه،اجتماعي

و يهاي اساسي ذهنيتها هزار سال به تنهايي ادامه يافت، قالبن كه دهبوداين نوع اجتماعي
اي شايد جامعه. ي و معنوي آن را تشكيل داده استماديِهاي فرهنگروحي انسانيت و ارزش

هاي ذهني و روحي، مادر، قالبـزن، قبيله، روستا، زراعت، كشاورز، چوپاناعم از (ساده
حيات را براي انسانيت يك دارريشههايباشد، اما با موفقيت بنيان) هاي توليديبرخي فناوري

پديد جامعه هميناند، با تكيه بر تمامي چيزهايي كه بعد از اين ايجاد شده. ايجاد كرده است
آن را ندارد كه بدون ارتباط با اين نسان، قابليت مربوط به اهايپيشرفتهيچ يك از . اندآمده

اگر اما تواند وجود داشته باشد، ديگري نميپيشرفتگويم كه هيچ نمي. جامعه شكل گيرد
، جوامع. آيدميوجودبهاش يك شاخهصورتبهدر ارتباط با آن و نيزباشدداشته 

. توانند وجود داشته باشندن نميشاتخارج از تاريخي،جوامع. تاريخي هستند٢هاييموجوديت
در ي كاپيتاليستي كه تاريخ را به كناري نهاده و تنها متكي بر آناليز است، مدرنيتهروش علميِ
شاناند و ارزش حقيقتكه دچار انحرافاياجتماعيويژه علومو بهعلومي كليهامر تشكيل

ترين عنوان نامطلوبهبابژكتيويتهآناليز و . باشدمياست، مقصر و مسئول سقوط كرده
.باشندميعلوم اروپامحور هاي اساسي كاستيجملهها، ازمتافيزيك

معنا نيز . معنايشان نيز تاريخي استپستاريخي باشند،هاييموجوديتجوامع اگر
حيات اجتماعي»هدف، روح و ذهن«عنوان هبآن راتوانمي؛ي حيات اجتماعي استجوهره

ي موجوديت واسطهبودني كه بهاين بامعنا: حقيقت نيز عبارت است از.نمودنيز تعريف
وار و علمي، به اي، ديني، هنري، فرزانهصورت اسطورهيافته است، بهي تاريخي تشكيلجامعه

.رسانيده شود» زبان، بيان و شكل«
بودن بامعنا، هنوز هم اينگشته باشدي نيزشديددچار تخريباتي انساني حتي اگر جامعه

همينبودن جامعه نيز هاي تاريخييك اثبات. زيدميهاي حقيقت همان روشيپايهرا بر 
باقي نمانده نحو سابقبدون شك اين شكل حيات اجتماعي، به همان . باشدشكل حيات مي

هرچندرفت را در بطن خويش پرورانده است؛از نظر ديالكتيكي هميشه يك پيش. است

هاي نخستينآمده؛ نمونهİlklerي در متن تركي واژه١
٢Varlıkهستومند، باشنده



عنوان فرم نيز بهامروزتا به باشد اما و تخريبات شده پاكسازيو دچار گرديدهفرسوده 
.حيات خويش ادامه داده استبنيادين، به 

گشته نمايان ، توسط هيرارشيي تاريخياولين شكاف بزرگ در فرم حيات اين جامعه
م به بعد .ق٥٠٠٠عنوان عنصري كه از هب،گونه كه تعريف گشتههيرارشي همان. است
هيرارشي بيانگر اولين گروه خود. داد، در بطن جامعه مستقر گشتبروزوديتش را موج

، سعي دارد بر »نظاميشخص+ مدير+ كاهن«ي گانههيرارشي سه. باشدميبرگزيده و ممتاز
خودبيگانگي بزرگ در بطن حيات اجتماعي با اولين از. ـ مادر بنشيندزني جايگاه اتوريته

يِو خاندانهاي خانوادگيبنديساختار. گرددآغاز ميبرگزيده و ممتازي اين گروه اتوريته
طرف يكازدر حالي كه نظام خانداني. گيرندبرگزيده نيز منشأ خويش را از هيرارشي مي

را ، حيات اجتماعيگراييخانوادهصورت گيرد، از طرف ديگر بهت شكل ميدولصورتبه
.گرددمطرح مياي تحولي ريشه. رساندمتفاوت ميبودن و فرممعنابانوعيبه

از » شدن و تكوين دولتيتيشهر، طبقا«با آغاز همزمان »شكاف، معنا و فرم«تحول اين 
. نمايدايفا مياصلي رانقش متمدني جامعه. يابدسو، هرچه بيشتر تعميق ميم بدين.ق٣٥٠٠

كه بر روي ) تجارتو خوارينزوللت، مزارع بردگان، انحصارات دو(انحصارات تمدني
وقتي عناصر . نمايندميطور عميقي مجروح بهاند، زندگي را اجتماعي برقرار شدههايافزونه
هاي گيرند، حياتها ناآشناست در بطن آن جاي ميسازي كه جامعه با آنبيگانهازخود

ت يكلگشته و تباهتدريج هكه از نظر معنا و فرم بي طبقات فرودست و فرادستيخودويژه
شود، ي حيات متمدن ناميده مياي كه شيوههستي. گردند، هويدا ميروداز بين ميهاآن

) صلخيزهلال حا(ي خاورميانه و در همان مركزتمدني كه در جامعه. بيانگر همين شيوه است
بيگانگي را اگرچه ازخود. شمول استجهانباشد؛مينيز داراي معنايي مركزي قامت افراخت

. باشداي ميبخشد نيز، از نظر تاريخي و مكاني خاورميانهات اجتماعي ژرفا ميدر بطن حي
در حيات اجتماعي خاورميانه مستقر گشت، بيانگر فوقانياي عنوان لايههحيات متمدن كه ب

.باشدهزار ساله ميپنجي هژمونيك حدوداًيك دوره
هاي حيات اجتماعي ها، بافت و ارگانبه تمامي روزنه. هژموني يك عنصر ساده نيست

ي حيات جاي داده اين شيوهيطبقهترين در پايين،هويتعنوان يكبهزن. نفوذ نموده است
نشين قبايل و عشاير كوچ. استبرقرار گشتهبردگي مردان ي بالاي آن،در طبقه.استشده

ي سوم سازمان طبقهعنوانبهكش را كاران زحمتروستائيان و صنعتن همچني،گرمقاومت
دهند و تحت تأثير قرار مينيزراي اولو طبقهداما اين اقشار . نمايندداده و ساختاربندي مي

و پرطراوت نگه سرزنده طلبانه راحيات مقاومتهمواره بدين ترتيب در طول تاريخ،
با ، بلكه اساساًزور و خشونت عريانتنها با ابزارهاي نهانحصارات تمدنضمناً. دارندمي



خواهند مي) متولوژيك، ديني، فرزانگي، هنر و علوم(هاي بيان حقيقتاستفاده از روش
. و ابديت بخشندجلوه دهندمشروعيت خويش را در حيات اجتماعي طبيعي 

رايات اجتماعيحهايسرگرمي، عبادت و ها و مراسماتي، جشنهاي قديمتمامي قالب
را به هاآندهند و بدين ترتيب، مورد بازتفسير قرار ميتحت كنترل انحصارات خويش

هاي حيات ترين قالباما قديمي. زنندميهامالكيت خويش درآورده و مهر خويش را بر آن
حقيقت خويش . دهنددن خويش را ادامه ميبنيادين موجوديت و بامعنابوايگونهبهاجتماعي 

هاي هندوستان، چين و اگرچه تمدن. آورند، بر زبان ميشدهگسيختههمهرچند ازاي گونهرا به
ي اما تا دوران مدرنيته،هاي خويش رشد نمودندآمريكاي جنوبي در عصر تمدن در مكان

.اروپا نقش اساسي در دستان نظام تمدن مركزي خاورميانه باقي مانده است
استقرار ]يمرحله[ي كاپيتاليستي اروپا پس از يكدرنيتهگونه كه بازگو گشت مهمان

آخرين گام اقدام به برداشتن كه تحت نام اسلام، ـرا هژموني نظام تمدن مركزي ،پانصد ساله
تجربه نمود و ي خاورميانه تحت نام اسلام چيزي كه جامعه. ـ به دست گرفتخود نمود

ها موجوديت و امپراطوريها، خاندانهاشيهيرار. باشدآن ميكهنتاريخ ، ماهيتاًزيست
و عناصر دادندي اسلامي، تحت نام خلافت، اميرنشيني و سلطنت ادامه خويش را در دوره

خويش را »موجوديت، معنا و حقيقت«طلب دموكراتيك نيز تلاش به خرج دادند تا مقاومت
و ) هاي علوي، شيعي، خوارج، ايزدي، موسوي و مسيحيو فرهنگيهاخلق(به شكل مذاهب

رغم تمامي اين اين واقعيتي آشكار است كه علي. هاي بسيار متنوع ادامه دهندجماعت
شمولكليت جهان، حيات اجتماعي خاورميانه داراي يك جنبه و هاها و انشقاقشدنطبقاتي

و گسيختگيهمدهد اما همراه با ازادامه ميي تاريخي موجوديت خويش را جامعه. باشدمي
.اندكه در معنا و حقيقتش ايجاد نمودهضعفي

ي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا مدرنيتهايدر اين وضعيت، پرسش اساسي
عبارت است از پاسخ پرسش نه . ي خاورميانه امكان پيشرفت نيافتكاپيتاليستي در جامعه

دانيم كه در اين مي. توليد و عدم كفايت سرمايههايماندگي ابزارسازي دين و نه عقبمانع
طي باشند كه مي١٥الي ١٢قرون، مطرحقرون. ها بسيار جلوتر از اروپا بوده استصهعر
گشوده تازگيبهتجارت و پول، در بازارهايي كه . دوشاروپا با ظهور شهرها آشنا ميها،آن
سو هزار سال قبل بدينميانه اين مراحل از چهارما در خاورا. نهندمي، رو به رشد شوندمي

داراي هژموني .ها جلوتر از صنايع اروپاسترسخصنايعش ف. هايي ادامه دارندصورت چرخههب
به نظام دهند كه چرا نتوانستهاصل نشان مياين دلايل، در . هستتمدن مركزي نيز 

توليد ارزش .و اعتماد داردم خويش اطمينانخاورميانه به نظا. كاپيتاليستي نيز گذار نمايد
نيروهاي استراتژيك مخالف داخلي و . باشديجهت نيروهاي هژمونيك كافي مافزونه



را نيز به هانيروهاي مهاجمي همانند مغول. يستندنمطرح، باشندمهم و مرگبار خارجي كه
.نمايدميراحتي در درون خويش ذوب 

كه در ابتداي ،طرف دلايل استراتژيك در ظهور اروپاي ايفاي نقش اساسي از نظريه
ي كاپيتاليسم يك رژيم دفاع و حمله. هنوز اعتبار داردبخش سعي بر تحليل آن نمودم، 

قرار داشته و تنگناي شديديباشد؛ اما براي انحصارات قدرت و سرمايه كه در استراتژيك مي
ي مسئله. شوندبدان متوسل ميه ، ابزاري است كرويارويندي هستي و نيستي مسئلهبا

] توسل به[ها را ناچار ازآن شدند، آناستراتژيك مرگ و زندگي كه هلند و انگلستان دچار 
.كاپيتاليسم نمود

به بعد آغاز به ١٦ي عنوان نيروي هژمونيك رو به ترقي نهاد، از همان سدهانگلستان كه به
ترپيشتوسط ناپلئون و] ١٨٠٠هاي سالاوايلدر [مسير.تحركات اكتشافي در خاورميانه كرد

ي يهودي كه همچنين سرمايه. و در رأس آن ونيز باز شده بودييشهرهاي ايتالياتوسط
مندي قه علاقهصورت استراتژيك به منطهشناخت، از همان ابتدا بميخوبخاورميانه را بسيار 

ي هلند، انگلستان و ساير مندسازقهعلاي يهودي جهتسرمايه. نمودايي ميراهنمنشان داده و
بالعكس آن، . از خود مهارت نشان داد،اروپا و ايالات متحده به منطقهپيشروِكشورهاي 

يهوديان در اين . سوي اروپا نيز همان سرمايه بودهبدانش] انتقال[متخصص و راهنماي
وان يك عنهب) م.ق١٣٠٠و ١٦٠٠(از اورفا و مصردوران اولين خروج همان، ازخصوص

.نمايندمجرب عمل مياي تاجر وي قبيلهجامعه
: اين بود،طرف كاپيتاليسم در خاورميانهدومين دليل عدم ايفاي نقش استراتژيك از

عمل آمده بود، يعني شان ممانعت بههايي كه همزمان با ترقي اسلام از پيشرفتموجوديت
عدم تكوين بورژوايي .شدندبه كوچ ناگزير ن و يهودياهاها، هلنيمسيحيان، ارمنيان، آشوري

و شده بودهايشان خراج بستهدر ميان اين اقشاري كه بر اندوختهي اروپااي به شيوهشهري
عدم ايجاد . بار آورده، نتايج مهمي عليه منطقه بندگرفتبيگاه مورد غارت قرار ميوگاه

فرهنگي كه توسعه داده بودند، منطقه را خوردنو به همان اندازه نيز ضربهزودهنگامرنسانسي 
را تنهايي فرهنگ خاورميانهاز چنان موقعيتي كه بتواند بهاسلام . زار تبديل نمودبه شوره

ها، به ترين خلقعنوان بافرهنگهمسيحيان و موسويان ب.دور استنمايندگي كند، بسيار به
اسلام تا حدودي. ي آن نيز بودنداي مادهاندوختهصاحباني منطقه بودند، اي كه حافظهاندازه

ها را توسعه اما نتوانست آنبه چنگ آوردها را ارزش. ها برقرار گشتين ارزشنيز بر روي ا
، در رأس عناصري ندتوانمند گشته بوددر اروپافرهنگ مسيحي و يهودي كهولي . دهد
اگر در . كار گذاشتنددن اروپاي تمتوسعهي بناها را در شالودهترين سنگآيند كه اساسيمي

عنوان نيروي هژمونيك چنان هتولد تمدن اروپا بشانس بودند، خاورميانه در رديف اول مي



ي اين واقعيت در امپراطوري عثماني مشاهده. وجود نداشتاصلاً توان گفت اندك بود كه مي
.باشدبسيار آموزنده مي

كه بين ايهاي صليبيرا اروپا با جنگگردد كه چدر پرتو اين بازگويي بهتر درك مي
قابل درك است به همان دلايل نيز. نتيجه نمايدكسبانجام داد، نتوانست١٤الي ١١هاي سده

داده اتكا نمود و با هاي انتقالها و ارزشاز اين جنگكرده هاي كسبكه چرا وقتي به درس
رو به خاورميانه ١٩الي ١٦هاي بين دهدر سكهكاپيتاليستيهاي استراتژيكيِ داراي مبناي گام

ي كافي تحليل گشته ضوع به اندازههاي مربوطه، مودر بخش. ، موفقيت كسب نمودبرداشت
ي مدرنيتهيي است كه هاو پيشرفتباشد، رويدادهاچيزي كه براي خاورميانه مهم مي.است

. گشته استهااي آنسو راهگشبدين١٩ي از سدهخودي استراتژيكحملهاروپا با آغاز
.هايي است كه در ساختار اجتماعي رو به تعميق نهاده استو فروپاشيهابحران،ترمهممورد 

كردن اين نكته نشاندست. سرمنشأ مسئله استتمدن، موجوديت تأكيد نمودم كه مكرراً
ت به بحران دچار شده است، جهت تحليل رويدادها حائز اهمياز مشكلتمدن كه ساختار

شدن به بحران، تغيير زمان با دچاري بلندمدت، همهايساختاربندييمنزلهبهها تمدن. باشدمي
كه به سبب عدم انيم بگوييم كه تمدن خاورميانه ـتومي. دهندعرصه و تغيير هژموني نيز مي

به ) ي داخلي و خارجيجانبهدلايل چند(ي كاپيتاليستيمدرنيتهسوي هتوان انجام جهش ب
سو دچار بحران بدين١٣قرناز مي وارد آخرين دور خويش گرديدـ اه تمدن اسلاهمر

بر شدن بحران ساختاري درغير از تعميقهامپراطوري عثماني معنايي ب. ساختاري شده است
هاي تشكيل استراتژي كاپيتاليستي نشان داد، به سبب كه در سدهايپراكنش و اشاعه. ندارد

بر روي كاپيتاليسم اعمال فشار كه،چنان. آميز باشدتوانست موفقيتاش نميساختار بحراني
.آشكار نمودپيش را بيش از معنايشبه بعد، اين ١٩ي سدهمنطقه از

استراتژي توسطشدنتحعبارت است از ف٢٠و ١٩ي خاورميانه، قرن براي جامعه
كاپيتاليسم، (محشرسه سوار روزي كاپيتاليستي از طريق اين دوره كه مدرنيته. كاپيتاليستي

. باشدي تعميق بحران و فروپاشي ميآن كار كرد، دورهرويبر) گراييصنعتـ ملت، دولت
اي كه از الههزار سله، با فروپاشي ساختار تمدني پنجهزاران ساحيات تاريخي و اجتماعيِ

ي پيماني مدرنيتههم. شودتحت محاصره قرار گرفته ميتماميبهدرون آن ظهور نمود، 
طور بههاي تمدني خويش، بحران حيات اجتماعي در خاورميانه را ماندهكاپيتاليستي با پس

مدت استراتژي بلندي كه داشته و حملهداريريشهي گذشته. ژرفا بخشيده استمستمر
موجوديت ي وقتي جوهره. اين كيفيت را به بحران بخشيده است،ي كاپيتاليستيهمدرنيت

.شودمياز نظر معنا و حقيقت نيز دچار يك وضعيت كائوتيك گردد،پاره مياجتماعي تكه
ي كاپيتاليستي و بحران خاورميانهي هژمونيك مدرنيتهحملهـ»ب«



ـ ـ هژموني، دومي مركزاولي رقابت: ريمياد آوههاي تمدني را بسه خصوصيت نظاممجدداً
بين جدالها،در بنيان اين. باشدآن ميـ نشيبخصلت دوريِ داراي فرازپيرامون و سومي نيز 

اين گرايشات كه در مراحل . باشدمينهفته كه معطوف به قدرت و اقتصاد است، انحصارها 
ي ، در عصر مدرنيتهسازندمينمايانيتررا با سير آهستهها خوديافتن تمدنظهور و بلوغ

شكلي بسيار خونين بازتاب و سريع و هم بهكاپيتاليستي هم با فواصل كوتاه بسيار فشرده
ت و سياسايشات كه بر روي حيات جامعه، اقتصادي اين فاكتورها و گردر نتيجه. يابندمي

ي مركز و در مقابل آن رفتههاي بسيار پيشمتروپول«، »ـ هژمونيرقابت«اند، تأثيرگذار بوده
مدت وهايي كه با فواصل كوتاهفروپاشيها و بحران«، »يافتهتوسعهكم١مناطق مستعمراتيِ

ي كه تاريخ ثبت »هژمون«اين چرخه از اولين . اندهميشه وجود داشته» دهندرخ ميمدتبلند
گونه رخ ميشه اين، ه٢دبليو بوشني جرجتا آخرين هژمون يعشاه نموده يعني از سارگون 

.است
ـ ظهور و ترقي هژموني بريتانياحين ي كاپيتاليستي اين چرخه را به شكلي جالب در مدرنيته

برگزيدگان ظهورعنوان ههژموني انگلستان تنها باگر. اثبات نموده استانگلستان مجدداً
از ژموني انگلستان ه. و ناقص خواهد بودآميزارزيابي گردد، اشتباهانحصارگر يك جزيره

و تا به امروز نيز هميشه گلوبال عمل نموددر سطحي،هاي ظهور خويشاولين گامهمان
.باقي مانده استگلوبال
و اشتباهات هاكه در بنيان تمامي خطارويكرديي بايد از شيوه،ارزيابي مدرنيتههنگامبه

عادت انديشيدن : مذكور اين استرويكرد. آن را تصحيح كردو قطعاً، گذار نمودنهفته است
چنين ويژه هب. رخداد و شخصـ ملت، در چارچوب كشور، دولتكردنو قضاوت

نمودنسازي و مخدوشامر مبهمدر ،ـ ملتهاي دولتايدئولوژييِ پوزيتيويسترويكردهاي
و اين است كه خدابودنهدف. دكنناي ايفا ميكنندهواقعيت تاريخ اجتماعي نقش تعيين

درك :اين شيوه استمورد صحيح. ارائه شودعنوان حقيقت قطعي هب٣ـ ملتدولتبودنديني
و بدون ،شدهبرساختههاي حقايق، معاني و حقيقتطبيعت اجتماعي در چارچوب كليت 

١Colonial
جمهور ايالات جمهوري جرج دبليو بوش رئيس رياستدوران) آمده٢٠٠٩/ ٨/ ٤كه در آخر آن تاريخ (به هنگام نوشتن اين كتاب٢

!ي آمريكا به تازگي به پايان رسيده بودمتحده
٣ulus-devlet tanrıcılığını ve dinciliğiniـ ملتانگاري و خداانگاريِ دولتبودن دولت؛ دينگرايش به خدابودن و ديني



توان كه ميـرا رويكردبايد اين ناچاراً.باشدمي١كتيوـ سوبژابژكتيوهمانيِاينگشتن به دچار
تمامي عنوان روش اساسي، در قبال بهحياتي نيز ارزيابي نمودـ ي بينشيمنزلهبهآن را 

.ها اجرا نماييممفردات و طبيعتدر قبال و به همان ميزان نيز هاجهانشمولي
، تعمارگر كاپيتاليست، اسـ جهان، نظامتوان آن را هژمونمي(ستانانحصارگري انگل

ظهور و ترقي از طريق هنگام به) تمدن نيز عنوان نمودرنيته و ، امپراطوري، مدتامپرياليس
ها عمل در چارچوب همان گرايشـ ملت و صنعت گرايي،كاپيتاليسم، دولتيعنياش پايهسه

. هميشه وجود داشتند»فزايندهـ هاي كاهندهبحران«و » ـ پيرامونركزم«، »ـ هژمونيرقابت«. نمود
رفت از نمودن مركز بر پيرامون و بروناكمدر امر تحت كنترل درآوردن رقبايش، ح

ي ين شيوها. گرديدموفق ) كتورينمدت و كُنژمدت، ميانهاي كوتاهبحران(هاي بحرانيچرخه
بر روي تمامي ،شدن تفاوت ميان شرايط داخلي و خارجيعملكرد خويش را بدون قائل

» انداز و حكومت كنبيتفرقه «چه آن را سياست . حملات استراتژيك و تاكتيكي اجرا نمود
به . باشدميرويكردبيانگر همان ، ماهيتاًاستراتژيك و تاكتيكم بناميم و چه مهارتامپرياليس

انگلستان . نمايدعمل ميگونهاين،ي كاپيتاليستيو معناي مدرنيتهبندياقتضاي منطق، ساختار
ويژه فرانسه، آلمان و هبش تمايلات هژمونيك رقباينظام، موفق شد كاربستن منطقِ تشكيلهبا ب

ي يعناساسيي سه اسلحهمنطق كاربستبدون شك. فاقد تأثير نمايددر اروپااسپانيا را
ر اين امر دترين شكل صورت گرفت، ـ ملت و صنعت كه به مناسبكاپيتاليسم، دولت

. نگيردر كاهاين منطق آن را بيهيچ حقيقتي باقي نماند كه بر پايه. كننده واقع گشتتعيين
پرتغال را در برابر اسپانيا، انقلاب فرانسه را در ،اين منطقكاربستتلاش به خرج داده تا با 

داشتند به كه سعي ها ـفرانسه، حتي كارل ماركس و ماركسيستطلب هژمونيبرابر پادشاهي 
اتريش، و وهاي آلمانا در برابر امپراطوريرندـبپردازنظام در برابر ترين مخالفت آگاهانه

از ميدان پيروزنيزو اكثراًكار گيرد بهي نهاد پاپر برابر اتوريتهتمامي مذاهب مسيحيت را د
در سطح ،در تناسب با روح و منطق نظامرا هاهمان استراتژي و تاكتيك.بيرون آمده است

.نمايدتأسيسرا گلوبال خودهژموني هتوانستكار بسته و بدين ترتيبگلوبال به
در را »كردكه آفتاب در آن غروب نميايامپراطوري«١٩دوم قرن ي كه در نيمههنگامي
دولت، ملت و حتي كشور،«بزرگي نه كننده بود تأسيس نمود، چيزي كه تعيينتمام جهان 

او بود در برابر رقباي » منطق، معنا و ارزش حقيقت«ي ناشي از ظهوريافته، بلكه قوه» يطبقه

معناي عينيت صورت خودهماني و همانستي نيز قابل برگرداندن است؛ بهاست كه بهIdentityي انگليسي معادل با واژهAynılıkي واژه١

هر چيزي همان چيز . الف، الف است«:هماني چنين استدر منطق ارسطو اصل اين). Alterity(بود در مقابل غيريت يا ديگربوديا همان

.»هر چيزي خودش است. است



عملكرد ا، در پيروزمندترين شكل خود، دراز نيرو ريي اينچنيناستفاده. رد اتكايشسيستم مو
ي چيزي كه در مبارزه. نظام پشتيبان اسكندر، تمدن يونان بود. نماييماسكندر كبير مشاهده مي

است كه بدان متكي نمايد، ارزش حقيقت و معناي منطقي ها نتيجه را تعيين ميسيستميرقابت
حقيقت، حيات . حقيقت درآيدعناي منطقي ممكن است نتواند به حالتهر م.باشندمي

ايگونهبهمعنا ممكن است نزد يك شخص .باشدبامعنايي است كه در حال حركت مي
درآيدصورت جنبش سازماندهي شود و بههرچه اين معنا وجود داشته باشد، اما نيرومند

چيزي كه در مبارزات اجتماعي در مقابل .يك حقيقت اجتماعي درآيدبه حالت تواندمي
هايي كه آن. انداست كه بدين شكل سازمان يافتههاي حقيقتحالتگيرند، همديگر قرار مي

.، دير يا زود نتيجه را تعيين خواهند كردداشته باشندبامعنايي راارزش حيات
نظام كاپيتاليستي بودن، معناداريابدبازنمود ميبنابراين منطقي كه در امپراطوري انگلستان 

نيروي . ي آن استشدهبرساختهموجوديت نظام ي آن است؛ و يكپارچهنيروي تاريخياست؛
مورد اصلي آشكار است كه . نيست،اي كوچكواقع در جزيرهيدولتمنحصر به يك طبقه و 

، حقيقت نيزهزار نفرهاي نظير هندوستان با نيرويي دههقارنمودن شبهادارهدركننده و تعيين
.ي پشتيبان آن بودمدرنيته

پراكنش در خاورميانه، مطابق همان توجيهات استراتژيك امپرطوري انگلستان در حين. آ
ارزش . منطقه را تعيين نموده استرويكردش در قبالنظام، گلوبالنيازهاي . عمل نموده است

ور و در رأس آن هاي آسياي دمسير مستعمرهدرهاي مقدسي كه استراتژيك و مكان
تصادي موجود در منطقه، توجيهاتش جهت برقراري منابع اقهمچنينهندوستان قرار داشت 

پيشبردبه بعد تمركز يافت، گام به گام ١٩ي ي كه از سدهمندحاكميت نفوذ. حاكميت بود
بر روي منطقهخويشبراي برقراري حاكميتكه به جدالحاليانگلستان در . داده شد

كه اش فرانسه ـكردن رقيب ديرينهعنوان هدف در پي آن برآمد تا از نفوذه، بتپرداخمي
هژمون كانديداهايكهآلمانوروسيهرغم ضعفش هنوز هم در پي هژموني بودـ و علي
هاي و ارزشها را محدود گرداند، نيروي آنعمل آوردهدر منطقه ممانعت ببودند،ياتازه

اين اهداف استراتژيك تا به روزگار ما تغيير . ايجاد نمايدمدرنيته را تحت رهبري خويش
:اند؛ بدين شكلنيافته

و در صورت عدم ـ ـ همانند كل جهانبه خودنمودن نيروهاي حاكم منطقه ـ ابتدا وابسته١
كهنبا دو نيروي آخر بازمانده از تمدن بر همين مبنا . هاگسيختن آنو ازهمموفقيت، تجزيه

هاي مدرنيته به اين با دادن ارزش. برخورد نمود، ايرانشاهنشاهيري عثماني و يعني امپراطو
نسه و روسيه سعي بر هژموني يعني آلمان، فراكه در برابر ساير كانديداهاي يروي منطقه ـدو ن

كانديداهايساير . شان اهميت دادايدارنمودن پـ به وابستهگرفتن آنان داشتالحمايهتحت



ها نيز اهداف آن. نشستند نيز در پي مناطقي جهت نفوذ خويش بودندكار نميهژموني كه بي
نفوذ، از جدال بر سراز اين گيري ، با بهرهايهر دو نيروي منطقه. استراتژيك مشابهي داشتند

عنوان بهانگلستان . عمرشان نمودندساختن توازني خويش سعي بر طولانيهاي طريق سياست
از بلكه اي كفايت ننمود، دو نيروي منطقهساختنتر، تنها به وابستههنيروي هژمونيك باتجرب

ي نمود، آيندهها بود در اروپا اجرا ميكه مدت» ـ ملت كوچكدولت«طريق سياست 
.كردريزي را نيز برنامهدرازمدتي

ابداع نيروهاي ك آفرينش ياد، يشويبسيار تصور مبرخلاف آنچهگرايي»ـ ملتدولت«
انداز وتفرقه بي«سياست ي شدهساختهابزار باشكوه بالعكس،. گرا نيستملتوگرا ملي

. انگلستان است كه در سطح جهان آن را اجرا نموده استگراييهژموني» حكومت كن
هم تحت نام آن؛هاي اروپا ضربه وارد آورداز طريق اين اسلحه بر تمامي امپراطوريانگلستان 

قرار ١هاي رهايي ملي را در معرض بازنگريع بايد جنبشقططوربه). انقلاب ملي(گرينقلابيا
اشتباه اي اين عقيدهاما ،باشندسوسياليسم مياز ملزومات هااين جنبشكهرودميتصور . داد

صورت هخود بانگلستان، . باشدانگلستان ميهامبدع و مجري اساسي اين جنبش. ستا
هاي ـ ملتولتهاي رقيب را نيز از طريق دوسعت يافته و در همان حال امپراطوريامپراطوري 

ي استراتژي قدرت مدرنيته. از نيرو انداخته و تجزيه نموده استكوچك تقسيم نموده،
همانند گوشت و استخوان با مدرنيته . باشدميهاتدولاز اين نوعمستلزمكاپيتاليستي نيز اساساً

ي قدرت، دار خود در زمينههاي ريشهانگلستان بر اين مبنا با تكيه بر آزمون. باشندمرتبط مي
هاي مخالف نيز به اليت. اهميت داده استهاي كوچك قدرتنمودن اليتهميشه به آماده

هنگام لزوم از در . اند، براي او بسيار لازمقدرت]يسامانه[ي اليت موجود دراندازه
هاي رسمي در حالي كه مناسبات خويش با اليت. يده استاز نورزاحترنيزآنانكارگيريبه

هاي طرفدار اي را ادامه داده، از نظر ايدئولوژيك و پراكتيكي با جنبشدو امپراطوري منطقه
ها و مذاهب متفاوتي بودند كه با ها، عشيرهكه متشكل از اقليتـ ملت كوچك و كمينهدولت

تباط برقرار كرده، از آنان پشتيباني نموده و در عين حال به ها در چالش بودند، ارامپراطوري
.گذاري آنان وارد عمل شده استكننده در امر بنيانعنوان نيروي تعيينهنگام لزوم به

با ] يا از صافيِ رويزيون عبوركرده[شدهبازنگرينگرش هنگامي كه از طريق اين
صورتبهردي و تركي برخورد شود، هاي ملي ارمني، رومي، آشوري، عربي، كُجنبش

كه بايد ازايايدئولوژي. توان دويست سال اخير خاورميانه را درك نمودمييترگرايانهواقع
يعني خود اوريانتاليسمي است كه در بنيان ن گذرانده شود، نگرش اوريانتاليستيرويزيوصافي

١Revision :رِويزيون؛ تجديدنظر؛ اصلاح



ـ گراراست و دينـچپگرايشات شدن ميان هم بدون تمايز قائلته است؛ آنها نهفتمامي آن
وابستگي هژمونيك لحاظبهتنها اخير خاورميانه نهيدويست سالهنظر قدرت، از نقطه. لائيك
دچار نيز ي كوچكهاـ ملتآن از طريق دولتشدن لحاظ تجزيهبهبلكه زده است بحران

هاي ـ ملته شده و دولتامپراطوري عثماني فروپاشاند،اين بحرانطي. باشدبحراني عميق مي
و دولت كوچك تقسيم گشته اعراب به بيست و د. اندشدهجاي آن ساختهبهكوچك بسياري 

نگه داشته شده مطرحتجزيه هميشه ي ي انشقاق به صدها قبيله و مذهب نيز، مسئلهواسطهو به
ملتي كوچك ـدر آناطولي با دولت،هااليت حاكم امپراطوري يعني تركدر حالي كه . است

هاي ترك و تركمن در بالكان، قفقاز و خاورميانه به تعداد كثيري از اقليتاند، سر دوانده شده
يواسطهبه٢هانتوسوپها و، سرياني١آناطوليهايارمنيان، رومي. اندويش رها شدهحال خ

ي اران سالههزهايبا از دست دادن فرهنگ. اندشان را از دست دادهپاكسازي اتنيكي، مكان
دين، يمثابهبهخلق و هممثابهبهيهوديان هم موقعيت . اندگشتهرويارومكاني و زماني خويش 

كه ؛ آنچناندنمايقدرت در منطقه ايفاي نقش ميبسيار مهمِ كائوس عنوان ديگر ديناميسم به
ي مدرنيتهپيشتازيسازندهعنوان يكي از نيروهايهب.زيندگويي تاريخ خويش را دوباره مي

وضعيت كائوتيك را تعميق بخشيده ،ي اخيرشان به منطقهبازگشت دويست سالهكاپيتاليستي،
.است

نيرويي پيشرو ، بلكه نيستـ اعرابكائوس مرتبط با فلسطينيهوديت تنها يك ديناميسم
عنوان بهها، بايستي گذشته از اين. اي روشنفكرانه دارداست كه خصوصياتي چندبعدي و جنبه

. دمورد تأمل جدي قرار گير،برقراري دموكراسي در منطقهيكي از نيروهاي بنيادين در امر 
خدايي را تكبري و دينپيامسنت د كه آيهمزمان در رأس نيروهايي ميفراموش نكنيم كه 

ي ترين خلق منطقه، هميشه در آستانهكهنعنوانبهردها كُ. اندساخته و آن را انتقال داده
دمل «اجازه داده نشده كه خلق كُرد از موقعيت . اندفرهنگي نگه داشته شدهكشيسلن

در »نداز و حكومت كناتفرقه بي«سالم سياست كارتعنوان ههميشه ب. رهايي يابد٣»ملتهب
وبماندباقي پر تنشخوداند ايران هميشه در درون سعي نموده. دست نگه داشته شده است

گرا كه ي حيات لائيك و دينانگار اين كفايت نكرده، با شيوه. حكم برانندبر آن روش بدين

.اندهاست كه در آناطولي ماندهبازماندگان روميمنظور ١
٢Pontus :در زمان سلوكيان، . زيندمي) پونتوس(باشند در مجاورت درياي سياهـ يوناني ميها كه اقوام مختلط هندواروپاييپانتوس

.هاي معدني اين ديار مشهورندگالوار چوبي و سن. فرمانروايي پونتوس يا كاپادوكيه خود يك كشور كوچك و مستقل بوده است
منظور اين است كه . داري كه سر كرده و به حد انفجار رسيده استيا دمل عفونتآمده، به معناي غدهÇıban başıصورت در متن به٣

.گذارندنشده و ملتهب باقي ميي كورد را هميشه به حالت حلمسئله



شونده هستند، كائوس سياسي را هرچه بيشتر در آخرين تحليل هر دو نوعي مزدوريِ هدايت
.اندعمق بخشيده

ها اگر توجه شود، در بحران قدرت و نيرو نقش ساير نمايندگان مدرنيته و در رأس آن
دليلش اين . قرار نداديمموشكافي، روسيه و آلمان را چندان مورد آمريكاي ايالات متحده

ي مدرنيته را مطرح نماييم و هم بگوييم كه اسامي كشورها كنندهاست كه هم نقش تعيين
اين در حاليست كه امروزه بهتر درك گرديده . نمايدرا چندان توانمند نميو توضيحبازگويي

ي آمريكا و روسيهويژه ايالات متحدههاي مذكور و بهنيروكه ايفزايندهاست كه مداخلات 
ي ديگري نمودن بحران قدرت نتيجهغير از عميقه، باندصورت دادهپس از جنگ جهاني دوم

ها هاي سياسي كشورهاي خاورميانه و در رأس آنسطحي كه بحران. بار نياورده استهب
ما را تصديق رويكرد، اندـ فلسطين بدان رسيدهاسرائيلن و ـ لبناافغانستان، عراق، ايران، سوريه

.نمايدمي
اند، چه شدهساختهمنطقه كوچك و بزرگي كه درهايآشكار است كه تمامي دولت

هاي جاسوسلشكرها و سياهيگرايي، نقشي فراتر از گرايي باشند و چه دينتحت نام ملي
هاي دولتمختصردر نگاه به تاريخ . اندهي كاپيتاليستي بازي ننمودمدرنيتهيشدهكهنه
ي دويست سال گذشتهمصنوعاتجمله، به آساني درك خواهد شد كه ازگراگرا و اسلامملي

ي در زمينهبه سبب تروري كه باشند وي هژمونيك ميچون محصولات. امپرياليسم هستند
درك نشده به هيچ وجه شاني واقعيچهرهاند، ه راه انداختهب» شهروند اعجوبه«گيريشكل
.است

ـ ي نيروهاي قدرت و دولتنشان داد كه به اندازهراي ديگريممكن نيست بتوان عرصه
تجربه و . لشكر را پنهان نموده باشدسياهيجاسوس وملت موجود در خاورميانه، نقش 

آمده به دستهاي قدرت و دولت دسيسهيكه در نتيجهي اهژموني ايدئولوژيك هزاران ساله
در را هاي قدرت و دولت كه عمق بحرانكساني. دارددر اين امر نيز نقش مهمي است 

دهند، ممكن است وضعيت را مورد مشاهده قرار ميـ فلسطينانستان، عراق و اسرائيلافغ
را كائوتيك ـوضعيت بحرانيتنها عمق بنيان تاريخيِنهاما اين واقعيت . غريب تلقي نمايند

ي مهمي در جنبهنمايد كه دهد و اثبات مينشان ميازد، بلكه به همان اندازهسنمايان مي
ال ي اخير زوهاي كوچك دويست سالهـ ملتتنها دولتنه. داردارتباط با فروپاشي تمدن 

.پاشدهزار ساله نيز فرو مييابند، بلكه سنت قدرت تمدن پنجمي
تحليل شوند، قابل درك مبناي تمدنبر هاي قدرت و دولت در خاورميانه تنها اگر بحران

ي كاپيتاليستي، نبايد موجب اغماض از بحران ي اخير مدرنيتهجلاي دويست ساله. گردندمي
وتيك خويش را با خود مدرنيته، با اقداماتش در خاورميانه خصوصيات كائبساچه. تمدن شود



ي اقدامات كه به اندازهآزمون ديگري وجود ندارد. دهدتمام در معرض ديد قرار ميوضوح 
.استسبب درك اين مسئله شوند كه كاپيتاليسم يك رژيم بحران خاورميانه،كاپيتاليسم در 

در بستر اشاعه يافته است،انگلستانگراييهژمونياي كه به رهبريـ ظاهر مدرنيته٢
تأسيسهاي اجتماعي، با مدانيم كه ديناميسمي. باشدر ميتاجتماعي خاورميانه، كائوتيك

هايدوران. دارندآيند كه معضلات حادي ساختارهايي درميصورت ه، بيهاي تمدننظام
ماعي هاي جانخراش اجتهاي قدرت بلكه با بحرانسومر، آكاد، بابل و آشور نه تنها با بحران

حساس فريادهاي ي اور، نيپور، آكاد، بابل و نينوا، اهاي شهرهامرثيه. شوندنيز تداعي مي
حلبچه، وضعيت . اندوجود آمده را تا به روزگار ما نيز رساندهههاي باز بحرانبرآمده

؟ها چه تفاوتي داردن با اين مرثيهكركوك و بغداد امروزي
از هزاران كاپيتاليسم . ي منطقه نيستاي ناشناخته در ساختار جامعهخود كاپيتاليسم، پديده

ي تنگاتنگش با انحصارات رابطه. خوار شناسانده بودعنوان تاجرـ نزولسو خود را بهسال بدين
از بحران قشري بود كه بيشترين سوءاستفاده را. حفظ نموده بودقدرت و زراعت را نيز هميشه 

هاي شده و هم نظاملعنتهم از طرف تمامي اديان مقدس شده بود كه نهادي شناخته. نمودمي
اخلاق مورد قضاوت قرار داده و از خويش دور بيعنصريعنوانهي كمونال آن را بجامعه
. اين قشر بودبرملاشدني كاپيتاليستي روي داد، چيزي كه همراه با مدرنيته. اندنموده

، در خاورميانه نيز در اروپا كسب نموده بودنداي كه اين اقشار مشروعيت طبقاتي
ي بورژوازي طبقه.را تحت فشار قرار دادمعادلات اجتماعي همراه داشت كه دستاوردهايي به

بر مبناي مشروعيت به منطقه آمد و با تشكيل مزدوران خود، قشر بسيار مهمي را جهت قدرت 
نظام . ي غرب را انتقال دادند، مدرنيتهين قشر كمپرادورابروكراسي و. هژمونيك ايجاد نمود

اين اقشار كه بيشترين . قر شودتمس، در منطقهتلاش نمود تا با اين دو قشر مزدوراساساً
. باشنداعي بحران ميبعد اجتمبازنمودگري خاورميانه زيستند،خودبيگانگي را در جامعهاز

جز پيشبرد كائوس وسازي كه به فرهنگ منطقه انتقال دادند، نقشي خودبيگانههاي ازارزش
.بحران اجتماعي ايفا ننموده است

ي ـ ملت پرورش يافت، همانند قلمهدر نهالستان دولتبورژوازي كه در دويست سال اخير 
به همين . خوردو پيوند نميي تاريخي منطقه بودهجامعهربنديجهت ساختاايبيگانهپيونديِ
بر مبناييراو انحصارش بر روي اقتصاداز اينكه دستگاه دولتي موجود در دستشجهت،

كه انحصار سرمايهنوعي عنوان هب،ترعبارت صحيحبه . ورزداحتراز نميكار گيرد، بهفاشيستي 
ي ديگري برايش باقي توسل به فاشيسم، چارهگذرد، به غير از قدرت از صافي ميتوسط

ي اين خصوصيت سرمايه،واسطه، بهدر ساير مناطق مشابه جهان و خاورميانه.ماندنمي
. دهدسم را تشكيل ميـ ملت ماهيت اساسي فاشيتأسيس دولتبطندرنهفتهزورگويي 



ل يافته، يتشكطور مختلطبهـ ملتسرمايه با دولتكه در آن قدرت ي ازعنوان شكلهفاشيسم ب
.يابدگرفته از قدرت معنا ميي نشأتي سرمايهعنوان قابلهبههمچنين 

توان ميفاشيسم را اساساً. است»جنگ مستمر با جامعه«فاشيسم به اقتضاي تعريفش، رژيمِ
وقايع روزانه در عراق، اين ارزيابي را در حد . خلي نيز تعريف نمودعنوان رژيم جنگ داهب

، بيانگر باشدحالت جنگ مستمر با جامعه ميرژيمي كه در .نمايندكافي روشن مي
هنگامي كه يك بعد بحران. باشدترين حالت بحراني و وضعيت كائوتيك ميخطرناك

بهتر درك خواهد بحرانگونه تعريف شود، عمق و شدت ي خاورميانه ايندر جامعهموجود
با مواد منفجره به لرزه هديده شود، چه هر روزآرامجامعه چه خاموش، ساكن و . گرديد

را حفظ شموجوديتلحاظ ماهويبهوضعيت كائوتيك زندگي بحراني و دچار درآيد، 
پر زدوخوردمحيط ست،بيانگر جنگ سرد اآرامش موجود در جامعهدر حالي كه . نمايدمي

.باشدنيز بيانگر جنگ گرم در همان ساختار مي
كاپيتاليسم، سرمايه و بورژوازي از طرف مدرنيته، بحران اجتماعي صدورخلاصه اينكه 

بدون شك يك حيات . سنتي و وضعيت كائوتيك را هرچه بيشتر تعميق بخشيده است
زدن حيواني شباهت دارد كه سرش پاوتاجتماعي وجود دارد، اما اين حيات اندكي نيز به دس

هاي كشيلتعريف نسيزمينهنبايد در. اندشدهقطعهايش بريده شده و يا برخي ارگان
كه هر روز پيش ايهاي اجتماعيها و فروپاشيآسيبفيزيكي و فرهنگي موجود، همچنين

١پنداري و همدليهمذاتاگر سعي بر. آميز محسوب نمودآيند، چنين تشبيهاتي را اغراقمي

!شود، در عين حال بسيار آموزنده نيز خواهد بود
را نيز در همان چارچوب مورد ارزيابي گراييصنعتمدرنيته، آسايگام حملهـ بايد در ٣

در بحران اي فزايندهاند، نقشي هايي كه در دوران اخيرش به منطقه صادر شدهصنعت. قرار داد
جاي اقتصادي مبتني برهكه بايگراييصنعت. اندنمودهزيست ايفاجامعه و محيط

دهد، اقتصاد خودكفا را انحصارات اولويت ميآوريسازي نيازهاي اساسي، به سودبرآورده
كه داراي يك توازن دروني راحيات اقتصادي. نيز تحت نام ترقي دچار تخريب نموده است

به(گر امپرياليست و مزدور طي چند دههخاطر سود يك مشت انحصارههزاران ساله بود، ب
آسايغولدر كنار ارتش . نمايدكشي اقتصادي ميدچار نسل)ي عمر يك انساناندازه

هاي اقتصادي، داخلي و خارجي، تورم، بحرانهايمهاجرتي روستاها، بيكاران؛ تخليه

١Empathy : همدلي، يكدلي، درك متقابل؛ خود را در نقش و وضعيت فرد يا موجود ديگري تصور كردن؛ خود را جاي ديگري امپاتي؛

ي واژه. كردن رنج يا شادي ديگرانكردن يا صرفاً احساسنوعي شناخت ژرف رنج يا شادي ديگران است نه دلسوزي. قرار دادن

Sympathyشودمعنا ميپندارييا سمپاتي نيز معمولاً به شكل همذات.



اند، چند نهادهكه به سرعت رو به فروپاشي هاييبومو زيست١»هاي فاقد شهرشدنشهري«
در صورتي كه تنها نقش انحصارات نفت خام و تسليحات در . باشندكشي ميي اين نسلنشانه
همچنين تغيير اقليمي در . ها مدنظر قرار داده شود، واقعيت بهتر درك خواهد گرديدكشينسل

را به ابعاد ـتكه بالذاته بخش بزرگي از آن بيابان اسـشدن منطقهسرتاسر جهان، ميزان بياباني
.بار رسانده استفلاكت

بهي كاپيتاليستي مدرنيتهي اخيرسالهدويستيقابل درك است كه اشاعهواقعيتياين 
منجر شده در طول تاريخ تمدن هاي برپابه نسبت تمامي جنگگونه كه ، همانسمت خاورميانه

و ترينقشده است، راهگشاي عميي هرچه بيشتريميرهاوها و مرگبه جنگ
.استگرديده نيزبحران ساختاري و وضعيت كائوتيكترين استمراريافته

، يابدانعكاس ميرويدادهاي محسوس روزگار ما كه درمنطق حملات مدرنيتهبه اگرـ بـ 
به همين جهت . باشد اما آموزنده خواهد بودي همتكراراز نزديك نگريسته شود، هرچند

بدون شك . بين تاريخ و روزگار كنوني موجب تسهيل خواهد شدي نگاهي مجدد به رابطه
اگر اما . محض خواهد بود٢گوييِهمانتاريخ مساوي است با اكنون، يك اگر گفته شود

، سبب »تحت تأثير گذشته و تاريخ استنسبت بسيار عظيميبه ،زمان حال«درك نشود كه 
ترين شكل در پيوند را به جالبگونه كه اينهمان. بصيرتي هرچه بيشتري خواهد شدبي

ـ ارمني، رد، تركـ كُي تركتوانيم در رابطهنماييم، ميـ يهودي مشاهده ميمناسبات عرب
در اين كه راجملگي رويدادهاي روزانه. ـ يهودي نيز مشاهده كنيمو تركيـ رومترك

ـ ي جامعهرابطه. ودصورت منفك از تاريخ بررسي نمهتوان بنميآيند،ها پيش ميدوگانگي
ي اينكه تاريخ با همه. باشدي روش ميترين مسئله، حياتياشريخ در چارچوب خودويژگيتا

عنوان منطقي بودن ديده شود، بايد بهي اجتماعيها و مناسباتش، در نقش عنصر سازندهچالش
. قابل درك نيستبدون تاريخ ،يعني وضعيت روزانهحالخلاصه اينكه زمان .بنيادين معنا يابد

اگرچه سهم تاريخ (موجود در زمان حالمورد جديداگر كه است تر اينبسيار مهمينكتهاما 
روزانهمحسوسي، ارزيابي و تحليل صحيح مقولهديده و درك نشود)درصد باشد نيز٩٩

يهوده اين اظهارات بشايد موارد بسياري بر زبان رانده شوند، امادر اين زمينه. ممكن نيست
.خواهند بود

١Kentsiz kentleşmeler
٢Tautology : همواره صادق گذاریارزشاست که با هر طور ایفرمول گزاره، يک منطقدر توتولوژي؛ تكرر، توضيح واضحات؛

نوعي تكرار يك انديشه با چند فرمول و عبارت ظاهراً متفاوت؛ تكرار واضحات. است



تاريخي قرار دارد كه اگر مدرنيته در خاورميانه،كنوني و روزآمددر پس جايگاه 
تواند سرآغازي مينسبت دهيم،)م.ق١٢٠٠(ي آكاها به ترواآخرين حملهبه شروعش را

ي مهم فتح آغاز شد نيز يك مرحله) م.ق٣٣٠(مقطع هلنيسم كه با اسكندر. مناسب باشد
در مقابل اين نيز . تر استاي نزديكتاريخ حمله) ١٣٨٩الي ١٠٩٦(حملات صليبيون. باشدمي

چندجانبه ،هاي متقابلتأثيرگذاري. اندحملاتي گسترده از شرق به غرب صورت گرفته
ي كاپيتاليستي، يك كاستي نديدن نقش هژموني ايدئولوژيك در حملات مدرنيته. اندبوده

تنهايي ، حاكميت فيزيكي مدرنيته را بهاوريانتاليسم]بهتوجه [بدون. بزرگ خواهد بود
ي اخير نيز واقعيتي است كه وضعيت هژمونيك دويست سالهجدال. توان درك نمودنمي

وضعيت روزانه نيز همانند سنگ آسياب . ترين فاصله تعيين نموده استروزانه را از نزديك
.را داردايهچيزهاي تازساختي توليد و و هميشه دغدغهچرخدمي

كه در چارچوب اين رهنمود اساسي بنگريم، اولين موردي كه در مورد وضعيت هنگامي
رفت برونيوهاي حاكم سنتي و نه مدرن، در زمينهنه نير:ني بتوان بر زبان راند اين استكنو
ايي نيروه. حلي ندارند كه ارائه نمايندراه،بحران و كائوسخاصهاجتماعي و عموماً معضلاز 

يابيو چارهتوانند نيروي حلو بحران هستند، البته كه نميمعضلي سرچشمهشانكه خود
حلي را راهبردن به تاريخ سنتي توان با پناهگرايي، نميگرايي و چه مليچه تحت نام دين. باشند

ندشكوهمكدام تمدن . است» فاقد چاره بودن«تاريخ ،زيرا تاريخ اين نيروها نيز.ارائه داد
اسلام و عثماني را احيا نمود نيز حتي اگر بتواناحيا نمود؟ مثلاًتوان مجدداًقديمي را مي

ي آمريكا و از طريق لات متحدهايايآشكار است كه تحت حفاظت شديد و نظارت حكيمانه
منجر به ايجاد يك اسلام و عثماني نيزآن تحقق خواهد يافت كه اينآساينيروي معجزه

.د گرديدديگر خواه
شانكه خوددر حالي. د ارائه نمايندحلي ندارند كه بتوانندرن نيز رهيافت و راهنيروهاي م

حل راهرهيافت و توانند هستند، چگونه ميزدهارترين و شديدترين نظام بحراندبانيان مسئله
باامروزين دچار گرديده و] Financial[=ي ماليكه به بحران سرمايهكسيارائه نمايند؟ 

ينرفتي را بيابد، قادر خواهد بود كدامتواند برونن خويش نميو ساختاريگلوبالابعاد 
گرددپيش برميبه صدها سال شانكه ريشهـخاورميانه هايرهيافت را براي معضلات و بحران

ـ ارائه شده استدشوارتر هم هارفت از آنرا به حالتي درآورده كه برونهاو مدرنيته آن
موجود را به يِده برابر توليد جهان،نظامي كه تنها با بازي بر روي كاغذ و ارقام مجازيدهد؟

رهيافت وتواند، نمي)تريليون دلار٦٠٠سالانه حدود (كندو سركيسه ميبردسرقت مي
!تواند مسير جهنم را هموار نمايدبلكه تنها مي؛ارائه نمايدرا حلي راه



قدرت ايدئولوژيك و انحصارگري دولتي و رد روزآمدسازيِدر اينجا سعي خواهيم ك
.ظواهر محسوس آن را بيان نماييم

و خود مدرنيته در ،چون اين چالش را نظام تمدن در تاريخ:ـ يهوديچالش عربـ١
زماني كه اسلام و يهوديت از تا . تاريخ نزديك و روزانه ايجاد نموده است، قابل تحليل نيست

تا . رقرار نمودها صلح بتوان بين آندولت رهايي نيابند، به هيچ وجه نميوچارچوب قدرت
انند اصرار نمايند، امروزه نيز هميو دولتمداردر موقعيت نيروي قدرتزماني كه بر ابقاي

ها تاريخ قدرت آن. موجوديت خويش را تنها در نابودي همديگر خواهند ديدطول تاريخ،
و قاطعيت بيشتري بخشيد و بديناين مرحله را تمركز ،مدرنيته. شودرقم زده ميگونهبدين

حل عنوان راهگيرد،صورت ميي آنپايهها كه تحت سهسركوب برخي. ادامه دادترتيب
ي پايهزير سهگرديدنو لهشدنجويي از طريق سركوب، چارهيعني به زبان مدرنيته. شودمي

تاريخ . شودميسر مي) گراييصنعتـ ملت و م، دولتكاپيتاليس(آنيشدهداغ و برافروخته
اين . آكنده است»جوييچاره«هاياين نوع شيوهشمار هاي بياز نمونه،ي مدرنيتهپانصد ساله

ا به خويش مشغول نموده و منجر به مسئله حدود صد سال است كه بيشتر از هر چيز منطقه ر
اوم اين مسئله تداند،رويكردهايي كه امروزه حاكمآلام و تلفات بزرگي گرديده است؛ ولي با 

.ناگزير خواهد بوديي بيشتركنندهبا تأثيرات فرسوده
خونين و ي حقيقي تواند چهرهـ يهوديان نميي اعرابي مسئلهاي به اندازههيچ نمونه

ان دچار تر اينكه، يهوديمورد فجيع. را نشان دهدداردولتـ قدرتصاحبهاي تمدنحلراه
ند كه اهاي گشتي كاپيتاليستيبه دست نيروهاي مدرنيته» استثناييـيگانه«كشي يك نسل

هاي بسيار اندكي هم نمونهحقيقتاً. نداهآن نقش بزرگي ايفا نمودساختنيهوديان خود در 
د كه نآشكار نمايـشده بودريزيازپيش برنامهكه ـكشي ي اين نسلوجود دارند كه به اندازه

باشد؟مورد نظر مدرنيته چه چيز مي١نهايي) و در واقع بيچارگي(چاره
از ها اساساًاين دسته از چالش: ـ يهوديـ رومي آشوريــ كُردـ ارمنيچالش تركـ ٢

كهن است هاي تمدنبه درازايشان اگرچه ريشه. گيرندي كاپيتاليستي سرچشمه ميمدرنيته
در ) گراييصنعت، ـ ملتكاپيتاليسم، دولت(٢مدرنيتهمحشرانگيزسه سواراما با پيشروي

رخ دادند كه در مزوپوتامياشماري در آناطولي و هاي اتنيكي و مليتي بيكشيمنطقه، نسل
نظر نيروي اساسي از يك نقطهها كه ها و فرهنگاين خلق. شاهد آن نبودندتاريخ خود

نظام تمدن مركزي بودند، همراه با تاريخ دويست سال اخير مدرنيته، دچار برساخت

١Nihayî çözüm و يا به انگليسيFinal Solution»عام يهوديانمورد نظر آدولف هيتلر بود، يعني قتل» حلراه!
.كار برديمصورت سه سوار محشرانگيز مدرنيته بهبهmodernite mahşerin üç atlısıرا در تركيب » سه سوار روز محشر«٢



هزاران هاي فرهنگيِاندوختهدر حالي كه . متقابل شدندهايعامقتلو هاي شديدخصومت
مابقي نيز به . و نابودشان نمودندشدندها از منطقه رانده، برخي خلقه پاكسازي گشتندسال

ميان و يا ،هاها و ساير خلقها درواقع بين تركچالش. مبدل گشتنديكوهستاني و قبايل بيابان
، نيروهاي ملي هژمونيك مدرنيته بودند سازچالشآشكار است كه نيروي . ها نبودخلقخود 

از . توان خويش را اثبات نمودند» نداز و حكومت كناتفرقه بي«يپانصد سالهكه با سياست
كتوري ندر راه منافع كنژ،به دست همديگرسيار كهن تاريخدار و بريشههايِكشتن اين خلق

جنگيدند، در با همديگر ميها كه ظاهراًتمامي اين خلق. خويش در منطقه احتراز نورزيدند
است كه اين چه دردناك و تلخ. اپيتاليسم انحصارگر بودندقربانيان قدرت و استثمار كاصل
متوجه نبودند كه به چه چيزي و چه كسي خدمت همديگر، عميقاً حين نابودكردن ها درخلق
د تا اندادند، به تنهايي كافيرچوب چالش مزبور روي مياين كشتارهايي كه در چا. نمايندمي

. باشدترين نظام ميمدرنيته خونين،هاي تمدن طول تاريخاز ميان تمامي نظاماثبات نمايند
بود، امروزه به » هاخلقبوستان«طولانيهايي طي زمانهايي كه در عموم خاورميانه مكان

مان بيدار ها وجدانها و فرهنگنام خلقهاگر ب. مبدل شده است» هاخلقخاموشگورستان«
جاي هو مقتضيات مسئوليت روشنفكران واقعي را بآوريمو بخواهيم مواردي را بر زبان شود

ها روشن ها و خلقتان فرهنگاين گورسپيدايشآوريم، قبل از هرچيز بايد مسئولان واقعي
.خواهي شودو از آنان حسابشده

تمدن ي اوليهدوران ظهور به همان هايش تا رغم اينكه ريشهعلي: ـ سنيچالش شيعهـ ٣
با مدرنيته در اين دو مذهب،هاي امروزين اما درگيري،گرددبرمي) گرااسلام قدرت(اسلامي

ـ ملت فرم دولتچارچوبـ عراق را تنها در ويژه درگيري دوران اخير ايرانهب. باشدپيوند مي
و هاهم چالشبساچه. صورت صحيح بازگو نمودهتوان بمدرنيته و پيوند آن با امپرياليسم مي

ـ حتي مسيحيتـ مسيحيت وهاي اسلامها و درگيريـ موسويت، هم چالشلاماسهايدرگيري
هاي درگيري دلايل و فرم. مدرنيته به راحتي تحليل نمودپيوند با پروتوتوان دررا مييهوديت 

درطور كاملبهيپوزيتيويستيي كاپيتاليستي، تحت ظاهرمدرنيتهماقبل اديان در دوران 
عنوان هاز خاورميانه را بايد ببرآمدهخدايي ويژه سه دين تكهب. مدرنيته بازتاب يافته است

هاي مدرنيته اين است كه نقاب گراييبا ملياين اديانتفاوت. ابي نمودگرايي ارزيمليپيشاـ
.اندتئولوژيك بر چهره زده

دوران مدرنيته، يِپوزيتيويستهايروايتنمايند كه در بنيان تمامي تحقيقات اثبات مي
ين تفاوتي بشود، ماهيتاًبسيار ادعا ميآنچهبرعكس . باشندهاي ديني موجود ميفرماساساً

از نظر تنهاندارد؛وجود ) ديانتگرايي، آخرت(و اخرويت) گرايش دنيوي(سكولاريسم
هم نتيجتاً. ها ايجاد شده و در آن اغراق صورت گرفته استهايي بين آنتفاوتصوري



گفتمانهايي كه بهروايتو همانددرآمدهدين قدرت و دولتبه حالتكه هاييروايت
. نمايندي همساني خدمت ميانحصارگرانهمنافع به، اندشدهمبدلـ ملت مدرنيته دولت
و هم امروزه ناشي از تمدن طول تاريخهاي مذهبي موجود در اروپا و خاورميانه هم در جنگ

را امكان تداوم خويشبدون اينكه چيزي از سرعت خويش بكاهند، هاباشند؛ آنميو مدرنيته 
گرايي وگرايي، يهودياسلام«هاي جريان. آورندميهمان منافع فراهم يپايهبر 

مدرنيته سوار محشرانگيزسهدر خدمت،گراييو همه نوع مليراديكال» گراييِمسيحي
.اندگشتهآميخته و يكيدرهم

هاي كه هزاران سال است فرهنگ غني خلقشانسيماي خونينبازرگانان تمدن با
هاي رين اندوختهي كاپيتاليستي، آخزه در خدمت مدرنيتهاند، امروخاورميانه را مصرف كرده

نمايند؛ بدين مياستهلاكتوأم با اشك و خون،و حساب رحمانه، بيطور بيبهرا نيز بازمانده 
محكوم و انزوا را به تنهاييهاكوهستانو ،زيست را به بيابانمحيط،منطقه را به خرابهترتيب
.اندكرده
ترين بزرگ«: مشهورطبق يك عبارت : چيزهاي كوچك با همهـ ملتچالش دولتـ ٤

اين ارزيابي با عرياني » .است كه ايجاد نمودهاييـ ملتاليسم عليه انسانيت، دولتكاپيتنيرنگ 
و از هاي منطقهتقريباً در تمامي كانون. داردهاي خاورميانه مصداق ها و ملتتمام جهت خلق

ـ ملتي وجود ندارد كه با هيچ دولت. شوده لحظه تصديق ميهاي روزانه، لحظه بطريق جنگ
هايش در حال جنگ خويش نيز با خلقدرونو در سر نبرددر ستيز بههاـ ملتساير دولت

، بيشتر از اسرائيل، محاسبات نمايدعرب را فرسوده ميبزرگچيزي كه ملت و فرهنگ. نباشد
. آميز و نجومي آنان استو مخارج جنونـ ملت كوچكبيست و دو دولتيمدارانهقدرت

شكوه و فراواني هستند، خود از نمايش همه نوع هايشان دچار سختيهايدر حالي كه خلق
ها به گردشان كه نمرود و فرعون) معنايينوع هيچ ي ظاهري و فاقدهاينمايش(احتشامي

دهد، خداي سكولار تازه يعني يها مچيزي كه اين توان را به آن. ورزندرسند، احتراز نمينمي
شان متقلبانه بوده و در شان به خداي قديميپايبندي! استهاي كوچك آنانـ ملتدولت

امپراطوري انگلستان محاسبات يپايهعربي بر گراييِـ ملتدولت. ماندسطح سخن باقي مي
مپراطوري كردن اوستان، تصاحب منابع نفتي و كنترلمسير هندجهت تحت نظارت گرفتن

به اقتضاي تكنيك قدرت ها اما اين دولتن است، هميواقعيت هرچند . عثماني ايجاد گرديد
هاي مذكور، نهادهاي جاسوسيِ اصليدولت. دهندگرا نشان ميرا ملي، خودمدرنيته
هاي كوچك عرب ـ ملتاين واقعيت در دولت. جهان هستنددرگرايي كاپيتاليستيهژموني

.باشدبسيار آشكار مي



آميزتر عبرت،]يا فارس[عجمـ ملت دولتگيريها در امر شكلي همان بازيمشاهده
اند را در سو در هنر قدرت كسب نمودهاز زمان تمدن پارس بدينهاعجممهارتي كه. است

امر كاربستتوان گفت درمي. اندهرچه بيشتر توسعه دادهمزدوريِمبنايدوران مدرنيته بر 
، قادر به رقابت با )گرايي شيعيملي(هاي مدرنيتهاغواگريوهاي تمدن كاريمختلط فريب

» كمونيسم«نام بهترين كاپيتاليسم را جلا زده و وحشيهاچينيدر حالي كه . باشدميهاچيني
ـ ملت بت دولتشرمانه بيحيا هستند كههاي ايراني چنان بيستمدرنينمايند،عرضه مي

ارائه » جمهوري اسلامي«عظيم، تحت نام گراييعنوان روحاليسم را بهي دست كاپيتساخته
گلوبالنظام ١»چشم اسفنديار«امروزين خويش در حكم مشخص ايران با وضعيت . نمايندمي

رغم اينكه همانند علي. خواهد گرفتخود مال بسيار وضعيتي همانند عراق بهو به احتاست
هاي از ضعفبا استفاده،استشده نهادينهفاشيسمِمودگر بازن،هاي منطقهـ ملتساير دولت

ها در ر نمونههمانند ساياما . نمايدـ اروپا عمرش را طولاني ميگرايي ايالات متحدههژموني
منجر به وضعيت كائوتيكي همانند كه ممكن است را پتانسيلي چنگال بحران قرار گرفته و

.نمايدميدر خود حمل بيش از حد عراق شود،
ـ ايالات متحده، در چارچوب ي اروپاهاي تركي علاوه بر حمايت اتحاديهـ ملتدولت

را خودرغم اينكه ها موضوع كشمكش بوده و علياين. اندهژموني روسيه موجوديت يافته
بيش از حد . پابرجا بماننددهند، دشوار است كه بتوانند بدون هژمونيگرا نشان ميبسيار ملي

. باشندكائوتيك مي]دچارشدن به وضعيت[اي سهم برده و داراي پتانسيلحران منطقهاز ب
ـ دولتيِعاقبت احتمالوضوحبهدهند، ـ عراق روي ميانستانغرويدادهايي كه در محور اف

.دهندهاي منطقه را نشان ميملت
مسائل دشوار برايحلبه ايجاد راهآنكهقدرت و دولت بيشتر ازي مقوله،در خاورميانه

منتجها به جنگطور مستمربهاي هاي منطقهبحرانشود تا سبب مي،منجر شوداجتماعي
ها را ها، بحرانجنگ. استي مسائلي قدرت و دولت سرچشمه؛ زيرا خود مقولهگردند

.دهندها را اشاعه ميتر نموده و وضعيت كائوتيك آنهرچه بزرگ
، تخريبات اصلي خويش را گرايي و كاپيتاليسميته يعني صنعتمدرنيدو پايهـ امروزه ـج

در حالي كه . دندهزراعي و روستايي نشان ميسنتيِيرو به زوال بردن و فروپاشي جامعهدر
اشك و تبديل نموده و در گيرهمه، منطقه را به يك زندان ـ ملتديگر آن يعني دولتي پايه

يهاي مزدورانهترين روشبا غارتگرانهكاپيتاليسم گرايي و صنعتخون غرقه ساخته است،

١zayıf karnı :پذير ي آسيبشاهنامه يعني اسفنديار، تنها نقطهتنچشم پهلوان رويين/ ي آشيلپذير، پاشنهي آسيبي ضعيف، نقطهنقطه

.شدن او گرديدي ضعيف موجب كشتهاو بود كه سرانجام در جنگ با رستم همين نقطه



يهايكه ماحصل اندوختهايهاي اجتماعيشوند، ارزشاجرا ميبالااز انحصارگري كه 
د را با توجيه اينكه سودآور نيستند بدون ملاحظه به كناري نهاده، به نباشهزاران ساله مي

ي زراعي و روستايي، فروپاشي جامعه. نمايندميتباهو بدين ترتيب كردههايي تبديل قراضه
هزار ساله دهبلكه نابودي يك فرهنگ اجتماعيِ؛اقتصادي نيستيپاافتادهپيشي يك مسئله

جاي زراعت سود بيشتري دربر دارد؛هبكه اي نيستيافتن اقتصاد صنعتياهميت،مسئله. است
در ويژه بهامروزين، جامعه را ختاريِبحران سافضايدر . بلكه خود موجوديت اجتماعي است

سازندمينباتات ژنتيك را مطرح نمايند، ميبيكار طور آگاهانه و عمديبههاي زراعت عرصه
برند، تنها نباتات طبيعي را از بين مينباتات ژنتيكي، نه. زنندكشاورزي ضربه ميبر گونهبدينو 

.شان معلوم نيستكه عاقبتنمايندهايي آماده ميبلكه محيط را جهت بيماري
بهـ ملت ي انحصارگري دولتانحصاري است كه حداقل به اندازه،كاپيتاليسم صنعتي

مورد آگاهانه درك گرديده و اي اشتباهگونهبهي آن با اقتصاد رابطه. برديورش ميجامعه 
. نموده استگرايي اروپا ايفا نقشي تاريخي در هژمونيگراييصنعت. گرددتحريف واقع مي

اين . باشدجهان مي» پيرامونيِ«هاي مستقرنمودن اين هژموني در عرصه،اما نقش اساسي آن
هاي توليديِ داراي بازدهي بيشتر فناوري]پيشبرد[تحت نامو نقش را با فروپاشي صنايع بومي 

سر بهدر غناجوامع خاورميانه كه هميشه . بلكه اقتصادستيز است،نه اقتصادي. دهدانجام مي
. برندميسربهي اخير مدرنيته در فقيرترين دوران خويش حملات دويست سالهطياند،برده

؛ بلكه جهت گيردصورت نميي زراعي به اقتضاي بازدهي اقتصادي فروپاشي زراعت و جامعه
رخدادي است . گيردميبورژوازي صورت اي با نامطبقاتييو سلطهحاكميتبرقراري

.و سياستتمرتبط با قدر
اما .بار آوردههژمونيك، سودي حداكثري بشهرهايكلانتواند جهت ميگراييصنعت

را به بيابان تبديل نموده و روستاها را تخليه و دهاتهاي غيرشهريحوزه،اينعوضدر 
در جغرافياي . گشتن بحران اجتماعي و اقتصادي استبنابراين به معناي عميق. كندمي

ـ ي ايدئولوژيكحملهمربوط به يك فناوري گراييصنعتحيات اقتصادي آن،خاورميانه و 
. بار آوردـ دولت بههاي قدرتتر از جنگكسياسي است كه ممكن است نتايجي خطرنا

هاي آبي و ، حوزههاشدن درياچهيت اصلي تغيير اقليم، خشكمسئولست كهينيروي
زندگي دنيايي براي ا اين سرعت ادامه يابد، بتخريبات آناگربر گردن اوست؛ها ودخانهر

اي كه از طريق انباشت فرهنگ عليه زندگي و جامعهگراييصنعت. باقي نخواهد ماند
ي به اندازهدهد كهي خاورميانه ساخته شده است، چنان تهديداتي صورت ميسالههزارپانزده

بايد بگويم مجدداً. دنباشگيرند خطرناك ميها صورت ميهايي كه از طريق جنگكشينسل
ترين ابزاري است كه بر اقتصاد و جامعه رود، اساسيتصور ميآنچهبالعكسگراييصنعتكه 



گرايي عهتوس. باشدصنايع حقيقي نيز مييهمچنين نيروي نابودكننده. شودور ميلهحم
سوي رفاه و غنا هدهد، كشورها را نه بسود انجام ميبيشينه اي كه كاپيتاليسم به طمعصنعتي
. نمايدميمبدلفراتر از بحران، به خرابه .دهدسوق ميسوي تخريب و محروميت هبلكه ب

افغانستان و صنعت نفتموجود در ي صنعت خشخاشواسطهها بهتخريبي كه اين عرصه
چيزي كه به . سازدتنهايي واقعيت را كاملاً واضح ميبهاند، دچارش گشتهعراقموجود در

.تاريخي استيجامعهفرهنگ وشود، تنها كشورها نيستند بلكهه تبديل ميخراب
ي اورميانه، بايد نقش طبقهمسائل اجتماعي موجود در خماندنحلراهخصوص بيدـ در 

مورد ارزيابي قرار طور جدياند، بهچيده شده، بروكراسي و شهر كه در بساط مدرنيته متوسط
ـ ملت كه در ارتباط با كاپيتاليسم، دولت»، بروكراسي و شهرمتوسطي طبقه«ي گانهسه. گيرد

يابي عنوان مركز جذب و چارهي خود بهي ارائهبازسازي شده است، در زمينهگراييصنعتو 
ي كاپيتاليستي هستند، اهتمام به خرج ي مدرنيتهمحصول محيط اشاعههرچند. مهارت دارند

يك، عنوان نيروي هژمونهب. ستقل و اُرژينال نشان دهندهاي خويش را مند تا ريشهدهمي
با . شمارندي براي خويش ميي سنتي را همچون اولويتجامعه] دستاوردهاي[بر روياستقرار

است، همه نوع بودنجاسوسو كردنمزدوريمبناي شان با مدرنيته بر مناسباتوجود اينكه
. مدرنيته بقبولاننديسازنده و آفرينندهروهاي عنوان نيهدهند تا خويش را بجنوني به خرج مي

به . نمودتعريفشده فاشيسمِ نهادينه» اجتماعي، نهادي و مكانيِ«بنيان عنوانبهها را توان اينمي
ي را دارند كه پيوند اقلمهشوند، ظاهر ي سنتي تحميل ميجامعهسبب اينكه از خارج بر

،شانبه دليل واقعيت ازخودبيگانگي. دار استشهشان ريبيگانگيخودواقعيت از. خوردنمي
به . مطرح استشاني هستي و نيستيمسئلهكشند كه گويي چنان در آغوش ميمدرنيته را 

ها نيست، آنگريقادر به اشغال و استثماركاپيتاليستي مستقيماًگراييسبب اينكه هژموني
به .استداراي نقاب بوميگيرند كه خود ميگر و استثمارگري را بهموقعيت نيروي اشغال

ترينسرسختاين امر، ادعاي اينكه رغمبه. پردازندمياشغال و استثمار دروني جامعه 
در برابرمان ١همچون نوعي هزل و طعنههستند، »گراگرا و حتي جامعهگرا، دولتملي«

ي نسخه(شوم اين اقشارانديشم، ناچار ميبدان ميهنگامي كه عميقاً. شودگر ميجلوه
مركز كاپيتاليستي هايشعبهعنوانبهرا ) قرون وسطيهاي پادشاهاننشينپرنسيروزآمدشده

.ارزيابي نمايم

١ironi :يعني با تظاهر . كرد كه كودن استزد و وانمود ميسقراط خود را به جهالت مي. طعنه؛ تجاهل؛ بازگويي غيرمستقيم، استهزاء، هزل

ي ي ضعف انديشهوي با اين كار نقطه. اين امر را تجاهل سقراطي گويند. داشت تا شعور خود را به كار اندازند، ديگران را واميبه ناداني

.دادديگران را نشان مي



از مدرنيته است، از منابع بردارينوعي كپيشان خلاصه اينكه، به سبب اينكه موقعيت
، يابيدر امر حل و چارهمدرنيتهناتواني ! يابيو چارهحل هستند و نه معضلات و مسائلاساسي 

بست رسيدن بروكراسي و ي متوسط، به بنريشگي طبقهرا به آشكارترين شكل در بيخود
نظام را نبحران ساختاري،هازنيرغم تمامي نقابعلي. دهدبازتاب مي١شهرشدنيناشهر

.گانه قرائت نمودي سهعريان در اين پديدهايگونهتوان بهمي
معناي تخريبات هاي نادري است كه ازجمله شخصيت،هـ ـ فيلسوف بزرگ، نيچه

. درك نموده استاي ژرف گونهبهزيست را ي كاپيتاليستي بر روي انسانيت و محيطمدرنيته
جامعه و فردهايي نظيربا استعارهنمايد انساني كه از صافي مدرنيته گذشته راسعي مي

عنوان استعاره و بينشي كه به صحت به. نمايدارزيابي»تفالهو٢منحطشده،شته، ضعيفهگعقيم«
گريد و بدين سر يك اسب را در آغوش گرفته و مي.و درستي نزديك است، با آن موافقم

عليه ، شودميها روا داشته بر انسانتر از آنچهي بزرگخواهد بگويد كه ظلمترتيب مي
طور بهاز حيات ديده و حفاظترا پناهگاه و مكان جنگل. انات روا داشته شده استحيو

كه بر روي آن كار )Übermensch(»اَبرانسان«همچنين اصطلاح . زندبدان سر ميمكرر
اند را هاي برده كه در طول تمدن ايجاد گشتهتمامي تيپ. كرد، به غلط تفسير گرديده استمي

رويكردتر ازو بسيار پيشرفتهدوستانهرويكردي انساننمايد، اين تلقي ميعنوان يك انحطاطهب
:بينانه اين نكته را مورد ارزيابي قرار داده استاي بسيار واقعگونهبه. باشدكارل ماركس مي

بر روي وي و گيردموجوديتي باشد كه مورد ستايش قرار چنان تواند ارگر نميك«
نوعي اصطلاح » اَبرانسان«اينكه . اين نظر را تصديق نموده است،ختاري».پردازي شودسياست

دهد، يك تبليغات بسيار سطحي و شود كه پيشاپيش از رويكردي فاشيستي خبر ميتلقي مي
، شدنبرده«تعبير شود كه با همه نوع اصطلاحي تر اين است كه بهصحيح.مايه استكم

.د استمتضا»نمودنشخصيتزيست و بيتخريب محيط
٦٠٠غارت (تاريخسارق طولهاي ترين نظامبزرگي ميانروزانه، رابطهرويدادهاي 

هاي و بيكاري ايجادشده از راه روشماليگلوبال، بحران بحران «با)تريليون دلاري در سال
شدنبا اينكه حالت گلوبالهمزمان، محوراروپاي مدرنيته. آشكار نموده استرا» مجازي

ناپذيريِ موجود در همان چرخه تداومبيند، متوجه بحران ساختاري و خود ميهحداكثري را ب
. شوندپي در پي برگزار ميطور بهعالي ها و جلساتنشستدر همين چارچوب. باشدنيز مي

١kentin kentsizleşmesi
عنوان / اط مكتب انحطDecadentisme/ يعني منحط، جريان انحطاطيDecadent. آمده استdekadanي در متن واژه٢
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.كردندستيزي را ترويج ميگريزي و قاعدهستيزي، اخلاقآنها نوعي نظم



هاي ي اروپا و كپي، ناتو، اتحاديهجهانيعدم كفايت سازمان ملل، صندوق جهاني پول، بانك 
هاي [هاي مركزي، اعلام بستهبانك. خوبي آشكار شده استهب،تداوم نظامآنان جهت

ها، ها، بيكاري، ارقام بدهيبيلان٢٠،١و ٨و ٧از پي بسته در جلسات كشورهاي ] پيشنهادي
اي در مباحث روز، شكلي جدي و ريشهبهمسائل غذايي شدنمطرحظرفيت توليد، سقوط

ي انحصارگري اقتصادي در حوزه«و » بحران«يگري، پيوند هاي مشابه بسيار دهمچنين نشانه
.دهندرا نشان مي»اجتماعييسلطه

ـ دولت، فاقد چاره بودن»ـ فلسطينعراق و اسرائيلــ پاكستان، ايرانافغانستان«هاي نمونه
ي واسطهنهند؛ همچنين بهبه نمايش ميگلوبالسطح و هم درخاورميانه در همراملت

هايي كه و اشكريختهي كه هاي، خوناستگشودههاراه بر آنـ ملتدولتي كهاتتخريب
آشكار راو كائوتيكيبحرانوضعيتبرـ ملت ات دولتتأثيرشان گرديده،سبب ريختن

ترين ابزارهاي ظالمي انساني تنها جهت جامعهنهنمايند كهها اثبات ميـ ملتدولت. نمايندمي
ـ ملت كه بافت دولت. باشندهاي عدم حل مسئله نيز ميهستند بلكه سرچشمهيمديريت

است كه در بلاياييترين ، سمبل بزرگاستنمودهگسيخته و تجزيهفرهنگي منطقه را ازهم
.اندطول تاريخ پيش آمده

به كه حتي براي اروپا نيز به معنايگرايي ـصنعتدر حاليكه تداوم حيات كاپيتاليسم و 
ناگزير مسائل طوربهباشد، ها ميسر ميـ تنها از طريق رفرمهاي خطر استدا درآمدن زنگص

شناس اهاي مرزنو جنگهاي خاورميانه را به سطح درگيريتاريخي موجود در جامعه
اي ي خاورميانه، به معندر جامعهگراييصنعتكاپيتاليسم و سازيِتعميق و دروني. رساندمي

نظر صرف،مدرنيته. باشدزيست آن ميجنگ در برابر خود جامعه و محيطبه بخشيدن شدت
تژيك يك ابزار استراي خويش پايهشكل سهبه، هميشه هايي عرضه شوداينكه با چه قالباز

.نمايدقضاوت مذكور را تصديق ميمدرنيتهامروزينمشخص وضعيت باشد؛جنگ مي

G(گروه هشت١ اين كشورها عبارتند از بريتانيا، . دهندآيي تشكيل ميگردهماز هشت كشور صنعتي جهان تشكيل شده كه هرساله يك ) ٨

ي هفتاد نظام را با كه طي دههاي حل بحران ارزي و نفتيگروه هشت جهت يافتن راه. ايتالياكانادا وآلمان، ژاپن، آمريكا، فرانسه، روسيه،

ا شش كشور بود و هنوز كانادا و روسيه عضو نشده بودند؛ شمار اين كشورهدر اولين نشست اين گروه،. مشكل دچار ساخت، شكل گرفت

موازات گروه هشت وجود البته گروه هفت هنوز هم بدون روسيه به. مبدل شد) ٧G(با پيوستن كانادا اين گروه به گروه هفت١٩٧٦در سال 

هاي اقتصادي گاه بدون حضور روسيه صورت يزنيمثلاً را. ي نهادهاي زير نظر گروه هشت راه نيافته استچون روسيه هنوز هم در همه. دارد

گروهی است متشکل از )٢٠G(گروه بيست/ .نمايدرئيس کميسيون اروپا نيز در اجلاس گروه هشت شرکت می۱۹۸۱از سال . گيرندمي

ي اروپا، اتحاديه: از اين كشورها عبارتند. اندهای مرکزی بيست كشور دنيا كه از لحاظ اقتصادي مطرحوزرای دارايي و مسئولان بانک

ي كرهآمريكا، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، ژاپن، چين، عربستان سعودي، روسيه، استراليا، اندونزي، برزيل، تركيه، كانادا، آرژانتين،

.جنوبي، هند، مكزيك و آفريقاي جنوبي



دويست سال اخير . نمايديات را تحريف ميواقع،اوريانتاليسموهژموني ايدئولوژيك
ـ لتدو. گذشته استشدن از جانب آنو فتحي اروپامدرنيتهيسلطهخاورميانه، تحت 

را اصليتوانند واقعيت هاي اقتصادي عمومي نميتقلبهاي كوچك، صنايع مونتاژ وملت
از فرمان فاتحان ورزيد براي يك لحظه كه جسارت ـرا عاقبت صدام حسين . پنهان نمايند

پس گونه كه همان. مقايسه نمودفرانسه توان با سرنوشت لوئي شانزدهم تنها ميخارج گرددـ 
ـ شاه دولتنيز كه، اعدام صدام گرديدآتش گرفتار لهيب، اروپا فرانسهشاهزدناز گردن

پخش آن ي خاورميانه،جنگ هميشه برافروختهبيشترورسازي هرچهاي شعلهبه معنبود،ملت
.واهد بود و اكنون نيز چنين استآن خدر منطقه، و استمراريابي

خاورميانه براي،»جنگ سرد«خواهيم ديد كه پايان يپارادايم اوريانتاليستواشكافيهنگام 
با ١٩٩١جنگ خليج در سال همزمانيِ. باشدي رسيدن جنگ گرم به بالاترين سطح ميابه معن

زمانمدت«ي هنگامي كه از زاويه. نمايدنظر را تصديق مييك سال پس از جنگ سرد، اين
نهادن ، اين جنگ مدرنيته با گامخاورميانهبرايكنيم كهمشاهده مينگريم، مي» طولاني

هاي ـ ملتبا ايجاد دولتاين جنگ. استآغاز گشته١٨٠٠هاياوايل سالناپلئون به مصر در 
و در رأس آن نفت كه ١»ژئو اكونوميك«منابع كوچك، تشكيل شعبات كاپيتاليستي و غارت

و شرحاين بازگويي. به اوج خويش رسيده استگيرد،گرايي صورت ميي صنعتواسطهبه
هاي كوتاه داستانجزئيات وعبارت است از ،مابقي. استهاي كلي مدرنيته از طريق سرخط

.زننددور ميفراواني كه در همان چرخه
اگر . ورزمميخودداريحات بحران و كائوس جهت منطقه از كاربست مكرر اصطلا

كننده خواهد به بحران و كائوس گمراهنوعي جنگ گرم باشد، فروكاستن آنواقعيت موجود
ند و نه هاي قرون اوليه و وسطي شباهت دارنه به جنگ،هاي روزگار مابدون شك جنگ. بود

هاي با جنگويژه همگامهب. دو جنگ جهاني برپا نمودهايي كه مدرنيته تا سطحبه جنگ
. جنگ جهاني دوم نيز اجتماعي شدندبعد از. اي گشتندها تودهجهاني اول و دوم، جنگ

ي تفكيك واسطهبه» جنگ خارج از جامعه«يافتن پايان: بايستي اين نكته را درك نمود
پاي ر حركت هيولاي سهگرفته در مسيهاي داخلي و خارجيِ صورتها به جنگجنگ

شكل يكپارچه هاي خارجي و داخلي در داخل جامعه بهمدرنيته، به معناي اين است كه جنگ
حائز اهميت اين ينكته.صورت خواهند گرفت و اين امر به اقتضاي ماهيت نوين آن است

١Geoeconomicای و ترين عوامل يا زيربناهای اقتصادی در محيط بومی، منطقهمهمژئواکونومی، / موارد اقتصادي مهم در هر جغرافيا

ای محور تأثيرگذارند و اثرگذاری اين عوامل در ساختاربندي ژئوپوليتيک منطقههای قدرتهای سياسی و رقابتگيریجهانی كه در تصميم

.و جهانی را مورد بررسي قرار می دهد



حالت ن با آشكارتريويژه بهي خاورميانه و در تمامي جامعهاست كه واقعيت جنگي كه عموماً
هميندر ـ عراق روي داد،اكستان و ايرانـ پـ اسرائيل، افغانستانهاي فلسطينخويش در جنگ
ايندر وتحليلاز راه تجزيه، اندخارج از حوصلهكهيمسائلها و دوره. شودچارچوب تحليل 

.درك خواهند گرديدبهتر ،چارچوب
ي اروپا صورت ـ اتحاديههخاورميانه كه تحت هژموني ايالات متحدهاي نوينجنگ

؟ آيا عموميت و شدت بيشتري كسب خواهند توانند به نتيجه برسندچگونه ميگيرند، مي
كردن و يا ورت تركتوانند منطقه را ترك نمايند؟ در صمينيروهاي هژموننمود؟ آيا

هايتوان به اين پرسشنكردن، بايد انتظار چه چيزهايي را داشت؟ آشكار است كه نمي
رو روبهي تاريخي متفاوت با يك مرحلهاما قطعاً.هاي روشن و قاطعي دادپاسخ،اساسي
اي كه تا اين مرحله وجود طبيعت اجتماعي، تمدن و مدرنيتهي در دفاعياتم درباره. هستيم

نويس يك پيش،شودكه خاورميانه ناميده مي١]يا ژئوكالچري[جغرافيايي فرهنگيداشته و 
رفت از حل احتمالي جهت برون، انديشيدن در باب مدل راهبخش بعدي. دادمتحليلي ارائه 

. بحران و جنگ خواهد بود
ي دموكراتيك در خاورميانهمدرنيتهرهيافتـ »ج«

، اقدام وآفرينيانديشه«براي يك جامعه اين است كه نيروي ترين فلاكت بزرگ
از كه اين مسئله را هيرارشيكو نيروهاي تمدني. را از دست دهدخويشيدرباره»كُنشگري

آن را هژموني ايدئولوژيك يمتوانحاكميت ذهني كه ميي مقولهدانند، به ميخوبي بهديرباز
ي تداوم هژمونيدر زمينهتواند نقشي ماندگارتنهايي نمي، بهخشونت. اندبناميم اولويت داده

خشونت، كسب منافعي از طريق جامعه باشد، جهت اين امر به اگر هدف از . ايفا نمايد
كار واداشتنهتوان انتظار بجوامع، نميبدون متقاعدگشتن. اردوجود دنياز محصول مازاد 

ني ايدئولوژيك، اين نوع اقناع را هژمو. را داشتمازاد محصول توليدو هامدت آنطولاني
ـ رود انتظار ميبارهژموني خشونتر قياس با آنچه ازنمايد و بدين ترتيب جامعه را دايجاد مي

.گرداندها مساعد ميـ جهت انباشتو شايد هم بسيار بيشتر از آن
ي اروپا هژموني ايدئولوژيكي است كه مدرنيتهعلميِنمود،]شناسييا شرق[اوريانتاليسم

ي يك هژموني فكري منزلههرا باشويژهنقش. استكردهجهت شرق و خاورميانه ايجاد 
و ايدئولوژيك مختلطشدن شدن مدرنيته، با گلوبالگلوبال. دهدادامه مي،بسيار مؤثر

ي هيچ فتحي به اندازه. دارتر هم باشدشايد هژموني ايدئولوژيك اولويت. استتنيدهدرهم
پرسم كه تا چهاين سطور نيز هميشه از خود مينگاشتنحتي هنگام . فتح اذهان مؤثر نيست

١Geo-culture : جغرافياي خاص؛ جغرافياي فرهنگيفرهنگي مختص به يكبافت.



انديشيدنم بر مبناي ذهنيت دانم كهبسيار نيك مي. امحد از اوريانتاليسم گذار نموده
برعكس، . فكري رهايي بخشدي فاسد بردگيِ، نخواهد توانست مرا از دايرهاوريانتاليستي

آن دسته از. خواهد چرخاندهمان دايرهمرا در درون دهندهعذابايگونهبه
را گفتمانه بعد با اصرار اين قرن نوزدهم بهستند، از گرااسلامهاي سنتي كه مدرنيستآنتي

صورت هدر مقابل غرب بآنها و استي انديشه اسلام يك شيوهگوياكهاندپيش كشيده
خوردن و به اشتباه درافتادن،فريباست كه ميزان گفتمانيگرايي اما اسلام.انديشندمستقل مي

اخوان «از . دهندتزهاي اوريانتاليستي انجام ميمبنايبر قطعاًستيزي رامدرن. در آن بسيار است
مدرنيست هستند، اصطلاح آنتيگرايي كه بهنيروهاي اسلام،»القاعده«گرفته تا ١»المسلمين
با ها، جمله آنارشيستگرايي راديكال هستند و ازپي چپجرياناتي كه در. باشندچنين مي

تفكرتوانند بدون نميعموماً ي بر ضديت و مخالفت است،هايشان كه مبتنايدهتمامي وجود
ترين افراطي،سوسياليسم رئال. نديشنداو در مورد خاورميانه نيز بدون اوريانتاليسم بييمدرنيست

گرايي هندوستان نيز در همان سنت. استاوريانتاليسم مدرنيسم چين، پيروزيِ. مدرنيسم بود
.باشدوضعيت مي

اين را در سطور حاضر . رسدنظر ميبهبودن براي من جالب و جذاب تاوريانتاليسآنتي
گذار از اوريانتاليسم به . نمايداوريانتاليسم را بيان نميتنهايي آنتيبه،آزادي انديشه. آزمايممي

يستي بر مبناي ي كاپيتالمدرنيتهروايتردنمون . آسان نيست،روداي كه تصور مياندازه
ي گذار از مدرنيسم و اوريانتاليسم امدرنيستي باشد اما به تنهايي به معنآنتياش، شايد پايهسه

ي انديشه. شده نمودي ردچيزي را بايد جايگزين مقولهتر اين است كه چه مورد مهم. نيست
شدنگزينهبهاما هنگامي كه نوبت.تواند مدرنيته را رد نمايديز مياسلامي و يا هر نوع سنتي ن

اينكه تسليميت وقوف بربا . ي ديگري ندارندگشتن، چارهبينند كه غير از تسليمرسد، مييم
فروپاشي . آينددرميمدرنيته، به تابعيت ضرورت داردشان منافعبراي آشكار و يا پنهان 
به ي وابستگي افراطي كامل تنها گذار از مدرنيته نيست، بلكه يك نتيجهسوسياليسم رئال، نه

جايبهاجراي كاپيتاليسم دولتي (گيردصورت ميي آنپايهي سهواسطهبهمدرنيته است كه 
ي ي ديگري كه بتواند به اندازهنمونه). يستنكردن مدرنيتهي رداكاپيتاليسم خصوصي به معن

علت اينكه هم .، نادر استي چين، اين قضاوت را به شكلي جالب تصديق نمايدنمونه

ي البنا تأسيس گرديد و دامنهميلادي در مصر به رهبري حسن١٩٢٨گراست كه در ترين جريان سياسي اسلامالمسلمين قديمياخوان١

بيگانگان و يهدف خود را احياي شعاير اسلامي و برافكندن سلطه. هاي آن به ساير كشورهاي عربي و اسلامي نيز كشيده شدفعاليت

.روي را در پي گرفتمشي ميانهابتدا گرايشات نظامي نيز داشت كه بعدها از آن دست كشيد و خط. داندبرقراري حكومت اسلامي مي



ه در خاورميانه ايجاد كنند، اين است كتند سيستمي ماندگارگرايي نتوانسماركسيسم و هم دين
.تر آن را اجرا نمودندافراطيايگونهبهو حتي ندادندتوان گذار از اوريانتاليسم را نشان 

هم ي مدرنيستي و اوريانتاليستي انديشه، حتي تحليل هژمونيِكناري بماندبهگذار ي مسئله
از فراتر زده است اما نتوانسته يدست به آزمون تحليل١يآنتوني گرامش. صورت نگرفته است

عمل آورده است اما اي بهانتقادات جسورانهي آنارشيستي هرچند مكتب انديشه. آزمون برود
حتي . ندارندفاوت چنداني با طرفداران سوسياليسم رئالت،آلترناتيوي توليدزمينهنيز در آنها

برايشان كردن در بطن ساختار آن،، زندگيده باشند نيزاگر در سطح تئوري از آن گذار نمو
ي انديشهه در خاورميانه بيشتر از همگان بهروشنفكران ايراني ك. اي جدي نبوده استمسئله

تمامي . سوتر روندآنيمدرنيستتشيعاند از ايجاد يك مشغول هستند، قادر نشدهيمدرنيست
ها از مدتمدرنيته، هايگفتهگويند كه تمامي ميمكررووقفهطور بيبهگرايانديگر اسلام

هاي ت ايدئولوژيك و جنبشجرياناكل. انداز طرف اسلام بر زبان رانده شدهتر پيش
ترين بزرگدارند، ستيزيستيزي و كاپيتاليسمه به اصرار ادعاي امپرياليسمكمداريقدرت

يافتن و يا تغيير مذهب از فراتر از ارتقااند، بيانگر معنايي گشتهموفق به انجام آن چيزي كه 
و جريان رئالسوسياليسمدموكراسي،سوسيال«بهليبراليسم و كاپيتاليسم خصوصي 

رود كه تصور ميآنچهبيشتر از يو اوريانتاليستيجريان مدرنيست. نيست»مليبخشيرهايي
. ها نيستاز اين جريانذار ي گابه معن،در سطح فرهنگيصرفاً انتقادينقد و . باشدميپرنفوذ

دليلي ،كاپيتاليستيانقلابي آنتياقدام بهدادن يكي از نيروهاي هژمونيك نظام و حتي شكست
بود، اما يكاپيتاليستانقلاب اكتبر، آنتي. باشديو نميانتقاد و ايجاد آلترناتيابيتحققبر 

گرايي وـ ملتدولتل اجرايترين شكبر افراطيگشودنراهبا ،برعكس. نبوديمدرنيستآنتي
در اين ،انقلاب چين. شدن آن ايفا نمودگلوبالمدرنيسم، سهم بزرگي در گراييِصنعت

نوزدهميِ مدرنيته،قرنشكال با اجراي اَكند كه گمان مي:تري داردخصوص حالت تيپيك
تا به ز روي داد،نيمشابه كه در انقلاب فرانسه هايتأثيرات اغواشدن. ددهانقلاب را ادامه مي

.روزگار ما ادامه دارند
قراردادن پارامترهاي مبنا، يو اوريانتاليستيمدرنيستهژموني ايدئولوژيكهنگام نقددر

پذيريم، عنوان پارامترهاي اساسي ميهاش را بپايههنگامي كه سه. اساسي شرطي ضروريست
توان گفت كه به تأكيد ميبات، نظر انسجام و ثاز نقطه. گرددموضوع بهتر درك مياهميت

اين اساسها را نيز تنها بر و گزينهتوان انجام دادمباني مياين ي پايهترين انتقاد را بر راديكال
. قرار دهدمبناهاي ساختاري را زمانو مدتبايستي كليت نقد،خود . بايد ايجاد نمودمباني

١Gramsci :١٩٣٧ـ ١٨٩١(آنتونيو گرامشي نويسنده و متفكر ماركسيست ايتاليايي(



شدن مدت، جهت روشنرويدادهاي كوتاهمراحل سياسي و ،هاي شخصينقشصرفاً نقد
يزمان در شالودهاصطلاح مدتهمراهتا زماني كه در اينجا كليت. باشدافي نميحقيقت ك

و بنابراين حاوي هنگامنابهگسيخته و همبار خواهند آمد، ازه، نتايجي كه بنقد گنجانده نشود
قطعاً بايد . خواهد بود» بيان حقيقتعدم«و »معناشدنبي«نظير ها و اشتباهات سنگيني كاستي
صورت صحيح تعيين هدهيم، بميرا كه مورد انتقاد قرار آنچههاي هرچهزمانها و مدتكليت
:اين موارد استوار باشدكار بايد برمبنايشود، هنگامي كه مدرنيته موضوع بحث مي. نماييم

ي يك بازهگرفتن زمان نيز دربرو از نظر مدت؛حداقل سه پايهاساسبر كليتتشكيل يك 
ترين خطاي مخالفان نظام و در اساسي. ماتيك پانصد ساله، ساختاري و سيستبلندمدتزمانيِ

در چارچوبپايه را ت و داراي سهبلندمدها اين بود كه يك نظام ماركسيستهارأس آن
تنها در عدـ مثلاًدر چارچوب يك بزمان، هاي كوتاه و حتي گاه با اغماض از مدتزمانمدت

كلي در دفاعياتم ارائه دادم، صورتبهتحليلاتي كه اما . ـ مورد انتقاد قرار دادندسمعد كاپيتاليب
ا تمدن مركزي و تمايلش به بايد پيوند آن بقطعاً،دهند كه جهت درك كاپيتاليسمنشان مي

گراييصنعتـ ملت و ي دولتت را به همراه دو بعد اساسي ديگر يعني پديدهبلندمدصعود
.مورد انتقاد قرار داد

كه در را توان كاپيتاليسمي هاي خاورميانه و حتي چين و آمريكا، نميبدون توجه به تمدن
جهت كاپيتاليسم كفايت اروپا قطعاًدرونيپتانسيل . دكردرك ظهور نمود،١٦ي سده
.شودنميپذيرامكانـ ملت، برقراري نظام كاپيتاليستي دولتساختنبدون همچنين. نمايدنمي

گيريشكلتنها بدون در كاپيتاليسم نه. هيچ نظام استثماري بدون قدرت و دولت ميسر نيست
توان ، نمي»قدرتبيشينه«دولت و » ـ ملتدولت«گيري فرم شكلقدرت و دولت، بلكه بدون 

بايد انقلاب صنعتيهمچنين جهت پيروزي هژمونيك نظام، . پرداختسود و سرمايهبه انباشت 
مختلط است،)گراييملي(شدن آنكه همانا ايدئولوژيكگراييصنعتو با به انحصار درآيد 

يبازهو در كليتي فشردهچارچوبدر ها مدرنيته را ن پديدهآشكار است كه اي. باشد
در نگاهي به تمامي مكاتب فكري كه . انددهيحاكم گردان، در ميان خودطولانيزمانيمدت

زمان مدتكليت و بينيم كه مدرنيته را در چارچوب دهند، ميخويش را انتقادي نشان مي
زمان از اصطلاح مدتمانند، عمدتاًميباقي و ناتمامگسستههمكنند، ازطولاني بررسي نمي

دولت، سرمايه،كار، دستمزد، سود،مثلاً(كنند با تكيه بر چند خصوصيتسعي ميو خبرندبي
، وقتي روش چنين باشد. كسب نتيجه نمايند) رويدادهاواستعمارگري، امپرياليسم، اشخاص

!اي كه كسب شود نيز به تعريف فيل از راه موهايش شباهت خواهد داشتنتيجه
با انتقاد از صرفاً تا درصدد برآمدآن پرورش يافتيم، كه در درون سوسياليسم رئاليويژه هب
دست به ، زماني صحيح از اصطلاح مدتهم بدون استفاده، آني كاپيتاليسمِ مدرنيتهپايه



بدون شك اين . گرديد» شكست رؤياها«ترينمنجر به بزرگهمين امرو گري زندانقلاب
ـ دولت«هاي ايهپكارگيريبهدانست كهخوبيبهبايد. اجتماعي استبنيانيرويكرد داراي 

گري نه انقلابيـروندكار ميكه حتي بسيار فراتر از ليبراليسم بهـمدرنيته » گراييِملت و صنعت
بلوك سوسياليسم كشورهاي آزمون. توليد خواهد كردبلكه ديكتاتوري و حتي فاشيسم را 

گونه همان.باشدين نظر بسيار آموزنده ميااز) مليبخشرهاييجريان هايدولتعمدتاً(رئال
شود، برعكس گاه آن را نمي» جهنم«مانع از رفتن به بودننيت، پاكگويدكه لنين نيز مي
كاپيتاليسم دچار آنتيي زمينهدر انقلاب اكتبر به سبب عدم كفايت! دنمايتسهيل نيز مي

اما به سبب عدم .بودكاپيتاليسم موفقي آنتيزمينهدربالعكس شكست نگرديد، 
عدم ستيزي، همچنينو اندوسترياليسمستيزي »ـ ملتدولت«ستيزي و بنابراين عدم مدرنيسم

، همچنين به كنار نهادن بودنكاپيتاليستاز راه اتكا به آنتيي ديگر مدرنيته گذار از دو پايه
،كوتاههاي زمانمدتمحدودسازي عملكرد خود در چارچوب ساختاري و زمانمدت

.نمايندگرفته، اين انتقاد را تصديق ميهاي صورتپراكتيك. شكست خورد
هاي ها، جريانات و جنبشنقص اساسي در عدم رسيدن انقلابسال اخير، طي پانصد

ـ و نظامسيستماتيكطلبانه به يك موفقيت ايدئولوژيك داراي اهداف دموكراتيك و مساوات
نماييمارزيابيتمدن دموكراتيك نيز عنوان را بهآنتوانيمميكه (متفاوتجهان( ،

»زمانو حاوي اصطلاح مدتمندكليتمنسجم،«هاي انتقاديِشان از پراكتيكمحروميت
در اين وضعيت نه . ١اندفيل، در پي تعريف برآمدهي جانبهتعريف تكيعني هميشه با . باشدمي
درصدد ها هنگامي كه ماركسيست. توانند از فيل استفاده نمايند و نه از آن رهايي يابندمي

اين مسئله ه و از آن گذار نمايند، حتي متوجه عمل آوردهتا از كاپيتاليسم انتقاد ببرآمدند
يب ررا به سطح فاشيسم و تخگراييصنعتـ ملت و گرايي دولتنگشتند كه مركزيت

:نا آمده گوياي همين استكه در مثنوي مولا» ي تاريكپيل اندر خانه«حكايت مشهور ١

]هنديان[= عرضه را آورده بودندش هنود/ ي تاريك بودپيل اندر خانه

شد هر كسياندر آن ظلمت همي/ از براي ديدنش مردم بسي

بسوداش كف مياندر آن تاريكي/ ديدنش با چشم چون ممكن نبود

گفت همچون ناودان است اين نهاد/ آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد

آن بر او چون بادبيزن شد پديد/ آن يكي را دست بر گوشش رسيد

گفت شكل پيل ديدم چون عمود/ آن يكي را كف چو بر پايش بسود

ستگفت خود اين پيل چون تختي بده/ آن يكي بر پشت او بنهاد دست

شنيدكرد هر جا ميفهم آن مي/ همچنين هر يك به جزوي كه رسيد

آن يكي دالش لقب داد اين الف/ مختلفاز نظرگه گفتشان شد 

اختلاف از گفتشان بيرون شدي/ در كف هر كس اگر شمعي بدي



ملي بسيار بخشهاي رهاييجريانات و جنبشستيزِموضع مدرنيته. رسانندزيست ميمحيط
هاي صنعتي ـ ملت درآمدند و در برخي شاخهدولتحالتبههنگامي كه . باشدتر ميمبهم

جايش را به شانيتاليستيكاپو آنتيامپرياليستيآغاز به توسعه نمودند، گرايش آنتي
هاي ايدئولوژينمودنمبدلحتي در .ع طرفداري از مدرنيسم سپردنوترينافراطي

ـ دولت. شناسندمرزي نميحد و به دين، ) سوسياليسم رئالگرايي وليبراليسم، ملي(يمدرنيست
گرفته خودبه نساختاريحالتدين سكولار معنا يافته و صورتبهگراييصنعتو گراييملت
.است

منديِاما نخواستند به يك نظامنمودند،انتقاد ي مدرنيته»پايهسه«ها ازآنارشيست
ي دموكراتيك ترجيح فرد آنارشيست را بر جامعه. نديشنداآلترناتيو حتي بيدموكراتيك

امر نيستند كه در پس عدم قادر به تشخيص اين،به سبب موقعيت طبقاتي خويش. دادند
بورژوازي شهري را به خردهگراييِ عهضدجامي جنبه. استنهفته شان همين واقعيت موفقيت

ي مبتني بر اصلاحسوتر از انديشهها، آنسوسيال دموكرات. وضيح دادتوان تنوع ديگري نمي
نگر هستند ها آنچنان سطحياكولوژيست. دارندبرنمي، حتي يك گامهامدرنيته از طريق رفرم

. اندنمودهاخذرا از مدرنيته حيطيمزيست١هايتوانند ببينند كه تمامي استدلالكه حتي نمي
. نمايندـ ملت را فراموش ميدهند، اما كاپيتاليسم و دولترا مورد هدف قرار ميگراييصنعت

ات مدرنيته به انتقاد از تخريببا همان قاطعيتدهند اماپدرسالاري را تشخيص مي،هاستفميني
عنوان كنند نيز بههنگامي كه انتقاد ميحتي ها ستفميني. شوندنزديك نمي،زنانبر روي 

ي آلترناتيو دچار نوعي فقدان ي آفريدن زن و جامعه، در زمينه»جريان، جنبش و نظام«
، راديكال با مدرنيتهگرايگرا و دينهاي فرهنگمخالفت جنبش. شوندرهيافت و چاره مي

، يك سازش ستندهپي آن در چيزي كه . باشدتر ميجريان و جنبش ضعيفيمنزلهبه
.حداكثري است

گلوبال،ي ماليسرمايهبحران درامروزين،كاپيتاليسم : خواهم اين نكته را بگويممي
آيد كه عدم دهد؛ به نظر ميتريليون دلار انجام مي٦٠٠به ارزش مجازيسالانه سرقتي

آلترناتيو سهمنيافريدن نظامي ي كاپيتاليستي و از مدرنيتهنو ساختاريمندكليتيانتقاد
هايي كه قادر به و انقلابها، جنبشهاتمامي جريان. در اين امر داردايكنندهتعيين

گشتن در درون مدرنيته رهايي توانند از ذوباند، نميته نگشتهكاپيتاليسم با مدرنيسازيمرتبط
توانند نميهايي كههاي سياسي و همه نوع انقلابتمامي جريانات ايدئولوژيك، جنبش. يابند
.فتح خواهند گرديددرنيته توسط ممدرنيسم برسانند، نتيجتاًكاپيتاليسم را به سطح آنتيآنتي

١Argumentي ابزاري بحث، شناسه، ابزار استدلال؛ شناسه



شدن مدرنيستمدرنيسم نيست، بدون آنتيآنتيكاپيتاليسم به معنايگونه كه آنتيهمان
اي گردينهاي خطاي اساسي جريانات و جنبش. بودقدم ثابتكاپيتاليست توان يك آنتينمي

كنند بدون مورد هدف اين است كه تصور ميگرافمينيست و فرهنگاكولوژيست، راديكال، 
.توانند موفق عمل نمايندمدرنيته ميكليِقرار دادن ساختار 

ز پانصد ساله انظامِگسيخته و بيهرچند ازهمانتقاد. كنمانكارگرانه برخورد نميتماميبه
ي اخير ضعيف در طول نيم سدهايگونهبهدرنيسم را هرچند مي پستمدرنيته، توانسته انديشه

دور است اما از هبي كه سعي بر تحليل آن دارم،مدرنيسمنقدمدرنيسم از پست. وجود بياوردبه
.باشدبحران و وضعيت كائوتيكي كه نظام دچارش گشته، پيشرفتي مهم ميدادنبازتابلحاظ

، ١كشي، توتاليتاريسمفاشيسم، نسل«ي بين مدرنيته با تحليل رابطه،مدرنيتهدر دوران پست
، تغيير اقليم و همه نوع گراييصنعتگرايي، گرايي اجتماعي، ملي، جنسيت٢اتوريتاريسم

گرديدن جامعه، شدن و كالاييقدرت، ضعيفهشدنمحيطي، حداكثريزيستتخريب 
، با همشتن فرد، به جنگ واداشتن همگانگايشدن، تفالهروحعقل، بي٣گشتنتحليلي

يبر اريكهبدون نقاب و عريان ـ خدايانزراعت، نشستن فردنابودي فروپاشاندن جامعه، 
حيات، از دست رفتن اصالت و زيبايي زنان و سحرانگيزيِكردن گمدار، نقابخداشاهان

هموژنيِرارشدن برقجاي اخلاق،هگشتن تجاوزگري بشان، حاكمشدن حداكثريفاحشه
سياست و نشستن قدرت بر شدن ، نيستمترادف با حياتيابيِجاي تفاوتف با مرگ بهمتراد

تر شده و در چارچوب احتمال قرار تسهيل»نظير آني نامطلوبمقولهجاي آن و هزاران
يته مدرندينيِو هاي قاطع اما قالب.نوعي انقلاب نيستتنهايي، بهمدرنيسمپست. گرفته است

شكار است كه انقلاب آ. نمايدو محيط را منعطف ميآورددرميرا به حالت شكننده 
شدن با حقيقت، و عجين٤ِ خويشبه خويشتنمعنابخشيدن :مدرنيته عبارت است ازآنتي

جزءنگريِ هاي متفاوت كه در چارچوب رويكرد مبتني بربنديدفاع ذاتي ساختارهمچنين
ي آني در رويكرد مبتني بر لحظه، بودنشمولضمن جهان٥بودنبومي، منديهمراه با كليت

و ستيزيملتـدولت، ستيزيكاپيتاليسم«مبنايبر و طولاني؛ زماندتي مگستره
صورت ي، دموكراتيك و اكولوژيستيپيرامون اهداف سوسياليستدر ، »ستيزياندوسترياليسم

.گيردمي

١Totalitarianism :خواهي، انحصارطلبي در حكومتخودكامگي، تماميت
٢Authoritarianism :خواهيگري، اقتدارطلبي، اتوريتهسلطه
٣analitikleşmei
ي ذاتي؛ خويشتنِ خويشبودن؛ سامانه؛ خودبودن؛ خودبودگي؛ شخصيت؛ ذاتي]يت[آمده؛ خويشKendilikدر متن ٤
.بودن، لوكالبودناست و به معناي محليLocalityمعادلyerellikآمده؛ evrensellik içinde yerellikشكل در متن به٥



افكار و آراي انديشمندان اروپايي «عنوان بهحدوددر معنايي ماوريانتاليسم را بايد 
عبارت اوريانتاليسم كلمه،وسيعدر معناي. ارزيابي ننمود» تمدن و جوامع خاورميانهي درباره

هاي اجتماعي و انجام طبيعتيِ مربوط بهي علمي انديشهتوسعهجاي به: است از
مبنا قراردادن دئولوژيك مدرنيته و شدن به هژموني ايوابسته،هاي مخصوص به خودروشنگري

ي كاپيتاليستي در دويست سال اخير تنها ي مدرنيتهسيطرهفتوحات و . ساختاربندي علمي آن
بيشتر مصداق داشته بسياري فرهنگ معنويبلكه در حوزه،ي نبودههاي فرهنگ ماددر حوزه

، يك اندوجود آمدههبكه هايي هاي سياسي و انقلابجنبشهاي ايدئولوژيك،جريان. است
بر روي هابه همين جهت، تأثير آن. باشنددر اروپا ميدادههاي رويكپي كمرنگ از نمونه

، در استماندهدر تنگنااي كه بين سنت و مدرنيته جامعه. جامعه سطحي باقي مانده است
.بردسر ميهي تنش مستمر و عدم نوسازي خويش، در حالت بحران هميشگي بنتيجه

گراييتوان اسلاممي. شودميميسر بودن مدرنيستآنتياز طريق بودن،اوريانتاليستآنتي
. مدرنيسم ارزيابي نمودشكل اوريانتالِعنوانبهبا اوريانتاليسم و پيوندسياسي راديكال را در 

كارگيريبهاز نيستقادر . استفاقد ارزش ي آلترناتيوسازي يقيناً ، در زمينهاين گرايش
هاي انقلاب. سوتر رودآن،گرايي لائيكدر واكنش به مليگراناسيوناليسم دينهاي استدلال

و يا مختلط مجزاي با استفاده. باشندميياوريانتاليستتيپيكهاي ، انقلابعجمعرب، ترك و 
دف عنوان اولين هههاي مدرن را بـ ملتدولتتأسيس، گرا و نژادگرايانهناسيوناليسم ديناز 

، خواهند گرايي درآميزندصنعتبا كاپيتاليسم دولتي و كنند اگر آن را گمان مي. اندبرگزيده
با چند : چنين نوشته شده استدر تقديرشان. خويش را كامل نمايندو جايگاهتوانست نقش

اين است كه از هر لحاظ به ها آنرأي ثابتعقيده و . در پي اروپا رفتنصد سال تأخير
!ي اروپايي برسندهاارزش

رفتي ي كاپيتاليستي، جهت بروني خاورميانه با مدرنيتهي جامعهتشخيص صحيح رابطه
ي قبل از هر چيز بايد دانست كه مدرنيته. باشدكننده ميآلترناتيو داراي اهميتي تعيين

بلكه داخلي ،اي خارجينه پديده. ي بومي درآمده استيك پديدهبه حالتكاپيتاليستي 
در . استگلوبالي كاپيتاليسم ترين حلقهضعيف. ي اروپايي آن تفاوت دارداما با نمونه.تاس

مدرنيتهو پرستش اقدام به پذيرشاولي:اين وضعيت نبايد دچار دو خطاي اساسي گشت
پذير جهان و تمدن ديگري امكانگوييكه ايگونههم بهآناستعنوان دين سكولارهب

ي سلَفي و فراگير با مدرنيته و بدين ترتيب نظير اسلام متقلبانهجانبههمه؛ دومي مخالفت نيست
ي كاپيتاليستي به استقرار هرچه بيشتر مدرنيتههر دو موضع نيز نتيجتاً. آننمودناقدام به رد
.نمايندخدمت مي



دفاعياتم، سعي كرده بودم مدرنيسم دموكراتيك را شناسي آزاديجامعهدر بخش 
جاي اينكه تزهاي موجود در آنجا را هب. مدرنيسم ارائه نمايمآلترناتيوي جهت آنتيعنوان هب

هدف نقدهاي . كرددر اينجا نيز بياورم، سعي بر آزمودن انطباق آن بر منطقه خواهم جملگي
گذار نمود و يا هاكه بايد از آنبپردازندموارديبه تعريف و تشريح تا اين استنظام وارده بر

آلترناتيوي همچون مدرنيسم درك بهتر نظرنقطهبر اين باورم كه از . ساختاربندي كردمجدداً
.اش، روشي صحيح خواهد بودپايهمدرنيته و ارزيابي سهتعريف باز، دموكراتيك

هر . جريان استحال عنوان عصري تعريف نمود كه در هديگر مدرنيته را بتوان بارمي
، خواهد گرفتكه از آن گذار صورت آن هنگاما است، تبندي شدهتمدني كه ساختار

بيش از دو هزار سال ادامه هاي سومري كهبنديساختارمثلاً. ي دوران خويش استمدرنيته
ي مدرنيته. )م.ق٢٠٠٠الي ٤٠٠٠(آيدسومر به حساب مييعني عصر ي سومرداشت، مدرنيته

ـ عثماني ي اسلاممدرنيته. گيردميبرم را در.ب٥٠٠م تا .ق٥٠٠ي حدوداًـ روم، دورهيونان
شان وقتي دوران. استپرنفوذ بودهي خويش جغرافيادر ١٩١٨الي ١٣٠٠ي بيندر دوره

هايي است توصيفي از مدرنيته،تمدن. خوانده شوندمدن مناسب اين است كه تگذشته باشد، 
و انهفشار انحصارگر«هايعنوان نظامهها را بتمدن. انداز زمان كنوني برقرار بودهپيشكه 

رشد ـ شهر ـ طبقهدولتريف نموده بوديم كه بر روي تركيبي تع»تصاحب محصول مازاد
ي و معنوي، مادهايتمايز فرهنگ. كننده استريف راضيبر اين باورم كه اين تع. اندنموده
صورت را بههاتمدنتوانمي. شان نمايدتواند تعريفنمايد اما نميها را توصيف ميتمدن

،وسيعاگر در معنا و مفهومي .نيز توصيف نمودمندكليتت و بلندمدها و ساختارهايفرهنگ
.نيز چندان اشتباه محسوب نخواهد شدبناميم تعريف راهاي آنهمه

اصطلاح . باشدها آموزنده ميتمدن]توصيف[مركزي نيز جهتبه مركزي و غيرتفكيك 
ساختارهاي نيز » مركز«كند و اصلي تمدن را توصيف مييخانه، رود»تمدن مركزي«

ـ جهانصورت نظامهتوان آن را بمي. نمايدتوصيف ميمند هميشه در حال جريان آن راكليت
چين، . جود داشته باشندتوانند وميهاي بسياري تمدنخارج از مركز نيز . نمودگذارينامنيز 

. مركز درآيندحالتبهاند اند اما نتوانستهدهصورت تمدن درآمههندوستان و آمريكا ب
ي تمدن مركزيِ يك زنجيره. دهنداي مركزي را تشكيل ميهاي خاورميانه زنجيرهتمدن

عناوين متفاوتي بر . آمده استپديدم .ب١٥٠٠م تا .ق٣٥٠٠ي هزار ساله از دورهپنجحدوداً
ـ سومر، مصر، روم، بيزانس. ت دارنداكثريياسامي خانداني و دين. ها اطلاق گشته استاين

هر . نمايندبه ذهن خطور ميكه فوراًاند هايينامـ اسلام از جمله ـ اسلام، تركمسيحي، عرب
متناسب با ايدرونيكليتو ساختاربنديد نيز، شان متفاوت باشاندازه اسامي و مضمون

. برخوردارندـ پيراموناي مركزهعرصهاز و باشندميهژمونيك . شان را دارا هستندتعاريف



هاي بنديساختارعنوانبه، اما شوندميكائوتيك هايوضعيتو ايدورههاي بحراندچار 
.دهند، استمرار نشان ميكه خلأناپذيرنديزنجيروارقدرت 

. كنيمجهان است كه هنوز هم در درون آن زندگي ميـي كاپيتاليستي يك نظاممدرنيته
عنوان يك تمدن هژمونيك مركزي كه هكه ب) سوبدين١٦ي از سده(حدود پانصد سال است

.دهدموجوديت خويش را ادامه مي،از خاورميانه به اروپا انتقال داده شده است
متكش و از نيروهاي زحاصطلاح تمدن دموكراتيك را جهت تعريف جهان متشكل

كه در برابر ؛ همان نيروهاييبرگزيديمشهري و نيروهاي كمونال غيرشهريخواه درونآزادي
ساز، رويكرد بردگي«و »در داخلدارانهنمودن بردهطبقاتي«، »ـ دولتـ طبقهنظام تمدنيِ شهر«

. ندباشيمدر حال مقاومت دائمي »در خارجيو قومايقبيلههايفشار و غارت عليه هويت
ها و ي غيرقابل اغماض تاريخي است كه تشكلآشكار است كه اين يك حق و وظيفه

كه در طول تاريخ تمدن در راطلب، آزاد و دموكراتيكيهاي پرشمار مساواتبنديساختار
گر بر جاي بوده و هميشه ميراثي را براي همدييمعينِ منديكليتچارچوب اين تعريف داراي 

.تمدن دموكراتيك نامگذاري نماييمهمچون اند، نهاده
دهيم، امروزين انطباق ميلاح تمدن دموكراتيك را بر وضعيت مشخص كه اصطهنگامي

ي عنوان مدرنيتههب،ي كاپيتاليستي باشدبا مدرنيتهضديتتوان آن را به شكلي كه حاوي مي
حتي . ا مدنظر قرار دادي آن ربايد بيشتر از خود نام اصطلاح، گستره. دموكراتيك تعيين نمود

در طول دفاعيات بيشتر . نمايدماندگاريش را حفظ ميگستره و شمول،اگر نام تغيير داده شود
كمتر . شوندنمايان ميرسمي و كلاسيك هايروايتهايي سخن گفتيم كه از طريق تمدناز

ي ديد ما كه از طريق زاويهدليلش اين است كه . تمدن دموكراتيك پرداختيمپديدارهايبه 
كار ،ي كافي بر روي لوازم موجود در دستو به اندازهباشد نگريم، نوين ميآن به تاريخ مي

ي خاورميانه و در اين بخش سعي خواهم كرد ارزيابي امروزين جامعه. صورت نگرفته است
هور، ظ«مبنايي دموكراتيك، بر مدرنيته. به حل مسائل را روشن نمايممربوطرويكردهاي 

تز آنتيعنوان ههميشه ب،»ي كاپيتاليستي و گذار از آنمدرنيتهنِبحران ساختاريتوسعه و
سم ماركسيدچار اشتباهات تاريخيِ. خواهد بودوتحليل آلترناتيو، موضوع تجزيهيِديالكتيك

ي مستمراً دادن تضاد اساسي به پديدهربط: ويژه به اين دام نخواهم افتادبه. نخواهيم شد
از ـ براي اولين بار تاسعي بر اين است در حالي كه. ـ كارگري بورژواطبقهاي نظيرتغييريابنده

ي خاورميانه انطباق بر جامعهي راآميز منطق ديالكتيكاجراي موفقيتـسوزمان هگل بدين
در . آوردبار خواهد هآميزتري را ب، ديده خواهد شد كه اين آزمون نتايج موفقيتدهيم

نشان داده خواهد شد؛ رويكرد بامعناتري ،»پاهايشنشاندن ديالكتيك بر روي «تعبير خصوص
.سخن گفت ولي موفق بدان نگشتاشهمان تعبيري كه ماركس درباره



اقتصادي در مقابل كاپيتاليسميجامعه. آ
ـ ملت آلماندولتتشكيل و اتحاددر دوران و مكان زندگي كارل ماركس، جهت
سعي . ايجاد گرديده بودندايـ سياسيمباحث شديدي صورت گرفته و جريانات ايدئولوژيك

و معنادهي تعريف،ها بيشتر در چارچوب ايدئولوژيك، سياسي و حقوقيشود پديدهمي
. آيدبرميتأثيرگذاري بر اين محيط درصددي،اقتصاددهيكارل ماركس با اولويت. شوند

] يا كاتاگوري[مقولهعنوان هاقتصاد را ب،خويشها و تشريحاتيبازگوينمايد در سعي مي
در همين . است» به حالت علم درآوردن كاپيتاليسم«مسئول اصليِ . ريزي نمايدپايهكننده تعيين
عنوان پرولتاريا و هرا بان مزدبگيرزحمتكش،عنوان بورژوازيه، صاحبان سرمايه را برابطه

ـ كه كالاشدگي كاپيتاليستي در آن حاكم استي كاپيتاليستي ـعهعنوان جامهجامعه را نيز ب
نمايد كه با اين كار، با يك سنگ سه تصور مي. دهداين علم قرار ميبناهاي اصلي سنگ

با اقتباس اقتصاد از اقتصاد سياسي انگليس، پوزيتيويسم از علوم اجتماعي . زندگنجشك را مي
كاملاًها را تركيب نمود و بدين ترتيبي آلمان، آنفهلسفرانسه و اصطلاح ديالكتيك از ف

در هر علمي ،در آن دوران. گشته است» سوسياليسم علمي«كه موفق به ايجاد سنتز مطمئن بود
را انجام جامعهانگلس نيز انقلاب علمي و كه او يقين داشت. انقلاب صورت گرفته بود

.شوندميعلوم اجتماعي محسوب » داروينِ«. اندداده
. نهدپا به عرصه ميعلوم اجتماعي اروپا يشاخهترين عنوان مهمهبي ماركسيستيانديشه

درك اين نكته دشوار نخواهد شود، نظام هژمونيك بدان نگريسته مينظرنقطههنگامي كه از 
تم هر خويش را بر سيسه تازه رو به ترقي نهاده و مك» انحصارگري سرمايه«علم از نياز اين:بود

ي خشونت قدرت و به اندازهنمودن سرمايه، ي علميواسطهزده است، سرچشمه گرفته و به
هر . مفيد واقع گشته استبه سرمايهبخشيدن ي مشروعيتزمينهدر،بيشتر از آنحتي شايد 

ي ي آن در هيأت علم، گام لازمهكاپيتال را منفي نشان داده باشند، با ارائهچقدر هم كه
است كه كارل ماركس و و دردآور بسيار تلخ. اندرا برداشتهمشروعيت آنتاريخي جهت

اعلان كاپيتاليسمراسرمايهي آنكهواسطه، بهشانهمه مخالفترغم آنعلي،فردريك انگلس
ي جامعهرا ي اقتصادي و جامعهناميدند بورژوازي راسرمايهـ سودنمودند، انحصارگران

به هيچ . درآمدنداين گام تاريخيجلودارمسئولان حالت مقصران وبه ، خواندندكاپيتاليستي
س وعكمدهي نتيجهراستاي در پاك اكثراًنيات،تاريخطول وجه نبايد فراموش نماييم كه در 

.اندگيري شدهكارهب
آغاز به اين كار، بيشتر از هر چيز هنگام دانيم كه كارل ماركس و فردريك انگلس در مي

بر اين باورم كه خطاي . فايده بردند كه هگل آن را به اوج رسانداييالكتيكيي داز فلسفه
اين را نيز با ايجاد برخي . انجام دادنديي ديالكتيكفلسفهدهيتطبيقهنگام بهاساسي را 



و » ـ سوددستمزديـ كاركاپيتال«، »سنتزـتزتزـ آنتي«ي گانهرأس آن سههاي مهم و درگانهسه
كنم كهفكر نمي. انجام دادند» ي كاپيتاليستيي كارگرـ جامعهـ طبقهيبورژواز«

و بسياري (هاتز ديالكتيك مدنظر هگل، از طرف ماركسيستـ آنتيتز١)Entity(هستمنديِ
ي اساسي فلسفي كه هنوز مسئله. طور كامل درك شده باشدبه) برندكار ميكه اين روش را به

تز، تزـ آنتي) Entity(و بايد توسعه داده شود، هستمنديِهم اهميت خويش را حفظ نموده
درواقع . باشدمي» ٢ـ جزئيتنيدگيِ جهانشمولدرهم«نمودن معنا و بنابراين حقيقت تبيين

. ، مورد ضد آن نيز وجود دارد٣ايهستندهي هر در جوهره: را بيان كندنكته خواهد اين مي
هيچيت. كامل است٥هيچيت، نداشتنِ ضد. ضد باشندفاقدتوانند نمي، ٤هستمندهاي جوهره
پذير هيچيت كامل امكاننيز وجود ندارد، ينكه نبودگي توجه به ابا. است٦نبودگيكامل، 

ِ جاذبه ي بدونكه دافعهدرست همچنانباشند؛ ضدتوانند بدون نمي٧هاهستندهبنابراين . نيست
يك . باشدنهفته مي» يافتنضديت«صحيح ماهيت بيشتر در درك،مسئله. پذير نيستامكان

.نشان سازددستصحيح ايگونهبهرا يافتنديالكتيك، كسي است كه ضديتموفقمتخصص
تز از يك ممكن است هزاران آنتي: اهميت بسيار اظهار داشتيستي بارا بانكتهاين 

انجام يد در اينجا اي كه يك متخصص ديالكتيك باترين وظيفهمهم. سر برآورد٨هستنده
و دست اولصورت هكدام يك ب،تزهاي كثيراز ميان اين آنتي: دهد، تشخيص اين امر است

كارل ماركس و . بخشدديگري را تحت تأثير قرار داده و آن را تشكل مينخست،ي در درجه
هنگامي كه بودند،هر كدام يك متخصص ديالكتيككه فردريك انگلس 

، به چنان قرار داده و آن را اصلاح نمايندهايشپايههگل را بر روي ] ديالكتيك[خواستندمي
رغم ديالكتيك هگل بهبايد بگويم . رندبكه متوجه نبودند سرش را ميدرافتادنداشتباه محضي 

و ) Entityدر انگليسي (گرفته شده استentitéي فرانسوي از واژهantite. آمده استantite(varlıksallaşma)صورت در متن به١

/ ي هستي يافتن؛ هستمندشدنجنبهvarlıksallaşma./ به معناي هستار، هستومند، هستمند؛ هر آنچه داراي وجود است، موجوديت

Varlıksalهستي «بخشي از متافيزيك است كه به شناسي؛ انتولوژي ي وجودي، هستمندانه، حيث هستي، امر مرتبط با انتولوژي يا هستييعن

antite (varoluşsallık)صورت در جايي از متن به. نمايدنظر ميخاص آن صرف) هاي تحققيجنبه(پردازد و از تعيناتمي» چون هستي

.آمده است
٢evrensel-tikel
٣Varlık :موجود، موجوديت
٤Varlıksal özlerهاي وجوديهجوهر
)Nullity(بودنآمده؛ هيچيت؛ نابودگي، هيچhiçlikي در اينجا واژه٥
٦var olmamaنبودن، وجود نداشتن
٧varlıklar
٨Varlık



و بازگويينوعياند، هنوز هم سخنان بسياري گفته شدهاشآنكه دويست سال است عليه
هاي كارل ماركس و فردريك انگلس گانهسه. قرار دارداوج ي نقطهدر تشريح است كه

مبتني روايتي و تشريحيِاما از داشتن مضمون ،باشندمييديالكتيكيجنبهبدون شك داراي 
. باشنددور ميهصحيح بديالكتيكيِيگانهسهبر

ضديتيزمينهدر،ترين خطاي تعيين مضمون و جوهرهاز نظر موضوع ما، مهم
وجود تضاد ـ پرولتاريا بدون شك ميان بورژوازي. ـ پرولتاريا صورت گرفته استبورژوازي

چالش و . نمايدوجود نيامده و عمل نميكنند بهگونه كه تصور مياما اين تضاد آن؛دارد
، ايجاد كرده استجامعه ) Entity(هستمنديِو١)Verity(حقانيتكه كاپيتاليسم در ضديتي
وجود داشته باشد نيز، چالش اصلي يحتي اگر چالش. نيستپرولتارياـ كاپيتاليستچالش 

چنان پتانسيلي نيست كه داراي،رودكه تصور مياندازهآن تر اينكه كاپيتاليسم به مهم. نيست
تنهايي ، بهكاپيتاليست. را كاپيتاليستي نمايداجتماعي) Verity(باشد حقانيتقادر تنهايي به

همچنين يك جامعه، موجوديتي است كه هيچ گاه با صفات . ستداراي چنين نيرويي ني
جامعه، موجوديت . توان كيفيت آن را تغيير دادنمينظاير آن، مسيحي و يكاپيتاليست، اسلام

ادواردر اينكه برخي صفات .نمايدحفظ مي»طبيعت دوم«و »جوهر«يمنزلهبهخويش را 
توسط آنتمامي آن جامعه اند، مفردشدنبودهتأثيرگذار مفرداتصورتبهتاريخيگوناگون

ها ي لالهجامعهبه تواند ي سياه به تنهايي نميگونه كه يك لالهنمايد؛ همانمفرد را اثبات نمي
!مبدل گردد

وجود را بهپرولتاريا فاكتور اجتماعي تنها )Entity(هستمنديِاز تواند نميكاپيتاليسم،
اما حتي . نمايداز موجوديت اجتماعي جذب ميرا درآمدهپرولتارياي كه به حالتتيپ. آورد

با نمايد،اي كه پرولتاريا را از آن جذب ميجامعهنمودن نيز، اكثراً عليه طي اين جذب
موقتي پيمانيِهمها اي كه ماركسيستمسئله و پديده. پيماني استدر حال اتفاق و همپرولتاريا

شرح و روايت،هميناما . استهميننامند، ي فئودالي ميجامعهيهعلبورژوازي وپرولتاريا 
شود، در برابر امتيازي كه دستمزد ناميده ميكاپيتاليسم اساساً. دهدبنيان خطاها را تشكيل مي

در مقابل . كندمي٢جاسوسان اقدام به گردآوري و ايجاد كارگزارتحت نام پرولتاريا 
ترين كه عاليـدر برابر جامعه . گيردبلكه خيانت صورت ميپيمانيهمنه كهن،ي جامعه

ايسوءاستفادهنوعي استثمارگري و ـاستكيهان در هوش منعطف برخوردار ازطبيعت

١Verityي فرانسوي برگرفته از واژهVeritéدر فلسفه، نمايانگر سازش ميان . امري درستبودن، راستي، صدق؛ راستي و صدق؛ راست

.ي ذهن استذهن و ابژه
٢Agent :،عامل، جاسوس، كارگزارنماينده



با استفاده از ميراث هزاران . استزنانكارگيريبههمانند دقيقاًگيرد كه انجام ميوار ارباب
هاي مربوط به هستمنديِارزشو تحت نام سود،)يانها، شاهان، زورگورب(اربابانيساله
تنها ارزش سود بلكه تمامي نه] كاپيتاليسم. [چاپدميمند و مستمرنظامايگونهرا بهجامعهكل

كاپيتاليسم همان ،در اين وضعيت. نمايدي و معنوي را استثمار ميمادهاي فرهنگيِارزش
ي مقابل خويش جبههدر مند جامعه را مستمراًنظامصورت هباست كهبافت انحصارگري

بر روي باشد واين نظر با جامعه مرتبط مياز. دهدقرار مياستثمار مورد بيشترين و گيردمي
تأسيس :دهدانجام ميطريقاين و استثمار را از گذارياما اين تأثير.جامعه تأثيرگذار است

ي تجارت، پول و قدرت تحت رهبري خويش؛قديمصاحبان ينظام حاكم خويش؛ استحاله
ود؛ برساخت هژموني ايدئولوژيك از طريق گران به خو صنعتكارگرانسازي ضميمه

صورت علمي بيان نماييم، درك جامعه را به) Entity(اگر بخواهيم هستمنديِ. روشنفكران
و اَشكال ايجاد شدهصورت اين جوهره شود بهناميده مي» ي كاپيتاليستيجامعه«اينكه بافتي كه 

ي اين ساختار اگر بدون مشاهده.براي تبييناتي صحيح امري ضروري است، است
اقدام به نام جامعه كاراكتريستيك مرحله و بدون درك كيفيت سازوكار و ضوابط آن، به

.رودمحض فراتر نميپوزيتيويسماز مذكور گراييشود، علم»گراييعلم«
و محض بدون تعيين صحيح ضوابطپوزيتيويستي١ِهايهبه ايجاد ابژكتيويتاقدام 

اي آن است كه تحت نام علم دچار اشتباهي كاپيتاليسم بر روي جامعه، به معنسازوكارهاي
. شناسي گرفتار خطايي بزرگ عليه جامعه شويمعظيم عليه علم گرديم و تحت نام جامعه

بايد بيشتر بر روي اين امر،ع بحث باشد، جهت درك وخامت نتايجهنگامي كه جامعه موضو
بسيار آشكار است كه ،موضوعي با توجه به اين تحليل كوتاه درباره. ر پرداختآن به تفك

چالش مربوط به . نيستـ پرولتارياكاپيتاليستبسيار فرعيِچالش مربوط به كاپيتاليسم، چالش
»گرايانـ جامعههاپيتاليستكا«و »ـ جامعهكاپيتاليسم«ميان عبارت است از چالشكاپيتاليسم،
از ٢زا لوكزامبورگر. گيرديز در چارچوب آن قرار مين» ـ پرولتارياكاپيتاليست«كه چالش 
به هيچ ي خالص كاپيتاليستي جامعه«گويد هنگامي كه مياست؛ اوباهوشهاي ماركسيست

مورد انتقاد نيادينباي كارل ماركس را در مسئلهو بدين ترتيب »تواند ايجاد گرددوجه نمي
اگر . روايت و تشريح نمايدرا گونهبافتي مرحلههمينخواهد دهد، درواقع ميقرار مي

) تر خواهد بودصحيحسوسيال يا اجتماعيگفتن علم (هم از سوسياليسم علميخواهيم بازمي
.ست بر همين مبنارفرم و انقلاب علمي راديكاليسخن بگوييم، اولين وظيفه، درك لزوم 

١nesnellemeler
٢Rosa Luxembourg



اگر . گفتسخن »ي اقتصاديـ جامعهكاپيتاليسم«توان از چالش معنايي محدود ميدر
برخي نتايج مهم و صحيح ،اشتباهاتي جديبهمنجرشدنتواند بدون تدابير را اتخاذ نماييم، مي

همسان ل اقتصاد را با بازار با تأكيد گفته بودم كه فرناند برودپيشين،در بخش . بار آوردهرا ب
موجود در از تفاوت قيمت ،بازاربا توسل به اينگويد كه سرمايه ميوي رده است؛شم

نمايد؛ بنابراين از موقعيتميسود كسب نمايد و بدين ترتيبهاي دور استفاده ميتجارت راه
شرح و بازگويي كفايت تأكيد نموده بودم كه اين . نمايدبحث ميي كاپيتاليسمبازارستيزانه

اگر بازار با اقتصاد همسان تلقي (از لحاظ ماهوي تنها ضدبازار نيستكاپيتاليسم كند؛نمي
ضديت هژموني نظام . خواندن كاپيتاليسم، كامل گردد» ضداقتصاد«با و اين ارزيابي بايد) شود

هاي جنگ: توان از طريق اين موارد تعريف نمودرا ميگراييجامعهكاپيتاليستي با 
، كندـ ملت آن را توليد ميي كه دولت، فاشيسماي كه برپا نمودهياليستيو امپراستعمارگرانه

گرايي موجب آن شده، ساختار هميشه صنعتيواسطهبهاي كهمحيطيزيستتخريب 
صورت انكارناپذيرايگونهكه بهاجتماعي بنديهاينمودن قطبعميقواش،زدهبحران

زيرا .خواهد بودي، بيش از حد ضد اقتصاداعيي ضد اجتمر است كه مقولهآشكا. گيردمي
اقتصادستيزي . نمايدي اقتصادي اجرا ميي جامعهرا در حوزه»بيشينه سودقانون«كاپيتاليسم 

در هر حوزه تصديق شده است،در طول تاريخ آزمودهاز طريق مواردي كهنظام كاپيتاليسم،
بر مبناي پرولتاريايي كه در بطن يك نه،يك بافت تاريخيي منزلهبهكاپيتاليسم اگر . است

انباشت عنوانـ بهي اقتصادي جامعه و جامعهمبناي، بلكه بر باشداش ميچالش فرعي برده
كاپيتالتنها امكان نوشتن صحيح نه، حقيقتاًتعريف و معنايابي شودـي و معنويفرهنگي ماد

.نيز فراهم خواهد آمدتاريخ كاپيتاليسمبلكه 
همچون تار و جمله پرولتاريااي كه از بردگان و ازلوژيك و سياسيهاي ايدئونبشج

و آن نكتهتوانند درك كنندنمياي رانكته،كننداستفاده ميي آزادي پارچهبافتن پودي براي
هستمند ي خويش عنوان يك ضميمه و ادامههاين است كه انحصارات نيرو و استثمار برده را ب

هستمند هنگامي كه برده را .١)هستار يا موجود رسانيدنبه حالت، Entity(سازندمي
آن را شان هاي اجتماعيبافتعنوان به،آورندسازند و به حالت يك موجوديت درميمي
هاي انحصار اضافه صورت عنصري كه خود آنها را تضعيف نمايد، بر بافتبرده را به. تنندمي

، وجود پيروزي كسب نموده باشداي كهي بردهطبقهدر طول تاريخنظر،از اين نقطه. كنندنمي
نوين توانست از ايجاد يك خاندانسيد، نميرحتي اگر اسپارتاكوس نيز به پيروزي مي. ندارد
نظير لنين نيز هنگامي كه ادعامنديبسيار كاپيتاليستحتي آنتي. فراتر روددار براي رومبرده

حالتي وجودي يا هستمندانه به چيزي بخشيدن/ آمده varlıksallaştırdıklarıdır (Antite, varlık haline getirme)صورت به١



. كاپيتاليسم را اجرا نمايد) سياست نوين اقتصادي(NEP١طريق در حيات بود، ناچار شد از
ي كارگر ناميده هايي كه طبقهگروه:ن امروزي ما مصداق يافته اين استواقعيتي كه در بحرا

زدن به از دست) و ازجمله ساير انواع كاپيتاليسم(صنايع كاپيتاليستييابيتداومجهت ،شوندمي
زياندچار طرفي كه. ورزنداحتراز نمي) ستمزدشاندهشكاجمله و از(تلاشي داوطلبانه

. باشدهاي اجتماعي ميي اقتصادي و همراه با آن تمامي ارزشجامعهشود نيز عموماًمي
وضعيتنوعي . نمايدشدن كاپيتاليستي، اين واقعيت را هرچه بيشتر تصديق ميفردي

هاي در تمامي عرصهعهطي آن، جامدر جريان است كه»شدگي از حالت جامعهخارج«
ترين جايگاه را كه فرادستغير از يك مشت گروه انحصارگر اليگارشيك هبـ اجتماعي

اكثريت قريب سايرين كه. اي از افراد مبدل گشته استستيزي به تودهي جامعهـ بر پايهدارند
مزدبگير نيز ي شكل بردهي خويش بهرضهحتي از عي بيكارعنوان تودهه، بباشندميبه اتفاق 

نسبي توانند از كاهشنميي مزدبگير هستند نيزاند؛ آناني كه بردهمحروم گشته
. شودميگونه ترسيماينواقعي تابلويآشكار است كه . رهايي يابندشان دستمزدهاي

هاي جنبش. در اين رويداد انكار نمودراهاي محدود طبقاتيتوان نقش جنبشنمي
. زمينه هستنددر اين ايشدهاثباتي هارئال و سنديكاليسم، داراي پراكتيكسوسياليسم

عنوان عنصر چالش اصلي نه بهآن رابرده،يدربارهمان ارزيابياگر در بازبيني خلاصه اينكه
، سبب رسيدن به نتايج بنگريمي چالش عمومي جامعه فرعدر موقعيت يك عنصر بلكه 

ي ترين وظيفهديالكتيك مربوط به برده، اساسيي دوبارهارزيابي. تري خواهد شدصحيح
. اي استبراي حقيقت اجتماعي در حكم علمي پايه،ديالكتيك اجتماعي. استگرايانهجامعه

، در عين كندرا حفظ مياهميت خويش هميشه گونه كه صحيح آن هماناما اجرا و تطبيق
.دهدحال نياز به تحليلات قوي را نشان مي

سطح آنچه درهمانند،ي خاورميانهكاري كاپيتاليسم در جامعهتخريب
در ٢)جزئيت(اشخاص خود يا خودويژگي، در چارچوب وجود دارد)جهانشمول(عمومي

از لحاظ ،به منطقهي نظام كاپيتاليسم گرايانهفتحورود . جريان داردسطحي بسيار جلوتر 
»استعمارنمودن كشورهامتروپول و ، شهرِاصليمركزِ«شكل ي بهستيزستيزي و اقتصادجامعه

ناچار است تا سو، به سبب انتقال تمدن هژمونيك خاورميانه از زمان صليبيون بدين. باشدمي
در پي سودهاي . بپردازدخويش به برساختن و نمايدعمل يترشدهريزيي برنامهگونهبه

ساسي جامعه، در پي منابع، اصول و جاي نيازهاي اهب. باشدافراطي ناشي از انحصارات مي

١New Economy Policyمشي اقتصادي نوينخط
٢tikellik



گرايي بدون شك بحث از ملي. رسانندميبيشههايي است كه سود را به سطح روش
درك بايد عميقاً. تر استكاپيتاليسم، در قياس با بحث از نوع ملي يا غيرملي آن، آموزنده

ترين افتهيشود، از حيث ماهوي تمركزتاليسم ملي ناميده مياي كه كاپيپديدهكه نمود 
نوعي بافت،يمنزلههخود كاپيتاليسم ب. باشدمي]يا كلكتيو[ازخودبيگانگي جمعي

عنوان هرا بخود،گراييدر پي آن است تا از طريق ايدئولوژي ملي. بيگانگي استازخود
گرايي، ابزارهاي گرايي و مليتياصطلاحات مل. تي بازتاب دهديململي ويجامعه

ويژه هانحصارگري و بنمودن عموماًزدن و هژمونيككه جهت نقابايدئولوژيكي هستند 
.اندايجاد گشتهيانحصار كاپيتاليست

ي مركزي، با تمامي نيروهاي هزار سالهبه سبب تشكيل مكان جهت تمدن پنجخاورميانه
اما محيط لازم . ـ آشناستجمله انحصارات كاپيتالارگر و انحصارات استثماري ـ و ازانحص

اگر انديشيده شود . اندايجاد نگشته و فرصت اين امر را نيافتههادر صدر قرارگرفتن آنجهت 
موردي . نخواهد بوداست، چندان بامعناخاورميانه يك نوآوري جهتكاپيتاليسم اروپا كه 
صد و پنجاه سال . استگراي اساسيعنوان يك نظام فتحهب] به منطقه[شدنتازه است، واردكه 

و مالي ي كاپيتاليسم تجاريداشته، بر پايهدويست سال ادامهي كه حدوداً»ورود«اول اين 
در مقايسه با جوامع غرب، . گرفته استسرعت گرايي صنعتنيز متأخربوده و در دوران 

اش سنتي، هژمونياستثماري و نيرويبا انحصارات پيمانيهمدر . تري داردحاكميت سطحي
ـ ايالات متحده است كه در هژمونيك كاپيتاليستي با مركزيت اروپااين نظام. دهدرا ادامه مي

ي توانمند جامعهتاريخ طولاني تمدن خاورميانه و موجوديت . باشدخاورميانه حاكم مي
گريهژمونيگردد كهمنجر بدان مي) يو مذهباي، عشيرهايقبيلههايجماعت(كهن
ي ضعيف واقعيت است كه حلقههمينسبب به. استوار گرددضعيف ايشالودهمحور بر غرب

.دهدرا تشكيل مي
داراي امري اقتصادي تعريف نموديم و اينجامعهشكلبهمخالفت با كاپيتاليسم را ما 

: باشدنتايج مهمي مي
ـ كاپيتاليسم«درك شود نه ميان »ـ كاپيتاليسمي اقتصاديجامعه«يـ چالش بايد بر پايه١

پيمانياز همكه رانيروهاي اقتصاد اجتماعيتماماقتصادي،يجامعه. »سوسياليسم
اقتصاد در حالي كه . دهدگيرند، مبنا و شالوده قرار مينامطلوب ميتأثيريانهانحصارگرا

ي اقتصاد جامعهدهد،ميقرار موجود در شرايط مدرن را مبناسوسياليستي، نيروهاي اقتصادي
طبيعي،نشده،تر اينكه، اقتصاد بازاريمهم. ردگيدربر ميراسنتينيروهاي اقتصاديِنيز 
و كارويژهبه. گيرندگستره قرار ميهمينوسيع نيز در و داراي ارزش كاربرديِنشدهييكالا

رويكرد. نمايدميرا توليدارزش كاربرديزنان و كودكان بسيار شايع بوده و اكثراًرنج 



اند، به توليد كالاها كاهش دادهراكاپيتاليسمد مربوط به طرفداران سوسياليسم رئال كه اقتصا
عنوان هبرااقتصاداين است كهاندترين اشتباهي كه مرتكب شدهبزرگ. باشدبسيار سطحي مي

خدمتي بهتر . نقش اول آن را داردكاپيتاليسم بازيگريِگويا كه اندنوعي فعاليت بازتاب داده
بازيگر تواندمياقتصاد، كاپيتاليسم كردنتخريباز نظر . ندارديتاليسم وجود كاپبراياز اين 

.نقش اول باشدبازيگر تواند نميي ساختن آندر زمينهاما؛نقش اول باشد
باشند،مياجتماعيهاييموجوديتكهـ پرولتاريا ـ گفته بوديم كه چالش بورژوازي٢

ي ين انحصارگرايان و تمامي جامعهب،چالش اجتماعي. باشدنبوده بلكه فرعي مياصليچالش 
ي دموكراتيك، مبارزهنظر درك صحيح نقطهاز تمايزاين . خارج از آنان، جريان دارد

ـ ي بورژوازيبودن مبارزهساختگي. باشدماعي داراي اهميت مياجتخواه آزاديطلب و برابري
.ار شده استآشكرئالي سوسياليسمپرولتاريا از طريق آزمون صد و پنجاه ساله

يِـ پراكتيكتوان ايدئولوژيكاندنتوانستههيچگاه) شدهطبقات به بردگي كشيده(خدمتكاران
تنها . باشندفاقد چنين قابليتي ميي يك موجوديت،منزلهبه. ان را كسب كنندگذار از اربابانش

ت صورآنتوانند صاحب اين قابليت شوند كه در ، مينمايندرا رد » خدمتكاري«هنگامي كه 
هاي و بافتهاي انحصارگربافتصحيح متمايزسازي. نيز خدمتكار محسوب نخواهند شد

آغاز بر اين مبناجهت درك صحيح مبارزات اجتماعي در دوران مدرنيته و،هاخارج از آن
.باشد، حائز اهميتي حياتي مي»هاي اجتماعيسنگربندي، مقاومت و برساخت«

ساخته » ي كاپيتاليستيجامعه«در برابر الذكر،ي دو تمايز فوقيهبر پاي نويني كهجامعهـ٣
اسم نهچيزي كه در اينجا مهم است،. گذاري شودتواند با عناوين متنوعي نامميخواهد شد، 
يِي سوسياليستجامعه«ي نوين را توان اين جامعهگونه كه ميهمان. و محتواستبلكه مضمون
حتي در . تواند عنوان مناسبي باشدنيز مي»ي دموكراتيكامعهج«ناميد، عنوان » دموكراتيك

مورد مهم، يك اقتصاد. عنوان گرددتواندنيز مي» ي اقتصاديجامعه«، ستيزيمعناي كاپيتاليسم
ايفعاليت اقتصادياگر . باشدو برساخت اجتماعي است كه تحت حاكميت انحصارگري نمي

تواند مي، نسبتاًعنوان يك اقتصاد كالايي تعريف شودبهيابدكه در ارتباط با بازار توسعه مي
كالايي قرار بنديردهبا حجم عظيم وجود دارد كه در ١يك اقتصاد كاربردي. صحيح باشد

. باشدبخش ميهمينبايد از اقتصاد اجتماعي درك شود نيز چيزي كه اساساً. گيردنمي
اگر (كاپيتاليستياقتصاد سياسيور توسطهايي صرفاً سودآبه سطح فعاليتاقتصادفروكاستن

، )نموده، ماهيت واقعي آن را بهتر درك خواهيم كردوضع آن راتوجه نماييم كه چه كسي 

كه مقصود اقتصاد كاربردي است » اقتصاد داراي ارزش كاربردي«آمده با معناي kullanım değeri Ekonomisiصورت در متن به١

.در مقابل اقتصاد سودمحور و كالايي



تفكيك اقتصاد به . نمايديك دروغ متولوژيك است كه كيفيت واقعي اقتصاد را تحريف مي
، »صنعتيمالي ياجاري، دولتي، ت«اقتصاد شكالي همچون اقتصاد كاپيتاليستي، اقتصاد ملي، اَ

. دهند، واقعيت را چندان بازتاب نميو اقتصاد گلوبال» روستاييزراعي، شهري و«اقتصاد 
. نيز ساختگي هستند]يا كلكتيو[اقتصاد جمعياقتصاد خصوصي و شكلهايي بهمتمايزسازي

گرايانه بسيار به تعريفي واقع،كاربردياقتصاد بازار و اقتصاد صورتبهتعريف اقتصاد 
تنها يكاربرددر حالي كه در دوران پيشاتاريخ، اقتصاد مربوط به ارزش . باشدتر ميديكنز

ان بيشتر در دورنيزمبادله در بازارمربوطداشت، اقتصاد و اعتبار معياري بود كه مصداق 
اجتماعي از طرف هاينمودن اكثريت قريب به اتفاق ارزشكالايي. يابدتاريخي توسعه مي

. اما سرطاني استاي نويني كاپيتاليستي، با هدف استثمار و سود بوده و پديدهمدرنيته
واقعيت همين، از خود گرفتنِ آنبه زدهئوتيك و بحرانكافروپاشي جامعه و حالت هميشه

ارزش كه پيرامونآشنا بودهاقتصادي با صدها هزار سال تنها ،نوع انسان. گيردنشأت مي
.شكل گرفته استيكاربرد

هر دو ارزش اقتصادي براي ،بعد از آنهمتاريخ وهم در دوران پيشاي خاورميانه جامعه
آن دچار دركچيزي كه از. آگاه استاقتصاد چيستيِ داراي شانس پيشاهنگي بوده است؛ از 

آشام تحت نام كه كاپيتاليسم خونعام اقتصاد راستين و بلايايي است قتل،شودميزحمت
كاپيتاليسم، موردي يدر رأس قرارگرفتهموجوديت. اقتصاد بر سرش آورده است

و سرطانحيات اقتصادي استبلكه بلايي بر سر ؛جهت حيات اقتصادي نيستناپذيراغماض
هاي نفت، با هدف سودآوري در حوزهكه هايي فعاليتوقتي به تحليل.آيدشمار ميبهآن

غرق و جامعه را در جنگ تخريب نمودهزيست را كه محيطـبيل و نظير آن گاز، آب، اتومو
از نيمي از جامعه همچنين تبديل بيش. شودپذير ميبپردازيم، اين واقعيت بهتر فهمـدننمايمي

فلاكت بهتر و حجمشود تا بزرگيخانواده، سبب ميپيشه، مهاجر و بيهاي بيكار، بيبه توده
.درك گردد
اين نيز، . ستيزي قبل از هرچيز مستلزم مخالفت با انحصارگري استكاپيتاليسمبنابراين 

گراييجامعهصورتبهدرك اين اصطلاح (دموكراتيك، سوسياليستبودني اجتماعي
، استموضوع بحثچيزي كه. آوردهمراه ميا خود بهو برابرـ آزاد را ب) باشدتر ميصحيح

صورتبه،جوامع. باشدنميو صفات ت اين عناوين جامعه تحي ايجاد دوباره
مورد . سو وجود دارنداز هزاران سال بدين) ملتخانواده، قبيله، مذهب، عشيره و(عاتاجتما
ي كاپيتاليستي، دفاع از اين اجتماعات را بر شرايط اين است كه در شرايط مدرنيتهبايسته

ي جامعه«بسازيم؛ همچنين دوبارهم ي دموكراتيك انطباق داده و در صورت لزومدرنيته
و »اقتصادييجامعه«،»ستيزـ كاپيتاليسمانحصارستيزاجتماعات دموكراتيكمتشكل از 



قرار آلترناتيوي دموكراتيكمدرنيتهيرا در گستره»يِ دموكراتيكي سوسياليستجامعه«
. ت جوهري استمورد مهم، كثرت اسامي نيست بلكه موجودي: بايستي گفتمجدداً. دهيم

جوامع . باشدي دموكراتيك ميي مدرنيتهبرنامه١سازي در اين زمينه، اولين مقدماتشفاف
طبيعت : شود اين استچيزي كه از آن بحث مي. خاورميانه از اين رويكرد بيگانه نيستند

صورت گفتماني علمي به خود اند، بهاي كه هزاران سال است در درون آن زيستهاجتماعي
ي معطوف به اراده] تابلوي[علم وي ي خويش در آينهاين به معناي مشاهده. آنها ارائه شود

!حيات آزاد؛ همچنين مديريت خويش در آن چارچوب است
تا زماني كه جوامع به . را به هيچ وجه نبايد كوچك شمردايو عشيرهاياجتماعات قبيله

توان حتي امروزه نيز مي. هايي هميشه وجود خواهند داشترمزندگي ادامه دهند، چنين فُ
مذاهب امكان اينكه . عشاير و قبايل مدرن ارزيابي نمودعنوانبهي مدني را هاي جامعهسازمان
تلقي كنيم وجود دارد و اين امريعلمينوعي آكادمي و انستيتوي،از منظر امروزينرا سنتي 
جوامع دموكراتيكعنوانبهـ ملت بلكهدولتصورت صرفاً بهها را نهتوان ملتمي. ستبامعنا

. ها نگريستساخت و بدين شكل بدان» وطنيچند ديني و چند اي، اتنسيتهند چچند زباني، «
ي كاپيتاليستي است كه اين انحصارگري كاپيتاليستي و مدرنيتهانحصارگري و خصوصاًعموماً

. دهدسوق ميانه به سوي نزاعي خونين و لاينحلسنتي را در بطن خاورمياجتماعاتشكال اَ
اي كه بايد از ماندههاي قديمي عقبصورت فرمهاجتماعات را نه بي دموكراتيك اين مدرنيته

ها را كه بايد آناياجتماعيبنيادينهاي صورت ارزشهبلكه برعكس ب،ميان برداشته شوند
.دهدي خويش جاي ميمند شد، در گسترهبهرهها دموكراتيزه نمود و از موجوديت آن

يافتن به سبب محدوديت»ركمن و كرمانجبدوي، ت«هاي خلق،در جوامع خاورميانه
رفتهرفتهتشكيل شده و »ردكُعرب، ترك و«به ترتيب از قوميت ،ايي عشيرهبنيهتدريجيِ

ي ، همانند خميرمايههااست؛ اين خلقشان كمرنگ گشتهايو قبيلهايخصوصيت عشيره
جنبش مبتني بر سياست و.باشندي دموكراتيك مياساسي دموكراتيزاسيون و جامعه

اين اقشار، . بايستي به سازماندهي اين اقشار بپردازدقبل از هرچيز ،ايدئولوژي دموكراتيك
ي تاريخي و همچنين يك وظيفه. باشندي دموكراتيك مينيروهاي اساسي مدرنيتهجملهاز

مي مذاهب، تما،خداييعنوان مكان اساسي اديان تكهاين است كه بناپذيراغماضاجتماعي 
عنوان هو يهوديان را بهاهلنها، ها، ارمنيريانيها، سها، علويهايي اعم از ايزديويژه اقليتهب

صورت يك انستيتو يابهها را ، هركدام از آننماييمهاي فرهنگي منطقه ارزيابي گنجينه

١Premise : معادلÖncülفرض، مقدمات، پيش)در منطق(در تركي؛ فرض، قضيه.



آزاد و ،طلبانهمساوات«ي احيا كنيم و تحت هر شرايطي، با شناخت امكان حياتآكادم
.بگنجانيمدموكراتيك يمدرنيتهدر چارچوب آنها را شان،پيروانبراي »دموكراتيك

ي ملي و اين است كه جامعه) ـ ملتيفرا دولت(ي اساسي تاريخي و اجتماعييك وظيفه
دور نگه گراييتيو ملناسيوناليسماز بيماري منطقه »رد و فارسِعرب، ترك، كُ«بزرگ 

ملتعنوانهبتا بدين ترتيب ،تلاش شودـ ملتاز دام دولتآنهاييو جهت رداشته شود
هايش داراي ي خودويژگيكه به اندازه) امتمدرنو دموكراتيك نوسازي(هابزرگ ملت

ترين يكي از مقدس.ي دموكراتيك برساخته شودجهانشموليت است، در چارچوب مدرنيته
ي وظايف تاريخي و اجتماعي اين است كه اسلام و امت آن در چارچوب مدرنيته

، از يك استثمار خونين، داده شودگذار واقعي رفرم دموكراتيك صافي دموكراتيك از يك 
ـ فرا دولت«يك امت صورتبهو شودرهايي بخشيده) اسلام سلطنتي(گراگرا و قدرتفتح

نوسازي گردد،تيك، برابر و آزاددموكرا»ملت.
اش يعني تمدن گاه تاريخيي دموكراتيك و تكيهتهمدرنيبنابراين رويكرد و پارادايمِ

ي مدرنيته«طلب را در برابر هاي دموكراتيك، آزاد و مساواتكه ارزشدموكراتيك ـ
ميسر است، بلكه تنهاهدـ نهدقرار ميمبنا»گاه آنگرايي سنتيِ تكيهكاپيتاليستي و تمدن

شدن حقيقت، همان نمود و تبلور آزاد. ت اجتماعي استآزادي موجوديحقيقت حياتيِ
علمي در يشدن آن، آغاز به برساختي لازمه جهت محسوسمقوله. عي استموجوديت اجتما

شاهد در طول تاريخ نظير آنچه. است) در شكل صحيح آن(حقيقت علوم اجتماعيي زمينه
بطن حقيقت خويش اي تا زماني كه در زه نيز هيچ جنبش و ايدئولوژيامروايم، بوده

اي گونهتواند بهپيش نرود، نمي» حيات آزاد«ناپذيربودني اغماضبر پايهو سازماندهي نشود
به كهرا ي خاورميانهتاريخ جامعه: اين استترين وظيفه مقدس. آميز عمل نمايدموفقيت

ي هاي اجتماعي مدرنيتهبا ارزشي غنايش، ، همراه با همهي انسانيت قدمت دارداندازه
ي كاپيتاليستي گرايي مدرنيتهدر برابر هژمونيخاصه دموكراتيك تركيب نمود؛ بدين ترتيب

بدان انتقال اش راي اجتماعي باقي نگذاشته كه ذهنيت و ارادهكه امروزه حتي يك روزنهـ
را متحقق ايديگربارههاي و برساختنداده باشدـ قد علم نمود، به دفاع ذاتي پرداخت

.ساخت
گراييصنعتـ اقتصادي در مقابل ي اكولوژيكجامعه.بـ 

شكل انقلاب معنايي بهكه ـي كاپيتاليستي بر روي اقتصادنيتهمدرصنعتيِگريِسلطه
بلكه بر گردد؛ برقرار نميگرايي اقتصادي صورت هژمونيهبهاتنـ صنعتي بدان بخشيده است

به . قدرت نيز تأثيرات مهمي دارديانحصارگري در حوزهايدئولوژيك وروي انحصارگريِ
عنوان منطق تكنولوژيك مورد گرايي در معنايي محدود بهبسنده به اينكه صنعت،عبارت ديگر



»كاپيتاليسم به اقتصاددهيتقليل«شبيهاساسي يتباهاتاشمنجر به ، ارزيابي و تحليل قرار گيرد
عموماًبه زانو درآوردن، گرايي بخشيده استبه صنعتكه كاپيتاليسم ايويژهنقش. گرددمي

گرايي، در اين زمينه صنعت. ـ روستايي استي زراعيجامعهخصوصاًي اقتصادي و جامعه
ي هرچه جامعه. گرددقدرت عملي مييانحصار در حوزهانحصار ايدئولوژيك وصورتبه

اين نيز . نمايدميكارسود كاپيتاليسم آغاز به بيشينه رود، قانون اقتصادي رو به تحليل مي
ي كه تحليل كاپيتاليسم بر تا زمان. يابدـ ملت توسعه ميمختلط با انحصارگري دولتطوربه

علوم نامبههاي اساسي جاد اشتباهات و كاستي، ايصورت نگيردي مدرنيته پايهروي سه
.باشداجتماعي و در سياست عملي گريزناپذير مي

و فروپاشيرفتني كافي نتايج تحليلبه اندازه،ي اخيراقدامات دويست سالهيواسطهبه
كه مطابق قانون ـجامعه و اقتصاد انساني » گرايي قرارگرفتنِتحت هژمونيِ صنعت«ناشي از 

علم قادر به تشخيص يكي از نتايجي كه توسط. شده استآشكار ـ شينه سود صورت گرفتهبي
را » قيامت«هر ساله گلوبال زمين، تخريب ناشي از گرم شدن صرفاًاند اين است كهآن شده
بصيرت و بيكور گرايانهصنعتچشمان ذهنيتي كه به سبب شوونيسم . نمايدتر مينزديك

»جامعه و بافت اقتصادي آن«ناپذيراغماضيدن ساختار اكولوژيك ، قادر به دگشته است
بر تمامي گراييصنعتدهياجرا و تطبيق. ي اين ساختار را درك نمايدتواند معنانمي.نيست
و حيات ) ها و نهادهاي اجتماعي نيز عنوان نمودتوان آن را عرصهمي(هاي اجتماعيبافت

قدرت ]نظام[، از خشونتگيردصورت ميسودبيشينهقانونيابياستمراركه جهت،اقتصادي
.باشدتر ميخطرناك

فيزيك، شيمي و «ـ عمليِقواعد نظريبه معناي اجراي اصول و ماهيتاًگراييصنعت
كه اين نيز نفي طبيعت اجتماعي. باشداقتصادي آن ميساختارويژه هبر جامعه و ب»بيولوژي

بيشينه كه در پي را تواند نظامي طبيعت اجتماعي نمي. آوردمراه ميهرا بهبسيار متفاوت است
قواعد و مقرراتمدت ويژه كاربست طولانيهب. به مدتي طولاني حمل نمايد،سود است

ي اين واقعيت فردگرايي كاپيتاليست. باشداز حالت جامعه ميبه معناي خروج، ١طبيعت ابژكتيو
يا [طبيعت اجتماعي مختص به خويشسازوكارهايقواعد مربوط به . نمايدرا اثبات مي

دير يا گرايانهصنعترويكرد . دننمايصورت اخلاقي و سياسي عمل ميهب. باشندمي]خودويژه
مسئول بيكاري، بحران و . برداخلاقي و سياسي را از بين ميو سازوكارهايزود ضوابط
پديدكه علم اكولوژي را اياصليفاكتورهاي . باشددر اقتصاد ميهادرآمدشكاف ميان

. گيرند، نشأت ميگشتطور خلاصه تعريف گرايي كه بهصنعتواقعيت همينآورند، از مي

١Nesnelايابژه



تواند حياتش را ، نميتوجه ننمايدبه اكولوژي هاي عرصهاگر در كليهي عصر صنعتي جامعه
هيولاي (وياتانلدموكراتيك در راستاي محدودسازي گونه كه قوانين اساسي همان. ادامه دهد

را محدوديت بخشد نيز گراييصنعتهدفمند هستند، چيزي كه هيولاي ) ـ ملتدولت
صنعتي، حيات تمامي از عصر پيشدر دوران خوبي دانست كه بايستي به. باشداكولوژي مي
) هوش عاطفيتيزترين(ي شعور و آگاهي غريزيواسطهبهجمله نوع انسان نيز، جانداران و از

. تواند از نابودي رهايي يابدجانداري كه اكولوژيك نباشد، نمي. اكولوژيك استيك حيات 
توان مي. باشدمختص به خويش ميبدون شك هر جانداري داراي يك هوش اكولوژيك 

عصيان در . عنوان عصر عصيان در برابر حيات اكولوژيك نيز ارزيابي نمودهرا بگرايي صنعت
ديربازروز قيامتي كه اديان از . باشدمي» قيامت«به سمتتن رفبه معناي برابر اكولوژي نيز 

.باشدميدر ارتباطمع از حالت اكولوژيكاجوبا خروج اند، اساساًخبر دادهي آندرباره
خويش با حيات اكولوژيك، داراي نقش پيشاهنگي دهيامر تطبيقي خاورميانه در جامعه

رهنگ در ف. دادنداكولوژيك مياز بلايايـ حوا و نوح خبر هاي آدمحكايت. باشدمي
حالت شده از حياتي خارجپيامبران،.نمايدايفا ميپيامبري، حيات اكولوژيك نقشي اساسي 

نمايند و اين يك ارزيابي مي»نفريني، فرعوني، نمرودي و محشرآسا«اكولوژيك را با صفات 
، قواعدبدون وجود اين . مصداق داشته باشدبايد بنيادين اجتماعي است كه هنوز هم يقاعده
ي عدم رسيدن فناوري صنعتي موجود در جامعه. گرددجوامع با خطر مواجه ميپذيريِتداوم

از فناوري صنعتي نيز سو رغم اينكه از هزاران سال بدينعلي،اندوسترياليسمسطح به خاورميانه
عصيان در برابر . استو ساختار اخلاقي آن د، در پيوند با فرهنگ معنوي منطقه نماياستفاده مي

در فرهنگ غرب، عصيان در برابر . طبيعت با عصيان در برابر خداوند همسان دانسته شده است
اما در . باشدمي) ي دكارتفلسفه(ي آناناز اصول ظهور فلسفه،راندن بر آنطبيعت و حكم

اقدام عليه طبيعت و . دين استبنيااز اصول و سازگاري با طبيعت،همخوانيي شرقي جامعه
اي مرحله. باشدي كاپيتاليستي ميي ترقي مدرنيتهبر آن، جوهرهرانيبرنداشتن از حكمدست

هاي حيات اجتماعي به اكنون در تمامي حوزه، اين است كه از همايموارد شدهكه بدان 
.ايمسيدهناپذيري رتداوممرزهاي 

بوده و و هوشيارحساس]بوميا زيست[در برابر اكولوژيخاورميانه اجتماعيبنابراين سنت 
بازسازيجاي آورد اين است كه با هكه بايد بايوظيفه. داردو سازگاريبا آن همخواني

گر كاپيتاليسم و و اشغاليانه، نابودكنندهگراي اكولوژيك، به تقابل با رويكردهاي فتحجامعه
دادن اقتصاد و مبنا قراري دموكراتيك، نيتهي اساسي مدراسلحه. پرداختگراييصنعت
بردن و تحليل،در خاورميانهگراييصنعتنقش تاريخي . استاي با ماهيت اكولوژيك جامعه

ـ روستايي و اقتصاد جامعه زراعي. باشدها هزار ساله ميي زراعي سنتي دهجامعهسازينابود



در تاريخ داد،صاد و جامعه را تشكيل مياصلي اقتكه تا پنجاه سال قبل نيز بخش مربوط به آن
، به سوي ورشكستگي و بيكاري شودداده ميتحليل متأخر و نزديك به روزگار ما به سرعت

بردن، تحليل. گرددمهاجرت ميو ناچار از گردد ميها غرق ، در بدهيشودميسوق داده
بدون . ند، ناشي از خصومتي است كه با اين جامعه دارفروپاشاندن و پاكسازي

كاپيتاليستي كه گلوبالهاي ، قادر به تكرار موفقيتـ روستاييي زراعيجامعهفروپاشاندن هماز
ون با آن كنكه اي ا، همچنين همانند نمونهنيستنداند در ساير مناطق جهان به دست آورده

با تهديد رويارو)١هراسيي اسلامي دارند، اسلامترسي كه از جامعه(گريبانندبهدست
.شوندمي

ي كاپيتاليستي در خاورميانه،ي امپرياليسم و مدرنيتهانهگرايهاي هژمونيدر جنگ
اي نمونه،گرفته بر سر آب و نفتهاي صورتجنگ. نمايداساسي ايفا ميينقشگراييصنعت

شدت خواهد سر آب بردر آينده، جنگ. اندكه حالت تيپيك يافتهباشندها مياز اين جنگ
ي بنيادين ، يك حوزهو اراضيهاكار بر روي زمينمحور در امر تحول كاپيتاليستي. يافت

يك عنوانبهبايستيجدانمودن روستائيان از زمين را. جنگ را تشكيل خواهد دادديگر 
دادن به ي كاپيتاليستي، پايانير مدرنيتهي اخهدف فتح دويست ساله. جنگ درك نمود

ي مادري انسانيت را هزار سال است رودخانهاست كه پانزدهايزندگيهنگ موجوديت فر
كشي نسلگرايش بهبايد. ي زراعي تشكيل داده استآن را جامعهاصليو بخش آوردهپديد

كشي آن است كه در برابر نسلي ادفاع از جامعه به معن. واقعيت جستهمينفرهنگي را در 
زندگي، اين فرهنگ بزرگ كردنريق آزادسازي و دموكراتيزهطزاعمالي از سوي مدرنيته، ا

ارزيابي هاي انحصارگرايانهعنوان جنگيخ تمدن بههنگامي كه تار. از جامعه دفاع شود
هاي اساسي نيروي تمدن فرمكهاي و ديني هاي قبيلهگردد، اهيمت حفظ موجوديت جماعت

تاريخ تمدن از طريق چنين كه وقتيتآشكار اس. بهتر درك خواهد گرديداند،دموكراتيك
. هاي كنوني را تحليل نمودتوان جنگتر ميصحيحايگونهبهديالكتيكي معنا بخشيده شود، 

، هرچند دچار دنشواي و مذهبي ناميده ميهاي عشيرهجنگكه آنچهديده خواهد شد 
اي نتيجه. دنباشميي دفاع جامعه از موجوديت و هويت خويش ا، به معنانحراف گشته باشند

صورتبهكه گرايي صنعت: پيچيده بايد گرفت درك اين نكته استكه از اين بازگويي 
.واقعي استشود، يك لوياتانبخش ارائه داده ميترين ابزار رهاييبرگزيده

] بومييا زيست[ژيكهاي خاورميانه، دو عنصر اكولوهنگام بحث از جوامع و تمدن
اي رودخانهـ زاگرس و سيستمهاي توروسوهكسيستم سلسله: شوندمياساسي به ذهن متبادر

١İslâmofobiترس از اسلام .Phobiaترس و رعب است؛ ترسي غيرعادي در مقابل يك مقوله، شيء يا وضعيتبه معناي



يكي اكنون نمايند، هما تغذيه ميآن رسيستماي كه اين دو جامعه. ـ پنجابـ دجلهـ فراتنيل
گرايي و كمونيسم گرايي، دينملي. نداگذرميراحيات خويشهايترين دوراناز تراژيك

آمد اين است وجود اي كه بهنتيجه. نشان دادندبخشرهاييي ومنج، هميشه خويش را ١لرئا
وتحليل تجزيههنگامي كه . نمايدرا ايجاد مي»بازگشت گذشته«بارها حسرت حال،كه زمان 

هاي انحصارگر كه اين ايدئولوژي. باشداي گريزناپذير ميچنين نتيجهآمدنبار هباشد، باشتباه
حتي نزديك »مدت ساختاري«و نه » كليت«يك عنوانبهي نه ي كاپيتاليستبه درك مدرنيته

كه گويي در نزد خدايي چنانرسد، ميگراييصنعتشوند، هنگامي كه نوبت به نميهم 
هاي مورد چون ايدئولوژي.افتند، در برابر آن به سجده ميمشترك به همديگر رسيده باشند

ـ دولت، پس ازخداي سكولاردومين صفت بزرگ(گراييصنعتمطمئن هستند كه بحث
بيش. پردازندگشايد، به پرستش آن ميرا ميهاي بهشتدروازه) باشدميگراييصنعتملت، 

توان پي برد مياست كه نوينداي سكولاراين خاز هرچيز با توجه به وضعيت كائوتيك امت 
، اين بدون شك. »صحيح زيستتواننميريزي شده،طرحآميز اشتباهايگونهي را كه بهحيات«

كه رايافتن يك فرهنگ حياتيتوان پايانمي. استاعصار پيشينتر از خدايان رحمبيخدا
. نمودتعبير به قيامت نوعي هبنمايد،راي انسانيت پيشاهنگي ميهزار سال است ببيش از پانزده

ناگزير ي كاپيتاليستي تههنگام گذار از مدرنيتز،عنوان يك آنتيبهي دموكراتيكمدرنيته
عنوان حالت است كه در چارچوب اين رهنمود تاريخي به مسائل بنگرد؛ براي آنكه خود را به

موظف برسازد و بيافريند،» طلب و دموكراتيكمساواتآزادانه،«اي گونهكنونيِ اين تاريخ، به
.آن استعلمي و ساختار سازماني گفتمانتمامبه كسب 

ـ ي توازن دولتهستهاولين (ي سيستم وستفالييافتهقاطعيتو هصد سالي سيدر مرحله
هايپس از جنگحلي جهت وضعيت كائوتيكعنوان راهبه١٦٤٨كه در سال ) ملت

شده هاي آموختهي درسدر نتيجهي اروپا تأسيس اتحاديهبود، تنظيم گشته مذهبي دهشتناك
.گرديدامي تاريخ انسانيت بيشتر بود، آغازاز تمبيلان آنها و تخريباتي كهجنگاز

ي تز جنگ مذاهب ايجاد شده است، نظام اتحاديهعنوان آنتيهبنظام وستفاليگونه كههمان
كوشد تا قاطعيت گردد و ميايجاد ميوستفاليـ ملت نظام دولتتزعنوان آنتيهاروپا نيز ب

ي اروپا عنوان اين اتحاديه. ـ ملت را نه از طريق انقلاب بلكه از راه رفرم متحول سازددولت
و منجر به دوم به اوج رسيدجنگ جهانيطيـ ملت كه رهايي از فاشيسم دولت:اندپروسه

] نظام[عنواني خويش بهارهطلبانه؛ و برساخت دوبعملي اصلاحاز طريق گرديد،كشينسل
غلط اقدام را بر مبنايي اما چون اين . هاي دموكراتيكـ ملتحقوقي حقوق بشر و مجمع دولت

١reel-komünizm



است حتي يك اهداف خويش نگرديده و نتوانستهسازيژرفآغاز نموده است، قادر به 
كاملاً دليلش اين است كه از يك ذهنيت . را نيز تشكيل دهدپايه كنفدراسيون بسيار سست

پيرامون چنين . كرده استآغاز به كار ١»سنگي فولاد و زغالاتحاديه«نظيرگرايانهصنعت
اهداف در چارچوب طلبي راي آزاد و مساواتتوان حقوق بشر و جامعهنمياي، اتحاديه

در ،ي كاپيتاليستيمورد مهم اين است كه مدرنيته. نمودايجادـ ملت دموكراتيك دولت
ي اروپا پس از آزمودن اينكه اتحاديه. كندنياز به رفرم را احساس ميدري خويشسرزمين ما

ي رفرم وارد ـ جهان را اداره كرد به مرحلهتوان با ساختار هژمونيك قاطع قديمي، نظامنمي
كننده بر نظام خواهد ي رفرم نيز رويدادي است كه تأثيري تعيينگرديد؛ ورود آن به مرحله

و ايجاد رفرم در خويش به نياز اي نتوانستهي اروپا، هيچ نيروي مدرنيتهتحاديهغير از ا. نهاد
چنين. باشدقاطع هژموني ميبنديشاكلهماهوي نشان دهد و اين ناشي از طوربهرا قابليت آن 
هاي بنيادين نظام پايبند باقي ساير نيروهاي مدرنيته تا زماني كه به پايهرسد كه به نظر مي

.ي اروپا ندارندپيروي از اتحاديهجزي ديگري چارهبمانند،
اي كه دويست سال ي كاپيتاليستيداشتن انتظار تحولي رفرميستي از خود مدرنيتهبنابراين 

اما در . شودگرايانه ديده نميمايد، واقعننظام خويش در خاورميانه مياستقراراست تلاش بر 
در اين صورت نيز . را تجربه نمايدامكان رفرم د يكتواني اروپا ميهمكاري با اتحاديه

واقعيت امروزين اين قضاوت را . يابدتعميق ميپيوستهو كائوتيك منطقه زدهوضعيت بحران
. باشدمييك شرطي اروپاگذار از نظام اتحاديههمين سبب جهت رفرم،به . نمايدتصديق مي

هايي از نوع جهت رفرم،نه جريان تاريخي خاورميانه و نه شرايط امروزين اجتماعي آن
جوهاي نويني جستواقعيت است كه راههمينبه سبب . باشندميني اروپا مساعد اتحاديه

هايي همچون اسلام راديكال، جمهوري اسلامي و بارها تأكيد نموديم كه راه. شوندمي
ي كاپيتاليستي را ي گذار از مدرنيتهاز نظر تئوريك و نه پراكتيك دغدعهنه،هاجماعت

يعني . باشدي كاپيتاليستي با جلاي اسلامي ميها، يك مدرنيتهي آنبرنامهكلان. ندارند
هاي نوين اسلام و يا شدن به سلَفيي آنها تصاحب دولت و جامعه بر مبناي مبدلدغدغه

ها از طريق دين سكولار لائيكخواهند چيزي را كهمي.آن است٢ايه)كالوينيست(پروتستان

. آغاز گرديد» نگي پولاد و زغال ساتحاديه«ي اروپا با تشكيل هاي تشكيل اتحاديهاولين پايه١
٢Calvinism :رهبر و بنيانگذار اين مذهب ژان . است» مسيحيت اصلاحي«نام ديگرش . ي مذهب پروتستان استهايكي از شاخه

كالوينيسم كه محصول دوران . شدنوشت شناخته ميالاصل بوده است؛ وي با مطالبي كه در مورد الهيات ميفرانسوي) جان كالوين(كالون

كاري، تجارت خارجي و امور دنيوي اهميت داده و با رويكردي كه به اخلاق داشت، يكي از بي است، به فعاليت افزون، محافظهطلاصلاح

از منظر كالون، آدمي بنيانش بر تباهي و گناهكاري نهاده شده و . ي كاپيتاليسم در اروپا گشتفاكتورهاي مهمي بود كه راهگشاي توسعه



گرايي در پي انجام آن بودند ولي كاملاً موفق به انجام آن نگرديدند، با نقاب يعني ملي
.باشدي كاپيتاليستي ميمدرنيتهشان دقيقاً يك چيز است، و آن ماهيت. اسلامي كامل نمايند

نام مخالفت با مدرنيته هاي ب، بالذاته مسئلهلائيسيتهچپ عنوان جناحهبرئالسوسياليسم
جاي هكاپيتاليسم دولتي بسازيد، جايگزيند انجام دهخواهتمامي چيزي كه مي. دندار

تر از تر و مخربرحماي بيمدرنيتهساختن ي اين امر،نتيجه. باشدليبرال ميكاپيتاليسم 
.كاپيتاليسم ليبرال شد
ي كاپيتاليستي،در برابر مدرنيتهخاورميانه ي دموكراتيك تز مدرنيتهتيبنابراين طرح آن

در رأس ،يابدتعميق ميپيشجهت گذار از بحران و وضعيت كائوتيكي كه هر روز بيش از 
را تحقق اين احتمال، شانسخاورميانهشرايط تاريخي و اجتماعي. معتبر قرار دارداحتمالات 
جريان تعيين حالدرملموسِشرايط توان در ارتباط باني كه ميبنياديشعار . دهدافزايش مي

درس مهمي كه از » !ي دموكراتيكيا بحران و كائوس مستمر، يا مدرنيته«: اين است،نمود
رفت رفرميستيِ برآمده ني بروتوان گرفت اين است كه يك حلقهي اروپا ميآزمون اتحاديه

ل پيشرفتي كه از اينجا حاصگيري و فاصلهبا . استدست آورده ي اقتصادي را بهاز جامعه
اگر توجه نماييم كه . هاي اجتماعي و سياسي ديگري را صورت دادبرساختتوان آيد، مي

ي آن با جامعهتضادتوانيم هستند، بهتر ميگراييصنعتفولاد و زغال سنگ لوازم بنيادين 
ي ي اروپا به جامعهاتحاديهني كه مانع از رسيدن دليل ساختاري. اكولوژيك را درك نماييم

فولاد و ذغال سنگ ساخته مبناياجتماعاتي كه بر . همين استنيز گرددمياكولوژيك
البته .تنهايي كافي نيستايجاد رفرم در نظام بهپيداست كه . باشندميضداكولوژيكشوند، 

!ي اكولوژيك باشدجامعه،اگر هدف
مبنايي دموكراتيك بر مدرنيتهيانه يك گام امروزين و مشخصِهنگامي كه در خاورم

آن وجود خواهد و بالندگيجتماعي منطقه برداشته شود، شانس توسعهشرايط تاريخي و ا
يست در دواينكه . آميز باشدتواند موفقيتخارجي نمييالبته كه كپي از روي نسخه. اشتد

اند استوار بمانند، قضاوت مزبور را و نتوانستههاي مدرنيته دچار زحمت گشتهسال اخير كپي
تزش يعني تمدن در آن نوسنگي و آنتيي محيط اكولوژيكي كه جامعه. نمايدتصديق مي

هاي تمدن مركزي عرصه. ي دموكراتيك نيز هستمدرنيتهي تمدن و عرصهرشد نمودند، 
اند، و پنجاب ايجاد شدهفرات هاي نيل، دجله،رودخانهاي كه در دره و واديهزار سالهپنج

عنوان ههايي كه در دويست سال اخير بـ ملتدولت. باشنداي ميمراكز بحران منطقهامروزه 

اسكاتلند، آفريقاي جنوبي، اندونزي، آمريكا، هند،: ها در اين كشورها پرشمارترندامروزه كالوينيست. درهايي نداردياري خدا توان خوبدون 

. ي جنوبيسوئيس، كانادا، استراليا و كره



عامل اساسي اين بحران اند،كاپيتاليستي ساخته شدهي هاي مدرنيتهپايهكارترينمحافظه
را ندارند، ي اروپااز اتحاديههايي با پيروي قابليت رفرمها اينكه اين دولتبه سبب. باشندمي

ايالات . هاي شديد در حال رشد هستندي شكستواسطهها و فواصل كائوتيك بهبحران
هاي رغم تلاشعلي، آيندشمار ميبهنظامي اروپا كه هژمونيِ متحد ـ اتحاديهي آمريكامتحده
ـ ملت دولتبازسازيبهدچار دشواري گرديده و قادر رفتراه برونيافتن يزمينهدرخود، 
تأثير از آنبالعكسبخشد و هم و استمرار ميژرفارا گلوبالاين وضعيت هم بحران . نيستند

نظام بيشتر از همه نِبنابراين بحران ساختاري. نمايدو پيچيدگي كائوتيك را بيشتر ميپذيرفته
!گيردمش را ميگويي انتقا. نمايدتمدن مركزي ماندگاري كسب ميجا در سرزمين مادريِ

جريان است كه خصوصيات حال توان انكار نمود كه يك جنگ جهاني سوم در نمي
ي اول از هر دو نمونهزمان،از نظر گستره و مدتاين جنگ، . مختص به خويش را داراست

شود و نه ميخودنوسازيِ سيستم در منطقه نه يافتپتانسيل . باشدتر ميتر و طولانيعميق
تحت اين شرايط . واپاشي استدهد، پوسيدگي و چيزي كه روي مي.گرددتشكيل مي

هاي فرهنگيِ اندوختهكه تماميي دموكراتيك مدرنيته: ين استرفت اترين احتمال برونقوي
تز عصر عنوان آنتيهبـ ي تمدن سومر توسعهزمان از ي روزگاران گذشته يعنيگشتهسركوب

صورت تز دهد، ابتدا خويش را بهميمبنا قرار ي كاپيتاليستي روزگار ما را تا مدرنيتهـينوسنگ
.تز عليه نظام كار كندآنتيعنوانبهو سپس درآورد

چرخشبه ،تاريخجريان مركزيِبطندربار ديگر تزـ سنتز ناچار است ي تزـ آنتيچرخه
فرهنگي كه از يدر زمينهتوان گفت، نيازي شديدي وجود دارد تا مشخص ميطوربه. درآيد

تگونهبهـ فرات بهره برده و هميشه هاي دجلههدررفت و بروناست، يك زيستهمنداي كلي
:ناپذير و غير قابل ترديد استنكته بحثاين . صورت بگيردمند ديگربارهظهور كليت

شوند،ه ناميده ميعراق و سوريزه مرزهاي جمهوري تركيه،اي كه امروترسيمات ساختگي
باشند؛ و ميانگليس و فرانسه هژموني غالبان جنگ جهاني اول يعني جامانده ازميراث به

سياست ـ اجتماعي يك امر ضروري جهتي فرهنگ تاريخيگونهي اينتجزيه
بودن اين ك عميق ساختگيبدون در. است»نداز و حكومت كناتفرقه بي«ژئواستراتژيكيِ 

هاي فرهنگي بامعنايي را تاريخ، اتحاديهتوان در هلال حاصلخيزِتمامي نتايج آن، نميومرزها 
شوم و ترين ترسيمات نامقدس(ترين حماقت اين است كه قداست اين مرزهابزرگ. ساخت
رفتهت يك برونت و خرد لازمه جنييو نتوانكنيرا باور ) هژموني بيگانهازحاصلبديمنِ

ي و معنوي فرهنگي، فرهنگي مادكليتمقصود از . را نشان دهيمندكليتفرهنگيِو گام 
چنين فرهنگي بايد از . دموكراتيك، آزادي و برابري پديد آيدهاياست كه پيرامون ارزش

كه بودنيديني، نيست] يا ناسيوناليستي[گرايانهاي كه مليناسيوناليته«مبتني برطريق ذهنيت



يكه پوزيتيويستبودنيو علميگرايانه نيستبودني كه جنسيتنيست، اجتماعييانهگرادين
.، مورد تفسير واقع گشته و ساخته شود»نيست

عنوان اولين گام در اين زمينه،به» ـ فراتزراعت، آب و انرژيِ دجلهكمون «ايجاد 
دانيم مي. و هم اجتماعيِ آن، پاسخ متناسبي باشدمند هم تاريخي تواند براي پيشرفت كليتمي

همچون [وخواهد آفريدي تاريخي معجزاتي را جامعهدد، كه اين اتحاديه ايجاد گروقتي
نيز همان نقش را ايفا خواهد اين بار ، [ها بوده استي قداستي همهگهواره] گذشته كه

ـ ي اكولوژيكي جامعهكافي جهت توسعهمبنايي،آشكار است كه اين كمون.]نمود
همراه با اين مدل كمونال . نيرومندي را تشكيل خواهد دادنمايد و پتانسيلجاد مياقتصادي اي
١»كيبوتص«مدل . هاي مشابهي را ايجاد نمودي جامعه كموندر هر عرصهتوان مياقتصادي، 

سرتاسر در. گيردخصوصيت كمون ميهمينشود، نيرويش را از كه در اسرائيل اجرا مي
هرچند ليبراليسم كاپيتاليستي. بوده استي كموناكثراً به شيوهحيات اقتصادي تاريخ، 

اما توليد عمدتاً،هر فردگرايي را بر توليد بزندم» شخصيو اقدامخلاقيت«خواهد تحت نام مي
، در نظام تفاوت. گيردها صورت ميبر اساس واحدهاي كمونال و در رأس آن كارخانه

و يا به سطح سودگرايي گذار صورت گيردهنگامي كه از . باشدا و سودمحور ميفردگر
نظام كمونال داراي . ماندحداقل كاهش داده شود، اين نظم كمونال است كه باقي مي

ي اقتصاد بلكه در تمامي تنها در عرصهجهانشمولي است كه نهنخصوصيات ساختاري
ها اين است كه بتوانند اخلاقي و ي اساسي كمونمسئله. هاي اجتماعي مصداق داردعرصه

كه تمدن و شدن زداييحالت ارزشاز ،ي دموكراتيكو بتوانند از طريق مدرنيتهباشندسياسي 
.دگذار صورت دهنورزد، ي كاپيتاليستي بر آن اصرار ميمدرنيته

كه جهت محصولات زراعي را لازمه »آب، انرژي و زمين«،ـ فراتدجلههايحوضه
و ملزومات، بدون تحقق كافي اين مواد. نمايدارائه مياند، در سطح فراواني ي اساسيينيازها

اما اين مواد ساختاري . اكولوژيك و اقتصادي خاورميانه قابل توسعه نيستنبوداجتماعي
توانند خود نميودي خكه كفايت نمايد، بهذهنيي معناييِندوختهيل يك ابدون تشك

صورت همانند جوامع سوسيال رئال تنها به در غير اين. ي ساختاري را تشكيل دهندجامعه
سازماندهي آكادميك . وب خواهند شدي كاپيتاليستي خدمت نموده و در درون آن ذمدرنيته

١Kibbutz :ي اموال، ابزار كار و مسكن در مالكيت ي كمونال است كه همهكيبوتص در زبان عبري به معناي تعاون است؛ نوعي دهكده

ي زندگي، سوسياليسم دهقاني اسرائيلي هم به اين شيوه. هاي عمدتاً زراعي اسرائيلي هستندها كمونكيبوتص. اشتراكي اهالي آن است

ي نياز از درآمد عمومي كند و به اندازهي توان خويش كار ميي مشهور ماركس به اندازهطبق قاعدهدر كيبوتص هر شخص. گويندمي

كه در نظام ) ي اشتراكيهامزرعه(= ها به كُلخوزهاكيبوتص. تأسيس شدند١٩١٠هاي ها در سالنخستين كيبوتص. گرددمند ميبهره

.سوسياليسم رئال در شوروي تأسيس شدند شباهت دارد



ي دموكراتيك مدرنيته تشكيل شده است، جهت كفهاي كه هم در تاريخ و هم در اندوخته
هاي نبايد فراموش نمود كه زيگورات.تواند سرآغازي سالم باشدانباشت معناي ذهني مي

هاي عنوان اولين آكادميهنيپور، بابل، نصيبين، اورفا و بغداد بهاي فرزانگانسومري و منزلگاه
ي دموكراتيك مدرنيته. بردسر هتواند بها نميتاريخ، بيانگر واقعيتي هستند كه تمدن بدون آن

عنوان آلترناتيو هكه بايد بي نوينجهان علمي و معناييِ. تواند ايجاد گرددبدون آكادمي نمي
ي كاپيتاليستي سازماندهي شود، از موارد گرفتار در بحران مدرنيتهجهان آكادميك

انحصار «حالترهايي علم از . باشدي اكولوژيك و اقتصادي ميجامعهناپذيراغماض
ضمن(ي برابرجامعهساختناز طريق، تنها »ابزار قدرتشكل يابي بهايدئولوژيك و كاربست

ـ هر اكو. باشدها ميسر ميمختلط اينداشتنجريان، آزاد و دموكراتيك و )منديتفاوت
ي از مدرنيتهاي كهمنديسازمانآگاهي و يپايهبر تواند بامعنا باشد كهمياجتماع، تنها وقتي

ي آگاهي، سازماندهي و اراده«گيريشكلبدون . ساخته شودكاپيتاليستي گذار نموده باشد، 
ـ گذار نموده باشد، اكوگراييـ ملتو دولتگراييصنعتكه از كاپيتاليسم، اي»عملي

از جامعه، »و آگاهيعلم«مجزاانگاري . تواند تشكيل شودقتصادي نميي ااجتماعات و جامعه
به بردگي كشاندن اين امر، مرتبط است با. استتحريفاتي است كه تمدن ايجاد نموده جملهاز

.جامعه
خويش يبايسته]يا معناشناختي[آگاهي معنايياز طريقي آزاد و دموكراتيك، تنها جامعه

زيست تواند ش مياز طريق آگاهي اكولوژيك خويي،هر واحد اقتصاد. تواند برقرار باشدمي
كه بر آگاهي اكولوژيك متكي نيستند، عاقبت در ايهاي اقتصاديواحدها و حيات. نمايد

واحدهاي . از زيستن در بطن آن نخواهند رستي كاپيتاليستي ذوب گشته و درون مدرنيته
در . و محروم از فناوري تصور نموداقتصادي را نبايد همچون واحدهايي ناچيز ـاكولوژيك

هاي و اتحاديههادر واحدرا نيز ها ترين فناوريترين و پيشرفتهپيچيدهتوانميرت لزومصو
آل ، واحدهاي ايدهـ اقتصاديواحدهاي اكولوژيكحتي . كار بردبهـ اقتصادي اكولوژيك

در . باشندفناوري ميكاربست اجتماعيِهايحوزهمفيدترين .هستند] يا تكنولوژي[فناوري
اقتصادي لازم ـي اكولوژيكانقلاب فناوري بيش از همه جهت جامعه،ميانهي خاورجامعه

اي كه در فناوري. باشدميستيزاندوسترياليسم،انقلاب تكنولوژيكدر اين معنا، . باشدمي
كه در ايو فناوريگرددباعث ايجاد بردگي و تخريب ميخدمت اندوسترياليسم باشد، 

تر و آزادانهيحياتگيريموجب شكلي اقتصادي و اكولوژيك باشد خدمت جامعه
ميانراتوازنبامعناترين،ي دموكراتيكخلاصه اينكه شرايط مدرنيته. شودميتر دموكراتيك

اي غيرقابل ي ايدئولوژيك، مقولهبه همين سبب مبارزه. سازدفناوري و اكولوژي برقرار مي
آميز اين مبارزه، ماندگاري و شانس بدون انجام موفقيت. هاستگ بين مدرنيتهاغماض در جن



اميد، اتوپيا وصورتهي كاپيتاليستي هميشه بي دموكراتيك در برابر مدرنيتهحيات مدرنيته
.مانداحتمالي ضعيف باقي مي

اين حيات اكولوژيك و اقتصادي جامعه است كه در جغرافياي خاورميانه از عصر 
ه ي و معنوي را تغذيه نموداعصار تمدن، جامعه و فرهنگ مادي سرتاسر همهگرفته تا نگينوس

پرستي، سرمايهيعنيخود »سه سوار محشرانگيز«ي كاپيتاليستي توسط مدرنيته. است
ي آن پيكرهاين فرهنگ اجتماعي را پايمال نموده، بر گرايي،ـ ملتو دولتگراييصنعت

كه بايد در برابر اين ايي اساسيوظيفه. گسيختگي نموده استهمر ازخنجر زده و آن را دچا
ي پايهي دموكراتيك بر روي سهساخت مدرنيتهجاي آورد، مبارزه جهت هبوضعيت 

.باشدـ سياسي ميـ اقتصادي و اخلاقي، اكولوژيكيـ سوسياليستدموكراتيك
گراييـ ملتدولتي اخلاقي و سياسي در مقابلجامعه.جـ 

و ـ ملت در مسائل جوامع خاورميانه را از طريق دولتتنها ي كاپيتاليستي نهمدرنيته
ها بار هاي كوچكي كه تأثير آن دهـ ملتبلكه آن را از طريق دولتمشكلات غرق گردانيد،

هاي توان گفت كه ارزشمي. مورد بمباران قرار دادبود،هيروشيماياي هستهتر از بمببزرگ
ـ ي اخير دولتاند، با بمباران دويست سالهسو تشكيل شدهكه از هزاران سال بدينايفرهنگي

ي ي بزرگي راه گشوده شد كه هيچ اسلحهفروپاشي و تجزيهچنانبر . ملت تكه پاره گشتند
ي به اندازهايدر هيچ دوران تاريخي. قابليت انجام آن را نشان دهدتواند نميايفيزيكي
را نه ي كاپيتاليستي است، نتوانستند جوامع خاورميانه كه تحت هژموني مدرنيتهدوراني

هاي كمونالي كه مخالفانشان تجربه عنوان نظامهو نه بدارهاي تمدن دولتعنوان نظامبه
و در قبال سازند،تجزيه ها را آن، شان عاري گردانندمنديكليتها و ، از هويتكردند

ترين راطوري بريتانيا موفق شد اين پرنفوذامپ. نمايندازخودبيگانههمديگر و هستي خويش
و تطبيق دهدي جهان تنها در خاورميانه بلكه در چهار گوشهرا نه) اي واقعيبمب هسته(نظام

.اش را استمرار بخشدهژموني
انسه شانزدهم پادشاه فرابر لوييترين اقداماتش را در برامپراطوري بريتانيا يكي از تراژيك

امپراطوري بريتانياي عنوان يك توطئههنبايد اشتباه درك شود؛ انقلاب فرانسه را ب. انجام داد
شكستن جهت درهم،قابل انكار نيست كه بريتانياي آن دورانامراما اين.نمايمارزيابي نمي

آميز ههاي دسيسبازيو اين اي را آزمود، همه نوع دسيسهفرانسهآرزوهاي هژمونيك پادشاهي
هاي فراواني كه در دست فراتر از وجود داده. دايفا نمونقش مهمي در بريدن سر شاه 



١هاي ژاكوبنسر شاه در جريان تروربريدن توأم باـ ملت ، آغاز رسمي تاريخ دولتباشندمي

كه گراييـ ملتدولتي واسطهبه. باشدبر اثبات اين نقش ميبرهانترين ، مهم١٧٩٢در سال 
نقش بر ٢ابژكتيوطوربههژمونيك فرانسه آرزوهايآغاز گرديد، تمامي رسما١٧٩٢ًسال در 

نمودن اروپا هايش تنها به يكساناپلئون و جنگظهور ن. ترور به نفع بريتانيا تمام شد.آب شدند
كه ممكن بود در برابر هژموني بريتانيا قيام رانيروهايييهمه، بلكه محدود نماندبا خاك 

تا به . ـ ملت گرديدهاي دولتجنگهمينخود ناپلئون نيز قرباني . تأثير ساختنمايند، بي
ها دچار اتلاف نيرو ا در تمامي اين جمهوريام.نجمين جمهوري فرانسه برقرار استامروز پ

كه ي متوسطي بروكراتيك و طبقهـ ملت گرايش دولتيده و از بريتانيا عقب مانده است؛گرد
سئله شبيه همين م. در اين امر دارنداي كنندهنقش تعيينو بريتانيا را بر خود دارند، هر هلندم

، روس، عثماني، حتي چين، هندوستان و امپراطوري ژاپن نيز ـ مجارستاناتريشجهت اسپانيا، 
. مصداق دارد

در ربع آخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم عجيب مسئله اين است كهي جنبه
مانعي در برابر ويژه در خاورميانه بهها عموماً در سطح جهان و بهـ ملتي اينكه دولتسطهوابه

همان ،اندمبدل شده)ـ انگلستانبه رهبري ايالات متحده(ي كاپيتاليستيمدرنيتهگلوبالهژموني 
را ـ ملت اجدر برابر دولتترو تراژيكترفجيعوار مجدداً و با اَشكاليهاي دسيسهبازي

به حالت سمبل صدام حسين كه انگار لويي شانزدهم حالت امروزين يافته است؛. شوندمي
عاقبت تراژيكش بهخاورميانه درآورده شده بود،در ـ ملت عراقي وي در دولتشدهاحيا

.مبدل شدي عالي همان بازي نسخه
در فرهنگ گراييـ ملتدولتو اجتماعيِ بدون واشكافي و درك عميق نقش تاريخي

اگر . حلي را بيابيماز مسائل اجتماعي راههيچ كدام ممكن نيست بتوانيم برايخاورميانه، 
نداز و اتفرقه بي«هايتوطئهعنوان هبصرفاًدويست سال اخير، يگرايانهـ ملتاقدامات دولت

ي گردند،ي بريتانيا ارزيابي كاپيتاليستي يعني امپراطورنيروي هژمونيك مدرنيته» حكومت كن

١Jacobin :تدريج لفظ ژاکوبن در آن زمان به. تأسيس كردند) ١٧٨٩(هنگام انقلاب فرانسه نام يك گروه انقلابي كه كلوبي سياسي را به

ي کنونی به يک جمهوری متمرکز اشاره دارد كه توسط اين لفظ در فرانسه. کار رفتای بهبرای ناميدن انقلابيون و هواداران تغييرات ريشه

ها طي اين سال. به راه انداختند١٧٩٤تا ١٧٩٢ها تحت رهبري روبسپير، حكومت وحشت را در سال هاي ژاكوبن. شودملی اداره ميدولتی

در قرن نوزدهم از اين واژه براي ناميدن جريانات معتقد به اصلاحات سياسي راديكال، .رحمانه محكوم و اعدام نمودندمخالفان خود را بي

داري، به ي مالكيت خصوصي با سرمايهها بدون درك رابطهكارل ماركس منتقد ژاكوبن ها بود، چون از نظر وي ژاكوبن. ندكرداستفاده مي

از منظر تفكر چپ، ژاكوبن به معناي انقلابيوني بود كه باور داشتند از . دنبال از ميان بردن مالكيت خصوصي از طريق توسل به دولت بودند

.توان انقلاب نمودي گروه نخبگان ميهاي خالصانهطريق تلاش
٢nesnel



بايد اهتمام به خرج دهيم تا به . ها خواهد بودو پديدهرويدادهاافراطي به معناي ناچيزانگاريِ
توطئه است كه جهت شكل دولتييك ـ ملت بدون شك دولت. اين اشتباه دچار نگرديم

حقيقت، ي منزلهتر اين است كه بتوان ارزش آن را بهي مهماما مسئله. باشدبسيار مساعد مي
، مملو يپوزيتيويستي تبليغاتغم همهرعليـ ملتدولتمضمون . جانبه تعيين نمودطور همهبه

تأثير آن بر .استروشن نگشته،نقش آن در تاريخ. باشدميياز عناصر رمزآميز و متافيزيك
تئولوژيك آن، دولتي است كههاي آنتيرغم تمامي ايدهعلي. باشدتر ميمبهمروي جامعه 

.نمايدحمل ميدر خود را ١خصوصيات تئوكراتيكبيشترين 
، حائز شودگوناگون روشن و شفافاز جوانب ـ ملتايِ دولتاينكه ظاهر خاورميانه

توان تعيين روشن شود، وظايف اخلاقي و سياسي را بهتر ميبيشتر هرچه . اهميت فراواني است
.نمود

نظر حقيقت اجتماعي، نقطهبودن، از بر علميرغم تمام ادعاهاي مبنيبهـ ملت ـ دولت١
اين است كه اشنقش اساسي. است٢)Entity(ترين هستمنديترين و نامطلوبضعيف

. گرداند٣شكلتك، سازيطبيعت اجتماعي را تحت نام هموژنبسيار غنيكُدهاي ذهنيتيِ
و تيپي زندگي تك،تيپيسياست تكملت،تكپرچم، تكتاريخ، تك زبان، تك

. روندميپيشبه،طبيعت اجتماعيسازياي مختلط با هموژنگونههبتيپيايدئولوژي تك
به حالتو و معمولي گرديدهپيچيده و متفاوت اجتماعي ساده ساختارهايهنگامي كه 

دهد كه سفيد ميـ از نوع سياهي اشوند، حقيقت جايش را به دوگانهدرآورده ميتيپ تك
ترين، كارمحافظهاي كه بينيجهان. ارزش آن تضعيف گشته و نامطلوب گردانده شده است

ساختار، بر روي همينشودناميده مينگرشترين و فاشيستگراترينواپسترين، شوون
، به گراـ ملتدولتي قدرتكنندهتيپتكاين اقدامات . يابدتوسعه ميمند دوگانهيساده

بسيار هاي حياتدارايهايتا زماني كه گروه. تمايل كاپيتاليسم به بيشينه سود استسبب 
تواندنميسود شرافت خويش را حفظ نمايند، تمايل به بيشينهآزادي و،متفاوت جامعه

تيپيي بر منافع متفاوت وقتي تحت حاكميت مليِ تكمتكهاي حياتيِعرصهاما. يابداستمرار 
) ـ پرولتاريابورژوا(ايدوطبقهبنديِشدن و جناحسوي قطبيهد، در جامعه بنشوذوب گردانده 

پيدا مي كندعموميت ايچنين تكوين طبقاتييواسطهبهي سود كاپيتاليستي مرحله. روندمي
اند، خته شدهي و معنوي كه در طول تاريخ اندوهاي فرهنگ ماداندوخته. يابدو توسعه مي

١Theocratic :سالارانه؛ داراي خصلت حكومت دينيدين
.آمده استantite (varoluşsallık)صورت در متن به٢
٣Tekleştirmeتفريد كردن؛ به حالت تك درآوردن



تمامي . نمودن واقعي استاين يك قرباني. شوندگردانيده مياي طبقهدوسازيِقرباني هموژن
در متفاوت،سياسيـ هاي اخلاقيو ساختارها، ذهنيتهاها، باورداشت، انديشههازبان

ـ فرهنگي و كشي فيزيكينسل: شونددو روش اجرا مي. سازي قرار دارندچارچوب اين قرباني
بار نياورد، هي دلخواه را بنتيجه]سازييا همگون[ناگر آسيميلاسيو. آسيميلاسيون

صورت مختلط اجرا هبها عموماًروش. شوندهاي فيزيكي و فرهنگي وارد ميدان ميكشينسل
شود، ناميده مي»تيپِ ضعيف و نامطلوبتكحقيقتساختن «اي كه مرحله. شوندمي

.يابدجريان ميگونهبدين
دارد آن اي است كه ماركسيسم به غلط سعي طبقهي دوجامعههمين روي راستين حقيقت 

شود، اي كه پرولتاريا ناميده ميطبقهحقيقتارزش . اي مثبت و مطلوب بازتاب دهدگونهرا به
فردي كه به بردگي كشيده شده، حقيقت اجتماعيِعموماً. باشدبسيار ضعيف و نامطلوب مي

در درون وي خودبه سبب اينكه.ود نداردتوان گفت وجه ميكاستچنان ضعيف گشته
ت، حقيقتي كه شده اسي آن فروكاستهو به موقعيت ضميمهي ارباب ذوب گردانده شده طبقه

عدم درك اين نكته از طرف . شوديال داده منمود به قشر ارباب انتقحمل ميبه هنگام آزادي
موضوعدرضوعات،به نسبت ساير موماركس. باشدماركسيسم، يك كاستي بزرگ مي

استعداد ،هگل در مقايسه با ماركس! آيدشمار ميبههگل ، يك شاگرد بدمزبورحقيقت
جهت توضيح حقيقت اساساًآثار وي. ي داراستبسيار بالاترتعيين حقيقت را در سطح

بخش تثيبت نموده و اين امرعضو حامل حقيقتعنوان بهرابرده كارل ماركس، . باشندمي
كاپيتاليسم. استساختهفايدهـ را هم بيي استحقايق مهميكه دربرگيرندهـاش وزهآمديگر 

نيروي (حقيقت اجتماعي،با آنتوأمبلكه .كندتنها نيروي مادي مبتني بر سود را انباشت نمي
و گذرانداستاي منافع خويش از صافي ميآن را در ر. نمايدرا نيز غصب مي) جامعهيِذهنيت

اي عالي نيرومند گونهنيز خودش را بهاز لحاظ حقيقت. آوردي ارباب درمييت طبقهبه مالك
ي شود، از حيث ماهوي، مرحلهـ ملت ناميده ميدولتاي كهو پديدهرويداد. گرداندمي

.باشداين حقيقت و انتقال آن ميسازيمتحول
موجوديت فيزيكي . ، نه دو طبقه بلكه يك طبقه مصداق داردبنابراين در معناي حقيقت

تا زماني كه در ،حزب و سنديكاشكل بهحتي سازماندهي محدود آن كارگر و ي طبقه
عنوان يك بخش مورد ارزيابي قرار هب،»اجتماعيسازماندهي دموكراتيك«كليتچارچوب

حقيقت قوي اجتماعي را ي در سطح يكشارزتواندنمي،يدستمزدريزغير از خردههنگيرد، ب
از دست يهم در زمينهوحقيقتكسبيزمينهدر همتاريخ سوسياليسم رئال،. دست آوردهب

ـ ملت هر اندازه هموژنيزه خلاصه، دولتطوربه. باشددادن حقيقت بسيار بسيار آموزنده مي
تيپي تعيين تكهاي حقيقت،ي انحصارگر اليگارشيكطبقهتحت نامبه همان اندازهنمايد،



نبودن شده، به معناي حقيقتن اين موارد تعيينمضموبودننظرورزانه و تجسمي. شوندمي
ها متولوژي. باشدتعيين حقيقت مينوعيدانست كه متافيزيك نيز خوبيبهبايد. ها نيستآن

عدم اثباتي بر ،يعتدر طبهانيافتن معادل آن. باشنداي ميمدارانهنيز داراي ارزش حقيقت
با همواره نبايد فراموش نمود كه حقيقت . نيستمدارانهارزش حقيقتبرخورداريشان از

عنوان بهذهنيت انسان وقتيتا . باشدميداراي نوعي ارتباطذهنيت انساني فرماسيون
هاي اليتفعبه توان كنون شناخته شده، درك نشود، نميترين شكل حقيقت كه تاپيشرفته

بدون شك وجود شرط اجتماعي جهت ذهنيت . اي پرداختعلمي، هنري و فلسفي جدي
در هيچ فرم حقيقت . گرداندي حقيقت با جامعه را اجباري ميانساني، در عين حال رابطه

نامطلوب و مرتبط با ضعيف،«ـ ملت، موجود در دولتحقيقتي به اندازهاي،دولت و جامعه
.گردانده نشده است»حاكميت

تري را بر روي آن ضرورت ـ ملت، تأمل جديلوژيك دولتـ عناصر تئوكراتيك و تئو٢
تعريف بر روي زمينيافتههبوطخداي عنوانرا بهـ ملت دولتهنگامي كههگل .بخشندمي

يافتنتحققعنوان بهـ ملت رادولتوي. نمادين انجام ندادصرفاً ، تنها يك ارزيابي كرد
جهت درك اين . اند، تفسير نموداندوخته شدهتحت نام خدا طول اعصاري كه در تمامافكار
تنهايي كافي بهافكاري كه راهگشاي انقلاب فرانسه گشتند، مجموعيتحقيق دربارهمورد،

را از سلطه و حاكميت،ـ ملتدولتبا توسل بهگويند ميوقتيهاپوزيتيويست.باشدمي
. پردازندميخداگرايي به دهند، متوجه نيستند كه تا چه حد خدايان گرفته و به ملت تحويل مي

سلطه خود . سازگار نيستشان و يا توضيح صحيح آن با منافعخبرندزيرا از چيستيِ سلطه بي
نام هبكه در سرتاسر تاريخ بر روي جامعه حاكميت انحصارگرايانه: عبارت است از

گيرد ـ صورت مييخدر طول تارييك و دولتهاي هيرارشجمع قدرتي منزلهـ به)ارباب(خدا
از ،حاكميتي با منشأ خداييسلطه و . هاي افزونه و محصول مازادو بر اين مبنا استثمار ارزش

اند؛ درآورده) باشده معناي رب ميب(صورت اربابهرا بگيرد كه خودهايي سرچشمه مينسانا
همگام با انقلاب فرانسه، «اين سخن كه .اين امر چنان آشكار است كه نيازي به تحليل ندارد

ترين ، بزرگ»يافتسرچشمه در ملتو حالت داراي منشأ خدايي خارج شدحاكميت از 
اين عاملي است كه ،پوزيتيويسم. صورت گرفته استعلوم اجتماعينام هبي است كهتقلب

.را صورت داده استتقلب 
خدايي داشته باشد، وسطي منبعي اعصار اوليه و قرون طهحاكميت و سلهرچقدر 

. نمايداز آن از همان منبع تغذيه ميي كاپيتاليستي بارها بيشتردرنيتهـ ملت محاكميت دولت
ـ ملت(گراييچيزي كه بايد در اينجا بر روي آن تأمل نمود، پيوند اصطلاحات ملت و ملت



. ١باشدملت به معناي دين مي،مدانيم در اسلاهمانگونه كه مي. باشدبا الوهيت مي)ناسيوناليسم
تنها يك بازي لفظي . دهدملت، نتيجه را تغيير نميتكوين مليِ. يكسان هستندخدا و ملت

ي ليبراليسم هاده باشد و چه در آموزهملت چه در كتب مقدس آم. صورت گرفته است و بس
حاكم و تحت حكم ارباب، رب،(است كه اوامر خداايجامعهكاپيتاليستي، بيانگر جماعت يا 

از،ها از طريق اصطلاحات سكولار و لائيككاپيتاليست. آوردجاي ميهرا ب) درآورنده
گرايي واز طريق مليت. نمايندخارج نشده و آن را انكار نمي»حاكمدين، خدا و«ي حوزه

يان جراند،نافع خويش مطابقت دادهبا مجديدي كهي دينيِتحت نام نحلهو يا وناليسميناس
از ، بردسر ميبهفاشيسمياي كه در محدودهگراييحتي ملي. كشنداي را پيش ميدينيِ تازه

مورد مهم اين نيست كه . برخوردار استطول تاريخ دينِترين متعصبكسب موقعيتامتيازِ 
و يا برخوردار باشدموسويتنظير مسيحيت، اسلام، بوديسم وي قديمي يهافرمازدين

معه رواج يابد، به راحتي كه در سطح پرستش در جاو اعتقاديهر انديشه. نباشدبرخوردار 
اينكه داراي خدا باشد يا نباشد نيز در اين موضوع . دعنوان دين بيان گردهد بتوانمي

ي اين است كه بتواند منسوبان يك جامعه را در درجهاشي اساسيجوهره. كننده نيستتعيين
و همچنين به گردد شديداً تجربه ميي مشترك كه»فه، اعتقاد و انديشهعاط«به جهان،قداست

ملت و «آشكار است كه . گرداندپايبند ،دنشوشكال رفتاري و مراسماتي كه عبادت ناميده مياَ
يار افراطي به اقتضاي اين تعاريف به شكل بس،ـ ملتدر چارچوب دولت»گراييملت

هايي هستند كه خصلت و كاراكتر موزهاصطلاحات و آهااينبنابراين. اندوپرداخته شدهساخته
.چنان آشكار است كه نيازي به بحث نداردشان ديني

گرايي مد نظر قرار داده شود، اين در تئولوژي ملت و ملتطور جديبهموردي كه بايد 
يني و ه و خود را همانند مقولاتي غيردزدبر چهره بودن پوزيتيويستي را است كه نقاب علمي

يقاعدهيك شكلبهمخالفت با دين و متافيزيك پذيرش حتي با. دهندمتافيزيكي نشان ميغير
. ورزنداحتراز نمي» گراييعلم«ديني تحت نام مجردسازيزدن به يكبنيادين، از دست

هدف . برندسر ميبهبا يكديگر يتنگاتنگـ ملت، در پيوندگراييِ دولتو دينگرايي حقيقت
و پاكسازي نموده وشكال متفاوت و متنوع حيات اجتماعي را ذوباين است كه اَمشترك

تضعيف مبناغني حقيقت را بر اين نمودهايِكند تاتلاش مي. گرداندو فاقد تاريخ مخدوش
.دوان تنها حقيقت مشروع ارائه نمايعنهكرده و نظام هژمونيك خويش را ب

كه بر حيات فرهنگي خاورميانه ايگرايانهـ ملتهاي دولتو ساختاربنديـ نتايج ذهنيت٣
مند و مبتني بر كليتبا استفاده از رهنمودي، موضوعي است كه هنوزشوندتحميل مي

.تي ملت در عربي به معناي شريعت، كيش؛ آيين و پيروان يك دين اسواژه١



حتي خود صاحبان اين ذهنيت و . قرار نگرفته استموشكافيمورد زمان تاريخيمدت
آن نيز . باشندميكه در حال اجراي چه چيزي ها نيز بسيار كم متوجه هستندبنديساختار

كه آناني. باشدكوتاه ميزمانيوسعت و با مدتمنفعت مادي محدود در مكاني كمقدرت و 
هستند كه بر اساس كسانينمايند، درواقع ـ ملت را اجرا ميدولتايدئولوژي و ساختاربندي 

به چنگ آوريم، سود كاپيتاليستي ي هژموني مدرنيتههرچه از«: نمايندعمل ميمنطق اين 
نظام . باشدنگرش ميهمينها محدود به استراتژيك و تاكتيكي آنهايتمامي رويكرد. »است

خبر به سبب بي. شودو امكان قائل نميفرصت براي نوع ديگري از پيشرفت ،هژمونيك
طرفي م، ازي آن نموديي جوهرهاي كه سعي بر ارائهشان از حقيقت و تئولوژيبودن

گرايان شبههشكلبهاز طرف ديگر نيز هميشه باشند وهاي ملي سرسختي ميدگماتيك
ـ ملت بيش از بيست دولت: تر بگوييممشخصصورتبهاگر بخواهيم . كنندزندگي مي

يات اجتماعي ترين واقعقديميجملهكه از(عرباي و دينيِهاي قبيلهكوچك كه بر نظم
مشترك بسنده حيات فرهنگيِنمودناند، تنها به تجزيهل شدهتحمي) باشندخاورميانه مي

. نمايندتزريق ميها آن١هستيي را به جوهرههمانندبيخودبيگانگي كنند، بلكه نوعي ازنمي
وسطي كه قرون و مربوط به اعصار كهنوجود آمده، از هويت هكه بايتازههويت عربي

ملت تجزيه ـدولتمبنايعربي كه بر . باشدتر نميگيرند، قويبسيار مورد انتقاد قرار مي
ـ تاريخيحقايقترين عربي است كه وي را از شدهتحريفترين وگرديده است، ضعيف

تصور برخلاف آنچه قاطع بزنند، گراييِـ ملتهر اندازه دم از دولت. اندگسستهاشاجتماعي
شدن موجب قوينيز گراييكه، عربچنان. گردندتر ميتر نشده بلكه ضعيفكنند قويمي

.ستهاگشتن و دورشدن از حقيقتبلكه دليل ضعيفشودنمي
شدن كنند، هيچ كدامشان عامل قويحقيقت تغذيه نميها به سبب اينكه ازگراييملي

مرزهايي كه از . در پراكتيك هيتلر ديده شده استخود ترين شكل جالبامر دراين . نيستند
در راستايساختگي بوده و كاملاًقداست بخشيده شده است، هاـ ملت بداند دولتي ديزاويه

لاحات كشور و ملت كه در محتواي آن جاي اصط. اندتعيين گشتهگلوبالمنافع هژموني 
اگر خارج . شوندفع خارج نميي همان منااز حيطه،عنوان نمادهاي تئولوژي نوينه، بدارند

درواقع تمامي مرزها، . باشدبسيار دشوار ميداي هژمونيكشوند نيز رهايي از غضب خ
كه در دويست سال اخير سعي بر منطقهيهاي متوسط و بروكراسيها، طبقهها، ملتوطن

كه در واقعيتي. اندـ ملت فاقد كارايي گشتهالوهيت دولتيواسطهشده است، بهها آنساختن
انساني كه ذهنش حال آنكه. كنندي و ابدي تصور ميازلواقعيتعنوان هرا ببرندسر ميبهآن 

١Varlıksal özي وجوديجوهره



خيالي و ابداعات واقعيات،داند كه تمامي اين ميخوبيبهحقيقت باز باشد، به روياندكي 
بخشي به منافع هژمونيك دويست سال اخير هستند كه در راستاي مشروعيت١آلوديوهم

محصول همان منافع هژمونيك ي، تركي و ايرانهايـ ملتدولتساختن. باشندهدفمند مي
خواهند بحران ي كاپيتاليستي را بر خود دارند، ميرغم اينكه مهر فتح مدرنيتهعلي. دباشمي

. ي افراطي پشت سر بگذارندگراگرا و مليهاي دينيش را از طريق ايدئولوژيمشروعيت خو
با ،گرايي لائيك و دينيمليسازيمختلطـ ملت را از طريق ها سعي دارند دولتي آندر همه

اديان و مذاهبي كه ها، ، اتنيسيتهي تاريخيهافرهنگ. يك زره ايدئولوژيك مستحكم بپوشانند
روياروـ نيستي ي هستيـ ملت با مسئلهاند، در برابر دولتقرارشان دادهدر موقعيت اقليت

.باشندمي
، در ي كاپيتاليستيـ ملت مدرنيتهدولتگريِي تجزيهواسطهبهفرهنگ خاورميانه، كليت

د نخواهكند كه ميمدرنيته نقش قفس آهنيني را بازي مي.بردسر ميدار بهدرون چالشي ريشه
مصداقيخشونت، بودن هميشگيِمطرح. به درون آن برانندحيات مشترك را هايواقعيت

.واقعيتهميناست بر 
ـ ملت بسيار يي، در برابر دولتجوحليل و چارهي تي دموكراتيك در زمينهتوان مدرنيته

هاي نيروهاي قديمي و نوين هژمونيك هميشه سعي دارند تاريخ فرهنگ. باشدتر ميشفاف
شان را تخدير نمايند تا واقعيت اجتماعيخاورميانه از سوي همگان فراموش شود و تلاش مي

ي دموكراتيك و در چارچوب رنيتهتوانند از طريق رويكرد مدها مينمايند؛ اما اين فرهنگ
ي نيروهاي تحليلي كه درباره. شان، حقيقت موجوديت خود را بيان نمايندتاريخيت ذاتي

پيدا عنوان تاريخ و حقيقت معادل گيرد، در مورد مخالفان آنها بههژمونيك صورت مي
نيز ، فاقد حقيقتاي فاقد تاريخ نيستندگونه كه در هيچ دورهواقعيات اجتماعي همان. كندمي

ـ ملت بر گرايي تحميليِ دولتر برابر هژمونيي دموكراتيك دتز مدرنيتهآنتي. باشندنمي
ي اخلاقي و سياسي جامعهـ كليتي تاريخي استحاويكه فرهنگ اجتماعي خاورميانه ـ

.باشدمي
كه ايقوهاتمقرر. يابدي اخلاقي و سياسي تحقق مينفي جامعهيمنزلهبهـ ملت دولت.آ

كه به شكل حقوق هايي»تفكيك قوا«. گردندگزين اخلاق ميجايشود،ناميده ميمليحقوق
[رسندـ ملت به پيشرفت حداكثري خويش ميباشند، در چارچوب دولتمي ] ـ ملتدولت. 

ي سياسي نفي جامعه. گرداندي سياسي حاكم ميجاي جامعههي قاطع بروكراتيك را نيز باداره
پارلمان و ] نظام[هرچند. سازدنمايان ميرا نيافتن نظام دموكراتيك خوددر كاراييخصاًمش

١Fantastik با املاي انگليسيFantastic؛ بوالهوسانه؛ هوسبازانه، خيالي



ساختار مربوط به ي چيزي كه مصداق دارد قانون اساسي نانوشتهاما ، مطرح باشندانتخابات 
هاي جامعه نفوذ مويرگحدـ ملت كه تا قدرت دولت. باشداداريِ اليگارشي بروكراتيك مي

. نمايدعرضه مي»همگانيي اداره«عنوانبهنموده است، خويش را تحت پوشش حقوقي 
اين اداره، بيانگر معناي به جلاي مشروعيتانتخابات و پارلمان فراتر از نقشي در حد دادن 

برابر اين در . شودده مييگردانهمسانـ ملت با دولت»جامعه، خلق و ملت«. چنداني نيستند
دفاع از جزنموده است، جهانشمولي كاپيتاليستي آن را واقعيت هژمونيك كه مدرنيته

.حل ديگري وجود نداردلاقي و سياسي راهي اخجامعه
توان به جامعه و فردنمي. باشنداز نظر ماهوي اخلاقي و سياسي مي،هاي اجتماعيطبيعت

اخلاق و سياست عاري ازتا مجبور نمود عه را جامتوانمي. بدون اخلاق و سياست انديشيد
و چنان ضعيف نمود كه قادر به ايفاي توان قابليت اخلاقي و سياسي را مفلوج ساخت مي؛شود

با خروج جامعه تنها نابود كردن آن،. توان نابودش كردنقش خويش نباشد اما هيچ وقت نمي
حقيقت اجتماعي نيرومندبزارهاي اخلاق و سياست، ا. باشدميممكنبودناز حالت جامعه

هاي شيوهشود،حقيقتي ميونه كه محروميت از اخلاق و سياست منجر به بيگهمان. باشندمي
وجود نيرومنداخلاقي و سياسي كُنشهايي كه حقيقت در عرصه]گرييا جلوه[ابراز وجود

است كه اخلاق و ها اينيكي از اشتباهات مهم ماركسيست. گردددارد نيز قوي و شفاف مي
هيچ واحد و فرد جامعه وجود ندارد كه اخلاقي و . نمايندسياست را روساخت تلقي مي

دموكراسي در تناسب . باشدهم اخلاقي و هم سياسي مي،هر واحد و فرد جامعه. سياسي نباشد
ي جامعهمنددر حال عمل و كُنشحالتدموكراسي،. استي اخلاقي و سياسي با جامعه
ي دموكراتيك در حالت جامعهخود رااجتماعي اكثراًهايحقيقت. باشدو سياسي مياخلاقي
ي دموكراتيك جامعهاز طريقبيان حقايق در حالت علمي، فلسفي و هنري، . سازندميآشكار 

در چرا حقيقتدهد كه توضيح ميهاگفتهاين . رسندهاي خويش ميبه بهترين صورت
.كندي حداكثر دست پيدا ميبه تبيين و جلوهي اخلاقي و سياسيجامعه

نمايند كه باشند، اثبات ميي خاورميانه قوي ميكه هنوز هم در جامعهعناصر مقاومتي
فاقد و افرادهاواحد. باشدضعيف نميرودميعنصر اخلاقي و سياسي آنچنان هم كه تصور 

. شوندميعادت داده نهادن و گردنبه اطاعتتنها؛توانند مقاومت نماينداخلاق و سياست نمي
صورت كه در ابعاد خانواده، قبيله، عشيره، مذهب و ملت نشينيحومهمقاومت، مهاجرت و

ي است به باشد، در عين حال دعوتـ ملت ميرد دولتبه معناي اي كه ، به اندازهگيردمي
صورت انه در فرهنگ خاورمييابعادچنينبارويدادهايي كه . ي دموكراتيكجامعه

ماندگي،به معناي عقباوريانتاليسم سعي بر قبولاندن آن دارد،برخلاف آنچه، گيرندمي
ي دموكراتيك را تشكيل بلكه غناي پتانسيل مدرنيتهنيست؛و آنارشي گرايش قرون وسطايي



هاي اجتماعي به تضعيف نيروي معنا و حقيقت آن منجر نابودكردن غناي پديده. دهدمي
شدن حقيقت آن، بيانو يزه شود، از معناي آنهموژنغناي فرهنگيه همان ميزان كه ب. شودمي

است فردگرايينوعيـ ملت، دولتتيپ تكشهروند توليدمديريت. آيدمحروميت پيش مي
كار ازبرشدهاز چند دگماي غيربهاز نظر معنايي پتانسيل خويش را از دست داده، ذهنش كه

نمايد و از نظر حقيقت ميشكل جديد عبادت درك عنوانبهي را رسمتشريفاتكند، نمي
.تهي گشته استمضمونش پوچ و 
پيدا سازوكاري دموكراتيك هاي اخلاقي و سياسي كه از طريق جامعهارزشبالعكس آن، 

اي كه هميشه از جامعه. دنماينميتوليدحقيقت يلي كه غناي معنايي دارد، از پتانسكنندمي
.كندزندگي ميـ اجتماع آل فردتوازن ايدهدروننمايد، در ه ميحقيقت تغذي

ـ ملت، فلسفه را در دولتيِبا تئولوژي پوزيتيويستتقابلي اخلاقي و سياسي در جامعه.بـ 
تفاوت چنداني با اصل لائيسيته و سكولاربودن،. دهدمبنا قرار ميـ فرزانگي معناي علم

گرايي توان از دينـ ملت، نميدولتشكل از طريق پيداكردن سيمايي به. ددگماهاي ديني ندار
به پوزيتيويستيگراييـ ملت كه علمدگماهاي دولت. يابدرهايي يافت؛ تنها شكل تغيير مي

واقعيت . دنباشميترقاطعنمايد، از دگماهاي ديني قرون وسطيرا توليد ميهاسرعت آن
بايستي . نمايداست، آشكارا اين مورد را اثبات ميودهآن گشراه برجنگ و استثماري كه 

ـلوژيك تمدن طبقاتيعنوان ابزار مشروعيت ايدئوهبدانست كه تئولوژي اساساًخوبي به
عناصر ،)تزآنتيعنوان به(در مقابل. استساخته شدهي كاپيتاليستي جمله مدرنيتهدار و ازدولت

هاي ارزشدر حاليكه.گردندي اخلاقي و سياسي ايجاد ميـ فرزانگي موجود در جامعهعلم
ي اخلاقي و علم و فرزانگي نيز جامعهگردند،سياسي راهگشاي علم و فرزانگي مياخلاقي و 

و ) خداوند(١عنوان تئوهكه باياجتماعيبيان.نمايندتغذيه ميطور پيوستهبهسياسي را 
اين صريحعدم بيان . باشدـ شاه ميولت خداد، نيز دشويل مياز خارج تحم) خرد(٢لوژيك

با گام.باشدـ دولتي در پيوند ميي طبقاتيجوهرههمان از شناسي غربي جامعهامر، با تغذيه
تواند ي ميچه كس. دهدترين مرحله سوق ميخطرناكسوي، تئولوژي را بهاشپوزيتيويستي

ورد آسماني آن استثمار و اشك و تر از مگشتن خداوند، هزار بار بيشانكار نمايد كه دنيوي
ـ ي اخير خداي دولتآزمون باشكوه دويست سالهخاصه اينكه!آورده استهمراهخون به

ها،صفات اين خداوند چه چيزهايي بود؟ مرزها، ملت. ملت در مقابل انظار همگان است

١Theo
٢Logik با املاي انگليسيLogic؛ منطق



ـ ملت دولتخدايِ. هابروكراسيي متوسط و طبقه، ١تيكيمونولها، شهروندان ها، مارشپرچم
در تاريخ همتايي رابيها و استثمارهاي تحت نام اين صفات چه كاري انجام داد؟ جنگ

. قرار نمودبررا در جهان ـ ملتدولتنظم،)خداي معمار(دميورگعنوان هب. تحقق بخشيد
.را داراستپرستانهترين خصوصيات بتكه پيشرفتهخدايي است بدين ترتيب اثبات كرد كه

. كنداحساس نياز نميهايي چنين الوهيتبه ي اخلاقي و سياسي جهت تداوم حيات جامعه
حكمت و فرزانگي نه از . شماردمي]شناسييا يزدان[فرزانگي را ارزشمندتر از تئولوژي

ي در جامعه. شناسي استنوعي جامعه.گيردميبودن سرچشمه تئولوژي بلكه از علمي
هايي از فرزانگي وجود داشته ه رگههميش،هاي تئولوژيكرغم تمامي تحميلليع،خاورميانه

شناسي و فلسفه و جامعهعنوان كليتبايد بهفرزانگي را . و تا به امروز نيز ادامه داشته است
امافرزانگي فرم اساسي بوده ،تا زمان سقراط. ارزيابي نمودزندگيبا تنيدهدرهمحالتي

زندگي، بين آموزه و . كشيدندانحطاطمكاتبي كه بعدها ايجاد گرديدند اين سنت را به 
عنوان هفرزانگي ب. ي اخلاقي و سياسياي شد بر پيكر جامعهاين نيز ضربه.گسست روي داد

هميشه فرزانگي بوده، امادر سنت پيامبري بعد حاكم.فلسفه در خدمت دولت قرار داده شد
فرستادگان، واعظان و . همراه آوردانحطاط بهسوي تئولوژي با خود هان بشتدريجيحركت

ـي اخلاقيگسسته و از جامعهاي كه در تئولوژي فرو روند، از فرزانگي كاهنان به اندازه
دوگانگي در عناصر اينبين يي شديدمبارزه،در فرهنگ خاورميانه. افتندسياسي دور مي

و جهان تمدن دموكراتيك را داركشاكش بين تمدن دولتاساساًاين مبارزه . باشدجريان مي
.دهدبازتاب مي

اصطلاح خدا درشاه و دسپوت كه هاي در برابر تحميلكار اصلي فرزانگي اين است كه 
بدين . ارائه دهدشود،تر مياي را كه با تصوف برجستههويت اجتماعي،اندسازي شدهدروني

كرامت و حكمت در جامعه .گيردميي اخلاقي و سياسي دفاع صورت ترتيب از جامعه
آن، روزآمدسازي.استچنين تفسيري از تاريخ خاورميانه حائز اهميت . شودجسته مي

.ي دموكراتيك را بهتر قابل درك خواهد نمودمدرنيته
جوامع به اقتضاي طبيعت . ندكنميي ملي را نفي ي اخلاقي و سياسي، جامعهجامعه.جـ 

چيزي كه با آن به . استتنوع فرم، غناي حيات. دهندفرم ميتغيير طور مستمربهخويش، 
اساساًكاريمحافظه. باشدهاي اجتماعي ميفرمبودن و قاطعيتبستهشود، مخالفت برخاسته مي

در و انعطاف بودن، با بازهاي آزاديفرم.باشدميبودن و قاطعيت فرمبستهاصرار بر معناي به
اي كه باز و منعطف باشند، به همان ميزان هاي اجتماعي به اندازههويت. دنباشپيوند مي

١Monolitic :شدهصدايي؛ يكپارچهيكنواخت؛ تك



بستهفرو، تكي«ـ ملت، دولتنگرش هويتيِ. كنندو بنابراين آزادانه زندگي ميمند شدهتفاوت
يِدرك اينچنينبه سبب . گيرداز همين نگرش هويتي نشأت مي،فاشيسم. باشدمي»و قاطع
. دآيي ملي پيش ميخل و خارج جامعهمستمر در داحالت جنگهاي اجتماعي، هويت

ساختگي، بسته و «هايهاي اجتماعي، با تحميل هويتف هويتهنگامي كه طبيعت باز و منعط
چه هاي ديني و جنگچه . شوندميهايي گريزناپذير شود، چنين جنگرو ميهروب»قاطع

، بيانگر )باشدها ميهويتبودن و قاطعيت ويژگي اساسي در هر دو نيز بسته(ملييهاجنگ
يست سال اخير هايي با هويت ديني و ملي در دوجنگيابيحدت. اين درگيري هويتي هستند

در پي تحميل آن ي كاپيتاليستيدر ارتباط است كه مدرنيتهايهويتيخاورميانه، با نگرش
در ماهيتاًاند،شدهگذراندهآنكه از صافي هژمونيك لتـ مدولتهايهويت. برآمده است

هميشه همانند قرارگاه ،هويت مركزي. قرار دارندهويت مركزي ١عواملم و موقعيت ضماي
اش كار كرده و در و وابستهمستعمره٢از نزديك بر روي شعبات. نمايدمركزي عمل مي
.دنمايتنظيم ميبازها را صورت لزوم آن

دويست ـ ملتيهاي دولتم سطح جهان، هويتي امروزين همانند عمودر خاورميانه
بخشي به روندشدتكاپيتاليسمي كه در پي مقابلگشته و در فرسودهي اخير ساله

، ايستادگي ندر بنيان بحران ساختاري. انديك مانع درآمدهبه حالت، استشدنگلوبال
خويش بطنكه نظام در بنيادينيچالش . ـ ملت وجود دارددولتآميزكارانه و تعصبمحافظه

ـ هاي بين دولتچالش. حل نيستاما قادر به يافتن راه. همين استروست، هبا آن روب
و كاپيتاليسم )و از قفقاز گرفته تا اقيانوس هنداز افغانستان گرفته تا مراكش (گراييملت

ها جنگآتش طور مكرر منجر به برافروختنبهر نيز رو به افزايش نهاده، از طرف ديگگلوبال
طور كامل از بهرا ـ ملتد كه قادر نخواهد بود دولتدانميخوبي بسيار بهكاپيتاليسم. شودمي

ي خويش را به نسبت فراواني مديون آن كاپيتاليسم اشاعهكهـ ملتي ميان بردارد؛ همان دولت
رويارو د نيز با مقاومت هميشگي صافي رفرم بگذرانـ ملت را ازدولتخواهد ميوقتي. است

، در برابر اندپر و بال پيدا كردهافراطي طوربهـ ملت دولتيواسطهاقشاري كه به. گرددمي
آخرين همچنانكه . ستهابحران و جنگاش،نتيجه. نمايندتر مقاومت ميكاپيتاليسمي عقلاني

هميناز گيرد، باز هم مين واقعيت سرچشمه ميهآمريكا از » ي بزرگي خاورميانهپروژه«
بست موجود در منطقه بن. اجرا نمايندتوانند آن را توانيم درك نماييم كه چرا نميواقعيت مي
چنينبه سبب اينكه . باشددر دوران جنگ جهاني اول و دوم مينظامتر از بحران بسيار عميق

١Agent :،عامل، جاسوس، كارگزارنماينده
٢Acente : آژانس، نمايندگي



نيز معنايش را ناصطلاح بحران ساختاري. ايندتوانند آن را تحليل نماست، به هيچ طريقي نمي
.نمايدكسب ميهمين خصوصيت واقعيت مذكوراز 

حال چه در پيشرفت (ـ ملتبنابراين خاورميانه بدون گذار از هويت بسته و قاطع دولت
ي هاي دروني مدرنيتهو چه در چالشبازتاب يابد ـ اجتماعي فرهنگ تاريخيمندكليت

مشكلاتحل بامعنايي جهت هيچ يك از يافتن راهاحتمالِامكان و ي دارا) كاپيتاليستي
ـ ملت در عراق و افغانستان نشان داده دولتبازسازيهايي كه جهت تمامي تلاش. باشدنمي
ي از طرف ايالات متحده١)مارشالطرح(يك كمك محدود. روندشوند، به هدر ميمي

كه پس از جنگ جهاني دوم ويران شده بود، كفايت هاي اروپايجهت بازسازيآمريكا 
هايي بارها بيشتر از آن جهت مكان كوچكي در سطح عراق، ي كمكرغم ارائهنمود، اما علي

درواقع تمامي دهندرخ ميعراقي كه دررويدادهاي. توانند بازسازي را تحقق بخشندنمي
ي كاپيتاليستي كستگي و بحران مدرنيتهآن نيز خبر از ورش. دهندواقعيات منطقه را بازتاب مي

ـ گرايي، كاپيتاليسم و دولتصنعتخاورميانه با آن همه نتيجتاً. دهدمياشپايهبر روي هر سه
.آوردميباربهكه دارد، تنها بحران و جنگ ملتي

ي مدرنيتهمربوط بهدهند، تنها هايي كه روي ميها و بحرانجنگ:بايد گفتاما مجدداً
هاي تمدن عين حال بحران ساختارين و جنگبلكه درنيستندپيتاليستي دويست ساله كا

قراردادن اين مبناهاي محتمل، ناچار از رهيافت. باشندهزار ساله نيز ميدارِ پنجـ دولتطبقاتي
. استواقعيت 

ي كاپيتاليستي در خاورميانهمدرنيتهباي دموكراتيك مدرنيتهتقابل .د
. گيرندشديدي در رابطه با مدرنيته صورت ميهايبحثخاورميانه هنيتيِدر جهان ذ

و يانهادن ساير عناصر ـ علمي و كنارپذيرش بنيان فناوريكه به شكل يياين گفتگوهاطرفين
، مواجهندعلمي از درك اينكه با چه چيزي لحاظبه، گيرندصورت ميبه شكل پذيرش كامل

ي كاپيتاليستي مدرنيتههژمونيهرچه . آنها نبوده استمنوط بهنيزترجيحبه هر حال،. دورندبه
اند به يك هنوز نتوانسته. اندي ديگري جز سازش نيافته، چارهدادهرا در محاصره قرار آنها

كرده ـ كه از اوريانتاليسم گذار و جهان ذهنيتي ـ بدون تفكيك نگرش راستي و چپينگرش

١Marshal plan :جرج «ريزي شد و نامش را از نام جمهوري ايالات متحده طرحرئيس» ترومن«اي كه در دوران طرح مارشال، برنامه

بود كه طي آن ايالات متحده در قبال برخي امتيازات » ترومن«اين برنامه بخشي از دكترين . ي آن دوران گرفتوزير خارجه» مارشال

ا . هايي را به كشورهاي اروپاي غربي جهت بازسازي در دوران پس از جنگ جهاني دوم ارائه نمودكمك اين برنامه بخشي از مبارزه ب

ها اروپا بازسازي شد اما در روي ديگر سكه، تقريباً تمامي با اين كمك. شودعنوان سرآغاز جنگ سرد تلقي ميبوده و عموماً به» كمونيسم«

ايالات متحده عملاً در هر . باشندهاي نظامي آمريكا داير مياي از اروپا تاكنون نيز پايگاهلات متحده وابسته گشت و در هر نقطهاروپا به ايا

. باشداي مياي از اروپا دستش باز بوده و قادر به هر مداخلهنقطه



ي كاپيتاليستي ذوب كه در درون مدرنيتههاييشمارند نگرشبسيار كم. باشد، دست يابند
چيزي كه در نگرش موفق به انجام آن نشوند، . دنگردانده نشده و با آن سازش داده نشده باش

مخالفت با نظام در مربوط به هايي چون ارزيابي. شوندنيز موفق بدان نميزندگيالبته كه در 
.گامي كه لزوم آن پيش آمد، تكرار خواهند شدهاي قبلي صورت گرفتند، تنها هنبخش

ها را تحليل ن و درگيريبحران ساختاري،ي دموكراتيكتوان از راه پارادايم مدرنيتهمي
، و كليت تاريخيـ ملتدولتبستيافتن بنتعميق. دادجويي را ارائهارهو احتمالات چنمود

.دهدشانس تحقق چنين احتمالاتي را به تدريج افزايش مي
در چالش عميقي ـ ملتدولتگريِخاورميانه با تجزيه]يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچرـ ١

منطقه . بخشدرا نيرو مي١يكپارچگيو هاي معطوف به كليتبرد و اين امر گرايشسر ميبه
ها دچار تجزيه و ملتـي دوران دولتتاريخ خويش، به اندازهادواردر هيچ يك از 

اند نيز در هايي كه پيش آمدهگسيختگيهمها و ازحتي تجزيه. ه استيختگي نگشتگسهماز
توان . اندقدرت باقي مانده و تأثير چنداني بر حيات فرهنگي برجاي نگذاشتهمربوط بهابعاد

منديِ جغرافياي كليتدر ارتباط با هاي اتنيكي و ديني،منديتفاوتي هزاران سالههمزيستي
هاي هژمونيك مرتبط با قدرت نيز هميشه در سطح حتي ترقي.باشدمي] ئوكالچريا ژ[فرهنگي

ده شسارگون كه اولين هژمون ثبتي قدرت نيز، از پادشاه آكاديمثابهبه. اندروي دادهمنطقه 
اي حائز اهميت را تشكيل داده كليت جنبهعثماني،گراييدر تاريخ بوده تا آخرين هژمون

هايي چه تمدن. اي گشته است، به سرعت منطقهيدي كه رو به ترقي نهادهنيروي جدهر . است
ي اند جنبههاي دموكراتيكي كه نتوانستهكه داراي بنيان طبقاتي و دولتي هستند، چه تمدن

رواج اي فرهنگ منطقهصورتبهجملگيرا پشت سر بگذارند، »اتنيسيته، دين و مذهب«
اي نظير ژاپن، چين، هندوستان و حتي هويت متمدن بسته. اندنهادهاثر خود را برجاي و داشته

بدون شك . نداشته استخاورميانه رواج ]يا ژئوكالچر[جغرافياي فرهنگيبريتانيا در 
ي اما به اندازهاندمطرحجهت آفريقا و آمريكاي لاتين نيز يمشابهجغرافياهاي فرهنگيِ 

ي عناصر مدرنيته. دنباشمركزي نميي فتهپيشراي در سطح تمدن ي خاورميانهنمونه
در كه تاريخي هستند،نطقهم]يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچريكاپيتاليستي با هر دو گرايش 

طريقي نتوانستند در مورد خاورميانه و مسائلش هيچاينكه به . برندسر ميهچالش و درگيري ب
.باشدهاي عميق در ارتباط ميچالشهميننمايند، با و واشكافيها را تحليلبحث نموده و آن

ي ي اقتصادي، اكولوژيك، اخلاقي و سياسي كه عناصر اساسي مدرنيتهجامعه
هيچ نوع . دهندمبنا قرار ميمنطقه را ]يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچردموكراتيك هستند، 

١Integration :ت، انسجامكردن، يكيانتگراسيون؛ جملهنمودن؛ تمامي



ي موجود كنندهبرعكس، آلترناتيو عناصر تجزيهحتي. كنندنميكننده را تحميل عنصر تجزيه
.دهندرا تشكيل مي

رهنمود مبتني . باشد، منعطف مينگرش خويش به ملتيزمينهي دموكراتيك درمدرنيته
چند «عناصر درآميختن، با نيست»زبان، اتنيسيته، دين و دولت«مبنايش ملي كه يبرساختبر 

ساختاردر »كثرهاي سياسي متتشكلاي، چند ديني، چند مذهبي و زباني، چند اتنيسيته
مبتني بر هاي در برابر نگرش. نمايدمسائل را ايفا ميلخويش، در سطح عظيمي نقش حلا

اين نگرش مبتني بر »محورو اتنيسيتهمحور، مذهبمحور، دينمحور، زبانمحوردولت«ملت ،
هت ي دموكراتيك، به شكلي نيرومند بستر لازمه را جمدرنيتهعنصريِمند و چندملت كليت

احساس نياز هاخاورميانه بدانجغرافياي فرهنگيِ]ژئوكالچر يا[كه دربرادري و صلحي
خاورميانهيك ملت بزرگ منطقه يعني ملتحتي:توان گفتمي. آوردميفراهمشود، مي
ي سياسي هازبان، اتنيسيته و تشكلنوع همهخدايي،هر سه دين بزرگ تكمتشكل ازكه

ي ايالات متحده(گونه كه يك ملت آمريكاهمان. توان تشكيل دادنيز ميمتفاوت باشد را 
توان موجوديت ملت خاورميانه را وجود دارد، مي) ي اروپااتحاديه(ملت اروپايك و ) آمريكا

در . باشدميديگر تر از هر دو بلوك مساعدتر و قويآنبنيان فرهنگي . نيز متحقق ساخت
توان جهت مسائل مي،»بزرگ، باز و منعطف«ي اينچنين ملتمبتني بريك نگرشچارچوب

و ) رد، فارسعرب، ترك، كُ(هاي بزرگگسيختگي موجود در ملتهمـ اكثريت، ازاقليت
رياني و ارمني، يهودي، سهاي خلق(جمعيتكمهاي موجود در ملتو ايزولاسيون شدن منزوي

.را يافتيآلايدهتقريباً هايحلراه) قفقازي
كيفيت و ظرفيتي است كه چنان آشكار است كه پارادايم ملت دموكراتيك داراي بسيار

گرا و گرا، دينگرا، جنسيت، مليسازدرگيريكننده، هاي هموژنيزهتواند ذهنيتمي
هاي عميقي كه و درگيريهابستـ ملت و به همراه آن بنموجود در دولتيِپوزيتيويست

.را از ميان بردارداندها گشتهمنجر بدانده گرا و استثماركننانحصارات قدرت
زيست به علاوه بر دچارنمودن اقتصاد و محيطگرايي،صنعتكاپيتاليسم و تحميلات 

بازدهي، عظيم تنزلامرگسيخته و بدين ترتيب درازهم ـ ملت دولتمبنايرا بر آنها،بحران
ي دموكراتيك مدرنيتهعنصر اقتصادي و اكولوژيك . نقش يك عامل مهم را دارد

ي كه جامعهآوردن كليتي طرف نموده و علاوه بر آن با فراهمرا برشدهيادهاينامطلوبي
كه به بازدهي دهدميارائهنمايد، چارچوبي را اقتصادي و اكولوژيك بدان احساس نياز مي

نوع همه. نمايدزيست ميداده و كمترين آسيب را متوجه محيطبروز عظيم فرصت 
» انرژيزراعت، آب و«هاي ك كه پيرامون كمونهاي كمونال اقتصادي و اكولوژياتحاديه

ـ ي اقتصاديبستگي مورد نياز جامعهگردانند كه به همي را ممكن ميتشكيل خواهند شد، نظم



عمل ه، از بيكاري ممانعت ببخشدبروز ميفرهنگ تاريخي فرصت اكولوژيك و مورد تأكيد
.گرددو راهگشاي بازدهي ميانگاردميرا نوعي آزادشدنآورد، فعاليت مي

ـ گذار از هژموني دولتي دموكراتيك، با ي اخلاقي و سياسي مدرنيتهعناصر جامعه
ي ي جامعه، راهگشاي توسعهاستفاشيسمِ حقوق و قدرتي گرا كه آفرينندهملت

] بافت[سته و قاطع كهبهويتبرخوردار ازجاي انحصارگري قدرتهب. گردددموكراتيك مي
توأم باكليتبرادري و نمايد، معيوب ميگسيخته و ژئوپوليتيك منطقه را ازهم

باز، منطعف و «نگرش سياسي يواسطهبهگرداند كه را ميسر ميهاي بسيارمنديتفاوت
ي جامعه. شودبدان احساس نياز ميسطح جهان شديداًدر در منطقه و حتي اش »دموكراتيك

.گرداندمتحقق ميـ اجتماعي فرهنگ تاريخيكليتر مبنايوكراتيك را بدم
كليت عناصر دموكراتيك، پيشنهاداتدر مورد توان مياين تحليلات اساسي، يپايهـ بر ٢

.را ارائه دادمشخصي
سازمان همكاري (دي.سي.آرو ٢سنتو، ١پيمان بغدادـ ملت نظير هاي دولتدانيم اتحاديهمي

ايجاد گرديدندي نزديك جهت حل مسائليكه در گذشته٣)ي براي توسعه و عمرانامنطقه
ياب چارهبه سبب دلايل ساختاري خويش، ،ه بودگشتهامنجر بداني كاپيتاليستي كه مدرنيته

هايي نظير ازمانقابل درك است كه ساينكتهاين نيز . و عمري طولاني نداشتندنبوده
، ١را زنده نگه دارندـ و سازمان كنفرانس اسلاميخواهند آنهنوز هم ميكه ـ٤ي عرباتحاديه

١Bağdat Paktı : پيماني بود ميان دول طرفدار آمريكا جهت مقابله با نفوذ . ميان عراق و تركيه منعقد گشت١٩٥٥اين پيمان در سال

نمايندگان آمريکا به ١٩٥٧در . سال بعد انگلستان، پاكستان و ايران نيز بدان پيوستنديك. كمونيسم و با شعار صلح و امنيت براي خاورميانه

عبدالكريم قاسم ١٩٥٨عراق پس از كودتاي . های اقتصادی و نظامی پيمان بغداد درآمدند، اما آمريكا خود به پيمان نپيوستعضويت کميته

ناميده شد ) سنتو(» سازمان پيمان مرکزی«١٩٥٩از پيمان خارج شد و اين پيمان در اوت ١٩٥٩كه يك نظامي متمايل به چپ بود، در مارس 

.قل شدو مركز آن به آنكارا منت
٢Central Treaty Organization =CENTO : سازمان پيمان مركزي؛ پس از خروج عبدالكريم قاسم از پيمان بغداد نام پيمان بغداد

ي مياني پيمان ناتو در غرب و سنتو حلقه. هدف اين پيمان مقابله با نفوذ شوروي و كمونيسم در دوران جنگ سرد بود. به سنتو تغيير يافت

پيمان مذكور در . شمسي از پيمان سنتو خارج شدند١٣٥٧شمسي و ايران در سال ١٣٥٠پاكستان در سال . تو در آسياي شرقي بودپيمان سي

.شمسي منحل گرديد١٣٥٨سال 
٣RCD :اي براي توسعه سران سنتو جهت حل مشكلات سياسي خود و نياز به حمايت متقابل، تحت رهبري آمريكا سازمان همكاري منطقه

ايران از پيمان سنتو خارج گرديد و اين ٥٧پس از انقلاب . اين سازمان به تدريج جاي سنتو را گرفت. تشكيل دادند١٩٦٤عمران را در و

.منحل گشت١٣٥٨پيمان در فروردين 
اي عربي جنوب اي است كه شامل كشورهسازماني منطقه. است) ي عربيسازمان كشورهاي همبسته(نام كامل آن جامعه الدول العربيه٤

عربستان، لبنان و اردن تشكيل شد و پس از چند عراق، سوريه،عضو مصر،٦با ١٩٤٥اين سازمان در مارس . گرددآسيا و شمال آفريقا مي

عراق، يمن، مصر، موريتاني، لبنان،: اعضاي آن عبارتند از. عضو ناظر دارد٤عضو و ٢٢اكنون اين سازمان هم. روز يمن نيز بدان پيوست



حلي جهت هيچ يك ي راهقادر به ارائهـ ملتكيفيت دولتبرخورداريشان از باز هم به سبب 
ـ ملت منطقه اين در حاليست كه هر دولت. اندتأثير باقي ماندهبياز مسائل مهم منطقه نشده و 

شان كفاف اين را ظرفيت. باشدوابسته ميخاص خود كاپيتاليستي به يك مركز هژمونيك
ارتباطدر . باشند رهايي يابندنظارت مركزي كه بدان وابسته ميي دايرهكند كه بتوانند از نمي

نمايند، برگزار ميهرچند جلسه از پي جلسه و همايش از پي همايش با همين واقعيت است كه 
.مانندتأثير باقي مييبقادر به حل مسائل نبوده و 

بهسياسي منطقه، ]يا يكپارچگي[مرتبط با كليتي دموكراتيكيابي مدرنيتهچارهنيروي 
يبازدارندهعنصر . دهدقرار ميها را مبنا است كه آنوابسته كنندگي عناصري ظرفيت حل

برعكس، تمامي عناصر . سياسي بايستدكليتاي وجود ندارد كه بتواند در مقابل دروني
بهترين توانند سياسي ميكليتاقتصادي، اكولوژيك، اخلاقي و سياسي در چارچوب 

هاي هژمونيك در مقابل دخالت. ي دموكراتيك مورد انتظار خويش را بسازندجامعه
كه در تمامي نيروهاي اجتماعي منطقه گيرند،ي كاپيتاليستي كه از خارج نشأت ميمدرنيته

داده و پاسخ لازمه راتوانند سياسي هستند، به راحتي و با موفقيت ميكليتيچارچوب
.شان را حل نمايندمسائل

هايِكمون كمونعنوان تشكل سياسيِهتوان برا ميكمون دموكراتيك خاورميانهبنابراين 
كه در طين و افغانستانـ فلسق، اسرائيلمسائل عراصدالبته . پيشنهاد نمود،موجود در هر منطقه

باشد ميمعضلمنشأ شقرار دارند، از طريق ذهنيتي كه خودگراـ ملتي ذهنيت دولتمنگنه
، جريان دارندكه در تمامي منطقه اياجتماعيوجهت مسائل سياسي. قابل حل نيست

ها و برخوردهايي است كهكه ناشي از ذهنيتي اخير ـدويست سالههايزيانتخريبات و 
ي كافي روشن به اندازه. باشندآموز ميي كافي درسبه اندازهباشدـدار ميها مسئلهمنشأ آن

دهند، حلي را ارائه نميتنها راهشان نهي دينيها و هم نمونهي لائيك آنشده كه هم نمونه
.اندنكردهقشي ايفا ، ن»يابي و فقدان رهيافتناچاره»تعميقبلكه فراتر از 
]يا جغرافياي سياسي[ژئوپوليتيكخاورميانه ناچار بايد بر ر يا جغرافياي فرهنگيژئوكالچ

كمونال ] ساختار[امر، ترين چارچوب جهت اين آشكار است كه مناسب. آن بازتاب يابد
زيرا ).باشدراسيون دولتي نميمقصودم كنفدراليسم و فد(خواهد بوددموكراتيك و كنفدراتيو

ي عربي، بحرين، قطر، عربستان سعودي، سومالي، امارات متحدهسودان،اردن، كومور، مراكش، اريتره، تونس، جيبوتي، ليبي، سوريه،

.الجزاير، عمان و فلسطين
اين . باشندکشور عضو آن مي٥٧. باشدميسازمان ملل متحددومين سازمان بزرگ بين الدولتی پس از ) OIC(سازمان کنفرانس اسلامی١

برگزار شد،بر مبناي تصميم اجلاسي كه در رباط پادشاهی مغرب١٩٦٩كند، در سازمان كه مدعي است از منافع جهان اسلام دفاع مي

.برگزار شدجدهاولين نشست کنفرانس اسلامی در ١٩٧٠در سال .تأسيس گشت



در چارچوب ي كه وجود داشته باشند،هاي متفاوتكمونايهااتحاديهجهت تمامي 
ـ ملت در به راحتي قابل درك است كه دولت. مادر جاي وجود داردكمونكنفدراسيون و يا 

مورد حائز اهميت اين است كه . باشدچقدر معيوب و طردكننده ميرويكردچارچوب اين 
نشان » طلباستقلال«را بسيارخودـ ملت كه در سخن موانع دولتگرفتارماندن دربدون 

، بتوان مسير مونيك كاپيتاليستي وابسته استبا هزار و يك پيوند به مراكز هژدهد اما ماهيتاًمي
نوع سويبهسادهاز نوع ،هاي بسيار وسيعبنديها و ساختارشبكهايجاد. خويش را ادامه داد

اقتصادي و اجتماعات مدنيـيكهاي اكولوژهاي سياسي، كمونلتشك«اعم ازي آنپيچيده
است؛ هاي منطقه ايجاد خواهند گرديد هم ممكن و هم لازم كه در تمامي حوزه»دموكراتيك

قراردادن اصل مبنااز طريقشدن به صفات هويتي بسته و قاطع، اين كار را بايد بدون گرفتار
.ام دادبدون تظاهر به استقلال انجو١»جزئيـجهانشمول«يعني فلسفي اساسي 

يكپارچگي يكي از مراكزتوان ميو فرات ـ انرژي دجلهـ آبدر ارتباط با كمون زراعت
با احتساب (هوري عربي سوريهي امروزين، جمرا در جمهوري تركيهمحتملسياسيِو كليت
گذاري كرد؛ پايهو جمهوري فدرال عراق)ي بزرگاردن، لبنان و سوريه،ـ فلسطيناسرائيل

هاي جمهوري. هااز طريق رفرمسازيمتحوله بر اساس فروپاشي بلكه طي يك روند و بانالبته
با تحول به رونديك طياما نمايندـ ملت را حفظ اگرچه در آغاز كيفيت دولتكنوني
. دموكراتيك گام بردارندييهسوي اتحادهتوانند بـ ملت، ميدولتباز و منعطفهاي هويت

از ايالات پيشروتريك دموكراسي رويبه، ناچار است خواهد شدايجاد كه ايتشكل سياسي
ي كفهعناصر دموكراتيك كمونالآنكه به سبب . ي اروپا باز باشدو اتحاديهي آمريكامتحده

كه همچون موزائيك هاي هويتكليه. شدگونه خواهد ، اينسنگين را تشكيل خواهند داد
توانند ها مياين هويتپيش از هر چيز،. توانند در درون آن جاي بگيرندمي،منطقه هستند

خواهد توانست ياينچنينبرساختيك . شوندساختهعنوان واحدهاي ملت دموكراتيك هب
درونكه در »اياتنيسيتهتكزباني و تكبسته، قاطع، «گراييِريسك نزاع ناشي از ملي

نوسازياي را خواهد توانست همزيستي.دهداقل كاهش ـ ملت وجود دارد را به حددولت
.نمايد كه در طول تاريخ نيز هزاران سال ادامه داشته و پيش آمده است

رد، ارمني، يهودي، عرب، كُاعم ازمنطقهكهنبرخوردار از فرهنگهايخلقوقتي
اقوام و (هاتهييسبرخي اتنها، فارس والاصليقفقاز، ترك، تركمن،)يـ كَلدانريانيس(آشوري

مناسبي به تشابه فرهنگي و پاسخشوند، هم ساختههويت ملت دموكراتيك شكل ، به)قبايل
ي »نداز و حكومت كناتفرقه بي«بست بنها وها، درگيريجنگو هم ازشودميتاريخي داده 

١evrensel-tikel



اهد خورهايي صورت آن دارد،تشديدـ ملت سعي بر ي كاپيتاليستي از راه دولتكه مدرنيته
ها دهند تا داراي هويت باز و منعطف باشند، بين آنبه سبب اينكه اهتمام به خرج مي. گرفت

در چنانكه. تواند توسعه داده شودمييهاي بسيار غني و مفيدو بنابراين برادريهايكپارچگي
هاي ديني همهمان رويكرد جهت هويت،شويمميروياروهاي آن بسيار با نمونهنيزتاريخ

مشتركيها متكي بر اعتقاد تئولوژيكآنغالببه سبب اينكه اكثريت . مصداق دارد
اديان ابراهيمي يعني.تواند ايجاد گرددتر ميآسانايگونهكليت و يكپارچگي بهباشند، مي

هاي خويش خواهند توانست همانند موسويت، مسيحيت و اسلام با تمامي مذاهب و طريقت
باز و منعطف با هويت دينيِمبتني بربا همان نگرشر تجربه شده، آنچه در تاريخ بسيا

كه ايسياسيكلّيتچارچوبدر . همديگر برخورد نموده و راهگشاي سنتزهايي مفيد گردند
و ملت مشتركوطن«هويتي، در رابطه با هاي چندزباني و چندتشكيل خواهد شد، آرم

صورت بودن بهايبودن و منطقهن، بوميبودچون شهري. ساز نخواهند بودمسئله»مشترك
اي برخوردار از كيفيت واحد گونهـ تاريخي و بههايي سازگار با خصوصيات فرهنگيهويت

آل جهت ايده١]افزايييا هم[سينرژيهاي شكل مكاندموكراتيك ساخته خواهند شد، به
ها، امي اين هويتكيفيت اخلاقي و سياسي تم. هاي موجود معنا خواهند يافتمنديتفاوت

حقوق جاي اخلاق و سياست را نخواهد گرفت، بلكه در خدمت اخلاق و .بودمبنا خواهد
.سياست خواهد بود

ي دموكراتيك و عناوين ديگري همچون فدراسيون، اتحاديه(كنفدراليسم دموكراتيك
اهد شد، به منطقه ايجاد خويجاذبهمركز عنوانبهكه ) توانند اطلاق شوندنيز مينظاير آن

ـ انرژي ـ آبزيرا زمين(قرار خواهد دادمبناهاي اكولوژيك و اقتصادي را سبب اينكه كمون
در خواهد بودترين واكنش تاريخيآل، ايده)توان به بازدهي رساندرا به نوع ديگري نمي

سوار سههايي كهو جنگهابرابر بحران ساختاري، وضعيت كائوتيك، محيط درگيري
ـ و دولتگراييصنعت، يكاپيتاليستپرستيي كاپيتاليستي يعني سودمدرنيتهنگيزمحشرا

.شوندميهاگرايي منجر بدانملت

١Synergy :ي يوناني برگرفته از واژهنيروزايي؛ همSinergiyaعامل يا جريان با همديگر وقتي دو يا چند عنصر،/معناي تعاونسينرژا به

هرگاه اين اثر تركيبي از مجموع اثرهايي كه هركدام از آن . آيدداشته باشند، اثري برآيند و تركيبي پديد مي) كنشبرهم(همياري و تعامل

يعني اثري ناشي .نيروزايي روي داده استايي يا همافزي همحالت پديدهتوانستند پديد آورند، بيشتر باشد در اينطور جداگانه ميعوامل به

كه در اي از سينرژي استشکل درناها نمونهvجمعي و حركات دسته. توان سينرژي را ديددر طبيت نيز مي. از يك نوع كار گروهي است

كردن مزرعه با تور و دروها و مراسمات گروهي كه در حين كارهاي جمعي نظير ماهيگيري رقص. كندآن حركت گروه را آسان مي

تك افرادي كه به آن شود كه انرژي ماحصل از آن از انرژي تكنوعي روح جمعي ايجاد مي. گيرند نيز نوعي سينرژي هستندصورت مي

.پردازند بيشتر استكار مي



ها و ها و فارسگرفتن در ميان اعراب، تركجاي(ردستانكُژئوپوليتيكو ژئوكالچر
اجباريگويي اي را سياسيكليت و يكپارچگيچنين ) هاي تلاقي تمامي فرهنگتشكيل نقطه

ي كاپيتاليستي بر روي كي كه بريتانيا در دوران مدرنيتههاي هژمونيسياستجهت. گرداندمي
كشوري فاقد رهيافت ردستان را هميشه در موقعيت ، كُكرده استهندوستان و خاورميانه اجرا 

ابزار بدين ترتيب به يك. اي تبديل نماينداند آن را به ابزار نظارت منطقهنگه داشته و خواسته
هاي قدرت عرب، ترك و فارس قراردادن اتوريتهنظارتبسيار مساعد جهت تحت كنترليِ 

ديرهنگام تأسيسبا خواهند ميي آمريكاامروزه نيز همراه ايالات متحده. شده استفروكاسته
جنوب آن يعني بخش كوچكي از در )همانند ارمنستان و يونان(ـ ملت كوچكيك دولت

.همان نقش را استمرار بخشندشود،ل عراق خوانده ميكه شماردستان كُ
حداقل . ثاني تبديل نموده استي يهودردستان را به مسئلهرد و كُي كُگويي مسئله،تاريخ

ـ ملت ي ايجاد دولتبدون شك سياست نابرابرانه. اي جريان داردامروزه چنين مرحله
گراييـ ملتدولت. نمايدكننده ايفا ميتعييني كاپيتاليستي در منطقه در اين امر نقشي مدرنيته

گرايش با . نمايدردها را تحميل مينمودن كُردستان و قربانيزدودن كُ،عرب، ترك و فارس
به مقابلهي اگانهسهنابودييمنگنهچنينتوان با ردي نميك١ُملت مينيمالـبه يك دولت

هايي خواهد شد كه كشيو نسلهاعامر به قتلاش منجشود نيز نتيجهمقابلهحتي اگر . پرداخت
كه بايد از اين پارادوكس تاريخي گرفت ايدرس تاريخي. اندجريانحال در هنوز هم شديداً

از راه و نباشندـ ملتدولتشكلبهي كههاي سياسي دموكراتيكاين است كه از طريق تشكل
هاي همسايه را هاي منطقه و در رأس آن ملتتمامي خلق،هاي اكولوژيك و اقتصاديكمون

.ي دموكراتيك مشاركت دهيممدرنيتهرهيافتدر 
ي هزار سالهعصر پنجآنچه: اگر به تاريخ توجه گردد اين نكته مشاهده خواهد شد

هاي ي اخير در درهي دويست سالهو فرهنگ مدرنيتهي مركزيهزار ساله، تمدن پنجنوسنگي
مندكليتهاي د، هميشه تشكلننمايتداعي ميدر ذهنشفرات و هلال حاصلخيزـدجله

سومر، آكاد، بابل، گوتي، آشور، «هاي مركزي سياسي با اسامي اتوريته. باشدسياسي مي
هوري، ميتاني، اورارتو، هيتيت، ماد، پارس، هلن، ساساني، بيزانس، اموي، عباسي، سلجوقي، 

هميشه وجود داشته و با هاعنوان مخالفان آنهكه بيهاي دموكراتيكهو اتوريت»مغول و عثماني
منديهاي سياسي كليتهمواره تشكلاند، همان اسامي و يا اسامي متفاوت تشكيل شده

، طبيعي، طلبمساواتهاي ، مختص به تشكلنوسنگيي مادرسالار عصر اتوريتهخود. اندبوده
. بيگانه بودندبردگي گشتند و با انفصال قائل نمياي بود كه تفرقه و اخلاقي و سياسي

١Minimal :مينيمم؛ حداقل



كه با مركزيت اروپا در دويست در حال منازعهو گسستههاي ازهمـ ملتدولتپروواكاسيون
ي طولاني تاريخي كوچك در درون اين مرحلهاست، يك جزءسال اخير صورت گرفته

و ژئوكالچرتطابق با واقعيت و در اشاصليمجدد تاريخ در مجراي يافتن جريان. باشدمي
باشد كه بر روي ميراث تمدن ي دموكراتيكي ميسر ميآن، از طريق مدرنيتهژئوپوليتيك

.دموكراتيك ايجاد خواهد شد
و ميراث غني تاريخي ياي كه در برابر مسائل تلنبارشدهيابانهچارهاولين گام مشترك 

، برداشتصورت مشخص هببايستيامروزينهايكشيو نسلهاعام، قتلها، درگيريهابحران
اي هچنين انديش. باشد» ـ فراتكنفدراسيون دموكراتيك دجله«ي تواند انديشه و يا پروژهمي
هاي اكثريتاي را كه در ميان ملتكنندهو همگونگراستحالهآميز،ي نزاعتواند مرحلهمي

و وجود دارد، باژگون نمايدهاي اقليتها و فرهنگو ملت» و فارسردعرب، ترك، كُ«يعني 
، راهگشاي اسي دموكراتيك و كمونال كه گرايش به همبستگي دارندهاي سياز طريق تشكل

» ـ فراتكنفدراسيون دموكراتيك دجله«ي پروژه. گردد»ـ ملتدولت«صلح و اشتراكاتي فرا
هيچ . شودميتاريخي برداشته سيرخطكه در راستاي اين خواهد بود اولين و پرمعناترين گامي

مبناي اين ي اكولوژيك، اقتصادي و دموكراتيكي كه بر هاي جامعهشكي ندارم كه كمون
خواهند نمود، سرآغاز زرين عصر خاورميانه را رشدصورت چندجانبه هگام ببهپروژه و گام

ي عصر خاورميانه«. اهند زدباشد رقم خودرخور تاريخ و فرهنگش اي كه گونهبه
كهن خواهد بود و هم فرياد و شعف ناشي از تاريخ بيداري و رستاخيزهم » دموكراتيك

.تاريخ نوينيحيات آزادانه
گفتن از قعيت خاورميانه نگريسته شود، سخنبه وااصليي در چارچوب اين پروژهوقتي

و نوسنگياي كه هميشه در عصر نههمانند نمو. هاي درجه دوم ميسر خواهد بودبرخي پروژه
رو به مصر و آفريقاي هلال حاصلخيز كهغربياليهمنتهيدر توان مي، استتمدن وجود داشته 

با مركزيت را »كنفدراسيون دموكراتيك آفريقاي شمالي«ي ، پروژهشودكشيده ميشمالي 
ي پروژه،رقي هلال حاصلخيزشاليهمنتهير د. پيشبرد داد) ي نيلدرهبا مركزيت (مصر و يا ليبي

ها با ـ ملتاسامي دولتاين (»كنفدراسيون دموكراتيك شرق ايران، افغانستان و پاكستان«
يافته فوريضرورتپنجاببا مركزيت ) تاريخي همخواني ندارندژئوكالچر و ژئوپوليتيك

ي دموكراتيك خاورميانه شرقي كه بايد در مدرنيتهاليهمنتهيدر ي پرمعنادومين پروژه. است
است كهبا مركزيت ازبكستان امروزين» كنفدراسيون دموكراتيك آسياي ميانه«، بدان انديشيد

ي عنوان يك پروژهبهتوان مي. پيشبرد خواهد يافتها و نواحي سيحون و جيحون در دره
وجود انديشيد كه به سبب» جنوبيكنفدراسيون دموكراتيك عربستان «ديگر به پرمعناي



اند، بايستي هايي كه هنوز در جنوب عربستان بسيار نيرومند و سرزندهقبايل، مذاهب و جماعت
.شودپيشبرد داده

از تمامي اين كه برآيندي »ي دموكراتيك خاورميانهي بزرگ مدرنيتهپروژه«توان به مي
ي بزرگي خاورميانهپروژهاز شك بي،اين پروژه. انديشيديك اتوپياعنوانبهباشد،هاپروژه

چيزي . باشدتر ميگرايانه، واقعآن را ترسيم نموده استي آمريكاكه هژموني ايالات متحده
. باشدميطرح تاريخي و بنيان فرهنگي آنپيشنمايد، كه واقعيت يك پروژه را تعيين مي

شود، تشكيل چنين بنيان نگريسته ميبدان و تمدننوسنگيعصر اصليجريان امتداددر وقتي
در فرهنگ خاورميانه، ضمن اينكه . مشتركي پذيرفته خواهد شدتاريخي و فرهنگيِ

ها، اي كه بحراندر هر حوزههايي از نوع اروپا اتوپيا و پروژه نيستند، بايستي اتحاديه
گردانند، روري ميضراحليجستجوي راهها و ازخودبيگانگيهاشدگيها، تجزيهدرگيري

.ساخته شوندگام بهـ جزئي زندگي گامواقعيات جهانشمول
هستند كه بنيان اما اتوپياهايي.يك اتوپياستها فعلاًاين پروژههركدام از بدون شك 

نبايد فراموش نمود كه بدون وجود اتوپياهاي بزرگ، . استنيرومند شانتاريخي و اجتماعي
فرهنگي است كه ،فرهنگ خاورميانه. توانند تحقق يابندينمزندگيعظيمهاي پراكتيك

كه اولين گلگاميش ـيحماسهباانسانيت به ارمغان آورده و براياتوپياي بهشت و جهنم را 
ناميرايي و گياه جستجويهميشه در سو،بدينپيشـ از هزاران سال داستان نوشتاري است
تواند تحقق يابد و ياتي را كه با زن آزاد ميدانم نسل گلگاميش حمي. جاودانگي بوده است

شكل جاودانگي بلكه در تنها بهنسل مذكور آن را به سبب بيماري قدرت از دست داده، نه
استجايي كه مفقود شدههر چيزي، تنها در آن. روند حيات واقعي نيز نخواهد توانست بيابد

ـ هاي توروسبزرگ زندگي در دامنهنوع انسان، آتشفشان ميان در . تواند يافته شودمي
؛ در متولد گشتحيات سحرانگيز در اينجا . ـ فرات منفجر گشتهاي دجلههدرزاگرس و در 

هزاران سال، حيات طي. تحقق يافت) زندگيزن و يعني (١»ژن و ژيان«صورتبهردستان كُ
در همان » ژيانژن و«درمشخصصورتو بهـ هيرارشيكدولتيهاياين بار در ميان قدرت

! ها از دست رفتمكان
بهشت و جهنم . باشندگلگاميش مييحماسهپيها، كُثابت شده است كه تمامي داستان

بيماري . باشندمي، مرتبطاندو يا از دست دادهها را زيستهآنهايي كه با اين حياتهميشه 
ي عصر خاورميانهي پروژهته،با وقوف كامل بر اين نك.كُشدهم زندگي را ميقدرت حقيقتاً
يواسطهجايي كه حيات بهدر همان:ي اين واقعيت استحال پروژه، در عين دموكراتيك

١Jin û Jiyanآينداي مشترك ميدر زبان كُردي زن و زندگي از ريشه.



يعني حيات برخوردار از زن آزاد ، حيات غيرقدرتيِاستبيماري قدرت از دست رفته
در عين حال يك،هر پروژه. كشف و يافته خواهد شد، ي اكولوژيك و اقتصادياجامعه

ي ـ فتهيا، اتوپياي تحققي دموكراتيكي دموكراتيك و مدرنيتهجامعه. اتوپياي آينده است
.ـ آينده استها منديضمن تفاوتبرابريِآزادي و 

هاي توان نمونهكه در صورت جستجو ميـعظيم حيات آزاد صاحبان اتوپيايبراي 
نيز شرط آن . وجود داردي حياتشيوهيـ شرطي در زمينهبسياري از آن را در منطقه يافت

حقيقت را . گرداندن ممكن ميبودحقيقتي خواهي زيست كه آن را اجتماعيبراي: اين است
تأسيسي اخلاقي و سياسي را اشاعه دهي، جامعهكه را حقيقت. بيابي، خواهي زيستكه 

شوي،رو ميهروبهاكه با آنايدر مقابل موانع داخلي و خارجيمنظوربه همين . خواهي كرد
. گويدگونه ميآكادمي فرزانگي خاورميانه هميشه اين. خواهي زدي صحيحامبارزهدست به 

!نمايدعمل ميگونهبدينده است، هميشه اين گفتمان آزاد شاز طريقكه اي ي زندگياراده
هاهاي محتمل جهت آنحلي خاورميانه و راهدر جامعهروزآمدـ برخي مسائل »د«

طور مكرر اشاره به،»روزآمدوضعيت اكنون يا «و » تاريخ«پيوند ميان لازم است كه به 
و زمان حال جاريِ گسسته از تاريخ، روزآمداي كه آناليز وضعيت مشخصِبه اندازه. شود

نيز به همان ١باشدكه اكنوني نشدهتاريخهاي مربوط به، آناليزمساعد استخطاها جهت
بسيار ايگونهبهواقعيت موجود در زمان حال، بدون تاريخ . مساعد استميزان جهت خطاها 

فاقد واقعيت. باشدبرساخت واقعيت ميمربوط بههميشه بعد،زمان. گرددناقص درك مي
اين شايد هم رازي است كه .توان بدان انديشيدنيز نمياگر وجود داشته باشد حتيزمان

همانند يك ي واقعيت اجتماعي، در زمينهزمان سازندگيِقابليتنيرو و . شودناميده مي»لقمط«
زمان محدود توسطكهعنوان حالتي بهمدت حيات اجتماعيدرك . باشداصل بنيادين مي

. باشدشناسي است كه ناچار از غلبه بر آن ميي اساسي جامعهگشته است، يك مسئله
اي دست به آناليز گونهي تحليلي اين است كه بهيد هم بدي فلسفهيا شاترين نقص و بزرگ

در مقابل اين، . پذير استامكاناي، مقولهاجتماعي فاقد تاريخزند كه گويي يك علممي
زمان حال را درك كه ٢»تاريخيبيبهگرايش«مبتني بر يِ متدنيستيدترمبيش از حد نگرش 

نوآوري و فرصت شمارد،مي٣تاريخيموارد جزئيِت از و تمامي رويدادها را عباركندنمي
تواند ي انساني تنها مياراده. كنددرك نميي اعطاشده از جانب زمان حال راپيشرفت آزادانه

شدن؛ روزآمدشدنصورت زمان حال درآمدن؛ اكنونيبهŞimdileşme/ آمده استşimdileşmeyenي در متن واژه١
٢Tarihsizlik
٣tarihsel tikellerمقولات غيركلّي تاريخي



باشد، به همان زمان حال عبارت ازتاريخاي كه بنابراين به اندازه. نمايددر زمان حال دخالت 
زمان قِالعاده خلاّفوقي»ارزش لحظه«بدون درك . دتوان در تاريخ دخالت نموميزان مي

اي كه مطيع ارادهنه بي. توان تحقق بخشيدرا نميايويژهخودحال، هيچ برساخت اجتماعيِ
تواند مسئوليتي كه اكنون وي گسسته از تاريخ است، هيچكدام نميتاريخ است و نه بي

خيالِ بي«هر اندازه عبارت . اجتماعي باشداي مبدأيي بيانگر زندگيِ توأم با حقيقت گونهبه
قدر اشتباه و نيز همان» به آينده بنگر«مسئوليتي باشد، عبارت حالتي از اشتباه و بي» گذشته

.مسئوليتي استبي
زمان حالِ آن ضعيف و :كندانه، چالشي را نيز با خود حمل ميطبيعت اجتماعي خاورمي

الِ منطقه، گويي دامي است كه در برابر تاريخ بزرگ زمان ح. باشدتاريخ آن بسيار بزرگ مي
به درون اين دام گرفتار آمده و موجودهاي تاريخيارزشيهمه. ريزي شده استآن طرح

منطقه، بايستي از اين دامجهت بازگشايي پيش روي تاريخ بزرگ . گردندتأثير ميبي
. باشدنيز قابليت حل مسئله مييك معناي زمان حال. ي زمان حال گذار نمودشدهريزيطرح

زمان حال نيز از . شونددر مقابل زمان حال تلنبار مي،تمامي مسائلي كه تاريخ انباشته است
معضل بييو به حياتسازدميتواند حل كند جدا را كه ميهاييآنمسائل، اينميان انبوه
هاي »زمان حال«به ان برآيدشوفصلتواند از پس حلگرداند؛ مسائلي را نيز كه نميمبدل مي

.كندحواله ميبعدي 
هايي موجوديت«تفاوت ميان . ارتباطي تنگاتنگ داردها با تعريف صحيح آن،حل مسائل

، چيزي است كه زمان »اندوفصل گشتههايي كه حلموجوديت«با » آيندشمار ميمسئله بهكه 
سازي چيزي متحول«ريان حالت در حال ج. استمطلوب ساخته ايگونهبهحال آن را 

دفاعياتم به تعريف صحيح طبيعت ي ازبخش بزرگ.است» گشتهوفصلدار به چيزي حلمسئله
هاي بر اين باورم كه ارزيابي. شده در خاورميانه اختصاص داده شده بودتشكيلاجتماعيِ

نند مسائل تواقابليتي دارند كه ميچنان اند، هايي كه صورت گرفتهتئوريك و تحليل آزمون
برخي مسائل و ي جزئياتارائه. هاي محتمل را بسيار روشن نمايندحلاجتماعي و راه

شان، همچنيناند از طريق پرداختن به حالات كنونيها كه روشن گشتهآنهاي محتملحلراه
خواهد بودآموزنده ،امي كوتاه دفاعيات مربوط به خاورميانه»نتيجه«آن از طريق سازيكامل

.خواهد بودهاي مرتبط با آن نيز مفيد جهت تلاشو
هاي محتملحلاقليت و راهـ هاي اكثريتـ مسائل ملت١

هاي عرب، ترك، ها ملتاين. توان از چهار ملت اكثريت در خاورميانه بحث نمودمي
برم، در كار ميهبزرگ بيواژهجايهي اكثريت را بدليل اينكه واژه. باشندرد و فارس ميكُ

امري ،ـ كوچكها به بزرگوگرنه تفكيك ملت.باشدمي]يا جمعيت[دموگرافيپيوند با 



. باشدميدموگرافياصطلاح ملت اقليت نيز در ارتباط با . نيست]يعني اخلاقي[صحيح و اتيك
دليلي بر نقص و يا تواند بودن نمياين است كه اقليتاتيكحقيقت اجتماعي و اقتضاي

.شمار آيدبودن بهككوچ
. نشان سازمرا با تأكيد دستتفاوت روش خويش كار بر روي مسائل ملي، ناگزيرمهنگام 

. داردي كاپيتاليستيپيشرفت مدرنيتهارتباط تنگاتنگي باي ملي تدريجي پديدهسازي مطرح
و انحصارات ايدئولوژي، قدرت گيريشكلامردري استراتژيك ملي، يك پديدهيپديده

اين استراتژي ضرورتي براي،آميز آني اغراقارائه. است كه بايستي بدان اولويت دادسرمايه
اولي، . سخن گفترويكرد ناقص و پر از خطااز دو بايستيي ملي در تحليل پديده. باشدمي

از . است١ي دكارتدر فلسفهـ ابژهي سوژهستيِ متكي بر تفكيك قاطعانهرويكرد پوزيتيوي
ملتي اين است كه پديدهاشخطاي اساسي. يويسم آگاهي داريمپوزيتايِصيت پديدهخصو

كاملاً كيفيتي داراي تيپيك فيزيك، شيمي و بيولوژي، نوعي پديدههاي را همانند پديده
موجود در »سوبژكتيويته و انعطاف«]احتساب[ازقطعاًاين رويكرد، . شماردبرمي٢ابژكتيو

با اين نگرش ،هاكشيرسيدن مسائل ملي به سطح نسل. كندانگاري ميسهلطبيعت اجتماعي 
هم ٣گردانيِابژه. ارتباط تنگاتنگي داردي ملي ، قاطع و بستهوسختسفتمبتني بر هويت

.باشدي كاپيتاليسم ميتوسعهامري ايدئولوژيك درترين مرحلهطبيعت و هم جامعه، مهم
ي كاپيتاليستي، انقلاب اولين انقلاب بزرگ مدرنيتهدرك شود كهطور جدي بهبايد 

ناسيوناليته مفهوم. استي ذهنيت در حوزهـ ابژهمتكي بر تفكيك سوژهايدئولوژيكـفلسفي
مطرح نموده، آن رااست كه انقلاب ايدئولوژيك مدرنيتهترين مفاهيميكه ازجمله اساسي

اصل اساسي تئولوژي كاپيتاليستي مفهوم،ين ا. نيست كه بيهوده انتخاب شده باشدمفهومي
مفهومترين ، مهمداده خواهد شدپيشبرديشتر نيز بـ ملت كه و دولتمفهوم ناسيوناليته. باشدمي

٤دژدر ترين خدابزرگ! استشد كه بر روي زمين خواهد و حتي خود خدايي الوهي

ساير . ـ ملت جاي خواهد گرفتتعنوان ناسيوناليته و دولوژيِ پوزيتيويستي، قطعاً بهتئول

انديشد، و چون ميانديشد كند، حتماً ميوقتي شك مي. بود» شك«دكارت به همه چيز شك كرد و تنها به يك چيز يقين داشت و آن ١

تر از جهان مادي كه با حواس خود درك بنابراين اين منِ انديشنده را واقعي. انديشم، پس هستميعني مي. حتماً موجودي انديشنده است

سر ت بهكنيم كه در واقعيبينيم، احساس ميمثلاً وقتي خواب مي. فريبندزيرا به نظر او حواس ما هميشه ما را مي(كنيم قلمداد كردمي

انگاري شكستن حقيقت به دو جزء ـ ابژه است يعني دوگانهدوآليسم همين منطق تمايز سوژه./ اين من انديشنده همان سوژه است). بريممي

.او قائل به شكاف عميق ميان هستيِ انديشه و هستيِ ماده است. انگار تمام عيار استدكارت يك دوگانه. ـ ابژه استـ جسم يا سوژهروح
٢Nesnel
٣nesneleştirmeگرداني؛ به شكل شيء درآوردنسازي؛ ابژهيعني ابژه
٤Acropol :آكروپول؛ دژي در داخل شهرهاي يوناني كه مهمترين معابد در آن جاي داشت؛ اَرگ



اي كه براي نظام دارند، جاي به تناسب فايدهوخدايان مدرنيته به ترتيب اهميت خويش
يپديده» گراييعلم«اصطلاح از طريق بهيهنگامي كه تئولوژي پوزيتيويست. خواهند گرفت
بار مسائل و اين، گردانيدي امت ديني پديدهجايگزينو ـ ملت را اغراق نمودملت و دولت

بر گشودنراههم به شكل ؛ آنرا گرفتندهاي دينيملي جاي مسائل و نزاعهايدرگيري
كه پوزيتيويسم، خوبي دانستبايد به! ترهاي خونينها و جنگكشينسلاي مملو ازمرحله

.استايدئولوژي مقدس كاپيتاليسم 
نشان داده » يا سوبژكتيويته١افراطيمعناداربودن«، تحت نام دومين رويكرد خطاآميز

شوند و ي مدرنيته مطرح ميهاي بسياري كه در مرحلهاين نگرش سعي دارد پديده. شودمي
تحت عنوان . ان دهدنش٢خياليو صورت ابداعاتي فانتزيك هاي ملي را بهپديدهدر رأس آن

هاي اجتماعي به كه پديدهالبته. ٣شود، يك نگرش تفسيرگرايانه پيشبرد داده مي»ابداع سنت«
هايي صورت پديدهبهو شدنبرساخته«كاراكتر طبيعت دوم، جهت برخورداريشان ازاعتبار 

اگر اين مساعدبودن دستاويز قرار گيرد و ارزش اما.ندمساعد، »ايجادشونده درآمدن
به سطح و آميز درآورده شوندگمانيهاي اجتماعي به حالتپديده٤]ييا هستمندانه[وجودي

ي كه حداقل به اندازهراه بر نتايجي خواهد گشود، تقليل داده شوندذهنيتيي صرفاًهايبازي
ها راجاي اينكه پديدههاين بار ب. باشندميآميزو اشتباهپر ايراد،ابژكتيويتهمبتني بررويكرد

كه خيالي شمارند يمفاهيمي مها را عبارت از ، آنبيانگارندي قاطع، حتمي و ابژكتيوهايارزش
ميان دومين تحريف جديايناز طريق. و موجوديت چنداني ندارندروندبر باد مي، هستند

شكل نويني است ،ژكتيويتهسوب. به نتايج علمي رسيدواقعيت و حقيقت، ممكن نيست بتوان 
متأخر آن را يِمدرنيته در دوران پست مدرنيتهيگشته»نفسبهفاقد اعتماد«كه ايدئولوژيِ

انگاشتنِ مسائل خيالي،نتيجتاً. است٥گراييابژهيِامدرنيتهپستيجلوه.كسب نموده است

١Aşırı anlamlılıkبامعنايي افراطي
٢Fantastic :از منظر بنديكت / وهوسخيال، ذوق، تفنن، تجمل، هوي: فانتزي/ بوالهوسانه؛ هوسبازانه، خيالي؛ از سر تفنن؛ فانتزيك

داري غيرمذهبي، در اند كه در شرايط مدرن سرمايهها جوامعي تخيلياست و ملت» داري چاپسرمايه«اندرسون، ناسيوناليسم محصول 

شناسند قادرند از طريق صنعت چاپ و مطبوعات، در يك زمان و مكان افرادي كه همديگر را نمي. اندخدمت نيازهاي رواني و اقتصادي

.سر برندهمگن و قابل درك كه به يك جامعه و نسل خيالي متعلق است به
اريك هابسباوم در / دشوباشند، يك نگرش تفسيرگرايانه ايجاد ميهاي ملي نوعي ابداع سنت ميتحت عنوان اينكه مقولاتي نظير پديده٣

هاي وابسته نظير ناسيوناليسم، هاي ابداعي به ابداعات تاريخي اخير مانند ملت و پديدهسنت: گويدكتاب خود با نام ابداع سنت چنين مي

ده طرح شده و طور سنجياند و غالباً بهها محصول مهندسي اجتماعيي اين پديدههمه. ، ملت، مظاهر ملي، تاريخ و بقيه مربوط استدولت

.طلبداند، زيرا تازگي تاريخي ابداع را ميهمواره ابداعي
٤varlıksal değerini
٥Nesnelcilik : ابژكتيويسم



شان از راه ها، همچنين تلاش جهت حلنبر آ» مسائل خيالي«اجتماعي و اطلاق عنوان 
كرد كه اين رويدارداي ، نشان از مرحله)هاي روانشناسانهروش(هاي درمانيِ روزمرهجلسه

.نمايدبودن آن را اثبات مياموفقصورت روزانه نهخود حيات بالبته كه است؛ بدان رسيده
دشوار ي كاپيتاليستي، دوران مدرنيتهمنديِ ساختاري و پديدارينِدون درك عميق نظامب

حساسي مسئله. نمودو حل كرده را درك ها شدهاي كه منجر بدانمسائل اجتماعيتوان مي
همانيِ اين«قائل به رويكردهم . باشدي بين پديده و ادراك ميآن، رابطهمنديِنظاممربوط به

، بسيار »منديِ ميان پديده و ادراكتفاوت«و هم رويكرد قائل به » ميان پديده و ادراك
اش را بر روي فلسفه، كلنظام. با ماهيت نظامست مرتبطاين نيز وضعيتي ا. دار هستندمعضل

ممكن نيست بتوان البتهكه؛نمايدگذاري ميبين ادراك و پديده پايهمنديتفاوتو هماني اين
فاقد رهيافت و چارهبطن خوددر ،ي نظام با تمامي مكاتبشفلسفه. برآمدباراينيعهدهاز 

.است
مندي تفاوتهماني و در خارج از اينرا بايستيحلراهاين است كه تفسير شخصي من

. ، مرتبط استاي كه در بنيان كيهان وجود داردادراك و پديده با دوگانگي.جست
ادراك و «بين درـ موجهذروـ كاركرد،ـ انرژي، ساختارهنظير مادجهانشموليهاي دوگانگي

نظر من اين دوگانگي، بيانگر شكلي است كه روح و جسم انسان به. نيز مصداق دارند» پديده
تواند مياز سوي ذهن،كامل كيهانشدندرك. كسب كرده است١نشدر بين كيهان و ذه

االله، نيروانا، اناالحق و شناخت فيءهاي فناآموزه. شود٢شناخت مطلقمنجر به درك 
ديده »اي نزديك به غيرممكننتيجه«همانند ،اين. باشندحاوي اين ايده مي) هگلمدنظر (مطلق

، بيانگر گسست پيوند بين از همديگراك و پديده كامل ادربودنتفاوتهمچنين م. شودمي
عوام و كساني است كه شامل.استذهن و واقعيت و انتقال آن به خارج از حقيقت 

ذهنيتي است كه ميزان حقيقت آن بسيار اندك بوده . شان بسيار اندك رشد نموده استانديشه
.باشدمينازلو ارزش برساخت و ساختاربندي آن 

شود كه اين نيز به ـ پديده از ميان برداشته ميادراكيمطلق، دوگانهدر وضعيت شناخت
يده از گسست كامل ادراك و پد. باشدمي٣)حدوث(تشكلشدنمعناي از ميان برداشته

منطق و «شناخت فلسفي متشكل است از . باشدبيگانگي كامل ميهمديگر نيز بيانگر ازخود
ستن حقيقت بدون دچارگشتن به ج. ٤ين دو قطبمربوط به هستيِ ميان ا» ي دانشِجوهره

١evren ve zihni arasındaميان يا حد فاصل كيهان و ذهنش
٢Mutlak bilgi :معرفت مطلق يا دانش مطلق.
٣hâdis (oluş)پيدايش؛ تكون، وقوع
ي قطب معادل گرفتيماليه و لبه است را با واژهكه به معناي طرف، منتهيuçي پاراگراف واژهدر اين٤



فرزانگي ها، بيانگرقطبسوي يكي ازبدون لغزيدن بهاز آنتر ، و مهمقطبميان دوانحرافات
.باشدميهمينموضع صحيح نيز البتهكه؛فلسفي استايستارو 

ي اين مسئلهاين تحليل كوتاه فلسفي، رابطه، از طريقبپردازيمي ملي به مسئلهمجدداً اگر 
ي اخير را بهتر درك ي كاپيتاليستي دويست سالههژمونيك ذهنيت مدرنيتهخصلتبا 
اما اين نيز قابل انكار نيست .خيالي ايجاد نگشته استايگونهبهاز نيستي و ،ملت. نماييممي

بر تن طبيعت ،محصول يك اغراق بزرگعنوانبهي صنعتي است كه يك جامهملت كه 
، قرار داده شده استامت ديني جايگزيني ملي كه جامعه. پوشانده شده استاجتماعي

. به موضوع علوم اجتماعي تبديل شود١و قطبدسوي يكي ازتواند به شرط نلغزيدن به مي
ي علوم اجتماعي، نيازمند گذار از مدرنيتهيگسترهي ملي در جامعهمفهومقراردادن 

ي ملي ي كاپيتاليستي گذار صورت نگيرد، جامعهتا زماني كه از مدرنيته. باشدكاپيتاليستي مي
.دبوجهت انحصارات فشار و استثمار نخواهد ٢سقفييپوشش]چتر يا[معنايي فراتر ازبيانگر 

دار جهت گذار از ساختار معضليكدموكراتي در پارادايم مدرنيتهمخالفي كهمفهوم
از هر دو شده عاريي مليِجامعه. باشدمي» ملت دموكراتيك«ايجاد شده است، مفهوم ملت

ملت شدن به مبدلاز رهگذري كاپيتاليستي، تنها از استثمار مدرنيتهرهاشده نگرش افراطي و 
ي ي عناصر مدرنيتهموجود در گسترههاي اجتماعيِبرساخت. باشددموكراتيك ميسر مي

ـ ملت برخلاف آنچه در كاپيتاليسمِ دولت. دهندقرار نميمبنا دموكراتيك، معيارهاي ملي را 
اخلاقي و خصلتبيشتر بر شود؛داده نميبه منفعت ملي اصلي، نقش شودبر آن تأكيد مي

جايهب٣اصطلاحجفتترين مناسبهاي دوباره، جهت برساخت. شودسياسي جامعه تأكيد مي
.باشدمي»ي دموكراتيككموناليته«ـ ملت، دولت

ي افراطي ناسيوناليتهاي كه تأكيد بر به اندازه،خاورميانهمربوط به» ي ملتمسئله«در 
مسئله را ،ملتي به جنبهتوجهيبيبودن نيزي اجتماعيمقولهنامطلوب باشد، هنگام بررسي 

در برابر بررسي كني، پس از اينكه از لحاظ متديكهر ملتي را كه ي مسئله. گرداندميحاد
اين است كه به دو مربوط به متدي مهم جنبهديگر ، لازمه اتخاذ گرديدنداين دو خطا تدابير

رويكردهاييايدئولوژيك بلكه يها نه رويكردهاياين. مثبت اولويت داده شودگيريموضع
هايي مبتني بررويكردهدفمند نيستند بلكه گرا ـ ملترت دولتباشند؛ در راستاي قدعلمي مي

.كار رفته استبهuçي در اينجا نيز واژه١
٢çatı örtüsü /çatı : بنياد؛ سقف؛ در معناي مجازي عبارت است از نهادي كه در راستاي مقصدي مشخص و مشترك تشكيل شده

.دهدهاي مختلف را زير يك چتر سازماني قرار مياي متشكل از سازمانراستا؛ چتر؛ مانند سازمان چترآسا كه مجموعهباشد؛ هم
٣en uygun kavram ikilisiمفهوميترين جفت يا دوتاييمناسب



مضمون هر دو رويكرد، عناصر اساسي . باشندي دموكراتيك ميملت دموكراتيك و كموناليته
.باشندي دموكراتيك ميمدرنيته

ير در جوامع خاورميانه بر آن كه در دويست سال اخـ ملتگرايي و گرايش به دولتملي
راه شود، بلكه بالعكسحل مسائل ملي نميموجبشود ميابرخلاف آنچه ادع، انددامن زده

،سرمايه. گشايدهاي اجتماعي ميگرفتن تمامي بافتآساي مسائل و دربررشد بهمنرا بر 
جنگي يوضعيت. نمايدرا تحميل ميي مخربگرايانهـ ملترقابت سالم، جنگ دولتجاي هب

، دليل اساسي جريان داردخارجي آن هاي داخلي جوامع و پيوندهايكه در ساختاربندي
مسائل يزمينههايي كه درتمامي آزمونوقتي . باشدمسئله، بحران و وضعيت كائوتيك مي

دادن اين ورد مشاهده قرار داده شود، تشخيصصورت گرفتند م] ي خاورميانه[ملي منطقه
.واقعيت دشوار نخواهد بود

دموكراتيك كه در راستاي انحصار ي مدرنيتهمربوط به » ملت دموكراتيك«مفهوم
، كاپيتاليسمي آلترناتيوِ»گراي جامعهكموناليته«ي هدفمند نيست و نظريه) ـ ملتدولت(قدرت

و هاعامهاي خونين، قتلي جنگحوزهحالتدهد كه منطقه را از آلي را ارائه ميمدل ايده
.خارج خواهد ساختها، بحران و كائوس مستمر كشينسل

ـ بيش از بيست دولتوجود نموده، حادتري ملي عرب را كه مسئلهبنيادينيمل عوا.آ
گسلاند، آنها را از طور پيوسته ازهم ميبهاعراب را بودن ه اجتماعياست كعرب ملت 
هاي و ارزشگردانيدهها تضعيف از طريق جنگنمايد و ميبيگانه شان هاي ماهويارزش

بين درها كه حتي قادر به برقراري يك كنفدراليسم همـ ملتدولتاين . بلعدرا ميشان يماد
ناسيوناليسمِ ،هااينهمراه. ي ملي عرب هستندآفرينندگان مسئلهخودشان نيستند، خود 

ي مردسالارانه، عرصهگرايي اجتماعيِجنسيتهمچنين ، »يانهگراـ قبيلهگرانژادو گرادين«
محكوم در بطن خود جامعه را . دكشانو برده و به خفقان ميدر تاريكي فركاملاًاجتماعي را 

شانس حل هيچ يك از نام اعراب، به.نموده استو بردگي بزرگ كاريمحافظهبه يك 
.دهدمسائل داخلي و خارجي را نمي

ي ملت دموكراتيك و كموناليتهيپايهبايد بر گير جهت مسائل عرب،يك مدل حل همه
؛ نهادهاي گيردنشأت نميهژموني جهاني صرفاً از اسرائيلِ رقيب، توان.گرا جسته شودجامعه

ي جامعه. ي دارندمهمنقشتوانمندينيز در اين آني داخليو كموناليتهمبتني بر دموكراسي
گرايي راديكال از بين برد، گرايي و اسلامكه صد سال اخير خويش را از طريق مليملي عرب

خويش با آن اي هاي قبيلهگرايي كمونال ـ كه در تاريخ و نظمجامعهننمودتركيبتواند با مي
يابي و راه رهايي مطمئن و رفت، چارهملت دموكراتيك، يك برونـ و نگرشبيگانه نيست

.و ترسيم نمايدرا براي خويش بيابدت بلندمد



در . دهندرا در خاورميانه تشكيل مييملت اكثريت مهم ديگرها، ها و تركمنترك.بـ 
و مدارانههاي قدرتكنند اما داراي نگرشتري زندگي ميپراكندهطوربهمقايسه با اعراب 

دچار و عميقاًگرا هستندـ ملتشديد دولتاي بسيارگونهبه. باشندايدئولوژيك مشابهي مي
گرا و نژادگرا نيز همانند دينناسيوناليسمِ. باشندنژادگرايانه و ديني ميناسيوناليسم

شناختي جامعههايتفاوت. اي مختلط جريان داردگونهبه،قداست خدا و دولتتنيدگيِدرهم
حالتي كه بدويان در مقابل . وجود داردهاي ترك و تركمنبنديي بين دستهمهم

ـ رتها نيز در برابر آريستوكراسي ترك و صاحبان قدآريستوكراسي عرب دارند، تركمن
شان در تطابق با ها اقشاري هستند كه منافعتركمن. دولت، حالتي موازي با همان را دارند

.استدموكراسي و كموناليته 
در هاي اويگور از ترك،هادر ميان تمامي ترك. پر حجم هستندمسائل ملي ترك نيز 

ه زندگي هاي پرشمار اتونوم و صاحب دولتي كه تحت هژموني روسيچين گرفته تا ترك
قفقاز و هاي بالكان،آناطولي گرفته تا تركهاي جمهوري تركيه در كنند، از تركمي

گفتيم كه . برند، مسائل ملي وجود داردسر ميبهدر اروپاهايي كهخاورميانه و حتي ترك
ناسيوناليسم، گراـ ملتبيماري قدرت دولت. باشدمسائل و مشكلات مشابه ميسرچشمه

مردسالارانه، اجتماعات ترك را نيز گرايي اجتماعيِجنسيتو ي افراطييانهژادگراگراـ ندين
دموكراسي و گرايشات كمونال،جامعه،. كار گردانيده استمحافظهو به انحطاط كشانيده 

حتي . اندگشتهذوب گرا و هژمونيكشديداً دولتدر ميان انحصارات ايدئولوژيك گويي
هر نهاد و . شده استفروكاسته،جامعهسلول سلول دولت و نه خانواده نيز به موقعيت يك

شديد بين يك جنگ قدرتمنجر به،اين گرايشات تاريخي. نمايدفردي از دولت تقليد مي
از طريق سياست فتح، ميان ساير جوامع نيز . اجتماعات ترك و تركمن گرديده است

.گيردصورت مييمشابهيمدارانههاي قدرتدرگيري
گرا و قاطعيت ايدئولوژي رسمي، در مركزيتشديداًهاي قدرته سبب ساختاربنديب

يابي و رسيدن به سطح رشدي ملي ترك به گرايشات دموكراتيك و كمونال فرصتمسئله
شود اين است كه پيامي كه به جامعه داده مي. استداده نشدهيابي براي مسائل،چاره
اختيار «يدر زمينهجامعه و فرد نتوانسته . باشندكن ميدولت غيرممفاقدهاي حيات شيوه
ي صادق دولت باقي و هميشه در نقش فرزند و بردهتوازن برقرار نمايندبا دولت١»عمل
.اندمانده

١Initiative :هي ابتكارانسياتيو، پيشقدمي، قو



ترين دموكراتيك جهت اجتماعات ملي ترك، مناسبيمدرنيتهي امروزه نظريه
كه متكي بر جامعه دموكراتيك ترككنفدراسيون ي پروژه. دهدچارچوب را تشكيل مي

و هم با هم كليت و يكپارچگي را در بطن خود داردآلي است كه ي ايدهباشد، انديشهمي
را مندكليتآميز و همزيستي صلح،كنندصورت مختلط زندگي ميهها بهمسايگاني كه با آن

ي خويش را از دست اجتماعي، مرزها اهميت قديمو همبستگيجهت اتحاد. گرداندميسر مي
ميان يكپارچگيكه وجود دارند، مكانيِ مختلفيرغم مرزهاي امكانات ارتباطي علي. اندداده

كنفدراسيون . ده استيممكن گرداني جهانرا در هر عرصهتمامي افراد و اجتماعات
برقراري صلح جهاني و ايجاد دررا تواند سهمي بزرگ دموكراتيك اجتماعات ملي ترك، مي

.ي دموكراتيك برعهده بگيردام مدرنيتهنظ
يابد، نشأت ازگي رشد ميكه به تايي ملي كُرد، از نيروي پتانسيل غنيجامعه.جـ 

در طول تاريخ . باشدـ ملت ميترين خلق جهان است كه فاقد دولترد بزرگخلق كُ. گيردمي
عنوان هردها بكُ. استراتژيك تمركز يافته استايحوزهدر ،و تمدننئولتيكو در اعصار 

ها و فرهنگ تغذيه از راه زراعت و به لطف نگرش دفاعي مبتني بر كوهاُتانتيك خلقي
گونه كه يهوديان در هر همان. اند، موجوديت خويش را تا به امروز حفظ نمودهدامپروري

موجوديت خويش را ترتيبنفوذ كرده و بدينجوامعموقعيت فرادستاي از جهان به گوشه
خويش تكان بخورند و هايمكانردها برعكس بدون اينكه از اند، كُتا به امروز حفظ نموده

هاي صبورانه در موقعيتاجتماعي، هاي فرادستموقعيتبدون چشم دوختن به هيچ يك از 
يك پارادوكس كامل وجود هابين آن. اندرسيدهبه روزگار امروزدست باقي مانده وپايين
.دارد

سرچشمه ،»هاشدن آنممانعت از ملت«يعنيرد از فاكتوري بسيار نادر ي ملي كُمسئله
د و ضمايم ننمايحكمراني ميكُردهانيروهايي كه بر در طول تاريخ و امروزه،. گيردمي

دل نگردند هيچ روش براي آنكه كُردها از حالت ابژه خارج نشوند و به سوژه مب،١شانداخلي
بر مثبت و يا منفي مواردي رايجنبهشايد از دستيابي به دولت. انداي را باقي نگذاشتهنيازموده

. ممكن گشته استندرتبهبسيار امتيازيچنين ردهاكُبراي، اما افزوده باشدپيشرفت ملي
دار را بسيار اندك تخلقي است كه تمدن طبقاتي و دول: كُرد يك امتياز داردبنابراين خلق

امتياز بسيار مهم يك،ي دموكراتيكاين امر از نظر شانس مدرنيته. پذيرفته استزيسته يا 
حاكميت و . ن افزوده استشادر مركز جغرافياي خاورميانه، بر اهميتشانسكونت. باشدمي

آنجا كه ، تا دوشي كاپيتاليستي از خارج تحميل ميكه در دوران مدرنيتهـ ملتي دولتسلطه

.باشنداي براي نيروهاي حاكم ميي كُرد هستند اما ضميمهمنظور از ضمايم داخلي، كُردهاي مزدوري است كه اگرچه در درون جامعه١



هاي عامقتلاز راه نيز گاه بهگاههاي فرهنگي و كشياز طريق نسلنيرويش كفايت نموده
در دوران تمدن . استردها در درون خويش برآمدهكُيكردن و استحالهفيزيكي در پي ذوب

ردها شانس كُ. ها را مشروعيت بخشنداند از طريق دين همان سياستاسلامي نيز سعي كرده
چنين . ي ملي شوندـ دولت بتوانند يك جامعهچنداني ندارند كه از طريق نيروي قدرت

. باشند، بسيار محدود مينمايندعرضه ميها راآني كاپيتاليستيكه عناصر مدرنيتهمواردي
ـبه تمام معنا دولتوجود دارد،ردستان عراق كه امروزه در كُرا ايتوان تشكل سياسينمي

.تر خواهد بودمناسب»ـ ملتدولت«عنوان نيمه. ملت ناميد
ها و ويژه ارمنيها و بهبراي ديگر خلق،ي نزديكويژه در گذشتههردستان، بجغرافياي كُ

و ها عجم، هاعرب. شودمحسوب ميباشندـ سرزمين مادري ها نيز ـ اگرچه اقليت سرياني
در جغرافياي كُردستان، تكثر ديني و مذهبي . پرشماري نيز در آن سكونت دارندهايترك

فرهنگ . شوديافت ميايو قبيلهايعشيرههايهنوز هم ردپاهاي قوي فرهنگ. وجود دارد
شانسي بزرگي را در جغرافياي تمامي اين خصوصيات،. شهري چندان توسعه نيافته است

ـ انرژي جهت ـ آبراعتزيحوزهدر. بخشدميـ دموكراتيكسياسيهاي ه تشكلبكُردستان
. دهندها نيز ضرورت خود را نشان مياين اتحاديهباشد؛ميآل هاي كمونال ايدهاتحاديه
ن همچني. باشدي اخلاقي و سياسي نيز تا حد غائي مساعد ميجامعهرشد و بالندگيشرايط 

در آن ود خشكلنيرومندترين باقبل از همه و ي مادر،ايزدبانوست كه فرهنگ جغرافيايي
و » ايشتار«، »ستار«است كه تحت نام ـ مادربانواصلي فرهنگ ايزدبستر . رواج داشته است

هايي كه براي از پا رغم تمامي تلاشبه. توانسته در تمامي خاورميانه و جهان اشاعه يابد» اينانا«
پتانسيلي است كه قادر است چنانهنوز هم دارايزن ، درآوردن و نابودي آن صورت گرفت

. را ارائه نمايدهاي حياتنمونهترينترين و شرافتمندانهجويانه، مقاومتترينجسورانه
ي به اندازهشود،يي كه صرف ميهارغم تمامي تلاشگرا عليي جنسيتايدئولوژي جامعه

ين خصوصيات ا. نهادينه نگشته است، در كُردستاني موجود در ساير جوامع همسايهنمونه
يي دموكراتيكبرقراري جامعهامر، دراي مختلط وجود دارندگونهكه همگي بهفرهنگي غني 

آن است، حاوي يك پتانسيل بنيادينو آزادي زنان معيار ) هامنديتفاوتضمن(كه برابري
ا ي[جهت آنكه تحت پارادايمي مساعدترين شرايط استدهنده، ارائهبنابراين. باشندعظيم مي

ـ اقتصادي مبدلي اكولوژيكي دموكراتيك، به ملت دموكراتيك و جامعهمدرنيته] سرمشق
اكنون اجرا شانس اين را دارد كه از همردستانكنفدراسيون دموكراتيك كُي پروژه. شود

موارد نامطلوبيـ ملت كه مرتبط با هژموني كاپيتاليستي است، به سبباقدامات دولت. گردد
تنها. ، امروز و فردا نيز شانس توسعه ندارندشانهمراه دارند، همانند ديروزمعه بهكه براي جا

.را به دست آورنديتوانند شانس محدودبا تحولي دموكراتيك مي



هاي اقتصادي و متشكل از كمونكنفدراسيون دموكراتيكصورت هبردستانكُپيشبرد
را يادشدهكه تمامي خصوصيات ي يكدموكراتسياسيهاياز طريق تشكلهم، آناكولوژيك

ملت دموكراتيك متكي بر برساخت. ، داراي اهميتي تاريخي استدهندمبنا قرار مي
تواند مدل باشد؛ ميـ ملت ميبست دولتآل در برابر بنحلي ايدههاي كثير ملي، راههويت

سوي مسايه بههاي هدادن ملتسوق. خاورميانه باشدحلي جهت تمامي مسائل ملي و اقليتيِ
ي دموكراتيكمدرنيتهگيري خواهد داد و شانس شكلاين مدل، سرنوشت خاورميانه را تغيير 

.را تقويت خواهد نمودآلترناتيو
كه ناچارند آزادي، برابري ردها را در چنان موقعيتي قرار داده است ردستان و كُكُ،تاريخ

ها و منطقه پيوند دهند و اين خلقو دموكراسي خويش را با آزادي، برابري و دموكراسي 
.پيوند را همچون تقديري مشترك تلقي نمايند

هاي تاريخي و اقدامات از تمدن،ي ملي فارس و يا ايرانمسائل موجود در جامعه.د
يك سنت تمدني وجود در ايران،. شوندي كاپيتاليستي ناشي ميي اخير مدرنيتهدويست ساله

سنت زرتشتي هرچند . لوژي كاهني سومريان نيز تأثير پذيرفته استدارد كه از سه مشتق ايدئو
مانويت . اندشدهتأثير بيمشتق اسلامي توسط امااند، يي هويتي اُرژينال را تشكيل دادهو ميترا

، نتوانسته است در پديد آمد»و مكتب فلسفي يونانموسويت، عيسويت«عنوان سنتزي ازهكه ب
ي سنت تر نتوانسته از تغذيهبه عبارت صحيح. ن مؤثر واقع افتدمقابل ايدئولوژي رسمي تمد

اين ودگرگون ساختهسنت اسلامي را به مذهب شيعه ايران، . فراتر رودعصيانگري و قيام
در روزگار ما نيز عناصر . دهي شده استتطبيقاخيرايدئولوژي تمدن دوران عنوانمذهب به

همانند شكل مدرنيستيِ كنفوسيوسيسم (گذراندميعه ي كاپيتاليستي را از صافي شيمدرنيته
.شدن داردو سعي بر مدرن١)چين

، داراي اشهويتيوصيات چندي ايران هم از نظر اتنيكي و هم ديني به حكم خصجامعه
از . هاي ملي و ديني خاورميانه را برعهده داردميزباني تمامي هويت. باشدفرهنگي غني مي

گرايانه گرايانه يا دينهاي ايدئولوژيك مليصرفاً با توسل به هژمونيهاي كثير رااينكه هويت
گرا و شكلي از ناسيوناليسمِ دين. گردددر يك جا نگه دارد، دچار دشواري و زحمت مي

ي از طرف ديگر در حاليكه مدرنيته. نمايداي بسيار ظريف اجرا ميبه شيوهرا نژادگرا

ست؛ بلكه يك ايدئولوژي است كه ميان كنفوسيوسيسم تنها يك مكتب فكري ني. منظور كاربست مدرن آيين كنفوسيوس در سياست است١

پيش از ٥٥١از سال خط سير تاريخي آيين كنفوسيوس. يابدكند و بدين ترتيب تداوم حيات ميدولت مدرن و فرمان آسماني پيوند ايجاد مي

مراتبي كه ردگرا، باور به سلسلهتربيت مردان جوان، كارمندان خ. گردد و تا امروزه نيز ادامه داردي جو، شروع ميميلاد، يعني دوران سلسه

تلاش بر كسب سعادت و رفاه ملي و فردي . نهد ازجمله مبادي كنفوسيوسي هستندهر كس در آن پايگاهي دارد و به بالاتر از خود احترام مي

.توان نوعي كنفوسيوسيسم ناميدكه بر مبناي آيين و مذهب باشد را مي



تبليغات جستن بهتوسلكه به نفعش باشد، از هنگامينمايد، اليستي را اجرا ميكاپيت
هاي انقلابي پيشرفتيو استحالهنمودني ذوبزمينهدر . جويدمدرنيستي نيز دوري نميآنتي

ي يك استادانهبرقرارسازي. و دموكراتيك در درون فرهنگ تمدن سنتي مهارت يافته است
ساختاري و جوامع خاورميانه كه هالتدوتريندر صدر پرتنش. ، مطرح استرژيم دسپوتيك

هايش اش راه بر انعطاف نسبي تنشمنابع نفتيهرچند. گيردآكنده از چالش دارند، جاي مي
در مساعدترين موقعيت جهت فروپاشي ،ايرانگراييِـ ملتاما موجوديت دولت،گشايدمي

ي تاليستي يعني ايالات متحدهي كاپيمدرنيتهاصليكه با بازيگران هاييناسازگاري. قرار دارد
.باشدي اروپا دارد نيز در اين امر بسيار مؤثر ميو اتحاديهآمريكا

اي گونهبهمسائل اجتماعي ايرانيدر زمينهي دموكراتيك ي مدرنيتههنگامي كه نظريه
ي رغم همهعلي. تواند راهگشاي نتايج مهمي در جهت حل مسائل گردداجرا شود، ميماهرانه

. داردجريان نيز» ايران فدرال«در پس آن يك انگار ي خود،گرايانههاي مركزيتلاشت
ها ها، بلوچعربردها، ، كُهاآذري(وكراتيك و عناصر فدراليستهنگامي كه عناصر تمدن دم

عنا يافته و به تواند مميكنفدراسيون دموكراتيك ايراني ، پروژهگرد هم آيند) هاتركمنو
هاي كمونال نيز در زنان و سنتخواهيجنبش آزادي. تبديل شودمركز جاذبهراحتي به يك 

نقش بازيابيايران و روشنيآينده. چارچوب اين پروژه نقشي مهم خواهند داشت
ي با عناصر مدرنيتهيكپارچگيي، تنها در سايهاش در خاورميانهتاريخي

تواند نوين ميو برداشتن گامي) تيك، اقتصادي و اكولوژيكي دموكراجامعه(دموكراتيك
و در استنيرومند كاري كافي جهت اين به اندازه،ي ملي ايرانپتانسيل جامعه. ميسر گردد

.گرداندميضروريعين حال واقعيت ملت دموكراتيك ايران نيز اين امر را 
حيني كاپيتاليستي درآيد كه مدرنيتههايي ميدر رأس تراژديهاي ملي ارمنيمسئله.هـ 

. باشندهاي قديمي منطقه ميخلقجملهازهاارمني. ها گرديدنمنجر بداورود به خاورميانه 
كه نسبتيبه . اندمختلط و در يك جغرافياي مشترك زندگي كردهصورتبهردها با كُعمدتاً

نيز خلقي هاكنند، ارمنيامرار معاش ميدامپروريو اورزيكشردها خلقي هستند كه از راه كُ
كنندميتغذيه كاريصاد را در شهرها از طريق صنعتاين اقتبه همان نسبتهستند كه گويي

آن نيز پيشرفته هنريي فرهنگي هستند كه وجه نماينده. نماينداز آن تغذيه مينيز خودو
محليو يهايي موقتغير از نمونههردها، بتي مشابه كُرغم در پيش گرفتن مقاومعلي. باشدمي

هاي اولين خلقجملهازهاارمني. ي شونددولتي ماندگارنهادهاي صاحب اندچندان نتوانسته
همانند . در اين امر نقشي مهم ايفا نموده است،رهاييبه هويت و اعتقاد . باشندمسيحي مي

، تأثيرگذار و پرنفوذ هاي صنعتكارشانز راه هويتويژه اهپيرامون دربارها و بدر ،يهوديان
.اندشده



ي كاپيتاليستي به خاورميانه، مبدل به خطايي ها در حين ورود مدرنيتهنمودن ارمنيابزاري
ي مسلمانان كه به سبب اصرهتحت محهاارمنيدر تنگنا قرار گرفتن.استراتژيك گشته است

ـ ملت گرايي دولتمتقابل مليشدنورلهي شعاند، درنتيجهدچار آن شدهبودنشانمسيحي
مبدلصورت زودهنگام به بورژواهشراف ارمني كه باَ. تدريج به يك تراژدي تبديل شدبه

هژمونيك، دليلي اروپا و مزدوريِگرايي به شيوهملي. شدند، نقشي مهم در اين امر داشتند
ي خود هزار سالهپنجفرهنگكه با هاارمني. ه بر سرشان آمدبلا و فلاكتي است كداخلي 

قرن هاي مدرنيته كه در ي توطئهانجام دادند، در نتيجهخاورميانهمشاركتي بزرگ در فرهنگ
بعد از يهوديان . ، قرباني فلاكتي بزرگ گشتندصورت گرفتندو ربع اول قرن بيستم نوزدهم

تأسيس ارمنستاني . نداهر سطح جهان پراكنده شدهستند كه د١دياسپورامهمدومين خلق
اند تو؛ اين تشكل نمينيستهاي ملي ارمنياي حل مسئلهكوچك در غرب آذربايجان، به معن

هميشه به دنبال هاارمني. اند جبران نمايداز سر گذراندههاهايي را كه ارمنيتأثير تراژدي
.شان خواهند بودرفتهدستازسرزمين

اما . استپيدا كردهرفته معنا شكل يافتنِ سرزمين ازدستبهي ارمني ن امروزه مسئلهبنابراي
اي كه به اندازه. كنندنيز زندگي مييديگرهايجويند، خلقآن سرزمين را ميدر جايي كه

غيرقابل بخششخطا و جرمي عملي» به ديگريآن گرفتن سرزمين از دست يكي و دادن «
ها، بار ديگر با ترسناكيِي ارمنياز راه مسئله. باشدميهمان ميزان جرمباشد، عكس آن نيز به 

تكاپو و مبتني مرزها نگرش دليل واقعي اين ترسناكي، وجود . گرديمميرو هـ ملت روبدولت
ذهنيت و . باشدي كاپيتاليستي مينيز مدرنيتهنظام پشتيبان آن. باشدبراي نيل به ملت هموژن مي

. تواند ارمنيان را نابود نمايدكه تركيبي از مسيحيت و مدرنيته است، تنها ميايي زندگيشيوه
شان اين ي حياتي، وظيفهي فاشيستي باشندمايه و داراي ذهنيتدونانشدشمنانهرچقدر هم كه 

بهو علاوه بر آن شان است را شناسايي نمايند هايي كه متوجهكشيدلايل نسلاست كه
چندملتي كه بر يِهاي كنفدراليستتشكل. رفت بپردازندبرونبراي نويني هايجستجوي راه

هاي ، شايد هم بيش از همگان جهت ارمنيان و خلقايجاد شونددموكراتيك و كمونالمبنايي
در صورتي كه بر . دهندميآلي را ارائهتقريباً ايدهيجويانهچارههايفرصتها،آنمشابه 

ملت صورتبهرا انديشي نمايند و خودتأمل و ژرفموكراتيك ي دعناصر مدرنيتهيپايه

١Diaspora :واقع دياسپورا به. در عبراني به معناي تبعيد است. به معناي تارومارشدن، به هر سو پراكندناي مأخوذ از يوناني واژه

اين اصطلاح . شناسانه استي معاني ديني، فلسفي، سياسي و جامعهشدن فيزيكي يهوديان به هر سوي جهان است؛ همچنين دربردارندهپراكنده

.اندخارج) ارض موعود(ي ميهنگسترههايي است كه از ها در سرزمينبيانگر موجوديت آن



نوسازي نمايند، هم مجدداً به نقش تاريخي خود در فرهنگ خاورميانه دموكراتيك ارمني
.هايي را خواهند يافتخواهند رسيد و هم راه صحيح ر

. استخاورميانهيِيك غول تمدنانگيزحزنداستان بيانگري ملي آشوري،مسئله.و
همسان»آشور«يكي از خدايان مزوپوتاميا يعني را با عنوان خلقي كه خودآشوريان به

شدن نابود. وخيم بودارمنيان تراژدييبه اندازهبه عاقبتي دچار گشتند كه ،نددشمرمي
توان گفت مي. فرهنگ خاورميانه ارزيابي نمودبرايبزرگ ايعنوان ضايعهبهآشوريان را بايد 

هاي تمدنهمانند دشمنيِباشد؛ دقيقاًين دشمن آشوريان، خود تمدن آشور ميتركه بزرگ
منسوب چرا؟ زيرا فرهنگ و يا خلق. هاسومريان، بابليان و آكاديخود سومر، آكاد و بابل با 

نمايد، با از هاي انحصارگرايانه آن را بزرگ ميي غصبكه يك تمدن در نتيجهبه فرهنگي
بيند كه به روي چنان خلأيي رويارو ميرا با ودانحصار تمدني، خشدن آن ميان برداشته

اين خلأها را پر نكنند، محتملاًبلافاصلهها خود اگر اين خلق. گشوده استخطرات بسياري
جا مانده هرا پر كند، انتقامش را از فرهنگ و خلقي كه از آن تمدن بخلأهانيرويي كه آن

ي فرهنگ آشوريان هم حافظه. اندچنين رويدادي گشتهآشوريان قرباني . ستاندخواهد 
اورارتو، ماد، پارس، ويژه فرهنگ سومر، آكاد، بابل، هيتيت، فينيقيه، ميتاني،هخاورميانه و ب

كنندگان آن و تغذيهشوندگاناند و هم بهترين تغذيهبودههلن، ساساني، بيزانس و اسلام 
. در رديف اول جاي دارندمسيحيت نيزن آفرينندگانخلقي هستند كه در ميا. آيندشمار ميبه

ها با آنمعاشرتهمه اين. باشندميانحصار تجارت در تمدن خاورميانه ي آفرينندهعنصر 
با ترقي آن ترقي . نمودوابسته ميها را به اين تمدن تمدن خاورميانه البته كه سرنوشت آن

.نمودندكرده و با سقوط آن سقوط مي
منجر به ، هاي ارمنيپيتاليستي، همانند نمونهي كابه همكاري با مدرنيتههايآشوراقدام

ژرفا مدرنيتهيواسطهبهانزوايي كه با مسيحيت دچارش شده بودند. تأثيري معكوس گرديد
ز گرفته اترين دليل نشأتمهم. همراه آوردانگيزي را برايشان بهيافت و اين امر فرجام حزن

هاي وكتابحساب: فلاكت بزرگي شد كه بر سرشان آمد اين بودخودشان كه مسبب 
عملكردو انديشه و گرديد،كاپيتاليست با مسيحيت تغذيه گراياني هژمونتاكتيكي و ساده

يك عمدتاًهاها نيز همانند ارمنيآشوري. زودهنگام را مطرح نمودنديگرايانهـ ملتدولت
تنها اقدامات ، نهكه بر سر هر دو خلق آمدبلاييدر . باشندردستان ميخلق كهن جغرافياي كُ

، بلكه دارنددولتيي كه ريشهترك١»اتحاد و ترقي«گرايي محور مليكشيفاشيستي و نسل
.اندرد نيز نقش مهمي داشتهمزدوران كُ

١İttihat ve Terakkiتركيسم استـ اسلامي پانگرايي تُرك و سنتز تركياي كه بنيان مليفرقه.



مسيحيت و همگام باي تمدني دارد، اي كه ريشهي ملي آشوري به اندازهي جامعهمسئله
ها ديده شد، جهت ي ارمنيگونه كه در نمونههمان. استرشد يافتههاي مدرنيته يايدئولوژ

در ١مدارانههوري هستيظراه نوين حيات آزاد و . باشديك تحول راديكال لازم مييابيچاره
تمدن امكانات مادي و ذهنيتيِمربوط بههايهوا و هوس:باشدچنين تواند مي،مقابل نابودي

، بر روي عناصر تمدن و بشكننددر شخص خويش درهمي كاپيتاليستي را كلاسيك و مدرنيته
بپردازند و به تأمل ) ي دموكراتيك، اقتصادي و اكولوژيكجامعه(ي دموكراتيكمدرنيته

ي حافظهبزرگ ي هااندوختهاگر. بسازندمجدداًملت دموكراتيك آشوريعنوانبهرا خود
ي فرهنگ مدرنيتهصورتبهـاز آن برخوردارنده در فرهنگ خاورميانه كـراخويش

شان گردد و هم هم موجب بازيابي نقش تاريخيتواند، مينوسازي كننددموكراتيك
.شودشان راهگشاي رهايي واقعي

ي ي اجتماعي خاورميانه است، در عين حال مسئلهاي كه مسئلهبه اندازهي يهودلهمسئ.ز
ر همانند تحقيق نظنقطهيهوديان در طول تاريخ، از يكپيگيري ردپاي. باشدميجهان نيز

چرا به مسئله يهوديان . است» به حالت مسئله درآمدن فرهنگ خاورميانه»ي سرگذشتدرباره
چيزهايي تشكيل دادند، با تبديل شدند، چگونه پراكنده شدند، در كجاها پراكنده شدند، چه

ي كردن دربارهبا داوريها، هاي اين پرسشگشتند؟ دلايل و جوابرو هچه نتايجي روب
هاي قبلي دفاعياتم نياز به كه در بخشي يهودو مسئلهجهت يهوديان. يكسان استهاتمدن

كنندهكاملبه چند قضاوت كردن را احساس نمودم، ناچار از بسندههاپرداختن وسيع به آن
.هستم

نسبتي فراوان ، به استگي در فرهنگ خاورميانه داشتهرنهاد پيامبري كه مشاركت بز
سومر و مصر و در كل از كهنهاياز فرهنگدر اين امربدون شك. دباشتشكلي يهودي مي

اينكه يهوديان اين منابع فرهنگي را از صافي رفرم .انداي منطقه فايده بردهفرهنگ قبيله
اند، و بدين ترتيب نمايندگي نمودهحول ساختهاي خود متها را به فرهنگ قبيلهگذرانده و آن

اين را گاه به . باشدو قابليت ميبيانگر اين استعداد يهوديت اساساً.مستلزم قابليت عظيمي است
در سطح جهان اند اند و بدين ترتيب موفق شدهمتحول ساختهايبه تسليحات هستهپول و گاه

.مؤثر واقع افتند

ي انسان را دارد و به مفاهيمي همچون اگزيستانسياليسم دغدغه. آمده است كه معادل اگزيستانسياليستي استvaroluşçuي در متن واژه١

را ) Existence=ايستاييهستي؛ برون(پيروان اين مكتب اگزيستانس. پردازدمي... اضطراب، آرامش، شادي ودوه، تنهايي، دلتنگي،اميد، ان

دانندمقدم مي) Essence= چيستي(بر ماهيت



. نمايدي يهود ايفا ميي مسئلهاين استعدادي كه يهوديان دارند، نقش مهمي در سرچشمه
ي مطرح است، در دوران مدرنيتهو روزگار كنونيكه در تاريخ١»خداانگاري قبيله«

گردد؛ اين ارائه مي»هاي سكولارـ ملت و الوهيتدولتگرايي،ملي«صورت بهكاپيتاليستي
هاي قرباني سنتها،همانند آشورييهوديان دقيقاً. داردگرايي ي با يهوديامر ارتباط تنگاتنگ

كه در كتاب )هيولا(لوياتان. آفريده بودندرا آنشاناي گشتند كه خودتمدن و مدرنيته
، ابداع خود دارددولتاز اي كه استعارهعنوان واژهبهمقدس از آن سخن رفته است، 

ابتدا بندي شده وشاكلهي كاپيتاليستيـ ملت در مدرنيتهدولتعنوانبهلوياتان اينكه . هاستآن
با فرهنگ ارتباط تنگاتنگي، بازنمايي شده استدر شخصيت ناپلئون و سپس هيتلر

يكي از كشي يهوديان، توسط دانيم كه نسلخوبي ميبه. دارديهودي ) تئولوژيك(الوهيت
در قرون اوليه و وسطي نيز . ته، انجام شده استهمين هيولاي مدرنيته به خود گرفكه يشكالاَ

حقيقتي كه اين فرهنگ آموزاندهدر قبالصداقت. ، بسيار بر سرشان آمديرويدادهاي مشابه
با دستان هيولايي كه توسطيهوديان: نشان سازيماست، مستلزم آن است كه اين نكته را دست

.شدندعظيميها و بلاياي، دچار فلاكتخود آفريدند
هنوز هميهوديان مهم بوده و اين اهميتبراي.٢باشدمي»خروج«اولين اسم كتاب مقدس 

به ،)اورفا(از اورشان خروجشان از مصر و قبل از آن ي خروجه اندازهبحداقل . ادامه دارد
هاي ها و درگيريرفت از چالشجهت برون. دارندمهمي نياز] هاييا خروج[هارفتبرون
امروزه در سرزمين قديمي كنعان با فلسطينيان و دنياي اي كه در گذشته وهزار سالهسهتقريباً

اهل اورفا عنوان يك فرد همن بناقابلنظر . بيابندبايد راهي داشته و دارند،ها عرب پشتيبان آن
پيشبردسعي بر ي دموكراتيك كه در طول دفاعياتمدر عناصر مدرنيته: ها اين استجهت آن

در اين دفاعيات گرديدند،دستگيري و حكمي كه منجر به نوشتنبازداشت، (مودمنهاآن
رفت را ، راه برون)سرائيل ارتباط داردـ ملت يهودي امروزين يعني ابا دولتي اولدرجه

. باشندميباره اي در اينصل، صاحب نظرات پيشرفتهالاروشنفكران يهوديگمانيب. بجويند
فرهنگ دموكراتيك از طريقيهوديان بايستي. شودنميظربودن حلنصاحببا تنها،مسئله

پوليتيك پر ازاسرائيل در ژئوـ ملت دولت. آيندهمگرداي اصوليگونهبهمجدداًخاورميانه
ممكن نيست بتوان آتش را با آتش . هميشه در حال جنگ خواهد بود،خاورميانهـ ملتدولت

پرستي؛ قبيله را در مقام خدا پرستيدن؛ گرايش به اينكه قبيله را در مقام خدا »خداي قبيله«آمده است؛ kabile tanrıcılığıدر متن ١

خداباوري يا خداپرستي: tanrıcılık/ دانستن
پردازد، سفر خروج كه به سفر تكوين كه به داستان آفرينش مي: تورات از پنج كتاب يا اسفار خمسه تشكيل شده است كه عبارتند از٢

اسرائيل اسرائيل از مصر مربوط است، سفر لاويان كه شامل قواعد شريعي و مذهبي است، سفر اعداد كه از مسافرت بنيحكايت مهاجرت بني

.دهدكند، سفر تثنيه كه شرايع را مجدداً شرح ميميو فتح كنعان بحث 



ها ي كاپيتاليستي به آننيروي هژمونيك مدرنيتهپشتيبانيِبرخورداري ازاگرچه . خاموش نمود
بدون گذار از هيچ نظامي. اي كافي نيستريشهيابيچارهجهت دهد، ولي اين امراطمينان مي

.برقرار سازدرا يماندگارتواند امنيتنميي كاپيتاليستي،مدرنيته
جوامع نه در خاورميانه و نه در ي اسرائيل،مسئلهخاصهي يهودي و مسئلهبدون حل عموماً

فلسطين ـي اسرائيلي نمونهاي به اندازههيچ نمونه. شان را حل نمايندتوانند مسائلجهان نمي
دارند، ـ ملتمبتني بر دولتتمامي رويكردهايي كه رهنمود«جهت نشان دادن اينكه

ـ در جنگ اسرائيل. شدباآموزنده نمي» اندي مسائلحادكنندهبلكهباشندگشا نميمشكل
به ارث باقي حاد از مسائل ي اينها، كلافياز همه. پول و خون صرف شديك دنيا فلسطين، 

ي كاپيتاليستي و پارادايم اين مدرنيته. باشدرفت از آن دشوار ميمانده كه هنوز هم برون
.ـ فلسطين ورشكسته شده استي اسرائيلآن است كه در نمونهگرايـ ملتدولت

ها و انكار آن. باشندفرهنگ خاورميانه مياصليهاي يهوديان يكي از موجوديت
ي كافي آشكار گشته است كه با به اندازه. استهمگانبرايايضايعه،شانكشينسل

زندگي صلح و امنيتتوان در كشي نمود، نميهايي كه حتي خودشان را نيز دچار نسللوياتان
ملت شكلبهبازسازي خوداز طريقها،ها و آشوريارمنييان نيز همانند يهود. كرد

تر در كنفدراسيون دموكراتيك خاورميانه جاي راحتاي گونهتوانند بهميدموكراتيك
ي اتواند انديشهميي شرقيكنفدراسيون دموكراتيك مديترانهي پروژهدر اين زمينه، . بگيرند

توانند در قاطع و بسته، مييِدينـمليهاي هويتيِنگرش. سرآغاز باشديكجهتنيكو
تواند حتي اسرائيل نيز مي. باز و منعطف متحول گردنديهايهويتسويبهاين پروژه يگستره

ون شك همسايگان آن نيز بايد تحولبد. شودمبدلقابل قبولبه يك ملت دموكراتيك باز و 
.را به خود ببيننديمشابه

ت، تحول مدرنيته را هاسكه خاورميانه دچار آنهاي شديديها و جنگي، درگيريهاتنش
كه ايتوان از مسائل ملي و اجتماعينمي،بدون ايجاد تحول در مدرنيته. گردانداجباري مي

تأكيدي است بر لزوم نيزتنهاييـ اسرائيل بهحتي چالش عرب. نموداند، گذار گشتهحاد
، چيزي كه بايد انجام داد نباشدمسائل بنياديناگر نظام حاكم قادر به حل. تحول مدرنيته

.دهدرا ارائه ميانحلالآلترناتيو اين ،ي دموكراتيكمدرنيته. نظام استانحلال
اين . بزرگ استايضايعهاز آناطولي، ويژهبهوپاكسازي فرهنگ هلن از خاورميانه.حـ 

ها و پاكسازي. ه استخويش بر جاي نهاددر پسرا١پاكسازي، برخي مسائل صدماتي
صورت متقابل و بر هبقرن بيستم هاي ترك و يونان در ربع اول ـ ملتهايي كه دولتكشينسل

١Travmatik /travma :تراوما، صدمه؛ آسيب



از خويش برجاي يدردآوراثرها كشيي نسلنيرو انجام دادند، به اندازهمبناي اعمال
هاي فرهنگيِمكانگونه از ها را بدينهيچ دولتي صلاحيت آن را ندارد كه خلق. اندنهاده

توان كمتر مي. خوريمهاي آن برميدر تاريخ كمتر به نمونه. شان جدا نمايدهزاران ساله
. تر از اين نشان دهدجالباي گونهـ ملت را بهي غير انساني دولتاي را يافت كه چهرهنمونه

د ايجام توانسته موفق به.ب٣٠٠م تا .ق٣٠٠است كه هلنيسم از حدود اين در حالي
.خاورميانه شودترين سنتز فرهنگيِباشكوه

اسلام تسريع توسطهاي هلني، يهودي، آشوري و ارمني كه مراحل پاكسازي فرهنگ
توان فرهنگ اسلامي هيچگاه. نموديافتند، در فروپاشي تمدن خاورميانه نقش بزرگي را ايفا 

ي كاپيتاليستي در مدرنيته. نمايدها را پرمانده از اين فرهنگجاآن را نيافت كه خلأهاي به
اين نوعي . مواجه گشتمانند ي بيابانخاورميانه با يك منظرهورود بهحيننوزدهم،قرناوايل 
؛فرهنگ به معناي مقاومت است. بودود كه فرسايش فرهنگي آن را پديد آورده بشدنبياباني

هيچ وجه به،فتح منطقه. شودنمينيرومندنباشد، مقاومت نيز نيرومندهنگامي كه فرهنگ 
كه پيش آمدند را در فروپاشي خاورميانه ايهاي فرهنگيتوان نقش پاكسازينمي. دشوار نبود

كه بر مبناي ايجاد ملت هموژن و ـ ملتهاي دولتپروژه. و حالت امروزين آن كوچك شمرد
هاي در عصر امتحتي . باشدهاي فرهنگي ميعامقتلاصلي، مسئول شونديكدست ارائه مي

.فتادندانيتهدر پي هموژنيهمههرگز اينديني نيز 
اين . باشندنيز مهم ميگشتندها دچارالاصل بدانهاي اتنيكي قفقازيوهمسائلي كه گر.ط
در غناي فرهنگي مفيد واقع ،در طول تاريخ با سرازيرشدن هميشگي به خاورميانههاگروه

و غناي فرهنگي را منديشان به كليتركت و كمكمشاتوان به هيچ وجه نمي. گشتند
.هاي اقليت را نيز به خفقان كشيدمدرنيته اين فرهنگ. كوچك شمرد

دارـ دولتطبقاتيتمدنشان درريشهاجتماعي خاورميانه كه بنياديناينكه، مسائل نتيجتاً
بحران همگام با ، رفتندپيش ها كشينسلتا حدي كاپيتاليستي مدرنيتههمزمان باو نهفته است
اي منطقههايِشعبات يا نمايندگي. برندسر ميبهدوران خويش حادتريندر گلوبالساختاريِ

اند، بلكه چندان متوجه نيستند كه تنها مسائل را تعريف و تحليل نكردهي حاكم نهمدرنيته
هرچيزاز اتنيكي كه بيشـ گراهاي نژادناسيوناليسم. نمايندگي چه چيزي را نيز برعهده دارند

.زنندها دامن ميبر آنجاي حل مسائل هرچه بيشتر هشود، بها رجوع ميبدان
هاي بزرگ تاريخي است كه انقلابزندگيي فرهنگ خاورميانه در عين حال يك شيوه

كشي فرهنگي هستند، به ميزاني كه ها كه ابزارهاي نسلـ ملتدولت. اندپديد آوردهآن را 
ي دموكراتيك كه عناصر مدرنيته. كشندرا نيز ميزندگي، اندكشتههاي اجتماعي را حقيقت

ها و كشينسلسازيـ عمليِ متوقفنيروهاي نظريها گرديد، در حكمسعي بر تعريف آن



به ـ اكولوژيك ـ اقتصاديي دموكراتيكجامعهيبر پايهكه هنگامي. باشندزندگي ميدفاع از 
دوبارهي خاورميانه ساختهنوزندگي در فرهنگ خودـ، گذار شدراتيكهاي دموكعصر ملت

.به سحرانگيزي كهن خويش واصل خواهد شد
ي طبقات اجتماعي و بروكراسيـ مسئله٢

ها را در ابهام گذاشته و آني،كه ايدئولوژي پوزيتيويستايدر ميان واقعيات اجتماعي
ي طبقه كه پديده. جايگاه مهمي داردآميز نموده است، طبقه و بروكراسي مبالغه

ي حقيقت اجتماعي به اندازهعنواناند، بهآن بسيار اغراق نمودهدر گراهاي چپپوزيتيويست
رت عباجامعه تقريباً.ه طبقه نقش اعطا شده تا به جامعهبيشتر ب. كافي بامعنا گردانده نشده است

ايجاد شده كه طبق آن، جامعه عهي جامدربارهنگرشنوعي. از طبقات شمرده شده است
ي با توجه به بدنه.مورد صحيح، عكس آن است. عبارت از مجموع طبقات انگاشته شده است

و و لاغرضعيفگاهي. شمرده شوند١»مفرطچاقي«هاي طبقاتي بايد بيماري پديدهاجتماعي،
فقدان ديد يرتي وبصدهي جوامع به طبقات، موجب نوعي بيتقليل. دنشوفربه ميي نيزگاه

با كسب گراهاي طبقهايدئولوژي. نمايدك ميحقيقت اجتماعي را استهلاشده وكامل
آميز و گمراهانه اي تحريفگونهرا بهدر دوران تمدن، واقعيت اجتماعيكيفيت انحصارگرانه

پيشگي وفلسفه.اندصورت يك قانون و منطق درآوردههبنمايند و اين امر را تبيين مي
.اجتماعي استي شدهفرزانگي، ماهيتاً هنر جستجوي حقيقت مفقود گردانده

عنوان يك انحراف و نه هبپيش آمده است،در طول تاريخكهشدنمهم است كه طبقاتي
ي ايدئولوژي و علوم اجتماعي مدرنيته. مورد ارزيابي قرار گيرداجتماعيي عادييك پديده

بر مبناي طبقات حاكم و محكوم، . باشدي طبقه ميپديدهكي بر متدر اساسكاپيتاليستي 
و هميشه نمايدد حقيقت را بيان توانهمين كيفيت است كه نميبه دليل . شودميي ريزطرح

دوران تمدن توان همان خصوصيت را در كلمي.انتقادي و دگماتيك باقي مانده است
هاي ، آموزه)م و محكومطبقات حاك(در هر دو وضعيت. نيز مشاهده نموددارقهطب

نسبت اند، حقيقت را به طراحي شدهبودنطبقاتيايدئولوژيك و علمي كه بر اساس 
بودنهايي كه بر اساس طبقاتيها و حياتبه سبب ذهنيت. نماينددچار تحريف ميايگسترده

و هابحث. هميشه وجود داشته استصدق جستجوي حقيقت و ،اندطراحي شده
بنابراين . گيرندگيرند، از همان واقعيت نشأت ميحقيقت صورت ميسرهايي كه بر كشمكش

هنگامي كه بر روي .شودگر ميي طبقاتي جلوهدهصورت يك پديهبي اجتماعي اساساًمسئله
قتصاد اگر ا. گرددانحصار فرااقتصادي محسوس ميصورتبهشود، حيات اقتصادي برقرار مي

١Obezite ياobesity معناي فربهي مفرط و ناهنجار استبه.



هرچه محصول مازاد و ارزش . د توسعه يابدتواننيز نمي١بودننيابد، طبقاتيچندان توسعه
ها و چالش. يابدافزايش ميميزانهمانبهبودن نيز افزونه افزايش يابد، بنيان مادي طبقاتي

اي كه تنش و در بنيان پديده. دهندرخ ميبر مبناي همين مازاد،هاي شديد طبقاتيدرگيري
.باشدشود، همين واقعيت نهفته ميناميده ميدرگيري اجتماعي

شوند، هميشه باناميده مي٢اياز توليد كه لُمپن و حاشيهاقشار آواره و گسسته همچنين 
صورت هي كاپيتاليستي بمدرنيتههمزمان بااين اقشار كه. اندي نمودهي طبقاتي همراهپديده

اي كه پديدهترتيب، بدين. اندنظامو لعينمنفور ي اند، جنبهدرآورده شده» ارتش بيكاران«
به ارمغان آورده ي انساني جامعهبرايبه دست انسان ،حتي در عالم حيوانات نيز وجود ندارد

صورت به ارتش بيكاران نياز وجود دارد؛ در غير اينقطعاً،نظامراندازيِكابهجهت . شودمي
. كندنميشدن ارتش بيكاران، سرمايه رشد گربدون بز. يابدسود كارايي نميبيشينه قانون 

منجر بدان جمعيتي است كه يو تحركاتفزايندهي ديگر اين پديده، جمعيت يك نتيجه
در به روي فجايعبلكه كندنميبيكاري را تغذيه تنهايابد،جمعيتي كه پيوسته رشد مي. اندشده

زيست و محيطآن نيستتحملي ما قادر به گشايد كه سيارهميسنگينياكولوژيكي
.تواند آن را تاب آوردنمي

) ي كاپيتاليستيهاي مدرنيتهو تمامي ايدئولوژي(ترين خطاهاي ماركسيسميكي از بزرگ
ضعف و يا . آورداجباري جهت پيشرفت به حساب ميامرياين بود كه تكوين طبقاتي را 

صورت ناگزير اين نيز به. ستاقضاوت نهفته هميندر ،موجود در سيستم آنبنياديناشتباه 
اجباريضروري واي كهپديده.شودگري و استثمار ميسلطهبخشيدن به مشروعيتموجب 

امر در ،اين قضاوت. مشروع از آن استقبال خواهد شدشكل يك امربهناگزير انگاشته شود،
.نمايدايفا ميينيز نقش بنيادينحقيقت از دست رفتن ارزش 

كنترل وابزار. استبودني طبقاتيپديدهي »نهـ نهاديدولتي«نموديك، ي بروكراتپديده
نيروي اما طي يك روند، . باشدي محكوم ميمي جامعه و طبقهي حاكم بر روي تمافشار طبقه

منبع و يك طبقه به حالتخود . يابددست مياتونومو به موقعيتي نمايدميبزرگي كسب 
فرادست و شدن مجزاسازي مداوم، طبقاتيبا . آيدميپديدن از آبودنآيد كه طبقاتيدرمي

بدنه و ساختارسبب ايجاد مستمر يك دوگانگي در ،اين وضعيت. نمايدرا تغذيه ميفرودست
نمايد و بدين ترتيب امتيازي هميشه خود را فراجامعه محسوب مياز طرف ديگر. گرددآن مي

.يابدطبقاتي بيشتر از طريق بروكراسي تحقق ميگريِانحصار.كندوپا ميبراي خويش دست

١Sınıfsallıkتطبقاتي
٢Deklaseكلاسهطبقه، حاشيهبياي، د



ي كاپيتاليستي به هيولايي و در دوران مدرنيتهنشان دادهرشددر طول تاريخ هميشه بروكراسي
طبقاتي در اين دوران همراه با بروكراسيِ ١كژتابي. بلعدجامعه را ميشود كه گويي ميمبدل

جامعه چنان . آوردي اجتماعي پيش ميترين حالت را جهت پديدهرو به تزايد، ضعيف
در اين دوراني كه فشار و . باشدشود كه گويي عبارت از طبقه و بروكراسي ميمحسوب مي

هنگامي كه . دهندروي ميهاي شديديها و نزاعرسد، چالشميبيشينهاستثمار به سطح 
ي اجتماعي به ئلهگردد، مسبروكراسي بيشتري ميهاي فزاينده منجر بهها و درگيريچالش

.شودميمتحولهاي تكاملي و گاه و بيگاه نيز انفجارهاي انقلابي پيشرفت
انساني است كه يبرده بيانگر فرد. دباشارزش مياز لحاظ حقيقت بي،محكوميطبقه

هاي ايدئولوژيك و سياسي جنبشبنابراين. زدوده شده استويحقيقت هايآثار و نشانه
توانند آنگاه ميهاي طبقات ستمديده تنها جنبش. ثمربخش باشندتوانند يمتكي بر بردگان نم

تبديل شوند كه در ي»جستجو و كسب حقيقت«هاي ي از جنبشبه بخشمعنا پيدا كنند كه
نظرانه تنگگراييطبقه. اندشدهساماندهي،جامعهكلمقابل فشار و استثمار موجود بر روي 

عنوان جنبش نيز شانس موفقيت چنداني هد، بباشارزش ميبياز لحاظ حقيقت گونه كه همان
.باشدهاي آموزنده ميمملو از نمونهزمينهواقعيات تاريخي در اين . دهدرا ارائه نمي

هايي كه در مورد طبقه و بروكراسي صورت گرفتند، جهت تاريخ اجتماعي اين ارزيابي
چهار شكل را بر رويو بروكراسي خوددن بوطبقاتي. پيش مصداق دارندخاورميانه بيش از 

گرايي و گرايي، جنسيتگرايي، مليها ديناين. گردانداساسي ايدئولوژيك مشروع مي
ايدئولوژيك و هايبنديشاكلهاي تنگاتنگ بين رابطه. باشندگرايي پوزيتيو ميعلم

رشد و . كنندنميبه همين جهت است كه حقيقت چنداني را ارائه . وجود داردبودنطبقاتي
در حالي كه . استبودنترين آلترناتيو در برابر طبقاتيي دموكراتيك، مناسبجامعهبالندگي

ي مبارزهزايش طبقه گرديده است،هميشه منجر به »طبقهعليهطبقه «رويكرد مبتني بر
طبقه در ميان گردانيدنسازي و ذوببودن، از طريق اندكدموكراتيك در مقابل طبقاتي

ي اقتصادي و بنابراين از طريق جامعه. گرددو آزاد ميبرابري عه، منجر به رسيدن به جامعهجام
بودن است را ي مربوط به مازادي كه بستر مادي طبقاتياكولوژيك، انحصارهاي سرمايه

هاي ارزش افزونه انباشت. شوديابي مجدد جامعه ميبرچيده و بدين ترتيب موجب توان
ي اجتماعيِ دوران تمدن و مدرنيته، از طرف عناصر هفته در بنيان مسئلهعنوان عامل نبه

ي دموكراتيك آغاز به حل جامعهد و بدين ترتيب راهشونيي دموكراتيك ذوب ممدرنيته

شدگيومعوجبدشكلي، بدقوارگي، كج١



ي طبقاتيي دموكراتيك، مبارزهگردد كه مبارزهبدين ترتيب اثبات مي.نمايدگيري ميشكل
.استمنسجمي

دولتي هيرارشي، قدرت و مسئلهانقلاب و ـ ٣
گيرند، در ارتباط با عدم تحليل در مغايرت با اهداف خويش قرار ميها اكثراًاينكه انقلاب

» آوار«مملو از تاريخزمينه،در اين . باشدمي»هيرارشي، قدرت و دولت«ي صحيح مسئله
ها نمونهده. اندگشتهويش دچار با اهداف خيابياست كه به مغايرتهاي پرشماريانقلاب

دارد، تا انقلاب فرانسه كه انقلاب سلام كه بيش از همه ادعاي الوهيتانقلاب اانقلاب، از 
اليسم سوسيمربوط بهانقلاب بلشويك روسيِنيز شود و شمرده ميهيجدهمي روشنگري سده

ي ن پديدهبنياديدليل . اندكوتاه با اهداف خويش به چالش افتادهزمانيعلمي، طي مدت
زماني مدت«طي ادن نيروي يك دولت يا قدرت هيرارشيك دشكست: مذكور اين است

. باشدي آن نميتمدن و مدرنيته» بلندمدت«نهاد و فرهنگ دادن ي شكستابه معن، »كوتاه
صورت يك هبي موجوددر درون نظام تمدن و يا مدرنيته،خوردهحتي اگر دولت شكست

اي يزي كه با انقلاب هرچه بيشتر تقويت خواهد شد، تمدن و مدرنيتهمانع درآمده باشد، چ
دادن دولت، شكست. دبخشها ميهاي آن دوران را به آنخواهد بود كه كاراكتر تمامي دولت

شدن هرچه بيشترِ اكثر در پس قوي. گرددقدرت و مدرنيته محسوب نميدادنشكست
.ها، همين واقعيت اساسي نهفته استقدرت
هاي زماناند، طي مدتگشتهمختلطهايي كه پديدهعنوانبههاو قدرتهارارشيهي

ها نيز انقلاب. باشندتري ميكوتاهزمانت مدتها محصولادولت. انداي زيستههزاران ساله
ها نيست كه انقلاباين وضعيت بدان معنا. باشندمي» يا آنيايلحظهزمانمدت«رويدادهاي

و هارفتن در درون تمدنشدن و تحليلاما خطر جذب. كنندنميا نقش مهمي ايف
. وجود دارديك احتمال قوي عنوانبههميشه مدت،بلندمدت و ميانهاي دولتيِبنديساختار

ي اما در مقابل مدرنيته. در مقابل هيچ دولتي شكست نخورد١٩١٧انقلاب اكتبر مثلاً
شك سهم پيكار صرف آن بي. بود، شكست خورديتبلندمدنِكاپيتاليستي كه نظام ساختاري

گراترين و كه آن مبارزه را نيز توسط واپسـمدرنيته» كاپيتاليسمِ«در مقابل عنصر 
كننده ي تعييندر اين امر نقشـ كارترين شكل آن زير عنوان كاپيتاليسم دولتي انجام دادمحافظه

ـ دولتوگراييصنعترا در عناصر همچنين تلاش به خرج داد تا پيشرفتي حداكثري. دارد
، بودتحليل مدرنيتهكه برآمده از عدم شدن در ميان چنين رأي ثابتي گرفتار. ملت ايجاد نمايد

ي بيستم مملو سده. دادقرار ميهايشبت انقلاب را در مغايرت با اهداف و آرمانالبته كه عاق
، نيازمند »قدرت و دولتهيرارشي،«فرهنگ مبارزه با . هايي استاز آوارهاي چنين انقلاب

باشد كه خويش ميعناصري ازكارگيريو به) ريخ عناصر دموكراتيكتا(تفسير صحيح تاريخ



در صورتي ها تنهاانقلاب. صورت صحيح تعريف شده باشندنظام باشند و بهمخالف
ي مدرنيتهبا ،خويشهايآرمانبا يابي تناقضبدون مبنابر اين شوند كه آميز ميموفقيت

.يابنديكپارچگي درآميزند وباشدت ميبلندمديدموكراتيك كه نظام
چارچوب انجام همينخدايي خاورميانه را در هنگامي كه تفسير انقلابي سه دين تك

سبب . اندشان دچار گشتهمتعاليهاي نماييم كه چرا به مغايرت با ايدهدهيم، بهتر درك ميمي
هيرارشي كه شان به قدرت و يافتن، تمايلدينيهايقلاباساسي عدم موفقيت اين ان

كه گويي يك قانون چنان.ستهاشدن زودهنگام آنت بودند و دولتيبلندمدساختارهايي 
سوي اهداف كساني كه تصور خدايي شديداً بهضدانقلاب حكمفرماست، اين سه دين تك

توان در همان اين امر را مي. اندفتهكردند با آنها در حال جنگ هستند، لغزيده و انحراف يامي
. گردديته بسيار آشكارتر اجرا مياين بازي در دوران مدرن. چارچوب ذكرشده درك نمود

ـ ملت شدن از طريق دولتنهادينهيواسطهبهكه اي كههاي مليي انقلاباز همهرفته رفته
.شودياد ميدرد و خشمازاي آكنده گونهبه،شوندچالش با اهداف خويش ميكاملاً دچار

ترين شكل در جوامع ترين و قويطولانيبا،و تمركززمانهايي كه از نظر مدتتمدن
از همان . باشندمي»هيرارشي، قدرت و دولت«اند، بيانگر اوج فرهنگ خاورميانه برقرار بوده
فرزانگان هميشه از . بيماري است،قدرت:وجود داشتهسو اين آگاهي زمان گلگاميش بدين

خاورميانه . اندن فاحشه تعريف نمودهتريجذابهيأتآن را در اند؛بيماري قدرت سخن گفته
هاي قدرت پديد آورده و بستر و منبع تمام فرماسيونفرهنگي كه هيرارشي را ديربازترينبراي 

در درك كنيم كه چرا توانيمبهتر مياست؛ از همين رو گهوارگي نمودهو دولت بوده،
اي كه هر عهدر جام. پايين باقي مانده استسطح فرهنگ دموكراتيك هميشه در خاورميانه 

ماندن نقش حدودنمايد، دليل مرا يك امپراطور كوچك تصور مياي خودرئيس خانواده
هر چه امكان دركشمار آيد،بهانقلابتماميبهمدرنيته اگر. باشدميفهمها نيز قابل انقلاب

گرا كه خود اگر يك نظام فتح. براي ما فراهم خواهد آمدبهتر ابعاد مسائل اجتماعي امروزين 
اشنتيجهالبته كه ، انگاشته شود و برقرار گرددحلال اساسي مسائل،مسائل استو منبع منشأ 

.بودخواهد مسائل اجتماعي حادتري
خويش ترين وصال با خداينند بزرگهماتقريباً،ـ ملتي اخير داشتن يك دولتدر سده

. قرار داده شدندـ ملتنوين دولتحتي خدايان قديمي نيز در خدمت خداي . درك گرديد
حتي متوجه هم نيستند كه هم در مقابل همديگر و هم در هاي خاورميانه هنوزـ ملتدولت

ورت يك ابزار جنگي صاي بهويژهنقش،پذيرندها را ميعنوان شهروند آنهبرابر كساني كه ب
نمودن مركزي. ها برگزيده استبخشيده شده و هژموني نظام اين نقش را براي آنها بدان

شود كه به انقلاب ملي اعطا دولت، همانند نقشي محسوب مينمودن افراطيِقدرت و ملي



روزي تنها شانس پياند، نهاز چالش نمودهآكندهتا بدين حدانقلابي كه آن را . گرديده است
اي كه مدعي آن اي باشد بر پيكر برابري و آزاديتواند ضربهندارد بلكه بسيار آسان مي

اي آزاد و برابر باشند كه توانند در خدمت دموكراسي و جامعهآنگاه ميها تنها انقلاب. هستند
موكراتيك به ميزان گذار فرهنگ د،در خاورميانه. گرايي باشندگرايي و قدرتضد مركزيت

پيداست به نسبتي .تواند شانس توسعه را بيابدميآميزشده،گراي مبالغهملتـدولتفرهنگاز
ي اقتصادي و اكولوژيكي جامعهكه نمود تمركزيافتهي دموكراتيك ـكه از طريق جامعه

ي انحصارات سرمايه هاي قدرت و دولت كه ماهيتاً نمودهاي تمركزيافتهـ از ساختاربندياست
واقعي حل مسيرمسائل اجتماعي وارد باشند، گذار صورت گيرد، استثمارها ميو ديگر

ي مدرنيتهها يعني آنمندنمود نظامهاي دموكراتيك و ملت. خويش خواهند گرديد
نمايندگي عصري را برعهده دارد كه در آن از مسائل ناشي از هيرارشي، قدرت ،دموكراتيك

.گيردو دولت گذار صورت مي
، بايد پيدا نكنندو با اهداف خويش پارادوكس باشند ها بتوانند بامعنا آنكه انقلاببراي 

. گرايي دچار نگردنددولتوارهاي دسيسهبازيپس از انقلاب به بيماري قدرت و 
يافته پايانتنهارسند، و به سطح دولت ميگردندبا قدرت عجين ميبلافاصلههايي كهانقلاب

»برابري، آزادي و دموكراسي«هاي آلكه در عين حال دچار خيانت به ايدهبلآيندشمار نميبه
. كنندرا تجربه مي» تاريخ خيانت«ها تراژديِتاريخ انقلاباز اين لحاظ، . گردندخويش نيز مي

. باشندبزرگ ميهايينظر مملو از درس، از اين نقطههاي فرانسه، روس و اسلامانقلاب
الفورفيها را جاي اينكه انقلابهب:اي دارد اين استالعادهفوقيت بنابراين موردي كه اهم

ي اخلاقي و سياسي جامعهبلندمدت هاي به ارزشها را آنمشروط به قدرت و دولت نماييم، 
تنها از طريق سياست دموكراتيك ي اخلاقي و سياسي را هاي جامعهبنيان.پايبند گردانيم

ز راه سياست دموكراتيك به خيزش و فعاليت ي كه جوامع اتا زمان. توان استوار ساختمي
هاي دموكراتيك تأسيس نگردند، رهبران دموكرات ، در هر اجتماعي سازمانواداشته نشوند

برقرار و نشود آزموده صورتي بلندمدتبهي حيات دموكراتيك و شيوهپرورش داده نشوند
جوامع ها يعنيشكل ملموس آنولاقي و سياسي را ساختتوان جوامع اخ، نمينگردد

يبدين ترتيب تصور مرحله. هاي دموكراتيك را تشكيل دادملتدموكراتيك و بنابراين 
ملي هايها و تماميتكپارچگيمتشكل از يعصر نويني«صورت بهي دموكراتيك مدرنيته

غيرقابل بايد امر ي آن،پردازي دربارهو اقدام به نظريه،»جوامع دموكراتيك بلندمدت
.داردي نان، آب و هوا جهت حيات روزانه اهميت اغماضي ارزيابي گردد كه به اندازه

اين نهادها خود كيفيت به، »هيرارشي، قدرت و دولت«ي مهم ديگر مرتبط با يك مسئله
با تكيه بر اين نهادها، »برابري، آزادي و دموكراسي«جستجوي اقدام به . شودمربوط مي



؛ دارنداعلام ميگونههايشان را ايناست كه آرمانهاييدوكس ايدئولوژترين پارابزرگ
بر اين از راه اتكارسيدن به اهداف تلاش براي. هاستماركسيسم در رأس اين ايدئولوژي

اند، موجوديت يافته»و دموكراتيكطلب، آزادمساوات«هايي كه با نفي هويت پديده
: استآميزاستهزاگونه و هزل.خود ديده استبهاست كه تاريخ ترين پارادوكسي بزرگ

ي سازي اتوريتهضعيفباشند،مي»بودنطبقاتي«شدگي هايي كه ابزار نهادينهاين پديدهپادزهر 
اي ي دموكراتيك، از طريق انحصارات سرمايههيرارشي و قدرت مستقر بر روي جامعه

همچنين محدودسازي دولت از راه وي اقتصادي و اكوجامعه،برقرارشده بر روي جامعه
.نمايدايفا مييجهت اين امر نيز نقش غيرقابل اغماض،سياست دموكراتيك.باشدحقوق مي

توأم با (برابرآزاد ويتوان به جامعهاز طريق هيچ ابزار ديگري نمي،سياست دموكراتيكجز
، به با قدرت عجين شويو اي كه به قدرت دست يابيبه اندازه. دست يافت)هامنديتفاوت

طبقه ، به تناسبي كه دموكراتيزه شوي، به همان ميزان بيبالعكس. شويهمان ميزان طبقاتي مي
فرهنگ براي جانبه يك ابزار سياست دموكراتيك بسيار همهسازيواجببدون . شويمي

زار وبيدارسازي و به خيزش واداشتن مكرر جامعه از راه اين اببدون همچنين خاورميانه،
بدون . ي دموكراتيك رسيدتوان به جامعهنميهرگز،گريي كُنشواردساختن آن به عرصه

و طلبانهمساواتتوان هيچ يك از اهداف ي دموكراتيك نيز نميرسيدن به جامعه
.را تحقق بخشيد و به عصر تمدن دموكراتيك رسيدخواهانهآزادي
روستايي ـزراعيي جامعهي متوسط وطبقه،يي شهرفروپاشي جامعهمربوط به ـ مسائل ٤

هاحل آندر خاورميانه و راه
ي شي شهر، رشد سرطاني طبقهدر فروپا، خود راي كاپيتاليستيمدرنيتهاصليتخريبات 

انقلاب صنعتي كه همزمان با . سازدمينمايان ـ روستايي ي زراعيو نابودي جامعهمتوسط
نام شهر، منجر به تخريب شهر شدـ با جار جمعيت را ـ كه بهي نوزدهم تسريع يافت، انفسده
تنيده با اي درهمگونهي متوسط تركيب نمود و اين امر را بهطبقهشدن ناهنجار و غيرعاديِفربه

از ـ روستايي اساساًي زراعيجامعه. ـ روستايي هزاران ساله پيش بردي زراعيفروپاشي جامعه
يك ساختار عاري از تهديد مرگبار ت شهري محدود وجهت يك جمعيشرايط مساعدي

و كارا هرهاي قرون اوليه و وسطي، شهرهاييتمامي ش. باشد، برخوردار ميزيستبراي محيط
ي تعادل هزاران ساله.بردندسر ميدر توازن بهي زراعي كه با جامعهويژه بودند داراي نقش

توانست،را تخريب نمايدزيستمحيطخورد و بدون آنكه چندان برهمشهرـ روستا
آمدند، در ابعادي نبودند كه شهر و ميوجودبهمسائلي كه . موجوديت خويش را ادامه دهد

امردريبزرگداراي نقششهر گرايي،صنعتپيش از. ي زراعي را تهديد نمايندجامعه



٣٥٠٠(اوروك١شهردولتي شهري برخورد شده كه ازبه چندين جامعه. بودشدناجتماعي
نقش . اندي باشكوه بودهداراي يك گذشته) ١٨٠٠الي ١٠٠٠(تا مديريت شهر ونيز) م.ق

نيز ٢شهرحتي دولت. باشدناپذير ميشهرها در پيشرفت علم، هنر، فلسفه و صنعت بحث
.است» دموكراسيهنيم«نوعيشود؛ دولت محسوب نميتماميبه

، روايت ان تمدني كه پيرامون شهر شكل گرفته استداستعنوانبهنظر نقطهاز يك ،تاريخ
ـ زراعي هميشه توجه داشته تا با حيات روستاييگرايي،پيش از صنعتحيات شهريِ. گرديده

اما قادر نبوده در پديد آمده باشد،يها چالشبين آنهرچند . سر بردبهيك توازن چارچوبدر 
اين چالش . ندازدااجتماعي را به خطر بيكليت و يكپارچگيابعادي قطعيت يابد كه چنان 

ي و تغذيهبودنهمبسته. ـ روستايي را فروپاشاندي زراعيهيچگاه به ابعادي نرسيده كه جامعه
گرايي كه نوعي انفجارصنعتانفجار. آن را تشكيل داده استمبنايمتقابل همديگر 

ن توازن كفايت ننمود؛ بلكه با زدن ايبود، به برهمسودهدفمند در راستاي بيشينهساختاري و 
نوعي هم نام شهر حقيقتاًبهشد، منجر بدانكه در دويست سال اخير ايغيرعاديرشد 

ـ ي زراعيهبا فروپاشاندن جامع. آوردپديدرا »معنابي٤بودنيشهري«و ٣بودنناشهري
. دگشوآساسرطاني راه بر يك واقعه» شهريي صنعتيِجامعه«اصطلاح روستايي، تحت نام به

ايويژهكارايي و نقششود، هيچ نوع ناميده ميي متوسطاي كه انفجار طبقهپديدهدر اين 
!وجود ندارد، تنها ارقام وجود دارند

ها برخي ايدئولوگ. وجود آوردندهي متوسط را باصطلاح عجيبي همچون بيكاري طبقه
صادر نمايند كه طبق اي ودند نسخهي طبقاتي، سعي نمبخشي به اين اعجوبهجهت مشروعيت

تنها شهرهاي نه. شدخوانده ميي دموكراتيكماديِ جامعهبنيان مستحكمي متوسط آن، طبقه
يزان بزرگ شده به همان ممتوسطي كه اصطلاحطبقات بهده ميليوني و شهرهاي ميليوني بلكه 

اي مادي يست كه پديده، دليلش اين ن»اصطلاحبه«گويم اگر مي. ند، تشكيل گرديدندبود
. باشدخويش ميبهايِ مختصعنمو موجوديتيك ست كه فاقد دليلش اين ا، بلكه باشدنمي

تمايزي سازي و يكپارچهيابد، تركيببازنمود ميي متوسطنام طبقهاي بهي كه در پديدهواقعيت
تيك ديالك. شكل گرفته استفرادست و فرودستطبقاتصورتهاست كه در جامعه ب

عالي تحليل ي هگل به شكلي ويژه در فلسفهه، بفرودستو فرادستي طبقات »ـ بردهارباب«
ي عظيم وي اين ي فلسفهترين نتيجهتباهاما. آن نشان داده شده استگشته و معنا و مفهوم

١Site :شهرهاي كهن كه معمولاً هر كدام تا حدي تحت استيلاي يك دولت بود
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تحقق عنوان هب،ـ ملتدولترا در مقام ي متوسط طبقهاست كه بازهم اين هگل است كه
مرتكب » پرولتاريا«ي نام طبقههكارل ماركس همان خطا را ب.يف نموده استتعرآزادي 

ي كاپيتاليستي اين است كه يكاجتماعي مدرنيتهتقلب و دغلكاريترين بزرگ. گشت
انحراف «نوعيعنوانهو بخويش نداشتهبهكه موجوديتي مختصايدوطبقهي پديدارينِمقوله

يك موجوديت اجتماعي ارائه شكلهو بگردانيدهترغيرعاديرا است آمدهپديد»از جامعه
بخشيدن به ، موظف به مشروعيتها و علوم اجتماعي كاپيتاليستيتمامي ايدئولوژي. دهدمي

. توليد كنندي فاقد حقيقت، حقيقت يك پديدهسعي دارند از . باشندميو دغلكاري اين تقلب 
ي، از طريق متافيزيك پوزيتيوست:دشمارنچنين ميي خويش را هدف اصلي پيشه

.ارائه دهند١»حقيقت ابژكتيو«رفتگيِ عظيمِ حقيقت را به عنوان ازدست
. هاي امپراطوري بودند، نظامگراييصنعتپيشا٢شهرهاييا تداوم دولتآلترناتيو و

امنيت، ازاي تأميننمودند، در ـ روستايي تكيه ميي زراعيبر جامعههايي كه اساساًامپراطوري
هم . شمردندمي)افزونههاي و ارزشمازادمحصول(را صاحب مازادهاي اجتماعيخود

كه همگام با انقلاب صنعتي استمرار انباشت سرمايهو هم نظام امپراطوري در برابر شهردولت
اي از نياز به گذار از سنت دولتيـ ملت ماهيتاًدولت. يك مانع درآمدصورتبهكسب نمود، 

ـ ملت به ميزاني كه دولت. استنشأت گرفته، امعاصر گشته و در مقابل سرمايه قرار داردكه ن
ي كاپيتاليستي را پشت سر سرمايهانباشتاين موانع و تهديدات موجود در پيش روي 

ـ و دولتگراييصنعتكاپيتاليسم، بنابراين . درآيددولت حاكمشكل بهگذاشت، توانست 
و ي متوسط، انفجار طبقه»شهرشدني فاقدشهري«هستند كه هايي؛ پديدهگراييملت

ها صورت طور مختلط در آنبهـ روستايي ي زراعي، همچنين پاكسازي جامعهبروكراسي
ي متوسطي كه به ي طبقهي و پديدهنفرنه شهرهاي ميليوني بلكه شهرهاي صدهزار. گيرندمي

ي بيماري، بحران و نتيجه«ترين بزرگبه حالتصرفاً، رشد نموده استتناسبهمان
زيست را نيز غيرقابل زيست آيند؛ بلكه سياره و محيطي كاپيتاليستي درنميمدرنيته»كائوتيك

اي بسيار شرمگينانه، اندكي متوجه اين گونهي اينكه بهواسطهمدرنيسم بهپست. نمايندمي
باشد؛ د مدرنيته ميتحت تأثير شدي. هدناي را پشت سر مرحلهتوانسته است،واقعيت گرديده

.نمايدايفا ميي رامثبتسه سوار روز محشر، نقشنمودن بهخاطر اشارهاما باز هم به
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اند، را در مركز مدرنيته كسب نموده١توسطي كه چنين حالت پديدارينيي مشهر و طبقه
هايي فاقد ها پديدهاين. ترا برجاي نهاده استري فرسايندهشان در خاورميانه اثراتانعكاس
نماييم؛ وگرنه ي مثبت آن بحث ميجنبهنبود ، از بامعنا نيستندگوييم وقتي مي. باشندمعنا مي

را ي متوسط صرفاً خودشهر و طبقه. پرورانندميخويش بطن معناي منفي را در ي ازانبوه
را اثبات بودن خويشمطلوبـ زراعي، ناي روستاييامعهكند؛ با فروپاشاندن سريع جبيكار نمي

تحقق اندوسترياليسم و بروكراتيسم غربيازي متوسط خاورميانه كه شهرها و طبقه. نمايدمي
اي و موقعيت لُمپن، حاشيهسويجامعه را بهش، كلخويحالت پديدارينِ، در دورندبسيار به

اي سطح شعبهه و به كه از واقعيت تاريخي گسسته شداين طبقهموقعيت . دهندسوق ميآواره 
حقيقت اجتماعي را حالتترين داده شده است، ضعيفتقليلكاپيتاليستي گراييهژمونياز

آن را هرچه بيشتر حالت پديدارينِايجاد حقيقت خويش، ناتواني در امر . آورده استپديد
كهن تواند تمدن مركزيبپذيرد و نه ميتواند تمدن اروپا را كاملاًنه مي. نمايدنامطلوب مي

به ،كه در اين ميان باقي ماندهپديداريني راحالت،تباهيفروپاشي و . خويش را احيا نمايد
از روزانه خاورميانه كه ي متوسطاي از شهر و طبقهش عمدهموقعيت بخ.كشدتصوير مي

رسد بعد به نظر مي. باشدتر مينمايد، وخيمنفت تأمين معاش مينظيركتوري نطريق منابع كُنژ
.تر و دردآورتر خواهد بودمخربفروپاشي بسيار ،نفتياز اتمام منابع

ـ روستايي بخشد، حيات اجتماعي زراعيميي منطقه به جامعهمعناي اصلي را چيزي كه 
له هزار سات اجتماعي كه به تمدني حدوداً پنجنابودي اين حيا. هزار ساله استپانزدهحدوداً

ل خواهد دنباهرا بيمخربرود، پيامدهايبخشد، بسيار بيشتر از آنچه تصور ميز امكان ميني
ي كاپيتاليستيِ ديرهنگام عناصر مدرنيتهاز راهمدت آن كردن كوتاهشايد امكان اداره. داشت

ي متوسط كه هر روز بيش از شهر و طبقهسرباربودناما وضعيت ،كنوني وجود داشته باشد
اين . پيوسته تغذيه خواهد نمودها را شود، تنش، درگيري و جنگتر ميغيرقابل تحملپيش
آهنگ و شدتباشد، هر روز بيش از پيش با افزودن برجريان ميحالكه روزانه درروند

.خويش، ادامه خواهد يافتفشردگي
ـ ي زراعيي متوسط و فروپاشي جامعهشدن طبقهشدني فاقد شهر، سرطانيشهريبنابراين 

كه گر آنندنمايانشوند، بلكه نمينشاندستمسائل اجتماعي حادترين عنوان هروستايي تنها ب
ي دموكراتيك در مقابل عناصر مدرنيته. رسيده استناپذيريجامعه به مرزهاي تداوم

، كنندمسئله را ايفا نمييكنندهتنها نقش حل،موجوديت اين مسائل و استمرارناپذيري آنان
باشد را نيز تحقق اي كه به انسداد رسيده و در وضعيت كائوتيك ميرفت جامعهبلكه برون

١Olgusallıkحيث پديداري



ـ زراعي«ي جامعهـ اكولوژيك، ي اقتصادياز جامعهصيانتقبل از هرچيز با . بخشندمي
بازسازي كمونال مبناييبر گرايي را صنعتكاپيتاليسم و شده توسطفروپاشيده» روستاييِ

ترين بعد حل مسائل را در مهمعت اكولوژيك، با تأمين امنيت غذايي جامعه،زرا. كنندمي
. تواند مناسب باشدميبر اين امر،» ييـ روستادومين انقلاب زراعي«اطلاق عنوان. نمايدمي

اين . نياز وجود داردييـ روستايبه يك انقلاب دوم زراع٢١ي همگام با سدهنيزحقيقتاً
ي متوسط شدن طبقهشد، بلكه جامعه را نيز از سرطانيبخانقلاب تنها شهر را رهايي نمي

ي متوسط ساخته شده،ي شهر و طبقهـ ملتي كه بر پايههرچه فاشيسم دولت. كندحفاظت مي
دومين بدون. يابدميي دموكراتيك افزايش جامعهبالندگيتضعيف شود، شانس مبنابر اين 

انقلاب با دادن اين. باشدجامعه دشوار مييابي تداومحقيقتاًييـ روستاانقلاب زراعي
گرايي در صنعتاز تخريبات ي مذكور را، خواهد توانست جامعهفناوريبهجايگاهي شايسته

ات توانند به حيميدوباره ، رتيافتهتوسعهتكنيكيِطريق شرايطشهرها نيز از. امان نگه دارد
يافته صورت افراطي افزايش تنها از جمعيتي كه بهنه. ي خويش دست يابندباشكوه گذشته

ـ روستايي كه به يك حالت ي زراعيتوانند دوباره با جامعهرهايي خواهند يافت، بلكه مي
ي دموكراتيك شهر و روستايي كه در مدرنيته. بامعنا دست يافته، توازن برقرار كنندكاركرديِ

مبدل ي دموكراتيك متعادل و سالم جامعهيهدو پايبه مغز و ، اندساختاربندي شدهاًمجدد
ي نمايند و بدين ترتيب بستر اصلميكامل عنوان غنا و تنوع، همديگر را به. خواهند گشت

.ـ ملت را تشكيل خواهند دادي هموژن دولتجامعهمبتني برگذار از فاشيسمِ
وابسته ييـ روستاسازي دومين انقلاب زراعيانه، به متحققشانس و هم تقدير خاورميهم 

ي كاپيتاليستي، از بحران فراتر رفته و به ابعاد ي اخير مدرنيتهتخريبات دويست ساله. باشدمي
نمايد، بلكه ثمار نميحكمراني و استصرفاًاش از طريق هر سه پايه. رسيده استگريوحشي

غيرممكن است كه اين تخريب را با همان مدرنيته . دگردانبودن را نيز تخريب مياجتماعي
ي يافتن مدرنيتهتوسعه. توان خاموش ساختكه آتش را با آتش نميهمچنانمتوقف نماييم؛ 

اكنون از هم. باشددومين انقلاب زراعت و روستا گريزناپذير مييمنزلهبهدموكراتيك 
گيرند، به ابعادي غيرقابل پيشگيري ميـ زمين صورت ـ انرژيهايي كه بر سر آبجنگ
و يابدـ زمين توانست توسعه آبمبتني بري سومري از طريق كلكتيويسمجامعه. اندرسيده

حتي اسرائيل . باشدي مصر و هاراپا نيز بر همان منوال ميجامعه. تاريخ انسانيت را آغاز نمايد
مبنايكه بر » كيبوتص«نام به ي هايامروزين نيز بخش بزرگي از توان خويش را از كمون

. نمايداند، كسب ميتأسيس شدهفناوري مدرن 
و »ـ زمينـ انرژيآب«هايحوضهي اكولوژيك و اقتصادي كه بر روي واحدهاي جامعه

بر . خواهند شدمبدلـ فرات توسعه خواهند يافت، به بنيان دومين انقلاب در رأس آن دجله



ديگر ي همكنندهو مكملصورت متوازنهـ شهري كه بييوستاهاي ربنديساختاراين مبنا، 
. اتيك را تشكيل خواهند دادي دموكرتوسعه داده خواهند شد، ساختار معماري نوين مدرنيته

اين معماري نوين يپايهي اقتصادي، اكولوژيك و دموكراتيك بر واحدهاي جامعههر چه
يا [خودگردانساختارهاي صورتهگرا بملتـ گرا و دولت، تمدن شهريِ صنعتتوسعه يابند

در چارچوبروستاها ،برابر ايندر . رو به ترقي خواهند نهاددوباره دموكراتيك ]اتونوم
خواهند روستاها دومين انقلاب خويش راـ اكوصورتبهي فناوري،تازههمخواني با شرايط 

در گذار از ميانه اين بار و شهري در فرهنگ خاورييـ روستادومين انقلاب زراعي. زيست
يك نقش تاريخي خويش را ايفا ـ طبقاتي و ورود به عصر تمدن دموكراتدارتمدن دولت

هاي كنفدراسيون ملتدر باز و منعطف،ي نگرش مبتني بر هويت واسطهبه.د كردخواه
ي برابر، يك عضو جامعهصورتهصلح و بچارچوبنوع هويت فرهنگي در هردموكراتيك

ي فردي كه فرهنگ فردگرايي مدرنيته. آزاد و دموكراتيك به حيات ادامه خواهد داد
ي دموكراتيك مدرنيتهفرد اخلاقي و سياسيِعنوانبهكاپيتاليستي آن را به كشتن داده است، 

.خواهد زيستو آزادانه دوباره جان خواهد گرفت
ملت دموكراتيكيافترهاي و ـ مسائل بومي و منطقه٥

ـ ملت، جهت فرهنگ ي دولت، هيچ رژيم دولتي ديگري به اندازهي تاريخيدر هيچ دوره
ـ دموكراسي شهردولت«ـ ملت تنها عليه دولت. تبار نياورده اسهاي تخريب ببومي و منطقه

م فراتر از شايد ه. ها توسعه نيافته استآنعنوان مورد ضدو به» نظام امپراطوري«و ١»شهري
اي را از طريق اين دو پديده، سعي كرده تمامي خصوصيات هويتي بومي و منطقه

اين در حاليست كه .ي تاريخي بزدايد، از جامعه»نمودنسازي، تخريب و جذبممنوع«
ستن با دان. انداي توجه نشان دادهبومي و منطقهها نيز هميشه به حقوقترين امپراطوريمركزي

اند تا جامعه را اهتمام به خرج دادهباشد، اي به معناي غنا ميبومي و منطقهخصائلاينكه وجود 
شان از جانباتوريتهها نيز تا زماني كهترين مديريتمركزي. از اين موارد محروم نگردانند

هاي بومي مديريتاند كه ، مخالفتي با اين نداشتهرد نگشته باشداي هاي بومي و منطقهمديريت
تاريخ تمدن تا دوران نظر، از يك نقطه. باشنداتونومهايترين مديريتوسيعاي، نطقهو م

هر . دهداي را مبنا قرار ميهاي بومي و منطقهت كه هويتتاريخي اس، ي كاپيتاليستيمدرنيته
.شناخته شده استمعلوم و ، ايِ خودهاي بومي و منطقهروي حوزه، با نيتمدنامپراطوري و 

ها و ـ ملت به نفي اين، عزم دولتهامجموع اين هويتعبارت است ازحاليكه تاريخدر 
در پيوند است كه ته، البته كه با نظام استثمارگريهموژن و تنها اتوريشكلهخويش ببرساختن
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، از اين امر آناني كه به انباشت سرمايه و بيشينه سود گرايش دارند. كندبدان خدمت مي
مقصود خويش را تحت ضمانت اي،ن پاكسازي هويت بومي و منطقهه به ميزاآگاهي دارند ك
شكستن نيروي بومي مدعي آن است كه به ميزان درهمـ ملت هموژن دولت. درخواهند آورد

و اتحاد فرهنگ ملي را متحقق نمايدميملت را تقويت اي و پاكسازي فرهنگ آن، و منطقه
ثمار از جانب يك مشت اليگاركو استنيرويز انحصار يابد نچيزي كه تحقق مي. گرداندمي
بخشي به اين انحصار نيرو و ابزار مشروعيتيمنزلههرچند بهحقوق فرهنگ و اتحاد . باشدمي

. شوديابد، در چارچوب خصوصيات اساسي دولت و ملت شمرده ميميكاركرداستثمار 
آلي شرايط ايدهايتههموژني]ودن يابيكدست[كه چنينست مبني بر اينادعايي،تروخيممورد

و معنا، شرط عمومي بردگيعنوانتحت]مقوله[توان به اينمي. باشدجهت دموكراسي مي
بومي و ي»آزادانهخودمديريتي، گفتمان و بيان «عبارت ازاگر دموكراسي. مفهوم بخشيد

قراردادن مبنا ست كه با تعريف شود؟ آشكار ايديگرنوعبه تواند چگونه مياي نباشد، منطقه
] هويت[تا زماني كه فرد و. نموددموكراسي اقدام به ساختنتواننمي،شرايط ملت هموژن

د، دموكراسي از منافع فرهنگي خويش دفاع ننمايو به ابراز وجود نپردازداي بومي و منطقه
نفي دست دولت، به] شدهساخته[گراييملتبه ميزاني كه . گرددبرقرارتواند نمي

به بالعكسگرايي دموكراتيك نيز باشد، ملتاي و فردبومي، منطقه] هويت[شدندموكراتيك
.باشداي و فرد ميبومي، منطقه]هويت[شدندموكراتيكبه معنايهمان ميزان

ي تاريخي اي است، توانسته در هر دورهبومي و منطقههر آن كهدر فرهنگ خاورميانه
به ، يهاي تمدننظامكلدر . از هويت و حقوق خويش دفاع نمايدتوانمندانه ايگونهبه

حتي در . شان جاي داده شده استو به حقوقنهاده شدهاي احترام هاي بومي و منطقههويت
سياستي نبوده كه تا به چنان ، شمردننمودن و نيستها نيز پاكسازيترين مديريتدادياستب

ح پاكسازي فردي و خانوادگي چندان گذار نكرده چنين اقداماتي، از سط. آخر اجرا گردد
بومي و هويتسيستماتيكـ ملت با پاكسازي بينيم كه كيفيت فاشيستي دولتمي. است

ي اينكه در تاريخ دويست ساله. نمايداثبات ميبار ديگرخويش را] موجوديت[اي،منطقه
اي مختلط ومي و منطقهب]هويت[پاكسازيـ ملت با اخير منطقه، نيرومندشدن تدريجي دولت

ـ ملت عراق كه در راه تشكيل دولتهايي صرفاً جنگ. بوده است، نشانگر همين واقعيت است
نابودكنندگي و شقاوت نظام دادن هايي كه عليه آن صورت گرفتند، جهت نشانو جنگ

بومي هاي هويتاين در حاليست كه اگر شرايط لازم جهت ابراز وجود. دباشاي كافي ميادله
سوئيس كشوري و معنوي فراتر ازشد، شايد هم يك غناي فرهنگي مادميبرقراراي و منطقه

ي مدرنيتهعدم برخورداري يزمينه، در برپاستدر عراق هم جنگي كه هنوز . يافتتحقق مي



آموزنده غايتبههايش كنندگييابي، تخريبات آن و نابودكاپيتاليستي از رهيافت و چاره
.باشدمي

بومي و دهند كه هويت مبنا قرار ميمندي رانظامي دموكراتيك نوعيعناصر مدرنيته
اي ي اخلاقي و سياسي، پديدهعنصر جامعه. كنندرا در آن كسب مياهميت بيشترين اي منطقه

. اي استبومي و منطقهي اقتصادي، اكثراًعنصر جامعه. يابداست كه در سطح بومي حيات مي
مبنايبر موقعيتي داشته باشد نيز،الملليبينسطح و ناسيوناليتهچارچوبحتي اگر در 

جا در عنصري است كه هميشه و همه،ي اكولوژيكجامعهخود . استخويش نيرومندسازي
آيد كه بر ي دموكراتيك در رأس عناصري ميجامعه. يابدتطابق ميي بومي معنا يافته و حوزه

نسبت اي، به بومي و منطقهعنصر فرديِ منفك از هويت. يابدميهاي بومي تحقق واحديپايه
هر چقدر ازبرعكس، . باشد، از حقيقت نيز محروم ميضعيف استهويتينظرنقطهآنكه از

ملت . خواهد بودآن بالا باشد، ارزش حقيقتبرخوردار اي و بومي منطقهبازنمودهاي فرهنگ
تواند اي و فردي ميبومي، منطقهي هويتوجود آزادانهيافتن و ابرازتجليدموكراتيك تنها با

.تشكيل شود
بودن جهت ي دموكراتيك، به اندازههاي فرهنگي متفاوت و متكثرهاي داراي هويتملت

بومي و اگر در فرهنگ خاورميانه به هويت . اشندبآميز بودن نيز مساعد ميغني و صلح
ه شود، آشكار است كه بخش بزرگي از مسائل به اي شانس ابراز وجود دموكراتيك دادمنطقه

رغم اينكه سنت تاريخي هميشه بر اين واقعيت علي. آساني پشت سر گذاشته خواهند شد
از پشتتا زماني كه . كنداعتنايي ميبه تاريخ بيـ ملت تأكيد نموده است، آفت دولت

و يا آن بيندميرنگ تكرا عظيم ي يهموژنيك خويش به تاريخ بنگرد، غنا١آويزهايچشم
.باشداش نفي واقعيت اجتماعي و فاشيسم ميدهد كه نتيجهنشان ميچنانرا 

اين واقعيت جهتي راماندگارحلاجرايي، راهو از لحاظ نظريي دموكراتيك مدرنيته
تنيده متراكم و درهمصورت هاي در آن بكه عناصر فرهنگي بومي و منطقهي خاورميانه ـجامعه

هاي بيان به حقيقت متحول واقعياتشان را با آزاديهرچه فرد و جامعه. دهدزيندـ ارائه ميمي
.يابنددست ميآميز برابر و صلحمايند، بيشتر به شانس حيات آزاد،ن

و انقلاب زن در خاورميانهجمعيت ي زن، خاندان، خانواده،ـ مسئله٦
نقش اشا هويت باشكوه اجتماعيي تاريخ بطليعهزني كه در! برانگيزچه تأسف

ترين كالا ارزشي امروزين به موقعيت بي، در خاورميانهزيور خويش نمودي مادر را ايزدبانو

دهند؛ كنايه از بند است كه در مقابل چشمان اسب قرار ميآويز اسب، نوعي نقاب يا چشمچشم. آمدهat gözlükleriدر متن تركيب ١

.دهد، تفكري ثابتخبري از آنچه در پيرامون رخ ميبي



يك داستان بايست چندان اين تاريخ كه خود مياز امكان تشريح . شده استفروكاسته
يكي از . ار دهيمي نقد قرهتوانيم نتايجش را در بوتاما مي.محروم هستيمباشد،تراژيك 

توسط اي است كهتيرهن ابرهاي آيد، پراكندايف اجتماعي ميكه در رأس وظوظايف فوري
.باشدو كشف واقعيت آن مي،ايجاد شدهپيرامون زناندرانسان

.كنماجتماعي را پوزيتيويستي تلقي مييانهگرايبايد آشكارا بگويم كه تحليلات جنسيت
. را تحليل نماييممحض بتوانيم زن١ق رويكردهاي ابژكتيويستيِكه از طريكنم تصور نمي

معتقدم . دانيمنمياند، و دروني ساختهزن حك نمودهكه در رااي»كُدهاي بردگي«ويژه هب
آلوده گشته و اين ٢»ارگان جنسي زنـآلت رجوليت«معطوف بهكه بيش از حد به ذهنيت

جلب توجه كه در اين موضوعاينكته. نمايدذهنيت ساير استعدادهاي انساني را مفلوج مي
دنياي تمامي نباتات و حيوانات داراي ي مقاربت جنسي كه در پديده:نمايد اين استمي

شكل كاركرد، يواسطهبهدر نوع انسان ،استمعين و بامعنايي» زمان و شكلمدتكاركرد،«
تباهي واينقطعاً. خود گرفته استرا بهحالت حداكثر فاسدشدگي،نامحدودزمانمدتو 

پيدايش و همراه با كه توان گفت تر ميبه عبارت صحيح. فسادي است كه منشأ اجتماعي دارد
براي اينكه بتوان يك . توسعه يافته است) فشار و استثمار(ي اجتماعييافتن مسئلهعموميت

باشد كه از هرجامعه ميي اصليي زن مسئلهمسئله: بايستي گفتيح ارائه داد،تعريف صح
.گيردسرچشمه ميي مادرگرانظر، از فروپاشاندن جامعهنقطه

اي روزمره هر لحظه عنوان پديدههمرد را بچشميِخيرهدر موضوع زن، خودپرستي و 
ي كه باشد، بدون شناخت هيچ نوع هنجار اجتماعي هر طبقهمرد از زمينه،در اين . توان ديدمي

هيچ شخص د؛ اين واقعيتي است كه پروا مرتكب جنايت شوتواند بياخلاقي و حقوقي مي
. شوندنام عشق در پيش گرفته ميهبرفتارها عمدتاًاين .اش بگيردناديدهتواند نميباوجداني 

درك خواهد شد فورييرد، پيوند عشق با حقيقت كمابيش مورد تفسير قرار گحال آنكه اگر
نه در عالم نباتات و حيوانات . استترين دروغ پست فطرتانه]ي حاكي از عشق،[اين گفتهكه

اي كه موضوع هيچ سوژهنماييم، تعبير مي» جانبي«به در عالم فيزيكي كه آن را حتيو نه
انحرافات خي برهرچند. زنددهد، به هيچ وجه دست به چنين عملي نميعشق را تشكيل مي

آشكار است كه دلايل و اما،ها را تحليل نماينداند معناي آننتوانستههنوزاند كهشدهمشاهده

١Objectivistگرايانه؛ ابژكتيوnesnelci
٢fallus-vagina :ـ واژنفالوس /Fallus :هشناسي، فاليسيسم به پرستش نرينگي مربوط در انسان. ي باروري مرد؛ نماد نرينهنمادي قو

لينگام نمادي از خداي مخرب . اي يوناني است و لينگام معادل هندي آن استفالوس واژه. است كه در هند، يونان و سومر ديده شده است

فالوس يا همان نرينگي مرد، همچون سر ديدگاه پدرسالار است كه . گيرداست و در معابد هندي مورد تقديس قرار ميهندي يعني شيوا 

!شدن مرد استبرانگيزي و سوژهنبايستي ديده شود؛ گويي كه نماد تحسين



ها با حاكميت يتپيوند اين جنا. باشدهايي در نوع انسان بسيار متفاوت ميمعناي چنين جنايت
.دد كه بايد قبل از هرچيز بيان گردآيدر رأس مواردي مي،و استثمار

همه حسود، كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا مرد در موضوع زن اينپرسش بنياديني
بيست و چهار ساعته سربردن در وضعيت تجاوزگريِ نمايد و از بهميو جاني رفتار گرانهسلطه

. باشندمياستثمار اجتماعي مفاهيم مربوط به؟ بدون شك تجاوز و حاكميت، كشددست نمي
پدرسالاري و قدرت را هيرارشي، نيز عمدتاً. نمايدرويدادها را بيان ميكيفيت اجتماعي 

پيوند . باشدمي»خيانت به زندگي«گر تر آن بيانولي يك معناي عميق. دگردانتداعي مي
. مرد را آشكار نمايداجتماعيِيانهگرايجنسيترفتارتواند ، ميزندگيي زن با پرجانبه
دادن غناي زندگي تحت تأثير خصلت ناكاراكننده وازدستگر گرايي اجتماعي، بيانجنسيت

يخواهانهگرانه و سلطه، تجاوزآميزخشمگرايي، همچنين رفتاري جنسيتكنندهمستهلك
آشكار زندگي، امريبخشيدن به ي جنسي با تداومپيوند غريزه. باشدگرفته از آن مينشأت
ذهنيتي باشد كه بيست و چهار چناناراياي داما ديده نشده كه هيچ موجود زنده. است
كار است كه حيات عبارت از آش. سر بردبهجنسي و گرسنگيولعطور مستمر دره بهساعت

ي نوعي لحظهبه ،جنسيمقاربتتوان گفت كه بالعكس مي. نيست١سيجنو رفتاررابطه
بنابراين . تاسدر برابر مرگ زندگيي مرگبار تر يك حملهبه عبارت صحيحاست؛مرگ 

.رودآن است كه حيات نيز به همان ميزان از بين ميي ابه معنتر عمل جنسيِ هرچه افرون
زندگي را در بودن و ابديتپايانآل بيايده. تمامي مرگبار استبهعمل جنسي گويمنمي

عكس، تدبيري در برابر ترس از الب. آل، خود حيات نيستاما اين ايده. كندخود حمل مي
اين توان مي. نيستچنداني يمدارانهارزش حقيقتحاويتوان گفتكه مي،مرگ است

آن؟ منفرديي حيات مهم است يا خود چرخههاي چرخهتكرار: توضيح دادگفته را چنين
معناي حاويچرخه پايانبيتكرار آنگاه بيان نمايد، بتواند حقيقت را تماما٢ًبودننفردموقتي 

رسيدن به نياز: عبارت است ازكه دربر خواهد گرفت هم معنايي . دچنداني نخواهد بو
به را بهتر بشناسد، به همان ميزان نياز خود هرچقدر چرخهدر اين وضعيت. »شناخت مطلق«
ير جنسي،ها و بنابراين تكثصورت براي چرخهشود كه در اينبرآورده مي» شناخت مطلق«

.ماندباقي نميارزش و معناي چنداني 

١Sexuality :ي در متن واژهCinsellikژنريك(ي جنسيتوان با جنسي و غريزهآمده كه مي =Generic (سكسواليته . نيز معادل دانست

.ي جنسي، رفتار جنسي و نظاير آن استبه معناي جنسيت، ميل جنسي، غريزه
٢Tekil olan



هاي كوتاه كسب نمود، مربوط به اين است كه زن از توان از اين ارزيابياي كه ميتيجهن
قرار داده نهادينهمند و نظامفشار و استثمار اجتماعيِنوعيتابعسو دوران مادرسالاري بدين

شكال بردگي زنان چنان پيچيده و حياتي است كه قابل مقايسه با هيچ يك از اَ. شده است
توانند اين مي» اي حرمسرا و كنيزينهادهزن، بازار بردگان«،در تاريخ تمدن. باشدبردگي نمي
عليه زن ي كاپيتاليستيدر دوران مدرنيتهاقداماتي كهولي .طور نسبي بازتاب دهندپديده را به

هيچ . قائل شدانتوان برايشاند كه حد و حسابي را نميچنان ازدياد يافتهاندصورت گرفته
. را به بازي نگرفته و نتوانسته استثمارش را نهادينه نمايد، زني كاپيتاليسمتمدني به اندازه

،زنانقريب به اتفاق چنان تابع استثمار قرار داده شده است كه اكثريت ] ي مذكور[پديده
ئص ، همانند خصاگشته استترين اوضاع ها به پستآنرا كه موجب فروكاهياقداماتي

ها كه بر روي آنايعنوان بخشي از بازيهرا بحتي خود. دهندميبازتاب زن هويتي بنيادين
١نمودنيابند كه در بازيشده مين تصاحبجريان است پذيرفته و خويش را چناحالدر

رضهاز . گوييمسخن نمي٢پديداريناز فشار و استثمار صرفاً. بينندنميشكال و ايرادياي ع
زندگيهاي بردگي كه تا تمامي سلولنوعي »و ذهنيتبدنصدا، رنگ،«ي اَشكال لبانهداوط

حتي متوجه هم نيست كه پيوندش را با حقيقت . شوداحتراز ورزيده نمي،قبولانده شده است
درآورده شده كه بر روي صحنه اجرا نوعي زندگياجتماعي از دست داده و به صورت

حيثيت و حقيقت كسب منظوربه. تواند اين امكان را بيابدر نميتبه عبارت صحيح. گرددمي
بسيار است و اين اهميت را اهميت پيرامون زن حائزساختن غبار و مهپراكنده،زندگي

.نمايدميتمامي حفظهمچنان به
آشكار است كه ضمناًاما اين يك واقعيت است كه بدون زن، زندگي ميسر نخواهد بود

و انهشرافتمنداند نيز حياتيانحطاط نمودهسقوط وهمهاينوي را دچار ني كه توان با زنمي
كنوني با راه صحيح زندگي اين است كه با دانستن و احساس اينكه همزيستي. بامعنا داشت

و كنندهبردگي منحطنوعيدر تا خرخرهكس و همگان رااي است كه هرزن، شيوه
به هيچ وجه نبايد . گشاي مسائل گشت و دست به عمل زدگرهنمايد، مدفون ميآورپستي

آنان. ستعظيميفرزانگي و تعالي مستلزم ، با زنا و شرافتمندانهفراموش نمود كه حيات بامعن
فرزانگي و همين ، از عشقكه راه تحقق آنآورندياد هكه ادعاي عشق دارند، بايد هر لحظه ب

بدون . ، خيانت به عشق و خدمت به بردگي استيربرخورد ديگهر نوع . گذردتعالي مي
.توان به عشق رسيدرسيدن به حقيقت اجتماعي، نمي

.در برگردان امكان رساندن چنين معنايي نبود. دهدمعنا مي» رقصيدن«نمودن و هم آمده كه هم بازيOynamakي در متن تركي كلمه١
٢olgusal



در فرهنگ اجتماعي خاورميانه نظام مادرسالارنيرومندحضورنشان از مختلفيهاي ادله
هستيم و پس از نظام سو م بدين.ق٥٠٠٠ر كه شاهد ترقي آن از تاريخ نظام مردسالا. دندار

در فشار و استثمار اجتماعي رانظامي است كه براي اولين بار تحقق يافت، بيانگرلار مادرسا
است كه در آن حاكميت فرزندان و اموال به مرد دارستيزِ ريشهزنيك انقلاب . اندآزمودهآن
گر و ، سركوبكارمحافظهيبه سبب اينكه راهگشاي نظام. انتقال داده شده استيپدرنهاد و 

،فرزندان بسيارنظام برخوردار ازآيدبه نظر مي. گر شد، بيشتر يك ضدانقلاب استاستثمار
نيرو، مال و برخوردارشدن از، افزايش يابدفرزندانتعداد هرچه. اولين نظام ملكي بوده است

خانداني با مالكيت نظام ي بين پدرسالاري و رابطه. يابدافزايش ميبه همان اندازهمالكيت نيز
تر بوده، به خاندان اولين نهاد وسيع خانواده است كه از كلان بزرگ. باشدميآشكار 

. اولين شكل پدرسالاري است. استپيدا كردهآگاهي دست يافته و با مالكيت آشنايي خود
فرهنگ . رودپيش ميويبر فرزندان و اموال، به موازات انحطاط زن١خداوندگاريِپسروي 
اين رويدادها در فرهنگ . سپاردميـ شاهان مرد جايش را به فرهنگ خداي مادرايزدبانو
ازدواج و نهاد خانواده در طول تاريخ تمدن تحت . قابل مشاهده استيجالببه شكلسومري

شكلبه،زنـ ميان مردنيروي توازنبر مبتنيازدواج . يابدتأثير مدل خانداني توسعه مي
عنوان ايدئولوژي و انحصار قدرت همدل خانداني بچون. گيردصورت مييمحدودتر

به ، ناچار از گيرندصورت ميهايي كه ازدواجاغلب شود، مردسالار پذيرفته و يا قبولانده مي
و هاي اتوريترنظامها ميكروكه اينخلاصه اين. ي پدر هستنداتوريتهنشناخترسميت 

.اندرداخته شدهپوهستند كه طبيعي نبوده بلكه ساختهاستثمارگري 
ي حقوق تنظيماتي كه در حوزه. ي كاپيتاليستي اين نظام را هرچه بيشتر توسعه دادمدرنيته

نهادي عنوانبهتوان ازدواج را مي. نددورهاز ايجاد برابري بعملاً به نفع زنان انجام گرفتند، 
تماعي در آن گرايي اجتمدن ايجاد گشته و مردسالاري و جنسيتبا مهرتعريف نمود كه 

ترين حالتي است كه در آن انحصار دولت، قدرت و شايع. شوندمشروعيت بخشيده مي
آن و ظاهر و بين ماهيت . هيرارشي در واحد سلولي جامعه بازتاب يافته است

در در حكم نهادي است كه . وجود داردپنهاني و سربستهيك چالش اشيافتگيمشروعيت
اي قراردادن مرحلهمبنابا . نمايدا به بهترين وجه استتار مي، بردگي عمومي جامعه رشخص زن

ي مرد ضميمهيدن، ودن، به پستي كشانشيانحطاط كسقوط وبه(نمودن»ضعيفه«از طريقكه 
بردگي مرد، . نمايندمبدل ميگردد، جامعه را نيز گام به گام به ضعيفه آغاز ميزن)ساختن

و گيهضعيف. مختلط با آن ايجاد گرديده استاينهگوبهو هميشه نمودن زنپس از ضعيفه

١Sahiplikبودنصاحب



گرفته شده است، بعدها به مردان و شده و از آن نتيجه ه آزموداي كه بر روي زنبردگي
ي كاپيتاليستي به اوج ، با مدرنيتهپديد آمدكه با تمدن رونداين . طبقات ستمديده قبولانده شد

.باشداي ميعه، داراي معناي ويژهجامسازيي ضعيفهفاشيسم در مرحله. خويش رسيده است
اي است ي ضعفيهمدرنيته بيانگر عموم جامعه. اي است كه تسليم گرفته شده استبيانگر جامعه

شوهردر آن به زن و خويش را از دست داده و همگانيكه عقيم گردانده شده، قابليت دفاع
چنان يورشگري و بربريتي مستلزمايه، ي سرماستمراريافتهانباشت. اندگشتهيكديگر تبديل 

اي است كه بردگي و تجاوزِحوزه. دهدنميجامعههيچ فرصت و امكان ديگري بهاست كه 
.گردداجرا ميهم مشروعيت داده شده و هم عميقاً،تحت نام ناموس

. است، باز هم وضعيت ورشكستگي نهاد خانواده افكندفروميكه نقاب مدرنيته را چيزي
دهد؛ بلكه تگي خانواده در تمدن غرب، تنها ضعف پيوندهاي اجتماعي را نشان نميورشكس

كه همچنان. دهدچالشي كه با جامعه دارد و ژرفاي بحران و وضعيت كائوتيك را نيز نشان مي
] يزدهيا آشوب[نمايد، وضعيت كائوتيكبردگي زن سطح بردگي اجتماعي را تعيين مي

ي كاپيتاليستي امروزين را بازتاب وضعيت كائوتيك مدرنيتهـ مرد نيز چالش وروابط زن
.دهدمي

.ـ مرد نيستروابط ميان زنمحدود به قدرت موجود در مفهوميگرايي اجتماعي، جنسيت
اي قدرت دولتي.استشيوع يافتهجامعه گرايي است كه در تمامي سطوحقدرتنوعيبيانگر

ي زن در اي به اندازههيچ ابژه. گشته استبيشينه،مدرنيتهيواسطهبهدهد كه را نشان مي
عنوان هزن ب. نداردموضوع قدرت قرار كنندگيكنندگي و نيز عرضهوضعيت تحريك

در . باشدقدرت ميسازيخصوصيات بيشينه، داراي كه مبدل به ابژه شده استموجوديتي
منظور به.بپردازدقدرت تكثير به و شود كه پيوسته تحريك نمايدقعيتي نگه داشته ميموچنان 

. ي زن با قدرت در همين چارچوب تحليل گرددآشكارسازي حقيقت، مهم است كه رابطه
همان . است» بر روي زنيابيدرتآز و طمع ق«مبتني بر بيش از حد داراي ذهنيتهر مرد،
فته و اجرا خود زنان بر روي يكديگر و فرزندان نيز تكثير يايابيقدرتصورت طمعبهذهنيت 

اي ناميده است كه واكنش زنجيرهرويدادياين . شوداين بار زن، گرگ زن مي. گرددمي
براي . تر استمساعدو آشكارتر در وضعيتي نقش زن در نظام استثمار كاپيتاليستي، . شودمي

دهد، بلكه با كمترين دستمزد در هر كاري و پرورش نميزايدبچه نميدستمزدنظام، صرفاً بي
عليه ارتش بيكاران، در موقعيت اهرم فشار و تنزل مستمر .شودميواداشتهبه تكاپو و دوندگي

صاحب دشوارترين با وجود آنكه زن: چه دردآور است. شودنظام دستمزدي نگه داشته مي
و ي حقبحث دربارهها نيازي به جمله ماركسيستاي و ازرنج و زحمات است، هيچ آموزه

ه را جهت اين امر پيشبرد تحليل و موضع سياسي لازم.كننداحساس نميرنج و كارِ زن 



گرايي اجتماعي مردسالاري را اثبات جنسيتو شيوعدامنهكه هايينشانهي ازيك. دهندنمي
.استزنان رنج و كارنمايد نيز در ارتباط با مي

و جامعه را با تهديد ي طبقه، جهان تدريج بيشتر از مسئلهيا جمعيت بهي دموگرافي مسئله
ي گرا و مدرنيتهي جنسيتبا جامعهارتباط تنگاتنگيافزايش جمعيت . نمايدرو ميهروب

ه، فرهنگ خاندان و خانواده، همچنين اشتهاي جنسي بيست و چهار ساعت. داردكاپيتاليستي 
وار نانفجار بهمموجب،ـ ملت جهت سود و نيروكاپيتاليسم و دولتسياست افزايش جمعيتيِ

شود، نيز بر اين افزوده ميپزشكيو تكنيكيهاي هنگامي كه مساعدت. گردندجمعيت مي
جامعه پذيريي تدامآميز عليه قوهترين وضعيت تهديدبزرگآيد كه بيانگرپديد ميواقعيتي 
. باشدن واقعيت در ارتباط ميهميبا ]يا جمعيتي[كائوس دموگرافيك. استزيستو محيط
اگر جمعيت (زيست ما مدت مديدي است كه به مرز عدم تحمل حجم موجودمحيطسياره و

مهم است كه ورشكستگي نظام از اين .رسيده است) افزايش خود را ادامه دهدميلياردي٥/٦
.جنبه نيز ارزيابي گردد

، چنان بار متعددهاي بچهابزار زاييدن اين دانست كه بر دوش زن خوبي بايستي به
، »صاحب فرزند شدن«مسئله بسيار فراتر از. باشداند كه تحملش دشوار ميار دادهقرترسناكي

همچنين بايد . اندنمودهحادالعادهفوقگيرد كه آن را از يك نظام بيگاري سرچشمه مي
و فرهنگي است و نه سيستمانهاي بيانگر پديدهدنيا آوردن بچهخوبي دانست كه بهبه

» نه يك بار بلكه چندين بار مرگ زن«، به معناياز نظر فرهنگ موجودبچههر . بيولوژيك
، شودكفايت زاييدن لازم است كه در آن به شمار بسيار اندكي بچه نوعي فرهنگ بچه. است

اگر . پيش از هرچيز آمادگي ذهني صورت گرفته باشدو گرددتمامي تدابير بهداشتي اتخاذ 
زيبايي، «مبناي بربلكه بر مبناي داشتن فرزندنه توانمندي،بودن، ابديت وي نامتناهيانديشه

ها به تحليل با اين اولويتو استوار گردد» ـ سياسيي اخلاقيو ايجاد جامعهشناخت مطلق
. مند پرداخته شود، بسيار بهتر و بامعناتر خواهد بوديك چارچوب كليتپرورش فرزندان در

وژيك و اكولـي اقتصادينيازهاي جامعهيپايهرا بر رزندي پرورش فاينكه بايد مسئلهخلاصه
.به حل آن پرداختوي آزادي تحليل نمودفلسفه

چيزي كه لازم . ها را از دست داده استهاست كه شانس اصلاح از طريق رفرمنظام مدت
گونه همان. گيردصورتي اجتماعيهادر تمامي حوزهبايداست كه» انقلاب زن«است، يك 

ترين انقلاب آزادي و ترين بردگي است، انقلاب زن نيز بايد ژرفه بردگي زنان ژرفك
ها دارترين گاماز حيث عملي، مستلزم ريشهنظري و هم حيثاز همانقلاب زن. برابري باشد

گرا متوالي و مستمر در برابر ايدئولوژي جنسيتيقبل از هرچيز يك مبارزه. استاقدامات و 
ي گراخلاقي و سياسي در برابر ذهنيت تجاوزي مستلزم مبارزهلاب زن همچنين انق. لازم است



سازي و رد مستلزم محكومهمچنين . باشداست كه بيست و چهار ساعته در حال جريان مي
ي اراده«سپردن كامل مستلزم .است» ن بچه با هدف قدرت و استثمارآورددنيا هب«ي پديده

و خانواده خاندانايجاد انقلاب در ايدئولوژي مستلزم .استشدهآزادبه زن » بچهدنيا آوردن هب
عبارت هو يا بمورد اين است كه بايستي از فلسفهترين آيد كه مهمبه نظر مي. باشدمي

نيروي زندگي با زن را بايستي با . زندگي كنوني با زن، گذار نمودگيِفلسفهتر بيصحيح
عنوان و ارضاي ميل جنسي مرتبط ندانست، بلكه بايد آن را بهنگرش مبتني بر داشتن فرزندان

» زيبايي، صداقت، صلح و اصالت«بودن، در ايجاد رفاقت و اجتماعيترين پيوند دوستي،ژرف
.مشاهده كرد» آزادانه و برابر١تشريك مساعي«و 

ي در زمينهي زندگي با زن، مستلزم فرزانگي متقابل »تسهيم برابر و آزادانه«بدون شك، 
عشق راستين تنها . كندطور مطلق در مسير صحيح حركت مياي است كه بهحقيقت اجتماعي

. در پيش گرفته شودچارچوب توازن نيروي حقيقت اجتماعيدر اي متقابل گونهتواند بهمي
توانند عشق اند، به هيچ وجه نميهايي كه به بردگي، تجاوز و قدرت آلوده گشتهشخصيت

روي و مستمر گستردهطوربهكه هاخانوادههاي ناموفق و ورشكستگيآزمون.بورزند
ي مرد در صورتي كه زن نيز حداقل به اندازه. نمايند، اين واقعيت را تصديق ميدهندمي

قدرت و اي عاري ازگونهبهتوان محبت و زيبايي را داراي نيرو و فرزانگي اجتماعي باشد، مي
بيافريند و از طريق تسهيم و تشريك مساعي، صورت برابر و آزادانه هآميز بدر محيطي صلح

را به انقلاب زن دهي به اولويت٢١ي روزگار كنوني يعني سده. ي حيات گرداندوارد عرصه
اين انقلاب را الزامي »يا زندگي، يا بربريت«شعار .حالت يك شرط لازم درآورده است

.گرداندمي
، به استيي دومـ روستاگونه كه نيازمند يك انقلاب زراعيي خاورميانه همانجامعه

به . استنوسنگي، انقلاب زن در دورانمادرسالاري. باشدنيز نيازمند ميزنانقلاب دومين 
ست، انقلابينوسنگيانقلاب . ، يك انقلاب زن بودنوسنگيتر، انقلاب باشكوه عبارت صحيح

ي ضدانقلاب بزرگي كه بر پايه. گذراندروزگار ميميراث آنبا تكيه بركه انسانيت هنوز هم 
ي طبيعي را دچار پسرفت نمود، سبب تمامي جامعه» پدرسالاري، تمدن و مدرنيته«ضدانقلاب 

اين ن را در تمامي جامعه شيوع بخشيد؛ ترين بردگي و استثمار زنان گرديد و آپيدايش ژرف
مند و وضعيت هاي اجتماعي دچار بحران نظامضدانقلاب بزرگ امروزه در تمامي حوزه

شود،آنچه بر زن تحميل ميقابل درك است كه .رودوتيك گشته و رو به فروپاشي ميكائ
جهت اين امر بايستي با زن وجود داشته باشد، اگر طلب همزيستي. استزندگيخيانت به 

١Paylaşım : تسهيم، با هم در ميان نهادن



توازن نيروي ضمن زيبايي و تعالي را مبتني برهمراه با زن عواطفبتوان پيش از هر چيز 
و به حقيقت آن برساخت بايد اين واقعيت را . دسهيم نموو تبازآفريني كرد،متقابلفرزانگيِ

، با »زن و مرد مشخص و معلوم«خصوص، بايستي مفرد و كيهاني يعني در اين . رسيد
شدن اين امرجهت عملي. ختلط جريان يابدماي گونهبه»آلايدهانتزاعيمردانگي و زنانگي«

يكديگر و صاحبملك«مبتني بر نگرش بايد مطلقاً. ي آن لازم استنيز ايجاد آگاهي و اراده
جذابيتاصل و معيار را بر جاي ناموس سنتي، هببايد . اي ترك نمايندشهصورت ريهرا ب»بودن

.قرار داد»يشخصيتزيبايي و اصالت «
زندگي مردان، تغيير ذهنيت و بدون زن و به تبع آن ايدون يك انقلاب ريشهب

زندگي، زندگيسترأسزيرا بدون رهايي زن كه خود.زندگي ناميسر استبخشيدن رهايي
ميان و زندگيتا زماني كه ميان مرد با . داشتهميشه همانند يك سراب جريان خواهد 

براي . واهي خواهد بودنيز يك خيالو سعادتتيبا زن صلح برقرار نشود، خوشبخزندگي 
اي جامعه و زن خاورميانه. باشندپايان مي، واقعيات اجتماعي بي»آزادزندگي«و » زن«

، تا حد گرديده استآن فتح توسط اي كه و مدرنيتهسر بردهدر آن بهتمدني كه يواسطهبه
ابژهخارج گشته و به موقعيت ١اش]خودبودنيا [خودهستيبه انحطاط كشيده شده، ازممكن

همان پديده، طريقي اجتماعي از راه زن و اقدام به حل آن از تحليل مسئله. شده استرسانيده
ها يعني انقلاب زن حلاگر جهت مادر مشكلات، تنها بر مادر راه. باشدروشي صحيح مي

. رسيدهايي صحيح به حقيقتتوان با گاماصرار شود، آنگاه مي
ل و عملي آايدهحلي راهمسئله و انقلاب زن،يزمينهي دموكراتيك در مدرنيتهرهيافت

هايي نيستند كه بدون زنان ي دموكراتيك، چنان پروژههاي مدرنيتهي ملتپروژه.باشدمي
نمودن سهيم«از طريق هايي هستند كه در هر گام خويش بالعكس، انقلاب. طرح و اجرا شوند

باي اقتصادي جامعهساختنگونه كه همان. تحقق خواهند يافت،»و فعاليتفرزانگير زن د
اقتصاد، . باشدنيروي كمونال زنان ميمستلزمآن نيز بازسازي يابد، پيشاهنگي زنان تحقق مي

و اكولوژي علمي است كه تنها از طريق هشياري. باشدپيشه و عمل اجتماعيِ ذاتي زن مي
پيوند با و هماكولوژيكهويتي،هويت زن. گرددميعجينبا جامعه ،نزنامنديحساسيت

ي آزاد زن ذهن و ارادهمستلزماي است كه ي دموكراتيك، جامعهجامعه. استزيستمحيط
.است»انقلاب و تمدن زنان«ي دموكراتيك، عصر آشكار است كه مدرنيته. باشدمي

بايد آغاز نمود؟ـ چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا٧

.خودبودن؛ خويشتن خويش، ذات خود. آمده استKendisi olmakي در متن واژه١



، مفاهيم مهمي »زندگي و مرگ در راه حقيقت«و » حقيقت«در فرهنگ خاورميانه، 
در فرهنگ اروپا بازتاب ـ پراكتيكتئوريكصورت دوگانگيبهكه مفهوم حقيقت . هستند

خويش را از كليتهم گسسته شده و اش تهي گردانيده شده، ازجوهرهتدريج از يافت، به
يا [به اكونوميسم،حقيقت. باشدتر ميبرجستهمتأخري اين امر در مدرنيته.ه استدست داد

.ه استمحكوم شد]اقتصادگرايي
در . اندحقيقت، بيشتر هنگامي مطرح شده است كه مسائل اجتماعي سر برآوردهجستجوي 

.حقيقت ارائه نمايدعنوان بهرا كند خودعملكرد سعي ميو گفتمانيك ، يقيناًادواراين 
در . سازدنمايان ميها آشكارا حقيقت، ارتباط آن را با ناحقيي شناختي دربارهتحليل جامعه

و پژوهش تحقيق عنوان ناحقي تعريف گشته است،هو ارزش اجتماعي برنجغصب حالي كه 
هميشه تعالي عنوان گشته و محورحقيقتياين امر و برآوردن مقتضيات آن نيز فعاليتيبارهدر

هر دو مفهوم حق با خدا، پيوندشماريِهمسانناحقي با حق وشماريِهمسان. ه استداده شد
نمودن متافيزيكيِ مفهوم بدين ترتيب علاوه بر انتزاعي. سازدمنعكس ميبودناجتماعيرا با
.شودتصديق ميبار ديگر پيوند آن با وجدان اجتماعي، خدا

هويت اجتماعي كه .آوردهمراه ميرا بهناحقي ازحسابخواهي،افتادنحقيقتدر پي
خويش را در برابردهد، ناحقيترين موجوديت يعني خدا ارائه ميعنوان بلندمرتبههرا بخود

هرچه از داخل . عنوان مجازات خداوندي محكوم نموده استهداده و بپاسخبدين ترتيب 
نهاده تماعي رو به افزايش در برابر هويت اجييهاجامعه و طبيعت خارجي تهديدات و ناحقي

و ) تئوري= الوهيهاي نگرش(نظراتتأكيد بيشتري بر هويت صورت گرفته و ،است
درك كه به همين جهت مهم است . استپيشبرد يافتهبزرگي در راه آن ) الوهيامور (عمالاَ

يجستن سرچشمهبنابراين. باشدي دين و فلسفه، هويت اجتماعي نهفته ميدر سرچشمهكنيم
.باشدتلاشي بيهوده مي،دين و فلسفه در جايي ديگر

كردو عملمفهوممربوط به ـ اجتماعيِواقعيات تاريخيسازي و سركوبمخدوش
گرايي شود در هژمونيآيند كه تلاش به خرج داده ميدر رأس اهدافي مي،حقيقت

بخشي و الوهيت،گراييدين و فلسفه به ملي. گنجانده شودي كاپيتاليستي مدرنيتهايدئولوژيك
مفهوم«دادن و ناميرا گردانيدن، وقف تعاليتئوري و پراكتيك. اندـ ملت متحول شدهدولتبه

ويستي به تحليل ي پوزيتيبه پيروي از فلسفه،علم. اندگشته»گراييـ ملتدولتاقدامات و 
پيكارجويي در راه حقيقت .داده شده استتقليلها ي مدرنيته و حل آنپايهمسائلِ ناشي از سه

سوق مايهناچيز و بيتأمين منافع سمت بهي تاريخ انسانيت قدمت دارد، كه به اندازهرا 
از موضوع ،ددهني اساسي را تشكيل ميكه مسئلههويت اجتماعي متوجه تهديدات. اندداده

در همين . اند فردگرايي را جايگزين آن سازندحقيقت بيرون آورده شده و تلاش نموده



هاي مخالف نظام كه حتي نگرش. حقوق بشر به موضوع استثمار تبديل شده استچارچوب 
را از خويش گذار از پارادايم مدرنيتهدهند، جسارت ان مينشاي راستگورا ايدئولوژيخود

بر تا به امروز را د توانسته انحصار خو،ليبراليسموژي رسمي نظام يعني ايدئول. دهندنشان نمي
.راست و چپ ادامه دهد] اتگرايش[روي

يك طرف دست به ايجادازدر حالي كهعنوان انحصار ايدئولوژيك مدرنيته،هليبراليسم ب
»هنگامترين سرقت دربزرگضمن انجام ، از طرف ديگر زندمي» نگرش١متوراز ميان م،تور

زير و با گيردميكاربهآيد كارش ميهكه بيشتر از همه برا م نگرش نيز آن نگرشيتور
. را به دست آوردنتيجهكند حداكثرميهايش، سعي اذهان از طريق رسانهگرفتنِ بمباران

هاي اسلحه. باشدگ ايدئولوژيك ميانحصار نگرش، هدف نهايي جندادنتحت ضمانت قرار
دين ي منزلهبه(گراييگرايي و علمگرايي، جنسيتگرايي، مليدين:اش عبارتند ازاساسي

از طريق فشار صرفاًمدرنيته بخشي بهتداومبدون وجود هژموني ايدئولوژيك، . )پوزيتيويستي
گرايي از طريق دينپيش از كاپيتاليسم ليبراليسم در حالي كه. سياسي و نظامي ميسر نيست

بودنـ ملت و طبقاتيدولتشهرونديِنمايد،كنترل درآوردن وجدان جامعه ميحتسعي بر ت
قرار تحت نظارتو كند كنترل ميگرايياز طريق ملييافته در پيرامون كاپيتاليسم راپيشبرد

يويژهنقش. ندهدكشيدني نفساجازهگرايي اين است كه به زنانهدف جنسيت. دهدمي
را گرا اين است كه هم مرد را به بيمار قدرت مبدل نمايد و هم زنيتژي جنسمؤثر ايدئولو

گرايي پوزيتيويستي، جهان آكادميك و از طريق علم. تجاوز نگه دارداحساس ناشي ازتحت 
ي گزينهبا نظامگشتن ها جز عجينوانمود به اينكه آنو با گرداندميتأثير بيجوانان را 

.دهدرا تحت ضمانت قرار ميشدگيزات، اين عجينازاي امتياندارند، در ديگري
چه بايد كرد و چگونه بايد زيست،«هاي پرسش،ي ايدئولوژيك ليبراليسمدر برابر حمله

هايي كه مخالفان نظام به پاسخ. دننمايكسب ميو فوريتضرورت» از كجا بايد آغاز نمود؟
هايي كه مدرنيته پاسخ. اندر گردانده شدهاند، حداقل تا روزگار ما فاقد تأثيها دادهاين پرسش

پانصد طيي حياتي كه مدرنيته شيوه. اندهر سه پرسش مهم داده نيز مؤثر واقع افتادهاين به 
» چگونه بايد زيست؟«مهر خويش را بر پرسش شكل غالبي ل اخير ايجاد نموده است، بهسا

قبولاندني كه شايد در هيچ انمودن و القبا نيروي داري، ي سرمايهدر عصر مدرنيته. زده است
دستهموژنيزه و يكزندگيهاي ايجاد نمايند، شيوهنظير آن رااندعصري از تاريخ نتوانسته

درآورده تيپتكصورت هبشمولواعد جهانتحت قزندگي هر كس،هاي قالب. اندشده

١Inflation :عنوان مثال تورم پول عبارت است از نشر بيش از حد اسكناس كه موجب صعود تناسب؛ بهانفلاسيون، آماسيدن، افزايش بي

.شودزل ارزش پول ميها و تنقيمت



ي قيام در مقابل شيوه. ضعيف هستندهاسازيتيپتكدر مقابل هامنديتفاوت. اندشده
طردشدن به محكوم و گرددميشود، ديوانگي عنوان مدرن ناميده ميزندگيكه ايزندگي

افراد بسيار اندكي شهامت و طردشدگي،تبعيدبه در برابر اين تهديد .باشداز نظام ميفوري
پانصد سال يعنيها قبل دتنيز از م» چه بايد كرد؟«پرسش . دهندي عصيان را نشان ميادامه

يانه زندگي فردگرا: داده شده استپاسخو برخوردار از جزئيات،هايي ريزاست كه با پاسخ
و »استتنها راه، راه مدرنيته «خواهي گفت ت خواهي انديشي؛هميشه به خودخواهي كرد؛ 

تو : استشخصمراه معلوم و اصول . انجام خواهي دادگيردات قرار ميرا كه بر عهدهچيزي 
سود كسب ،اگر ارباب باشي. دهندكاري را انجام خواهي داد كه همگان انجام مينيز همان 

هايي »چه بايد كرد«پي درتكاپو.خواهي دويداگر كارگر باشي، در پي دستمزد . خواهي كرد
طردشدن و تبعيد به خارج اشدر صورتي كه اصرار ورزيده شود، نتيجه. ديگر، حماقت است

دوانيي اسبزندگي به يك مسابقه. پوسيدناست و بيچارگيست، انظام است، بيكارياز
از كجا بايد «را به كناري بگذاريم، نظام به پرسش »چه بايد كرد«. شده استمبدلوحشتناك 
اي آغاز پرورش دادهخوبيبهرا از جايي كه خود«: دهددين شكل ميب، پاسخي»؟آغاز نمود

ناپذيري هاي اغماض»مكان آغاز«بودن در درون نظام، ، براي موفقهاانشگاهمدارس و د.»كن
.هستند

ي دموكراتيك در مقابل ايدئولوژيك مدرنيتهايستارو جوييآشكار است كه حقيقت
دهد، از ارزشي در سطح يك نظامهر سه پرسش اساسي ميهايي كه به نظام، همچنين پاسخ

جستجو و تحليل: ي پيكار در راه حقيقت عبارت است ازجوهره. برخوردارندآلترناتيو 
نتايج اين جستجو و ،دفاعياتم. هاي مربوط به آني رهيافتبعدي هويت اجتماعي و ارائههمه

ايستار. تكرار آن بيجا خواهد بود. ـ ارائه داده استكليدر خطوطيرا ـ هرچند پيكار
ي حاكم از طريق نقدهاييوژيك مدرنيتهايدئولوژيك، بيانگر گذار از هژموني ايدئول

. استايدئولوژيك ايستار، از حقايق اجتماعي موجود در دستدفاع. استجانبههمه
دادن فردگرايي بر جامعه، ترجيح(ي كاپيتاليستي از حقيقتتهدادن محروميت مدرنينشان

و ـ اكولوژيكيي اقتصادملت يا جامعه«دادن حقيقت ، نشان)بردن بر هويت اجتماعييورش
.سازي نيروي حقيقت آن، با همين ايستار مرتبط استو منعكس» دموكراتيك

و از كجا بايد چگونه بايد زيست، چه بايد كرد«هاي كه به پرسشاولين پاسخ مشتركي 
اما از . مبناي مخالفت با نظام آغاز شودنظام و بر بطناز بايستميداده شود، » آغاز نمود؟
در هماست، آنپيكارجويي در راه حقيقتمستلزم، ه مخالفت با نظام پرداختندرون نظام ب

هاي براي پاسخ به پرسش. اي جهت مرگهر لحظهو به بهاي آمادگيِكهنسطح فرزانگان 
در آوردن همانند از تن به» بايد آغاز نمود؟چگونه بايد زيست و از كجا مي«يتنيدهدرهم



اي ، از اين زندگي مدرنيتهآن را بسان يك زره بر تنت پوشاندهمدرنيتهي كهجنونيجامه
ذهن و دل وه،در صورت لزوم هر لحظه تهوع نمود.خواهي شستو از آن دست گشته متنفر 

خود را همچون زيبارخاگرحتي.خواهي ساختپاك زندگيرا از اين جسم خويش
» چه بايد كرد؟«پرسش . خواهي داد، استفراغ كرده و پاسخنمودبه تو عرضه ي جهانهمتابي

مستمر در منديشكل عمل و كُنشبا تقابلي بهبا دو پرسش ديگر، تنيدهاي درهمگونهرا به
شده آگاهانه و سازماندهيپراكتيك، »چه بايد كرد؟«بهپاسخ. دهيخواهيبرابر نظام، پاسخ

.است
رسيدن به سطحبيانگرذكوربه سه پرسش مي دموكراتيك، پاسخ نظر نظام مدرنيتهماز 

نقشي كه در گذشته اصطلاح . باشدم ميبا عناصر نظاكُنشگرانهرويارويي ايدئولوژيك و 
ي مدرنيتهيكُنشگرانهنظري و پيشاهنگيِصورتهشد، بعنوان مي» حزب پيشاهنگ«

نياز اين است كهنقش اساسي پيشاهنگي جديد. دموكراتيك هرچه بيشتر تقويت شده است
ي اقتصادي، اكولوژيك و جامعهي بنيادين نظام يعنيپايهسهني و اراديذه

را )اي، ملي و فرامليمديريت كنفدراليست دموكراتيك شهري، بومي، منطقه(دموكراتيك
ي را كه از نظر شمار و كيفيت كافي جهت اين كار بايد ساختارهاي آكادميك. برآورده سازد

واحدهاي و محتوايابق مضمونمطآكادميك مدرنيته را توان جهانمي. ايجاد نمودباشند،
، تحت دننمايو آلترناتيو آن را نيز ايجاد ميكنندكه تنها به انتقاد كفايت نمينوين آكادميكي 

هر بر حسب اهميت و نيازها، در ارتباط باوظيفه اين است كه. عناوين گوناگون تأسيس كرد
، سياست ـ زراعتـ فناوري، اكولوژيكي اقتصاديهاي جامعه و در رأس آن در حوزهحوزه

ـ هنر دينوـ فلسفه،ـ زبان، علمـ هويت، تاريخـ آزادي، فرهنگـ دفاع، زن، امنيتدموكراتيك
عناصرتوان آكادميك، نميتوانمندبدون وجود يك كادر . نمودهايي را تأسيس آكادمي
ي بدون وجود عناصر مدرنيتهآكادميكدر كاطور كههمان. ساختي دموكراتيك را مدرنيته

ي دموكراتيك نيز بدون وجود كادرهاي عناصر مدرنيتهمعنايي دربر ندارد،دموكراتيك 
مختلط، منديِيكپارچگي و كليت. آميز باشندتوانند موفقيتآكادميك فاقد معنا بوده و نمي

.لازم استشرط يك جهت معنا و موفقيت 
ي مدرنيتهي منفورازهم جدايند و همانند جامهفكر، ذكر و عمل آنبايد نگرشي كه قطعاً

ـ ذكرـ عمل كه كرف. را ترك كرد و از آن گذار نمودشود بر تن پوشانده ميكاپيتاليستي 
ي حقيقت برخوردار باشند، تحت هيچ شرايطي از يكديگر جدا بايستي هميشه از پشتوانه

و ي آن را بر تن كردمند جامهكه بايد در قالبي كليتستندهاي ي تعاليهاو نشانهشوندنمي
چه بايد زيست،چگونه«]پاسخ به[كه قادر نيست هر سه را يكجا درآن كس. آن را زيست

. بايد دست به پيكار در راه حقيقت زند، نكندنمايندگي » بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟



ي كاپيتاليستي را نپذيرفته و مدرنيتههاييسازات و گمراهدر راه حقيقت، تحريفپيكار
است؛ همان و سازمان خود فكر،خلاصه اينكه كادر آكادميك. سر بردبهآنتواند بانمي

حقيقت، .واقعيت، يك كل است.يابدميجريان) جامعه(ها در بدنطريق مويرگكه ازاست 
شده و حالتي سازماندهيكادر، حقيقتي است كه . گرددواقعيتي كلّي است كه بيان مي

.گرانه يافته استكُنش
راه بايد بداند كه اين كار از پردازد،ميخويشفرهنگ خاورميانه هنگامي كه به نوسازي

ي شيوهنوعي انقلاب در انقلاب حقيقت، يك انقلاب ذهنيتي و . يسر استانقلاب حقيقت م
ي مدرنيتهي زندگيهژموني ايدئولوژيك و شيوه«رهايي ازانقلاب. استزندگي

ي را خورد كه متقلبگرايهاي نژادپرست و دينشوونيستفريب نبايستي. است»كاپيتاليستي
سگ همچونكنند بلكه ي كاپيتاليستي مبارزه نميها با مدرنيتهآن. كنندپيشگي ميسنت

ها تصور ينابرايتوان پيكار در راه حقيقت را هيچگاه نمي. باشنداي ميپاسبان، در پي لقمه
گويي و اين در حاليست كه در برابر مدرنيته تنها مغلوب نيستند بلكه در موقعيت تملق. نمود

خواهند نيز ميو چپ قديميفرهنگيفمينيستي، اكولوژيك، هاي جنبشاگر . اندچاپلوسي
پيكار حقيقت را در بر مدرنيته انجام دهند، ناگزير بايستي بتوانند يك مخالفت منسجم در برا

.خويش انجام دهندزندگيهاي تا سطح شيوهدادنشتقليلآن و با چارچوب كليت
هاي اجتماعي، در عرصهكل، در زندگيدر تمامي لحظات هرچهپيكار در راه حقيقت

هاي در مكاندر شهرهاي دموكراتيك و،يواحدهاي اقتصادي و اكولوژيك كموناليست
. نمايدمعنا و موفقيت كسب ميانجام داده شود،»اي، ملي و فرامليقهبومي، منط«دموكراتيك 

تا هنگامي وي ظهور اديان زندگي كني رسولان و حواريون دوران اوليههمانند نتواني وقتيتا 
پيكار اگر كني؛در راه حقيقت پيكار يتوان، نميبرنياييحقيقت تكاپويدركه همچون آنها

ي زن، موسي، عيسي، فرزانهايزدبانوانخاورميانه به . يت كسب نمودتوان موفقنيز نميشود
جوردانو و٢، منصور حلاج، سهروردي، يونس امره١قَرنيويسامحمد، سنت پل، ماني، 

١Veysel Karani :ن يمن بوده و در زمان حضرت محمد ميني؛ اويس اهل قَرزيسته اما نتوانسته او را ملاقات كند و جزء يا ويس القَر

است كه كشته شد و نقل ) ميلادي٦٥٧سال (او در ميان لشكريان علي قرار گرفت و در جنگ با معاويه در صفين. آيدتابعين به حساب مي

ي سيرت در شمال كُردستان و برخي در حوالي روانسر كرماشان برخي مزار او را در منطقه. اي از كُردستان استمزار او در منطقه

ابوسعيد ابوالخير حالت عرفاني و روحاني پيوند اويس با حضرت ). هايي نيز كه منسوب به اوست در هر دو منطقه وجود داردمقبره(دانندمي

: كندچنين بيان ميمحمد را

خود در غلطم كه من توأم يا تو مني/ من با تو چنانم اي نگار يمني/ مني در يمنيگر پيش مني چو بي/ گر در يمني چو با مني پيش مني
٢Yunus Emre :راهي شديم : برگردان بخشي از يك شعر او). ميلادي١٣٢١ـ ١٢٤٠(مذهبزبان علوييونس اَمره صوفي و شاعر ترك

هر دو چشمش پر ز اشك / درويش يونس آنگاه كه سخن گويد/ كه براي اداي نماز بر سر ما حاضر شوند درود بادبر آنان/ به سوي دوست

.دانندكه ميسلام و درود بر آنان/ سان ما را درك توانند نمود؟ آنان كه ندانند چه/ است



برخورداري و صيانت ازبدون ،انقلاب حقيقت. برونوهايي نياز دارد كه امروزين گشته باشند
گردد، موفق بخشد يا نوسازي ميهيأتي تازه به خود ميشود بلكهقدماء كه كهنه نميميراث 

ها اثباتي است بر ميرند؛ همين صيانت از ميراث آنها و انقلابيون نميانقلاب. نخواهد گشت
ـ ذكرـ فكر«نمودندرآميختن و يكيفرهنگ خاورميانه، فرهنگ .توانند احيا گردنداينكه مي

كردن نقد ي دموكراتيك با علاوهمدرنيته. دباشبسيار غني ميلحاظو از اين است»عمل
و نقش تاريخي خويش گرددميبر اين فرهنگ، در آن سهيم »ي كاپيتاليستيتمدن و مدرنيته«

.را ايفا خواهد نمود
كاپيتاليسم، (سه سوار محشرانگيزدر برابري كهااندازهبه اگر ،فرد تمدن دموكراتيك

ـ يفكرتوأمانيمبارزهپيوسته در،ي كاپيتاليستيمدرنيته) گراييـ ملتو دولتگراييصنعت

ي جامعهيعني (ي دموكراتيكمدرنيتهبخشي رهاييفرشتهبا سه برد،سر ميي بهـ عمليذكر

به مبارزه جهت زندگي مبتني بر ) ي دموكراتيكي اكولوژيك و جامعهاقتصادي، جامعه

تن را در تواند خويشو نميپردازد، قادر به خودآفريني نيستـ عمل مستمر نـ ذكرفكرتوأمانيِ 

در واحد كمون اجتماعي نيز به ،ي واحد آكادميبه اندازهوقتيتا . حقيقت بسازدهيأت رهبر

جهان عدالت، آزادي بخشتحقق) مرشد(تواند رهبر، نميتوأمانيِ زندگي و مبارزه ادامه ندهد

هنگامي كه در برابر فقط (ايزدبانوان فرزانهب مقدس و كتبه نقد كشيدن. و دموكراسي باشد

، هويت مابقي. باشدارزشمند مي) صورت گيردشان براي تمدن و مدرنيته ابزارشدگي

١پيكارگرعصر دموكراتيك،در. شوداست كه كهنه نميماناجتماعي ما و ميراث حيات

يراث حياتي خويش مو نمايداست كه اين هويت را بر شخصيت خويش حك حقيقت كسي

.را بزيد و آن را احيا كند

نتيجه 

١Militan،مبارزميليتان



توان فرهنگ خاورميانه را ي اروپا نمياز راه ايدئولوژي و علوم پوزيتيويستي مدرنيته
اين . اوريانتاليسم خواهد بوداشنتيجهتحليل آن،اي مبني برسازي ايدهمطرح. دتحليل نمو

گردد، چيزي را پديد آورده و در برابر انظار قرار داده ميكه دويست سال است اجرا پارادايم 
سازگاري و ربطي دارد و نه به موارد مشخص ي خاورميانهجامعهواقعيات تاريخيبه كه نه

.، در يك كلمه، شكافيست در حد يك پرتگاه عميقهاتفاوت بين آن.روزآمدش
نوع همه(اند نيزآفريني شدهاي كه تحت تأثير عميق اوريانتاليسم بازرويكردهاي سنتي

، چنان ادراكي از حقيقت )گراو در رأس آن جريانات اسلام١گرايانهنگرويكردهاي فره
.تواند از ادبياتي خشك فراتر روداست و نميدارند كه هرچه بيشتر ناواقعي

د را خوبا پارادايم، تنيدهاي درهمگونهبهكه ايي كاپيتاليستيمدرنيتهو نماهايظواهر
انگيزترتر و چالشمتناقضروزانه مشخصي هم با تاريخ و هم با مقولهگرداند،ساختارين مي

آيد، فراتر هاي موجود پديد ميها و چالشمنديمانندي كه از تفاوتشكاف پرتگاه. باشدمي
خوريم، ابراز وجود ي آن برميندرت به نمونههايي كه بهاز توحش، از طريق انواع جنگ

مسئول اين امر ، هيچكدامهاي فرهنگيماندگيو نه عقبدروني نه غرايز عميق . كندمي
فرهنگ . مربوط استي كاپيتاليستي مدرنيتهيي اجراشيوهبندي و شاكلهبه،مسئله. نيستند

داشتني اي مختلط جريان داشته و براي چنان جريانگونهاي كه هزاران است بهمادي و معنوي
اي گسيختگي و تجزيهداري آن را دچار ازهمي سرمايهه است، مدرنيتهبرساخته شد

گرايي و كاپيتاليسم صنعت(هاي خويشنمايد تا شعبهوار نموده است و تلاش ميكشيخط
را در آن مستقر سازد؛ پيامد چنين عملكردي دليل واقعي توحشي است كه ) گراـ ملتدولت

روي داده،ي نزديكي كه گذشتهمين راستا، در ه. صورت گرفته و صورت خواهد گرفت
.كشي نداشته استو نسلتوحشتفاوت چنداني با 

هم بين خويش و هم با اديان )موسوي، عيسوي و اسلامي(خداييهنگامي كه اديان تك
كه گريزدن صفحاتي از وحشيدرگير شدند، به هيچ وجه منجر به رقمها پرستيو بتكهن

ها، در هر كدام از آنمحورنگرش امت. نگرديدندها را رقم زد،آني كاپيتاليستيمدرنيته
هر خلق و توانستپاكسازي شده بودند، ميها بود پرستي كه مدتت بتاغير از جماعهب

دارندگان كتاب (حتي تحت عنوان اهل كتاب. آميز حيات ببخشدي را در جوي صلحفرهنگ
. بخشيدندبين خويش امكان ميدرـابتداييهرچند ـ» فرا امتيِ«به يك اتحاد ) مقدس

نيز،مطرح شوندمخالف اين هاييهرچند ايده. شده نبودختهو اقدام شنامفهوميك ،كشينسل

١Culturalist :كالچراليست



،يبا عصر نوين پوزيتيويستقياسقرون وسطي در و انحطاط بودن ترتاريك] ي مبتني برايده[
از طريق آن خوداست كهعصر نوينياين همان اسطوره.باشدتنها يك ابداع متولوژيك مي

.دهدنشان ميروشنگررا 
هم نند كاردي فرهنگ خاورميانه را ازـ ملت كه همادولتي تحميلهر اندازه درباره

، از طريق اين كارد ايجاد ترين صدماتنشدنيزيرا علاج. بازهم ناكافيستدريد، تأمل شود 
از اعماق هندوستان. يابدقرار دهيم، نتيجه تغييري نميبررسيهر تراژدي را كه مورد . شد

فرهنگ يكجانشين و هيچ تا صحراي عربستان، گرفته هاي مراكش از بيابانوتا سيبري،گرفته
در حال طور پيوستههنوز هم به. بهره نمانده استي اين كارد بياز ضربهنشينيا كوچ

ـ مسلمان كه هر روز در هندوستان زاع هندوتوان منكر آن شد كه نآيا مي. خونريزي است
ـ چين و افغانستاني اويگورمنطقههاي موجود در كشمير، منازعاتدارد، كشمكشجريان 

هاي جوييستيزهساكن روسيه، هايخلقها و ديگر چچنزدوخورهاي شديدپاكستان، 
وباعرا،هاترك«ردها با، درگيري كُ»ـ فلسطين، لبنان و تمامي كشورهاي عربياسرائيل«

ها و ها، روميارمني«ايران، منازعات اتنيكي در بالكان، پاكسازي هاي مذهبي ، جنگ»هافارس
شدني نيست، قدر فراوانند كه شمارشان تمامهاي ديگري كه آندر آناطولي، نمونه» هاسرياني

، شناسندجاري نميهيچ قاعده و هنو دارندادامه هايي كه همچنانجنگها ودرگيريو اين
باشند؟گرايي كاپيتاليستي ميمحصول هژموني

بخش نگشته است، اگر ها نتيجهـ ملتي دولتاتحاديهعنوانمداخلات سازمان ملل بهاگر 
تواند مؤثر واقع نميميهاي اسلاـ ملتي دولتاتحاديهي منزلهبهسازمان كنفرانس اسلامي

اند و بس، بيزاركنندهـ ملت تنها ي دولتشمار و روزانهاگر تورهاي ديپلماتيك بيوافتد،
اگر اين واقعيت . در ارتباط استـ ملت دولتبنديهم با ذهنيت و ساختاردليل اين باز

اوليه و وسطي ساخته شده هاي قرونتر از ديانتتر و بستهمانندي كه هزار بار متعصبانهاعجوبه
شكل اقدامات فاشيستي در برابرمان ر هر جايي بهشكل خود فاشيسم و داست، پيوسته به

هميشه از سازي،ي دولتمقولهخود.زده شويمشود، نبايستي به هيچ وجه حيرتگر ميجلوه
ـ ملت را نشان داد كه از طريق جنگ توان يك دولتحتي نمي. گيردصورت ميراه جنگ 

ـ ملت بحث به ميان آورد كه دولتاز يكحتي توان ، آيا ميآنكهتر وخيم. نشده باشدساخته
سر بهدر جنگ، درگيري و تنش پيوستههاـ ملتدر داخل با جامعه و در خارج با ساير دولت

؟نبرد
هاي خاورميانه، جهت درك ـ ملتچگونگي تشكيل دولتيزمينهي چند نمونه در ارائه

عراق امروزين كشوري بود كه در دوران قبل از . آموزنده خواهد بودپنهانشانباطن و سيماي
با توجه به ـ ملت عراق دولت. حتي از نظر اتوپيك نيز وجود نداشت. وجود نداشت١٩٢٠



درون آن واحدهاي فرهنگيِ. شدتأسيسامپراطوري بريتانيا نيازهاي استراتژيك و منافع نفتيِ
ها، اصل در ميان آنهماهنگ و سازگاريحياتمنظوربه. چ وجه مورد دقت قرار نگرفتبه هي

نان كه ارتباطي با واقعيات اجتماعي آ١نشاندندشانرأسپادشاهي را بر . اي وضع نشدعادلانه
. ٢ديدند، ساقط شدگراتر ميهايي نظامي كه خود را ملياين پادشاه توسط نخبه. نداشت

نداشت، هميشه در شرايط ٣»جمهور«نداني با شده به سبب اينكه ارتباط چاعلامجمهوريِ
ـ ملت را درك صدام حسين كه سرشت دولتديكتاتوري . ي حيات دادديكتاتوري ادامه

هيچ نوع . جا را فرا گرفتهايش همهكاريبا اعدام وي فروپاشيد، كثافتنكرده بود، وقتي 
آيد كه به نظر مي.ارائه دهدشناختي وجود ندارد كه تعريفي از عراق امروزين ي جامعهنظريه

.يك مكان كائوتيك، موجوديتش ادامه خواهد يافتعنوانبههمچنان 
با . گردند نيز متفاوت نيستكه عربي عنوان ميبيش از بيست كشور ديگرتأسيس

و بر ،شانيمرزها. ها معنا ببخشد، ارتباطي ندارندكه به آنايواقعيات تاريخي و اجتماعي
شان كه ملت هايشان و جوامعهايشان، رژيمهايشان، پرچمهايشان، مارشاريختهمان منوال 

منافع نيروهاي هژمونيك مبنايخيالي بر هايي كاملاًصورت موجوديتهكنند، بميشانعنوان
هاي خيالي اين است كه اين موجوديتباشداي كه در اينجا بسيار مهم مينكته. اندتعيين گشته

چنانداراي راستيبهگيرند،مقدس مورد عبادت قرار ميايگونهبهساعته كه بيست و چهار
به آني كه حقيقت نيست،.نيستند كه ملموس و قابل احترام باشندايي واقعيتاريخ و جامعه

البته كه . و نه چيز ديگريتبليغاتعنوانهرآينه به. گرددسهم حقيقت اعطا ميترين بزرگ

ميلادي پس از مرگ پدر، در چهار ١٩٣٩فرزند ملك غازي كه ملك فيصل دوم لقب گرفت، در آوريل ./ باشدمي» ملك فيصل«منظور ١

١٤دراين . دار امور كشوري بوداش امير عبداالله عهدهميلادي كه وي به سن قانوني رسيد، دايي١٩٥٣تا سال . سالگي به پادشاهي عراق رسيد

ها، در اين سال. ي غير رسمي آن كشور مبدل شددادهايي كه بين عراق و انگلستان منعقد گرديد، عراق به مستعمرهسال، به موجب قرار

ميلادي، ١٩٥٣در سال . شد، بر دولت نظارت داشتداران و ملاكين حمايت ميدستگاه پليسي بر عراق حاكم بود و سلطنت كه توسط سرمايه

مداران طرفدار انگليس از جمله در دست گرفت اما در سلطنت خود، تحت نفوذ شديد سياستطور رسمي قدرت راملك فيصل دوم، به

ي كل ميلادي عبدالكريم قاسم فرمانده١٩٥٨ي ژوئيه١٤پنج سال بعد در .كار عراق قرار داشتدايي خود و نوري سعيد، نخست وزير كهنه

اهي ملك فيصل دوم را ساقط نمود و خودش زمام امور عراق را در دست نيروهاي مسلح عراق، طي يك كودتاي خونين نظامي، رژيم پادش

وزير عراق، به همراه بسياري از مقامات ي افراد خاندان سلطنتي و نيز نوري سعيد، نخستدر جريان اين كودتا، ملك فيصل و كليه. گرفت

.ي او كشته شدندكابينه
حزب بعث با كمك افسران نظامي، كودتاي ./ به قدرت رسيدن او اشاره داردفيصل توسط عبدالكريم قاسم وبه سقوط پادشاهي ملك٢

عبدالسلام . بار عبدالسلام عارف بر سر كار آمداين. عليه عبدالكريم قاسم ترتيب داد١٩٦٣عبدالرحمن عارف و عبدالسلام عارف را در 

١٩٦٨حكومت خارج كرد تا اينكه حزب بعث در سال حزب را از ي تلاش حزب بعث جهت كودتا عليه خود، آنعارف نيز به بهانه

.ي خود گرفتكودتايي نمود و قدرت را در قبضه
هاي مردمجماعت مردم، گروه: جمهور٣



براي جامعه اي رامندانهزندگي سعادتوكننداي را حل توان انتظار داشت هيچ نوع مسئلهنمي
.حل و هم خوشبختي او خيالي خواهد بودآن كه فاقد حقيقت باشد، هم راه. پديد آورند
ي يك اتوپياي شود كه نتيجهميادعا هرچند. استبرانگيزترئيل، بسيار دقتاسراتأسيس

هاي ساختگي دويست سال اخير باشد، خود آن نيز يكي از موجوديتهزار ساله ميسه
، از ابتدا تا هاي تأسيسشآخرين گامآن تا تأسيسهاي برداشتن اولين گاميمرحله. باشدمي

،ر ديگري غير از اينتناكراه دردآيد كه متصورشدنبه نظر مي. باشدميبه آخر خونين
باشد، آن مينزديكيلبناني كه در تأسيس. دشوار استبسيارهوديجهت خلق و فرهنگ ي

متوقف چگونهزدگي اين منطقه،وضعيت جنگتوان پي برد كهنمي. تر استوغريبعجيب
. چندان قابل درك نيست كه حتي عنوان سوريه چگونه برگزيده شده است. گشتدخواه

تر بودرواج داشت كه سنتيعثمانيياتولاها اصطلاح جاي تمامي آنهب،صد سال قبل از آن
نگريم، نه نام ولايت تر از آن ميوقتي به تاريخ قديمي. داشتنيزمشخصيو شايد هم معاني 

ها حس معطوف به جهت«ي بر پايهگذارينام، نوعيهمگام با اسلام. وجود داشت و نه كشور
و تر بودگرايانهاسلامي كه شايد واقعن يعني سرزمي»بلد الاسلام«.پذيرفته شده بود» هاو سمت
اي چندان گذاريشود و چنين نامعنوان نام عمومي پذيرفته ميبهداشت، مشخصيمعناي 

آن نيز .االله، تنها موجوديت قابل پرستش بود. پرستش ميهن در ميان نبود. گرددساز نميمسئله
و عناوينش ايجاد شده يك اصطلاح معين آن همراه با صفات. وجدان مشترك جامعه بود

.بودتر همينمورد صحيحشايد هم . بود
ها شكل نگرفته بود، آنگاه معلوم ت قارهصورهياد بياوريم كه روي زمين بهرا بادوارياگر 

اين . نمايدمكان و كشور، حقيقت چندان عميقي را بيان نمينامنمودن شود كه تقديسمي
ارضِ امت هيچ معنايي نداشته ملت و ، كشورِايطقهي بومي، منا نيست كه مقولهبدان معن

مورد نامطلوب . كه الوهيت بخشيده شوندندسطحي نيستچنانها معنا دارند؛ اما دراين. باشد
تواند حقيقت شود كه ميچنان پررنگ ميگريو مبالغهدر اينجا، اين است كه اغراق

ـ هاي دولتيم جهت ساير هويتتوانهمان تفاسير را مي. موجوديت مثبت را بزدايد
هابازگوييها در ارتباطات،البته كه سمبل. نيز انجام دهيم) ، ملت، تاريخمارشپرچم، (هاملت

ات مقدس، امكان عنوان واقعيهبهاي آناما ارائه. باشندداراي جايگاه مهمي ميو روايات
اي را كه دادني، جامعهارائه چنين . دهدصحيح را نميشناختيرسيدن به دانش جامعه

با بيش از حداكنون نيزاز هم. سازدرويارو ميبا مسائل بزرگي بندي خواهد كرد، شاكله
دارو مسئلهمقصر ،»منطق برساخت و تأسيس«در اين امر اساساً. رو ساخته استهروبمسائل
ي ك مدرنيتهمنافع هژمونيبامطابقكاملاً اي كه هاي جهاني و منطقهـ ملتدولت. است

، ملت، شهر و ، منطقهي، با حقايق بوم)منطقش اين است(اندكاپيتاليستي تعيين گشته



آمدن وجودبهبنابراين . باشندميناسازگار) اندشمولجهانو مانايها واقعياتتمامي اين(روستا
مبنايبه سبب اينكه بر . گريزناپذير است، امريهاهاي جدي بين آنچالش و درگيري

شمول در مفاهيم جهاناند، هميشه با مضمون اين نشدهساخته»عدالت، آزادي و دموكراسي«
.ها درگير خواهند بودو با آناندچالش

ـ ملت، مربوط به دولتادبيات دويست سال اخير :د اين استشواي كه آشكار مينتيجه
رو هستيم همتولوژيك روبروايتبا يك . باشدبسيار اندكي مييمدارانهبيانگر ارزش حقيقت

، شودداده ميهابه آنيبسيار اندكمعناي كه هماوليهاعصارهاي كه شايد از متولوژي
ـ ملت مصرف شده است، يك دولتصرفاً بي كه جهت ركّبه باور من ارزش م. معناتر استبي

شود كه گونهي اينتهايم برداشنبايد از اين ارزيابي! استبيشتر بسيار ها ـ ملتاز تمامي دولت
دولت و ملت هر . دانممعنا ميشان را بيي نموده و موجوديتنفتمامي بهدولت و ملت را گويا 

ها حائز اهميت اما ارزيابي صحيح آن.ندعنوان يك واقعيت، معاني بسيار مهمي دارهكدام ب
بايد فروپاشيده ا يدرنگ فروپاشيدهنيستند كه بيهم هاييچنان موجوديتها،اين. باشدمي

ي تداوم ـ ملت و شيوهدولتتأسيسمنطق بلكه هانه اينبينيم،چيزي كه خطرناك مي. شوند
كردنو بدبختي است؛ زيرا همواره هرسكشيجنگ، نسلگر تداعيزيرا هميشه .آن است

.ايدنمباشد را تداعي ميفاقد ارزش مياي كهدادن افراطي مقولهي و تعاليحقايق اجتماع
بتواند خويش را كه برخوردار نيست ارزشياز چنان نظام، ي يكمنزلهبهخود كاپيتاليسم 

مشاهده شده هزاران سال نظاير آن، .اي مثبت منعكس سازدگونهبهرهنگ خاورميانه در نظر ف
ترينطولانيو دارايداشتهدر منطقه جريان يو صنعتي، پولكاپيتاليسم زراعي، تجاري. است

شايد . استگرفتهصورتي اخلاقي و سياسي ارزيابي جامعهدر فرهنگ منطقه،.استتاريخ
هنگام آن نيز در چوناما .براي اين فرهنگ داشته باشداي توانست فايدهانقلاب صنعتي مي

، سبب شد تا درآمدگراييك يعني صنعتايدئولوژيي عرضهصورت يك هبپيدايش خود
ترنمودن ، نامطلوبدر فرهنگ خاورميانهگراييصنعتينتيجه. بدشكل تخريب تجلي يابه

از روزي كه . زنده باقي مانده استو زحمت پابرجا وبا دشواريخودزيستي است كه محيط
، توسعه و بيكاري فزاينده) در هوا، آب و خشكي(آلودگيزايي، خشكسالي، شكل بيابانبه

.نمايدغ ميرو به افزايش استفراروندبا يك هايش را تمامي نامطلوبييافته و بومي شده است، 
ي كه ي مدرنيستعنوان يك پديدههيك سنت بفراتر از ،]يا نئو اسلام[»نويناسلام«اگر

. بامعناتر خواهد بودارزيابي شود ـ ملت در چارچوب دولت،طي دويست سال اخير ايجاد شده
شده ساختهگرايي مليي نوعيمنزلهبهبلكه دينييسنتيمنزلهبهدرك اينكه اين اسلام نه 

هر اوريانتاليسم و ماستاي گراييِ منطقهپروتوتيپ ملي. باشداست، داراي اهميتي كليدي مي
هيچ ارتباطي با حيات اسلامي هايي ابداع گرديده كه به دست اوريانتاليست.خود داردرا بر 



ويژه هو بدر منطقهپراكنش نيروهاي هژمونيك اروپاارتباط تنگاتنگي با. ندارند
ي آمريكا در برابر ژموني ايالات متحدهدر دوران اخير، با ه. داردگرايي آلمانهژموني

، شدهابداعاسلام سياسيِ:درك اين نكته بسيار مهم است. ارتباط داردي شوروي روسيه
، هدف آن استگرايي مليعبارت از لام، استاريخي ندارد؛ اين نوعارتباطي با فرهنگ اسلام

.باشدانداختن منطقه ميتوانمقاومت فرهنگي و از گسيختنازهمنيز 
ـ ملت دويست دولتهاياست كه بر اليگارشيگرايانهسياسي يك ايدئولوژي ملياسلام 

اين واقعيت را يبسيار جالبجمهوري اسلامي ايران، به شكل. ستي اخير نقاب زده اساله
ايدئولوژي هژمونيكگرايي ايراني است؛، از سر تا انتهايش ملياسلام شيعي. دهدنشان مي

هم ،]يا اُرژينال[ي تاريخ و فرهنگ اصيلمنزلهبهاما اسلام . استسنت امپراطوري ايران 
،اين واقعيتبطنممكن نيست بدون تحليل اسلام موجود در. اهميتحائزمتفاوت است و هم 

ها را جهت مسائل آن برخي رهيافتومتمايز ساخت ، خاورميانه را تحليل نمودن فرهنگبتوا
جاي آورده نشده هي تحليل آن بيك درياي عظيم فرهنگي است كه هنوز وظيفه.پديد آورد

عنوان هو در رأس آن حضرت محمد را ب)تاكنونبدو ظهور خوداز(تاريخي كه اسلام. است
و بر همين مبنانمايد، تفكيك مي»گراقدرتيعنصريمنزلههباسلام «ازدموكراتيك يعنصر

اقدام به نگارش. اند، در انتظار بازنويسي ماندهايهاي بومي و منطقهها و موجوديتتاريخ خلق
بالايروزگار كنوني ما داراي ارزشسازيامر روشنتاريخ اجتماعي از طريق اين پارادايم، در

ر مورد يهوديت، مسيحيت و آيين دتفسيرهاهر اندازه همان . باشدو قطعي مي
تواند ميهنگ خاورميانه فر، انجام گيرد) سنتزهايي همانند مانويت نيز مهم هستند(زرتشتي

راهگشاي غناي معنايي آن اين امر و و راستي تحليل گرددنزديك به صحت اي گونهبه
.شدخواهد 

اين . باشندهاي اُرژينال سومر و مصر داراي نقشي كليدي مينمونهدر تحليلات فرهنگي،
خدايي و كتب مقدس منبع اديان تكهاي اصيل مذكور،نمونهشده است كه واقعيتي اثبات

ها بوده كه مادر تمامي فرهنگنوسنگيفرهنگ عصر بدون تحليل تأثيرات تاريخيِ. باشندمي
تحليل فرهنگي دوران ،هگل. ي كافي روشن ساختازهگي را به اندتوان هيچ فرهناست، نمي

ي عصر باستان و فرهنگ مصر كه در آن دوران تنها آگاهي محدودمبنايخويش را بر 
گردآوري شود و مورد تفسير » تاريخ فرهنگي«وقتي . داد، انجام مين وجود داشتي آدرباره

اين وظيفه هنوز در. اهد بودخوخواهد آمد، رنسانس فرهنگي پديداي كه نتيجهقرار گيرد،
هاي مبتني بر ديدگاه. يت انجام داده نشده استواقعيت فرهنگي خاورميانه با موفقيزمينه

به ميزاني كه . گوينددگماها باز نميجز نمايش بهچيزي گراگرايانه و مليتاريخ دين
وجود هاز آن بشناسي فرهنگ خاورميانه حائز اهميت است، نتايجي كه جامعهنمودنوضع



بر داشته اي بزرگ درشناسي فايدهلم جامعهتواند جهت عخواهد آمد نيز به همان ميزان مي
.باشد

ي ـ ملت داراي اهميت باشد، ارائهدولتايدئولوژي و ساختاربنديبه ميزاني كه انتقاد از
م ايجاد يك پيداست كه به هنگا. تر از انتقاد مزبور استاي مهمآلترناتيو آن نيز وظيفه

در . فرهنگي است]يا تماميت[اساسي كه بايد مد نظر قرار داد، كليتاولين اصلآلترناتيو، 
توان مشاهده نمود كه فرهنگ اجتماعي ، ميههزار سالتمام اعصار تاريخي بيش از پانزده

رشد و هايحالت. تشكيل شده و پيش آمده استكليتيچارچوبمختلط و در ايگونهبه
هاي ، جهت تمامي عرصهگيرندكليت و يكپارچگي صورت ميچارچوبدر كه عه توس

از طريق »رهيافت و حلهاي مدل«آن، ايجاد مرتبط بادومين اصل. جامعه مصداق دارند
هويت فرهنگيِمبتني بر تنها با نگرش . باشدباز و منعطف ميهويت فرهنگيِمبتني برنگرش

ـ ملت كه نه در دولت١ستيزتماميتوگراتوان از ايدئولوژي آسيميلاسيونباز و منعطف مي
ـ ملت در دولت. باشد، گذار نمودمنسجميتواند داراي نگرش هويتيِمين٢پايين و نه در بالا

ـ ملت هايي كه از دولترو مدلچارچوب واقعيت فرهنگي، با حقيقت معادل نيست؛ از همين
ذهنيت و ساختاربندي به ميزاني كه از . نمايند داراي اهميتي مبدأيي و اصولي هستندگذار

مبناي يكپارچگي و بر يابيچارههاي مدلبه همان اندازهـ ملت گذار صورت گيرد،دولت
بايد عليه تأثيرات حقيقت نيز واقعيت، درهمچون. يابدرواج ميكليت فرهنگي نيز

تحميل ايمنطقهمخالفت با فرهنگ يپايهكه بر ارگر مدرنيتهو انحصسازازخودبيگانه
ي بيان و شيوه«عبارت است از پيشبرداصل سومبنابراين . ، تأكيد صورت گيرددنشومي

. ـ ملت و گذار از آندولتمدارِغيرحقيقت٣سمبليسمگرفتن حقيقت، بر بنيان هدف» گفتمان
بايد داده است، پيشبرديتاليستي بر روي هر سه پايه ي كاپكه مدرنيتهايانحصارگريدر برابر 
. مبنا قرار گيردي دموكراتيك سه عنصر اساسي مدرنيتهيبر پايهانتگراسيون وگرايي تماميت

ازخودبيگانگي، «توان ميحقيقتهايگفتمانو گراي تماميتهابنديتنها از طريق ساختار
تاريخ تمدن و بيش از همه در دويست سال كه در طولهايي را »گسيختگيتجزيه و ازهم

.پشت سر نهادنيته بر فرهنگ منطقه تحميل شده،اخير مدر

١entegrasyon karşıtı :ضد انتگراسيون؛ ضد يكپارچگي و انسجام
بودن و نظاير آن است و منظور از هويت ، ايرانيبودنايهويت در سطح يك كشور مثلاً تركيه) kimliküst(منظور از هويت بالايي٢

بودن و امثالهم كه در چارچوب هويت بودن، آذريبودن، تركهاي آن كشور است نظير كُردبودن، فارسهويت خلق) kimlikalt(زيرين

.آيندبالايي گردهم مي
٣Symbolism :نمادگرايي



و تحليلات مربوط به فرهنگ خاورميانه را با پيشنهاد هاسعي خواهم كرد كه ارزيابي
.ي سياسي دموكراتيك به پايان ببرمبرنامه
١»همگرايِسازمان «عنوانبهبايد» هاي دموكراتيك خاورميانهكنفدراسيون ملت«ـ١

هاي دموكراتيك را بر اساس توان بنيانگذاري ملتنمي. ت فرهنگي بنيانگذاري شودتمامي
توانند هاي دموكراتيك نميتر اينكه، ملتمهم.انجام دادموجود ـ ملت مرزهاي دولت
لي متمركز و روستاهاي مهابومي، شهر] نواحي[مناطق،. گشته داشته باشندمرزهاي ترسيم

نيز مختلطملتيِهاي چندبومي، مناطق و شهر] نواحي[اما. د وجود داشته باشندتواننمي
تاريخ هميشه شاهد مناطق و . استهميننيز ترمعمولمورد . توانند وجود داشته باشندمي

با هم در همزيستي همواره كه اديان و مذاهبي بوده از قبايل، اقوام، مملوشمارِشهرهاي بي
. اندسخن نگفته»مشهورِ داراي هفتاد و دو ملتبابل«جهت از بي،در تاريخ. اندسر بردههب

. استهاي اين واقعيت سرشار از نمونه،تاريخ. توانند وطن مشتركي نيز داشته باشندها ميملت
بدون . نيستو ملت خالص به هيچ وجه علمي ي خالصهاي معتقد به جامعههمچنين نگرش

توانند وجود داشته باشند كه به يك زبان مشترك واحد هايي ميگونه كه ملتشك همان
هاي هاي مبتني بر ملتنمونه. باشندموجودتوانند نيز مييزبانچندهاي ، ملتبگويندسخن 

ي آن وجود ندارد، كه در تاريخ نمونهمدلي. باشندنيز اندك نميو سمبلداراي چند نماد
كاراكتر غيرانساني و وحشي اين مدل را . باشدـ ملت ميدولتيگري و هموژنيتهانحصار

هاي دموكراتيك مبتني بر بنابراين كنفدراسيون ملت. همراه با دلايلش تحليل نموديم
بيان بلكهتنها با واقعيات تاريخي و اجتماعي در تطابق استهاي ملت باز و منعطف، نههويت

ها اي متشكل از دولتصورت اتحاديهون بايد نه بهكنفدراسي. باشدآل آن ميايدهيو جلوه
هاي دموكراتيك را بايد كمون. انديشيده شودهاي دموكراتيك واحد كمونصورتبلكه به

. گيرندملي انديشيد كه در درون آن جاي مياجتماعيِ مديريت واحدهايصورتبه
. كنندرين نحو اجرا ميرا به بهتاصول دموكراتيك هاي آن داراي اين امتيازند كهتشكل
.استمديريت دموكراتيك جامعه ي عاليِنمونه

بلكه از طريق اصول و اجرائيات قدرت، و دولتهاي كنفدراسيون نه از طريق نيروي ملت
هاي متكي بر نيرو وها و برساختبنيانگذاري. شوندو ساخته ميدموكراتيك بنيانگذاري

، گيرندصورت ميقدرت دولت و بر اساس نيروي هكها»سازيملت«آن دسته از ويژه هب
بلكه جهت منافع تمام ملتنه به اقتضاي منافع شود،يي كه ميتمامي ادعاهابرخلاف

١Çatı Örgütü :سازمان همگرا يا ائتلافي /çatı : بنياد؛ سقف؛ در معناي مجازي عبارت است از نهادي كه در راستاي مقصدي مشخص و

راستامشترك تشكيل شده باشد؛ هم



به سبب اينكه مبتني بر دموكراسي، هاي سازيملت. باشداليگارشيك ميگروهيك اگوئيستيِ
ملت تمامد، جوابگوي منافع نابيآل آزادي تحقق ميايدهنه و باصورت داوطلبانه، عادلاهب

.دنباشمي
آميز، آزاد و ي صلحترين جامعهعيت ملت دموكراتيك، بيانگر بامعناو واقمفهوم

.استـ ملت در برابر جنون دولتپرورِ آيندهعدالت
هاياتحاديهو همتر هاي بزرگروي اتحاديه، هم بهكنفدراسيون دموكراتيك

تشويق يو جهانايدر سطح قارهرا كنفدراليسم دموكراتيك . باشدباز مياز خود تر كوچك
شكلخود را بهممكن است، بلكهيديگرجهاندهد كه نشان ميتنها نه. نمايدمي

.نمايداعلان ميگراترين جهان عادل و آزاد نيز واقع
ي اقتصادي و اگيرد، جامعهاي كه توسط كنفدراسيون دموكراتيك مبنا قرار ميجامعهـ ٢

و شناسدميست كه بازار را به رسميت بودنش بدان معنااقتصادي. اكولوژيك است
ي مرتبط نوع استثمار و سركوببا همهبه سبب اينكه انحصارگري . مايدنانحصارگري را رد مي

بازاري كه تحت . پذير استامري امكان،يك بازار اجتماعيوجود. نمايد، آن را رد مياست
تنها در خدمت خدمت نمايد؛جامعه تواند به رار گرفته باشد، نميانحصارها قحاكميت

و» حيات اقتصادي«وابستگي متقابل ايبودن، به معناكولوژيك. استثمار خواهد بود
اما . تواند اجتماعي باشدمحيطي نباشد، نمياقتصادي كه زيست. باشدمي»زيستمحيط«

ـ زيستمحيطبا ، هم با اقتصاد و هم هدفمند باشد»سودوانباشت«فعاليتي كه هميشه در پي 
.باشدميدر تضاد اكولوژي 

نه مالكيت ابزارهاي توليد و خاصه زمين كه . باشندها ميواحدهاي سنجش اقتصاد، كمون
ها تقسيم شده است، و نه حالت بالعكس آن يعني مالكيت انحصارها بر زمين تا سطح خانواده

ها ابزارهاي مدرنيته و تمدني هستند كه اقتصاد را با اين. قتصادي نيستندو ابزار، هيچكدام ا
، ي فعاليت اقتصاديدر هر عرصه:آل اقتصادي اين استي ايدهنمونه. سازندميروروبهتهديد 

برداري قرار شود كه با بازدهي و بهرهبر روي زمين و ابزارها بركمونال١نوعي كاربست
راستينِ اقتصاد خالق، ماهيتاًاستزني كه از اقتصاد طرد گشته. حداكثري معادل است

به . اندبا يكديگر همبستهگوشت و استخوان مانندهستند كه زن و اقتصاد، اعضايي. باشدمي
شناسد، نه د، نه بحران ميپردازبنيادين به توليد اقتصادي ميجهت نيازهاي سبب اينكه

هنگامي كه به توليد . گرداندمواجه مياقليم را با تهديد و نه سازدميزيست را آلوده محيط

يازيكارگيري و دستتصرف آمده است، استفاده كردن، بهtasarrufي عربي در اينجا واژه١



رهايي به معناي اين نيز . گرددرهايي جهان آغاز مينيزپايان داده شود، حقيقتاًسودمحور
.انسان و حيات خواهد بود

است و نه » جنگيدنآخربه تا «ها نه ـ ملتي كنفدراسيون دموكراتيك با دولتـ رابطه٣
بر پذيرفتن اصولي مبتني ستيااين رابطه، رابطه. »شدگي در درون آنهمگونوشدنآسيميله«

يك حيات توأمان را در واندژه كه مشروعيت همديگر را پذيرفتهمتقابل دو موجوديت سو
ها از طريق انقلاب ساقط شوند هرچقدر هم كه دولت. دهندقرار ميمبناآميزصلحچارچوبي

تغيير » خدمت به آزادي و عدالت«ها تأسيس گردد، از لحاظ آنجايهاي نويني بهو دولت
كهكنفدراتيو دموكراتيك ي از نوعهايپيشرفتدر عوض اين،.شودچنداني حاصل نمي

مدت و مدت، ميانكوتاه«قابليت تحقق آيد،شمار ميبهي دموكراتيكي سياسي مدرنيتهپايه
.عدالت و آزادي را دارند»مدتدراز

»و دموكراتيكطلبانه، برابريخواهانهآزادي«كامل دولت، به اهداف پذيرشل يا رد كام
كه طي يك روند و پروسه امريست،ـ ملتويژه دولتهگذار از دولت و ب. نمايدخدمت نمي
ي هاي دموكراتيك برتري و قابليت خود در زمينهنهرچه كنفدراسيو. گيردصورت مي

گذار صورت خواهد ـ ملتدولتخود از هببقبولانند، خودي اجتماعي رائلهمسيابي چاره
ي نيست كه كنفدراسيون دموكراتيك در برابر حملات مدرنيتهااين بدان معن. گرفت

هاي دموكراتيككنفدراسيون.دفاع باقي خواهد ماند، بيـ ملتويژه دولتهكاپيتاليستي و ب
.هميشه نيروي دفاع از جامعه را خواهند داشت

يك دولت كفايت يگسترههاي دموكراتيك تنها به سازماندهي در دراسيونكنف
، نمايندتوانند سازماندهي در خارج از مرزها نيز تا حدي كه بخواهند، مي. كنندنمي

.هاي خويش باشندو داراي ديپلماسيدهندتشكيل فوقانيهاي كنفدرال اتحاديه
برداشتن ميانحلي است جهت از راهيابي وكراتيك، امكان چارهـ كنفدراليسم دمو٤
هاي و از ناحقيدارنددر خاورميانه ادامه هنوزهاي بسياري كهها و تنشها، درگيريجنگ

ملت كه ـي كاپيتاليستي و دولتمانع مدرنيتهبرابردر . گيرندـ اجتماعي سرچشمه ميتاريخي
راهي است براي وكراتيك حل كنفدراليسم دمباشد، راهميمسئول اساسي درگيري و جنگ

جهت مورد مهم اين است كه قبل از هرچيز،چارچوبهميندر . صلح، عدالت و آزادي
هاي تاريخي، تلاش به ناحقيرفعها وتنشها، از ميان بردن ها و درگيريجنگكردنمتوقف

مبنا ـ ملت راهاي دموكراتيكي كه اصول و اجرائيات دولتحلدرنگ راهبايد بي. خرج دهيم



كافي نيست؛ ١مرزهاها، صرفاً گشودن نيي ارمجهت مسئله. دهند، مطرح شوندميرار نق
جهت اينكار بايد . دموكراتيك نيز باشندوكمونالهاي گاهسكونتبايد داراي هاارمني

، هاها، روميها، علوياصل و اجرائيات را بايد براي آشوريهمان. تسهيلاتي را فراهم آورد
تا زماني كه بر . قرار دادمبناردها، اعراب و ساير مسيحيان و يهوديان نيز كُها،ترك

ـ در اسرائيلي گرمهاگرا اصرار ورزيده شود، تداوم جنگ»ـ ملتدولت«رويكردهاي 
افغانستان، بلوچستان، ـ، پاكستان٢ـ سني در عراق، كشمير، بربرـ شيعهردكُميان فلسطين، 

به همين دليل هم . باشدريزناپذير ميديگر گهايحوزهردستان، لبنان، سودان و بسياري از كُ
حل دموكراتيك در هر راه. فوري به ساختارهاي كنفدراتيو دموكراتيك وجود داردنياز

صورت زنجيروار در تمامي هتحقق يابد، قادر است تأثيرش را بكه ي جنگي منطقه عرصه
ي خاورميانه، در كنفدراليسم به همين دليل آينده. دنگيز اشاعه دهبراهاي مسئلهحوزه

.استدموكراتيك نهفته 
وضعيت خود را ارزيابي مجددا٣ًهاي مخالف نظامـ نياز به اين وجود دارد كه جنبش٥
رسيده باشند حاد به سطحي مسائل اگر در جايي . مورد بازنگري قرار دهندو خويش را كنند

توان مسائل را حل پاشد نيز نميبحتي اگر نظام فرودر آنجا باشند، يابچارهند ها نتوانو جنبش
. نمود

ممكن نيست ، گذار ننماينداز مدرنيتهتا زيستهاي مرتبط با مسائل زن و محيطجنبش
جهت انسجام و . همخوان با اهداف خويش حركت نماينداي منسجم و گونهبهبتوانند 
.بپيوندندي دموكراتيك جنبش جامعهبه كليتكه ، شرط لازم اين استپيروزي

حالتاز سوسياليستيِ رئال و قديمي،عنوان محصولات مراحل ههاي چپ بجنبشاينكه 
رفتبرون، راه محور متحول گردندهاي دموكراسيو به سازماندهيخارج شوند محورقدرت
مستلزم اين است كه آميزبودن،زدن سرآغازي تازه و موفقيترقم. بودي خواهد صحيح
نظرانه رهايي تنگخويش را از اكونوميسم سنديكايي و حزبيِهايريانجهاي مذكور،جنبش

.دموكراتيك پيوند بزننداجتماعي هاي جنبشكليتو به ببخشند

ها به شدن روابط و رفت و آمدها و عاديهاي اخير دول تركيه و ارمنستان در راستاي گشودن مرزهاي تركيه بر روي ارمنيمقصود سازش١

. اندارمنيان، اقوام و خويشان بسياري در تركيه دارند كه تاكنون امكان رفت و آمد با يكديگر را نداشته. تركيه است
ها در ليبي و جاهاي گويند و بخشي از آنبين تونس، مراكش و الجزاير كه اكنون به زبان عربي سخن ميخلقي ساكن در شمال آفريقا٢

مرابطون و موحدان ازجمله (نمايندي كشورهايي كه مقيم هستند، جهت احقاق حقوق خويش مبارزه ميدر همه. كنندديگر زندگي مي

شد و انيان عنواني بود كه بر تمام كساني كه از سرزمين هلاس يا يونان نبودند، اطلاق ميبربر در ميان يون). هاي تاريخي آنها بوده استجنبش

.نامنداما بربرها خود را آمازيغ يعني مردمان آزاده مي. اين عنوان نوعي خوارشمردن بود. به معناي غيريوناني و بيگانه بود
٣System movementsـAnti



گرا، بومي، گرا، فرهنگهاي سنترفت و پيروزي ساير جنبششرط لازم براي برون
گريبان هستند، بهها دستحل مسائلي كه با آنعنوان راهبهاي و ملي اين است كه منطقه

مفاهيم، نظريات و «هاي بيان حقيقت و ساختاربنديهاي مختلف معطوف به ها يا شيوهگفتمان
ي دموكراتيك مدرنيتهنِو با عناصر نظري و ساختاريرا تغيير دهندمدرنيته» نهادهاي

ـ ويژه دولتهو بكاپيتاليستيي گذار از مدرنيتهميزانتنها به،انترناسيوناليسم نوين. درآميزند
.تواند ميسر گرددملت مي

هاي ي كاپيتاليستي، بايد بر فعاليتهاي ايدئولوژيك و سياسي مخالف مدرنيتهـ جريان٦
شناسي جامعه. نمايندميشناسي پوزيتيويستي گذار كه از جامعهمتكي باشنداي علوم اجتماعي

ي كاپيتاليستي رشد هژمونيك مدرنيتهاست كه درشركاي انحصارگرجملهاز، يپوزيتيويست
عنوانبههاي علمي مثبت و بسيار ارزشمند مرحله را از تلاشناشيمحصولات . دست دارند

در آن ] راهاانحصار[يه و قدرت پيشكش نموده وبه انحصارات سرماگري،ي مزدوريسرمايه
شكستن :هاي علوم اجتماعي نوين اين استي فعاليتجوهرهبنابراين . اندنمودهشريك

، آنگرفتن ميراث مثبت و مطلوبتحويل، درآورده شدهخدمت نظام بهكه ايانحصار علمي
هر . ي آن به حالت حقيقتترتيب ارائهايجاد سنتزي از آن با استفاده از انتقاد ملموس و بدين

تواند ها مياين فعاليتدادنمبنا قرارلف نظام، با فعاليت ايدئولوژيك، سياسي و اقتصادي مخا
هاي علوم فعاليتبنيادين مربوط بهواحدهاي . پيشرفت خويش را با موفقيت ادامه دهد

بر توان اين نهادها را مي. شوندساختهآكادمي نهادهاي انستيتو و صورتبهاجتماعي، بايد 
توان جريان ايدئولوژيك را مي. نمودستأسيي مناسبات اجتماعي در هر حوزه،نيازهاحسب

را بر ها و معلومات گذركرده از روند نهادينگيشناختعنوان فعاليتي تعريف نمود كه هب
. در فرهنگ خاورميانه داراي ميراثي از تجارب غني است.دهدميهاي اجتماعي تطبيق حوزه
.ستهابازتابي از اين فعاليت،ها و مذاهبي اديان و بنيانگذاري طريقتاشاعههايدورهاولين 

. برشمردهااين فعاليتي هرچند ناقصِروزين را يك نمونهي مدني امتوان جامعهمي
از . استيك جريان ايدئولوژيك ي مدني است، در اصلمعهسم كه يك جنبش مهم جافميني

تحليل يزمينهدرهاي فمينيستيجرياناما. باشدمتكي بر بنياني علمي كه است همين رو ناچار
يار سهمگين هيرارشي، قدرت و كه از پشتيباني نيروي بس(گراي مردسالاري جنسيتجامعه
سازيملموسنيزويابيچارههاي ي مدلارائه، )بر زن برخوردار استفرماحكمدولت

بدون . شوندميروياروبا ناتواني و عدم موفقيت پيوسته، شاندر زندگيهاتلاشگونهاين
بتواند موفقيت و زن آزاد العاده، دشوار است كه پيكارگري در راه هاي فوقود شخصيتوج

هاي روزانه و بسيار وسيع يورشتوسطها نيز هاي محدود آنموفقيت. پيروزي حاصل كند



هاي ايدئولوژيك، كمونبنابراين تشكيل و پراكتيك. شوندگرا آسيميله ميتي جنسيجامعه
.استناپذيراغماضامري،محور آزادي زنسياسي و اقتصادي بر 

جهت موفقيت اين است كه شرط اساسي فرهنگ خاورميانه، سازي حين دموكراتيكدر
براي رويكرد، همان گرددهاي دوران جديد ارزيابي و كلانهمانند قبايلي مدني جامعه
ي شيوهنظيروبويي رنگ، خلاصه اينكه علوم اجتماعي هاي ديني نيز نشان داده شودسنت

در صورت لزوم با ي پيدا كند،و ديني، طريقتي، مذهباي، قبيلهيهاي كلانتشكلزندگي
.تركيب گردد و خود را همانند آنها سازماندهي نمايد و پياده شودهاي مذكورميراث سنت
هاي ايدئولوژيك و جنبشهاهايي با جريانهاي سياسي تفاوتجريانات و جنبشاگرچه 

گونه كه همان. وجود داشته باشدي وجود داشته و بايستي نيز تنگاتنگها پيوندا بين آندارند ام
فاقد ارزش ايدئولوژيك چندان ارزشمند نيستند، جريانات ايدئولوژيكي كه جريانات سياسيِ

ي هدف اساسي مبارزه. توانند ارزشمند باشنديابند نيز نمينميانعكاسبر واقعيت سياسي 
ي اخلاقي و ي جامعهتوسعه. باشدميي اخلاقي و سياسي ي جامعهتوسعهايدئولوژيك، 

. باشدميسر مي،متكي بر علوم اجتماعيايدئولوژيككردعملكُنش و سياسي نيز تنها از طريق 
اخلاقي و سياسي به كُنشگري و عملتوان بدون علوم اجتماعي نمي،تربه عبارت صحيح

ايدئولوژيك و كردطريق عملقدرت و سرمايه، تنها از در مواجهه با انحصارات. پرداخت
. را حفظ كنيم و آن را توسعه بخشيمجامعهيمتوانمياست كه متكي بر علوم اجتماعي سياسيِ

ي موجود در فرهنگ سياسي »گراگرا و دولتهيرارشيك، قدرت«ميراث بدون جداسازي
در برابر بدون انجام يك عمل ايدئولوژيك و سياسي كه همچنين ،و تميزكردن آنخاورميانه

سازي ممكن ، دموكراتيكدرآمده باشدي حيات روزانهشيوهيك صورتهبواقعيات روزآمد
.نيست
ي پايهي كاپيتاليستي است، بر ـ نيروهاي انحصارگر اروپا كه مركز هژمونيك مدرنيته٧
١٩٥٠اند، پس از پانصد ساله كسب كردههاي و تنشها، درگيريهاكه از جنگهاييدرس

. هاستدرسهميني ي اروپا نتيجهاتحاديه. زدندساختار خوددر ايهايي ريشهدست به رفرم
بدان ي كاپيتاليستي نيست، بلكه هدف آن است كه هرچه بيشتر شان گذار از مدرنيتههدف

ير تأثيواسطه، بهخاورميانهدر فرهنگدموكراتيزاسيون .پذيرش نمايندحيات بخشيده و تداوم
اش، فرهنگ ترين نتايج انحصارگريمدرنيته از طريق نامطلوب. باشدها دشوار مياين رفرم

به تنها با توسل. منطقه را هرچه بيشتر به سمت محيط چالش، درگيري و جنگ خواهد راند
توان از ترناتيو مياي آلمدرنيتهاز طريقاي از نگرش و ساختاربندي مدرنيته و گسستي ريشه

اي سرچشمه نياز تاريخي و ريشههميناز ،ي دموكراتيكمدرنيته. رهايي يافتوضعيت اين 
ي اكولوژيك و ي اقتصادي، جامعهجامعه«از طريق كه يي دموكراتيكمدرنيته. گيردمي



گراييلتـ مو دولتگراييصنعتكاپيتاليسم، «به تقابل باآلترناتيو» كنفدراليسم دموكراتيك «
ي اي مدرنيتهنيروه. باشد، عامل اساسي دموكراتيزاسيون در فرهنگ خاورميانه ميپردازدمي

ايِقبيلهتبارهايـ روستايي، ي زراعيجامعه«و » مخالفان مدرنيته«دموكراتيك سنتزي را از 
ر ي تاريخي هميشه در برابكه در پشت صحنهداري صنعتكاران و مخالفان بردهنشين، كوچ

در ي دموكراتيك،اين نيروهاي مدرنيته. اندوجود آوردههب،»اندجاي گرفتهتمدن حاكم 
ي ي اقتصادي، جامعهجامعه«ي بر پايههايشان جهت پيشبرد رفرم و انقلابي تلاشنتيجه

ي ، خواهند توانست برتري خويش را در مبارزه»ي ملي دموكراتيكاكولوژيك و جامعه
.ي كاپيتاليستي اثبات نمايندسه عنصر مدرنيتهمدت عليهطولاني

، هميشه متناقضي متفاوت و بين دو مدرنيته«اين برخورد صحيحي نيست كه بگوييم 
از طريق ها همانگونه كه ممكن استو رفرمهاانقلاب. »جنگ و يا صلح وجود خواهد داشت

شكل وجود آيند، ممكن است بهاي توأم با جنگ و درگيري بهگونهحملات متقابل به
ها مدرنيته. آميز نيز پيشرفت خويش را ادامه دهندهايي در چارچوب جوي صلحسازش

ي تمركزيافتهمراحل جهت بعضاً اي هستند كه پيچيده١متناقضِو مندرابطهي هاساختاربندي
و رويدادهااز طريق . باشندميمساعدآميز ي صلحكارانهمراحل سازشجهت و بعضاً جنگي 
شوند، همچنين از بيان مي» مدتميان«و » مدتكوتاه«ات اي كه با اصطلاحهاي روزانهسياست
عنوان به. اتيو يكديگر شوندتوانند آلترننميها،تغييرات مربوط به دوران بلوغِ سيستمطريق 

توانند ميداريسيستمانه و ساختارينِ درازمدت، چنين تحولات ريشههايي بحراننتيجه
كه در مقاطع هاو مدرنيتههابين تمدنيشدن و مبارزهآلترناتيوبر سر تلاش . صورت بگيرند

دوران [دويست سالو] دوران كاپيتاليسم[، پانصد سال]مركزيوران تمدند[سالهزارپنج
كه هنوز هم با تمامي اي و روندگونه است، امري پروسهداشته استادامه ]ـ ملتدولت

ي فرهنگي خاورميانه نيز هاي جهان، در حوزههمانند تمامي عرصه. سرعت خويش ادامه دارد
، نگرش مبتني بر»مدتمدت و بلندمدت، ميانكوتاه«ي حيات آلترناتيوِاز طريق شيوه

ي كاپيتاليستي كه دچار بحران از مدرنيته،)تاكتيك(ياتو اجرائ) استراتژي(و عملسازماندهي
سرآمدعنوان عصر هي دموكراتيك بهاي مدرنيتهو ارزشن است، گذار خواهد شدساختاري

.و معنا كسب خواهد نمودخواهد يافتتحقق 
اين بخش، چهارمين جلد . گونه به پايان ببرماي دفاعياتم را اينخاورميانهم بخشناچار

تمدن و مدرنيته در «ي مسائل مضمون جلد آخر آن، ارائه. دهدرا تشكيل ميبزرگ دفاعياتم
هاي چند جلدي بر اين باورم كه اين بازگويي. آن خواهد بوديابيچارههاي و مدل» ردستانكُ

١ilişkili ve çelişkiliبرندسر مييگر ارتباط دارند و هم با همديگر در چالش بههم با يكد



نمودن شخص من در دادن و محكومبا هدف قرار:سازي اين مسئله لازم هستندشنجهت رو
؟ودن چيستندنممحكومدادن وپي هدف قرار
ابراز نظر صحيحآنگاه ي تلاقي تاريخ و جامعه باشد، ، نقطه»لحظه«يمثابهبهاگر فرد 

!تاريخ و جامعه خواهد بوداي براي آزادانهي خويش و دفاع صحيح از خود نيز سرآغازدرباره
٢٠٠٩ـ ٠٨ـ ٠٤

عبداالله اوجالان 
امرالي ينفرهتكزندان 

نويسندهمجموعه آثار 

راه انقلاب كردستان·
نقش خشونت در كردستان·
بازگشت به ميهن و وظايف ما·
ي شخصيت در كردستانمسئله·
شخصيت مبارز آپوئيست·
هاي شخصيت حزبيحيات حزبي و ويژگي·
تحرير تاريخ، آفرينش تاريخ·
زندگي انقلابي و حيات نوين·
و وظايف ماPKKدر ي توسعهمسئله·
خانوادهي زن و مسئله·
)دو جلد(چگونه بايد زيست·
مسائل خودسازي حزبي و وظايف ما·
عشق كُرد·



سير تكوين ارتش زنان·
جمهوري اليگارشيك·
رهنمودهاي پيروزي·
سازماندهي چيست؟·
حل آني رهايي خلق كردستان و راهمسئله·
رهنمودهاي آزادي·
ي حياتسوسياليسم، تعالي شيوه·
خاورميانهرنسانس كُرد و تأثير آن بر رنسانس·
قيام و نوزايي يك خلق·
رهبريت و سياست آپوئيستي·
ي مبارزهرهبريت و فلسفه·
زبان و عمل انقلاب·
گري تصفيهتصفيه·
PKKرهبريت و آزمون·
بينش ما در خصوص جنگ·
ترين نيروبزرگنيروي خلق،·
)سه جلد(اي از آثاربرگزيده·
اصرار بر انسانيتاصرار بر سوسياليسم،·
ي دينانقلابي در قبال مسئلهرويكرد ·
عشق و آزادي·
دادگاه تاريخ·
تاريخ در روزگار ما، و ما در ابتداي تاريخ نهانيم·
)، مهري بلّي با عبداالله اوجالانگراي تُركگفتگوي انقلابي چپ(دگرگوني عظيم·
)الملحم با عبداالله اوجالاننگار سرشناس عرب، نبيلي روزنامهمصاحبه(رهبري و خلق·
)با عبداالله اوجالاني پروفسور تُرك، يالچين كوچوك مصاحبه(ان دوباره زيستنداست·
PKKي پنجم راپرت سياسي تقديمي به كنگره·
طلبممخاطبي مي·
بخش خلقشخصيت مبارز در مبارزات رهايي·
سرهلدان خلق در انقلاب دموكراتيك·
گريمبارزه با اشرار·



ي تحرير ي امرالي به رشتهس از دستگيري در زندان انفرادو مجموعه دفاعياتي كه عبداالله اوجالان پ
:درآورده و در آنها به تبيين فلسفه و پارادايم نوين خويش پرداخته است

) شده به دادگاه امراليارائه(ي كُرد؛ جمهوري دموكراتيكحل دموكراتيك حل مسئلهراه·
)بشر اروپاادگاه حقوقشده به دارائه(سوي تمدن دموكراتيكاز دولت كاهني سومر به·
)ي هشت دادگاه جنايي آنكاراشده به شعبهارائه(اورفا سمبل قداست و لعنت·
)ي آتن، يونانشده به دادگاه مؤتلفهارائه(كُرد آزاد هويت نوين خاورميانه·
)شده به دادگاه تجديدنظر دادگاه حقوق بشر اروپاارائه(دفاع از يك خلق·
ي راهنقشه·
)ي حاضرپنج كتاب ـ مجموعه(دموكراتيكمانيفست تمدن ·

هاي عبداالله اوجالانمركز نشر آثار و انديشه


